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عنوان صفحه 


کلبن پنجاه و هشتم (طفل و دیوانه) 5۷۹ 
کلبن پنجاه و نهم (تجارت عشق) سس 
گلین شصتم (همت بلند) ۸۵ 
گلبن شصت و یکم (الف-شاه و گدا) ۵۸۸ 


(ب- توانگر و درویش) 5۹۳ 
کلبن شصت ودوم (عزت‌نفس » آزادی و آزادگی) ۵۹۵ 
کلین شصت وسوم ( کعبه» مسجد» بتخانه» میخانه) ۶۰۱ 


کلبن شصت وچها رم (الف-نامه) ۶ 
(ب-سفر) ۴ 
گلبن شصت و پنجم (عشق غایبانه) 2 
گلبن شصت وششم -گلهای پرا کنده 
(مکافات عمل) ۶2۹ 
(هما) ۶۱ 
(روزگار دانشمندان) نف 
گلین شصت وهفتم (متفرقه) 2۴ 
فهرست اعلام ((2 


توضیح چاپ هفتم 


در تجدیدنظ رکلی که در این چاپ بعمل آمده از دوست گرامی و شاعر گرانمایه جناب 
آقای سید هادی حایری ( کورش) درخواست نمودم که ضمن تصحیح اغلاط چاپی اشعارسست و 
نازیبای آنرا حذف فرمایند تا بدین طریق توصیه و راهنمائی‌هائی که دوست متوفا و دانشمند 
گرانقدر فقید مرحوم عباس اقبال‌آشتیانی نموده بودند بکار برده شده باشد. 
نیز در خلال سالهائی که از چاپهای قبلی گذشت» هرگاه بشعر لطیف و مضامینی بکر 
برخورد می کردم بمرور جمع‌آوری نموده بودم در این چاپ اضافه شده است (بطوریکه در 
چاپهای قبلی تعداد صنحات ۵۳۷ صنحه بوده و در این چاپ مجموع صفحات کتاب بالغ بر 
۵۰ گردیده است. همچنین از دوست گرامی و فاضلم جناب آقای کمال اجتماعی جندقی 
خواهش کردم که اشعارگلبن ها را بترتیب حروف الفبا مرتب نمایند تا با سهولت بتوان بیت یا 
مصرع موردنظر را فواً پیدا نمود. اینک بدین‌وسیله از زحمات و سراحم دو دوست محترم خود 
کمال تشکر و سپاسگزاری را می‌نمایم. 
حسین یکی ۱۳۶۳ 


بقدبُ چاپ دوم گلزارادب 


کتاب ی که اکنون در پانصد وچند صفحه به‌دست خوانندگان عزیز می‌رسد یازده‌سال 
پیش زمانی که نگارنده دور از جنجالهای سیاسی و فارغ از هرگونه دغدغة خاطر بسر می‌بردم؛ 
تنها به تحریک ذوق و قریحهٌ جوانی با زحمات زیاد در مدت چندین سال تدوین و انتشار یافته 
است. 

آن روزها این کتاب در مدت کوتاهی نایاب شد ولی دیگر فرصت از دست رفته بود و 
اشتفال من به‌نگارش سلسلك کتب تاریخی «زندگانی میرژاتقی‌خان‌امی رکبیر» زندگانی سیاسی و 
خصوصی سلطان‌احمدشاه» «تاریخ یست‌سالاٌ ایران» و بعداً امور سیاسی مجال تجدیدثظر و 
تجدیدچاپ آن را نمی‌داد. 

من که لذت کارهای ادبی را بخوبی درک کرده بودم هميشه در انتظار فرصتی بودم که 
به تجدیدنظر و چاپ این جلد و تدوین و انتشار جلد دوم و سوم آن همت گمارم تا هم خدمتی را 
که بعهده گرفته‌ام پایان دهم و هم اینکه با تجدید خاطرات دورهٌ فراغت زنگک کدورتها و 
ملالتهای چندین‌ساله را که محصول زندگی جانکاه سیاسی است از خاطر بزدایم. 

من امروز همان زندگانی محقری را که یازده‌سال پیش داشته‌ام» دارم با این تفاو که 
فراغت و آرامش آن زمان را از دست داده و هزاران رنج و نگرانی را بجان خریده‌ام, 

آن روزها شور و شوق جوانی برا به امورسیاسی تحریض و تشویق می کرد و خدمات ادیی 
را در بوتة اجمال می‌گذاشت, ولی ایکاش آنهمه ایام گرانبها را بیهوده از کف نمی‌دادم و صرف 
کارهای ادبی و تاریخی می کردم. 

امروز که پس ازسالها تشویش و رنج و مشقت و نگرانی در اوقات استراحت فرصتی بدست 
آورده‌ام که ضمن تقدیم دومین چاپ این مجموعه با اهل ادب راز دل بگویم» آثار بسیاری 
سیاستها از محيط ما .رخت بربسته» و سیاستهای خانه‌برانداز دیکر بجای آنان مستتر گشته است» 
بسیار حکوبتها آیده و رفتد و فراموش شده‌اند» بسیارند آنها که روزگاری در صحن سیاست 

دو 


طمطراق و جبروتی داشته‌اند و امروز اسان از خاطره‌ها رفته و در زیر غبار فراموشی پنهان 
شده‌اند. از آنهمه جنجالهای سیاسی و آنهمه سودای عبث و بیهوده نام و نشانی نیست. ولی آثار 
ذوقی و ادبی شعرا و نویسندگان مردم‌دوست و واقع‌بین که در آنطرف دیوارهای کهنة قرون و 
اعصار خفته‌اند» هنوز زنده و جاوید است. 

یکی از خصایص کارهای ادبی این است که انجام آنها نه‌تنها برای ملف و نویسنده 
خستگی و ملالی دربرندارد» بلکه او را آرامش و صفائی دلپذیر و لذیذ می‌بخشد که در پناه آن 
دردها و بلایای زندگی را به‌دست نسیان و فراموشی می‌سپا رد. 

روزگاری که درکار تألیف این کتاب بودم فراغتی داشتم که از آن پس هرچه بیشتر 
کوشیده‌ام کمتر بدان رسیده‌ام» امروز باید اعتراف کنم که زندگانی آرام و فارغ یازده‌سال پیشم 
را به‌ دید حسرت می‌نگرم. اضطراب و نگرانی که محصول زندگی سیاسی است هرگونه فراغت و 
آرابشی را که لاب خدمات وکارهای ادبی است از انسان سلب میکند و من هم به‌همین 
دلیل درظرف یازدسال نتوانستم که اين کار مختصر را بپایان برسانم. 

روز ی که اهل ذوق و ادب چاپ دوم این مجموعه را طالب بودند» من درکار نوشتن 
سلسله کتب تاریخی «زندگی میرژانقی‌خان امی رکبیر»» «زندگی سیاسی احمدشاه»» «دورهُ تاریخ 
بیست سالهٌ ایران» که متاسفانه بیش ازسه جلد آن انتشار نیافت بودم» و از آن پس نیز با ورودم 
به‌صحنه سیاست و قبول خدبات ملی با آنهمه مبارزاتی که ملت حق‌شناس ایران و شاید مردم 
جهان از آن اطلاع دارند» انجام اين امر امکان‌پذیر نبود فقط هروقت که فرصتی دست میداد 
از مضامین اساتید سخن ابیاتی اضافه و ابیات سست را حذف می‌نمودم تا اينکه در تعطیلات 
سال جاری مجلس شورایملی به«دربند سر» رفتم» لطافت و زیبایی این دهکده شور و شوق 
حوانی و ذوق ادبی را دوبان درمن بیدا ر کرد و بر آن داشت که در این فراغت به‌اتمام و انجام 
این خدت ادبی همت گمارم: 

بهرحال در این ایام بود که تجدیدنظر در این کتاب و جلد دوم آن که تا کنون انتشار 
نیافته بعمل آبد و برای چاپ آماده شد بطوری که خوانندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایند در این 
گلزار چند بخش بر چاپ اول آن افزوده شده و در هریک از بخشهای سابق آن نی زکه در این 
چاپ به‌گلبن موسوم شده بسیاری از ابیات سست حذف و ابیات قرینه آنها از آثار اساتید سخن 
بجای آنها انتخاب شده است و رویهمرفته بر اشعار این کتاب بیشتر از آنچه حذف گردید افزوده 
شده است. بطور مقایسه باید گنت در حدود ۱۰۰ صفحه بر چاپ اول افزوده گردیده است. جلد 
دوم این کتاب نی ز که به‌جهاتی بر جلد اول مزیت دارد در سال ۱۳۱۹ برای چاپ آماده شده 
بود و | کنون با تجدیدنظری حاضر بچاپ است و امیدوارم توفیقی حاصل گردد تا آن را هرچه 
زودتر در دسترس اهل ذوق و ادب بگذارم. 

تهران ۲۹/۱۱/۲۵ 


بقدمه چاپ اول 
تتریظ 


بقلم استاد بزرگوار آقای عبدالعظيم قریب 


استاد دانشگاه تهران 


مطالعهُ کتاب گلزار ادب که در حقیقت اسمی‌بامسمی است لذت و مسرتی مخصوص در 
نگارنده ایجاد نمود. 

از دقتی که باختصار و اجمال در بعض از قسمتهای این دفتر معرفت و ادب نمودم گلزاری 
دیدم به‌انواع گلهای لطیف و زیبا آراسته و گنجینه‌ای به اقتسام در و گوهر گرانبها پیراسته» 
داشتن این‌گونه سفینه ها که نتیجه کوشش و رنج سالهاست ما را از داشتن بسیاری از دیوانهای 
شعرا و بلغا مستغنی و بی‌نیازمی‌سازد و از یک کتاب کار صد کتاب ساخته می‌شزد. 

تنوع اشعار و مضامین کیفیت و اثر خاصی در شخص ایجاد می کند که از مطالعة اشغار 
یکنواخت آن اثر و کیفیت پیدا نمی‌شود و ملالت و کسالت ی که از آن حاصل می‌گردد در این 
موجود نیست. 

مولف محترم این کتاب در گردآوردن اين اشعار و تقسیم‌بندی آنها به‌موضوعات مختاند 
از توحید و منقبت» حکمت و موعظت» وصف زلف و خال؛ قامت و قیامت» پیری و جوانی» صید و 
صیاد» گل و بلبل و نظاثر آن رنج فراوان برده و زحمت بی‌پایان تحمل کرده و دیوانهای بسیاری 
ازسخن‌سرایان را از نظر دقت گذرانده تا این مجموعه را در محل دسترس ما گذاشته است. 

با می‌توانیم در هر موضوعی نتایج قریحه‌ها و ذوقهای مختای را ملاحظه نمائيم و آنها را 
با یکدیگر بسنجیم و مقایسه کنیم و همچنین تحول و ترقی و تنزلی را که در قرنهای گذشته در 
طول افکار پیدا شده مورد دقت قرار دهیم و هرگاه در نوشته های خود راجع به‌موضوعی محتاج 

چهار 


به‌درج شعری مناسب شویم فوراً در اين مجموعه که به‌منلهُ فرهنگی برای این‌گونه امور است 
نظ ر کنیم و شعر مطلوب و منظور خود را بدست آوریم. 
کسان ی که در راه تألیف و تصنیف رنجی برده و مشقتی تحمل کرده‌اند می‌دانند گرد 
آوردن این‌گونه مجموعه ها و سفینه ها مستلزم چه زحمتها و رنجهاست و سعی و بات وکوششی 
بانند سعی و کوشش آقای مکی مولف محترم لازسست که این کار انجام گیرد و اختتام پذیرد 
با توفیق ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم که به تألیف و نشر این‌گونه کتب سودمندو 
مفید بپردازند و از این راه خدمتی به زبان مقدس ملی خود بنمایند. 
سوم بهمن - ۱۳۱۹ 
عبدالعظیم قریب 


به‌قلم آقای سعید نفیسی 


استاد دانشگاه تهران 


یکی از شیرین ترین زمینه های تحقیق در شعر فارسی جمع‌آوری اشعاری است که گویندگان 
در مضمونهای مختلف سروده‌اند. از زمانی که شرف‌الدین رامی در قرن هشتم کتاب کوچک 
شیرین انیس العشاق را در همین زسینه نوشته چند کتاب دیگر نیز چه در ایران و چه در 
هندوستان به همین مقصود فراهم کرده‌اند. ابا گذشته از آنکه ذخیرةُ شعر فارسی هرروز بیشتر 
می‌شود و هرروز سرایندگان دیگری یادگارهایی از طبع و قریحة خود بر آن می‌افزایند و گاهی 
نیز مضمونهای تازه بمیان می‌آید سلیقه و ذوقی که مولف این‌گونه کتابها در تقسیم‌بندی 
مضمونها بکار می‌برد یکی از مهمترین ارکان این تالف است و شکی نیس تکه هرچه فصول 
و ابواب را بیشتر بکنند و دامن تتع را بیشتر وسعت بد هند کار خواننده آسانتر است. 

این‌گونه کتابها نه‌تنها خوانندگانی را که از شعر جز تفریح خاطر و نشانه فکری چیز 
دیگری نمی خوا هند بکار می‌آید بلکه در ادبیات فایده بسیار دارد و در حقیقت تاریخ فکر نژاد 
ایرائیست زیرا که در هر فصلی انسان زمینه های کامل تحقیق را بدست دارد که هر مضمونی را 
نخست چگونه سروده‌اند و بمرور زمان چه تغییرات و تحولها و تکاملها در آن راه یافتد است و 
چگونه شعرا گاهی مضامین یکدیگر را برده و از آن چیزی کاستد یا چیزی بر آن افزوده‌اند و در 
هر زمانی چه فکرهای تازه در شعر فارسی پیدا شده است و مبتکران این افکا رکدام‌یکک از 
گویندگان زبان ما بوده‌اند. از نظر انتقاد ادبی این‌گونه کتابها را فرهنگنامه (دایرةالمعارف) 
فکر ایران یا شعر فارسی باید دانست و برای ه رکس یکه درین فن شیرین و بسیار وسیم که شعر 
فارسی است کار می کند این کتاب به‌منزلة اولین مصالح و واجب‌ترین افزارهاست. 

پیداست که گرد آوردن چنین کتابها تا چه اندازه ذوق ادبی می‌خواهد و تقسیم کردن 
مضمونها به فنصول و ابوابی که همه جویندگان این کالا را پسندیده باشد و همه کس زاابآسانی 
راهنمایی کند خود کاری اس تکه احاط بر مطلب و ذوق و قریحه خاصی لازم دارد. وانگهی 


خره 


شش 


این کار مستلزم فدا کاری بسیار در وقت و حوصله و پشت کار مخصوصی است زیرا که چند صد 
تن شاعر بزرگ و کوچک در مدت هزارسال به‌زیان فارسی لب کشوده‌اند و آثار بسیاری از آنها 
تاکنون چاپ نشده و در گوشه و کنارها متواری و مهجور افتاده است و به‌اين همه کتابها دست 
یازیدن و مضامین آنها را در فصول و ابواب مرتبی ریختن خود کار چندین سال حوصله و ایرام و 
عشق و شور است و آگ رکسی سرسری این کار را بکند همان کتابهای ناقصی اس که تا کنون 
در دست بوده است فراهم می‌شود. 

کتابی که آقای مکی درین صحایف به‌دست خوانندگان می‌د هد قطعاً جامع ترین و دقیق- 
ترین کتابی است که تا کنون درین زمینه فراهم آمده و هم خصائص و برتریهای ی که پیش از 
این بیان کردم و همه صفات و مزایایی که می‌بایست در مولف این کتاب گرد آمده باشد در آن 


مست , 
پیش از انتشار این کتاب اوراق آن را همین که چاپخانه چاپ می کرد خواندم و در 
بیان گرفتاریهای بسیار درین چند روز بهترین تفریح خاطر و بالاترین وسیلةٌ سرگرمی من بود و 
اینک که انتشار می‌یابد نمی‌توانم از تحسین فرو نشینم و از همت و پشت کار مخصوص آقای 
مکی و سلیقه و ذوق سرشاری که در تألیف آن بکار برده‌اند چیزی نگویم و به‌همین جهت 
کامیابی ایشان را در اين راه از خداوند خواستارم و یتین دارم خوانندگان این کتاب هم با من 
همداستان خواهند بود. 
تهران ۲٩‏ دی‌باه ۱۳۱۹ 


اثر طبع و قلم آقای مهدی قمشه‌ای الهی 
استاد دانشگاه تهران 


کتاب گلزار ادب به‌صورت مجموعة افکار اهل ذوق و ادب است و به‌معنی باغی از 
گلهای رنگین و بوستانی پر از میوه‌های شیرین. این چند شعر را که ندانم از فکر پریشان چه در 
ری نس یا گلزار آدب سروده‌ام در آن برسم هدیه به‌صاحبان ذوق و ادب می‌سپارم و از 
ایزد متعال موفقیت مولف محترم را درسایر مجلدات این گلزار خواستارم. 


خرد مسرغ خوش الحانست و گیتی نغز بستانش 

جهانرا کرده شیرین کام شورانگیز دستانش 
چه بستانی ز هر برگیش روشن شعلُ طوری 

چه دستانی که هر حرفیست وحی پور عمرانش 
ز هر سوئی خرامان سرو بالا ماه رخساری 

بهر گوئی شتابان عاشقسی در دام هجرانش 
بهر بزبی است خندان شا هدی ت رک سیه‌چشمی 

شهید عشق را در خون کشیده تیر مسژگانش 
زمین را باغ مشک افشان کند از سنبل و نسرین 

زند دست صبا چون شانه بر زلف پریشانش 
سپهر نیلگون را کاخ زرین سازدی همرگه 

سر از جیب افق بیرون کند خورشید رخشانش 
بده نعمان و صد کاخش تو بر باد فراموشی 

خورنق کاخ گردون بین و مهرو ماه نعمانش 


ز بیدل دل رباید جلوة برجیس و ناهیدش 

ز عاشق جان ستاند غمز؛ بهرام وکیوانش 
ادیبان نغز گلسزار سخن خوانند یی را 

حکیمان خوشترین بزم کیانی نظم برهانش 
بگلزاری ز شیرین نغمة جمعی پریشانان 

چه شور انکند ذوق مکی آنمرغ خوش الحانش 
و گکونی نم کیه انست گلزار ادب آنسان 

که زیبا ساخته چون نقش گیتی لطف یزدانش 
دریغا کر جهان مانند گلزار ادب بودی 

نبودی نوبهاری وز پسی آشوب زست‌انش 
چه گلزار ادب گر بود گیتی‌کی بگلسرگی 

فکند آتش ز رشک و کینه خار آتش افشانش 
چه گلزار ادب گر بود گیتی اد نگشودی 

بغارت بردن گلای دانش دست نادانش 
چه گلزار ادب در باغ کات از ادب بودی 

نمیزد پنجه بر رخسار؟ گل پای زاغانش 
ببازی پای ننهادی خزان برساحت برگش 

بشوخی دست لگشودی:بگل گلچیسن دورانش 
بناپا کی نه طبع انگیخت با گل خار خون ریزش 

زبی‌با کی نه دهر آمیخت اضداد آخشیجانش 
(الهسی) رسم گلسزار ادب بگزین و شادانشو 

بدیده غیر زیب‌اشی مبین در نقش کیهانش 
چه داری شور پروسزی مکن فریاد فرهادی 

بهای بوسة شیرین لبی ده ملک ساسانش 

۷ بهمن ماه ۱۳۱۹ 
مهدی قمشه‌ای الهی 


بقلم آقای عباس اقبال 
استاد دانشگاه تهران 


دوست ارجمند آقای مکی بعد از نمودن قسمتی از ادراق چاپی کتاب گلزار ادب که در 
گردآوردن و پیوست و تنظیم آن رنج فراوان برده‌اند از اینجانب خواستند که ورتی چند از 
ابتدای آن را هم خامه ناتوان من سیاه کند این است که راه اطاعت می‌روم و اين سطور را برای 
پذیرفتن فرمان دوستانة ایشان قلمی می‌نمايم, 
انتخاب نخبهُ گفتار گویندگان استاد و گلچینی از بوستان ذوق و طع ايشان همدوقت 
مرسوم بوده و از خیلی قدیم مردم بتناسب ذوق خویش از اشعا رکثیری که به‌نظر مطالید 
می‌آورند انتخابات و اختیاراتی می کرده‌اند که يا از یادگرفتن و تکرار خواندن آنها التذاذ و 
تمتع ببرند و یا با بکاربردن آنها در محاورات و مکاتبات کلام خود را به‌آنها بیا رایند.و ضمناً راه 
این کار را هم بر طالبان دیگر آسان نمایند. تألیف کتبی از نوع دیوان حماسة ابوتمام طائی 
و حماسة ابوعباد‌بحتری و حماسة‌الظرفاء ابومحمدعبدالکانی و حماس ابوالسعادات‌بن الشجری 
در عربی همه به‌این قصدها بوده مخصوصاً جابع بعضی از این کتب بقدری حسن ذوق در 
اختیار و انتخاب بخرج داده‌اند که دیوان منتخب ایشان ا زکتب متعارفی و درسی شده تا آنجا 
که در باب حمانه ابوتمام گفته اند که انتخاب و اختیار او ازشعرش مطبوعترو دل‌انگیزتر است. 
از امثال قدیمی اس تکد: «اختیار المرء عنوان عقله» در مورد اختیار شعر باید گنت 
که انتخاب هر کس نماینده و معرف میزان ذوق او تواند شد. 
از مرحل لذت ادبی و حظ نفس گذشته جمعی از اختیا رکنندگان شعر منظورهای عملی و 
درسی نیز داشته‌اند به‌این معن ی که برای آموختن یکرشته مطالب بهنوآموزان و بیگانگان 
به‌طرز استعمالات فصحای آن زبان از اشعار ایشان آنها راکد مشتمل بر کلماتی مشکل یا 
تعبیراتی غیرمانوس یا مضامینی جذاب 4 نت ورد می‌آفرنهاو هریکی 
به‌شیوه‌ای مخصوص آنها را منظم می‌نموده‌اند. 
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کتاب گلزار ادب آقای مکی یکی از این قبیل اختیارات است شامل یک‌عده از اشعاری 
۹ باب یکمضمون یا یک موضوع واحد گویندگان زبان فارسی به‌رشتُ نظم کشیده‌اند. 
ابته این باب وسیع و این داستان بی‌پایان است و عمری مطالعه و تتبع می‌خواهد. انصاف این 
ای ت که آقای مکی تا آنجا که مقدور ایشان بوده این راه را پیموده و راهنابه‌ای به‌دست دیگران 
9 بخواهند این مرحله دقیق را بپیمایند داده‌اند اما چه خوب بود اگر ایشان که این 
همه رنج برده‌اند در نقل اشعاری که در باب یک‌مضمون یا موضوع از جانب جمع کثیری از 
معا مزونه هن رعایت نظم زمانی را نیز می‌نموده و بترتیب‌الاقدم فالاقدم گفته‌های آنان را 
نتل م ی کردند تا مسئلةٌ اصالت و اقتباس مضامین و تر کیبات کلام تا حدی مشخص تر می‌شد و 
در تتیجه مچ جمعی از مقلدین مضمون دزد متأخر و معاصر بازتر می‌گردید دیگر آنکه متاسفانه 
ایشان در این اختیار غث و سمین و زشت و زیبا! را بهم درآمیخته‌اند و جواهر گرانبهای ادبیات 
عموبی بشر یعنی گفته های امثال فردوسی و خیام و سعدی و بولوی و حافظ را با خشتهای خام 
دست گویندگان متصنع و بی‌ذوق عهد صفویه و ابجدخوانان مکتب ادب دوره‌های اخیر در 
یکرشته آورده بیچاره خوانند؛ با ذوق کاب گلزارادب همینکه از مطالع یکی دو شعر از 
اسنادان بلندطیع خوش‌قريحُ ادبیات ما در مستی نشاط و سرورغرق گردید و با این حال وجد و 
شعف چشم نیمه خمار خود را چند سطری در این کتاب جولان داد ناگهان بیکی دو شعر از آن 
کفته های بارد بی‌آندام برمی‌خورد و توانایی ادابة مطالعه از او سلب می‌شود. 
ای کاش آقای مکی بجای آنکه هر شعری را که با اشعار دیگر اتحاد مضمون و موضوع 
دارد انتخاب کنند به‌اين قید نیز مقید می‌شدند که در این مقام فقط اشعار خوب یعنی آنها را که 
از لحاظ لفظ نیز درست و زیبا باشند اختیار نمایند می‌گویند مضمون مال عام است و در دسترس 
همه کس هست آن کس که مضمونی عادی و معمولی را درست بر کرسی جلوه نشاند و در 
لباسی آراسته و موزون و پسندید؛ اهل قبول درآورد مضمون از آن اوست والا هر کس می‌تواند 
با کمی جهد و فشار بطبع مضمونی را در قالبی شکسته بسته بریزد و با اند ک تقدیم و تأخیر 
الفاظ شعری بسا زد و باصطلاح کفروا را فکروا کند. 
بهرحال چه آقای مکی چنین قصدی داشته‌اند چه بدون اراده و تعمد ایشان صورت گرفته 
بائد کتاب گلزار ادب ایشان مفید اين فایده نیز هست که از مطالعةُ آن تا حدی صاحبان اصلی 
بضامین یا دس تکم قدیمترین آنان شناخته می‌گردد و مقلدین و مضمون بر آن نیز معرفی 
می‌شوند و رسوایی «شاعر دزد» مسلم‌تر می‌گردد و اين خود خدمتی است از هر جهت شايستة 
ستایش و احقاق حقی است از غا رت‌زدگان ادبیات ما 
با اظهار معذرت از این خرده‌گیری توفیق آقای مکی را در انجام خدمات ادبی دیگر 


صممانه حواسارم. 
2 بهمن باه ۱۳۱۹ 


عباس اقبال 


۱ در تجدید نظر کامل رعایت این قسمت از نوشتة سعید فقید مرحوم عباس اقبال آشتیانی تا آنجا که ممکن بوده رعایت شده است. 
یازده 


بقدبهُ چاپ اول بژلف 


ارباب قریحه و صاحبان ذوق دانند که بفاهيم و مضامین مختلفه‌ای را که شعرا و 
نویسندگان در سلک نظم کشیده‌اند برخی از حیث لطافت و حساسیت بقد ری مشاعر و مدرکات 
انسان را تحریک می کند که وصفش از حیطث لفظ و کلام بیرون. است و کیفیت باریکی مطلب 
را با هیچ قدرتی نمی‌توان تقری رکرد یا بر صفحه کاغذ آورد» فتط خواننده استنباط می کند که 
پارة از مضامین از فرط بکارت الفاظ و لطف کلمات در بلندترین صحنه غرایز و مدر کات او دور 
می‌زند و هیجانی عظیم در روحیات او ایجاد می کند بطوری که گاه حالتی چون حالت اغما یا 
مستی به او دست می‌د هد که هر اندازه قوای مغزی خود را به نقطه‌ای تمر کز می‌د هد و باصطلاح 
حواس خود را جمع آوری می‌نماید شاید بتواند اقلا یکی از هزار تسمت آنچد را که در مغزش از 
مطالعة عبارتی نقش بسته است در خارج بوسیله تقربر یا تحریر یا نقشه‌برداری مجسم و ترسیم 
کند محال و ممتنع بنظر می‌رسد. تصور نمی‌رود اين نکته محتاج به توضیح یا تصریح بیشتری 
باشد چه همگی ارباب فضل و کمال کم وییش به‌اين مسئله برخورده‌اند که گاه مضمونی چند از 
نوادر افکار بزرگان را مطالعه کرده‌اند و پس از مختصر تأمل در باریکی و لطافت منهوم از 
تقریر و بیان آنچه را که گوینده به‌رشتة نظ م کشیده فرو مانده‌اند و ناگهان به‌عظمت بقام و 
بلندی قریحه استاد گوینده بی‌اختیار تحسین کرده‌اند. 

شما نمی‌توانید یک‌پرده نقاشی را کابلا وصف کنید یا حساسیت و نازك کاریهای آن را 
به رش تحریر کشید اگر دورنمایی را دقیقاً ملاحظه کنیر آنچه را که از تماشای آن در مغز شما 
سم شده محال است بتوانید برای دیگری تقریرکنید یا روی کاغذ آورید چنانچه آثار و اطواری 
را که دراه شیرین طفل کوچکی ملاحظه میکنید همین‌تدر است که شمارا محظوظ مي کنر 
ولی اگر بخواهید برای کسی وص فکنید کد در قیاق طفل چه دیدید یا از اطوار او چه فهمدید 
بکلی عاجز می‌بانید 

از همین رو فلاسفه و متفکرین معتقدند که پرقریحه ترین افراد بشر از وصف و تقریر 

دوازده 


که 


۳ 


هزار یک مد رکات و بحسوسات خود عاجز است. 

اکنون بر سر مطلب خود بازآئيم: و ببینیم اگر بجای تابلوی نقاشی و دورنما و مناظر 
طبیمی یا یف طفل کوچک سرکارما با شعر و سخنان منظوم افتاد تکلیف ما چیست؟ از مطالعة 
حساسترین چکید؛ غرایز بشری و لطیفترین خلاصه تصورات یک یا چند نفر مردان نامی ادب و 
زلینه بدا چه حالتی دست می‌دهد؟ مغز ما تحت‌تاثیر چه فشاری واقع می‌شود؟ از نا زکند 
کاریها و ظرئف ی که بزرگان قریجه و خداوندان سخن به‌نام شعر در جملات خود گنجاندهاند 
هجان عطلیمی به‌مشاعر ما دست می‌دهد و ما از میزان تأثرات فکری خود تا چه اندازه 
بي‌توانيم مثلا برای دیگری توضیح دهیم یا بقلم دریباوریم؟ در پاسخ باید گفت: تقریً 
هیچ. زیر اینجا جایی است که باصطلاح: -عقاب پر بریزد. 

بابرا دهتر انن است به‌همینقدر | کتفا کنيم که مثلا بگوئيم فلان شاعر خوب شعر 
سروده است یا فا در انسجام لفظ با حفظ معانی کوششی بسزا کرده است و تقریباً به اصول طفره 
بطلناً وارد این مرحلة بی‌پایان نشویم: که افق فکری فلان سخندان نامی را با سلسلهُ افکار 
تطبیق کنيم یا در مقام تشریح و توضیح محسوسات او برآئيم. وگرنه عاقلان دانند که 
تعلیق امر بر محال کرده‌ايم و با فقد همه‌گونه وسائل به‌دریایی بیکران اندر شده‌ايم. و حدا کثر 
کاری را که صورت داده‌ايم عمر خود را در مطالعة احوال و افکار یک یا چند نفر (آن هم بطور 
اتمام و ناقص) صرف کرده‌ايم و از اين رهگذر در صحن ادب و سخندانی طرفی برنبسته ايم و از 
خرمن معرفت و کمال دیگران هم خوشه‌ای نچيده‌ايم. اینک با توجه به‌مطالب فوق که تصور 
می‌رود تصدیق آن با اند ک تأملی برای ه رکس ساده و میسور باشد مصمم شدیم که به‌شرح 
احوال و ضبط آثار شعرا و نویسندگانی را که تحقیقاً بیش از چندین‌هزار تن می‌شوند نپردازیم و 
با بضاعت مزجات خود را به ورطه‌ای که بیرون آمدن از آن نه کار هر کسی است نيفکنيم بلکه 
نخست نامی به اختصار و ایجاز از آنان برده باشیم و انیً اقلا یکی یا چند بیت از اثر طبع وقاد و 
قریحه بلند آنان را ضبط کنیم تا از این رهگذر یکی باب سرقت دیگران که از گمنامی برخی از 
شعرا سوء‌استفاده می کنند مسدود کرده و بدین وسیله اولا برخی از بندهای شیرین و لطیف 
آنان را ذ ک رکنيم تا مشتی بی‌مايه سخن ناشناس آنها را بخود نبندند و جامهُ موزون دیگران را 
بر قامت ناساز بی‌اندام خود نپوشند. 

انیا در طرز جمع آوری اين مجموعه سبکی خاص انديشيده‌ايم که خداوندان کمال و 
صاحبان ذوق ادبی را مفتاحی است به‌این معنی که ابیات متفرقه را از نظر رعایت قوافی یا 
مبادی حروف یا سایر مسائلی که دیگران در نامه های ادبی ملحوظ داشته‌اند تنسیق نکرده‌ايم 
بلکه فقط رعایت مضامین و توجه مفاهیم را منظور داشته‌ايم تا اگر مثلا خواسته باشیم ده بند 
شعر در وصف ژلف يا بیست بند در وصف قامت داشته باشیم بلادرنگ از روی فهرست مطالعه و 
استنساخ کنیم این رویه بدیع به‌ما اجاژه می‌دهد که طرز تفکر سخندانان بزرگ و کوچک را در 
توصیف و بیان خط و خال و غیره بزودی د ريابيم و از اين رو به‌میزان حساسیت قریحه و لطافت 
طبع آنان پی بریم و فقط بزرگی دیوان و ازدیاد اشعار یک‌نفر استاد را بلا ک برجستگی او قرار 

سیزده 


ند هیم وسرسری و بی‌مطالعه حکمای قوی‌الفکر و عرفای نا بغه را مانند حکیم سنائی و شیخ عطار و 
حکیم نظامی در عرض نویسندگان و شعرایی که از حدود ادب و فصاحت پای فراتر ننهاده‌اند قرار 
ند هیم, 

آری از اين راه می‌توان بخوبی پی برد که افق فکری عا رف -عالم - حکيم -شاعر حتی در 
سلسله شعرا قصیدساز- غزل‌سرا-مشنویگو- رباعی‌بند- چکامهنویس با هم چه امتیازی دازند و 
تحقیقاً یا تقریباً هریک بنوبة خود در صحنة آرام و دلفریب ادب چه بابی کشوده و چه نغمه‌ای 
سا زکرده‌اند. 

بزرگان فصاحت شعرا را زبان خداوند-نامه فرشتگان- لوح اسرارآسمانی- کلید خزاین 
خلقت-مفتاح رموز عشق و تعبیرهایی نظیر اینها وصف کرده‌اند ولی هر عبارت مقفی و مسجع و 
موزونی نمی‌تواند مصداق این تعبیرات لطیف فیلسوفانه قرار گیرد. 

مثلا آنجا که پیغمبر عظیم الشان اسلام می‌فرماید: آن‌نته تعالی کنوزاً تحت العرش سفاتیحه 
السنة الشعرا: باید دقیاً تعقل وسپسن" استتاطرکزد به‌چه شاعر وکدام نویسنده و چه کس نلر 
دارد آیا تصور نمی‌فرمائید که مدلول این کلام بزرگ و مصداق این عبارت فصیح متوجه 
حکما و سخنان بلند آنان باشد؟... 

گمان م یکن م که آگر قریحه و استمداد متفاوت شعرا مورد غورو تعمق ما قرارگیرد بیشتر 
به‌مقصود نزدیک شویم و اگر بنا را بر مطالعه و دقت در اشعار عدث بیشتری از نویسندگان 
بگذاریم اتمز طرق "را پیموده باشیم و ان نیز بیسوز و عملی نیست مکر از راهو نکن نماد ما 
ورود کرده‌ايم برای اجرای این منظور دواوین اغلب از نویسندگان ایران مورد مطالعه قرار 
گرفته و دقت پهناوری صرف شده است که بدون اغراق توان گف تکمتر از صاحبان قریحه و قلم 
حاضر می‌شوند به‌چنین اقدامی خطیر پای نهند. 

در جلد نخستین این گلزار ابیاتی لطیف گردآوری شده است که هریک بنوبه شاهد و 
نمونة تراوش مغزی یکی از شعرای ایران است و برای یک نفر نویسنده یا شاعر عصر حافر 
اولا بهترین معرف نام و انا روشنترین وس شناسایی طرز فکر اوست. 

جلد دوم وسوم و چهارم این گلزار حاوی رباعیات و متضمن,اشعار دیگری اس تکه تقریب 
جلد نخستین را تکمیل می کند و تمام شعرایی را که در قسمت اول از آنان نامی برده‌ايم احوال 
و آثارشان کم و بیش مورد تحقیق و مطالعه قرار می‌گیرد, 

در اینجا فقط خاطر مراجعه کنندگان محترم و ارباب ذوق را متوجه این نکته م ی کند که 
کرفتاری کسالت سحت و نویسنده بیش از این اجازه نداد که در مرحلة نخس تکار یکد 
در خور پسند خاطر شریف آنان باشد کرده اقلا مجموعه جامع تری در دسترس‌شان بگذارد. 

فعل این مختصر به‌نام بضضاعت مزجات و نموه فعلی از نتایچ زحماتی که از دیرزمانی 
متحمل شده است از نظر محترم نویشندگان و ادبای امروز می‌گذراند و تقدیم مجلدات دیگر 
آن را به‌آیندة نزدیک احاله می کند. 


در پایان سخن توجه خوانندگان گرامی را به‌این نکتد معطوف بی‌سازد که برای گردآوری 
چهارده 


۳ 


ع هکتابها و دواوین خطی و چاپی زیاد ا زکتابخانه های معتبر تهران بورد استفاده 
این مجموعه لتا+ سا ها 8 9 0 
0 در حقیقت ذ کر حریان آن از حوصلهٌ سطور این مقدبه خارج است بالاخص یاداور 
1 د که (دواوین خط یکتابخانه ملی حضرت آقای ملک) عامل بسیار موثر در جمع‌آوری 
شی ِ 1 ی / ِ 
0 اشعار بوده است و جای آن اس تکه از صمیم قلب از حضرت مومی الیه سپاسگزاری و تقدیر 
ین اشعار ب : 
1 بهمن باه- ۱۳۱۹ 


حسین مکی 


پانزده 


7۳ ۱ 


9۸۲۶ ۵8۶۱ 




















بنام خداوند بخشایند؛ بهربان 
لین اول 


در توحید 


اول دفتر به‌نام اینزد دانا 
اکبرو اعظم خدای عالم و ادم 

از در بخشندگی 3 نوازی 
قستعت شود میخورند منعم و درویش 
حاجت مسوری بعلم غیب بدانتد 
جانور از لطفه بیکند» شکر از نی 
شربت نوش آفرنشد از مگس نحل 
از همکان بی‌نیاز و بر همه مشفق 
پرت و نورسرادفات جسلالش 
خود نه زبان در دهان عا رف بد هوش 
ه رکه دایز تون امروز 
موی و تلد بط 
مسانتوانيم حق حمد تسوگفتن 
سعدی ازآنجا که فهم اوست‌سخن گفت 


ارت 


ز ِ 
که صنعش در وجود آورد ما را 


صانع و پروردگار و حی و توانا 
صورت خوب آفرید وسیرت زیبا 
مرغ هوا را نصیب ماهی درا 
روزی خود میبرنفد پشه و عنقا 
دربن چاهی بزیر صخره صمّا 
برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا 
نخل تناو رکند ز دانه خرسا 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا 
از عظمت ساورای فکرت دابا 
حمد و ثنا بیکند که موی بر اعضا 
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا 
وه که عجی نزهتی و 
با شاه ککرولی ان تالم ۰ تالا 
ورنه کمالات وهم کی رسد آنجا 


(سعدی) 
تک نع کسرده اج معا سر زا 
اول دفتر به‌نام رگ 


دنتر تسوهید را بسديستة بیتا 


خابه قدرت نموده بر سرش انشاء 


9056(جتیر کاراب 


صانع و پروردگارو حی و توانا 

بانشی ومعساراین رداق معظم. . نسورده اختران و نیر امقلم 

کشورکیتی باس اوبت نتم اکپرواعلم ختدای الم وا 
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا 

خوان نوایش که خلق را همه در پیش قسمت عامش که از شماره بسود بیش 

هر که بقد رکفاف و حوصلاٌ خویش قسمت خود میخورند منعم و درویش 
روزی خود میبرند پشه و عنقا 

مدا را زاسان ه ز راد 1 ابر ب ام رش بکشت ژاله فان ر 

"کار چنان م یکند که کس نتواند حاجت موری بعلم غیب بداند 
دربن چاهی بزیر صخره صما 

او ببرد دربهارنوانر از دی قدرتش آرد شکوفه را ثمر از پسی 

مهر فروزان از او بسود قمر از دی جسانور از نطفه میکند شکر از نی 
برگ تر از چوب خشک چشمه ز خارا 

آنچه بکیتی است رند کاذب و صادق دشمن بدخواه و نیک‌خواه موافق 

عارف و عامی فتیه و کافر و فاسق از همه‌گان بی‌نیاز و بر همه متثق 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا 

هست وجودی قدیم نیست زوالش مبده او را کسی ندید ومآلش 

بر نظر پاک ظاهر است جلالش بسرنسونورسرا دق|ات جمالش 
از عظمت ماورای فکرت دانا 

اوستدد دارد عطاء اوست خطاپوش از همه کائنات ناطق ودخاسوش 

بشنوی اوصاف وی گشائی اگ رگوش خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
حمد و نا میکن دک د موی بر اعضا 

+ اش بر و با ور خواهی آگر روز تو شود همه نوروز 

خوت‌دل را جراخ شکر بیراف روز ه رکه نگوید سپاس نعمتش اسروز 
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا 

خلق جهان را بسر از اوست متعر.. رزق.راند ‏ ( ۱ ۱۳ 

اوست خدای قدیم قاهر و قادر بار خدایا مهیشی و مدبتر 
وز همه عیبی منزهی ومبرا 

ها سید ۳ جای سخن نیست چون زبان من الکن 

وت یرام ,راردا بسرا مس مسانتوانيم حق حمد توکفتن 
با همه کرویان عالم بالا 


۷ 


وه رممنی دل‌انن یبا یکه+:توافا سفت 


کین ال 323۳/۳6 ۳ 


گف تکه ای با هوای نفس شده جفت 
«سعدی» ازآنجا که فهم اوست سخنگفت 


ورنه کمالات وه مکی رسد آنجا 
(محمد جواد متخلص به شبا بکربانشاهی متوفای سال ۱۳۱۲ خورشیدی) 


ای سوه مسا از رصع تیوغنوا 
ز وله قلم نع تسو درمبدا فطرت 
از یه بصر صنع تو پر کسرده دهسد شج 
از ذات تو منشور یقا یافته توقیع 
توحید تو خواند بسحر مرغ سحرخوان 
پر مشغلة رع دکنی منظرة ابسر 
بقل کهسار زنی بیرق خورشید 
جر مامطه صنع توکس حلقسه نسازد 


بعقل نازی‌حکیم تا کی» زفکرت این ره نمیشودطی 
دوشیم لو عادت‌انشپم 


: جو بغیر خن دا دردل شکستة مسا 


۰ 


آف‌رینش 
این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود 


همه تنبیه خداوند دلست 


۷ 
وی طبرة صبح از دم زلف تو مطوا 
انگیخته بر صفحة کن صورت اشیا 
در خلوت این مردسک هندی لالا 
وز حکم تسوسلطان قضا یافته ابضا 
تسبیح تسوگوید بچمن بلبل شیدا 
پرمشعله بر قکنی عرص صحرا 
بر پیکر زنگارکنی پیکر جوزا 


بر جبه4ُ به جعد سیاه شب یلدا 


(خواجوی کرمانی) 

۳ 
بکنه ذاتش خرد برد پی» اگر رسد خس بقعر د ریا 
(میرسشتاق اصفهانی) 

د 


از یاد تو غافل نشوم طاعتم این است 
(وزیر بلگرامی) 
ادا 
که در سنی با ناخندا تمی‌کنجد 
(ناصح تبریزی) 
۴ 
دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار 
ه رکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
(سعدی) 
۴ 
حسرت آسد حباصل دانا و بس 
(صفی علیشاه) 
اد 


۴ کوج گلزارادب 


ملکا ذ کر تو گویم که تو پا کی و خدائی 
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 
تو حکیمی تو عظیمی ت وکریمی تو رحیمی 
بری اژ رنج وگدازی» بری از درد و نیازی 
نتوان ومف توگفتن که تو در فهم نگنجی 
همه عزی و جلالی» همه علمی و یقینی 
لب ودندان سنائی همه توحید توگوید 


جهان را بلندی و پستی وی 


بهر چه دست زنی دامن عنایت اوست 


دوئی بمذهب فرمانبران عشق خطاست 


ای نام تسو بهترین سرآغاز 
رای دمسرحتر در 


از تسمت بنسدگی وشاهمی 
هم قصِه نا نمسوده دانی 
ای عقل مرا کفسایت از تسنو 
از طلمت تن ره‌ائیسم ده 


ای ی او تخل 
زیرنشین علمت کاینان 


نتب 


اد 


اد 


اد 


دس 


نروم جز بهمان ره که توام راهنماشی 
همه توحید توگویم که بتوحید سزائی 
تو نمایند؛ فضلی توسزاوار ثداشی 
بری از بیم و امیدی» بری از چون و چرائی 
نتوان شبه تو جستن که تو دروهم نیائی 
همه نوزی و سروری» همه چودی وسخائی 
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهاشی 
(حکیم‌سنانی) 


ندانم چه‌ای هرچه هستی توئی 
(لردوی) 


زهر دری که درآئی گدای این کونی 
(درای شیرازی) 


خدا یکی و محبت یکی و ینار یکی 


(لاادری) 


بی نام تو نامه ک یکنم "از 
نام توکلید همرچه بستتد 
وم ز درت دراز دستسی 
جسز یساد تسونیست بر زسسانم 
مقتصود دل نیازسندان 
دولت تودهی به ه رکه خواهی 
هم ناس ناکشوده خواننی 
جستن زمن و هدایت از تسو 
بانور خود آشنائیم ده 
(از لملی مجنون نظامی) 


خاك ضعیف از تسو تسوان ا شده 
ما بتو قائم چو تو قائم بذات 


وت او ی 
آنچه تنیّر نپ ایرد تولی 
با همه فانی و بقا بس تراست 
عاله بنرسان تو دارد سکون 
جز توفلک را خم چوگان که داد 
چون قدمت بانگ بر ابلق زند 
ه رکه نه گویای تو خاموش به 
رس اه ردست 


بنام خداوند جان آفرین 


اد 


کین ادن موب ٩‏ 


وآنکه نمرده‌است و نمیرد توئی 
بلک تعالی و تقدس تراست 
سم 

وت ی سستون 
دیک حسد را نمک جال که داد 
جز توکه یارد که اناالحق زند 
هرچه نه یاد تو فراسوش به 
مرغ سحر دستخوش نام نست 


(نظامی قمی (کنجوی) از مخزن‌الاسرار) 


حکیم سخن در زب‌ان آفرین 


عداونتد بخشندة دستگیر کریم خطا بخش پوزش پدیر 





کلبن دوم 


درود بر پیخمبر| کرم (ص) و منقبت علی‌بن ابی‌طالب (ع) و اولاد پسندیده‌اش 


زبان بسته بمدح محمد آرد نطق 


هرباه» باه نو بجهان مژده بیدهد 
جودش وجود داد بعالم از آن سبب 
او را بشر نخوان توکه نور خداست او 


ختم سل که سید اولاد آدم است 


ماه فرو ماند از جمال محمد 
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 
وعده دیدار ه رکسی بقیاست 
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیتتی 
عرص دنیا مجال همت او نیست 
یت هر رل رس احضر انز 
و آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس 
همچو زمین خواهد آسما ن که بیفتد 
هو ۱ 


۷ 


۴ 


> 


که نخل بجشک بی مریم آورد خرما 
(خاننی) 


یعنی فلک ز حلقه بگوشان حیدر است 

عالم بیمن جود وجودش میسر است 

او دیگر است و ه رکه بجز اوست دیگر است 
(شاه نعمت‌اقه) 


اسر بود بصورت و معنی مقدم است 
( شاه نعمت‌انقه) 


سرو نروید به اعتدال محمّد 
در نظر قدر با کمال 
لیلةالاسری شب وصال 
آسده 39 در طلال 
روز قياست .نکر مجال 
ثور نتابد مگر جمال 
بو که قبولش کند بلال محمّد 
تا بدهد بوسه بر نعال محمّد 
پیش دو ابروی چون هلال محیّد 


۳ 


کلین دوم وزج ۷ 


چم مرا تا بخواب دید جمالش خواب نمیکیرد از خیال بحمد 
معدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محّد بس است و آل محمّد 
(سعدی) 
۷ 
ایدل غلام شاه جهان باش وشاه باش پیوسته در حمایت لطف اه باش 


از خارجی هزار پیک جو نمی‌خرند کو کوه تا بکوه منافق سپاه باش 
چون احمدم شفیع بود روز رستخیز گو این تن بلا کش من پرگناه باش 
آنرا که دوستی علی نیست کافر است گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش 
را بولای تو یا علی ‏ " فردا بروج پاک امامان گواه باش 
تبر ایام هشتم سلطان دین رضا ."از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش 
دم نمبرسل که چینی ‏ کلی/ ز: شاخ باری بپای گلبن ایشان گیاه باش 
رد خداشناس که تقوی طلب کند خواهی سفیدجامه و خواهی سیاه بش 
حافظ طریق بندگی شاه پيشه کن وآنگاه در طریق چو مردان راه باش 


(منسوب به حافظ) 
۴ 
چنانکه هست فلک را دوازده تثال که آفتاب در آن دور میکند مه و سال 
آسمان ولایت دوازده برجند چو آفتاب نبّت همه باوج کمال 
شهان بی‌سپه و خسروان بی‌شمشیر ملوک بی‌حشم و اغنیای بی‌اموال 
(آذری طوسی) 
اد 


بجتد عری ی[ بروعا هردو سرای کس یکه خاك درش نیست خالك برسر او 
شنیده‌ام که تکلم نموده همچو مسیح بدین حدیث لب پالك روح پرور او 


که من مدین علمم علی در است مرا عجب خجسته حدیثی است من سک در او 
(هلالی جفتانی) 
۴ 
دل خراب من و مهر بوتراب در او خرابه‌ایست که تابیده آنتاب در او 
(سحابی استرآبادی) 
۴ 
و 1 ۳ 
بخ العلی بکماله-گشف الدجی بجماله یت جمیع خصاله -صّلوا علیه و آله 
(سعدی) 


> 


۸ ۳8965607 کزارااب 


محم د که بی دعوت تخت و تاج 
غلط گفتسم آن شاه سدره سریر 
تنش محرم تخت افلاک بود 
فرشته نمودار ایزد شناس 
رساننده ما را به خرم «بهشت 
سپیده دمی در شب کائنات 
گر او برنکردی سر از طاقی عرش 
نیرزد بخاک سر کوی او 
ز ما رنجه و راحت ان‌دوز ما 
دستی‌ده هردلی طصوشکمت 
سرآشدتسریسن. همه. سروران 
گر آدم ز مینو درآمد بخاک 

آمد برون ماه یوسف ز چاه 
اگر خضر بر آب حیوان گذشت 
گر کزد ماهی ز یونس شکار 
ز داود اگر دور درعی گذاشت 
سلیمان ۳ تخت بر باد بست 
دک طارم سوسی از طور ود 
و کر مهد عسی بگردون رسید 


حکیم عقل کز یونانزمین است 
دی شرع بر مسند دم 
بلی شرع است ایوان الهی 
بساطی کش نبوت مجلس آراست 
خرد هرچند پوید کاه .و بیکام 
بکوشد تا کند بسرون در ای 


۴ 


ز شاهان بشمشیر بستد خراج 
که هم تجور ود و هم تجت گر 


سرشس صاحب تاج لولا کک بود 
که ما را بدو هست ازایزد سپاس 
رهاننده از دوزخ»تنگ هت 
سیاهی نشینی چسو آب حیسات 
که برق دریدی برین سبز فرش 
سر ما همه یک ,سر موی او 
چراغ شب و مشعل روز سا 

زبد‌تر جمله پیغمبران 
شد آن گنج خاکی بمینوی پاک 
شد آن چشمه از چاه بر اوج ساه 
محمد ز سرچشمة جان گذشت 
زین بوس او کرد ماهی و مار 
محمد ز دراعه صد درع داشت 
محعد. ز بازیچه باد رست 
سراپردهٌ احمد از نور بسود 
محمد خود از مهد بیرون پرید 


(نظطامی از اقبال نامه) 


اگرچه ببر همه بالا نشین است 
کسش جز در بترون در یور 
ثبوت را در او اورنگ شاهی 
کجا هربوالفضولی را درآن‌جاست 
نیابد ره جز بیرون درگاه 
چو نزدیک در آید گم کند پای 


(وحشی بافتی) 





گلین سوم 


یوسف- زلیخا - یعقوب 


چهرٌ یوسف بخواب دید که در مصر ترک جمال عزیز کفت زلیضا 


(قاآنی) 
اد 
در مصر جان ز قص کنعانیان هنوز یوسف جداست غرقه بخون» پیرهن جدا 
(بابا فغانی) 
۷ 
زلیخا گو میارا بزم و فرش دلبری مفکن که آن یوسف بزندان گرفت ران شود پیدا 
(لاادری) 
۷ 
من ازآن‌حسن روزافزو ن که یوسف داشت دانستم . که عشق از پرد؛ُ عصمت برون آرد زلیخا را 
(حافظ) 
۷ 
یی قصا با مد رخ بونف بشهر مص رکه رسوا کند زلیخا را 
(مونس نهاوندی) 
۷ 
کشید از دامن معشوق دست ازبیم رسواثی ‏ همین تقصیر بس تا دامن محشر زلیخا را 
(صانب تبربزی) 
۲ 
هوس هرچند گستاخ است عذرش صورتی دار به‌یوسف می‌توان بخشید تقصیر زلیخا را 


(صائب تبریزی) 


۰ وج گزارادب 


تغافل عاشق بی‌تاب را بی‌تاب‌تر سازد بفریاد آورد خاموشی یوسف زلیخا را 


(راهپ نائینی) 
۴ 
بیکک کرشمه زلیخا وثی‌دل ما را چان ربودکه بوسف دل زلیخا را 
(نوید شرح حالش در تذ کره آتشکده ذ کر شده) 
اد 
بمحفلی که بریدند دیگران کف دست چها سید ز حیرت دل زلیخا را 
(عاشق اصنهانی) 
بر 
نهاد بت زنلان بغان علود پونن برای آنکه کند خون‌به دل زلیخا را 
(قضانی بردی) 
اد 
صبور باش که اعجاز صبر» هم یعقوب بوصل یار رسانید» هم زلیخا را 
(صحبت لاری) 
اد 


من از کافرنهادیهای عشق این رشک می‌يابم که با یمقوب هم خصمی بود جان زلیخا را 


(وحشی بافقی) 
رد 


الا ای یوسف مصر ملاحت تا بکی داری حزین یعقوب بیدل را غمین جان زلیخا را 


(مغرهی) 
۲ 
گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را 
(سعدی) 
۴ 
زماه مصر به یک پیرهن مضایقه کرد چه چشم داشت دگر از وطن بود ما را 
(صائب تبریزی) 


۴ 
دیده, ای یعقوب بر در نه که از خاک دری میروم کز بوی پیراهن نشان آرم ترا 


(یغمای جندقی) 
> 


اگرکنعان ز سودای زلیخا با خبر میشد 


دربلک مصر ینوسف کنعان بیاد تو 


وادی پیموده را از سرگرفتن مشکلست 


آم اگر عشوه‌گریهای ژلیخا سازد 


ای آنکه کردی از غم یوسف بلامتم 


ترک رویت نکنم شيوةٌ حسن است بتا 


تو بدین حسن و لطافت نرزی از دل ما 


دامن کشیدن ا زکف عشاق سهل نیست 


غیرتم کشت در آن دم که به یوسف گفتند 


درمضر دلم یوسفی آسوده که هرگز 


ک سوم ت99 ۱ 


ز چش مکاروان مصر می‌پوشید چا هش را 
(غمام همدانی معاصر) 


دریای نیل ساخته چشم کحیل را 
(نالیری نیشابوری) 


چون زلیخاء عشق میترسم جوان سازد مرا 


(صائب تبریزی) 


غافل از حسرت یعقوب مه کنعان را 
(هاتف اصفهانی) 


برسر زن این زمان کف دست بریده را 
(عاشق اصنهانی) 


آنکه در خاطر یوسف نبود یعقوب است 


(لاادری) 


یوسف از جرم تکوئیست که در زندان است 


(وصال شیرازی) 


یوسف از اين‌گناه بزندان نشسته است 


(صائب تبریزی) 


این زلیخاست که از بحنت و غم پیر شده است 
(عاشق اصفهانی) 


یعقوب ندیده است و زلیخا نشنیده اشنت 


(جذبه کشانی) 


۲ 05ج گزاراب 


هرچه جز معشوق باشد پرد؛ بیگانگی است . بوی یوسف راز پیراهن شنیدن مشکلست 


(صانب تبربزی) 
۴ 
چشم یعقوب بره چشم زلیخا از بی نکهت مصر درین بادیه سرگردانست 
(شریلای کاشانی تخلص کاشف-عاصر صفویه) 
داد 
سرگرانیهاست حسن و عشق را با یکدگر ‏ خلق پندارند یوسف با زلیخا دشمنست 
(آلابالی-معاصر صلویه) 
اد 
یوسف که هست پیرهن عصمتش درست ‏ آنجا که حجلهگاه زلیخاست جای اوست 
(عرلی) 
۴ ۴ 


در چمن بود زلیخا و بحسرت میگفت یاد زندان که در آن انجمن آرائی هست 
(حزنی اصنهانی) 
اد 
هزار جامه بدّل کرد روزگار و هنوز . حدیث دید؛ یعقوب و پیرهن باقیست 
(صائب تبربزی) 
اد 
کم التفاتی بوستف غرور معشوقی است وگرنه در پی محرومی زلیخا نیست 
(لسونی تبریزی) 
اد 
محبت پدری کرچه دید محر دام داد ۱۳۳ 
(صانب تبریزی) 
اد 
ه رکه پیراهن ببدنامی درید آسوده شد بر زلیخا طعن ارباب ملامت بار نیست 
(صائب تبریزی) 
اد 
یوسف از خجلت بهتان زلیخا داغست ورنه خودداری او نیز کم از زندان نیست 


(حکیم ابوطالب تخلص طالب طبیب شاءعباس بوده است) 
اد 


بگرا زکوچة انصاف درآید یوسف 


عیق آنروز بسرحد کمال انجایید 


نبود جوهر مردانگی زلیخا را 


اصورت یوسف» نادیده صفت می کردند 


روزی شرف عشق عیان کش ت که یعقوب 


عذر زندانی بی‌جرم چه خواهدگفتن 


تانبندد ادب عشق» زلیخا را چشم 


3 


چه غمم ز قرب دشمن که محبت زلیخا 


۱ -مطلع و بقیه غزل ابنست: 
کیست آن لعبت خندا نکه پری‌وار برفت 
باد بوی‌گل وصلش بگلستان آورد 
بعد از این عیب و سلامت نکنم مستان را 
درسرم بو دکه هرگز ندهم دل بخیال 
آخسر این مسورمیان بسته انتان خیزان 
بخرابات چه حاج ت که کسی مست شود 
بنماز آمده؛ محراب دو ابروی تو دید 
پیش تومردن ازآن به که پس ازمن گویند 
تونه مردگل بستان وصالی سعدی» 


پر 


ترتن 


پر 


ارت 


از 


اد 


ار 


کیرم عمموتت. ۱۳ 


ورنه سرمايةٌ سودازدگان این همه نیست 
(فروغی بسطامی) 


که پدر عاشق فرزند شد و عار نداشت 
(مدهوش خوزستانی-معاصر شاسلیمان صفوی) 


وگرنه داتن یونت چزاگرفت وگذاشت؟ 


(صائب تبریزی) 


چون بدیدند زبان همه ازکار برفث 


(سعدی) 


بگذاشت نبوت بقفای پسر افنتاد 


(هدایت طبرستانی) 


چشم یعقوب چو بر چشم زلیخا افتد 


(صائب تبریزی) 


چشم یعقوب محال اس تکه بینا گردد 


(صائب تبریزی) 


بکشا کش نهانی پدر از پسر برآرد 
(نقی کمره‌ای) 


که قرار از دل دیوانه بیکبار برفت 
آب گلزار بشد» رونق عطار برفت 
که مرا در حق این طایفه انکار برفت 
بسرت کز سر من آنهمه پندار برفت 
چه خطا داش تکه س رکوفته چون مار برفت 
که بدیدار تو عقل از سر هثیار برفت 
دلش از دست ببردند و بزنار بسرفت 
نه بصدق آبده بود آنکه بازار برفت 
که ببهلو نتوانی بسر خار برفت 


۴ 755+ گزارادب 


ز 
ه رکه دست ازرخ یوسف نبرد جای ترنج 


تس 
چون زلبخا ز بی بوسف کنعانی خویش 

اد 
قضا که صورت یوسف‌چنین لطیف رقم کرد 


۱ قوب از عم درکوشة بیت الحزن 
همچو یعقوب رعمنس در 2 


اد 

عشق دامتب‌کیر او شد, این مبگوی: 
رش 

دستها چا ک شد از عشق و ندانست کسی 
ازن 

چاک پیراهن یوسف که گل تهمت بود 
رت 


خوشتر ازگريه یعقوب بر اهل صفا 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
برسر زلف توفکر وطنی بای کرد 
بگسل از زال فلک رشتة الفت» تا کی 
لاله مانند از این پس قدح باده بدست 
تا براريم زچاه زنخت بیسون دل 
خواهی ار غنچه صفت باز شود دل بچمن 
همچوگلشن زغم یوس ف کمکشتة خویش 

۲- ملع و بیتی دیکر از غزل این است: 
همره پروانه مشق سوختن خواهیم کرد 
کر به‌بلبل میرسم اندر چمن چون بیدلان 


جای عیب است که برعشق زلیخا دارد 
(خانف) 


پاره از عشق بتن پیرهنی باید کرد 
(میرزا عبدالوهاب ابران پور تخلص گلشن -معاص) 


برای صورت خوب تو امتحان قلم کرد 
(حیرتی معاصر صفویه) 


خویش را قانع ببوی پیرهن خواهيم کرد 
(نگاهی نیشابوری) 


داسن یوسف زلیخا پباره د‌ 
(تعملیشه قاجار) 


آنچه یوسف بهدل زار زایخا میکرد 
(اتععلی‌شاه قاجار) 


خنده بر سستی تدبیر زلیخا میکرد 
(والهی نی) 


ناله نیم شبانی که زلیخا میکرد 
(ملا طاهر نائینی) 


با بریشان شدگان انجمنی بای د کرد 
خویش را شیفتة پیر زنی باید کرد 
جای درباغ بپای سمنی بای کرد 
هرطرف جستجوی تهمتتی بای کرد 
دست درگردن نسرین بدنی بای کرد 
جا چو یعقوب به‌بیت الحزنی بای کرد 


شعل عشق تو را زیب کفن خواهيم کرد 
از رموز عاشقی با هم سخن خواهیم کرد 


لیرنوفته زازل بود که در چاه افتد 


کین رهوج دا 


ورنه یوسف حذر از حیله اخوان میکرد 


(مشتاق اصفهانی) 
پر 
کمال حسن زبیگانه» خویش نشناسد که حسن ی وسفی اول دل از پسدرگیرد 
(نق ی کمره‌ای) 
ترس 
تویویف از زلیخا مهر برگیرد چراغ ديد یعقوب از روی تسو درگیرد 
(صائب تبربزی) 
اد 
زیخ یات عمر رفته را از صحبت یوسف زسودای‌محبت هیچکس بغبون نخوا هد شد 
(صائب تبریزی) 
ار 
بجان اندر زلیخا ز انتظارمقدم یوسف مگر ز آه دل یعقوب را کاروان گمشد 
(صحبت لاری) 
رن 
" ن دل یعقوب تا بمصر سید که بوی پیرهنی سر براه کنعان شد 
(سالک بزدی-بعاصر صفویه) 
ترش 
روی یوسف تا کبود ازسیلی اخوان نشد همچو رود ثیل بر مصرش روان فرمان نشد 
(صائب تبریزی) 
فرت 


۱ - مطلع و بنی حزل این است: 
دوش در طرف چمن بلبلی افقان میکرد 
بود در وصل ندانم ز چه رو می‌نالید 
کشتیم را که رهانید ت وکل زین بحر 
تشنه زخم خدنگ توام ای کاش مرا 
دردمی درد کش میکده را می‌شد صاف 
جذب؛ کعبه بود خاصة خاصان خدا 
زیر خط لعل تو میجست مپندا رکه خضر 
قابل کنج محبت دل « شتاق» نبود 


ناله در حلقً مرغان گلستان میکرد 
غالا همچو من اندیشه هجران میکرد 
غرق میشد اگر اندیشة طوفان میکرد 
درکلو قطره‌ای از چشمةُ پیکان میکرد 
هرچه میگفت اکرش پیر مغان آن میکرد 
ورنه هر سمت قدم قطع بیابان میکرد 
در سیاهی طلب چشمه حیوان میکرد 
ورنه اين خانه زسیل مژه ویران میکرد 


میر سیدعلی مشتاق اصفهانی که از طرفداران سبک فارسی (عراقی) میباشد تا کنون دیوانش بعلت کمیابی نسخ آن بچاپ 
نرسینه بود. این دیوان که از بهترین دواوین عصر صفویه؛ زندیه و افشاریه می‌باشد درسال ۱۳۱۹ با تصحیح و مقدمة جامعی بقلم 
نگارنده» چاپ و منتش رگردید. ح مکی 


۶ وزج کاراب 


پرتوط ت یوسف مگرش خواهد عذر آنچه بسر دیند؛ یعقوب و زلیضا آسر 


(وحشی بالتی) 
پر 
بهای یوسف کنعانی از زلیخا پسرس که قدرو قیمت هر جنس مثتری دانسد 
(صحبت لاری) 
تشن 
(آا بالی) 
اد 


بافتذراختی یز یگ هس وتو دید از هت رکه گرفتند بضیرت داد کر 


(صائب تبربزی) 
۷۷ 
کر لمیسزلسی یوس فکنعانی را رز اعد رو فکند کامروا نی زکند 
(سلطانی ما زندرانی) 
۷ 
همت مردانه میخواهد گذشتن از عهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکنر 
(صائب تبریزی) 
س 


سر زد انس ۱9 روز در شب بحکم عشق آید قفل زندان بشید 
(لطفعلی بیکآذر) 


تن 


دید یوسف که پدر نز نیست نظر باز و حریف رفت در مصرو دل از دمنت زلیضا بر و 


(دهتان) 
۷ 
سک هم درد زلیخا بنکتد بوتف را مرضی نیست محبت که سرایت نکند 
( نقی کمره‌ای) 
اد ۱ 
بمکتبی که در او ییروی» همه طنلان +عر سوره یوس کر ۱۳ ۱ 
(حسن دهلوی) 


۱ 


باز شد چنم زلیخا بسرخ یسوسف و بساز 
ینار مفروش بدئیا که بسی سود نکرد 
چون زلیخا نگرد بر رخ ی وف رگویتد 
عشق را درکشور سا آبسروی دیگر است 
چه نسون کنر زلیخا کسه مه کنعانی 
چو رود بیرون زباغ آن بوسفکل پیرهن 
باه ی وف نباشد درخور بازارعشق 
"یوسف البته که مجبوب زلیخا گردد 


متاع حسن زکف رایگان مده که شود گم 


۱-مطلع چنین است: 
مجلس امشب به‌صفا هیچ کم از طور نبود 
۲-بطلع وبیت دیگر: 
تا بساط غمم امروز» چو دی» جور شود 
آزدهای غم او گئته عصای دستم 


کین سوم موی ۱۷ 


رشکها داشت به‌یعتوب که نابینا بود 


( یغمای جندقی) 
اد 
آنکه ی وسف به زر ناسه بفروخته بود 
(حالظ) 
اد 
از ازل ديد یعقوب چرا کور نبود 
(حات مکاشی) 
مد 
یوسف اینجا برسر راه زلیخا میرود 
(صائب تبریزی) 
تن 
در ضمیرش بغلط یاد پدر سی‌نرود 
(یغمای جندقی) 
رش 
گل به‌دامن گیری‌اش دست زلیخا میشود 
(صائب تبریزی) 
ترس 
صب رکن یک لحظه شاید دیگری پیدا شود 
(لاادری) 
اد 


گرنه راضی است» بگو چشم پد رکور شود 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
ی 
هزار قافله تا یوسفی ز چاه برآید 
( یغمای جندفی) 
۳ 


شجر حسن تو هرگز به‌چنین نور نبود 


رخ نهان کرد که روزم شب دیجور شود 
آنکه با دیدن اوک وه دلم طور شود 


۸ 95 کزاراب 


چه حیله کرد زلیخا بکار یسوسف مصر 


سوزم از حسرت یعقوب که حال یوسف 


عزیز مصر برغم برادران غیور 


بکتراد اسف ی وا نرسد باز بکنعان 


گرچه تهمت سوی زندان بکشانید ولیکن 


چویوسف را ببیند غیر یوسف را چرا بیند 


اکرچه خواب یوسف را ببند انداخت درآخر 


یوسفی را که دل افتاد بچاه ذقتش 


عروس مصر چمن شد جمال ی وسف کل 


۲ 


داد 


رس 


ارس 


پر 


تن 


ارس 


از 


مد 


۳ 


که این پسر بسراغ پسدر نمی‌آبسد 
(عارف لروینی) 


کثت مشهور بآفاق و بکنعان نسرسید 
(اسبری اصفهانی - معاصرنادرشاه الشار) 


ز قعر جاه راد باوج ساه رسید 
(حالظ) 


از پیرهنش بسوی بکنعان رسد آخر 
(عماد فقیه کرمانی) 


شد ز یوسف سخن عشق زلیخا مشهمور 
(وحشی باففی) 


بی‌خبر یوسف از آن کاه زلیخا بگرفتش 
(ولای نوری) 


چه منتّها که بر یعقوب دارد دید تارش 
(اثر شیرازی) 


همان از محنت زندان برون آورد تعبیرش 
(صائب تبریزی) 


یمن ای کاش رسد نکهتی از پیسرهنش 
(حزنی اصفهانی) 


صبا بشهر درآورد بوی پیرهنش 
(سعدی) 





از آن منجیدم شد با ی وف آنگنج 

فرش 
به وف ماچرای عشق را بنگ رکه قبل ازآن 

تسیر 


بسوی فکه در جمال ندارد کسی نظیر 


ارس 
زلیخا شد زنزدیکی غمین» یعقوب از دوری 
زکار زشت نادان» میخورد خون حگر دائا 


ارتن 


زلیخا گرچه آویزد بدامانش» ببین کأخر 


ار 
ت بنزدیک یکاشانة دل کردم جای 


پر 


ادم واپسین زلیخا به همین ترانه دم زد 


داد 
مرو ای چشم دردنبال خوبان کورمیگردی 


داد 


رت[ دار خ نادیدلن رد سف 
یعقوب رعم یو 


پر 


۱- بت دیگری از غزل ابنست : 


زدرازآرزوشی؛ سن دس تکسوتسه آخسر 


کین سوم 95ج ۱ 


که بود از عشق سنگی در ترازوش 
(ظهیرالد ین اصفهانی) 


که آزارد زلیخا را فلک افکند در چاهش 


(صائب تبریزی) 


رویش صنااز اشک زلیخا گرفته قرض 
(دهقان سامانی) 


دل این هردو را با یک محبت می‌برد یوسف 


(هادی پیشرفت متخلص به رنجی-معاهر) 


گریبان را زچنگ وی چه آسان می‌برد یوسف 
(احمد نیکوهمت-بعاصر) 


خانه میساخت زلیخا چو بزندان نزدیکك 
(عاشق اصفهانی) 


که به‌جذبةُ محجت پسر از پدرگرفتم 


(میرسنج رکاشی) 


چویعقوب ازفراق‌یوسفش »من امتحان کردم 


(راجی تبریزی) 


این گریه که دور از لب خندان ت وکردم 
(اسیری اصفهانی) 


نه ترا بسر گرفتم» نهدل از تو برگرفتم 


۳956 کاراب 


ترنج غبغب آن بوسف عزیز چو دیدم 


گرچه یوسف بکلافی ننروشند بما 


دارم این یک چشمه کارازپی ر کنعان یادگار 


از اخوان راضیم تا دیدم انصاف خریداران 


زصدهزار پسر همچو ماه مصر یکی 


یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفر رنگ 


یوسف گل تا عزیز مصر شد یعقوب‌وار 


ملامتگوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست ۰ 
تواز هر د رکه باز آئی بدین خوبی و زیبائی 
بزیورها بیارایند وقتی خوب‌رویان را 
چوبلبل روی کل بیند زبانش درحدیث آید 
توبا این حسن نتوانی که روی از خلق دربوشی 
توصاحبمنصبی از حال مسکینان نیندیشی 
سل سرو آزادی و ازمساء معیسن زادی 
دعائی گر نمیکونی بدشنامی عزیزم کن 


چنان شدم کنه بجای ترنج دست بنریدم 


(دهنان مامانی) 
ری 
بس همین فخ رکه سا هم ز خريدارانيم 
( بعنوب ساوجی) 
ترش 


چشم را ازگریه در راه عزیز انداختن 
(صائب تبریزی) 
س 
کوارا کرد بر من چاه را از قیمت افتادن 
(صانب تبریزی) 
اد 
چنان شود که چراغ پد رکند روشن 
(صانب تبریزی) 
۷ 


رفت تا مص رکه در نیل زند پیراهن 
(صائب تبربزی) 
اد 


چشم روشن میشود نرگس ببوی پیرهن 
(خواجوی کرانی) 
د 


درآن معرض که چون یوسف حمال ازپرده‌بنمائی 


(سعدی) 
دعر 


دری باشدکد از رحمت بروی خلق بکشائی 
تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارائی 
مرا در رویت از حیرت فرو بسته است کویاشی 
که همچون آفتاب از بام وحور از حله پیدائی 
تو خوابآلوده‌ای برچشم بیداران نبخشائی 
مکن بیگانگی از ما چو دانست ی که ازمائی 
کهگرتلخست‌خیرین است الب هرچه نمی 


ت 





کن رم بو ۲۱ 


تو پنداری که زالی با کلافی بعمدا نرخ یوسف می‌شکستی 


(غبار همدانی) 
۴ ۴ 
رورت این #تلطتت ای توف تصری که دگر پرسش حال پدر پیر تکردی 
(شهریار-معاصر) 
۴ 


کی ز آغوش پدر یوسف بزندان آمدی 


(صائب تبربزی) 


در ولن گر میشدی هرکس بآسانی عزیز 


اد 
پدر را بازپرس آخرء کجا شد مهر فرزندی 
(حافط) 


ی ری کت#وکردت تلطتث معترور 


اد 
عزیزان یوسف ارگم شد چه شد یعقوب را باری 
(بنائی معاصر صفویه) 


نه از بوسث نشان دیدم نه از یعقوب آثاری 


دا 


که شود یک پدری کور ز هجر پسری 
(عباس سالک-معاصر) 


تم بونف و یعقوب چنین آسان نیست 


زد 
شوکت نخرداعشق که آخر چو غلامان بنشمت زلیضا بسر راه غنتااه 


(هدایت طبرستانی) 


۱- بط و بقیه غزل اینست: 


تالم از دست تو ای ناله که تأثیر نکردی گرچه او کرد دل ازسنگ تو تقصیر نکردی 


شرمسار توام ای دیده از این کریة خونین 
ای اجل گر سر آن زلف درازم بکف افتد 
وای ازدست توای شیوة عاشق کش جانان 
مشکل ازگیر توجان دربرم ای ناصح عاقل 
عثق همدست به تقدیرشد و کار مراساخت 
خوشتر از نقش نگارین من ای کلک تصور 
«شهریارا» تو بشمشیر قلم در همه آفاق 


گمان از تشتگی بردم که آیم تا کمر باشد 
توخوا هی‌آستین افشان وخواهی‌روی‌د رهم کش 
قیامت میکنی «سعدی» بدین شیرین سخن گفتن 


که شد ی کورو تماشای رخش سیرنکردی 
وعده‌ام گر بقیامت بنهی دیر تکردی 
که تو فرمان قضا بودی و تغیر نکردی 
که تو در حلقَ4 زنجیر جنون گیر نکردی 
برو ای عقل که کاری تو بتدبیر نکردی 
الحق انصاف توا داد که تصویر نکردی 
بخدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی 


چو پايانم برفت از دست دانست م که دربانی 
مگس جاثی نخواهد رقت جز دکان حلوائی 
مسلم نست طوطی را در ایامت شکر خانی 


۲ 9ج کلزارادب 


نشناخت ترنج از کف و این بود سزایش 


‌ 
زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی 


بشد ز فرقت یوسف دو دید یعقوب 


زلیخ را چو پیری ناتوان کرد 
ز چشمش روشنانی برد آرام 
مان بشکستش ابروی کماندار 
لبش را خشک شد سرچشمهُ نوش 
در آن پیری که صد غم حاصلش بود 
دلش با عشق یوسف داشت پیوند 
سر موئی ز عشق او نمی کاست 
کمال عشق در وی کارگر شد 
بر او نو گشت ایام جوانی 
بمزد اینکه داد بندگی داد 
ال می‌بایدت عمر دویازه 


گفت آنکه زلیخا شده عاشق به غلامی 
(حریف جندلی) 
۷ ۲ 
چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی 
(لاادری) 
اد 
بیار باد فرح‌بخش بوی پیرهنی 
(حالظ) 
د 
گلش را دست فرسود خزان کرد 
نهادش پلکها بر هم چوبادام 
خدنگ انداز غمزه رنتش از کار 
بکلی نوشخندش شد فراسوش 
همان اندوه پیری در دلش بود 
بهیوسف بود از هرچیز خرسند 
بجز یوسف نمی‌جست و نمی‌خواست 
نهال آرزویش ب‌ارور شد 
شض یرد دور زندگانی 
دویاره عشق او را زن‌دگی داد 
مکن پیوند را از عثق پار 
(از شیرین و فرهاد وحشی بافقی) 


کلبن چهارم 


فرهاد و شیرین - بیستون 


در یستون ز تال من گر صدا فتد تال رد نو دا دوهی حل] 


(جامی) 
زد 
ای ات وی زج فرد « ریز مگروقتی که درچشمش رخ شیرین شود پیدا 
(ناصرالدین شام) 
اد اد 
بهرصور تکه باشد یار دل را مید هد تسکین که به رکوهکن ازسنک شیرین میشود پیدا 
(صائب تبریزی) 
دا 
ز شیری نکاری فرهاد بی‌آرام شد شیرین خوشا کاری که سازد تلخ خواب کارفرما را 
(صائب تبریزی) 
۴ 
ش وکت شا هی‌سبک‌سنگست د رمیزان عشق عشق میگیرد بخون کوهکن پرویز را 
(صائب تبریزی) 
> 
غیرت معشوق عاشق را حمایت میکند برسر خسرو زغیرت کشت شیرین خویش را 


(قاضی محمدسعصوم شوشتری - معاصر شاه‌عباس) 


۱- مطلع و بیتی از غزل اینست: 
بگلشن در بهاران چون گل و نسرین شود پیدا . . خجل گردد چویارمن بصد تمکین شود پیدا 
اگر تا حشر بشکافند کوی آن ستمگکسر را دل عاشق شود ظاهر تن مسکین شود پیدا 


۴ 956۲ کزاراب 


ناخن من آبروی تیثة فرهاد ریخت 


حسن غیور را نیست پروای تلخ کاسال 


یس تکاری با سر و دستار عاشق پيشه را 


نبودی که کندن کار نرهاد 


اهمچو فرهاد بود کوه کنی پيشة سا 


حیله درشرع محبت» بای خود دادن است 


۱- این غزلیست استقبال از زل میرمشتاق اصفهانی: 
دانم ای عشق قوی‌پنجه که منظور تو چیست 
عسْق شیریست قوی‌پنجه و میگوید فاش 
بهر یک جرعه می منت ساقسی لبریسم 


که میگردد دوبالا ناله در کهسار عاشق را 
(صائب تبریزی) 
دا 
آ. اگر شیرین بچشم کوهکن بیند مرا 
(صانب تبریزی) 
۴ 


از خون خویش فرهاد شیرین کند دهان را 
(صائب تبربزی) 
6 


ببزند چون گل بسر فوهاد زخم تیش را 


(ملا نشاملی) 
۴ 
گرش شیرین نبودی کارفرسا 
(غبار همدانی) 
دا 
سنگ ما شیشة ما ناخن با تیثة سا 
(ظهیرالدوله) 
اد 


خون خصم خویش را پرویز نامردانه ربخت 
(صائب تبربزی) 
اد 


دست بردارنه‌ای تا تکنی ریش ما 
هرکه از جان گذرد ب‌ذرد از بیثذ ما 
اشک سا باده ما دید با شیثه سا 


غزل پائین از میرمشتاق اصفهانی می‌باشد با همین وزن و قافیه و ردیف: 


ماحریف شم و پیمانه کشی پیثه ما 
ما در این بادیه آن خارین تشنه‌لبیم 
مشکل عشق بنکرت نشود طی ورنه 


منع ما چندکنی اینهمه «مشتاق »که هست 


«یه‌ ک هفح با دل اعد ۳۳| 
که رهیین نمی از خاک نشد ریش سا 
رخنه درسنک کند ناخن اندیثة سا 
عشقبازی فن ما باده‌کشی پیثة سا 





اپین بنای محبت چه بحکم است» شکست 


بهید نی حبت نمی‌شود کسام 


بعهریر مر زداو با (ازدر شیرین نکشید 
به‌یستون که رسیدم گرفت بارانی 
چه سالهاست که پرویز خفته با شیرین 
حنای دست ترا ه رکه دید می‌داند 
بفکر حسرت پرویز نیست چون شیرین 


همچو فرهاد زجان خسرو اگردست نشست 


۱- مطلع و بقیذ غزل ابنست: 
لباس مرک بر اندام عالمی یب است 
یارب اد که تاراه نیسسی گیسرم 
گهی زد د؛ ساقی خراب که از مسی 
ز حد گذشت تعدیکسی نمی‌پرسد 
برای ریختن خون فاسد این خطسق 
بو بهیت کابیضُه سر زلفش 
خراب مملکت از دست دزد خانگی است 
ار بحالت عدلیه پی برد شیطان 
اگ رکه پرده بینند زکارمی‌بینی 


کین چهارم. وچ ۱۵ 


بطاق کسری خورده است و بیستون برجاست 
(عارف قزوینی) 
دا 
که بیستون بره عسق لوح فرهاد است 


(محمد خان - معاصر شاءعباس‌انی) 
اد اد 
در ه عشق که پادارتر از فرهاد است 
(دانش -فروغی بسطامی) 
اد 
اگر غلط نکنم اشک چشم فرهاد است 
(لاادری) 
۴ ۴ 
هنوز داغ غمش بر روان فرهاد است 
(روشن) 
اد 
که جوی شیر لبلب ز خون فرهاد است 
(ملک بجمد امین تخلص واصل) 
اد 
که میخورد غم بیچاره‌ای که فرهاد است 
(عاشق اصفهانی) 
اد 


نقص عشقش نتوان‌گفت که جان‌شیرین است 
(والهی قمی) 


چه شد که کوته و زشت این قبا بقامت ماست 
من آزوده‌ام آخر بقای من بفناست 
خرابی از سی هم در پی خرابی ماست 
که سرزین جم از ماست باکه از اعداست 
خبر دهید که چنگیز پی خجسته کجاست 
که روزگ‌ار پریشان ما ز دست شماست 
ز دست غیر چه الیم هرچه هست از ماست 
کند مدلل تقصیر زآدم و حعسواست 
بچشم» عارف و عامی در این بیان سواست 


۶ 9540 گلزارادب 


بیستون برندید لاله که فرهاد هنوز چشم آلوده بخونش بسره شیرین است 


(یخمای جندلی) 
۷ 
بیستون لاله نروید پی داغ فرهاد. از خم طرة شیرین دل چند انتاده است 
(یخمای جندلی) 
۷ و 
تیغ ی که گشت خسرو از اوکشته آهنش گرابنگری از تیش فرهاد ود ات 
(همابون اسفراینی) 
س 
رحمت نکند بر دل دیوان؛ فرهاد . آنکس که سخن گفتن شیرین نشنیده است 
(سعدی) 
و 


عشق د رکوهکنی داد نثان قدرت خویش . ورنه این مایه هنر تشه فرهاد نداهشت 
(اين غزل ازفرخی بزدی است که درسال ۱۳۱۸ در زندان مولت شهربنی متول گردید) 


سس 
زبان تیثه بسک آشنا نبود هنوز که لوح سینة فرهاد نقش شیرین داشت 
(سرور متولی بسال ۱۱۴۷) 
۷ > 
فرهاد رفت ‏ وکوه ملامت بجا گذاشت کار تمام ناشده‌ای را به‌ سنا گذاشت 
(مولائی تونی) 
> 
ثالة تيشه بکوش دل شیریسن میگنت که کذز پر سرا فزهادا تکردی» و گنت 
(لسانی شیرازی) 
سس 


۱- بقیه غزل اینست: 
کیست درشه رکه از دست غمت داد نسداشت هیچکس همچو تو بیدادکری یساد ندافت 
گوش فری‌اد شنو نیست خدایسا درشه سر درنه از دست توکس ئیس که فریاد نداشت 
خوش بکل درد دل خویش بانفان می‌گنت مرغ بیدل خبتر از حیل میساد نداهت 
جر بازادی ملت شسود آینسادی اءاگنر مملکتی ملت آزاد نداشت 
نقر و بدبختی و بیچارگی و خون کر چه غمی بودکه این خاطر اشاد نداشت 
هربتاثی ننهادفد بسر افکار عمسوم بود اگر ز آهسن» او پایته و بتیاد نداهت 
9 توانست بدین پایه دهد داد سخن «فرخی» گر بفزل ط خدا داد ندافت 





کین چهارم وج ۲۷ 


یبازی راچه خوش فرهاد سسکین کرد ورفت جان شیرین را فدای جان شیرین کرد و رفت 


یادگاری در جهان از تیشه بهر خود گذاشت ‏ بیستون را گرز خون خویش رنگین کرد و رفت 
(فرخی بزدی) 

۴ 
مان کنم من همه عمر ار دوسه روزی فرهاد تیشه بر سنگ بیاد بت ارمن زد و رفت 
(یخمای جندقی) 

> 


عشق داغ دل فرهاد بخون کرده دلم نقش هرلاله که بر دامن کهسارانست 
( یغمای جندقی) 
۴ 
مرکسی هست یجان طالب شیرین لیکن  .‏ آنکه از جان برهش میگذرد کوهکنست 
(صحبت لته معینی متولد سال ۵ خورشیدی در خرم‌آباد-عاصر) 
ا ا 


جان بشنیرینن بهوای لب شیرین دادن کار خسرو نبود این هن رکوهکنست 


(عندلیبکاشی) 
۴ 
ورگ صورت شیرین ز تيشه دانستم ا زآنزمان که همان تيشه خصم کوهکنست 
(عارك قزوبنی) 
۷ 
در مصاف عاشقی فرهاد مزدور منست بیستون سنگک براه افتاد زور منست 
(ملک ابراهیم شیرازی تخلص نصیر) 
اد 
ناخن ز غم بسینه زدن پیش منست فرهاد کوه عشقم و این تیثة منست 
(قنبری مشهدی) 
اد 
زبان تیثه ندانم چه گفت با فرهاد که تا بصبح قیامت بخواب شیرینست 
(لاادری) 
اد 
شیرین بجوی شیر برآمیخت چون شکر خسرودلش خوش است که‌بزم وصال ازاوست 
(صائب تبریزی) 


۴ 


7(56 زراب 


عشق را دایم اسیری درخور بیداد هست خسرو ار طاقت ندارد درجفا فرهاد هست 
(عاشق اصنهانی) 
اد 
نمانند نازشیریسن بی ختریداز ۷ او روا نياير ۲7 وهی | 
(حاجت شیرازی) 
۷ 
ازلب شیرین همی با کوهکن میگفت عشق جوی خون ازدیده باید راند جوی‌شیرچیست 
(نیاز جوشفانی) 
۷ 


ای فلک اندوه شیرین بر دل خسرو منه کین بضاعت را خریداری به ازفرهاد پیست 


(جاسی) 
۴ 


از شیرین رشک فرماء خاطر خسرو غیور " " چاهٌ رنجش بغیر از سردن فرهاد نیست 


(عاشق اصلهانی) 
۴ 
احتمال نیش کردن واجب است ازبهرنوش حمل کوء بیستون از بهر شیرین بار نیست 
(سعدی) 
۴ 
کوهکن تا به‌دل اندیشة شیرین دارد " " کر بموگان بکند کوه کران اینهمه نیست 
(لروغی بسطامی) 
۴ 


نالا من چون رسد هرشب بگوش بیستون بانگ بردارد که فرهاد و فغانش یاد باد 

بیستون فرهاد را هرگز بمن نسبت سده از زمین تا آسمان فرق من و فرهاد بساد 
2 ونم 

من بمژگان میکنم آن کا رکاو با تيشه کرد صد هزاران فرق ریزه‌سوی با فولاد باد 


(میرزاده عشقی) 
> 
من همانروز ز فرهاد طمع میم هنال دل شنز بدلب شیرین دا 
(حافظ) 
> 


ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم که لاله می‌دمد از خالك تربت فرهاد 
(حافظ) 





۳۳۳ 


شرح یکین دلی و قص شیرین باید 


به بیستو بگذر 


دریند سین کهسار دست قسادر عشق 


پیوسته بیاد لب شیرین فرهاد 


جان داد نیافت کام دل از شیرین 


آنه بخود گرفته خسرو بی آهوان ارسن 


> 


۴ 


۴ 


دا 


لا 


۲ 


کبن جمارم 25565 ۱ 


که بکوه آید و برسنگ نویسد فرهاد 


(خواجوی کرمانی) 


شاهکار عشق نکر ببین چه کرده بکهسار تیش فرهاد 


(لاادری) 


چنانکه کوه شده خم ز تیش فرهاد 


(لاادری) 


میکرد ز تلغ کامی خود فریاد 
شیرین میکفت و جان شیرین میداد 


۱ 
(غزالی) 


آری بنای عسق چنین محکم اوفتد 


(لاادری) 


که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد 


(شهریار-معار) 


۱- غزالی معاصر شاه‌طهماسب صفوی بوده گویند چهل هزار بیت شع رگفته کلیات دیوانش در دست نیست. 
۷-درانتنای نغزل سعدی که دو بت آن چنین است: 


مویت رها مکن که چنین درهم اوفتد 
گر در خیال خلق» پری‌وار بگذری 


۳- مطلع و بنیه غزل اینست: 


مه من هنوزعشقت دل من نک‌ار دارد 
نه پلای جان عاشق شب هجر تست تنها 
توکه ازمی جوانی همه سرخوشی» چه دای 
مژه سوزن رن وکن نخ اوزتارمسوکن 
دل چون شکسته سازم ز گذشته‌های شیرین 
غم روزگار گو رو پی کار خود که ما را 
کل آرزوی من بین که خزان جاودانی است 
دل چون تضور خواهد سخنان پخته لیکن 


کآشوب حسن روی تو در عالم اونتد 
فریباد در ناد بنی‌آدم اونند 


توا یکی بپرس از این غم که بمن چکار دا رد 
که وصال هم بلای شب انتظار دارد 
که شراب اابیدی چقدر خمار دارد 
که هنوز رخنة دل دوسه بخیه کار دارد 
چه ترانه‌های محزون که بیادگار دارد 
غم یار بی‌خیال غم روزگار دارد 
چه غم از خزان آن کل که ز پی بهار دارد 
نه همه تنور سوز دل «شهریار دارد 


۰ کوج گزارادب 


شیرین سر انسان؛ فنرهاد نسدارد شیزین تر از ايين قصه کسی یاد ندارد 


(حبرانی- معا صفوید) 
در 
ز اشک خواست کند بیستون ز جا خسرو زرشک اینکه نشانی زکنوهکن. دارد 
(منعم -معاصر) 
اد 
جور گل بلبل کشید و برگ کل را باد برد بیستون را.عشق کند و شهرتنن,فرهاد برد 
(ادری) 
۲ 
انصاف که تا سینه توان کند بناخن در کیش وفا بحث بفرهاد تسوان کرد 
( یخمای جندلی) 
اد 


«صحبت» آن تیشه آخر که بسر زد فرهاد مزد سععی است که در کندن خارا میکرد 


(صحبت لاری) 
۲ 
از بی گلکشت شیرین لاله دوابستون ۰" کردش کردوا بخوک کوهکی پیب رورو 
(جامی) 
۴ 


بیستون سفت ولی تا چه کند با دل شیرین کین نه کوهی است که ازتیش فرهاد بلرزد 


(بخمای چندفی) 
اد 
مرا در کوی اوسنگین دلان دیدند غوغا شد که عاشق پيشه‌ای شیرین ترا زفرهاد پیداشد 
(کلچینی -معاصر صفوید) 
اد اد 
بیستون نال+ُ زارم چو شنید از جا شد کرد فریاد که فرهاد دگر پیدا شد 
(شاء اسمعیل صفوی متخلص بخطانی) 
۷ 


اواز تیشه امشب از پیستوتا تیار گویا بخواب شیرین فرهاد رفته باشد 
(حزین لاهیجی) 


اد 
۳0/۸5۲ 





کین جیار و29 ۲۱ 


آوازآ تشه بیش است امروز غالباء دوش پنهان بقصر شیرین فرهاد رفته باشد 
(صحبت لاری) 
۴ 
او دا کته نو شنطوه شیرین اگر به‌نام تو شد شد نشد نشد 
(حاج سید مرتضی دزلولی متولی سال ۱۳۵۰ متخلص به راجی) 
> 
مه کسندم ز غمش کوه بفریاد آسد بیستون ناله برآورد که فرهاد آسد 
( ملک محشری خوانساری) 
۴ ۴ 
کومکن راآدم رفتن بسر آسد. شیرین قدمش باد مبا رک که چه شیرین آمد 
(سنا) 
۴ 
یا تلخ هجران نکشد خسرو پرویز قدرلب شیرین شکربارنداند 
(خواجو ی کرمانی) 
> 
آمثق ضایم نکند رنج عزیزان بشنو که چها در صفت کوهکنی ساخته‌اند 
(لغانی شیرازی) 
۴ 
لاله نبود کز کنار بیستون سر میزند دست خون‌آلود فرهاد است بر سر میزند 
(نجاتی-معاصر صفویه) 
۴ 
۱- مطلع و بقیه حزل ابنست: 
ای دل جهان بکام تو شد شد نشدنشد کون و مکان بنام توشد شد نشد نشد 
از بهر صید چندکنی دانه زیر دام بی‌دانه صید دام تو شد شد نشد نشد 
با بیکشان طریق محبت زکف منه کر جرعه‌ای بجام تو شد شد نشد نشد 
جنگ و جدل برا ی کفی نان ضرور نیست شیر و شکر طعام توشد شد نشد نشد 
از بهر احترام دوصد حیله تا بکی بی مکر احترام توشد شد نشد نشد 
«راجیء طریق وعظ توا زکف رها مکن گر بااثرکلام توشد شد نشد نشد 
۲- مطلع و بیتی دیگر: 
گلرخان برسر خا کم چمنی ساختهاند چمنی بر سر خونیسن کفنی ساخته‌اند 


یک چراغ است درین خانه و از پرتو آن هرطرف مینگری انجشی ساختهاند 





۲ ور کار ادب 


پارب اندر دل آن خسرو شیرین انداز 


بی پرده نقش صورت شیرین کشیده است 


دانی از خارا بریدن مطلب فرهاد چیست 


جذبه عاشق اثر درسنگ خارا میکند 


شد دل شیرین ز مژگان تر فرهاد نرم 


هدهدی کز ستم دهر بفریاد بود 


طاق کسری شد خراب وبیستون برجا بماند 


سر فرهاد سلامت که شد از عشق شهید 


آخر ز خون دیده روان ساخت کوهکن 


شوه عاج زکشی از خسروان زیبنده نیس 


۱- یکی ازشاءیتهای این غزل این بت میباشد: 
شاه را به بود از طاعت صساله و زهد 


کنه:برحمت گذری:بدر سر فرهناد کلنا 


(حالل) 
۴ ۷ 
تا انتقام عشق چه‌با کوهکن کند 
(صائب تبربزی) 
اد 
میکند مشقی که چون جا دردل شیرین کند 
(صائب تبریزی) 
اد 
کوهکن معشوق خود از سنگ پیدا میکند 
(صائب تبربزی) 
سس 
راستی در کوه کندن کوهکن استاد بود 
(منعم اصفهانی-سعاصی) 
۲ 
تیشه بر سر زده مرغ دل فرهاد بود 
(ادائی معاصر صفویه) 
اد 
زآنکه اورا عشق پاك کوهکن بنیاد بود 
(ذوقی اردستان) 
۴ 


بهر شیرین چه غم ار خسرو پرویز نبود 


(منعم اصقهانی-معاصر) 
۴ 
آن جوی سنگ را که پی شیر کنده بود 
وه (جامی) 


بی تکلف حیلهُ پرویز نامردانه بود 
(صائب تبربزی) 
> ۴ 


قدر یکساعته عمری که در او داد کند 





نقش شیزین رود از سنکك ولی کت 


زد 


باند بسنگ از اثر آه کسوهکن 


د 

خواب را ب رکوهکن تصویرشیرین تلخ کرد 
سس 

نوای ساز عشرت بزم خسرو را بود لایق 
سس 

آچنان کوهیکه بردل داشت فرهاد ازغم شیرین 
۲ 

ببرگ کوهکن کز وی المها یاد میأید 

همانا در کمال عشق نقصی بود خسرو را 
۷ 

چه سود از روضهُ جنت آگر شیرین معاذ الته 
سس 


اشیرء فرهاد کشتن عادت خسروپرستی 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
چو درشبکون لباس آن مه بکشت شب برون آید 
زبس خون غریبان ریخت آن ترک جفاپیشه 
شدم چون لاله رنگین جامه ای شاخ کل نا زک 
جفاثی کر رسد از توسن و از تس و کله حاشا 
خدا را چون بسزم عیش بنشستی بو یک و 
۲- بطلع غزل اینست: 


د ل که دلدارش ببرد از دست باز آید نیاید 


کین چهارم. 6و ۲۳ 


که خیال رخش از خاطر فرهاد, رود 
(جامی) 


گر خود نشان تیشه‌اش از بیستون رود 
(جامی) 


کار چون دلچسب شد خود کارفرما میشود 
(صائب تبربزی) 


صدای ناله بس فرهاد را کز بیستون آید 
(جامی) 


صدای ناله تا ا کنون سرد کز بیستون آید 
(جای) 


هنوز ا زکوه تا دم میزنی فریاد میأید 
که نامش در زبانها کمتر از فرهاد میآید 
(محتشم کاشانی) 


زکوی خود دری در روضهُ فرهاد نگشاید 
(جامی) 


غیر از آن لعل لب شیرین طراز آید نیاید 
(علی‌محمد خرم سمنانی متخلص به خرم -بعاصر) 


دلم از شکل عیارانه در قسد جنون آید 
غبار ی کز سر آ نکوی خیزد بوی خون آید 
زی سکز دیده بی‌روی تو اشکم لاله‌کون آید 
تو خود طفلی زسر تا پای اینها از تو چون آید 
طنیل دیگران بیچاه «جامی» هم درون آید 


صید از این خوشتر نشان تیسر ناز آید نیاید 


۲ 79660 کراراب 


امهوشان را عهد ثابت نیست نیک ار بنگری کوهکن جان کندوشیرین گشت با اغیار یار 


(حسین سرو-عاصر) 
ی 
آنوای شیهذ شبدیز خسرو کوش شبرین را خوشست اماصدای تیشذ فرهادازآن خوشتر 
(ثوری نیشابوری) 
ار 
ما حرف تلخ کامی شرهاد"ميزننم. .." خشرو؟آگز تت,نیوشک"میلخوزی ,مور 
(سرتعضوم) 
اد 
بارها از لب حود عون شیزی آدادی . کر جنان )کتدن/ زبزهادنتکودی هرک 
(لاادری) 
اد 


بیستون کب عشاق جهانست هنوز آتش عشق جهان خفته در آنست هدوز 
سالها از غم جان کندن فرهاد گذشت عشق و جان‌بازی او ورد زبانست هدوز 
( ۹ 
استخوان سر فرهاد فروریخت ذدهتم دید‌اشن درهءنهترین نگزالمت "هو 
(عبرتمعاصر) 
۴ 


۱- معلع و بیتی از غزل اینست: 
باز گرید بلبل شوریده در کار زار بازسازد راز دل را فاش از گنارتار 
خواب و خاموشی بباید پيشه کردن زین سپس عشق آخترمی‌دهتد پاداش هر بیداد داد 

۲-اين بیت را بطونان مازندرانی هم نسبت داده‌اند ولی در تحنة سامی که در زبان صفویه نوشته شده باسم نوری نیشابوری ضبط 

کرت 

۳- مطلع و بقیه غزل ابنست: 

دل در اندیش آن غنچهده ان است هنوز نکر باریک در آن مسوی می‌انست هنوز 
۷ مر آن حق؛ سر بسته نهسانستهنوز 
عارف از راه یقین رفت و بمقصود رنینر شخ درمرحلذ ظن و گس انشت هسوز 
خواجه را عمر بپایان شد و از شدت حرص دردلش رنج و غسم سود و زیانست. هنوز 
روزگاریست که از عشق سخن می‌گویند کلب اتش همه نوقوف بانست هنوز 
سب عشاق دل آشفته شد و صبح دمید سخن از حلقفة زلفش بمینانست هنوز 
ترک چشش بنگاهسی دل خم ان راز صترواپشی رفاوت جسانست سا 
فتنه خوابیده ز آشوب جهان ایمن چم فتان تسوآدوب جهانستهنو 
مر شد «عبرت» و دارد سر شوربدة او شورش عشق و تو گونی که جوانست هنوز 





۹ 
کین چهارم 5و ۳۵ 


ش ی که ترك س رکند درراه‌دوست آنکه سر تسلیم جانان کرد فرهادست و بس 


اکیست آن عا 
( محمد تقی متخلص به صد را متولد سال ۱۲۷۸ شمسی-معاصر) 
۴ 
ز رسم وراه یاری نگذرد بر کوهکن شیرین فلک گاهی برغم خسرو آرد سوی فرهادش 
(میرمشتاق اصفهانی) 
۴ 
1 فرهاد بر سر شور شیرین شکربارش هنوز از بیستون آید بگوشم نالة زارش 
(دهقان سامانی) 
اد > 
زرهزد سر نو زاچه نگرفت بوالعجب ۰ ۰ شیرین اگر گرفت بزانوی خود سرش 
(حسینعلی آذ رخشی متخلص په‌شکیبا محاصر) 
دا 
کوهکن بریاد شیرین و لب جان پرورش جان شیرین داد وغیر از تيشه نامد برسرش 
(وحشی باففی) 
۴ 


کوهکن د رکوه شیری نگوید وگردد خموش تا ود یار دکر راواز ختربنشی بک وف 


(درویش دهکی-معاصر صفویه) 


> 
حیف فرهاد که با اینهمه شیرین کاری شد بخواب عدم از تلخی افسانة خویش 
(صائب تبربزی) 
دا 
۳ ب - - ۰ 
گ رکوهکن ز پای درآید چه جای طعن بالته که کوه پست شود زیر بارعشق 
(جامی) 
۱- مطلع و بقیا غزل اینست: 
کار عاشق تا سحرگه داد و بیداد است و بس خانمان عاشق بیچاوه بر باد است و بس 
سیل اشک من بهر جا رفت بنیان کن شدی چاره‌ای یاران که آن دل سخت بنیاد است وبس 
سوختم؛ آتش گرفتم» آب دیده همتی درشب هجران باشک چشم اسداد است و بس 
بر دل سنکش نه با موگان تسوان ره بانضن . رخنه درخارا نمودن کار فولاد است وبس 
رخ نماو جلو؛ دیسر نسا در انجمن تا همه دانند دلدار آن پربزاد است و بس 
هرکسی ازیار خود گه وصل و که هجران کشد. عایدمن ز آن نگارین جور و بیداد است و بس 
گرچه «صدرا» از غم هجران بمیرد گو چه غم خون او بر گردن آن ت رک صیاد است و بس 


۲-مطلع غزل ابنست: 
ای خرم از بهار رخت نوبهار عشق در هر دلی ز تازه گلت خارخار عشق 


۶ بوموورچ کراراب 


خون فرهاد محال است که پامال شود . که بخونخواهی اوبسته کمر هررگ سنگ 
شد,به فرهاد زکیفیت حسن" شیرین بیستون رطل گران و خط ساغر رگ سنگ 
(صائب تبربری) 
۷ 
همه از تیه عشقست در اندیشا عشق بیستونی که بجا ماند و ز فرهادی نام 


(لرست شیرازی) 
۷ > 
نخست گو چه کنی کوه جان بکن ایراد بکند کاری نرهاد کوهکن دارم 
(عارك لروینی) 
۷ 
غرق خون بود و نمی‌مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم 
(لرخی بزدی) 
سس 
ازشکی ببزم خمسرو شیرین نمی‌بسرم یادی ز تلخ کاسی فرهاد می‌کنم 
(عبدااصفهانی تخاص طبعی) 
د 


توئی شیرین و من فرهاد در کوی وفا آخر ‏ . برآرد تیش جورت دمار از جان شیرینم 
(زرگر اصنهانی) 
اد 
مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی محبت کار فرهاد است و کوه بیستون کندن 


9 

۷ 
آفرهاد و من هریک روان کردیم بر قدر توان ‏ . یک جوی‌شیرازسنگ اوصدجوی خون‌ازدیده من 
(شیخ علی نقی کمرهای) 

با 


۱-مطلم و بیتی از غزل ابنست: 
کاه یکه خویش را ز مت شاد م یکنم اسان خیال تو را باد م یکنم 
دادی نوید بوسه و رفتم ز خاطرت من هم به‌وعده‌ای دل خود شاد م ی کنم 
۲ -مطلع و بمت دیگر از غزل اینست: 
ای مثل من پر دیده تو وی مثل ت وکم دیده من بر من کسی بگزیده تو بر توکسی نگویده من 
او قد بناز انراخته من تن بعجز انداخته مانند سرو و فاخته بالی هه او نالیده من 





#۹ 


داغسدارا بحبت:وارث یک‌دیگرند 
موز از دستس که 
نام شیریین زجهان رفت و هنوز از دل کوه 
تلغ کام ازل از جام حقیقت فرهاد 


سیک فرقت شیرین لبی جانْ داده بیداند 


ای صبا از من بگو فرهاد عاشق پیشه را 
تا درآری کوه را از پای با نیروی عسشق 


صدهزا ران زخم دا رد بیستون ازعشق شیرین 
در ره عشق بسر تيشه زدن آسان نیست 


اجرها باشدت ای خسرو شیرین حر کات 


یکی فرهاد را در بیستون دید 
ر فیربن گنت در هرجا نشانیست 
نلان روز این طرف فرسود آ هنک 


۴ 


دا 


۴ 


دا 


> 


> 


> 


> 


دا 


کبن چهارم 255 ۲۷ 


لاله از خارا بخون کوهکن آید بسرون 
(سالک یزدی) 
از مزارش در لباس لاله می‌آید برون 


(صائب تبربزی) 


ال زیر و بم کوهکن آید بیرون 
(ذوقی اردستانی) 


هو س آلوده مجاز از لب شیرین خسرو 
(ظهیرالدین اصفهانی) 


چه تلخی تا قیامت درمذاق کوهکن سانده 


(میرمشتاتی اصفهانی) 


بهرعشاق ازچه رو«یذ رسلامت» کاشتی؟ ! 
تیه آهن چه میکردی؟ تو مژگان داشتی 
(لاادری) 


تا کی ای‌فرهاد مینالی که زخم تیشه داری 
(غبار همدانی) 


کرد فرهاد دراین برحله شیریتن کاری 


(صائپ تبربزی) 


گر نگاهی سوی فرهاد دل‌افتاده کنی 
(حافظ) 


کیت یی و شبریگن داستانیست 
فرود آسد ز گلگ ون بر فلان تتی 


۸ 9و۳ کزاراب 


فلان جا ایستاد و سوی من دید . فلان"نقش فسلان سنگم پسندید 
فلان جا ساند گلگون از تک‌وپوی بکردن بردم او را از فنسلان سوی 
غرض زین گفتگو بودش همین‌کام " " که شیریین را بتقریبی برد نام 


(وحشی بانی) 
> 





گلین پنجم 


لیلی و مجنون 
۳ ِِ ن از آتش لیلی کباب ساخت همه آهوان صحرا را 
(جامی) 
در 
سید لیلی چنین گر جلوةٌ مستانه در صحرا شود پرلاله بر بجنون من میخان صحرا 
(صائب تبربزی) 
اد 
عاتلان خوشه چین ازسر لیلی غافلند کاین کرامت نیست جزمجنون خرمن‌سوزرا 
(سعدی) 
د 
جرس هرگام بامحمل نشین‌گویدد راین وادی که مجنون از زبان افتاد ونشنیدی فغانش را 
(عاشق اصفهانی)! 
در 


۱-موتعیکه دواوین شعرا بدقت برای انتخاب این گلزار بررسی میگردید به‌دیوان آقامحمد عاشق‌اصفهانی که یکی از بهترین شعرای 
عصر زندیه و انشار میباشد برخورد شد» دریغ آمدم از چاپ این دیوان که تا کنون بچاپ نرسیده بود خودداری شود زیرا ممکن 
بود در اثر مرور ایام این دیوان نفیس از بین برود و بچاپ نرسد. از این رو مقدم بر چاپ این گلزار بتصحیح آن مبادرت و اقدام 
7 عد. بطوریکه در این گلزار مش هده میکردد این بلبل خوش‌نخمه چقدر سلیس و روان سخن‌سرائی نموده. دیوانش نسبتاً 
تطو رکه علاوه بر قصیده و تطعه و ت رکیب‌بند و رباعیات شابل ٩۴۵‏ غزل سلیس و جذاب میباش د که در دسترس علاقه‌مندان 


شعر و ادب قرار داده شد. 


(ح-مکی) 


۰ 6و کزاراب 


مگراین وادی عشقست و این لیلی است‌د رمحمل که هرخاری زند دستی بدامن رهروانش را 


(مجمر اصلهانی) 
۷ ۷ 
نود یل چم شیفته بح وول را دود دل سایه بید است سر مجنون را 
(میرشولی ساوه‌ای) 
اد 
بچشم کم مبین ای کجنظر دلهای پرخون‌را ...که تار خیم لبلیست برسر داغ مجنون را 
(صائب تبریزی) 
اد 


خاک شد دیده غمدیده مجنون و هنوز چشم جان جانب لیلی نگرانست او را 
(جاسی) 
۷ و 
قص ما هم به‌مجنون بی‌شبا هت نیست» آری بی‌حقیقت هم نمیگویند هرافسانه‌ای را 
(کمال اجتماعی جندفیمعاصر) 
۷ ۷ 
منزل عشق که وادی سَموسست و مراب غیر مجنون که در این آب‌وهوا دارد تاب 
(درویش دهکی-معاصر صفویه) 


۴ 
خراب خانه درسته‌ات شود مجنون بهرطرف که نظر کار میکند صحراست 
(مقیمای مقصود) 
۴ 
خرا اب کنر فترواارنیص .مره بترم لس ۶ ۳ 
(سعدی) 


۱-مطع و بیه غزل اینست. 
زنم مج هه سای تین هت بکذارد تخیر ۳ 
نهان هرشب بکویش سردم الا و میتسرسم.. مب‌ادا ناله‌های من کند آگه سک‌انشی را 
مرا هک ضعف نبود توت داد و ففان» گمسرم ...که روزی: افکند گردون بچنکه من عنانش را 
تو خود گو چون ز دل بیرون کنم مهر بتان ناصح کسی از تن جبداکی میتواند کرد جانش را 
بسزم از گردش چشم و اشارته.ای ابرویش توان با مدعی دانست اسرار نانش را 
تیابی در درون این دل آزرده‌ام جسس ی بجز پیکان بیدادش شکانسی گر میانش را 
رقیب امشب ببزمش رفت تا کسوید بد ما را سه یارب بخاموشی .ز ما بندد زبانش را 
بغیر از آنکه گردد طایری بی‌خانمان دیکسر . چه حاصل زینکه میسوزی تو ای برق آقیانش را 
از آن بک‌ذشت آن بیدادکر بر تربت «مجمره که چون نی باز اندر ناله آرد استخوانش را 





۳9۹ 


بو میرن روهشم شلد ماست 
ایکا اندر قضاوت لیلی 
نانلر دیدار لیلی را اکر مجنوننشد 
گفت مجنون ترله عقل اوّل قدم در راه عشق 
مهچا قعة مدیتوانکتی مجنتونیت 
کنر رداآهالعند 
ژزحسن و عشق بهرگوشه داستانی هست 
آن نه شبنم بود در ایام لیلی هرصباح 


گرتو را علم جنون باید ز مجنون یاد گیر 


پای بجنون نه همین سل سودا داشت 


اد 


دا 


۴ 


اد 


۴ 


۴ 


اد اد 


۴ 


دا 


دا 


کین پنجم بو ۴۱ 


ه رکه این شیوه ندانست نه از وادی ماست 


( هلالی شیرا زی -معاصر صفویه) 


هرآنچه حکم شود برعلیه مجنون است 
(لاادری) 


همچنان دیوانه باشد ه رکه گوید عاقلست 


(روشن) 


پس بشرع عشق باید گفت مجنون عاقلست 
(رجبعلی تجلی-معاصر) 


هیچ کس را خبری نیست که لیلی چونست 
(عاشق اصفهانی) 


که بهر سلسله مجنون گزفتاری هستت 
(فقیر) 


حدیث لیلی و مجنون بهر زیانی هست 
(عبدالعلی سیچانی) 


( هلالی جغتانی) 


کاندرین فن هیچکس بانند او استاد نیست 


(سرخوش) 


ه رکه دیوانه شد این سلسله را درپا داشت 
(آصفی - معاصر صفویه) 


۲ 5وروی کار ادب 


سای بید گزیدم که زسودا بترهم.. دانجتونشداو آنممرو مخراربتوداهی 
(میرشرلی ساوه‌ای) 
۷ ۷ 
شوری از نال مجنون به‌بیابان افتاد که دل از سین لیلی ره صحرا برداشت 


(صانب تبریزی) 
۷ ۷ 
مجنون دل چ وکرد گذر بر دیار عشق لیلای حسن آمد و او را عنان گرفت 
(بانو مهرارلم جهانبانی) 
س 
بی‌رخ لیلی مخوان مجنون سرگردان بحی زآنکه اوسرگشته در کوه وبیابان خوگرفت 
(جامی) 
۷ 
مگر چشم مجنون به ابر انندر است ‏ . که گل رنک ارخسار لیلی گلرفت 
(رابعه قزداری )۱ 
۷ 


مجنون بگوشه‌ای ز جفای زمانه رفت دیوانه اش مخوان که عجب عاقلانه رئت 
(امیر الهی استرآبادی- معاصر صفویه) 


دک 
چومن دیوانه‌ای هرگز قدم در دشت غم ننهاد درآن وادی که من سر مینهم مجنون قدم ننهاد 
(غناری) 
اد 


بمجنون زین چه ناخوشت رکه دور آسمان اورا ‏ گذارد اینقدرکز مرگ لیلی با خبر گردد 
(طا بر معاصر فتحعلی‌شاه) 


۱-اولین ک وکب درخشان که در آسمان ادبیات بانوان عصر سامانی طلوع نمود رایع قزداری بود که معاصر رود کی میباشد. 
دارای طبعی موزون بوده است, پدرش عرب, لکن خود او در ایران تربیت یافته است. علاوه بر قریحذ شاعری دارای حسن صورت 
و در فضل و کمال سرآمد بائوان عصر خود بوده است؛ بغلامی بکتاش ام» عاشق شده بالاخره عشقش ازمجاز بحقیقت میرسد و وارد 
در حلقٌ تصوف میگردد و چون درعالم اسلام معاشقة یکنفر زن با مرد اجنبیگناهی بزرگ میباشد بدون تحقیق و تحقق برادرش 
او را مقتول میسازد. اشعار زیادی از وی درنست نست دیوانش ازیین رفته است مختصری از ابیات و اشعارش در چند جا ذ کر 
شده منجمله درمجمع الفصحا و تاریخ ادبیات ایران تألیف پروفسورشبلی نعمانی و چند جای دیگر. اين اشعار چگونکی طبعش را 


نشان مید هد : 





به‌می ماند اندر عیتین قح سرشکی که در لاله ماوی و 
سرنرکس تازه از زروسیم نشان سر تاج کسری گرفت 
چو رهبان شد ان درلباس کبود بنفشه مگر دین ترسا گرفت 


#۹ 


کین بنج 5 ۲۲ 


بجام یونم چسان آشکار گرید و خندد 


ارعو چو دید مجنو زباده چون لب لیلی 
( مصطفی‌قلی اصفهانی متخلص به‌سینا) 


اد 
ری دا یلع بکه حولاگاماه در حکم است خدا را در دل اندازش که بر مجنونگذار آرد 
(حافظ) 
اد زد 
ین که زد ناقة لیلی دوسه گامی بقلط آسمان تا چه بلا بر سر مجنون آرد 
(شا هپور تهرانی) 
> 
مر ان شعتی ات »که هبرجا «بمتی صورت لیلی و مجنون بهم الفت دا رد 
( نف ی کمره‌ای) 
اد 
بن دیوانة بجنون دو لیلی بایدم بودن پریروئی که من دارم پری روی دگر دارد 
(فوجی نیشابوری) 
اد زد 
بر آکه ازدل پرنالهُ مجنون مگر» کاین‌سان جرس اندر قفای محمل لیلی فغان دارد 
(سنا) 
زد 
مجنو ن که خویش را بجهان روشناس کرد پنداشت عاشقی نتوان در لباس کرد 
(سلاعلی تخلص جاوید و دانش) 
اد اد 
آبرقی از خیم" لیلی بسدرخشید سحر وه که با خرین مجنون دل افکار چه کرد 
(حافظ) 


۱- مطلع و بقیه غزل ابنست: 
نه شمع ببهده هر شام تارگرید و خندد بروزگار من و روی بارگربد و خندد 
ببرگ گل بچمن بین که از ترشح باران چو ازعرق رخ آن گلسذا رگرید و خندد 
بکیر داسن صحرا و دست کبک خعرامی که ابر و کبک ب رکوهسا رگرید و خندد 


زتحل من بودش غم زفتح خویش سرورش چو رستمی که باسفندیار گرید و خندد 
بعاتل ار بنسمائی هلال ابرویت ای مه همی نشیند و دیوانه‌وار گرید و خندد 
برای دیدن یوسف رخی است کاینهمه «سینا» کهن زشوق وگهی ز انتظا رگرید و خندد 
۲-بطلع و بقیه غزل اینست: 
دیدی ای د ل که غم عشق دگربارچه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد 
سب 


۴ 566 کزارادب 


از حجاب حسن شرم آلودة لیلی هننوز ... بید مجنون مبر بپیش انیداختن بسارآورد 


(صائب تبریزی) 
۴ 
نام لیلی بسر تربت مجنون مبرید . بگذارید که,بیچاره قسراری گرد 
(غازی فلندر اصلهانی) 
د 
داغ هرلاله که بر سین هامون باشد مهری از محضر رسوائی مجون باشد 
(صائب تبربزی) 
دا 
طریق لیلی ومجنون اگ ر کفر است اگرایمان محبت در میان دوستان باید چنین باثند 
(نوری اصنهانی) 
۴ 
ااکوت ۱ نود طسرهیلینلیی خواست که مجنون اسر سلسله باشد 
(لروغی بسطامی) 
> 
شبی مجنون به لیلیگفت کای محبوب بیهمتا توراعاشق شود پیدا ولی مجنون نخوا هد شد 
(حالظ) 
دا 


۱- تمام غزل ابنست ۰ 
دوست نشاید زدوست در کله باهد مسرد نبایدکه تنگ حوصله باشد 
دوش سم خرید خواجه و ترسم باز پشیمان از این معاسله باشد 
راهسروعشق باید از ی نقصود در فدش مدهزار |۱1 5 
تند مسران ای دایسل رکه مبادا خسته دلی در تفای قانله باشد 
مسوی تو زد حلقه برمیانت و نگذاشت یکسر مو در ميانه فاصكه باشد 
با غزل شاه نکتصه سنج «فروفضی» من چه‌سرایم که قابل صله باند 


وه از آن نرکس جاد وکه چدبازی الگیخت , ؟ ازآن مست که با ردم یازج رو 
اشک من رنگ شفق یافت زبی‌مهری ار طال بی‌شفقت بین که دریتن کار چ کرد 
ماقبا جام می‌ام ده‌که نگارندة غیب بت یمه دز پ رده لبرار چده کرد 
آتکه پر نقش زد این داره مینانی اکس ندانست که در گردش پرگار چه کرد 
برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت یار دیرینه بیتید که بایار چسه کرد 


)5419 لیلی ندسد 
داغ بجنو بیابان‌گرد دارد در جگر 
بغلط هم نرود بر سر مجنون لیلی 
1 دل سنگینالیلی کعبة آجان ساختتد 
امک اوقت دهد 
هزار سال گذشت از حکایت مجسون 


مجنون حیات سرسدش از لیلی ارزوست 


سطری از دفعر سرگشتگی مجنونست 
۱-مطلع و بقیه غزل اینست : 


اشکم از دیده چوبی آن رخ گلگون بچکد 
چون شود گرم زرخسار تو هنکاسة حسن 
بخیال دردندان تس وگريم چه عجب 
دارم از اشک جگرگون جکری غرقه بخون 
در درون ماية غم گسردد اکر خانه کند 
خونبها چیست چو آن غمزه کشد «جامی» را 


کبن بر 56ج ۲۵ 


دان اشک که از دید؛ مجنون بچک 


(جامی) 
اد اد 


لاله‌ای کز سينهة صحرا و هامون میدید 


(صائب تبریزی) 
اد 
عاشق این بخت ندارد» سخنی ساخته‌اند 
(حکیم شفائی اصفهانی) 
اد اد 
وز غبار خاطر مجنون بیابان ساختند 
(صائب تبربزی) 
اد زد 
خون از رگ مجنون جهد لیلی آگر نشتر زند 
(صحبت لاری) 
اد 
هنوز مردم صحرانشین سیه پوشند 
(لاادری) 
دا 
بیهوده خاک تربت او بسو نمی کند 
(منعم اصفهانی-معاصر) 
اد 
گردبادی که در این دامن صحراست بلند 
(صائب تبریزی) 
۴ 


لاله‌ها بردید از خا ک وزآن خون بچکد 
خون خجلت زجبین مه گردون بچکد 
گرز نوک مزهام لزلزی مکنون بچکد 
خواه ساند بدرون خواه زبیرون بچکد 
وز برون سبزه اندوه دسد چون بچکد 


قطرة مس ی که ترا از لب میگون بچکد 


۶ 95660 کاراب 


محمل لیلی از این بادیه چون برق گذشت 


"اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت 


هرکسا هی کن حريم خیم الیل پرتا 


جنون را گر بعالم حاصلی بسود 


اثر زاری مجنون همه این بود که زود 


کوی لیلی بس خطرنالك است زآنجا تا بحشر 


بر رگ لیلی بزد فصّاد ن وکه نیشتر 


مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی 


۱-دویتی ذیل که متضمن بیت بالا نیز مباشد 
چه‌خوش 


ک 


همچنان گردن آهو بتماشاست بلند 
(صائب تبربری) 
تس 
دل لیلی از آن شوربدهتسر بسودا 
(منسوب به خضبری خوانسا رز -معاصر صفوبه) 
۷ 
آب خورده از دو چشمان تر مجنون بود 
(جامی) 
> 
که با معشوق در ینک پیرهن بسود 
(میرزا ملک مشرفی تخلص کوبا خراسانی-معاصر صفویه) 
و 
بلستما ورمجتونرا هم"دلی(بود 
(قطر: اصفهانی) 
۷ 
از نغان ناقه بوجد آید و محمل برود 


(عاشق اصفهانی) 
اد 
همچو مجنون بازگردد ه رکه عاقل میرود 
(لرخی بزدی) 
در 
عشق را نازم که خون ازدست مجنون میرود 
(ظهیرالدین اصفهانی) 
در 


زنند و از رگ مجنون خسته خون بدر آید 
(دهفانسامنی) 
۴ 


منسوب به‌باپاطا هر است: 
بیسهرسونی هردو سریسی که یک 
مجنون دل شوریده‌ای داشت 


سر مهریونی دردسر پسی 
دل لیلی از آن شوربدء‌تر ی 


کین بح وب ۶۷ 


از جهان ماوی ورد #هانه ناریکت اشامن تما بزونم یز 
(صاف یکازرونی) 
۲ 
(جامی) 
۲ 
ساربان محم لیل یکی ازاین دشت گذشت کز قنایش دل مجنون بفغانست هنوز 


(سنا) 
۴ 
دید مجنون نشین تا بتگری لیلی که چیست طالت سوق متخواا واع شوه الیل برس 
(جهانگیر ضیانی) 
دا 
گر بتربت مجنون بری ز لیلی نام فعان وا عری( کل بآ یگ از سک ند 
(نجمی شیرازی نامش محمدحسین) 
> 
بجنون جنون عاشقی از ما گرفته قرض دیوانگی ازین دل شیدا گرفته قرض 
(دهقان سامانی) 
۴ ۴ 
اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند شتر جائی بخواباند که لیلی را بود منزل 
(سعدی) 
۴ 
از اک چشم مجنون بی‌خبر بود که لیلی سوی هاسون رالد سمل 
(محمدخان دشتی) 
۴ ۴ 


۱-مطلم و بقیه غزل اینست : 
بدانسان گریم از دنبال محمل که ماند دست و پای ناقه درگل 


زچشمم رفتی و هرس وکنم روی همی روی توبینم در مقابل 
بود آسان زجان اذل برکرفتن. کرفتن جان زجانانست مشکنل 
دوبار از تن رود جان بعد کشتن کر از دستت رود دامال فاتل 
ین خسرو بشیرین دل نمیداد. اگر میدید اینن شیرین شمایل 
در این ویران چرا متزل گزينيم کهما را جای دیگر هست منزل 


بصورت گر برفت از چشم «دشتی» بمعت یکی تواند رفت از دل 


۸ 956 کزاردب 


جو مجنون سر به صحرا می‌گذارم ولی دل پیش لیلی می‌گذارم 


(سیدهادی حاثری کورش - معاص) 
اد 
آثبری نیستابسواوی جنون از مجنسون . خاک آن دشت خطرنا ک همه بيخته‌ايم 
(حیدرعلی کملی اصفهانیمعاص) 
#۴ 
دلا مجنون‌صفت خود را خلاص ازقید عالم کن ره محرای محنت گیر و رو در وادی غم کن 
(حید رکلیچه پز- معاصر صفویه) 
اد 
زمام از دست لیلی د رربای ای ناقه کاری کن . سر خود گیر و بر مجنون سرگردان گذاری کن 
(شهیدی لمی - معاصر صفویه) 
دا 
"زمانه بر سر «مجنون» گذاشت تاج جنون گفت که ه رکه پادشه عشق گشت افسرش امست این 
(مجنون اصلهانی) 
اد 
تصد لیلی باشد ازجید میسلسل عرف جیین زان چه.شم(دارد که گردد,ببدلی,مجنونیاو 
(جامی) 
د 
ز تدبیر جنون,پخته کار عقلیی‌آید. ,که‌مجنون آجوان را ,کردرام آهستب[هستد 
(صانب تبریزی) 
> 
سر کی اژبسکه زین وحنی‌نگا هان‌دیدهام باورم ناد که آهو رام با مجنون شده 
(صائب تبربزی) 
۷ 


۱-مطلم غزل اینست: 
بمکه خون در غت از دیده فرو ريختهايم خاک گیتی همه با خون دل آمیخته‌ابسم 
۲-مطلم و بقیه غزل اینست : 
غبار نیست که برکرد عارض ترش است این گذشتد پادشه حسن وکرد لشکرش .است ابسن 
ثه خط غالیه سا دور عارض مهش است این همای حسن پریده است و سای پرش است این 
نظر در آینه کرد آن نگاروبا دل خود گنفت خوشا پحال دل عاشتی که دلیرش است این 
۱۳ دست بموگان که این قتیل نگاه من است خنجرش است این 
کتاب نیست که میخواند این نگار بمکتب کند حساب شهیدان خویش دفترش است این 
نثان آبله دیدم بروی یار بگنصم تسم بای رحم ت که اصل کوهرش است این 


کین بجر ميت ۲۱ 


عر بکذری بناز چو لبلی بطرف دشت . مجنون, شوند.مردم صحرانشین همه 
(هلالی جفتانی) 
۴ 
مبان بهت رکه لیلی در بابان جلودگر باشد  *‏ ندارد تنگنای شهر تاب حسن صحرایی 
(صائب تبریزی) 
۴ > 


رشکست که نالیدن مجنون نگذاشت که لیلی شنود بانگ درائی 


از غایت 
(مجمود میرزا نویسندة ‏ ذ کر نقل مجلس) 
اد اد 
ایح ندید چهرٌ لیلی چرا کند مجنون خسته را ز بت سلامتی 
(حسن غزنوی) 
د 


بن بوادی مردم و مجنون بحی آی ابر غم گریه برمن کن که مجنون نوحهگر دا ردبسی 


(ضمیر همدانی) 
اد 
گرنه هاسون خبر از بحمل لیلی دارد پس چرا لاله صحراست بشکل جرسی 
(ظهیرالدین اصفهانی) 
اد 
۲ راز ار جنون کی کشایسد کسی کو عقده زد بر زلف لیلی 
(غبار همدانی) 
اد 
به‌مجنون گفت ورب ی جوتی که بدا کن بد از یلی تکونی 
که لیلی گرچه در چشم نو حوریست بهر جزوی ز حسن وی قصوریست 
ز حرف عیب جو مجنون برآشفت درآن آشنتگی خندان شد و گفت 
اگر در ديد مجنون نشینی بغیر از خوبی لیلی نبینی 
توکی دانی که لیلی چون نکوئیست کزو چشمت همین بر زلف و موئیست 
تو قد بینی و مجنون جلوة ناز تو چم و او نگاه ناوك انداز 
تو موبینی و مجنول پیچش و تو ابرو او اشارت‌های ابرو 
دل بجنون ز شکر خنده خونست تولب می‌بینی و دندان که چونست 


۱- دیون حسن غزئوی متخلص به حسینی تا کنون بچاپ نرسیده است. 


۰ وج کزارااب 


کسی کو را تو لیلی کرده‌ای نام 
اگر می‌بود لیلی بد نمی‌بود 





بحمود-ایاز 


برهند اگرچه دولت بحمود دست یافت گردن نهاد حلقه زلف ایاز را 


(صائب تیربزی) 
دا 
در ه عشو و عاشقی» شاه و گدا یکی بود عیب سبکتکین مکن: بنده شده ایاز را 
(نیاز جوشفانی) 
۴ 
گلزار نسبنابة یباران عزیز است هرفاخته بحمودی و هرسرو ایازی است 
(سپهر اصفهانی) 
اد 
۱ هه ۰1۰ 
ازتوگر لطف وکرم ور همه جور است وستم چه تفاوت که ایاز آنچه کند محمود است 
(یخمای جندقی) 
زد 
بحمود کجا در صف عشاق دراد تا گوهر گنجینة او غیر ایاز است 
(وصال شیرازی) 
۱- معطلع و بقیه غزل اینست: 
سینه‌ام مجمر و عشق آتش و دل چون عود است این نفس نیس ت که برمیکشم از دل دود است 
دل ندانم ز حدن که بخون خفت ولی اینقدر هس تکه مژگان و خون‌آلود. است 


خلق و بازارجهان کش همه سود است و زیان من و بازار بحبت که زی‌انش سود است 
مهر ازشیون من وضع روش داده بب‌اد یبا در صبح شب هجر تسو قیران‌دود است 
هرکه «یغماء نگرد زلف و خط او گوید در بر دیتو سلیمان زره داود است 


۵۲ ويزويورچیی. کزاراب 


ن 0 ۳ تا رسک ایازش این رفت که بحمود بسر فکر کله داشت 


(عاشق اصلهانی) 
۷ 
محمود نیست ظلم بدل‌های بیگناه . زلف ایساز درسر این کارسرگذاشت 
(صائب تبریزی) 
زد 
ادرملک عشق خواجگی و بندگی کدام محمود بین چگونه غلام ایاز گشت 
(رشحه؛ دختر هاتف اصلهانی) 
اد 
بخدمت بنده آژادمردان زود میگردد ایاز از حسن خدمت عاقبت محمود میگردد 
(صائب تبریزی) 
۲ 
کرده‌ای با دل من آنچه به یک عمر ایاز سالها با دل شورید؛ محمود نکرد 
(السر قاجار) 
۲ 
سر محمود شده خاک کف پای ایاز شه ندیدم که سرش پای غلام اندازد 
(دهفان سامانی) 
زد 
عجب مدار برآرد سر از لحد بیرون ۳ به تربت او قصه ایاز کنند 
(وصالی ما زندرانی) 
زد 
نوشته بود بلوح قضا ز روز نخست که سرئوشت ایاز است عاقبت محمود 
(الفت-معاصر) 
۲ 


۱- مطلع و دو بیت از غزل ابنست: 
ما هم آگر بتهر شد از لطف بت ازگشت شکر خدا که آه سحر چاره‌ساز گشت 
فرخنده هاتفیم بکوش این توید خواند . دوشینه چون ز خواب غمم دیده بازگشت 
کای «رشحه» شاد زی که ز یمن قدوم یار بر روی هر غمت در شادی فسراز گشت 
۲- مطلع و چند بیت دیر غزل چنین است: 
آتشی در دلم افروخت که نسرود نکرد .. سیل از دیله فرواریختماو سودانکلرد 
دو جهان ه رکه :هی سر موی ت و کرلت. م‌برانم که زیان کرد موی سود تکا 
زآتش عنق شکنتم که در آن ه رکه نتاد سوخت یکباره سرا پای وی و دود کرد 


کین عم کوج ۵۲ 


وه ها کب وریکوشی ال او هنوز هم ز فراق ایاز می‌آید 
3 (دهقان سابانی) 
اد عد 
عایق شوریده را در دل نباشد غیر جانان در دل محمود جز یاد ایاز آید» نیاید 
(شورید؛ شیرازی) 
اد 
و پرواز شهباز ول مود هوگز د رکمندی جز خم زلف ایاز آید» نیاید 
ِ (مهدی قمشه‌ای تخلص الهی-بعاصر) 
داد 
احرتم که چرا پیز رف ۰ اثر جنازة محمود را ایساز کشید 
(طالب-نامش عبدانته) 
اد اد 
مرن ی کرش حسمن است ورثه حاجت نسست جمال دولت محمود را بزلف ایار 
(حالظ) 
عد > 
و( پبریشان کرد آنکه آشفعه کرد زلف ایاز 
(همایی مروزی) 
اد زد 
و بکاوند ریت محمود بازجویند عشوه‌های ایتار 
(ش وکت شیرازی) 
اد ۷ 
از یل لیلی حسن وز خانوادة نازم خبردهید بسلطان ز دودسان ایازم 
(سالک بزدی) 
اد اد 
دنه بل آخر رسید عمر میداد جان به‌زاری و میگفت ایاز مسن 
(حافظ) 
اد زد 
۱- مطلع غزل اینست: 
ورآند و چتم توا بسا ز,کشید چوشام هجر تو زلف تو را دراز کشید 
۲- دویت دیگر از غزل اینست: 
میان روز بباد تو درعیادت عشقم نساز نیم شیها نمیرد به‌ ی ازم 


کسته رگ ز تنم همچو تار جسته ز قانون هلاک زحم4 مسوگان اوست رشتة سازم 


5 
۲ 


۲ تينوورچی. کزرردب 


با شه غزنوی بکوه لذت عاشقی مجو 








شمع و پروانه 


اک شمع بزم قدس و ما پروانه از بیرون 


بگذار خدا را نفسی گرد ت و گردد 


بسوز ای شمع خوبان عاشق دیوانة خود را 


و و 
جواب‌من نداد آنشوخ ومیداند که شیع خر 


شم اگر پروانه را سوزاند خير از خود ندید 


دل که در دایرة عشق درآورد سرا 


آتش از شمع نیفتاد بکاشانه مرا 


چه حالست‌این نمیدانم چرا غ‌آنجاودوداینجا 


(عرفی شیرازی) 


ای شمع مسوزان پر پروانة ما را 


(روشن) 


مشرفلن بتشریف بقا پروانة خود را 


(بابا فغانی-معاصر صفویه) 


بخاسوشی زسر وا می کند پروانة خود را 
(عالی شیرازی) 


آه عاشق زود زکرن داسن بعشوق را 
(دهقان اصفهانی) 


همچو شمع آنش سودا بسر آورد مرا 
( امیر ابوالمحامد) 


سوخت سرساية دل ماتم پروانه سرا 


(فدائی) 


۶ ورب گزاراب 


در عزای عاشق خود شمع سوزد تا بحشر خوب معشوق وناداری بود پروانه را 


(لرخی بزدی) 
س 
عشق یکرنگی تقاضا میکند این روشن است ورنه شمع آتش چرا زد همچو خود پروانه را 
(جامی) 
د 


حسن وعسّق پاك راشرم وحیا د رکارنیست پیش مردم شمع در بر میکشد پروانه را 


(صائب تبربری) 
۴ 
عاشق و انديشة بوس و تمنای کنار؟! بهر غیرت شمع آتش میزند پروانه را 
(صائب تبریزی) 
۴ ۴ 


خواهآت شگوی‌وخوا هی‌قرب‌معنی و احداست قرب شمع است آنکه خا کست رکند پروانه را 
(وحشی بالفی) 
۷ 


عسّْق سازد حسن عالم‌سوز را در خون دلیر . . ذوالفقار شمم باشد بال و پر پروانه را 


(صائب تبربزی) 
و 
همچو شمع کشته گیرد زندگانی را زسر  .‏ جامة فانوس گر گردد کفن پروانه را 
(صائب تبربزی) 
> 


سرزنش هرگز مکن در عاشقی پروانه را صحبت ازعقل وخرد جانا مکن دیوانه را 
(سیدسهدی بصیری متخلص به‌سرباز متولد ۱۷۹۲ خورشیدی در تبربز) 
لد 
امشب از شمم رخت سوخته پروانة با ات۳ افتاده ز رخسار تو در خانه سا 
(دهتان سامانی) 
زد 
چرا چون شم سرتا پا نسوزم زآتش غیرت که من پروانة او باشم و او شمع محنلها 
(وصال شیرازی) 
اد اد 





نیست درباطن جدائی عاشق و معشوق را 


سوخت پروانه اگر زآتش جانانه بسوخت 


نه عاشق است مسلم» نه عشق» نی معشوق 


هرچه همرنگ بمعشوق بود معشوق است 


بعد از وفات پا مکش از خالك من که شمع 


پروانه بیک سوختن آزاد شد از شمع 


ابسوخت شمع چو پروانه را در آتش عشق 


گردت ز بس که طایر دلها فشانده بال 


پششست و جز شمع ؟ پیشش نیس 


۱- مطلع و بیتی دیگر: 
شکنج طره زلفت شکن‌شکن شده است 
خوشم که فقر به‌من تاج سلطنت بخشید 


کین هنتم 55 ۵۷ 


شم نتوان ریخت از خا کستر پروانه‌ها 
(صائب تبریزی) 
زد 
شمع را بود چه برس رکه چوپروانه بسوخت 
(صحبت لاری) 
زد 
زد آتش آنکه بپروانه شمع را هم سوخت 
(حاجب شیرازی) 
عزد 
نقص عشقست که پروانه بمهتاب نسوخت 
رک وکبی) 
اد اد 
قائم مقام تربت پروانه خوشتر است 
(مشتاق اصفهانی) 
اد 
بیچاره دل ماست که در سوزواکدا زا اسنت 
(وصال شیرازی) 
عزد 
ببین چگونه گرفتار خویشتن شده است 
(عارف قزوینی) 
عزد 
پای چراغت از پر پروانه پر شده است 
(مشتاق اصفهانی) 
اد عزد 
پروانه بیا که روز» روز من و تست 


اضی اصفهان 
دی (راضی اصفهانی) 


دلم شکنجه درآن زلف پرشکن شده است 
ازین به‌بمد شهنشه کدای من شده است 


۸ وچ کزاردب 


در خانه دربسته فانوس بود شمع 


پروانه دلت خوش که ترا بال و پری هست 
(مشتان املهانی) 


اد 


حالت سوخته را سوخته‌دل داند و ببس 


شمع دانست که جان کندن پروانه زچیست 


۴ 


سوخت پروانه ولی از غشم او 


۴ 


آعشی آنش بود و خانه خرابی دارد 


۴ب 
میزند آتش بجان پروانه بیچناره را ,هنم" را اند زوزسیاه حویشی نرست 
(سالک بختیاری) 
سس 
خلاف عادت پروانه خواهد از من شمع . . وگرنه ز آتش سوزنده احترازم نیست 
اد 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
کی دردل سا جز توکسی را گذری هست 
رد تافتم از دل بسراغ حسسرم دوست 
آن نخل که پروردمش از خون دل خویش 
در مع رکذ عشق که فتحش ز شکست است 
«مستاق» مجو از خم آن زلف رمانی 
۲- مطلع و بقیة غزل: 
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست 
اينهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است 
هرکی قصه شوقش به‌زبانی کوب د 
اینهمه تصه ز غوعای کرفتاران است 
ره ه رکس به‌نسونی زده آن شوخ» ارنه 
گر زسن بسرسی ازآن لطف که من میدانم 
هیچ غم نیست که نسبت به‌جنونم دادند 
به سرد جنونت بیزد عشی ۰ «عماد» 


پیش آتش دل شعع و پر پروانه یکیست 


هم یاد تو باشد اگر اینجا دگری هست 
غافل که از این خانه بآن خانه دری هست 
بهر دگرانست کر او را تمری هست 
در لشگر برگشته بود کر لفری هست 


کانجا چو کره بسته بهر موی سری هست 


حرم و دیر یکیء سبحه و پیم‌انه یکیست 
کر نظر پاک کنیکعبه و بتخانه بکیست 
چون نکو مینگرم حاصل افسانه یکیست 
رنه از روز ازل دام یکی» دانه یکیست 
آشنا پر در این خاثه و بیکانه یکیست 
بهر این یک دونفس عاقل و دیوانه یت 
بولانی و وفتادازی جانان د یک 


۳ 





کین نم يييويييب. ۵٩‏ 


گرچه ز شعله کشد» خنجر بیداد شمع روی وفا تافتن» عادت پروانه یست 
(جامی) 
2۴ 
بدریق ع4ه ز پروانه می‌توان آموخت که منوخت جان عزیزو خموش رفت وگذشت 
(غیور هندوستانی) 
۴ 
انساف نباشد که مسن سته زنجور پروانه او باشم و او شمع جماعت 
(سعدی) 
۴ 
آیمي بود که بگرفت ز سر تا بن شع یاابه پرواته ژ پر بر همه اعضا بکرفت 
(وفای نوری) 
۴ 
ِ ۳ ۳ 2 5 ۰ ۰ 1 32 
پیش خوزنید رخت خواشت چراغ افروزد شمع را تیغ سحر آسد و گردن زد و رفت 
( یغمای جندقی) 
> 
۵5 منورنتد؛ عاشقان آتش بجان شمع فتد کاین بنا نهاد 
(لاادری) 
۴ 
بگر آن شمع قصد سوز جان عاشقان دارد ندارد هیچ بردل هرچه دارد بر زبان دارد 
(اهلی خراسانی) 
دا 
خوشا پروانة بی‌دل که می‌بیند چو میسوزد نگارش نیز از سوز دل آتش بر زبان دارد 
(عماد خراسانی) 
۴ 
پروانه شود عاشق روی تو نه بلبل کوسوزد از این آتش و فریاد ندارد 
ردهقان سامانی) 
۴ 


بگریه گفت که عاشق کشی گنه دارد 


(اپراهیم صفائی-بعاصر) 


ز حون ناحق پروانه شمع چون میسوخت 


> 


۰ 9566 کاراب 
پروانه ز مشتاقی بر شمع فکند آتش آری دل مشتاقان سوز و شرری. دارد 
(مهدی لمشه‌ای تخلص الهی-بعاصر) 
رد ۱ 
هلا کم میکند در عشقبازی رشک پروانه که گاهی رخصت برگرد سر کردیدنی دارد 
(اختری بزدی-معاصر صنویه) 
اد 


# 


شمع میخواست نسوزد کسی از آتش او لمک پروان؛ دیوانه اگر بگذارد 


(عماد خرامانی) 
اد 


چندان امان نداد که شب را سحر برد 
(حکیم شفائی اصلهانی) 


ادیدی که خون ناحق پروانه شمع را 


> 
او چه داند که بیروانه چها میگذرد 
(اسععیل فردوسی فراهنی-معاصر) 


"شمع راشور دکربرسرومشغول خود است 


> 

سوخت بی‌پروا پر پروانه شمع شعله‌ور داد جان پروانه بی پروائیش اعلام کرد 
(خلیل عصری-بعاصر) 
۱- ابیات دیگر غزل که قبل از بیت بالا قرار دارد چنین است: 
خونابه‌ای که راه به‌مژگان تر برد 
پای صبا ببند و درشيشه بازکن 


مشکل به کنچ سینة محزول بسربرد 
کز بزم ما مباد بجائی خبر بسرد 
از دل متاع مهرو وفا گر نمیخری ‏ . باری» اجازتی که بجای دگر برد 
عشقم امیدواربه‌صد زخم تازه کرد . کوناله‌ای که مژده برای جگر برد 
۲- تخلص فراهانی متولد سال ۱۲۸۳ شمسی محل تولد ابراهیم‌آباد از بل وک فراهان ارا ک مترجم کتاب اسلام و هیئت 
و مترجم کتاب کمال آتات رک 
مطلع و بقیه غزل اینست: 
ای دل این عم رکه چون باد صبا میگذرد 
ما لذشتیم زسالوس و ربا بهر خدا 
من برندی زده زاهد بریا در ره دوست 


مگذران بی‌می و مطرب که خدا میگذرد 
جام می ده که خدا نیز ز ما میگ ذرد 
این ره ارطی شود این ما وشما میک‌ذرد 


یعنی آن‌که که بسر منزل مقصود سیم 
اعتبارات جهان دورنمائی است ز هیچ 
من خطا میکنم ایدون که دهم درس وفاش 
خرم آن دل که نهان هرشبه هنگ‌ام سحر 
آن سهی قد مکر از طرف چمن ش د که خروش 
روی خود میکند آن یار جفاپیشه ساه 


کو بیاران وف‌اپیشه تصور نکتید 


هم من از رندی و هم او ز ربا میگ ذرد 
پرده سان از نظطر این دورنما میگذرد 
مکر آن ترک ختائی ز خطا میک ذرد 
چون نسیم ازسر آن زلف دوتا میگ ذرد 
ازسمی خاسته وز اوج سما میگ ذرد 
ورنه بر ی‌ارجفا دیده جفا میگ‌ذرد 
که «فراهانی» از اعمال شما میک‌ذرد 


۳ 


کین منتم. و7 ۶۱ 


نات آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد 
مر 
(میرزا زاهدعلی سخا لاری) 
اد 
گریه های فورنا رکه شمع در بزم طرب زآن بود «ناصح » که یاد ازماتم پروانه کرد 
( ناصح - معاصر صفویه ) 


اد زد 
دوزفا بر آتش.عشقست ه رکس را باستعداد گیرد 
(طابر) 
۲ 
چومیرم شم من گر بر مزارم پرتو اندازد فلک هر ذره‌ای از خاك من پروانه ای سازد 
(بابا لغانی) 
اد زد 
درا نکم از داغ بآن بیماند که کسی کوری پروانه چراغ افروزد 
(صائب تبریزی) 
د 
نباشد سوز شمع از آتش رخسارگل افزون اگر بلبل ببال شوق چون پروانه برخیزد 
۱ (وصال شیرازی) 
اد زد 
ونای شمع را نازم که بعد از سوختن هر*م بسر خا کستری در ماتم پروانه می‌ریزد 
(پروین اعتصامی از نسوان) 
اد اد 


۱- معل و ابیات دیگر از غزل اینست: 
در شب" هجرتو شرمندءُ احسانم کرد دیده از بس گهر اشک بدامانم کرد 
شمه‌ای ازگل روی خویلل کنتم ‏ آن تنک‌حوصله رسوای گلستانم کرد 


خارخاری به‌دل از لاله وگل بود مرا دل من خون شد و فارغ زکلستانم کرد 
زلف او بود «سخا» حاصل سرمای عمر شانه آخر ژکفم برد و پریشانم کرد 
(تذ کر محمدعلی‌حزین لاهیجی) 
۲- مطلم و بقیه غزل اینست: 
عاشقی را باید از پروانه عاشق یاد گیسرد هرکه چیزی یاد کیرد باید از استاد گیرد 
خون مجنون خواست ریزد ه رکه زد نشتر بلیلی داد مجنون را خدا از نثحر فصاد گرد 


رخنه ها با تیش ناخن بکوه سینه کردم کو هکندن را ز من فرهاد باید باد کیرد 
باز میگویم چو شم و باز میگويم چو «طایر» عاشقی را باید از پروانه عاشق یاد کیرد 


۳ 
۲ 56وی کلزارادب 


سحر چو شم سیه‌روی گشت دانستم که هرکه پرده‌در ی کرد زود زننواً شل 


(حاصل مشهدی) 
۴ 
برسر پروانه شمع از بهر آن سوزد که هست جذبه عشقی که خا کستر به خا کست رکشد 
(نللیری نیشابوری) 
۴ ۴ 
حستی که کامل افتاد ایجاد میکند عشق هرقطرة اشک این شم پروانه دگر شد 
(صائب تبربزی) 
> 
با آنکه باد صبح کند شمم را شهید آخر قصاص آن پر پروانه میکند 
(مسیح کاشانی) 
۴ 


ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاسوز کان سوخته را جان شد و آواز نیاسد 
(سعدی) 
در 
رفت درخرگه مه من» مرغ دل حیران بماند شمع در فانوس شد پروانه سرکردان بماند 
(بیانی استرآبادی - معاصر صفویه) 
اد 
شمع رخسار تورا آفت جان ساخته‌اند جان صد دل شده پروانه آن ساخته‌ازر 
(اهلی خراسانی-معاصر صفوید) 
در 
در گلستان ازل شمع یکی بیش نبود بزم را از پر پروانه چراغان کردند 
۳ 
۲ 
گیسوی شمع چو آتش نفسان شانه زدند سک سوختگی در پر پروانه زدند 
(ملا کنجی چرپادقانی) 
و 
آتش آن نیست که بر شعلٌ او خندد شمم آتش آنست که در خرمن پروانه زدند 
(حالظ) 
> > 





۳ 


ز شعله رهائیشت. آرزو 


کرش نا 
۴ 
پروانه عاشق ات که پروا نمی کند 
اد ۴زا 
۱ ۳ ان بتند 
ات ‌ 
ار 
ین منکن ین پروانهخوا هد سوخت تاو 
اد 
یله ای کان به‌سر شمع برافروخته بود 
اد زد 
خواستم سوز دل خویش بکویم با شمع 
زد 
شمع را گر سر آزردن پروانه نبود 
اد 


دی عفی ینز پرکه دم .سردن_خج 


د ۴ 


آتا محر شمع ومن و پروانه با هم سوختیم 


کین هتم يوب ۶۳ 


آتش چرا بخرمن پروانه میزند 


(خانم پروین اعتصامی) 


هرعاقلی ز آتش سوزان حذر کند 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 


درمیان گریه هرساعت تبسم بیکند 


(دهقان سامانی) 


بود مست عشق و دور شمع در پرواز بود 


(صحبت‌انته معینی ‏ معاصر) 


اثر سوزش پروانه پرسوخته بود 


(محمدحسن کیوان» نو؛ بغما جندقی) 


داشت او خود بزبان آنچه مرا دردل بود 


(مهری هروی از نسوان) 


روشنی بخش سراپرد پروانه نبود 


(روشن) 


گریداص جز پی نا کامی پروانه نبود 
(دهقان سامانی) 


آنکه بر بقصود نائل شد سحره پروانه بود 


(سید ابراهیم تخلص سری متولد سال ۲۱ قمری مقیم اصنهان) 


دا 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 


دل اسیر زلف جانان گشت چون دیوانه بود 
منت از پیمانه دارم زآنکه از غمهای دهر 


کی بزنجیر اوفتادی دل اگر فرزانه بود 
آنکه بیخود کرد یکساعت مرا پیمانه بود 


۴ 95ج کزارادب 


شب که شمع قاست او شمم این کاشانه بود تاسحرگه برک ریزان پر پبروانه بسود 


(صانب تبربری) 
> 
سوخت از یک شعله آخر شم را پا تا بسر برق آن آتش که دربال و پر پرواند ود 
(لرخی بزدی) 
۷ و 
میگشت دلم شب هنه شب گرد چراغی ‏ . سرگشته نه پروان4 هرانجنی بود 
(مشتاق اصفهانی) 
۷ و 
حفیات بار و بهاعیارشان وفاست آری جفای شمع به پروانه میرود 
(عندلیب کاشانی) 
۷ ۷ 
ی 
(جامی) 
> 
گردم بسر کویت دیوانه چنسن یایند .۰ بترگشته ریک همم زونه چمیرو ۳ب بار 
(مشتای اصفهانی) 
> 
حاشا که باور آیدم این مرحمت ز شمع بردائه را ز سوز دل آتش بپر رید 
(طابر شیرازی) 
۷ ۷ 
" خندید چودرمرگ کسان» سوخت‌سراپای شمعی که بخا کستر پروانه درخشيد 
(سیدهادی حاثری « کورش: -معاصر) 
سس 
مه شم رز بر بر رونت ۳۳| آتش عشق شرز بنر پسر پروانه کدید 
(صبوحی قمی) 
۱- مطلع و بل غزل: 
رخسارة آن لعبت دردانه درخشید یا در دل شب مهر درین خانه درخشید 


در جام جهان‌بین می» اسرار ازل بین بس ور حقیقت که ز پیمانه درخشید 
درطور نه‌تتها متجلی است جمالش در صومعه و کعبه و بتخانه درخشید 
ویرانه من کشت منضور ز وخ دوست با ماه درین خانة ویرانه درخشی رد 


مت 


ید ,دلم "از غم جانانه بکشید 


کین هنت وج ۶۵ 


هرگز از شمع میندا رکه پروانه کشید 


(از غزل توحید شیرازی شرح حالش در سال پانزدهم مجلة ارمغان درج شده است) 


باجرائی 

ماد 
ال پروانه اگر پاس ادب را میداشت 

اد 
همع« جاس کر توباشی از هوا پروانه بارد 

زد 


مس را معله زد آتش بزیان بسک و 


اد 
ابباد رفت سر شمع و همچنان میگفت 
> 
پروانه بر آتش زند از بهر تو خود را 
> 
کر عاشق بود کز آتش سودا نپرهیزد 
۱ اد 
عم را زآقشن"پروانه عبر نیس تآکه هست 
اد 
۱- بنیه غزل بهار: 


بهار مسدده نو داد فکر باه کنید 
خورید باده» مدارید غص کم وییش 
اسب است به‌شکرانة مقام رفیع 
صبا بگو به رقبان که آسمان نگذاشت 
هجوم عام به‌قتل «بها نیست ضرور 


شمع پیراهین فانوس چرا میبوشید 


(صائب تبریزی) 


ورگل گلشن توباشی از زسین بلبل بروید 
(نق ی کمره‌ای) 


حال پروانه بهر انجنی میگوید 
۳ 


که فکر مردم هستی بباد داده کنید 
(ملکالشعرابهار) 


ای شمع تو هم حربت پروانه نگهدار 
(روحشی بافقی) 


براه عشق نتوان بودن از پروانه‌ای کمت 


(فانی شیرا زی - معاصر صفویه) 


آتشن شمع دکگر؟ آنش پروانه ویر 
(لیضی تربتی) 


زعمر خویش درین فصل استفاده کنید 
که غص هکم شود ارباده را زیاده کنید 
و العفات به‌یاران اوفتاده کنید 
که بیش ازین به‌من بینوا افاده کنید 


که خود به‌قتلگه آید اگر اراده کنید 


وچ کزاراب 


هید کدوک پروانه بود عاشق شمم . عاشقی کیست بکو شمم باین سوزوگداز 
(وسال شرازی) 
ِ 
حان دادن از آن عاشق دیوانه بیاموز 


(بارعلی تهرانی) 


ای دل روش عشق ز پسروانه بیاموز 


۴ 
چون بفکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش 
(میرزامهد بان منشی نادرشاه ) 


من نمیگويم سمندر باش یا پروانه باش 


۷ 
چباك ازسوختن آنرا که بربالین بود یارش 
(جدائی خوانساری) 


بپیش شمع گر پروانه سوزد نیست دشوارش 


لا 
آتش" از سوز دل خویشن نکسرد بپرتر 
(عاشق اصنهانی) 


تهمت عشق به پروانه ندید اگر 


اد 
پروانه را نسوخت مکر در حظور خویش 
(میرلغنور لا هیچی - معاصر صفوید) 


این شیوءام ز شمع خوش آند که هیچگاه 


اک 


نیست هر ناشسته رو شایست اقبال عشق مه کجا در دید پروانه گیرد جای شمم 
(صائب تبربزی) 
اد 

شب شمع یکطرف؛ رخ جانانه یکطرف من یکطرف در آتش و پروانه یکطرف 
(حاجی‌محمد صادق رلعت سمنانی) 


اد اد 


۱- مطلع وسه بیت دیگر از غزل اینست: 
*د درشکو ما با سر کیسوی توب از 
عاشق از دولت و جاه ار بمشل محمود است 
گیرم ایبن بند ز پا بازشد ایسن در زقفس 
۲- چند بت دیکر از غزل ابنست: 
افکنده بهر صید دل من ز زلف و خال 
از عثق او بگریه و در خنده روز وعب 
بر هم زدند مجح دای عاشتان 


شب وصل است بسی کوته و این قصه دراز 
+دش سود سر عجز بدرگاه ایاز 
کیست کز دام کند تا بکلستان پرواز 


دام ب ۲ ز یکطرف و دانه یکطرف 
عاقل زیکطرف؛ دل دیوانه یکطرف 
باد مبازیکطرف و شانه یکطرن 


«ِ_‌ 


همع را روشن بن انشب زآتش دل کرده‌ام 


سوخت اع پروانه شمعت با و پر» داری چه غم 
زگر صد بدا سوزی باز برگرد سرت گردم 


امرح داغ دل پروانه چوگفتم باشمع 


۱- مطلم وب حزل اینست و 
شب که در بستم و سست ازمی نابش کردم 
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود سرا 
منزل مردم بیکانه چو شد خان؛ چشم 
غرق خون بود و نمی‌سرد از حسرت فرهاد 
دل که خونابهُ غم بود و جکرگوشة درد 
زندگ ی کردن من مردن تدریجی بود 


چشمه‌ساری که هوای لب آبش کردم 
مرغ دل تربیتش ساختم و رام فشد 
وحثت رنگ چمن یکسر مژگان نعنود 
چشم خود بر قدمش سود چرا آب نشد 
صفحه‌ای را که بود حرف لبش از رگ جان 
می پرستی که لبش طعنه بصهبا میزد 
خانه چث م که راحتکده؛ مردم بود 
لب خاسوش تو ازمن به حیا داشت سوال 


از نگاهم برخش غیر حیا نیست حجاب 


تس رک شرا ب کردم و ساقسی بعشوهگفت 
ایمان وکفر زلف و رخش دل چو دید گفت 


درحیرت مکه دل ز چه رو میبرند و دیسن 


ی 


تاببزم آن پری یک لحظه منزل کرده‌ام 


(جانبی تبریزی) 


در 


کاش منهم چون تو یار مهربانی داشتم 


(صفائی نراقی) 
زد 
نیم پروانه کز یکك سوختن بر دست و پا افتم 
(نطیری نیشا بوری) 
اد اد 


آتشی در دلش افکندم و اس کردم 
(فرخی بزدی) 


دا 


این دو غز ل که گویندگان افغانستان در مسابقه ش رک ت کرده‌اند در استقبال این غزل است : 


باه اگر حلقه بد رکوفت جوابش کردم 
گرچه عمری بخطا دوست خطابش کردم 
آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم 
خواندم افسان شیرین و بخوابش کردم 
بر سر آتش جور ت وکبابش کردم 
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم 
+7 
چون عرق منفعل از چشم پرآبش کردم 
دوش در آتش عشق ت وکبابش کردم 
گرچه از مخمل گل بستر خوابش کردم 
شکوه از منگدلیهای رکابش کردم 
تار شیراز؛ اوراق کتابش کردم 
جامه و جان گرو باده نابش کردم 
حیف و صدحی ف که ازگریه خرابش کردم 
جان بکف داشته تمهید جوابش کردم 
چشم پوشیدم و تحریک نقایش کردم 
(امیر عمرخان الغانی متخلص به امیر والی سابق فرغانه) 


۲ سس 


پیمان ز یکطرف من و پیمانه یکطرف 
زد کعبه یکطرف و و بتخانه یک رف 
حانان ز یکطرف» دل دیوانه یکطرف 


۸ تجووجب. گراراب 


پروانه صفت ده باو دوخته بسودم وقتی که خبردار شدم سوخته سودم 
(عاشق اصنهانی) 
> 


خلوتی خواهم که همچون شح سرتاپا بسوزم ‏ یا که اندر جع چون پروانه بی‌پروا بسوزم 


(حسین الدشی «دشی»-معاصی) 
اد 
ز عشقب‌ازی پروانه شد مرا روشن که غیر سوخت ندارد قمارسوختگان 
(مشتان اصفهانی) 
د 
شیوة سردان نباشد عشق پنهان باختن کمتر از پروانه نتوان بود در جان باید؛ 
(همام تبریزی) 
اد 


خدا را ای شب هجران کلید صبح پیدا کن 
(سیدسحمدعلی کشاورز صد ر ستولد ۰ شمسی در حیدرآباد کمره) 


آغم جان‌بازی پروانه کرد از شمم بیزارم 


(- یت دیگر: 


پا که چون مجنون به‌صحرای جنون آواره کردم 
۲- مطلع و بقیه غزل اپنست: 
با ای دیده از روی دل ما پرده بالا کسن 
بهیا شد سپر از سینه سا را ای شکارانکن 
غم جور تو پیرم کرد و خم شد پشتم از هجران 
دل روشن ندارد بیمی از تاریکی زلفت 
ژ با افتادم از بس وعد؛ امروز و فردا شد 
« کشاورزء آنتدر نالید از بی‌مهسری, دنیا 


باز از شرم نگاهی به حجابش کردم 
طفل بدخوی دل ازکریه شب آرام نداشت 
باز خوناب جگر ندیه دردی دارد 
هرقدرسوخت ز خونابه چکیدن ننشست 
یاد آن قامت دلجوی در اندیثه صَ 
گفتمش حال دل شیفته در چنگ تو چیست 
سر بی‌مغز در این ورطه بود عرضه تیغ 
كِ از اشک روان پنجف مکانم شست 
طنل اشکم سزه بسرهم زدن آرام نکرد 


با غم جانکاه لیلی با بسازم بدا بسوزم 


بروی طشت خون عکس رخ دلبر تماشا کن 
تو تیغ از ابروان و خنجر از مژگان مهیا کن 
خدا پیرت کند ما را بوصل خویش برنا کن 
توبا این خرمن زلف از دل سوزنده پروا کن 
بیا ای آفت جان ترك این اسروز و فردا کن 
که گفتندش رفیقان طریقت ت رک دنیاکن 


و که از تار نظر بند نقابش کردم 
دادمش کیفی ازآن چشم و بخوابش کردم 
رگد از غم او باد؛ نابش کردم 
دل که بر آتش روی تو کبابش کردم 
مصرعی بود که از ناله جوابش کردم 
گفت از نرگس مستانه خرابش کردم 
نهم این مسئله از موح و حبابش کردم 
خون دل بیهده درکار خضابش کردم 
برد چثم اگر بمتر خوایش کردم 


کول شد از ابن بزم تصم «تاری ه 
نفسی صرف طرب کرچو ربایش کردم 


(قاری عبدانته خان الغانی عضو انجمن ادبی کابل -معاص) 


کین هتم وج ۶٩‏ 


رتم هو وا قنوعت نخواست سری از این انجمن برد بیرون 
(مرحوم شربعت سنگلجی) 
زد 


عم را شعله مسلسل ز دل آیند بیرون آه جان‌سوختگان متصل آید بیرون 


(حزین لاهیجی) 
> 
برد موز دل پسروانته :را ازششع: پترس شرح آن آتش نداند جز زسانی سوخته 
(جامی) 
زد >زد 


نوحث پروانه گر از شمع بما روشن کرد که رخ افنروختگان دوست گدازند همه 


(فرخی بزدی) 
ا عا 
تال و پتترتعلی ات بیاسانی بپای شمع دل افروز خود چو پروانه 
(جامی) 
۴ د 
لسن نکته بگر شمع برآرد بزبانه ورنه پروانه ندارد بسخن پروانی 
(حافظ) 
اد زد 
بیکشد جذب؛ جان باختنش جانب عشق نتوان گفت بپروانه که بی‌پروائی 
(حاجب شیرازی) 
ان 
ای شمع بزم دوش چا میگ ریستی پروانه عاشق تو» سکم کی 
(نصوحا -معاصر صفویه) 
عد زد 
سوزد و گرید و افروزد و خاسوش شود ه رکه چون شمع بخندد بشب تارکسی 
(منعم شیرازی) 
۳ 
بیکند پروانه ترک جان و میسوزد در آن تا نبیند شمع خود را مجلس آرای کسی 


(امیرسید بعاصر صفویه) 


95ج کزارااب 


گو بپروانه که سوز من و تو یکسانست که تو از وصل بسوزی و من از مشتاقی 


(ذولی اردستانی) 
اد 
بپایان تا رسد یکك شمع صد پروانه میسوزد . . شعارحسن تمکین شیوُ عشق است بی‌باکی 
(صانب) 
بر 


چون شمع روی افروختی اول دل ماسوختی . آنگه ز شوق آموختی پروانه را پروانگی 
(مهدی لمشه‌ای تخلص الهی-معاصر) 


۱ ۷ 
گر سوی شم رخی مبل چو پروانه کنی . شرط جان‌باختن آنست که پروا نکنی 
(دهفان سامانی) 
د 
ای شمع بزم حسن تسرا گرم میکند دلسوزنی که بسر سر پروانه میکنی 
(جامی) 


رش 













گشنی کآسده بودیم بفریاد آنجا 


همه رو کالم کرده 
(عاشق اصفهانی) 


كت 
که خندد در چمن برگرية بلبل نپندارم که درگیتی لب خندان شود پیدا 
(فرات هروی) 
ند 
سل ] ده 
بیکر آنکه ترا نیست حسرتی ای گل زناله منع مکن عندلیب شیدا را 
دا (صفائی بزدی) 
! زین ۹ اد زد ۱ 
۱ اپوصبح ازخواب برخیزد برای‌شستن رویش کنم از سوزش آواز بلبل گرم آبش را 
۱ ۲ (صائب تبریزی) 
تیدا روت اد 
بکن ای‌گل جفا با بلبل خود اینقدره ترسم رود از باغ و نتوانی تهی دید آشیانش را 
سا (میرمشتاق اصفهانی) 
داد 


۱- بطلع و دو یت دیگر ازغزل این است: 

طمع دارم که آن مه‌چهره برچیند نقابش را کرا طاقت بود دیدن رخ چون آفتایش را 
چوصیح ازجای برخیزد بعزم رنتن مکتب بصدشوق ازعقب جبریل بردارد کتابش را 
بتیمان چمن را ای صبا بکو یندازند ‏ "زبرگ گل بروی چشم بلبل رختخوابش را 


۲ 58وی کزاراب 


زگلشن عندلیب ایشاخ گل دل برنمیدارد ‏ اگر صدبار آتش میزند برق آشیانش را 


(عاشق اصنهانی) 
۷ ۷ 
آگر میدید با هم اتحاد بلبل وگل را مصورمی کشید از رنگ گل تصویربلبل را 
(غنی کشمبری) 
۷ ۷ 
کی وصل گل به‌بلبل» آسان شود میسر ". صد خار بوده باشد» در پا چو باغبان را 
(مخلی از نسوان) 
س 
دل بلبل ز بال افشانی مرخ سحر خون شد ‏ . که‌میدانست‌توام صبح وصل‌وشام هجران‌را 
(غبار همدانی) 
و 
خزان بی‌مروت آنقدر فرصت نداد آخر که بلبل گوید ازهجران گل یک داستانی ر 
(عاشق اصنهانی) 
۷ ۷ 
آزاداطلبلی کته بدام بل نسوحت ترک هوس گرفت و ز باد هصوا نسوخت 
(پابالغانی - بعاصر صفویه) 
۴ 
بوی گل خود بچمن راهنما شد ز نخست ورنه بلبل چه خبر داشت که گلزا رکجاست 
(صالی اصفهانی) 
۷ 
گر نود شمله بدل آقش رخماز کش یلیل سوخت خرن ۱۳۳۳ 
(عاشق اصنهانی) 
۴ 
بپرده خون دلش خورد غنچه و بچمن کسی تکفت به‌پلیل کهایس دف ۳ 
(عاشق اصنهانی) 
د 
انشان مهر و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل بیدل که جای فریاد است 
(حافظ) 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
با که قعبر ال سکت سست بتیاد.است ببار باده که بنیاد عمر بر باد است 
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کین منم 75وی ۱۳ 


نحبت» کل وفا کم جو زگلبنی که بر آن آشیان پر است 


ری عندلیب باغ 
(هاتف اصنهانی) 
اد 
نگل تما چه گناه است ندانم که اسیر قفس است 
(عاشق اصفهانی) 
اد ۴ 
بزیر بال بردن بلبلانرا در بهار غنچة مستوررا در پرده رسوا کردن است 
(صائب تبریزی) 
دا 


راز دل با غنچه بلبل درییان آورده است آنچه در دل داشت کویا بر زبان آورده است 
(مولانا حلیمی) 
اد 
بن ندارم طالع از معشوق ورنه بارها ‏ گل بستی تکیه بر زانوی بلبل کرده است 
(صائب تبربزی) 
اد زد 
هعمج کته از ورق گل چکیده است خونابه‌ای استکزدل بلبّل, چکیده است 
(روشنی بندادی معاصر صفویه) 
زد 
خحاکسترم دا اززای کال بباد رفت گردی که ماند بر پر بلبل نشانه است 
(ملا زکی همدانی) 
اد د 


دلم بپاکی دایان غنچه میسوزد که بلبلان همه مستند وباغبان تنهاست 


(لاادری) 
اد اد 
وس ِ 
لام هت آنم که زیر چرخ کبسود ز هرچه رنک تعلق پذیرد آزاد است 
نمیعت یکنت یاد گیسر و درعمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است 
مجودرتی عهد از جهان ست‌نهاد ۰ که این عجوزه عروس هزارداماد امت 
چه یم تکه به‌بیخانه دوش مست و خراب سروش عالم غبسم چه مسژده‌ها داد است 
که ای بلشدنظر شاهب از سدرهنئیسن نعیمن تونه اي نکنج محنتآیساد است 
تو را زکگ ره عرش میزننسد عفیر ندانت که در این دایگه چه افتاد است 


از یناد که این لطیفة نفزم ز رهمروی یاد است 


غم جهان مخور و پند من مسر 
تبول خاطر و لطف سخین خدا داد است 


حسد چه میبری ای سمت‌نظم بر «حافظه» 


۴ وزج کاراب 


دلث بوصل گل ای بلبل سحر خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقان تست 


(حالط) 
۷ 
ناکشوده گل نقاب آهنگ رحلت سا زکرد ۰ . ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افکاران خوشست 
(حالظ) 
و 
عندلیبش ننسی خوش نسراید هرگز کلستانی که در آن راه تماشائی هست 
(نطامی کنجوی) 
> 
بلبلی را که بدیدار زگل قانم شد در اگر بسته شود رخنة دیواری هست 
(صائب تبربزی) 
> 
"آن دل که پریشان شود از نال؛ بلبل ... برردامنش,آوتزکه با,وی خبری .هت 
(عرلی شیرازی) 
۷ 
بلیلی" میکریشتا درسیم گیل . رکنتدش(ابنهمتهفعانت مست 0 
اکفت "حامش نشین که می‌بینم دوق دیدار دوستای ۳ 
(سعید نفیسی) 
س_ 
امید بلبل بیدل ز گل وفاداریست ولی وفا نکند دلبری که بازاریست 
(عماد فقیه کرمانی) 
و 
بل آ بهتر که خاموشیگزیند همچو من ۰ از جفای باغبانش ره چو درگلزار نست 
(روشن) 
۷ ۲ 


۱- مطلع و بقیه غزل: 
کر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست تا ريشه درآب است امید سری هست 
هرچند رسد آیت یاس اژ درو دیوار ‏ . بربام و دردوست پریشان‌نظری هست 
ما ای ۱۳1۳ 
هرگز نزدم دست به کیشی زسر صدق از بستن زنار مغفانم خطری هست 
منکر نشوی گر به‌غلط دم زنم از عشق این نشثه مرا گر نبود با دگری هست 





کین سم توب ۷۵ 


موی کیش بهشتی خن ات اما دزیغ  .‏ کز هجوم زاغ یکک‌بلبل دراینگلزارنیست 
(هاتف اصنهانی) 
دا 


آمودگی از وصل بجو زآنکه هیچگاه بلبل به‌بی‌قراری فصل بهار نیست 


(عاشق اصنهانی) 
۴ 
ین درا بت ون سوق ابساع گطل کاین خانه جایگاه سرود و ترانه نیست 
(نورالدین معنوی-بعاصر) 
> 


هد زپی حسرت بلبل با خار ورنه گل را بخس و خارسر وکاری نیست 
(عاشق اصفهانی) 


هم نشین 


در 
از جفای خار برغان قفس آسوده‌اند آه از آن محن تکهه: د رگلزار بر بلبل گذشت 
(مشتاق اصنهانی) 
اد 
درچمن جوری که زبادخزان برگل گذشت انتقام آن ستم ب اش که بر بل لگذعت 
(مشتاقی اصفهانی) 
زد 
ابلالا لیب ابید ازگل یکهفته سدار کاین همان سست‌نها داس تکه پا رآمدورفت 
(شورید؛ شبرازی) 
در 
بل یگفت ب‌گل وصل تو خواهم» گفتا ناامید از در من "چون تو هزار آسد و رفث 


(سالار ناصرالدین شیرازی) 
دا 
ایثل ابر یل #* اضر شوی آززدهدل از بس سب 
(سرخوش) 
زد > 
۱- مطلع و چند بیت دیگر: 
دوش در بزم من آن طرفه نگار آسد و رفت زودتر ز آنکه سحر باد بهار آسد و رفت 
عبح تابان به‌تفای شب تار آید» لیک صبح تابان من اندر شب تار آند و رفت 
نمی بیش نس‌انسد و نظری بیش تکرد تا چه بود ش که چنین شیفته‌وار آسد و رفت 


آنهده حسرت انسان به‌جهان بهر چه ود" ۲ کس ندانس ت که مسکین بهچهکارآمداو رفت 


۶ 40 گزاراب 


بنالد بلبل از یک باغبان‌با صد هزاران گل تالم چون, که یکگل دارم وصدباغباندارد 





(وصال شیرازی) 
و 
بگلشن زاغ با بلبل کجا روی سخن دارد .. اثر در ناله باید ورنه هرمرغی دهن دارد 
(سالک بختیاری) 
د 
هیچ معشوتی وفا با عاشق شیدا نکرد ‏ . کل بصد ناخن گره ازکار بلیل وا تکرو 
(عینی هروی) 
کا 
سح پل حکایت ام ,کرد که عشوا زرکل را ۱۳ 
(حالظ) 
۷ 
بآشیانه بلبل نسیم پا زد وگفت که خانمان اسیران خراب باید کرد 
(والهی لمی) 
۷ ۷ 
درگلستان ز ال چهرة کل رنگ نداشت ‏ بلبل از خون چگر آمد و رنگینش کرد 
(لاادری) 
کا لا 
بلبلی خون دلی خورد وگلی حاصل کرد باد غیرت بصدش خار پریشان دل کرد 
(حافظ) 
لا 


بلبل اک از دام و سرانجام خبر داشت می‌سوخت چو پروانه و آواز نمی کرد 
گل نیز گر آگاه ز بیداد زسان بود از عقدة دل غنچذ خود باز نم یکرد 
(کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 


سس 
گفتم به‌بلبلی که علاج فراق چیست از شاخ گل بخاک فتاد و طیید و مسرد 
(شیخ محمد علی حزین) 
> 
خون بلبل را نه پنداری که گل پامال کرد روزگارش از بن ناخن برون می‌آورد 
(عشرتی) 


> 


۳ 


: و وگل زمیخورد 
ها ر چمنگل 


تست 
رنه تسا ۳ 
ره 
از نسیم وی زشکفته بشید 
ین تطاول که کشید از عم هجران بلبل 


کل هر دانیاکه درد بلبل چست 


چیست دانی غنچه‌های ناشکفته در چمن 


۱- بنیه حزل چنین است: 
همه عبر غنچسه باندیم و تسمی تکردی 
چو نهنته نیت عشقم ز تو ای فرشته‌منظر 
چه سباس گویم ای مه که ز خاکدان گیتسی 
گله‌ای نکرده‌ام من به‌زبان مگ رکه کت 
زحدیت عشق واستی چه سخن کنم که «سعد عه 
به یف گه رف روشان چه کنی خزف‌تراشی 


کین هشتم وج ۷۷ 


ه رکجا خاریست آب از چشم بلبل میخورد 


(مقرد قمی) 
اد زد 
که بلبل عاشق است وگ لگریبان پاره میسا زد 
(صائب تبریزی) 
۴ 


که مکافات ز آهین قفسی میسازد 


(ملا ناظم هراتی) 
اد زد 
ورنه پیداست» جچه از مشت خسی برخیزد 
(صائب تبربزی) 
اد ۴ 


چه غمش که چشم بلبل همه شب نخفته باشد 
(پزمان بختیاری) 
اد اد 
تا سراپردء گل نعره‌زنان خواهد شد 
(حالظ) 
اد 
او همین کار رنکگ و بو داند 
(ابیرخسرو دهلوی) 
اد 
بلبلان بر شاخ گل دلهای پرخون بسته آند 
(جامی) 


اد اد 


که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد 
ز چه منظر تو بایدکه ز ما نهنته باشد 
بهدلم تمانده گرد ی که غمت نرفته باشد 
ز نگاه بی‌زبانم سخی شنف+ ببناشد 
به زبان آسمانی بد از آن نگفنته باشد: 
گهری بجوی «پژمان» که کسی نسفته باشد 


۸ 7670و گزارادب 


صفیر زاغ و زغن شورشی بباغ افکند که بلبلان خوش الحان لب ازفغان بستیر 
بمشق نیست دل شادمان چنان بشنو زپلباات که با کل ۱۳۳ 


(عاشق اصلهانی) 
۴ 


ابه‌ناله شهره؛ شهرست عندلیب» ارنه نفس گداخته مرغان درین چمن هستند 


(لیض د کنی هیدی) 
۴ 
#گگوال کرد ند اک وش کلب نار به‌بلیل رخصت فرباد دادنر 
(آذر بیگدلی) 
در 
زاغ چون شرم ندارد که نهد پا بر گل بلبلان را سزد ار دامن خاری گیرند 
(حالظ) 
> 


باد بهار پرد؛ صد غنچه وا کند تاعندلیب را بگلی متا کنر 
گل در نقاب غنچه و بلبل اسر شوق باد صبا کجاست که این عقده وا کند 


( بوسف زاد؛ غمام بعاص) 
> 
باد هربرگ گلی کز بوستان می‌افکند بلبلان را آتش ان در خانمان می‌انکند 
(عبدی رشتی - بعاصر صفویه) 
زد 
جفا مکن که مکاقات گری بلبل اسان نداد که کل خنده را تمام کند 
۱ کلیم همدانی) 
اد 
از برککل اه مر ۱ ۱۳ در آتش است پل وف راد و۱ 
(خضری قزوینی) 
۱-مطلع: 
درین دیار کروهی شکرلبان هستند بکه باه با نمک آمیختد وب ۱ 
۴- مطلع غزل اینست: 


مرا عجز و ترا بیداد دادند بهرکس هرچه پاید داد دادند 
۴- یت دیگر از غزل این است: 


مخت است رام کردن مرخ دلی که او رم از طییدن دل صیاد م یکند 


له 


کین منم 95+ ۷۱ 


و هیا چس زا چه شد که زیخ بر شاخ گل نشسته و فریاد میکند 


(صفائی یزدی) 
داد 
(بتاد یکی بلبل بیاغ بهرچه فریاد میکند 
(مشتاق اصفهانی) 
داد 


رای نباشد که چو بلبل رود. از باغ کل با زین و خاریکلزار نشیند 


(فرصت شیرازی) 
26 
4 بل جان» پیشتر از واقعذ عشق ‏ ازشوق گل روی تو بابرگ و نوا بود 
مکنت گل روک تو از گفته «قاسم» چون در نفسش خاصیت باد صبا بود 
(قاسم انوار) 
۴ 
2ج کید بروشی سابان آشيانة صد عندلیب بود 
(عاشق اصنهانی) 
۴ 
ی هپس از مرگ عندلیب اوراق گل بریزد و بر وی کفن شود 
(لاادری) 
تک 
عندلپی که بهرغنچه دلش میریزد بهتر آنست که در صحن گلستان نبود 
(صائپ تبریزی) 
6 
غنچه‌ای نگذاشت کرام ول بل ل شود باغبان اسروزگل را سخت بیرحمانه چید 
(قاسما قمی) 
> 
گنه از "ادن هرگ زکسی بشاخ گلم آثیان ندید 
(عاشق اصفهانی) 
ی 
کی توانستی ز شور عندلیبان خواب کرد از شکوفه گر نبودی پنبه د رگوش بهار 
(صائب تبربزی) 


اد ۷ 


۰ )656و کزارادب 


(حالظ) 
اد 
گل بباغ آمد و بشکفت وفروریخت زشاخ بایل دلشده رسوای جهان است هضوز 
(احمد حشمت تولد شیراز.معاصی) 
اد 
بیکانه ببلیم در ایین بنوستان هنوز ۰ نشنیده است نالا سا بناغبان هنوز 
(لغلور لاهیچی) 
> > 
آن جفا کش ببلم کز طالع حمرت انصیب ۰۰ ۲ #کردهام گلشنابعدبحسرت تماثا «ر نب 
(دولت‌شاه) 
اد > 
باغبان گر پنجروزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هچران صبر بلبل بایدش 
(حافظ) 
لا 
ار حرق در کال که فرق ازهم ندارد دردلآزاری گل وخارش؟ 
(مبرمشتان اصنهانی) 
ا ۴ 


گل درانديشه که چون عشوهکند د رکارش 
اینهمه قول و غزل تعبیه در منقارش 
(حافظ) 


فکر بلبل همه آنست که گل شد بارش 
بلبل از فیض کل آموخت سخن ورته نبود 


اد 


۱-بطلع و بقیه غزل اینس ت که در استقبال از غزل عبرت میباشد: 


چم دل بر رخ خوبان نکرانست هنوز 
رفت ایام جوانی و از او نامسی نیست 
دل و دین؛ تاب و توان» صبر و قرارم همه رنت 
ی جان مرا ین که شب هجران را 
عقل از صورت هرچیز بمعشی پی برد 
قاش شد راز طبیعت همه در ند بشر 
رمردن را همه نقه‌ود و مال ات یکی 
«احمد» این طرفه غزل گفت چو «عبرت» فرمود. 


پر گردیده و در فکر جوانست هنسوز 
بردل از داغ غم عشق نشانت هسوز 
آنچه مانده است ز هجران توء جانست هنوز 
"جح مود و بسن باز روانت هنوز 
بجز از عشق که محتام ببانست هنوز 
سر مان ازی عشاق» نهانست هنوز 
فرق بین حرم و دیسر مف‌انست هضوز 
«دل در اندیه آن غنچههدهانست هنوزه 


کین هتم و3۳ ۸۱ 


بلیل از آن بده این اله و زاری کارزش کز چه در مجلس اغیار بخندد یارش 
(سنا) 
اد 
هل بیگ رکه از باد خزان بر طرف باغ آنقد رفرضت ن هکز دل ب رکشد مرغی خروش 
(عاشق اصفهانی) 
داد 


بلبل ار پای گلی درف که۳ارباع کت ببزوشن 


زدهقان سامانی) 
۲ 
بلبلی دیدم بفریاد از گل رعنا بباغ گفتمش بگذر ازین یار دورو گفتا خموش 
(عاشق اصلهانی) 
اد 
یل بچمن نالد و من برس رکویش " او عاشق گل باشد و من عاشق رویش 
(خلیفه سیرلك) 
۷ 


درآن گلشن که دارد جلوة طاوس هرزاغی همان بهت رکه زير بال و پر باشد سر بلبل 
(صائب تبریزی) 
اد 
طریق یک جهتی بین ,که در طریق محبت بچای جابة بلبل دریده کم کل 
(بینوا -معاصر فتحعلی‌شاء فاجار) 
اد 
کسی بطالم من بلبلی ندید و نبیند به‌کلشن و قفس و دام و آشیانه غرییم 
(عاشق اصفهانی) 
اد 


آسدم صبح چو بلبل بچمن, در نوروز شام چون ماتمی از خاک شهیدان رفتم 


(عرفی شیرازی) 
اد > 
بچمن رفتم و چون گل نفسی گوش شدم بلبل ازگل گله‌ها داشت که از هوش شدم 
(واهب تندهاری) 


> 


۲ 5 کزارادب 


چون بلبل تصویسر بیک شاخ نشستیم زانسردگی از شاخ بشاخی نبربديم 


(صائب تبربری) 
اد 
بلبلان را همه شب خواب نیایج,ازييم که‌پبادا بپید مرگ کی با 
(لاادری) 
۴ 
بلبل نود عاشق گل» ايين که را ."ما دوختيم و بر سر بلبتل گذاشتيم 
(صابر همدانی-معاص) 
۴ 


بلبل بیا که یکنفس از درد عاشقی پای گلی نشسته؛ به‌هم گفتگ وکنيم 
یابیم تا به رنگ جمالش گلی به‌باغ برخیز تا به هرطرفی جستج ووکنیم 
(میرزا سسعیل هنر.فوزند بغما جندفی) 


سس 
به‌گل و بلبل اگر باد» نه بوی تو رساند آن چرا جابه دران آمد و این نعره‌زنان 
(جامی) 
۷ 
گره‌گنائی غنچه بس ای نسیم عبا ز کار بلبل شوریده یک گره وا کن 
(ظهیرالدین اصنهانی) 
۷ 
شور بلبل میدهد یادم که مستی پيشه کن عک سگل د رآب‌میگویدکه‌می د رشيشه کن 
(ثایضا ابری) 
د 
نامه سربسته آمد» غنچه و مضمون او حسب حال بلبل و شرح دل پرخون او 
(جامی) 
۲ 
خون متزاز بلبل زارم ابکتردنشت . . دژاپایمرگللی که نفتتم ییاد نو 
(طلوعی خوانساری) 
۲ 


۱- مطلع غزل اینست: 


ردسوی باغ چون من و بلبل گذاشتیم حسن تو را سابقفه با گل گذاشتيم 





کین منم 2556 ۸۳ 


تن تا که شبها میدهد بلبل به خارآشیان پهلو 


(لطفعلی یک آذر) 
دا 
نوتیز عفق است . هرگز نشنيدیم ز پروانه صداثی 
(حزین لاهیجی) 
دا 
پوبلبل روگل بیند زبانش درحدیثآید مراد رویت از حیرت فروبسته است گویانی 
(سعدی) 
دا 


وا ید در چمن هرگ ل که چیدی وبدامن ریختی 
(بوسف خواجه) 


لا 
ی غنچه بباغ آسد بلبل عم خود سر کرد خوش آنکه تواندگفت با اهل دلی دردی 


(عاشق اصلهانی) 
۲ 
بل ارگل کشید آنچه کشیدم ز نو سن گل به‌بلبل نکند آنچه تو با من کردی 
(غالب صفوی) 
> ۲ 


‌ 
زوای بت ای‌گل کجا پسند وید کدگوش و هوش بمرضان همرژه‌گو داری 
(حافظ) 
داد 


رنج ی که دید بلبل» از درد فرقت گل سهلست اگر بياید» بعد از خزان بهاری 


(عاشقی اصفهانی) 
اد 
دزترگل که + بست همه در بازار است پیش بلبل ز پس پرده کند مستوری 
(بلامحسن تخلص اظم برازجانی) 
د 
گل را برای صحبت خار آفریده‌اند دیوانه بلبل» اینهمه غوغا چه میکنی؟ 


(عماد خراسانی-معاصر) 


اد اد 


۴ 75وی کلزارادب 


منم درین چمن از بلبلان زار یکی 





گلبن نهم 


باغبان -گلزار 
یآ و نباهد گلی هموبسن سل " همین که غیر نچیند گل تو بس ما را 
(بافر اصفهانی) 
> 
وزیدی ای صباء برهم زدي گلهای رعنا را شکستی زآن میان شاخ گل نورستُ با را 
(مجمدمژین -معاصر صفویه) 
۳ 
نان نکر وگل بتو عرضه میکند پرده درانکن و ببر عرض گل وگلاب را 
(صحبت لاری) 
> 
گر باغبان نظر بگلستان کند» تو ا بر تخت گل نشاند و سلطان کند ترا 
(فروغی بسطامی) 
> 
درآ نگل نکه عمرباغبان ازگل بودکمتر ۰ ۰ زهی غافل که ریزد برزمین رنگ اقامت را 
(صائپ تبربزی) 
اد > 


دربهار ازمن مرنج ای باغعبان گاهی اگر باد از بی‌برکی فصل خزان آرم ترا 
(هاتف اصفهانی) 
> 
کل ز خجالت ذرید بر تن خود ببرهن برد بطرف چمن باد چو بوی ترا 


(سرخوش) 


نی 
۶ بوچ کزاراب 


گر فلک با من هم‌آغوشش نماید دورئیست باغبان بر چوب بندد گلبن نوخیز را 


(نلام شیرازی) 
»اد 
آنانکه بگلزار برند اهل هوس را اتکاش نمایند بمن راه قفس را 
(عاشق اصفهانی) 
اد زد 


دردم نه همین است که بستند پرم را نرسم نرسانخد لین حیر ‏ 
از حسرت مرغی که جدا ماند زگلشن آگه نشدم تا نشکستدد پسرم را 
(هاشق اصلهانی) 
س 
بصد زحمت شدم آزاد از دام و ندانستم که باید بال پروازی» تماشای گلستان را 


(ماشقی اصلهانی) 
۴ 
ای باغبان که گفتی» باغ گلم خزان شد . . اکنون بیا و با ما بگذار این خزان را 
(باری اصفهانی) 
> 
بگرد گل هجوم خار دیدم شد یقین حاصل . . که بدخوئی حصار عافیت گردد نکویان را 
(صائب تبریزی) 
۴ 
از بر خویش مرانم که نراند هرگز ‏ گلثن آرای زگدزار تماشائی را 
(زرگر اصفهانی ) 
اد 
نباید سیلی بادی خورد برگوش گل» رد رد . نمیدانی تو ای بد باغبان گر باغبانی را 
(عماد خراسانی-معاصر) 
دا 


"تماشای کل خوش بمرشان کلشن که بستند سا را نظر از تماما 
(محمود شیرازی تخلص ساغر و بعضی الفت نوشته‌اند) 
> اد 


۱- کوینده فمرگوامتی یرصب چشدالش را درورهاند وازخامفمرهمچن با 5۳ 
نه پائی که کامی گذارم بصحرا نه دستی که خاری برون آرم از پا 


کین نیم 55ج ۸۷ 


برقی نزد بخار و خس آشیان سا 


(عاشق اصلهانی) 
۴ : 
گلین زسانه مچه نگل که شاخ گل ماریست کاتش دهن اوست گل‌نما 
(امیرفیض انته حاجبی بغدادی) 
۴ 


با درون پر ز خون در حال لبختدیم ما 
(فرخی بزدی) 
د 
بعرگهان گل خندان ببوستان میگفت که زود میگذرد عهد زندگانی سا 


(عاشق اصفهانی) 
دا 
گنتی بباغ آر گذر بشنید سرو این مگر؟ کز شوق دیدار تو سر بر کرده از دیوارها 
(عاشقی خراسانی- معاصر صفوبه) 
د اد 
"کر باغبان بر روی ما بندد در گلزارها بارا نگاهی بس بود» از رخنة دیوارها 
(طبیب اصنهانی) 
۴ 
چو دید لالة روی تو؛ باغبان ازشرم هرآنچهگل بچمن بود چید و دور انداخت 
(دهقان سامانی) 
دا 


۱-اين غزل را فرخی‌یزدی مدیر روزنامة طوفان هنگام ی که در عمارت معروف به« کلا‌فرنگی» در دربند تحت‌نظر مأسورین 


شهربانی «حبس نظرء بوده سرود ه که مطلع و بقیف غزل چنین است : 
ابکه پرسی تا بکی در بند در بندیم ما تا که آزادی بود در بند» در بندیم ما 
خوار و زار و بیکس و بی‌خانمان و دربدر پاوجود اینهسه غم» شاد و خرسنديم ما 
جای ما در گوش صحرا بود انش دکوه ۰ گوشه‌گیرو سربلاند وسخت پیوندیم ما 
ارتقا سا مسر میشود با سوختن بر فراز مجمر گیتی چو اسفندیم ما 
بادر ایران نشد از سرد زائیدن عقیم زان زنه فرخنده را فرزانه فرزندیم ما 


کر نمی‌آسد چنین روز ی کجا دانند خلق در میان همکنان بی‌مثل و مانشدیم ما 
کشتی ما را خدا یا ناخدا از هم شکست پاوجود آنکه «طوفان» را خداوندیم ما 
در جهان کهنه ماند نام ما و «فرخی» چون ز ایجاد غزل طرح نو افکندیم ما 
۲- بطم غزل ابنست: 


منزل بسی دورو یپاء ما را شکسته خارها واماندگان را مهلتی ایکا روان سالا رها 


۸ 908 وچ کزاراب 


این یک نفس که بوق کلی میتوان شنید برد سرد ز باغ که فرصت خنیمت است 


(لغنیشیرازی) 
۴ 
مختلف دانی چرا خار ازگل وگلزارخاست ازگل معشوقه کل وزخاله عاشق خارخاست 
(صحبت لاری) 
> 
عتاب و ناز ز ابروی گلرخان پیداست. صفایهرچمن از روی بنابان پسداست 
(صائب تبربری) 
۴ 
من کجا و دست گلچیدن کجاء ای باغبان نالة بلیل مرا اینجا بسزور آورده است 
(ملا عبدالرزاق متخلص به لیاض) 
ار 
گل نیز درین هفته دهن باز نمی کرد ۳ "نیرز انیم سحری ۳۳۲ 
(سعدی) 
دا 
آن طایبرم که بال من از سنگک روزگار نیمی و نیمی از ستم «باغبان شکست 
(شیدای نهاوندی) 
> 
دیدن روی توسخت است وندیدن مشکلست چیدن ایندکل کنا همترو توبن ۱۳ 
(صانب تبربزی) 
> 
آمران بخواريم ای باغبان زگلشن خحیش ۰ ۰ که پنج روز دگرکل سا ۳۳ 
(حجای) 
اد 
باغبان همچو نسیمم ز یات کاب ترا تو از اشکك چوگلنار منست 
(حافظ) 
۴ 


۱- دو یت دیگر. 
مراکه خرمن کل درکنت‌ار می‌باید ازین چه سود که دیوار کلستان پیداست 
شب سماه خبر می‌دهد زعبح دح بهارزآئین؛ خزان پب_داست 
۲- این بیت ازحجابی دختر هلالی استرابادی میباشد طیع خوشی داشته شرح حالش در خیرات الحسان ذ کر شده است . 


بنسل زک ستم باغبان نگ رکه برید 
ببال ای گل صدببرگ اینقدر بر شاخ 
زیان که دامن گل می‌برند اهل هوس 
هیچ که آن شوخ گل رخسار بی‌اغیا رنیست 
کل خودروی مرا رنگ بنی‌آدم نیست 
ببوی گل قسم ای باغبان که در این فصل 
بيا که وقت تماشا رسد وگلچیدن 
باغبان ا بتو این بستن در می‌ماند 
ازگلشن وصالت» یک‌گل نچیدم اما 


سزد گر باغبان درهای باغ از ناز بکشاید 


کین نم وج ۸ 


همان درخت که بر شاخش آشیان م: ب 


(فدائی اردستانی) 
اد زد 
که عاقبت ز پیت غارت خزانی هست 
(صحبت لاری) 
اد زد 
ز گلشتی که مرا رخصت تماشا نیست 
(عاشق اصنهانی) 
ترا 
راست بودست آنکه درعالم گل بیخا رنیست 
(کلرخ بیگم هندوستانی-از نسوان) 
۴ 


آنچه من می‌طلبم در چمن عالم نیست 
(فغانی شیرازی) 
اد 
مرا ز باغ تو جز خار یادگاری نیست 
(ملک حجازی متخلص به قلزم-معاص) 
داد 
که گل شکفته و در باز و پاسبانی نیست 
(صفائی نرافی) 
در 
گل این باغ بتاراج خزان خواهد رفت 
(لاادری) 
اد 
صد نیش خار خوردم» از دست باغبانت 
(عندلیب کاشی) 
زد 
که بلیل گشت مست وغنچهاش بی درسبودارد 
(نظیری نیشابوری) 
اد زد 



















۰ 0۲و59 گزاراب 


کس تن لت تال که برد ری نیم و وش و 
(آشلته ابرونی) . 
در :۰ 
باغبانا ز خنزان بی‌خبرت می‌بیشم آه از آن روزکه بادت گل رعنا ببرد 
(حالط) 
۷ اد 


وصل شد و هجر باند» حیف که دبع عمر خار بیری سید» گل بجوانی بمرد 


(ابوسعید بالوبه متخلص به رالعی): 
۷ 
خدا زین باغبانان داد مرغان چمن گیرد که نگذارند بر شاخ کلی مرغی وطن گیرد 
(لتکامانی) . 
۷ 


فریب تربیت باغبان مخور ای گل که آب میدهد اما گلاب می‌گیرد 


(میما تخلص احسان-معاصر صفویه) 
۴ 


بایان ز نظربازی بلبل چه زیان چنمزشمی زوا کر ۱۳۳ 
(عاشق اصنهانی) 
> 


زشرم روی تو درباغ وقت کل چیدن گل آب کرد و از دست باغبان بچکد 


(اوحدی مراغه‌ای) 
د 
گلزار بیارج خزان خواهد رفنت وین بتتن دزیجاغبان خواهد سا 
(عاشق اصلهانی) 
اد 
باغبانان گر از ایین گونه چناسازکنند . نگذارند بما رخنه دبواری چند 
(سحاب اصنهانی) 
در 


(واقف خلخالی) 
۴ > 


کب نیم ميووييي. ٩۱‏ 


7580510 از تام توا آزاد#کند گلشنی ک وکه:در آن خاطر خوذ شاد کند 


(فریپ اصنهانی) 
اد 
خوشست این باغ اما باغبانش حیف نتواند کلی در شاخسار و بلبلی در آشیان بیند 
(اسیری - معاصر ناد رشاه انشار) 
اد 
باغبان رنجه مککن خاطر بلبل فرداست که نه گلچین» نه گل ا زجورخزان خوا هدبود 
(میر مشتاق اصفهانی) 
اد 


چون باغبان بسایهُ گل خواب میکنم گاهی که زیر پای توام خواب میرود 


(نادم لاهیجی) 
اد زد 
آز بیم آنکه نچینند یک گل از گدزار هزار ناله زار از هعزار می‌آید 
(محمدخان دشتی) 
۷ 
وداع باغ کن ای‌سرغ جان کامروزد رگوشم صدای لانه گم کردن ز پرواز تو می‌آیبد 
(نظیری مشهدی) 
> 
0 رک رویت نکسم از نگاهم کال حسرت وید 
(سالک بختیاری) 
> 


۱-سه بیت دبگر: 


زسن ای باد صبا خدمت آن خسروحسن 
کشوری را که تو ویرانه نمودی» مپسند 
تا قیامت کفنم جامهُ شادی است «فریب» 
۲-بطلع و بقیه غزل ابنست : 
سیم باد صبا مشکبارمی‌آید 
چوبوی زلف تو آرد نسیم پنداری 
چ وکاروان تو بر خاک من گذا رکند 
خبر دهند بطفلان که نی‌سوار شوند 
دلی بزاف تو چون پای بست گشت او را 
چو دیده‌ايم رخ خوب عالم افروزت 
دوباره زندگی رفته را زسر گیسرم 


اکر شمارغم عشق ت وکند «دشتی» 


عرضه میدارگرت کوش به‌فریادکند 
کر ترعم دگری آید و آبادکند 
کر بخا کم گذر آن لعبت نوشا دکند 


مک رکه از سر زلف نگار سی‌آیسد 
هار قافله مشک از تتارمی‌آید 
وجود من زبیش چون غبار می‌آید 
که پیر خسته دلی نی‌سوار مسی‌آید 
نگاهدارکه روزی بکار مسی‌آید 
بچثم چثمة خورشید تار می‌آید 
پس از هلا کم اگر بر مزار می‌آید 
شمار ناشده روز شمار سی‌آید 


۲ )وج گزاراب 


5 ز خاکم گل بروید گل نچیند گل نبوید بخت آنم ک وکه بامن خوش بخندد خوش بگوید 


(نقی کمر‌ای) 
6 
باغ خرم» باغبان بی رحم و ما بی‌آشیان عمرگل کوتاه و فرصت کم» فلکث بی‌اعتبار 
(بینوا- معاصر اتععلی‌شاه) 
(محتشم کاشی) 
۴ ۴ 


نخواهم بگذرد سوی چمن باد ازسر کویش ‏ . که ناکه بوی اوکیرد کل وغیری کند بویشش 
(شرف‌الدین بالقی -معاصر صفویه) 


س_ 
باغبان ازگل حدیثی گفت درگلزار خویش ‏ . عارضت دید و پشیمان گشت ازگفتارخویش 
(آزاد بزدی- معاصر صفوبه) 
۷ 
دل‌تنگی ماغنچه» پریشانی ماگل ما کارنداريم نه با غنچه نه باگل 
(ناطم هروی) 
۴ 


از کشرت وصال ندانم وصال چیست چون باغبان پر است دماغم ز بوی گل 


(مقیم شیرازی) 
اد 
خارم ولی گلاب ز من میتوان کرفت از بس که بوی همدسی کل گرفته‌ام 
(نطقی نیشا بوری) 
اد 


یاد آن گلشن که کل هرچند میچیدم ازآن وقت بیرون آمدن حسرت بدامان داشتم 


(لضلی چرپادقانی) 
زد 


گلی نشکفته بود ازشاخساری کز چمن رفتم ترلتست ازچمن مرغی‌باین حسرت که من رفتم 


(عذری بیگدلی) 
۴ 


گبن نم تم ييوپويب ٩۳‏ 


بت ک وه زد اسان گنل و پا درگل یبال ختازالسه دیضوار گشتان داز 


(صائب تبریزی) 
ماد 
چو رسی صبا بکلشن ز گل و بنفشه بوئی بمن شکسته خاطر برسان که پر ندارم 
(عاشق اصفهانی) 
۷ 


باغبان غنچه نچیدم ز سن آزرده مشو پاره‌های جگر است اینکه بدامن دارم 
(الفت کاشانی) 
لا > 
گامی گذ رکه بی‌تو بگلزار می کنم یاد ت وکرده کری بسیار می کنم 
(بیرعبد الباقی -بعاصر صفویه ) 
دا 


بر صحبت گل دل مثه ای مرخ که چون تو گشتند درین باغ و کگذشتند هزاران 


(جامی) 
دزد 
یکذگل خندان ندیدم من که برگردش نبود اشک شبنم» ناله بلبل» فغان باغبان 
(نظام وفا- معاصر) 
اد 
کشوده است در فیض رخ دیوار . بباغبان چه ضرور است دردسر دادن 
(صائب تبریزی) 
۴ 


ای گل» که چنین در بغلت تنگک گرفته؟ زر خون دلش پرهنت ورنکگرفته 
( کاسپ یزدی-بعاصر صفویه) 
شده روز ببخود آنکس که شبت شراب داده چو نخفته باغبانی که بکلبن آب داده 
(مکتبی شیرا زی - معاصر صفویه) 
لا > 
بهرگلشن که چون خورشید تابان‌چهره‌بنمائی برآید همچو نرگس از زمین چشم تماشائی 
(عزیز همدانی) 
دا 


۴ وج کزراب 


طرفه باغی استگلستان جهان لیکک چه‌سود ‏ . کهگل عشرت ازین باغ نچیده است کسی 
(هلالیجنتنی) 
اد 


که ریخت برگ گلی از ستم بپای گلی 
(محمد هاشم السر متولی بسال ۱۳۱٩‏ شمسی) 


"هنوز باد بریزد به‌دشت خاک بسر 


ترا 
چه خوش باغی است باغ زن‌دگانی گر ایمن ماندی از بساد خسزانی 
(حکیم نلامی) 
۷ 
بباغ دل در این بستان سرای عالم فانی نهال آرزو منشان که بار آرد پشیمانی 
(امیدی ‏ بعاصر صفویه) 
۴ 
خوش کلثنی استا باغ جمالت ولی‌دریغ ‏ ,کز,وی,نهال چور و جنا بز نمی‌کنی 
(وصال شیرازی) 
کل 
بهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو بای گل منشین آنقد رکه خارشوی 
(عبدالعزبزخان پادشاه عنمانی) 
زد 


۱-مطع وابیاتی دبگره 


دیده‌ام از تو بلائی که ندیده‌س تکسی 
هرکسی محنت عشق ت وکشیدست»ولی 
لذت چاشنی وصل تومن دانم و بس 
در ه عثق زمنزلکه متصود برس 
پیش من شرح مکن عاشقی مجنون را 
دل و جان داد «هلالی» و غم عشق خرید 


بلکه زینگونه جفا هم نشنیدس تکسی 
آنچه من از ت وکشیدم کشیده‌ست کسی 
که چو من زهر فراقت نچشیدهست کسی 
کان مقامی است که آنجا نرسیدستکسی. 
که چو من عاشق دیوانه ندیدس تکسی 
گرچه غم را به‌دل وجان نخریدست کسی 


۲- دیوان افسر بهاهتمام پارسا تویس رکانی طبع شده است. ملع و چند بیت غزل چنین است: 


درین چمن که دهم جان بهرونهمای گلی 
زهجر روی تو مژگان من هميشه ترست 
کس یکد دید رخت» گل کجا برد دل او 
بست عهد که دست از جفا ندارد باز 


هزار خار فتاده است در تنای کدی 
هار خار دهند آب از برای گلی 
توان گرنت مکر خارآرا بجای کلی؟ 


حذر ناچار باید باغبانی را" که با خون جگر پرورده باشد گلستانی را 





(روشن) 
> 
لها شکنته» مرغ چمن در ففان چراست گلچین بباغ نیست» غم باغبان چراست؟ 
۱ (لاادری) 
۷8 ت_ دا 
نماند بلسلان را ذوق فنرباد . . در آن گلشن که گلچین باغبان است 
ی (یغمای جندقی) 
ناب ین ۴ 
شم میکوید باهل بزم باسوزوگداز ۰ ۰ سربریدن پیش این‌سنگین‌دلان‌گل‌چیدنست ‏ 
۱ (سلمان ساوجی) 
/ دا 
گل به‌مهد نازو بلبل در نیاز اما دریغ . . دربه‌گلچین بازو هرسو د رکمین‌صیادهست 
(عاشق اصنهانی) 
دا 
الم از غیرت که گلچینی دراین گلزار هست کونخواهد رفت بیرون تا گلی بربار هست 
و (عاشق اصفهانی) 
> 
: نمانده یک گل رنگین بباغ و طرفه هنوز ‏ . بهم کدورت گلچین و باغبان باتیست 
(عاشق اصفهانی) 


۴ ور گزاراب 


فغان که دامن گل میبرند اهل هوس زگلشنی که مرا رخصت تماشا نیست 


(عاشق اصنهانی) 
و 
بلیل بگلستان جکرش خون شد وگلچین از چیدن گل کامروا هست و روا نیست 
(صابر همدانی-معاص) 
و 
به کنجکاوی کلچین این من ناز/4» رنه بر خار درین بوان ۳۳ 
(ماشق اسنهنی) 
اد 
گشود دست تطاول بباغ گلچینی چنانکه یک گل رنگین بباغبان نگذاشت 
(عاشق اصنهانی) 
۷ 
ه رکه آمدگل زباخ زندگانی چید و رنت آبد و بر سستی اهل جهان خندید و رفت 
(میرژا صادق دستغیب کتابدار شاه صلی) 
د 
بود آیا که وقتی طایر دل آشیان بندد بگلزاری که در بر روی گلچین باغبان بندد 
(سحاب اصلهانی) 
د 
من که با یاد توشادم با کی از هجران ندارم ه رکه دارد ميل گل چیدن بلای خار دارد 
(وصال شیرازی) 
و 
بگلزاری که گلچین در بروی باغبان بندد فغان از حسرت مرغی که در آن آشیان دارد 
(خاور اجار) 
سس 
۱-بقیه غزل اینست: 
۳ 


کس ازین ویرائهدل یک‌دانه حاصل برندافت ه رکه آمد باره‌ای تخم هوس پاشید و رفنت 
مسا ات ری ۱۳۳ چون شرر می‌باید اند ک همتی ورزید و رنت 
پس که در گل گلعذاران خفتسه در پهلوی هم همچوشینم بروخ لل میتوان خن دید و رنت 
از ازل «صادق» بدا میل آمیزش نداشت چند روزی آبد و یاران خود را دید و رنت 
۲- سحاب اصفهانی از اولادان هاتف اصفهانی» دیوانش بطبع نرسیده و خواهرش رشحه شاعرة معروف وادیی شیرین بیان میباشد. 
دیوانش *د حدود ۶۰۰۰ بیت می‌باشد فعلا درکتابائة آفای شجاع الدین شفاموجود است که برای انتخاب این گلزار در 
دسترس نکارنده ترا دادند و از الطاف معثلم لد تشکر مینماید. 


آخر همه کدورت گلچین و باغبان 
رباند کار بجائی جفای گلچینان 
نه از گلچین» از آنانم فغان است 
ه رکه میچیند گلی از باغ و بر سر میزند 
خوش ساعتی که بار گذر بر چمن کند 
باغبان چمن حسن توام؛ گودگران 
گل نی‌چینم خدا را باغبان در را مبند 
تمام روز بلبل سر به زیر بال می‌دارد 


ککنت چمن دلکش, گلزر خوشست اما 


باغبان چیدن گل سخت عقوبت دارد 


کین دهم متیر ٩7‏ 


گردد بدل به‌صلح چو وقت خزان رسد 
(لاادری) 
دا 


که در معاینه بر روی باغبان بستند 


(عاشق اصنهانی) 
> 
گصد کل در دامن گلچین پستداتد 
(صافی اصفهانی) 
۴ 
مرخ .روح بلبلی گردا سرش پسر میزند 
(|بوتراب متخلص به فرقتی) 
> 


۳ زا بتار چسد و در برهن ند 
(حیرتی قزوینی -بعاصر صفویه) 
اد 
گل بچینند که من با خس و خارش سازم 
(وحشی بافقی) 
دزد 
می‌نشينم گوشه‌ای گل را تماشا میکنم 
(لاادری) 
اد زد 
چو بیند باغبان را صبحدم درحال گل‌چیدن 
( کمال اجتماعی جندقی-بعاصر) 
داد 
مشکل که ببخشاید» گلچین" بتماشائی 
(عاشق اصفهانی) 
اد 
بلبلی در ففسی ب ه که کی در سای 
(نادم لاهیجی) 


۸ 95و2۳ گزارادب 


کرک تک ۳ فرصت نمی‌دهد که تماشا کند کسی 
(تصاب کاشانی) 
۷ 
بیا و دست ز غارت بدار ای گلچین ببین چگونه ستانند خونبهای گلی 
(شاهزاده مجمد هاشم بیرزای السر سبزواری- معاص) 


۴ ۴ 
بستند عهد النت گلچین و باغبانی ‏ . بیچناره عندلیبی انسوس. کلستانسی 
(عاشق اصلهانی) 
دا 
باغبان خار ندامت بجگر می‌شکند ‏ برو ای گل که سزاوار همان گلچینی 
(شهربار- عاصر) 
ا ۴ 


۱-مطلع و چند بیت دیگر چنین است: 
تا کی به‌بزم شوق غست جا کندکسی خون را بجای یاه ببه‌میناکن دکسی 
دندان چودر دهان نبود» خنده بدنماست دکان بی‌تاع چرا وا کندکسی 
چون شاخ کل به‌هر طرفی سل کرد‌ای. ترس دراز متی یجاکندکی 
دنیا و آخسرت بسه‌نگاهی فسروختيم سودا چنین خوشست که یکج اکن کسی 
عمر عزیز خود منما صرف ناکسان حیف از طلاکه خرج مطلاکندکسی 
تامرغ دل پرید» گرفتار دام شد میادکی کذاش ت که پر وا کندکسی 
ابروت میبرد دل و حاشاست کار او با کج حساب عشق چسه‌سودا کندکسی 
بر روضه‌های خلد قدم میتوان گذاشت «تصاب» اکر زبارت دلها کن دکسی 


رسمی اس ت که رهزن زند از قافله پس را 






(نلیری نیشابوری) 
اد اد 
غنچه‌های لاله در هرسو بهاران را ۰ دل پرخون ز خال افادهبرون بیراران را 
یه با شا ده 
ُ (قوسی تبریزی) 


پر 


]اور رنه غنچه بسی گنتگوی ما زآن گفتگ و شکفنسه گل آرزوی سا 
(میرزا احمد امین -معاصر صفویه) 
اد > 


ای سرغ چمن بخروش کامد ی ید ۰ مت چا کل*وهگل* نز بزنه بدامانها 
۱ (نق ی کمره‌ای) 
دا 


مباش ای غنچه از اوراق گل مفرورجمعیت ‏ . که این پیوستگی‌ها در بغل دارد جدائیها 


(عبدالقادر بیدگلی) 
اد اد 


دلم بپاکی دامان غنچه میسوزد که بلبادن همه مستند و باغبان تنهاست 
(لاادری) 
اد اد 


۰ 95602 گلزارادب 


دمبدم ای غنچة رعنا مخند از گریه‌ام 
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بگشت بهار و وا نشد دل 


دا 


"میکرد غنچه شکوه سحر با صبا که کس 





کاین چمن را آب‌ورنگ ازچشم نمناك منست 


(جاس) 
این غنچه مگر شکفتنی نیست؟ 
(عمادی شیرازی) 


دلخون درین چمن چومن ازخاروخس مباد 


(محمدعلی مخبر فرزند بحمد کانلم تخلص فروغ متولد سال ۱۲۸۸ درشیراز) 


کل 


سربهم آورده دیدم برگهای غنچه را 


لدذت تنگدلی باد برآن غنچه حرام 


اد 


میخواست کند غنچه بشکنته دهن باز 


کا 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
هر نشان کز خون دل بردامن چاکک من است 
عشق توبگرفت بالا تا دل و جانم بسوخت 
چاشنی شربت مسرگم رهاند از داغ هجر 
شد تنم فرسوده زیر سنگ بیداد بتان 
ترک مرهم کو طبیبا کاین جراحت بر دلم 
تم بردی ز «جامی» دل بزلف خویش بند 
۲-مطلع و بقیا غزل اینست : 
چون من اسیر خواهش دل هیچ کس مباد 
رفته است سر بباد بسی در هوای دل 
هنگاسه‌ای بپاست بکویت زاهل دل 
گردد خموش نیء چسو کرفتیش از دهان 
ببداریش مدمه -رانی وی هزار 
تا پا جو خار وه نگذارند بمر سرش 
ندهند تا جسواب چو او لن ترانیش 
خورشیدسان «فروغ » بباید زخویش داشت 


اجتماع دوستان یکدلم آمد بیاد 
(صائب تبربری) 


۲ 


که به امداد صبامیل شکفین دارد 
(طبعی فزوینی-معاصر شا+عباس) 


ومف از دهن تک تو تردیم ح ۱۳9 
(وصال شیرازی) 


پیش اهل دل دلیل دامن پاک منست 
آری این آتش بلند از خارو خاشاک مست 
آنچه درکام کسان زهر است تریا کک منست 
کشت عشقم من و این سنکها خاک منست 
یادگار از ناوک بد خوی بی‌بااک منمت 
گفت هسرصیدی کجا لایسق بفترا که منست 


کس پای بند همچودلی بلهوس مباد 
لیکن چومن شهید دل خویش کس مباد 
شکر دچار حملاً خیل مکس مباد 
یعنی جداکسی زیر همنفس ماد 
تلدرکه کس سیر چوبن در تنس اد 
گلچن بساخ را بگلسی قسترس ماد 
مانند ماه پرضوکس مقتبس مباد 


نچه را پیش دهان تو صبا خندان یافت 


اد بر 
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 
اد > 
عنچه آهسته ز لعل لب جانان دم زد 
زد > 


آگرازبزم می‌خوی کرده آن بی‌باك برخیزد 


اد اد 
هکنتن غنچه بی‌رنگ و بو را میکند رسو 


> 

بی‌قد تو دل بسته صد درد و بلا شد 
زد 

زرد روئی نکشد هر که حجابی دارد 


اد کل 


چون غنچه عاشقان همه در خون تست این 


دب 
در دهمان غنجه»؛ عطاران طیع 


زد > 


بسک چشم غنچه ترسیده است از غارتگران 


زد کل 


کین بازدهم وج ۱۰۱ 


آن‌چنان برد هنش زد که دهن پرخون کرد 
(سلمان ساوجی) 


غنچه نشکفته بلبل را بگفتار آورد 


(صائب تبریزی) 


نند شد باد صبا بر دهنش بحکم زد ! 
(سید باقر-نعاصر صفویه) 


باستقبال آن مه غنچه از خاشالك برخیزد 
(مشفقی- معاصر صفویه) 


همان بهت رکه دست بی کرم درآستین باشد 
(حاجی بحمدصادق اصنهانی تخلص صامت) 


کی وا شود آن غنچه که از شاخ جدا شد 
(آهی-معاصر صفویه) 


تسود رتیت ۱ دا دشر 
(ملامفرد همدانی) 


بنگ رکه بی‌تو تنگدلان چون نشسته‌اند 


(شریف تبریزی) 


بای دادان مشک آدنر‌بکرده‌اند 


(دهخدا قزوینی) 


پای بلیل را خیال دست گلچین می کند! 


(صائب تبریزی) 


۲ ک6وزوپر کزاراب 


امن نوگل شاداب بسی دیده‌ام» اما این غنچه نورسته زباغ دگری بود 


(ابراهیم صهبا-معاصی) 
و 
عیش این باغ باندازة یک تنگدلست کاش کل غنچه شود تا دل ما بگشابد 
(لدسی خرامانی) 
۷ 
غنچه گو بار اقابت بچمن باز مکن کزنسیم وطنت بنوی سلر میآرر 
(ثوری نیشابوری) 
۷ 


غنچه کل در گریبان تکمذ یاقوت داشت ‏ کل بناخدهای رنگینش گریبان کرده باز 
(بناثی هروی) 
۴ 
قد جانان که از هرسو دلی باشد گرفتارش بان شاخ گلی مان که باشد غنچه بسیارش 
(عشقی کاشانی) 
س 
جای گریه است براین عم رکه چون غنچ کل اج روزیست بفای دهن خندانش 
(حالظ) 
۷ 
پوشیده دار غنچه صفت تا وی از ۱9 نشود عطر هردماغ 
(جامی) 
س 
چو غنچُ گل صدیرگ چرخ مینارنگ + برهه دهد جابه‌ای و ال هي نکن 
(قدسی طوسی) 
سب 
مدتی چون غنچه در خون جگر پیچیده‌ام تا درین گلزار چون گل یکدهن خندیده‌ام 
(صائب تبربزی) 
۴ 


۱-مطلع و بیت دیگری از غزل. 





در محفل ماء دوش صفای دکری بود 
تا چشم من افتاد بچشمش دل من رفت 


رشن دلم از نو جمال قمری بود 
پیداست که در تیر نگاهش اثری بود 


۳ 


بنم آن غنچذ پزمرده که از باد خزان 


محر دیدم زبار غنچه شاخ تارریخم شها 


که در پیش صبا زآن گل رعنا کردم 


که باند غنچه اک بمابشاخ 


غنچه گو تنگ دل از کارفرو بسته مباش 


عاشقی ناش کنم تا همه خلق آموزند 


نوبهاری که دمد شاخ گلی از گل سن 


در صبح چو لب گشود غنچه 
جر کال همه گوش پهن کرده 
بکشود هزار عقده از دل 
چون عاشق پاکباز نبود 
از غنج و دلال و زینت و زیب 
رنک غم و اضطراب و اندوه 


> 


دک 


دا 


> 


دا 


داد 


> 


کین بازدمم ۳35/5 ۱.۳ 


حنده کر لب ره واسر بتکریبان رفدم 


(عرفی شیرازی) 


بیاد آبد سلام یار و من از خویشتن رفتم 
(فرخ هندوستانی) 


بود در دل گرهی غنچه صفت وا کردم 
( ک وکبی-معاصر صفویه) 


بش بی‌دوام بنود بهاری که داشتیم 


(عرشی) 


کز دم صبح مدد یابی و انفاس سیم 
(حالظ) 


غنچه تا گل نشود فیض نبخشد به نسیم.! 


(وصال شیرازی) 


وآنجا بنیک‌ناسی» پیراهنی دریدن 
(حافظ) 


غنچه هایش بود آغشته بخون دل من 


(جامی) 


غم 


ببر مسرغ » که سرود غنچه 


از دل و جان ربود غنچه 


از پرده چو رخ نمود غنجه 
در فکر زیبال و سود غنچه 
بریاغ بسی فزود عنجه 


اطع دل زدود غنجه 


۴ جرج کلزارادب 


در سدح و ثنای شاه بطعها 


آی غنچه باز گو لب لعبل که بوده‌ای 


عون غنچه دو لب به خنده بگشودی 


شیح لبش, ای مبا بگ وکبز غضم 


بی‌گل روی تو نرگس چشم تر دارد بسی 


غنچه خونین دل» ازین عقده‌گریبان زدچاك. 


غنچه پیش دهنش لب بحدیتی نگشود 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
مجنون منم تو لیلی زبای کیستی 
منعان‌صفت دام مت مبتلا منم 
نرکس نگاه چشم پسر اف که‌ای 
کل رفت وباغبان شد و بگذشت نوبهار 

۲- ملع و چند یت دیگر آن از اینقراراست: 
ایمرغ من ۱ از چه ز آشیان رنتی 
رخشنه ساره سحربودی 
02 بودی و ناگم ان خزان گشتی 
ای تازه شکوفه خوش زباغ من 
گوهرجان سن» کسران در دست 
سرکشعه متم» توسرگردان بودی 
من ساندم و خار سم درین صحرا 
من بستة دام چنرغ کجسرف ار 
از نحمی طالع دقران ری 


خندان شد و لب گشود غنچه 


کر 


(فرصت الدوله شیرازی) 
ای گل تو رنگ چهر؛ زیبای کیستسی؟ 
(سرخوض) 


> 


خارت بشکسته در دهان رفصی 
(مهدی لمشه‌ای متخلص به الهی- معاصر) 
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پیراهنن غنچه را قبا کسردی 
(مهدی قمشه‌ای متخلص بهالهی-معاصر) 


اد 


غنچه بی‌لعل لبت خون چگر دارد بسی 
(غزالی ابهری) 


کس نباشد که گشاید گره ا زکا رکسی 


( کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


رسم خجلت زدگانست بلی کم سخنی | 
( کمال‌الدین خجندی) 


من دامق رخ توه تو عذرای کیستی؟ 
ای بی‌وفا تو پس بت ترسای کیستی؟ 
شاخ بنفشه زلف سمن‌سا ی کیستسی؟ 
«سرخوش» دراین چمن بتمنای کیستی؟ 


استاره شدی بر آسان رفصی 
زود ازبرمنظر جه‌ان رنصسی 
جان بودی و سوی ملک جان رنصی 
لبخند زدی و ناگم آن رنصتی 
انتادی وسهل رایکان رنسی 
نی منم توکامران رنصی 
توگل به‌هموای باغبان رنصی 
تو رسته؛ به‌ملک راستان رنصی 


وز مکر سپهر در اسان رفی 


کلین دوازد هم 


معشوق -عمر 
یبرم بهجران صرف شد؛ سوی‌خودم ‏ یگرمخوان شادی دم مردن بود» حسرت فزا درویش را 
(نوری اصفهانی) 
و 
بای کشت از من بد زور وداک با زنگشت وه که ۳۳ عمر گ راست او را 
(جامی) 
اد 
گرنه جانی از چه در بازآمدن داری درنک ‏ ورنه عمری ازچه در رفتن چنین داری شتاب 
(سحاب اصفهانی) 
اد 


عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کست ور بسختی گذرد نیم نفس بسیار است 
(حسن بیک رلیع قزوینی معروف به مشهدی) 


۱- معللع غزل اینست: 
گفتی چرا دادی زکف آن زلف کاف رکیش را اند ک شکیبی داشتم؛ گم کرده بودم خویش را 


۲- بعلع و بقیه غزل این است: 
آنکه از حلق زر گوش گرانست او را چه غم از نال4ُ خونین‌جکرانست او را 
ک وکله بر شکن از نا زکه بر مسند حسن  .‏ منصب شاهی زرین کمرانست او را 
دیده دریاست مرا زآن گهر پاک چه جای ‏ صدف سينة صاحب نرانست او را 
شد مرا حال دکر از غم آنشوخ ولی نظر لطف بحال دگران است او را 
خاک شد دید غمدیده مجنون و هنوز چشم جان جانب لیلی نگرانست او را 





۴ 7960606 گزارادب 


قد نوغمر دراز من است پیش رو نشسته‌ای و سرا نیم عمر کم شله است 


(لاادری) 
د 
بر لب بام آمد آن مه گفت باید مردنت کافتاب عمرت اینک بر لب بام آمده اس 
(نسیمی نیشابوری) 
د 
شد زلف را نصیب که بوسید پای تو عمر دراز بهر چنین کارها خوشست 
(سیرعطا اصنهانی) 
> 
وصل و کر در نت ۱ ار همه عمر آن و ۱۳۳۳ 
(آذر یگدلی) 
> 
مذت صحبت تو عمر گرانماب1 ماست حیف ازین عمرگرانمایه که بس کوتاهست 
(جامی) 
۷ 
ت :#مهر و وفا اعتبار نتوان کرد چرا که عمری و بر عمر اعتباری نیست 
(طاهری هروی) 
د 
یار بگذشت از همه خندان و ازمن خشمناله عمر بربن مشکل و بر دیگران آسان‌گذشت 
(هاالی جفتانی) 
اد 
غافل ز چشمم آن مه نامهربان گذشت عمرعزیز بین که بغفلت چسان گذشت 
(سنانی) 
_ 
روز من شب شد و آن ماه براهی نگذشت این چه‌عمریست که سالی‌شدوما هی‌نگذشت 
(هلالی جفتانی) 
> 
شب ماه من نشست بمحمل گذشت ورفت عمر عزیز بود که غافل گذشت و رفت 
تشساختیم قمت روز وال "...این چندروزه عمر بباطل گذشت و رفت 
(دهنان اصنهانی) 


کین درازدعم )وی ۱۰۷ 


عذفت بار از من و از بی نرفتمش. آری نمتوان ز پی عمر رفته رفنت 
(میرزابولفاسم شیرازی) 
۴ 
غافل مش و که عمر تو بر باد می‌رود بر زخش عمر هرنفسی تازیانه‌ایست 
(میر سندکاشانی) 
۱ ۷ 


1۱ ک ۳ سر( ان دارم همه عمسر آرزوشت 
(عذاری) 
۴ ۴ 


بگذربرسرم ای عمرگرانمایه دمی که دمی با تو بیک عمر برابر گذرد 
(پرتو اصلهانی) 
داد 
کر از مَرم آن سرو روان میگذرد من بجان کندنم و عمر دوان میگذ رد 
(شیخ شهابالدین-معاصر صفویه) 
داد 


من همان رو رکه آمد برم آن یارعزیز نتم این عمر گرامی بیقین میک ذرد 
(وصال شیرازی) 
اد 
سرگران از برم آن رهزن دین میگذرد حیف از این عمرگرامی که چنین میگذرد 
(نیاز جوشقانی) 
د 
آن نیم نفس که با تو بودم سرساي4 عمر جدودان شد 
(اختر بارفروشی) 
اد 
تا بانسوس بپایان نرود عمر عزیز همه شب ذ کر تو میرفت و مکرر میشد 
(سعدی) 
۴ 
دلاء نخل امل بنشان که با زآن‌سرو ناز آمد تو هم ای جان بتن بازآ که عمر رفته بازآبد 
(محتشم کاشانی) 
اد 


۸ 566 کزارادب 


عمرشد درطلب وصل که آنشوخ «وصال» وعده‌ای نیت که اسروز بفردا نکن 


(وصال شیرازی) 
۷ 
سیرم ز عمر خوده نفسی از برم برو شاید که رفتنت سبب ‏ سردنم شود 
(بحی لاهیچی) 
۷ 
پس از مشاهده ذوق جان‌فشانی ما کجابچنمکس مر ۱۳ 
۱ (نوری اصنهانی) 
۷ 
دم آخ رکه مرا عمر بسر بی‌آید گر توآیی ببرم عمر دگر بی‌آبد 
(هلالی جفتانی) 
۷ 
چه کوتاهست شبهای وصال دلبران یارب خدا ازعمرمن برعمراین شبها بیفزاب د | 
( بوسف قزوینی) 
۲ 
با مانفسی بنشین کان روی نکو دیدن هم چشم کند روشن» هم عمر بینزاید 
(همام تبریزی) 
۷ > 


2 
آن پریرد از درم روزی فراز آید, نياید من همی خواهم که عمر رفته بازآید, نياید 


(شوریدة شیرازی) 
۴ 
هنکام نزع یسوسف من از سفر مد عمرم بسر رسید چو عمرم بسر رسید 
(مهجور اصنهانی) 
۷ 


- بقیه غزل این است: 
بر سر من سایه‌ای ز آن آفتاب افتد نیفتد درکف من دامن آن سرون از آید نی اید 
بیش از آن کایام درییچد بهم طومار عمرم نابه‌ای ازکوی یار دلنواز آید نیاید 
تا نیند آه من بر من دلش سوزدء نسوزد آهن آتش تا نبیند در کداز آید نیایبد 
هیچ ازسودای آن کیسو نیاید بوی سودی بوی سودی هیچ از امید دراز آید نیاید 
طفل اشکم گفت بر رخ راز عشتم را بمردم. طفل هرگز در مقام اهل راز آید نیابد 
عاشق شوریده را در دل نباشد غیر جانان دردل محمود جزیاد ای از آید نیاید 





کین ددازدهم #يووورچی ۱۰۹ 


مکایت از قد آن بار دلنواز کنید به‌این فسانه مگر عمر سا درا ز کنید 


(زمانی) 
> 
ای بنار پعمر رفته سانی تسم که نبینمت د ترا از 
(لاادری) 
رش 
روز وصل و شب هجران تو ای صبح امید عم ر کوتاه سرا سماند و امید دراز 
(وصال شیرازی) 
و 
قد تو عمر دراز است و سرو گلشن ناز بیا و سایه فکن بر سرم چو عمر دراز 
(هلالی جفتانی) 
۴ 
عمر بگذشت و شب تاریک هجر آخر نشد یاشبم کوتاه می‌بایست باعمرم دراز 
(هلالی جفتانی) 
۴ 
ات یک دو نفس عم رکه سرمایة ما بود افسوس که بی روی تو دادیم ببادش 
(جلال عضد) 
اک 
ابهتر از عمر عزیز است» عری رش دارم هربلائی که بمن میرسد از بالایش 
(سشفقی) 
۴ 
از خم ابروی تسوام هیچ گشایشی نشد وه که دراین خیال کج عمر عزیز شد تلف 
(حافظ) 
> 


۱- بعلع و بقیه غزل اینست: 
ک رکند در نظرم جلوه قد رعنایش سر نهد مردمک دید؛ من بر پایش 
سرو پیش قد او لاف زد از رعناشی باد آسد بچمن تا بکند از جمایش 
سنبل آشفته شده در چمن از طر؛ او آتش افتاد بکل از رخ بزم آرایش 
دل آشفته که دیوانه آن زلف دوتاست پا برون کی نهد ازسلسلء سودایش 
شاخ گل ساعد پر داغ تو را دید که باز کل‌کل افروخته شد تا بقدم اعضایش 
«مشفقی دل بکسی داده‌ام امرو زکه باز بکشد زارم و از کس نبود پروایش 


۰ 956( کزاراب 
گفتمش سوختم از شوق تو تعجیل مکن 


اد 
عمرم همی قصی رکند این شب طویل 


۷ 
ابرو ای ترك که ترك تسوستمگ رکردم 


کلا 
زلف تسو مرا عمر دراز است ولی نیست 


6 
ای عمر گرامی خبسرت نیس ت که بی‌تو 


اد 
با نقد عمر صرف وه یبا رکرده‌ایسم 


رفته رفته عمر من شد صرف بیداد حبیب 


کل 


۱- بقی غزل ابنست: 
عهد و پیمان توبا ما و وفا با دگران 
بخدا کافر اگر بود برهم آسنه بود 
توشدی همسر اغیارو من از بارو دیار 
زیر سر بالش دیباست تراکی دانی 
درو دیوار بحال دل من زار گریست 

‌ 


درغت داغ پدر دیدم و چون دز بتیم 
اشک از آود زه کوش تسو حکایت میکرد 


پی از این کوش فلک نشنود آوازکسی 
ای بسا شب بامیدی که زنی حلقه بدر 
«شهریارا» بجفا کرد چو خاکم پاسال 


۳ 


کرحه عمری و بود عادت عمر استعجال 
(جامی) 


وزانبه کثی سر غد این عمر من قلیل 
(مسعود سید کرگانی) 


حیف ازآن عم رکه درپای تو من س رکردم 
(شهربار- معاصر) 


در دست,» سر موی از آن زلف درازم 
( 


عمری بچه خوناب؛ دل میگذرانم 
(جلال عضد) 


حاصل ز عمر خویش همین کا رکرده‌ایم 
(میر مطفر- بعاصر صلویه) 


بر ابید آنکد روزی منفعل خواهد شدن 
(وصال شیرازی) 


ساده‌دل من که قسمهای تو باو رکردم 
ز آنهمه ناله که من پیش تس وکاف رکردم 
شدم آواره و ت رک سر و هسرکردم 
که سن از خارو خس بادیه بست رکردم 
هرکجا ناله نا کاسی خود س رکردم 
اشگریزان هوس دامن مادرکردم 
پند ازین کوش پذیرفتم از آن درکردم 
که من این کوش زفریاد و نغان ک رکردم 
دید را حلقهصفت دوخته بر د رکردم 
آنکه من خاک رهش را بسر انس رکردم 


کین درازدهم موووي: ۱۱۱ 


ولا نار جانان بقدر زندگان ی کن چو بینی سویش اول فکر عمر جاودانی کن 


(ولوعی تبریزی) 
اد اد 
اززدیک ش که خن عمرم شود خراب ریس بکن»وگرنته حرابست) کار مس 
(هلالی جفتانی) 
۱ اد 
بیرود عم رگرانسایه و ما غافل ازاو . وه که جز محنت و اندوه نشد حاصل از او 
(جابی) 
اد »اد 
رک شتاب برفتن که سی‌رود جانم اگر چه عمری و نبود عجب شتاب از تو 
(جامی) 
عد زد 


حاصل از عمر گرانمایه همان بود که بود . مذعی بی‌خبر از راز نهان من و تسو 


(نیکی اصفهانی) 
د عا 
اعمرمن جان عزیزی» لیک دایم درگریزی . جان من عمردرازی» لیک دایم درگذاری 
(مطهر) 
اد اد 
۱- مطلع و بنیه حزل ابنست: 
دل خون شد از امید و نشد یار یارمن ای وای بر من و دل امی‌دوارمن 
از جور روزگار بگریم که در فراق هم روزمن سیه شد و هم روزگارمن 
زین پیش عبر بود دلم راء قرار نیز اآیاکجاشد آن همه صبر و قرارسن؟ 
ای سیل اشک خاک وجودم باب ده تابردل کسی ننشیند غبارمسن 
گنتی برو هصلالی و صبر اختیارکن وه چون کنم که نیست بدست اختیا رمن 
۲- بطلع و ابیات دیگر: (درقوافی تسامح ملاحطه می‌شود) 
نیست در سودای زلفت کار من جز بیقراری ای پریشان طره تا چندم پریشان میکذاری 
یار دل سخت است یا من سست‌بختم» می ندانم اینقدر دانم که از زلفش مرا نکشود کاری 
شم رخساری ولی روشن کن بزم رقیسی ‏ . سرو بالاشی ولی بیگانگان را درکناری 
آفتابا» از در میخانه مگذرکاین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری 


ای بهم پیوسته ابرو» رحم کن بر دل دونیمی ای بهم بشکسته گیسو» رحم کن بر بیقراری 
با خیال روز وصلت؛ در شب هجران تنالم در خزان دارم به‌یاد روی زیبایت بهماری 


۲ 55 گزارادب 


ار ۱ : ۰ 
گرنه خود جان منی» از چه برون‌می‌آئی رنه خود عمر منی از چه بغفلت گذری 
(نشاط امنهنی) 
اد 
ترسم ای روز وصال» ای ز تو خوشوقت دلم برسد عمر بپایان و بپایان نرسی 


(نشاط اصفهانی) 
اد زد 
ترسم که بمیرم و بینم دگرت. ای عمر عزیز بیوفالی کی 
(دل اصلهانی) 
دا 


۱- مطلع غزل ابنست: 
روژها رفت و نکردی بسوی ما نظری خبرت باد که عمریست زما بیخبری 


بیمار عشق 
بریش عشق گر از شربت لبت یارا دمی چشد نکشد منت مسیحتتارا 
(صحبت لاری) 
۴ 
خسته بودم آسدی از لطف پرسیدی مرا گر نمیدیدی مراء دیگر نمی‌دیدی سرا 
(آهی جفتانی) 
اد زد 
نگیرد دل قرار از تاب تب بیمار هجران را مگرآندم که بیند روی جانان‌و دهد جان را 
(مشتاق اصلهانی) 
> 
کل فا رای هست طبیبا بگذار پیش ما درد پرستان سخن دربان را 
(وصال شیرازی) 
> 
تا بسرم رسیده‌ای بر لب من سیده جان چاره طبیب گو مکن عمر بسر رسیده را 
(احمدعلی‌بیرزا قاجا ر معاصر اتحعلیشاه) 
۴ 2 
مسابه‌زاری ز خدا خواسته بیم‌اری را تا تو بر دوش نهی بار پرستاری را 
(عاری) 
اد 
تاکه روزی بعیادت قدسی رنجه کنی بدعا خواسته هر دلشده بیماری را 


(عماد فقیه کرمانی) 


ان 
۴ 796۲ کاراب 


تا پی پرسش ما رنجه نمودی لب خویش بیبرد رشک به‌بیمساری با صحت با 


(والهی تی) 
داد 
دردمنشد از کوچه دل دار می‌آئیم با از دارالشفا بیمار بی‌آئیم با 
(واف هندی) 
رن 


آتب هجران تو یارب چه جگرسوز تبی بود که‌طبیب ارتونباشی نبردجان کس ازین تب 


(جاسی) 
لا 
من طبیبا ز تو بر خویش خبردارترم که مراسوزفراقست توگولی که تب است 
(وصال شیرازی) 
> 


بامزاج من نمی‌سازد دوای تلخ صبر چون علاج قطعی من شربت قند لب است 
( کمال اجتماعی جندقی-عاصر) 


> 
سا به‌د کتر عشاق گ وکه داروی سا دونیم بوسه از آن غنچ4 شکربار است 
(لاادری) 
اد 
مریض طفل مزاجند عاشقان ورنه علاج درد تغافل دو روز پرهیز است 
(وحشی بالفی) 
> 


۱- مطلع و بقیه غزل ابنست: 
به‌مه من که رساند که من دلشده هر شب ز شم هجر رسانم بفلک ال ارب 
نتوان بوسه زد آن لب» کنم اسا هسوس آن . که بسوسم لب جاس یکه رسد گاه بآن لب 
سرمن گرچه نشایس که به‌نتراک بیندی . چه شود گر بگذار یکه نهم برشم سرکب 
چومرا مذهب و ملت همه شد درس رکارت چه زنم لاف ز ملت چه کنم دعوی مذهب 
سخن ظلم ت و گفدن برسلطا که تواند ‏ که درآن حضرت‌عالی چو توکس یست مقرب 
نه اگر داشت معلم هبو سکن خلقی .. بتو این نازو کرشمه زچه آموخت بمکتب 
نشود مهعر تو از دل بخطاهای پیاپسی نرود سوز تو از جان بدعاهای مجرب 
به شراب ار نفروشم سرو دستار چو «جامسیء کم درف رندان پس ازین دعوی مشرب 
۲- بیت دبگر غزل: 
مهین مهی که ز هجرش چو رود آب‌ازون .. دو چشم عاشق مسکین همیشه خونباراست 
ا زکلمات ی که دراین دو بیت بکار رفته (د کتر» رود آمازون) احتمالاً کوینده از معاصرین است. 


۱ درد تو در دل نهفته‌ایم و طبییان 


ابفتاق تسوبهیچ جمالی نظر نکرد 


عادت بناله کرد دل دردیند من 


درد شق از تند رسد خنتوشتر است 


هرغمی چاره‌اش آسان و علاجش سهلست 


بگر از برگ گل ای‌سرو روان پیرهنت 
از حد افزون رخت افروخته از آتش تسب 
بنکه از رشک شکر را بلبت نپست‌دم 
رخصت تکیه مده نرگس بیمارت را 
بن برآن مکه گلستان رخت تازه شود 
بیشود رفع باکر زتصدق بدا 
تا چوگل ازعرق‌آفتی غزلی خوش بر خوان 


۱- دو بیت دیکر از غزل حسن دهلوی: 


د ۴ 


لا > 


د >زا 


داد 


کزد 


> 


دا ار 


پر ما دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت 


بسیار خواستم که نهم سر بپبای دوست 


۷- برگ بیدی نیشتر فصاد است. 


کین سزدهم يورين ۱۱۵ 


درد سر ما دهندکاین خفقان است 


(شجاع السلطنه قاجار) 


بیمار تو ز هیچ طبیبی دوا نخواست 


(حسن دهلوی) 


درک ان رکس ده درمانم آرزوست, 
(صالی اصفهانی) 


کترچه غیر از عبر درت‌انیشن نیست 


(سعدی) 


این ازدگری پرس که‌من خواب‌وخورم نیست 


(بیدل کرمانشاهی) 


درد عشقست که مشکلتر ازآن دردی نیست 


(دهقان سامانی) 


یافت ترتیب که رنجور از آن شد بدنت 
وک افاد زتذر ار دل سوران بت 
چون پسندم که بود تلخ ز صفرا دهنت؟ 
تا پریشان نشود سنبل عنبر شکنت 
برگ بیدی" زند ار بوسه بشاخ سمنت 
نیم جان ی که مرا هست بقربان تنت 


از «قضائی» که بود بلبل شیرین سخنت 


(قضائی بزدی) 


ما را دلت نخواست ندانم چا نخواست 


من خواستم» ولی چه کنم» چون خدا نخواست 


۶ ۳54+ کزاراذب 


مریض عشقی و صبر است د ردت را دوا ابا 


در 
شکسته‌وار بدرگاهت آسدم که طبیب 


کل 
بسدرد هچ هسراکس بیس( شد 


سس 
رمقی بیش نماندست به‌بیمار غمت 


> 
گفتیام درد تو عشق است» دوا نتوان کرد 


در 
مریض عشقم و ترسم طبیب ارنبض من گیرد 


اد 
مریض عسشٌق بکوی توتا غبار نشد 


۴ 
هر درد را علاج بود غیر درد عشق 


۴ 
آزبیما ران درد عشق آنکس را دوا باشد 


۱- مطلع و چند بیت دیگر از غزل این است: 


بلای دل کز آن بالا بصد غم میتلا باشد 
نی‌خواهم کسی از جانب او پیک ما باشد 
توان دانست چونی در وفا کز همنئینانت 
بحکم او چه اسروزم بمی بردند بر مقتل 
سحاب از درد رشک نیکوان گر ایشی خواهی 


نه‌من دارم نه توه«واله» که سازم با مداوایت 
(واله امنهانی) 


بمومیاشی لطف توام نشانضی داد 
(حالط) 


علاجی بهتر از سردن ندارد 
(حسینیکاشانی) 


قدمی رنجه کن ایدوست که در میگذرد 
(منصور طومی) 


دردم از تو است و دوا ازتوچرا نتوان کرد 
(هاتف اصلهانی) 


زگرمی تنم آتش بدست خویشتن گیرد 
(مخلی از نسوان) 


زضف تن نتوانست کسز زین خیسزد 
(جلی) 


این درد بی‌دواست بدرسان نمیرسد 
(دهفان سامانی) 


که دردعاشقی را چاره‌فرما از دوا باشد 
(سعاب اصنهانی) 


کسی داند که چون دل مبتلدی آن بل باغد 
کرش قاصد عباء پیضام؛ پیفام وفا باشد 
بهرکس آشنائی میکنم اآشنا باشد 
سزد رویم اکر از بیم بخشش در قفا باشد 
نکاری را بدست آو رکه بی‌مهر و وبا باشد 


چو مستولی شود درد جدائی تن بمردن ده 


عثق بجز مرگ نٌدارد علج 


ایک گفتی عشق را درمان بهجران کرده‌اند 


و نهد ردی است که میشاید گفت 


با لسخه طبیب چه کار آن مریض را 


آچون تومسیحادم اگر» تیما ررنجوری کند 


مریض ی که از عشق تسب میکند 


دل با کسی نگفت ولی یافت هم رکسی 


۱- مطلع و بقیه غزل این است: 
هرچند زارو بیدلم» کر یار دلداری کند 
ابری که خندد برق ازو بجهد فرو بارد سرشک 
بر خوابگاهت نیمه‌شب بگذشت با شوخی صبا 
بازشکاری دیده‌ای وقتی که در تیهو زند 
با عشوه طبع شوخ تو ز آنسان بدام اند رکشید 
دوشینه اندر میکده پرسیدم از درد ی کشی 
کفتم بگ وکاندر جهان از بند غم آزاد کیست 


کب سزدهم وروی ۱۱۷ 


دوای این مرض را هیچکس چون من نمیداند 


(آذری طوسی) 
2۴ 
بی‌خیران صبر و سفر گفته‌اند 
(حالتی ت رکمان) 
۴ 
ش‌میگفتی که هجران راچه د رسان کرده‌اند 
(میرمحمد استرابادی) 
۴ 
باطبیبان که درین راه نه دانشمندند 
(سعدی) 
۴ 
کز خون دیده شربت و از غم تسال ان 
(جامی) 
> 
رنجور از حق آرزو» هر روز بیماری کند 
(ادیب پیشاوری) 
> 
عاجش دو عتاب لب یکتد 
(شررشیرازی) 
> 
ازکیست درد او که مسداوا نمی کند 
(طایر شیرازی) 
اد اد 


هم بیدلی را دل دهد» هم چارُ زاری کند 
چشمی که خندان لعل تو بیند گهر باری کند 
تا برسر هر شاخ گل درباغ عطاریکند 
چون زیر چنکل گیردش خونش جگرخواری کند 
با غمزه چشم مست تو زینسان جفا کاری کند 
کو روز روشن از رخش اندر شب تار ی کند 
کفت آنکه با هر نیک و بد هردم تک وکار ی کند 


2 تن 


۸ 9ب گزارادب 


داروی مرگم از همه دردی خلاص کرد بیمار عشق بودم و دردم طبیب بود 


(عاشق اصنهانی) 
د 
اینست اک رآنش سوزان نب عشق مشکل که شود فسمت بیمار سر مود 
(عاشق اصنهانی) 
س 


د ردیست درد عشق که اندر علاج او هرچند سعی بیش نماشی بر شود 


(حالظ) 
لد 
قدم خویش مرنجان توطبیبا که سرا درد عشق است و بدست تو مداوا نشود 
(د کتر رفضازادة شق-معاصر) 
اد 


در ابید آنکه یکدم او طبیب من شود هر کجا د ردی است میخوا هم نصیب بن‌شود 


(سعابی استرابادی) 
۳ 
گرمم زآتش دل, زآنسان که‌گردرین تب پهلو نهم به‌بسته دودم زستر آیند 
(جامی) 
۴ 


مریض عشق تو زمراجل چنان نو شد که از تصور آن آب در دصال آیند 


(نوری اصنهانی) 
اد 
هست آن‌به را سرپرسیدن بیمار خسویش ‏ ای اجل بامن بساز امروز و فردای دگر 
(شرف لزوینی) 
کر 
بیماری من جول سبب پرسش او شد میمیرم ازین غم که چرا بهترم اسروز 
(آفتابی ساوه‌ای) 
> 


هرآن مریض که از درد عشق شد بیمار ماربار بود مرک ب+4(ع افش 
(فریب اصنهانی) 
د 


زآستین 

داد 
بیمار پرسثی بکن ای یار مهربان 

> 
دوای عشق گویند ازسفر خیزد چه دانستم 

اد اد 


اشکك سرخی بهرخ و چهرء زردی دارم 


اد اد 


درد ی بح دبیر سداوا نشود 


اد 


از درد من چه پرسی» نشنیدنی است دردم 


اد زد 

بوالعجب دردیست د رد عشق‌جانان کاند رو 
اد اد 

‌ ۶ ِ 

روی نکو معالجة عمر کونه است 
> 

شربت لعل لبت بوده شفای ۱۳ 
> 


تتو 6 ود ایدل زدر دیگ رکسن 


> 


کین سیزدهم ورب ۱۱۰ 


طیان هزار خون بچهکند گرم بتجربه دستی نهند بردل ریش 


(حافظ) 


کافتاده‌ام زهجر تو بر بستر هلاک 


(جامی) 


که دردل مهرآنمه خوا هد افزون‌شدبهرمنزل 


(جاسی) 


نالم از درد و ندانم که چه دردی دارم 
(ظریف اصفهانی) 


من در این واقعه بیچاره‌تر از تدبیرم 
(دهفان سامانی) 


احوال خود چه گویم» ناگفتنی است حالم 


(شرف قزوینی) 


دردم افزون میشود» چندانکه درمان میکنم 


(شیخ عطار) 


این نسخه از علاج بسیحا نوشته‌ایم 
(نظلیری نیشابوری) 


بعیث سازپی نسخه عطار شدیسم 


(فیض کاشانی) 


درد عاشق نشود به زسداوای حکیم 
(حافظ) 





۰ )یکی گلزار ادب 


گویند طبیبان که بکو درد خود» آیسا 
وصل است ورنه مرگ علاج مریض عشق 
مهجور را حکیمان گفتند چاره سسرگ است 
" کس یکاوراست‌دردیدردمندان‌رانیازارد 


سوی ویرانهام آسد سحری جلوه کنان 
زلف و خالش زبی مرغ دلم دانه و دام 
جیب تا دامنش از زلف پر از مشک ختن 
زلف پوشیده زره» غمزه بخون بسته کمر 
دست آورد سوی نبض من ازغایت لطف 
کات یر شکر خداوند بهرحال که هست 
گفتد ردتبچه عضواست‌وچه دا ری د رمان ٩‏ 
گفت گرسمت ز تب سخت تنت» اگفتم آه 
گفت احوال بوبا من و اندیشه مکن 
کم زارت رکشت و ۳ 131 
زر پر ول ۱-۳ 
گفت لرزد بدنت»؟ گفتمش از ترس فراق 
گفت‌شب عطسه کنی؛؟ گفتم شآری دم صبح 
گفت دل میتپدت»؟ گفتمش از شوق وصال 
گفت باشد دهنت تلخ چو برخیزی صبح ؟ 


۱- بت دیگر غزل اینست. 
ازین پهلو به‌آن پهلو» مرا هجرت بغلطاند 


۴ 


زا 


> ۴ 


اد 


دردی که گذشت است زدرسان بکه گویم؟ 


(هلالی جفتانی) 


بیچاه من از آنکه نه‌اينم رسد نه آن 


(خلیل عصری معاصر) 


دادند خوش قراری درکار بیقتراران 
(هدابت طبرستانی) 


بگو چشمان بیمارت کند رحمی به‌بیماران 
(هدابت طبرستانی) 


بهر پرسیدن بیمار خود آن سروروان 
ابرو و غمزه بصید افکنیم تیر وکمان 
کوش تا گردنش از حسن پرازلعل چکان 
نگه افراخته تیغ و مژه خوابانده سنا 
همچو شمعش سرانگشت تاسف بدهان 
گفت چونی و چسان میگذرد برتوجهان؟ 
عیش و رنج وغم وبیماری وصحت گذران 
گفتم آزار من است از دل و دردم از جان 
برتو از دوزخ دل نیم شرر کشت عیان 
کز طبیبان نتوان داشت مرض را پنهان 
زوست درد من و هم درد مرا زو دربان 
کفتمش سیب زنخدان و انار بان 
گفت کیرد نفست, گفتمش از جوش وفغان 
کآورد باد؛ سیم سر زلف جانان 
گفت سر میجهدت, گفتمش از ذوق وسنان 
گفتمش نام فراقش چو شب آرم بزبان 


چورنجوری که کردانندش از هرسو پرستاران 


گنت خمیازه کشی؟ گفتمش آری بسیار 
کفت شربت چه خوری اوّل شبها؟ گنتم 
گنت آید عرقت؟ گفتمش از شرم گناه 
گنت پاشویه تکردند تو را؟ گفتم نه 
کت خون هیچ درائنای مرض کم کردی؟ 
گنت از جنس دوائی چه موافق دانی؟ 
گنت آسد بسرت هیچ طبیسی ؟ گفتسم 
خنده زد گف تکنون درد تو را دانستم 
در سرت کرده هوا اند کی اول تأئیر 
غم یار اس ت که آتش زده در سین تو 
گفت یار ت وکنون کیست؟ بیان کن با من 
شد بسی تند و غضبناک سرافکنده بزیر 
بعد از آن گفت که ای هیچکس بی‌آزرم 
جای دارد که بپاداش چنین گستاخی 
گنتم ای شوخ توگفتی که بگو با من راز 
عاشق صادق و آن‌گاه به معشوق دروغ 
زر الب خنده‌زنان گفت عجب عیاری 
گفتم ای سرور خوبان بود آنکس عیار 
گنت در پیش زبان تو نشاید دم زد 
گفسم آری ۳( احوال نپرسد معشوق 


تا نداند مرده‌ام ناید بپرسش ای رفیق 


بریش عشق تو را حاجتی بمیسی نیست 


بیمار عشق را ز بسیصا چه فایده 


لا > 


داد 


کین سزدهم توب ۱۲۱ 


هرگه از من گذرد قند لب پسته دهان 
زهر صبری که شکافد ز جگر تا بزبان 
گفت سوزد جکرت گفتمش از آتش جان 
لیک شستم عوض شستن پا دست از جان 
گفتم از دید خونبارشبی صد طوفان 
گفتمش خرفه خال رخ و عناب لبان 
آمد و دست بهم سود و برون شد گریان 
درد عشق است که جز یار ندارد دربان 
بعد از آن گشته هوا آتش و افتاده بجان 
تا نماند بتو غیر از غم او نام و نشان 
گفتم آنجا که عیانست چه حاجت به‌بیان 
ساعتی بود گرفته لب خود بر دندان 
ت وکه باشی که گشائی بچنین همرزه زبان 
کنم از خنجر بیداد تو را قطع لسان 
پیش تو چون بخیانت کنم آلوده زبان 
این ز من سر نزند گر رود از من سر و جان 
گشته شیرین دهنان صید تو ای چرب زبان 
که برد دل ز بر خلق و کند رو پنهان 
ما شنیدیم که عشاق ندارند زبان 
یار چون طالب حرفست خموشی نتوان 
(شمس العلماء متخلص به ربانی) 


از سر بالین من برخیز و فریادی بکن 
(حالتی ت رکمان) 


که کس نمی کند این درد را دوا جز تو 
(فروغی بسعطامی) 


دارد لب تو فایده» اما چه فایده 
(نادم لاهیجی) 





۲ 22756 گلزارادب 


ءِِ ‏ + ۳ وه ِ 
چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن با طبیبان دغا پیشه سر 
تا بداند که شب ما به چه‌سان میگذرد درد ۳ 







بهرجا هست بیما راز خدا خوا هد شفای‌خود مریض عشق تو هرگز نیارد نام 


۷ 
بیماری مرا نتواند کسی علاج . خیز ای طبیب چند مرا در 


۴ 


۱ - ماه تابان خانم شرح حالش در خیرات حسان ذ کر شده؛ از طرف مادری ثسبتش بطايفه زندیه و 
قاجاربوده است این ایبات ازوست: 
چه بودی کر زراهمهر برمن دیده بکشودی ز اغیارم نهان بر دید جانم عیان بودی 
براه کعیه تاش ببمسارد رو نگردانم خلیل‌آسا گلستان است برمن نارنمرودی 


گلبن چهاردهم 
طبیب عشق 


غیرتم آیسد شکایت از تو به رکس درد احیا میرم باطیبا 
(سعدی) 
> 
اترلك شراب وشا هدم بیما ر کرده است ای‌طبیب صحّت نخواهم یافتن تا نشکنم پرهیز را 
(نطیری نیشا بوری) 
> 
بهر تسکین دل انکارین مسکین طبیب ساخت صدمرهم ولی مرهم نمی‌سازد مرا 
(جامی) 
اد 


گشتهدام دیوانه تا بهر علاج من طبیب همنشین سازد بمن شوخ ستمکار مرا 


(همایون اسفراینی) 
> 
پرسد طبیب درد دلم را چه گویمش ‏ چون نیست اهل درد» همین درد بس مرا 
(عارف قزوینی) 
اعد 


۱- بطلع و بقیه غزل اینست: 
چند از سوذن بشنوم توحید ش رک‌آمیز را کوعشق تا یکسو نهم شرع خلاف انگی را 
ذکر شب و ورد سحر» نی حال بخشده نی اثر خواهم بزناری دهم تسبیح دست‌آویز را 
خاکی بباد آمیخته گردی ز جا انگیخته آبی بموگان میزنم خاک غبارانگیز را 
پیوسته ابرو درکشش» همواره مزگان در زدن تا کی کسی بر دل خورد این دشته‌های تیز را 
سیری «نظیری» زین چمن ک زکهنکی کشتی خشن . درباغ نرسی بین بهم خاروگل نو خی را 


۴ 5 گلزار ادب 


ابهر علاج بیکشم منت هر طبیب را 


زخم من به نشود زحمت بیهوده مکش 


بطبیب من که گوید مرض نهانیم را 


آچشم گریان مرا حال بگفتم بطبیب 
گنتم آوخ که درین درد بخواهم فرسود 


کر طببانه بانی بسر بتالشکم 


در آب و خاك ملک با دردی نمیدارد دوا 


ببالین میرسد گویا طبیب جسم زار امشب 


گفتسم بر طبیب بسرم شکوه ازحبیب 


۱- مطلع و بیتی از غزل ابنست: 
مژد؛ وصمل بیدهد کردش آسمان مرا 
در خس و خار باغبان میزند از غضب شرر 
۲- مطلع و چند بیت دیگر: 
چه کند بنده که گردن ننهد فرسان را 
کاشکی پرده برانتادی از آن منظر حسن 
همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی 
لیکن آن نقش که در روی تو من می‌بینم 
سعدی ازسرزنش خلق نترسد هیهات 


کرد ز عالمی خجل این دل ناتوال مرا 
(فخری ابرونی) 
اد 
چاره وصل است طبیبا چه نهی مرهم را 
(راجی تبریزی) 
اد اد 


که بعرض او رساند غم اتوانیم را؟ 


(مجتبی بروجردی- معاصر صلویه) 
اد 
گفت یکبار ببوس آن دهن خندان را 
که بحالست که حاصل کنم این دربان را 
(سعدی) 
> 
بدو عالم ندهم لذت بیماری را 
(لاادری) 
۴ ۴ 
اینجا طبیبان فارغند از زحمت بیمارها 
(عاشق اصفهانی) 
۴ ۴ 


که چون زلفش دل بیما رباشد بیقرا رامشب 
(بیضای قاجار) 
زد زد 
درد حبیب را نکوان کفت بسا ۳ 
(لاادری) 


هیچ نبود از فلک این ح رکت کمان مرا 
غافل از آنکه برق خود سوخته آشیان مرا 


چه کند گو ی که عاجز نشود چوگان را 
تا همه خلق ببینند نگ‌ارست(ن را 
تا دگر عیب نگویند من حیران را 
عمه را دیده نباشد که ببینشد آن را 
غرقه در بحر چه انديشه کند باران را 


پستی طالع نگر کاین دل محنت نصیب 


مرهعش آه سحرکا هست و اشکث صبحدم 


آ هم که بیچاره‌وار از سر بسالین من 


بن طبیباز تو از خویش خبردارترم 


در دست طبیب است علاج همه دردی 


طبیب کوشش بیجا مکن ز بهر علاج 


طبیب اهل دل آن چشم مردم‌آزار است 


ترك مرهم گو طبیبا کاین جراحت بر دلم 


من از طبیب و پرستار همردو آزادم 


چون طبیب عاشقانی» کهکه این دلخسته ‏ 


داد 


۴ 


داد 


دا 


۶ 


عد اد 


برس 


اسان 


> 


کین جهاردهم. ي#تميرويير ۱۲۵ 
از سر جان چون گذشت برسرش آمد طبیب 
(عاشق اصنهانی) 


زخمی تیغ محبت بی‌نی از است از طبیب 


(روشن) 


رفت و بدندان گزید دشت اسف رسب 


(روشن) 


که مراسوزفراقست وتوگوئ ی که تب است 
( 9 0 


دردی که طبیبم دهد آنرا چه علاج است 


(بابافغانی شیرازی) 


دوای درد دلم آن لب شکر خند است 


(اسرار سبزواری) 


ولی دریغ که آنهم هميشه بیمار است 
(فروغی بسطامی) 


یادگار از ناوك بدخوی بی‌باك من است 


(جامی) 


دوای درد من این درد بی‌دوای من است 
(وصال شیرازی) 


ی میکن که بیمار و خراب افتادهاست 
(هلالی جفتانی) 


۶ ۲5 کزارادب 


رنج طبیب و زحمت خود تا یکی دهیم 


طبیب از درد میپرسد من از درمان درد اما 


طبیب گو بعلاج مریض عشق مکوش 


داروی مشتاق چیست» زهر ز دست نگار 


"رفتنش بی‌سبی نیست ازین ره که طبیب 


طبیبان درد بی‌درسان پسندن|د 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
آب حیات من است خاک س رکوی دوست 
ولوله در شهر نست جز شکن زلف بار 
گر بکند زلف او هندوی خویشم لقب 
کر متفرق شود خاک من ان درجهان 
گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل 
هر غزلسم ناسه‌ایست صورت حالی دراو 
لاف مزن «سعدیا» شعر تو خود سحرگیر 

۴- مطلع و بقیه غزل: 
زاهد ار ره ندهد» خانة خماری همست 
میرسد ارو به‌یاران نگران است» ولی 
غم گرفتست قرو محضل میخواران را 
آنکه اندیثه گلزارو کلشن درسر نیست 


نه عجب ک رکه به کوی تو بود جای «تشاط» 


دا 


چون درد بیدواست مداوا چه حاجتست؟ 
(وصال شیرازی) 

نه من آگاه از دردم نه او آگه ز درسانست 
(نشاط اصنهانی) 


> 
درعلاج درد من کوشش مفربا ای طبیب 


زآنکه هرد ردی که | زعشق است د رمان منست 


> ۴ 


(هلالی جغتانی) 


که کار سن دگر و حال من دکرگونست 


داد 


(هلالی جفتانی) 


مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست 


> 


(سعدی) 


گذرد برسر آن کوچه که بیماری هست 


اد اد 


(نشاط) 


به‌تاب عشق باید سوخت» تب چیست 


گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست 
فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست 
گوش من و تا بحشر حلقه کیسوی دوست 
باد نیارد ربود کرد من ازکوی دوست 
روز قیامت زنم خیمه بپهلوی دوست 
نامه نوشتن چه سود چون نرود سوی دوست 
سحر نخواهد خرید غمرء جادوی دوست 


وجه میگر نرسد» خرقه و دستاری هست 
همه دانند که پنهان به‌منش کاری هست 
مکر امروز درین میکده عثیاری هست ٩۱‏ 
میتوان یافت که در پای دلش خاری هست 


بلیلی هست به‌هرجا گل و کلزاری هست 


(غبار همدانی) 


۳ 


ادردم نشود به زسداوای طبییان 


ازسر بالین من برخیز ای نادان طبیب 


با طیب من رنجور بگوئید که درد 


دی گفت طبیب از سر حسرت چو برا دید 


دوستان بیکشدم درد سدارید داکت 


آطبیب شه رکه هر درد را دوائی جست 


بتصد چاره دردم طبیب بر بالین 


عاشق که شد که یار به‌حالش نظر نکرد 


۱- مطلع غزل ابنست: 
ما را بجهان غیتر رخت راءنما نیست 
۲- بطلع و بقیه غزل اینست: 
دهان تنگ تو را طبع چثن جان کفت 
خضر اشاره بزلف ت و کرد و آن لب نوش 
بتان چو جان و تو جان بتانی از خوبی 
بخواب زلف تو دیدم به‌بند عثق شدم 
نیازمندی خود بود و بیوف‌ائی کل 
نگویسم از بد صوفی و گرچه راست بود 
ووساله خن امشب ذراز گشت نکر 


اک 


دا 


کل 


> 


> 


> 


کین جیاردم تيووي ۱۱۷ 


جز لعل لبت درد مرا هیچ دوا نیست 
(سیدحسین متخلص به‌لامع-بعاصر) 


دردیند عشق را دارو بجز دی‌دار نیست 


(خسرو) 


درد عشق است ورا چاره و درمانی 9 
(عارف قزوینی) 


هیهات که درد تو ز قانون شفا رفت 
(حافظ) 


چشم صحت چو طبیب از سر بیمار ببرفت 
(عندلیب کاشانی) 


بدرد عشق نداند کسی چه درمان گفت 
(میرزا کوچک وصال شیرازی) 


گرفت نبضم و آه ی کشید و هیچ نگفت 


(صحبت لاری) 


ای خواجه زردرنست وکرنه طبیب هشت 
(حافظ) 


جز آن خم ابروی تو محراب دعا نیست 


ندیده را به از اين هیچ وصف نتوان گفت 
نشانه‌ای که ز ظلمات و آب حیوان گنت 
درست کفت تو را هس رکه جان جانان گفت 
برغم عقل که آن خواب را پریشان گفت 
حکایتی که سحر بلبل خوش‌الحان گفت 
اکرچه در حق رندان هزار بهتان گنت 
زشام هجر تو و روزگار هجران گفت 


۸ 62756 گلزار ادب 


عجب نبود اگر عاشق ز چشم یار می‌افتد 


طبنیب مهربان از دیده بیمار می‌افتد 


(فرفتی انجدانی) 
زد 
زاجزای وجودم هریکی درد دگر دارد طبیب دردمند از من کدامین درد بردارد؟ 
(اسمیکازردنی) 
۴ 
اشک خونین بطبییان مود ری ۳ درد عشقست و جگرسوز دواشی دارد 
(حالظ) 
اد 
درد عشق است و به ازسیب زنخدان بتانل نتوان کرد تصورکه دوائی دارد 
(منعم اصفهانی-بعاصر) 
در 


طبیب عشق منم باده‌خو رکه این معجون 


مسکین طبیب چارهٌ دردم خیال کرد 


اجراحت دل سا بر طبیب ظاه ویس 


علاج ضعف دل سا کرشمه4 ساقی است 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
نمیتوان بتوشرح بای هجران کرد 
زروزگار مرا خود همیشه دردی بود 
بلای عشق تو مشکل بود خوش آن بیدل 
خیال کشتن من داشت وه چسه شد یارب 
یافت لنت ارباب ذوق بیدردی 
«هلالی» از دل مجروح من چه می‌پرسی 


فراغت آرد و اندیشثةه خطاببرد 
(حال) 
اد زد 
بیچاره را ببین چه خیال محال کرد 
(هلالی جفتانی) 
۴ 
دردم بدان رسید که نتوان خیال کرد 
(هاالی جفتانی) 
۴ 
که تیر مره او هرچه کرد پنهان کرد 
(هلالی جفتانی) 
> 
برآرسرکسه طبیب آمد و دوا آورد 
(حالظ) 
کر 


فصاده‌ام سلائ ی که شرح نصوان کرد 
غم تو آمد و آن را زار چندان کرد 
که مرد پیش تو کار بر خود آسان کرد 
کدام سنکدل آن شوخ را پشیمان کرد 
که قدر درد ندانست و فکر دربان کرد 
خرابه‌ای که تو دیدی فراق ویران کرد 


بهرزه دردسر خویش داد و رنج طبیب 


ی دوای دل زارم بباشد 


لا هرکه را بیماری هجران فکند از پا 


بر بالین طبیب از ناله من زار شد 


تاداس بن بداند درد عشق و بحنت دل 


‌ 


کاش 


دردی که مرا هست طبیبان را بود 


آنند طبیب من بیمار بسیصا نفسی 


غاب تلخی جانکندن من خواست طبیب 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
آنکه دل میبرد اگر دلدار میشد بد نمیشد 
آنکه درعشقش ته ی کردم دل از مهر دو عالم 
ایکه در دل عمرها بنهفتهام اسرار عشقش 
ناقه ست مکه چرخم می‌نهد هرلحظه باری 
۲- مطلع وچند یت دیگر: 
جستم از دام» به‌دام آر:گرتکار در 
کویکن غمزه او سعی به‌دلداری ما 
بس که آزرده مراء خوشترم از راحت اوست 


کلین چهاردهم و ۱۲٩‏ 


کس ی که برسر بیمار دل طبیب آورد 


(جامی) 
۴ 


درد دل بشنود و چاره کارم باشد 
(زندی بغدادی-بعاصر صفویه) 
زد زد 
اجل پیش از تو بر بالین آن بیمار پیدا شد 
(هلالی جفتانی) 
اد عزد 
از برای صحت من آبد و بیمار شد 
(هلالی جفتابی) 
زد > 
گر دو روزی همچومن بیمار ميشد بد نمیشد 
(جنت «ابران‌الدوله» -معاصر از نسوان) 
اد زد 
تا بدانی که چه دربانده در این درمانند 
(وصال شیرازی) 
دزد 
تو برو بهر علاج در در 
(وحشی باففی) 
لد عزد 
که بجز صیرنفرسود مداوای دگر 
(هلالی جغتانی) 
عزد 


آکه از دل‌دادگ ان زار میشد بسد نمشد 
محفلش کر خالی از اغیار ميشد بد نمیشد 
تکلمم ر همدم اسرارمیشد بد نمیتد 


زحت مرگم اگر سربار میشد بد نمیشد 


ْ من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر 
زاتکه دادیم دل خویش به‌دلدار دگر 
که صد آزار بیضم ز دلازار دگر 


۰ و27 گلزار ادب 


چون نبض واقعة من طبیب عشق بدید 
تو از حرارت دل گشته‌ای نحیف چو موی 
ضماد صبر هم ی کن بر این دل مجروح 
بر این بعالجه گر به‌شدی‌شدی ورنه 


خوش طبیبی است مسیحادم و جانبخش ولی 
دردمندی که چو من تلخی هجران بچشید 


ای طبیب اژ چه کشی رنج و دهی دردسرم 


داروی دل نمیکنم کانکه مریض عشق شد 


ای طبیب ازانتظارت جان من برلب رسید 


غم و رنج و الم و درد طبیبان من‌اند 


نمی‌دانم چه تأثیر است در عشق 


چار بیماری من چند جوئید از طبیان 


طبیبم گفت درمانی ندارد درد مهجوری 


۱- «زیر» به‌معنای سیم‌ساز 


دا 


> 


> 


> 


اد 


> ۴ 


> 


> 


چهکفت؟ گفت که‌اين ورطه ایست سخت خطیر 
تو از تحمل غسم گشته‌ای نزار چو زیرا 
طلای اشک همی کش براین رخ چو زریر 
برو بنال که یا جابواً لکل کسیر 

(انیرالدین اخمیکنی) 


پا عائی بسارنداند ۳۳ 
لفنت شرت دیتدار دا ۳ 
(هلالی جفتائی) 


عشق دردیست که درماند از آن جالینوس 
(فرصت شیرازی) 


هیچ دوا ینورد باز باستقامتش 
(سعدی) 


راستی را»ء خوب آسان کرده‌ای کار اجل! 
( کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


وای بر حال من و حالت بیماری دل 
(محمدعلی ملکان طالفانی-بعاصر) 


(خبار همدانی) 


در تب عشق حبیسم چاره نتواند طبیبم 
(ادیپ نیشابوری) 


غلط میگفت خود را کشتم ودرمان خود کردم 
(وحشی بافقی) 


ی درد سرم گو مده برای علاج 
اعلاج خویش پرسیدم طبیب عشق را روزی 
طیب آگه زدردم ست تااکو شد بدربانم 
طبیم چاك دل میدوخت» کشت ازآتشم ناگه 
خ کرد دردم بکش» دست ای طبیب ازچا رهام 
تخصص دانم اندر ناز داری ای طبیب دل 
بگذار زکف نبض من خسته طبییا 
ببالین زودتر آرید غمخواران طبیب من 
نرگس بیسارتو گشتعه پرستار من 
زین طبیبان که تواند که علاجی بکند 


۱- بطلع غزل اینست: 
نه صبری آنکه از خاک سر آن کوی برخیزم 


کین چهاردعم )وی ۱۳۱ 


که من ز درد غم عشق او دوا دارم 


(منصور حلاج) 
کر 


ز فکر عقبی و سودای دنیا داد پرهیزم 


(جاسی) 
اد »اد 
طبیبی ک وکه با او عرضه دارم راز پنها نم 
(نشاط اصفهانی) 
> 


ببستش ریسمان خا کسترو بگدا خت‌سوزن هم 
(حیرانی-معاصر صفویه) 
اد 
گر میتوانی سعی کن» کافزون شود بیماریم 
(بهار شیروانی) 
زد 
بنازی درد عشّق دردمندی را دوائی کن 
(مهدی قمشه‌ای تخلص الهی-بعاصر) 
اد 
من رفته‌ام از دست, علاج دگر ی کن 
(هلاکی همدانی) 
دا 
که می‌ترسم نگردد دیرتروصلش نصیب من 


(طرب نائینی) 
۲ 
تا چه کند این طبیب» با دل بیمار من 
(فروغی بسطامی) 
> 


چارهٌ درد دل خویش بناچار مخواه 
(سحاب اصفهانی) 


ند روی آنکه بنشینم سکش را آبرو ریزم 


۲ :279 کلزارادب 


مسیح از خانه خورشید آهنگ سفرکرده 
رگ دست تو را کز رشتة جانست نازکتر طبیب بی‌مروت بوسه‌گاه نیشتر 


"بامیدی که با نبض تو دستی آشنا سازد 


(صائب تبربری) 
اد 
بامید عیادت کردنت عمریست بیمارم خوشم زین آرزو پیوسته بربالین بیماری 
(خسروناجان 
اد 


بطبیب حال خود را نکنم بیان که دانم شود از بیان حالم همه عمر در بلالی 
(فر شیرازی) 
> 


طبیب راه نین درد عشق نشناسد برو بدست کن ای مسرده دل مسیح دمی 
(حالظ) 
۴ 
طبیبا گر علاج درد من خواهی زمن بشنو بداوا کن بعناب لب و سیب زنخدانی 
(بحمدحسن جلیلی متخلص به نام متولد ۱۲۹۵ شمسی د رکرمانشاه) 
> 
آبنومیدی برفتند از سر بالین طبیب‌انم تو دانی دردمند دوریم ای وصل هجرانی 
(حبیب انته بیکده) 
ی 
ژحمت چه میکشی پی درسان ما طبیب مابه نمیشویم و تو بدن‌ام میشوی 
(شرف قزوینی-معاصر صفوبد) 
> 


۱- مطلع و اییاتی دیگر از غزل صائب. 


شنیدم کرسی می با تو گستاخانه مرکرده. به‌جسم نازکت بیماری چشمت اثرکرده 





کل رخسارت از دلسوزی تب آتشین کته 
خمار خون مظلومان که بی‌دردانه میضوردی 
مرا «صائب» اگر پای عیادت هست خوش باشد 


ملاقات لبت تبخاله را تنگ شک رکرده 
سر بی‌بهرت را آفنای درد سرک رده 
که ما را این خبر از هستی خود بی‌خب رکرده 


۲- مرحوم حبیب انته میکده فرزند مرحوم میرزاسلیمان خان میکده میباشد در موقع انتحار خود این شعر را سروده است. 


بپایان کی رسد اندوه و غم ای عمر پایانی 
بکثت عمرم ای برق اجل زود آتشی برزن 


بجان ازسخت‌جانی آمدم ای مرگ احسانی 
تو هم برزن بر این آتش الا ای باد دامانی 


کلبن پانزدهم 


رقیب - رشکك 
به بزم غیر دانم باده خوردی شب, نمی‌دانم که بیرون آمدی ازبزم یا رفتی بخواب آنجا؟ 
(نشای کرجی اصفهانی) 
در 
در خلوتی و سوزم ازین غم که به رویت چشم است همه رخنة دیوار و در آنجا 
(طوفان مازندرانی) 
اد 
خاک کویت همه در دید کشم تا دگری نع دز عم حمن تور حااک آنجا 
(نوری اصفهانی) 
د 
بتنهائی بسی خون جگر خوردیم با یادت توهم چون با حریفان باده‌نوشی» یاد کن مارا 
(شاهی سبزواری) 
چا 
ایک بر نیا سم مردیم نی رمحا ند ما را 
(میلی ت رکث) 
در 
نامت ز رشک پیش کسی چون نمی‌برم آیا سراغ از که کنم منضزل ترا؟ 
(غیائی استرابادی) 
۷ 


۱-دو بت دبگر از غزل این است: 
شعله‌ای زآتش دوزخ نفروشم ببهشت نتوان بود اگر با دل غمناک آن جا 
چمت تازه وتر باد که خوش میشکند گل خوبی بهوای نظر پاک آن جا 


۴ 55و27 گزار اب 





اعرق نه حه ز پندم رخ نکوی ترا رتیب روی تو خواهد من آبروی تسرا 
(صدقی هراتی- معاصر صفویه) 


اد زد 
۰ ِ : س 
رخ از شراب غیر برافروختی چسرا با را بانش دگری سوختی چرا؟ 
(لاخر بهبهانی) 
اد 
در امتحان مدّعی ضایع مکن بیداد را یکدم تغافل بس بود این عشق بی‌بنیاد را 
(فکا هی سبزواری) 
اد اد 
به هر کسس د رسخن مگشالب جان‌پرورخودرا سخن گوهر بود» بشناس قدرگوهر خود را 
(یکس شیرازی) 
زد 
بپوش ازچشم بدبین روی زیبامنظر خود را به‌هر بدگوهری نتوان نمودن گوهر خود را 
(سالک فروینی) 
زد 
بی‌رقیب سنگدل هرگه که می‌بینم ترا در دل خود شکر میگویم خدای خویش را 
(والهی لی) 
د 
غم نیست گر بخنج رکین میکشد مرا بهر رقیب م یکشد این می کشد مرا ..! 
(شرف قزوینی) 
اد 
۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
هرآنکه گنت بکل نسبتی است روی تورا. نود قدرگل وکاست آبروی تسرا 
نروید از کل من بعد مرگ جز کل ناز ار بخاک برم همه آرزوی تسرا 
ستاده بهر دعا دست بر فلک شمثاد که شانه گردد و آرد بچنگ موی ترا 
بُرید دست کل ازشاخه باغبان درباغ بجرم آنکه بدزدیده رنگ و بوی تسرا 
مکن بخاک تیم م که آب دیده من هار سال کفای ت کند وضوی ترا 
غزل فوق را شاه عبدالغیاث خان متخلص به‌اسیر از حا کم زادگان شغنان بدخشان متوفی بسال ۱۳۱۰ قمری استقبال نموده: 
کس یکه دیده رخ وعارض تکوی ترا . زسر برون نکند باد آرزوی ترا 


بجان خرند عزیزان بوستان در باغ . نسیم اگر برباید عبیرک‌وی تسا 
برید نوک زان بنفثه را بل چوداشت همسری زلف مشکب وی تسرا 
زخا ک عزم رسیمم بجسم و جان خیزد صبا اگّر برساند غبارکسوی ترا 
به‌نيم حبه چوقدرسخن بشغتان نیست بهره چند بریزند آبروی ترا 
«اسیره اکر به‌دکر شهر اين غزل کوثشی ‏ بهآب زر بضویسند گنتکوی ترا 


کین بانزدهم ویب ۱۳۰ 


ق ا زکریه سازد گل از آن خاكمزارمن که ترسد برس رکوی تو باد آرد غبارم را 
(جلالی) 
۱ اد 
تال شادم که سویش برد پیفام مرا زآنکه درخونش کشد ه رکس پرد نام مرا 
(جلالی بزدی) 
۲ 
از دشمه رقیب شود همنشیسسن مرا آه یکشد بیادش و سازد غمین مرا 
(شرف قزوینی) 
۴ 
یام ( لت رقیب سست‌پیمان را چه داند مسرد؛ افسرده قدر آب حیوان‌را 
(وفا سمنانی-معاصر صفویه) 
+ 
کید غیر از زبان امن نصیحت آن جفاجو را باین تقریب میخواهد بمن دشمن کند او را 
( کمالی خراسانی) 
اد 
آبد زپی پرسش واز رشکك بمردم کایا که خبر داده ز بیما ریم او را...!! 
(بهارشیروانی) 
زد زد 
اخون گره‌شد در دلم چو ناف آهوی چینی کز خطا دادی بدست غیرزلف مشکبو را 
(مد رک شیرازی) 
عد زد 
"با رقیبان مهر ورزیدی دلم درسینه خون شد هم 
دا 


۱-معلع و بیتی از غزل اینست: 
بارها گوی م که گویم ت رک یار تندخو را ترک این معنی نمایم چون ببینم بازاو را 
آنکه منعم میکند از عشق گر بیند جمالش دیده بکشاید بحسرت لب ببندد گفتگو را 
۲-بعطلع و بقیه غزل اینست: 
با رخت نشناخت دل در روژگ ری مهرومه را زلف بگشودی‌جهان‌شدشب دل مگم کرد ره را 


مدتی شد تا دل من پای در دام نکشیده دسترس تا دید درکویش نباشد مهرومه را 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ فِ 

با رخ و زلفت زسودائی که دل را بود درسر باز نشناسد کنون از یکدیگر در و شبه را 

در هوای کویت آن یک برسر دار فنا شد با خیال رویت این یک کرد خلوت قعرچه را 
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تو بهر کوچه خرامان و من از غصه هلا که نبسته است کسی چشم تما 


شب چه روم بکوی او روز ز بیسم مدع . همچو فلک نهان کنم آبله‌های پ 






اد 
ایبسزمم دوش يار آمد بهمراه رقیب اما شب با او بسر بردم ز وصلش بی‌نصیب اب 
> 
سک او خواند رقیب از سر خواری با را این لقب در دو جهان بس سیب عزز 
اد 


میکند پا ک از سرشکك سرخ روی‌مارقیب وز حسد دیدن نیارد رنگ بر رخسار با . 
1 

اد 
آرمیدی به‌رقبان و رسیدی ازنُا با چه کفتیم و چه کردیم» چه دیدی ازبا؟ 


> 
سر ماو تو نهان تا به کی از بسم رقیب کو‌بدانند همه ما زتوایم و تو زسا 


> 


۱-بقیة غزل: 
خورد هرتشته لب آب ازلب مردم فریب او م ازآنسرچشمه‌س هم موز کامیافر 0 
مرا بی‌او شکیبائی چه میفرمائی ای همدم شکیب آمد علاج هجر» دانم» کوشکیب اما 
زهر عاشق رموزعشی مشنوسرعشق کل . زمرغان چمن نتوان‌شنید ازعندلیب اما 
بحال مرگ افتادست «هاتف» ای پرستا ران طبیبش کاش می‌آمد ببالین» عنقریب اما 


عقل سرمستت شوداکرباکتهکاران پپخشی دق دستت را ببوسلاکر ,سوزی که (ا 
دوردل را پیری و عشق و فراق وغم کرفته . زین خرابه‌کو بکردان شاه من راه سبه را 
من که دل صدچالك شدد رسینه ام | زدست دیده کی توانم بست از روی نکو راه‌نگه را 
از لباس سفلگان باشد که مردی‌سر برآرد کو چنان چشم ی که بشناسد کدای پادشه را 
مطهرازدنیاچه جویکان‌شکا رانکن که‌دانی بهر صید دیو و دد کسترده دارد دامگه را 


کین بانزدهم تتیوو تب ۱۳۷ 


داری هوس که غیر برای تو جان دهد آه این چه آرزوست مگر مرده‌ايم ما..۱! 
زلاادری) 
اد 
ایکاش جان بخواهد معشوق جانی ما تا مذعی بمیرد از جانفشانی مسا 
(فروغی بسطامی) 
اد 
بن وصل یارم آرز» اورا به‌سوی غیر رو نه‌من کنه دا رم نه‌اوء کاردل است این کارها 
(آذر بیگدلی) 
زد 
نهان از من اگر با او نبودت در میان رسزی چه‌بود امشب به روی غیرآن د زدیده دیدنها 
(حریف جندقی) 
اد 
شد سیه عالم بچشمم دیدمت چول با رقیب میشود عالم سیه بره رکه بیند آفتاب 
(نیکی شوشتری-معاصر صفویه) 
اد اد 
باده گر برخا کک ریزی به که درجام رقیب می‌خورد با او کسی حیف ازتووحیفا زشراب 
(وحشی بالقی) 
اد 
۴ غیربیاسد ببرم دلبرم انشب آورد بلای دگری بر سرم ابشب 
(آفتابی ساوه‌ای) 
داد 
چند میگوئ ی که بی‌جانانه می لطفی ندارد هیچ میدانی کجا می‌میخوردجانانه امشب ؟ 
(عماد خراسانی) 
اد 
نشین بخلوتی که خوری باده با رقیب چون از خودی تو بیخبر و از خدا رقیب 
(صهبا قمی) 
۴ 
بوده است یار بی‌من اگر دوش با رقیب یامن بقتل بیرسم اسروز یا رقیب 


1- بیت دیکر از غزل اینست: 
بیماری من چون سبب پرسش او شد  "‏ میمیرم از این غم که چرا بهترم امشب 
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شکر خدا که مرد بنا کاسی و ندید مرگ مراکه میطلبید از خسدا رتیسب 


(هاتف اصلهانی) 
و 
آسد سحر بپرسش من یار با رقیب با من زرشک‌جان دهم امروز یا رقیب...۱ 
(آذر 
> 
میزند مشت برویم که مبین سوی حبیب هیچ کس نیست چومن مشتکی ازدست رقیب 
(جی) 
> 


گر دعای دردمندان مستجابست ای حبیب از خدا هرگز نخواهم خواست جزمرگ رقیب 


(هلالی جفتای) 
اد 
بود اوّل رام مساو شد سپس رام رقیسب. .  .‏ کشت چون آغاز ما» آخر سرانجام رقیب 
(ابوالقاسم فرد متخلص به‌حالت متولد ۱۲۹۳-بعاص), 
اد 
ساغر به‌غیر داد و زرشکم خراب ساخت ۳ به‌دیگری زد و ما را کباب ساخت 


(اوجی نطنزی) 
۴ 


با غیر رسیدی و زغیرت جگرم سوخت صدبار زنا آسدنت بیشترم سوخت 


(میلیت رک) 
اد 
دلبرم دربروپرسم زکسان یا رکجاست تا که اغیار ندانند که دلدا ر کجاست.,۱۱ 


(عارض اصنهانی) 
اد 

با آنکه نیست خلوت وصل تو بی‌رقیب شرم تو با هسزار نگهبان برابسر است 
(طولی تبریزی) 
اد 

زهرم سده زدست رقیبان تند خسوی از دست خود بده که زجلاب خوشتر است 
(سعدی) 

زد 


گین بانزدهم وچ ۱۲۹ 


شریک دولت خ-ود را نمیتوانم دید بچشم غیرت من مرخ امه بر تیر است 
(صائب تبربزی) 
زد 
کل زدست غیرمیگیری و برسر میزنی در میان عاشقان این سرزنش ما را بس است 
(سهیلی سمنانی) 
زد 
و د و از اش رقیب فتم کد رگ در قفاست 
دیدم له یار میرود و ار بی‌اش رقیب عمر میرود و مرگ در قفاست 
(فریدون حسین‌میرزا صفوی) 
اد 
ه رکه بجور رقیب یا بجفای حبیب عهد فراموش کرد مدعی بی‌وفاست 
(سعدی) 
دزد 
ماو زقیب همردو نگنجیسم در دلت مامیرويم زانکه دراین خانه جا کم است 
(پژمان-معاصر) 
دزد 
جور رقیب و سرزنش اهسل رورگ‌ار . با من همان حکایت گاو دهل زن است 
(سعدی) 
زد 


هم رکه را چشم بر حبیب من است گرابود چشم من وقیب من است 


(شاهی سبزواری) 
> 
۰ ِ ۰ ۰ 7 ِ 
میرود مست وگرفته است رقیب اورا دست حیف ازاین لقمه که د رکام خسی افتاده‌است 
(روشن) 
> 
قد تو عمر دراز منست» پیش رقیب نشسته‌ای و مرا نیم عم رکم شده است 
(محوی بسطامی- معاصر صفویه) 
> 


۱-معلع و دو یت دیگر: 
شوخ ی که داثئماً دل او مایل جفاست عمر عزیزماست» چه حاصل که بی‌وفاست 
رفتم بر طبیب» علاج دكلمککد نبضم گرفت وگفت که این درد بی‌دواست 
تنها نه‌سن به‌خال لبش میتلا شدم بره رکه بنگری به‌همین درد مبتلاست 
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از هر پیالهای که تو بگرفته‌ای زغینسر 


غیرتم بین که بر آرند حاجات هنوز 


چود من زجور خویش مرنجان رقیب را 


هر لحظه برخسار تو بينيم که خوبست 


دست رقیب داشت بدست آن نگار مست 


با دشمن سن دوست چو بسیار نشست 
پرهیز از آن عسل که با زهر آمیخت 


گر مست بهم پشت رقبان پسی قتلم 


لملی‌خواهم که بر چشمم نشینی 


روی توکس ندید و هزارت رقیب هست 


۱-مطلع غزل: 


در روزگار ه رکه عزیر است خوار تست 


۱۴ ۴ 


اد 


۴ 


> 


اد 


> ۴ 


> 


۴ 


۴ ۴ 


جانم هزار مرتبه بر لب زسیله است 
(آشن) 


از لبم نام تو هنگام دعا نشنیده است...۱ 
(عرلی شیرازی) 


کل دشمن من است ولی دوستدار تست 
(فردی زند) 


رخسار رقیبت نتوان دیدکه زشست 
(سائلی) 


خندان زسن گذشت و مرا کریه داد دست 
(امیر نوراقه- معاصر صفویه) 


با دومت نشایدم دکتر بکتا رنه ۳ 
بکریز از آن بگس که با مار نشست 


(ملک شمس الدین) 


ای آه جکر سوز دل من بتو ک_ربست 
(لصیحی تبربزی) 


ده از نا هم میان مردسانست 
(محمود لاجار) 


در غنچه‌ای هنوزو صدت عندلیب هست 
(حافظ) 


این سم تازه‌ای است که در روزگار تست 


امبر برجور رقیبت چکنم گر نکم 


مت رسیده دلی دیدم و زغم مسردم 


روم از شرنندگتی» تااچند با هرنا کسی 


7 جه است و برآن درنشسته‌ام 


بحرم بر او غیر و من ازساده دلیها 


۷ 2 ِ 
گاه‌گاهی می‌برد از ره سراو را رقییسب 


ند چو دل از دست داده‌ای بینم 


۱-بطلم و بقیه غزل اینست: 
مشنو ایدوست که غیر از تو مرا یاری هست 
بکشد سرزلفت نه من افتادم وبس 
گربکوي که مرا با تو سر و کاری نیست 
ه رکه عیب مکند از عشق و ملامت گوید 
نه‌من خام طح عشق تو میورزم و بس 
باد خاکی زمقام تو بیاورد و ببرد 
من چه‌در پای تو ریزم که پسند تو بود 
من از این دلق سرقع بدرآیم روزی 
عشق سعدی نه‌حدیثی است که پنهان ماند 
۲-دو بیت دبگر از غزل اینست 
دانم از حال دلم دلدارمن آگاه یست 
آه کز بهر وصال دلیران جز جان و دل 


کبن بنزدم تويييوموريي. ۱۳۱ 


همه دانند که در صحبت گل خاری هست 
(سعدی) 
> 
که تندخوی ستمکر درین دیار یکیست 
(غیرتی شیرازی) 
۴ 
مردمت از دور بنمایند و گویم یار نیست 
(نظیری نیشابوری) 
> 
شاید اکمان کنند رقیان که بار نست ,۱۱ 
(عاشق اصفهانی) 
۴ 
دلشاد که راهی بحريم حرمش نیست 
(طابرشیرازی) 
۴ 
ورنه یارمن خودش اینتدرها بی‌راه نیست 
(حبیب الته میکده) 
اد 
چرا که جز تو درین شهر دلربائی نیست 
(بهار شیروانی) 
ان 


یا شب و روز بجز فکرتوام کاری هست 
که بهر حلقة زلف تو گرفتاری هست 
دروو دیوار گواهی بدهدکاری ست 
تا ندیده است تو را برمنش انکاری هست 
که چومن سوخته در خیل تو بسیاری هست 
آب هرطیب که در طبلة عطاری هست 
سروجان را نتوان گفت که مقداری هست 
تا همه خلق بدانندکه زناری هست 
داستانی است که در هر سر بازاری هست 


ورنه بی‌مهر و وفابینی و بین‌انته نیست 
سیم و زر هم باید و من در بساطم آه نیست 
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دی رقیب از تو جدا بود و دل آزرده نبود 
همین وفای توام بس» که گفته ای برقیب 
آسوده بود جان من از رشک مسدعی 
در پهلوی اغیار ز هر سو نظری داشت 
رسانده بود بجائی رقیب کار مرا 
زبیم دشمنیم ای رقیب فارغ باش 
نام رقیب برلب جانان من گذشت 
آنکه صد نامه زما دید جوابی ننوشت 


ار ۰ ۳ 
نیرنگ‌ها بکار زدم تا رقیب رت 


شاد کنتتم که غم عشق تو چندانی نیست 
(ذوفی ت رکمان) 
> 
که هیچکس بوفاداری فلانی نیست 
(نصیی کیلانی) 


ِ 
فرقی که شام هجر ز روز وصال داشت 


(طا بر شیرازی) 
اد 
کویا ز نهان آمدن من خبری داشت 
(هلی ترک) 


> 
که افتم از نظر آن صنم خدا نگذاشت 
(عاشق اصلهانی) 
۴ 
که بهر او بدلم جای کین فرو نگذاشت 
(قیدی شیرازی) 
> 
آگه نشد کس یکه چه برجان من گذشت 
(قبولی بزدی-معاصر صلوبه) 
کل 
(نلیری نیشابوری) 
> > 
اقبال بین که پیشتر از وی حبیب رفت 
(اسمعیل فراهانی «فردوسی» -معاصر) 


۱-مطلع و بتیف غزل اینست و غزل محمدحسین مرشد نیز دراستقبال این غزل میباشد . 


زان پس که تلخ کام شدم از فراق بار 
درباغ انس بانگ زدم برطیور و وحش 
آنکس که سرفرازی ما زواستگو با 
بر من مقدرات من اجراکن آنچه هست 


دیکر چه ذوق داشت که بینم رقیب رفت 
بیخواست مکه زاغ رود عندلیب رنفت 
تک یوت ۱۳۳ 
ای چرخ زودباش که از من شکیب رفت ِ 


کین بانزدهم وی ۱۳۳ 


ساقی بریز باده که از من شکیب رفت 
(محمدحسین مجبی متخلص بهمرشد فرزند عبدالحمید انجدانی متولد سال ۱۳۱۵ قمری) 
> 


ادوشم رسید مژده که اسشب رقیب رفت 


شادم که گشت باعث نوبیدی رقیب هرچند دیر آمد و ننشست و زود رفت 


(حضوری قمی) 
۴ 


بجز رقیب که در آرزوی مرگ من است کسی زحال من ناتوان خبر نکرفت 


(شاهی سبزواری) 
دا 
با رقیبان یار من برناقه محمل بست‌ورفت آنکه دل بستم بدوبردیگران دل بست و رفت 
(زرگر اصلهانی) 
۴ 


پنداشتم کز آسدنش غم ز دل رود همراه غیر آمد و دردم فزود و رفت 
(بهار دار بجردی) 
اد 
یاربا غیر ز پیش من دلسوخته رفت شعله‌ای در دل آتش زده» افروخته رفت 
(کویا- هندوستانی) 
۴ 
رشکم آید که برم نام تو پیش دگران وگر انصاف بود پیش تو هم نتوان گفت 
(ابیرخسرو دهلوی) 


۱-بطلع و بقیه غزل این است: 


رفت از برم رقیب و شدم تا بکام دل چندی کنم نثاط که ناگه حبیب رفت 


مستم نمود ساقی مهوش زسی چنان 
غم شد زکوه حسن فزون از نصاب او 
نابود شد کس ی که ملک چون زدش نهیب 
دردم زی‌اد و یکسره نومید ازعلاج 
تنها شریک قول فراهانيم از آنک 
«سرشد» تو دیر راه ادب را گرفته‌ای 


جز با فریب چون نتوان کرد زندکی 
کابوس مرگ راست بر آن زن‌دگی شرف 
پیوند اگر درست زدی باغبان چرا 
از زرد وسرخ هیچ فراه‌انیا نماند 


کز خاطرم خیال گل و عندلیب رفت 
مسکین کس یکه از غم اوبی‌نصیب رفت 
فوری برون زمع رکه با یک نهیب رفت: 
چون اامیدم از سر بالین طبیب رفت 
«بهت رکه اين حيوة سراپا فریب رفت» 
زیرا که هم ادب زجهان هم ادیب رفشت 


بهترکه این حیات سراپا فریب رفت 
کاول ملایم آسد و آخر مهیب رفت 
زردی برفت از به وسرخی زسیب رفت 


جز نام و نام نیز همین عنقریب رفت 





۴ 556و گلزارادب ۲ 


خوش آندم کز رقیبان با من‌آن‌بد خوسخن میگفت بد من هرچه میگفتند در خلوت بمن میگفت 
(شرک لرویی) 
اد 
جام,ازکف مدعسی کسرفتسی خوندل ام ۱۳۳۳ 
(نورالدین جلیلی متولد ۱۳۰۰ هچری د رکرمانشاه-معاص) 
سس 
سرگسوان با غیر ودبا جود مهربان لیوا هت پیش ازین با من چسان بودی چنان میخواهمت 


(شرف لروبی) 
۴ 
من ت که ریزد خون مردم» چشم‌فتانث که ترسم درصف محشر رسد دستی به دامانت 
(شکیی) 
اد اد 


پس ازعمری مگریک لحظه پهلوی توبنشستم رقیب اند رسیان آمد که دورافتم ز پهلویت 


(هلالی جفتانی) 
۷ 
کذشت برمن مسحیی و با فان ۳ دریغ عاشق مسکین من چه جانی داد 
(حال) 
سس 
امیرم از رشک که کیرند رقیبان دستت داد از دست تو وز دست رقیبال فریاد 
(عاشقی خراسانی) 
در 
نظرازمن رقیب امشب به رویش درنمی‌بندد که کس راه نظر بر کس ازین بهتر نمی‌بندد 
(منصف فاجار) 
سس 


۱- مطلع و بقی حزل اینست. 
نکتی کوش بفریاد اسیران» فریاد ندهی داد مرا چون کنم از دست تو داد 
منکه افتاده‌ام از پا برهت دستم گیبر دست او گی رکه در راء تو از پا انتاد 
نیست کس در غم عشقت بگرفتاری من کس چوین در غم عشق تو گرفتارمباد 
عاشقی سوخت دلم آه چه سازم» چ هکنم چکنم آه چه سازم که دلم رفت باد 


ابیخالك پای تو مردن رقیب را هوس است 


نان خاک نهشم زگره در عالم 


حالتی داشتم از بردن و نگذاشت رقیب 


بت ازسرکوی تو نرفت» این سهل است 


در بسزم رقیب دوش وصل تو بمن 


از حرف رقیب عاقبت خونم ریخت 


آدچار فتنه شد آخر رقیب» خورسندم 


"ز رشک شمع» دل خویش میخورم «صا ثب» 


۱- بیت دبگر از غزل اینست:ٍ 


بناسه شرح جداش ی کجا تواند داد 


۲- مطلم غزل اینست: 


گذشت زاهد و لب تر ز دور باده نکرده 


کب بانزدهم يينوورچی. ۱۳۵ 


روا مدا رکه این آرزو بخاك برد 


(شاهی سبزواری) 
۴ ۴ 


که حسرت تو مباداکسی بخالك برد 
(برهان ابرئونی) 
دا 
آمد و دادن جان نیز بما مشک ل کرد 
(خاور فاجار) 
ی 
رفته رفته زس رکوی تو بیرونم کرد...! 
(رلیق اصنهانی) 
۴ د 
کرد آنچه بیک عمر فراق تنو تکرد 
(سحاب اصلهانی) 
د عا 
دیدی که چه کرد یا رو دیدی که چه کرد؟ 
(ک وکب خراسانی) 
> 
چه فتنه‌ها این حرایزاده نکرده؟ 
(عارف فزوبنی) 
دا > 
که جسم تیرهٌ خود صرف روشنائ ی کرد 


(صائپ تبریزی) 


کسی که نام تو با خود بترس و با ک برد 


بین چه دور خوشی دید و استفاده نکرده 


۴- با همین وزن و ردیف و قافیةٌ غزل صائب» زند تهرانی نیز حزلی دارد» چون ایندو باهم اشتباه شده است هردو غزل را ذیلا نقل 


م یکنیم: 


بخا ک راه تو هر کس که جبهه‌سائ ی کرد 
به‌مومیائی مردم چه حاجتست مرا 


تمام عمر چو خورشید خودنمائ ی کرد 
که استخوان مرا سنگ مومیائ ی کرد 


۶ 5 گلزار ادب 


۳ باغیاروفا خواه ی کرد با که ای‌دوست جفا خواه ی کرد...؟ 


(طبیب هندوستانی) 
اد 
چو خواهد مدعی احوال آن سیمین بدن پرسد زغیرت تا کند خون دردلم» آید ژمن پرسد 
(انور زند فرزند کریمخان زند) 
اد 
رقیب از آرزوی اینکه از مرگم خبر یابند به رکس میرسد حال من بیمار می‌پرسد. ۱۱ 
(حضوری لمی) 
اد 
میفرستم پس او قاصد و میگوید رشک سببی ساز دابا که بمتزل نرسد 
(قربی دماوندی) 
اد اد 
برای آنکه از شوق ار نمیرم» میرم از غیرت جواب نامه‌ام را از خط اغیار بدویسد 
(طا بر شیرازی) 
اد 
"تو در نامهربانی شهر؛ شهری» ولی دیشب . رقیب ا زکوی توخوشحال می‌آمد» عجب باشد ا 
( کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 
۷ 
ز فریاد سکت شبها مرا خون در جکر باشد مبادابرس رکوی‌توغیری راگذرباشد...!۱ 
( رشید فا رسی- معاصر جامی) 
۱- مطلع غزل: 


وداع واپسین را بوسه‌دادن مستحب باشد لبت کو؛ قصد رفتن کرده‌ام» جانم به‌لب باشد 


فغان که ساغر زرین بی‌نیازی را کرسنه چشمی ماکاسذ کدائ ی کرد 
بهوش باش دلی را بسهو نخراشی به‌ناخن یکه توانی کره‌گشائ ی کرد 
مرا به‌آتش سوزنهه رحم بی‌آیند که زندکانی خود صرف ژاژخائ ی کرد 
هنوز خط تو صورت نبسته بود از یب که درد صفنح؛ُ روی مرا حنائی کرد 
نداد سر به‌بیابان درین بهارمرا. سیم زلف تو بسیار نارسان ی کرد 
ایتک غزل امامقلیخان غارت زند تهرانی: 
هرآن وجنود که از خویشتن جدائی کرد مسلم است ار دعوی خدائ ی کرد 
خوشم زستک حوادث که استخوان مرا چنان شکست که نازغ زمومیائ یکرد 
رهین منت صباغ قدرتم» زاصد که او لباس مرا رنک بی‌ریاش ی کرد 
چه حکمت است که زاهد به‌داغ پیشانی به‌خا ک میکده دیدیم جبهسائ ی کرد 


کین بانزدهم لوويب. ۱۳۷ 


ی نسازم دلت از آن ترسم که ناله دکری درانت ی کارگر بامد 


(عرفی شیرازی) 
اعد 
3 نگ ۰ ِ- سك 
دم ای ری مقبلم بدی و مردمان دل ز رقیب سفله بکسل که درو صفا نباشد 
(مهدی قمشه‌ای استاد دانشگاه تخلص الهی-معاصی) 
بر 
۴ غیر دو روزیست نسداری سرالفت اببداکه این سرکشی از ناز نساشد 
(عاشق اصفهانی) 
اد اد 
وت اور یار بازتنآباشد. .هنن بسوزم و اوشمع انجت بتاهد 
روا سدار خدایب که در حریم وصال رقیب بحصسم و حرسان نصیب من باشد 
(حافط) 
اد اد 
# و با ریب هنم‌مدشیه که داغ رشک ز نومیدیم فزول باشد 
(اهلی شیرازی) 
> 


براکشتی ویار مدعی گشتی بر غم من کجا رسم وفاداری نگارا اینچنین باشد؟ 


(همای شیرازی) 
اد 
او ی و ترسم کسهمیادا این لطف نهان با دگری داشته باشد 
(رلیق اصنهانی) 
اد اد 


۱- دیوان خطی عری‌شیرا زی که خیل ی کهن‌سال میباشد فعلا د رکتابخانة دوست دانشمند آقای علی| کبربهبودی موجود است که 
برای انتخاب این کلزار در دسترس نگارنده قزار دادند. بدینوسیله از لطف ایشان سپاسگزا ری میتماید . 


۲- پقیه غزل اینست :ٍ 
من آن نگین سلیم‌ان بهیچ نستانم که گاه‌گاه برو دست امن باشد 
همای گو منکن سای شرف هرگز درآن دیارکه طوطی کم از زغن باشد 
بیان شوق چد حاجتکه سوزآتش دل توان شناخت ز سوز ی که درسخن باشد 
هوا ی کوی تو از سر نبیسرود آری ریب را دل سرگشتسه با وطن باشد 


7 
بسان سوسن اگر ده زان شود حافظ. چوغنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد 


۸ 5و گزارادب 


"شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی کگومشت خاک ما هم برباد رفته باشد 


(حزین لاهیجی) 
اد زد 
غم تو چون کشدم بر رقیب تهمت نه که به رکشتن او هم بهانه‌ای باشد 
(حالتی ت رکمان) 
اد »زد 
التفاتش هست اسب که بفیرو گه بمن ساعتی صدبار باید مرد و باید زئده شد...۱ 
رواله اصنهانی) 
اد 
آپیش چشمم مدعی را د رکنار خود نشاندی گر ازین غم با الم یارم نمیکردی چه میشد؟ 
(میرزا عبداته شکوهی) 
زد 
رفت و با مدعی آن سرو روان باز آسد مرگ من بین که به‌همراهی جان باز آبد 
(ولائی بردی) 
اد 
توبجائثی ننشست ی که رقیبت ننشست جزدل من که توجا کردی و او بیرون باند 
(شادی هروی) 
داد 
بکس وصال تو زیباصنم نخواهد ماند بمن نماند و باغیار هم نخواهد ماند 
(دامی همدانی) 
اد زد 


۱-مطلم و بت غزل: 

ای وای بر اسیری کز باد رنه باشد 
آه از دم ی که تنها, با داغ او» چو لاله 
آواز تيشه امشب از بیستون ناد 


در دام مانده صیدی» صیاد رفته باشد 
در خون نشسته باشم» چون باد رفته باشد 
کویا بخواب شیرین فرهاد رفته باشد 
صیدی که از کمندت آزاد رنه باشد 
روزی که کوه صبرم بر باد رفته بب‌اشد 
با صد امیدواری ناشاد رنه باشد 


خونش به‌تیغ حسرت» بارب حلال بادا 
از آه دردنا کی سازم خبسر دلت را 
رحم است بر اسیریکز کرد دام زلفت 


پرشور از «حزین» است انرو زکوه و صحرا مجنون گذشته باشد» فرهاد رفئه باشد 


۲- مطلم و بقیة غزل این است: 
بیونا دلبر گر آزارم نمیکردی چسه میشد 
گفنته بودی از لبت حاصل کن یکام دلم را 
دوست را از بزم میرانی برای حرف دشمن 
حسرت لعل لبت بر دل «شکوهی» برد جانا 


بسته بر آن زلف طرارم نمیکردی چه میشد؟ 
بر لب لعلت گرفتارم نمیکردی چه میشد؟ 
ای گل نشکنته کر خوارم نمیکردی چه میشد؟ 
کوکه آزار دل زارم نمی کردی چه میشد؟ 


کلین پانزدهم وج ۱۴۹ 


نج عناق ز آزار توگریان تاکی لاش ار ید ار رو ح دان را لد 


(مفنتون همدانی) 
اد > 


بگر خدا ز رقیان ترا جدا بکند عجب خیال خوشی کرده‌ام خدا بکند 


(فروغی بسطامی) 
اد 
گاهی ازوارستگی حرفسی برای مصلحت ۰ ۰ با رقیبان گویم وترسم که اوباو رکند...! 
(سحاب اصنهانی) 
اد 
ایید اکن که دگر یارما جفا نکند وک ر‌کند به رقبانکند. بما تککد 
(سید بحمود فرخ خراسانی) 
اد اد 
رقیب دست‌بسر گشت گوش شیطان کر خدا کن که از این رهگذ رگذر نکند 
(عا رف لزوینی) 
اد 
چون بگریم بر او فاش» رسن پنهانی در رقبان نگرد» خنده دزدیده کند, ,۱۰ 
(جامی) 
۴ 
رشکم ز گفتگوی تسو خاموش میکند نامت نمی‌بر م که دلم گوش م یکند 
(سلیم شاملو) 
د >زد 
گرم میسازد رقیب‌ال را بمهر خویشتن بی‌سبب اظهار رنجش هردم از من میکند 
(میرزا حبیب خراسانی «مجتهد») 
اد اد 
دانی چه جفا میرود از دست رقیبت حیف اس ت که طوطی و زغن همتفسانند 
(سعدی) 
اد زد 
۱- بقیل غزل اینست :ٍ 
وفا بوعده نکرد از هزاریک آری هزار وعده خوبان یکی وفا نکند 
رفا نیشوم از او ز عون ناحق دل . بسوسه‌ای زلبش تا مرا رضا نکنسد 


بدرد خویش دوا جویم ا زکدام طبیب اگ رکه نرگس بیمار تو دوا تکند 
فدائی ره جانان نبس‌اشد آن فرخ که‌سرزجان ودل اول قدم فدا نکند 


۵۰ وک گلزار ادب 


زناله شب هم خلق را ز خواب بسرآرم 


سراپای چون شمم سوزم ز غیرت 
نسم تال وصلت ات نخواهم 


برت تا رقیب پر انسون نیاید 
سرشک از رخم پا ک کردن چه حاصل 


یگ وکه قد رت برخاستن رقیب ندارد 


از مرگ رقیبان تو خرم نتوان بود 


غیر را سر چو بزانوی تفگر نگرم 


بیدلی میگفت دی کان ماه را منزل کجاست 


ابدعا آزردن من گر نبودت با رقیب 


ای دیده خون ببار مبادا که پای یار 


۱- مطلع چنین است: 


دوش از من بی‌سبب در بزم رنجیدن چه بود 


اد اد 


اد اد 


ا 


> 


> 


دا 


> 


> 


برای آنکه ترا دیگری بخواب نبیند 
(نجات اصلهانی) 


چو غیرت» شبانگه بمحفل نشیند 
که غیرسمت دربقتاتل 3۳۳۱ 


(صحبت لاری) 


زکنج لبت خنهه بیرون نیاید 
(والهی لی) 


مرادش اینکه به پیشت به‌این بهانه نشیند 
(لکرت لاهیچی) 


دلشاد بمسرگ همه عالم نتوان بود 
(اهلی شیرازی) 


سوزم از غم که مبادا بخیال تو بود...! 
(شیدای اصفهانی) 


من زغیرت‌سوختم کال خانه پرسیدن‌چه‌بود...۱ 
(جامی) 


رازد لگفتن بسرگوشی و خندیدن چه‌بود...! ۱ 
(جعفری تبربزی) 


ممنون دستکیری رنگ حا شود 
(لطیف قزوی) 


آن عتاب آلوده هردم سوی من دیدن چه بود 


باجرای من و اغیار چه پرسی, که در آن 


ماد 
ز رشک آه ده جان بر لبم ببا ایندل 

اد 
بما بیچارگان مپسند این ظلم و مکش ما را 

اد 
زور اغیار و از دیوارسنگگ یارمیآید 

دزد 

‌ 

نقش پاشسی بسرکوی تو ددم مردم 

زد ۴ 
رشکم از پیرهن آید که در آغوش توخسبد 

دا 

زد > 


۱- بطلع و بقیف حزل اینست: 
بخت باز آید از آن د رکه یکی چون تو درآید 
عبر بسیار بی‌اید پدر پیرفلک را 
نینکر با همه شیرینی, اگر لب بکشائی 
گر مرا هیچ نب‌اشد نه به‌دنیا» نه بهعقبی 
بهمه کس بنمودم خم ابر وکه تو داری 
این لطافت که تو داری همه دلها بفریبی 
کر حلالس ت که خون همه عالم تو بریزی 
دل بسختی بنهادم» پس از آن دل بتو دادم 
چشم عاشق نتوان دوخ ت که معشوق نبیند 
سعدیا دیدن خوبان نه حرامست ولیکن 


کین بانزدمم تميييوميرچير ۱۵۱ 


نیست حرفی که ضمیرش بتو راجم نشود 
(شجاع کاشی) 


(ساخر) 


بشمشیری که از آن بوی خون غیر میآید 
(نوری اصلهانی) 


بلای د ردمندان از درو دیوارمی‌آید 
(بعضی این مطلع را به بوسف پسر جامی نسبت داده‌اند) 


که چرا غیربن آنجا دگری می‌آید 
(فصیحی تبربزی) 


زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید 


(سعدی) 


بخت بد بین » کزاجل هم ناز می‌باید کشید 
(اهلی شیرازی) 


روی میمون تو دیدن در دولت بکثاید 
تا دگر ماد رگیتی چو تو فرزند بزاید 
پشا( سل شک ریت سرنکشت بختاید 
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نبا ید 
ساء نو ه رکه ببیند بهمه کس بنماید 
وین حلاوت که تو داری همه غمها بزداید 
آنکه روی از همه عالم بتو آورد نناید 
ه رکه از دوست تحمل نکند عهد نباید 
نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید 
نظری کر بنمانی دلت ازکف بربایند 


۲ 556 گزار ادب 


به‌پیش او سخن از حال زار من مکنید 
بعمری یکسخنگربامن آن نامهربان‌گوید 
با رقیبان سخن ازکشتن من می‌گوید 
اگر یک حرف بااغیاروبا من صدسخن‌گوید 
گردی از رهک‌ذر دوست به کوری رقیب 
رقیب بست زبانم برت» نمیدانست 
به‌میهمانی عشاق رنه یار امسروز 


چه غم از اینکه بود مایلت دل همه کس 


۱- مطلع و بقیه غزل : 
ای عبا نکهتی از خاک وه بار بیار 
نکته روح‌ف زا از دهن دوست بکو 
تامعط رکنم از لطف نسم تو مشام 
به‌وفای توکه خاک ره آن نار عزیز 
خامی و ساده‌دلی شیوء جانُْازان یست 
شکر آن راکه تو در عشرتی» ای سرخ چمن 
کام جان تلخ شد از صب رکه کردم بی‌دوست 
روزگ‌اریست که دل چهره مقصود ندید 
دلق حافظ به‌چه ارزد به‌مسی‌اش رنگین کن 


بدین بهانه تکلم به‌یار من نکید 
(شرف‌جهان فزوینی) 


نشیند با رقیبان عذرها از بهر آن گوید 
(حالتی ت رکمان) 


کشتن اینس تکه با غیر سخن 


میگوید 


(شولی - معاصر صفویه) 


نیارم تاب آن» یکحرف هم خواهم بمن‌گوید 


(هرف فرونی) 


بهر آسایش این ديده خونبار ببار 


(حافظ) 


که هست عاشق و معشوق را زبان دگر 


(شرف فروینی) 


نیابد و کشدم بی‌شک انتظار ارو 
(پزمان بختیاری- معاصر) 


خدا کند که نگردی تو مایل همه کس 


ببر اندوه دل و مژدء دلدار بپار 
ناس خوش‌خبر از عالم اسرار ببار 
شسهای از ننصات نفس ار یار 
بی‌غیار ی که پدید آید از اغیار ببار 
خبری از بر آن دلبر عار ببار 
به‌اسیران قفس موده گلزار بیار 
عشوه‌ای زان لب شیرین شکر بار بیتار 
مایا آن دح آینه کردار ببار 
وانگهش مست و خراب ازسر بازار ببار 


(طرب همدانی) 


با بر از صحبت اغیار و با من:یار بساش 
بن چورفتم زین دروبر کندم از مهر تودل 


و روشنی چشم «فکاری» 


دا 


نخوا هم مهربان با خویشتن دربزم اغیارش 


دزد 


نبودی پیش ازین هرگز خبرازعشق اغیا رش 


> 


نگاری را که دل د رپرده جاند اشت مستورش 


زد زد 


ابمن گوید ز لطف غیر و ساده‌لوحی من بسن 


اد 
تحمل یتوان صدسال کردن بار هجرانش 


اد 


زخواهم سایه افتد بر زمین از نخل بالایش 


اد لد 


نمی‌خواهد زبیم مدعی بینم عیان سویش 


۱- بطلع غزل : 
زمن رنجید و مخصوص نیاز غیر شد نازش 
۲- دو بت دیگر: 
حدیث از فتته چنگی زکوید تیسغ اسرویش 
ورق برگشته‌ام وز داغ آن گلبرک تر باشد 


کین بانزدهم يوب ۱۵۲ 


یا بو ترك من و یکباره با اغیار باش 
هر کجا خواهی بروبا ه رکه خوا هی یا رباش 
(شرف قزوینی) 


ای مدعی از رشک مهی‌ای سفر باش 


(فکاری سبزواری) 


که میترسم که غیری بیندوگردد گرفتارش 


(میرمحمد رضوی خراسانی) 
زبس برد مگمان‌های غلط کردم خبردارش 


(شرف قزوبنی) 


چسان نزدیک غیری ميتوانم دید ازدورش 
(تقیا مشهور به‌دنگی اصفهانی) 


که من خوش میکنم خاط رکه گشته محرم رازش 


(طابر شیرازی) 


ولیکن کی‌توان‌یک لحظه دیدن‌با رقیبانش؟ 
(شیخ جواد محفق اصفهانی متولی سال ۱۳۳۳ قمری) 


که پندارم ز پا افتاده‌ای افتاده بر پایش 
(حلمی اصفهانی) 


نهد آئینه را جائ ی که پنهان بنگرم رویش 
(محمودخان خاور) 
نیازی ک وکه با خود برسر نا زآورم بازش 


سخن راند ز بیداد هلا کو تبر مزگانش 
مرا چثم یکه هسرزست هرکز ابر یسانش 


۴ 7۲5۲ گلزارادب 


آنکه با بیگانه خوشتر ز آشنا باشد «رفیق». از چه کشتم آشنای او غلط کردم جلط 
(رلیق اصلهانی) 
اد 
حلقه با در آشنا نا کرده» در بکشود دوش گوئیا پنداشت آن ناآشناء بیگان.-ام 
(طرب هیدانی) 
اد 
تو همزانوی غیر ون زغیرت بخضون ده تازانو نسم 
(فکری اصنهانی) 
زد 
بسکه چشم امشب به‌چشم عشوه سا زش داشتم از نگه کردن به‌سوی غیر بازش داشتم 
(محتشم کاشانی) 
اد 
از پس عمری‌مرا خواندی‌وآنهم با رقیب " بلکه تنها با تو من راز نهانی داشتم..! 
(صفانی نرافی) 
> اد 
چو تاب صحبت غیرم نبود» از انجمن رفتم کنون بنشین وبنشان غیر را با خود که من رفتم 
(آذر بیگدلی) 
د 
بیخود از زسزبة مرغ گرفتار شدم  .‏ دیگری یاد تو میکرد» من ازکار شدم 
(مفرد همدانی) 
زد 
آشفته‌ام ز رفتن خود کردی ‏ وکنون همراه غیر آمبدی آشفکهترر شدم 
(مخلص شیرازی با اصفهانی) 
اد اد 
گرم حرف دگران بود چو او را دیدم شد خجل گفت که احوال تو مبرسیدم..! 
(شجاع کاشی) 


۱- مطلم و بقیه غزل این است: 
صب رکردم بر جفای او غلط کردم غلط دل نهادم بر وفای او غلط کردم غلط 
باختم دل در هوای او عبث کردم عبث ساختم جان را فدای او غلط کردم غلط 
سوبس وکردم سراخ او خطا کردم خطا. کوبک وگشتم برای او غلط کردم غلط 
رنتمش صدبار از دنبال و رو واپس نکرد . باز رفتم از تفای او غلط کردم غلط 
از بیش هرکز بدشنامی نگشتم سرفراز سالها گفتحم دعای او غلط کردم غلط 


تو با رقیب بگلگشت باغ و من از رشکه 


خدا را ای رقیب ابشب زمانی دیده برهم نه 


زبسکه مهز توبا اين و آن یقن دارم 


وی و بزم رقیب‌ان! وای بر من 


دلبرا بفده نوازیت که آموخت بگو 


زرشک غیر به‌جان آسدم» نمی‌دانم 


چنان گوید جواب من که میگردد رقیب آگه 


گر نه تر است مدعا خون کنی از جفا دلم 


خوش آن زمان که برویش نظر نهفته کنم 


مکش را با رقیب ازساده‌لوحی آشنا کردم 


گبن بانزدهم قويوجي. دور 


دلی پر آبله چو دست باغبان دارم 


(عشرتی اصفهانی) 
اد 


که من با لعل خاموشش نهانی‌صدسخن دارم 


(حافظ) 
ی 
بدوستی توباکاشا ت کین دارم 
(محتش مکاشانی) 
ی 


من او را از چه تنها بیکذارم؟ 


(حاثر ی کورش -معاصر) 
> 


که من این ظن برقیبان تو هرگز نبرم 
(حافظط) 
با 


که از برت بکدامین بهانه برخیزم 


(داعی اصفهانی) 
> 
بمجلس گر من بیدل ازو حرفی نهان پرسم ! 
(شرف قزوینی) 
> 
همه بدعی چرا آسده‌ای بمجنلم؟ 
(حسین شیرازی تخلص بیمار) 
اد 
چوسوی من نگرد او» نظر بگردانم 
(امیرخسرو دهلوی) 
> 


کنو آنها بهم یا رندومن چون‌سک پشیمانم ! ! 
(رلیع یکاشانی) 
> 


۳ 
۵۶ ۳ج گلزار ادب 


اچوبا رقیب من آنشوخ را نظاره کنم از آن نظاره گریبان صبر پس‌اره کنسم 


نظا ره سوی رقیب است مر زان اور برآن نظاره ندانسم چسان نظاره کنم 
(ذر «تیاری) 
اد 
بدست یر چو داسان او نظاره کنم بغیر ازاینکه گریبان درم چه چاره کنم 
(مطلص) 
سس 
با همه محروسيم هرشب در آن بزسست جا . میخورم خون دل ابا خون بدلها میکنم 
(طلعت اصنهانی) 
س 
بر مراد دوست با صدمدعی سر میکنم بهر یک بت سجد؛ یک‌شهر کافر م ی کنم 
(نادم لاهیجی) 
> 
مرا بی‌جرم کشتن دل نسوزد آنقدر هرگز ‏ کهگاه جانسپردن غیر را پهلوی او بینسم 
(هدا بت طبرستانی) 
۷ 
آرقیب انگشت میخاید که سعدی چشم برهم نه . مترس ای باغبان ازگل» که می‌بینم نمی‌چینم 
(سعدی) 
اد 
خوشدل ببزم او بننشین مدع ی که من هرجا غمی است همه خود برده میروم 
(میلی ت رکه) 
سس 


۱- دو بیت دیگر از غزل اینست: 
پناله رخنه توانم نمود دردل او اگ رکه رخنه توانم بسنکک خاره کنم 
چوآفتاب رخش را کند زمن پنهان . زکریه دامن خود را پر از ستارهکنم 
۲- مطلع و بقیه غزل اینست: 
دستم برنمیخیز که بی‌یاد تو بنثینیم . بجز رویت نمیخواه م که روی هیچ کس بینم 
من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم 
تو را من دوست میدارم خلاف ه رکه درعالم آکر طعنه است بر عقلم وگر رخنه است در دینم 
اگر شمشیر برگیری سپر پیشت نیضدازم که بی‌شمشیر خود کشتی بساعدهای سیمینم 
بر ای صبح مشتاقان اکر نزدیک روز آید که بکرفت این شب یلدا هلال ازماه و پرویتم 
از اول هستی آوردم قفای نیسصی خوردم ‏ . کنون امید بخشایش همی دارم که مسکینم 
دلی چون شمم میباید که بر حالم ببخشاید. که جزو ی کس نمبن م که میسوزد ببالینم 
تو همچون کل ز خندیدن لبت برهم نمی‌آید روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم 


خواهم غبار کردم درکوی دلبر آیم 


رقیب تسا نبرد پسی بوادی وصلت 


گرفتم ز نسادیدنت خون نریم 


گذر از دست رقیبان نتوان کرد بکویت 


حجوی دگری داشت چو پرسیدم ازو 


رقیب گفت درین در چه میکنی شب وروز 


وصل تو آرزوی ما بود و نصیب غیر شد 


من نیستم حسود» ولی رشک می‌برم 


آمیتوان روی تو دزدیده تماشا کردن 


۱- دو یت دیگر از غزل این است: 
ترسم آسیب رسد بر تو ز تأثیر نگاه 
وادی عشق و جنون مرحله‌هاثی دارد 


کین بانزدمم تچيييومووچی. ۱۵۷ 


تاه رکه بیند او را در چشم او درآیم 


(بنافی-معاصر صفویه) 
اد 


بجای پا همه‌حاسر نهاده آمده‌ایم ! 


(شرف قزوینی) 
اعد 
چو با دیگری بینمت چون نگریم؟ 
(رثیق اصفهانی) 
را 
مکر آنوقت که درساية زنهار تو باشیم 
(سعدی) 
منفعل کشت ومرا گفت ترا میجویم !| 
(سالک اصفهانی) 
کل 
چه میکنم؟ دل گمگشته باز میجویم 
(سعدی) 
> 
آنچه نشد حلال با باد حرام دیگران 
(هدایت طبرستانی) 
را 


بر مردس ی که ار بود درکنارشان 
(مهدی اخوان ثالث «ابید» -معاصر) 
دا 
مدع یر بکد هد فرصت عاها)کردن 
(ابوتراب جلی تولد سال ۱۲۸۷ در خوزستان) 
> 


دیده یکباره نشاید برخت وا کردن 
که از آن جمله یکی روی بصحرا کردن 


۸ وزج کزارادب 


تاغیر بسهروزس‌انخندد 


چشمانت را حذر بود از دیدن رقیب 


آشب شد چه شد که بار نیاسد یقین فتاد 


بگلئن میرود آن شاخ گل میسوزم از غیرت 


از رشک سوختم برقیسان ستخن مکلن 


دلا بی‌من چه میکردی تود رکوی رقیب من 


۱- مطلع و بقیة غزل اینست: 
ای نرکست بخلق در فتنه بازکن 
الفت چگوئه دست دهد بین ما و شیخ 
ما در درون میک ده صهبا بجام ریز 
با دشمنان ز ترس دم از دوستی زدیم 
کار بهارو یار بدور او فتد که هست 
۲- مطلع و بقیه غزل اینست: 
که 
ویرانه سا زکعیه دلها چو سوبنات 
چتم بهانه گیر تو دنبال فتشه کرد 
ابروی چون هلال نوت تقد هلال ساز 
چشت بستیاری موگان ز همرکنار 
عمریست از میکشم از مهموشان ولیک 
توشح بزم غیری و من در غمت مدام 
مکذاردرغم تویمیرم بشرط آن 
متاز در مان خوب._ان عالسی 
عارف قسم بعشق و بنابوس عشق نیست 


۴ 


اد 


زد ۴ 


۴ 


بد اد 


روزی دو» ب‌‌هجرش 


همچون مریضکان ز سرگ 


۳۳«ِّ 


آشنا تک 
(ناطر مازندرانی) 


احترا ز کن 


(محمد تفی بهار «ملک الشعراء - بعار) 


0 


چنکك رقیب» روده بصحبت دراز کن 


(مارف لرونی) 


کف خا کی بدست آر ای صبا د رچشم بلبل کن 


(نادم لاهیجی) 


کر میکسی تابخدا پیش من نکتن 


(صائب تبربری) 
الهی خون شوی ایدل توهم گشتی رقیب من 
(میرزا جلال «اسیره) 


وی سنبل تو دست تطاول درازکن 
با کار بر حقیقت و او برمجازکن 
شیخ از درون صومعه کردن درازکن 
چون ملحد بخاطر مردم نمازکن 
دایسم بهار نازکش و باز ناکین 


وی خسروان بپیش ایازت نیازکن 
محمودی ای بکشور جان ت رک‌تازکن 
ای بی‌جهت بخلق در فتنه بازکن 
روی چو خور فروخته‌ات جان‌گدازکن 
چون صعوه صید دل کن و در چنک بازکن 
هرگز ندیده‌ام چو تو مهروی نازکن 
پروانه‌وار شب بسحر سوز و سازکن 
تا زنده‌ام تو نازکن و من نیازکن 
ای امتی از حسن تسو لفو امتیازکن 
در راه عثأق دوست حقیقت مجازکین 


کین بانزدهم ت#5وچیر +۱۵ 


امرچه کشی بکش مکش باده بسزم مدعی هرچه خوری بخورسخورخون‌من ای نگارسن 
(حاج محمد تقی لصیح الملک «شوریده») 
با اد 
برادرانه بیسا قسمتی کنیسم رقیب جهان‌وهرچه دراوهست از توء یاراز من !۱ 
(رسزی شیرازی) 
اد 
کر بمجلس خواندم» از هرطرف اغیار را پهلوی خود مینشاند تا نباشد جای من 
(حالتی ت رکمان) 
اد د 


بیخبر سار شنیدم زبر غیسر گذشت هرگز ا زکس نشنسدم خبری بهتر از این 


(ذکرت لاهیجانی) 
زد 
کفت بیمار رقیب از اتراناده سا نالهام کاش نماید اثری بهتر از اين !۱ 
(خاور قاجار) 
اد 
۲ 
گشت یارم یارغیر» انین یباری را ببین شد بدشمن دوست» رسم دوستداری راببین 
(میرسشتاق اصفهانی) 
> عزد 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
هرچه کنی بکن مکن ترک من ای نار من هرچه بری ببر مبر سنگدلی بکار من 


هرچه هلی بهل مهل پرده بروی چون قمر . هصرچه دری بدرتٌ در پرد؛ اعتبارمین 
هرچه دهی بده سده زلف بب‌اد ای صضم هرچه تهی بنه منه دام برهگ‌ذار سن 
هرچه کُشی بکش مکش صید حرم که نیست خوض هرچه شوی بشو مشو تشنه بخضون زار سن 
هرچه بری بر سر رشء الفت مرا هرچه کنی بکن مکن خانْه اعتبار سن 
هرچه روی برو مرو راه خبلاف دوستی . هرچه زنی بزن مسزن طعنه بروزگ‌ار مسن 


۲- بقیا غزل این است؛ 
ساخت عمری با رقیبان و دمی با ما نساخت سارگاری را نگره ناسازگاری را بسن 


کشت‌زار آخر بجرم زاریم آن سنکدل زاریم کرد این اثره تأثیر زاری را بسن 
از کل افزون پیش آن گل عزت اغیار و ما خوارتر در راهش از خاریم» خواری را ببین 
آو ستاند جان بقهر و من سپارم جان بعجز جان ستانی را نظرکن جان سباری را ببین 


کثت آن ابید گاه امیدواران را و زو من هنوز امیدوار امیدواری را بپینن 


۰ 3۳7۲55 گلزارادب 
او روان سوی رقیب و من براهش نتظر 


اد 


شد یار یار دیگران» با دیگران یاریش بین 


داد 


از آن پیوسته میگویم سخن در انجمن با او 


داد 


>[ 
میکشد غیرت مرا غیری اگر آه ی کند 


داد 
با جفاهای رقیبان خوشدلم د رکوی او 


> 
به‌بید ردان نشینی » کم فتد بر ما نگاه تو 
نتابی بر همه یکسان چو خورشیدی که میگردد 


> 
آنقدر رشکك دلم راست ۳ بتوانم 


۴ 
بعد ازاین ای مذعی چون بر در جانان روی 
تا ترا بینند و بکشایند در بر روی من 


۱- مطلع غزل این ببت می‌باشد. 
درد دل کفتم تغافل کرد» خواری را ببن 


ناامیدی را نگ امی‌دواری را بسن 
(مالعی مشهدی) 


با عاشقان شدسرگران عاشق نگهدا ریش بین 
(جواد «تیاری) 


که میترسم کهگوید د یگری جزمن سخن‌بااو 
(بنی هرنی) 


رقیبان‌جمله بگریزند من مانم همین با او 
(ضیانی تبرزی) 


زآنکه میترسم که از عشق تو باشد آه او 
(هیخ بهانی) 


تا بتقریب شعکایت هردم آیم سوی او 
(هرف فروینی) 


نه قدر حسن میدانی نه درد عشق, آه از تو 
سرای غیر روشن» خانه عاشق سیاه از تو 
(شهیدی لمی) 


نگذارم که خدا هم گذرد از دل تو 
(رضانی کاشی) 


منهم آیم از قفا و ایستم پهلوی تو 


یا مرا بینند و نگشایند در بر روی نو 
(آذر بیگدلی) 


گریه کردم خنده زد» بی‌اعتباری را بسن 


کبن بانزدهم. توميوورجی. ,م۱ 


چون نیست دلت با من از وصل تو هجران‌به این لطف زبانی هم مخصوص رقبان به 


(محتشم کاشانی) 
۴ ۴ 
ان و۳ اهتتتتاهی.. رقبگان در حی ,ما برگمستانبسه 
(صاحب استرابادی) 
۴ ۴ 
بریده بساد زسان کسی که دست مرا ز داسن تسو بتیغ زبان جدا کرده 
(صبری اصنهانی) 
۴ 


این همه الفت بغیر» از من جدائی اینهمه آشنائی اینهمه» ناآشناشی اینهمه 


(رلیق اصنهانی) 
دا 


بیرود با دگران و بقف‌امینگرد تاببیند که بحسرت نگرانم یا نه 


(میرزا ابوالقاسم شیرازی) 


۴ 
احلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان این توانم که بی‌ایم بمحلت بگدائی 
(سعدی) 
اد اد 
وردشت بفنرسود؛ تو دیگر ای دوست چسه میفرسائی؟ 
(میلی ت رکث) 
با اد 


۱- معلع و بقیه غزل اپنست: 


من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی 
دوستان عیب کنندم که چرا دل بتو دادم 
ایکه گنتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان 
پرده بردا رکه بیگانه خود آن روی نبیند 
عشق و درویشی و انگئت‌نمائی و ملامت 
روز محرا و سماع است و لب جوی و تماشا 
کفته بودم چو بیائی غم دل با تو بگویم 
شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن 
کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقبان 
سعدی آن نیست که هرگز زکمند تو گریزد 


عهد نابستن ازآن ب ه که ببندی و نپایی 
باید اول بتو کفتن که چنین خوب چرائی 
ما کجائیم در اين بحر تفکر ت وکجاشی 
که دل اهل نظر برده که سریست خدائی 
تو بزرگی و در آئینت کوچک ننمائی 
همه سهل است تحمل نکنم بار جدائی 
در همه شهر دلی نیس ت که دیگر بربائی 
,چه بکوی مکه غم از دل برود چون تو بیائی 
تا که هسایه نداند که تو در خانه مائی 
پرتو روی تو گوید که تو در خانه مانی 
که بدانست که در بند تو خوشتر ز رهائی 


۲ 6 گلزارادب 


دوش ز دست رقیب ساغر می خورده‌ای من بخطا رفته‌ام یا تو خطا کرده‌ای؟ 


(لاادری) 
۴ زد 
ادوش با مدعیان ساغر صهبا زده‌ای آتش حسرت از این غسم بدل ما زده‌ای 
(ابراهیم صفائی سل بری-معاصر) 
اد 
ای همتشین ازقیب من زار بوده‌ای من غافل و تو نیز گرنتار بوده‌ای 
(هرف لزوینی) 
زد 
از با تهنت با فک ران + ار بودهات با غافل و تو همدم اغیار بوده‌ای 
جائی که شب شدند حریفان تمام مست باو رکه بیکند که تو هشیار بوده‌ای ؟ 
(طبیب اصلهانی) 
اد 
مه من پار اغیارست و با من یار بایستی بدین خاری که من افتاده‌ام اغیار بایستی 
(شمسی شیروانی-معاصر صفوبه) 
زد 
بهر تومانهه برسر زانو هار سر تاسر نهاده بر سر زانوی کیستی 
(میلی ت رکه) 
زد 
0 ۳ 2 
برای خاطر غیرم چرا ای بیوفا کشتی چو میکشتی برای خاطر غیرم چرا کشتی 
(رلیق اصنهانی) 
اد اد 
با غیر آسدیکه ز رشکم کنی هلاک من خوش که پرسش دل ریت 
(عالی شمرازی) 
و 


گر قصد تو این نیس تکه از رشک بمیرم گوئی ز چه بودم بر اغیار و نبودی 
(طرب اصفهانی) 
د 


۱- بیت دوم از غزل اینست: 
درشکفتم ز تو ای شوخ کز آن چشم سیاه زده‌ای راه دل خلقی و ها زده‌ای 


کین بانزدهم 55ج ۱۶۳ 


ناخوانده و بينم هراسانش نهان از من پی غیری فرستاده است پنداری 


(میلی ت رکت) 


به‌بزمش رفته ام 


اد اد 
تیان بو بستتاری واداری لس وم تدداری, داری 


(رلیق اصنهانی) 
> 


ای سفله بحرم در حریم یار وما محروم سپهرا تا بکی دون‌پروری؟ زین وضع تغیبری 


(حاج‌بلا هادی سبزوا ری متخلص به اسرار) 
اد 
آبارمن يا رکس گشته و دلدا رکسی چه شدی کي نی یا رکسی یارکسی 
(سحاب اصنهانی) 
لا 


۱- معلم و بقیه غزل اينست و غزل دومین که از بغمای جندقی میباشد در استقبال یکدیگر میباشد. 


نه از لنظ تو پیفامی» نه ازکلک تو تحریری 
نه پیکی تا فرستم سوی اوء ای ثاله امدادی 
بتنگ آمد دلم از نام و از ننگگ» ای جنون شوری 
رهم بس سنکلاخ» ای رخش همت‌پای رفتاری 
بر م دشمن تشنه بخون» ایدست الطافنی 
بلب آسد ز درد بی‌دوا جان» ساقیا جاسی 
پس از عمری ببالین مریض خسویش می‌آنی 
نگاهیکن از آن چشم خدنگ‌انداز صیدافنکن 
کنبده صورت گلگونه ها تا بر گل خوبان 
زعثق آن پری‌طلعت بشد دیوانه دل «اسراو 
اینک غزل یغما جندقی: 

بجانان درد دل ناگفته ماند» ای نطق تقریری 
رتم کردم ز خون دیده شرح روز هجران را 
تماشا برده از جاپای شوقم » جلوه‌ای ای رخ 
بود کآن مه بفریادم رسد ابدادی ای انفان 
بیک زخم از تو قانع نیستم» تعجیلی ای صیاد 
بکار خود تکو درمانده «یغما» پندی ای اصح 

۲- بنیا غزل ابنست: 
خار خاریش نه زین خا رکه بر دل دارم 
تکند از چه دلازار من آزارکسان 
دی ده دیدا رکسی دید ه که الحق نسزد 
ماه روی تسو بود شمع فروزن ده و حیف 


کرد مشکل بس رکو ی کسی رشک رقیب 


نه از لعل تو دشنامی نه از نطق تو تقریری 
نه رحمی در دل چون آهنش ای آه تأثیری 
نشد از عقل آسان مشکلم» ای عسق تدبیری 
شبم زآن تار مو تا ای فروغ دیده تنویری 
خلاف مدعای مدعی» ای چرخ تزویری 
بشد بنیاد دل زیرو زبر» مطرب بم و زیری 
نگاه آخرینست» ای اجل یک‌لحظه تأخیری 
که جان دادیم ای ابر و کمان از حسرت تیری 
نکرده کلک نقاش قضا این‌گونه تصویری 
از آن زلف مسلسل‌افکنش بر پای زنجیری 


زبان را نیست یارای سخن» ای خامه تحریری 
بسوی او ندارم قاصدی» ای باد شبکیری 
ز تنهانی دلم دیوانه شد» ای زلف زتجیری 
بو کان سنگدل رحم یکند, ای اله تأثیبری 
بجُان مشتاق زخم دیگرم» ای عمر تأخیری 
جنونم ساخت رسوای جها» ای عقل تدبیری 


که نرفتست بپای کل من خارکسی 
که دل آزرده نگنحست ز آزارکسی 
که دکر با زکنم دیده بدیدارکسی 
که نشد روشن از آن شمع شب تا رکسی 
کار ما راء که بنا کس نفت د کارکسی 


۳۹ 
۴ 6و۳ کزارادب 


اهمه نوشی ازمی لالهگون,» ز ایغ مدعیان‌دون شکنی پیاله ما که خون؛ بدل شکسته ما کنی 
(هاتد اصهنی) 
و 


با بدعی بگوی که با خود شکستهایم محتاج پنجه نیست که با سا درانکنی 


(سعدی) 
۴ ۴ 
بیند چوسویت مدعی» عمداً خبر دارم کنی ‏ . زهری بجام دوستی ریزی و درکاممکنی 
(شا پور تهرانی) 
اد 
نترسیم با غیر اگر خوکنی  .‏ توباما چسه کردی که با اوکنی...۱ 
(داور یکاهی) 
> 
دل و جانم بتومشغول و نظر در چپ وراست . تا ندانند رقیبان که تو منظورمضی 
(سعدی) 
۴ 


در نمازی و رشک م ی کشدم باوجودی که با خدای منی,..۱۱ 
(لاادری) 
اد 


با رقیب ایشوخ د رخلوت‌چنان‌منشین که‌من غافل از درچون درآیم شرمسارازمن شوی 


(طا بر شیرازی) 
> 
هرگز نخواهم اینکه بمن همنشیسن شوی ۰ ۰ ۰ ترس م که خوکنی و بهرکس چنین شوی 
(قاضی یحبی لاهیجانی) 
داد 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 


چه شود بجهرة زرد سن» نظری برای خداکنی 
توشهی و کشورجان تراء تومهی و ملک جهان ترا 
ز تور تنقد وگرستم» بود این عنایت و آ نکرم 
تو کمان کشيده و د رکمین» که زنی بتیرم و من مین 
تو که هاتف از درش اینزمان روی از ملامت بیکران 


که اک رکنی همه درد مسن» بیکی نظاره دواکنی 
ز رهکرم چه زیان تو راکه نظر بحال گداکنی 
همه از تو خوش بود ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی 
هم؛ غمم بود از همین » که خدا نکرده خطاکنی 
قدسی نرفته زکوی آن» ز چه رو بسوی قفاکنی 


گلین شانزدهم 


پیری و جوانی 
پیری مرا اگرچه فراسوشکا رکرد ازدل نبرد یناد زان شباب را 
(صائب تبریزی) 
زد 
ری نخل کهن‌سال از جوان افزونتر است . . بیشتر دل‌بستگی باشد بسدنیا پیر را 
(صائب تبربزی) 
اد 
روز پیسری ره نبسویم باعصاء کافتادگی ‏ بهتر است از آنکه دارد دیگری برپا مرا 
(پزمان-معاص) 
اد 


توا ی رفت و روز پیری آسد لی دارد هار از بر ح وان (ا 
(امین بیرهادی متولد سال ۱۲۸۷ تهران) 


۴ 
شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من تا بمیخانه برم پیره و جوان آرم تو را 
(هاتف اصفهانی) 
۴ 
بکن تا میتوانی در جوانی فکر پیری را بدست خود نشان دیگران ده دستگیری را 
(سالک بختیاری) 
با زد 


به پیری خالك بازیگاه طفلان میکنم برسر که شاید بشنوم زآن خالك بوی خردسالی را 


(واهب بال‌ایری) 


۶ کوج گلزارادب 


جوانی بگذرد یارب بکام دل جوانی را که سازد کامیاب از وصل» پیر نائوانی را 


(هاتف اصنهانی) 
۷ و 
سلامی ساقی از من عهد عیش و کامرانی را که چون‌گل داده‌ام برباد ایام جوانی را 
(حالتی ت رکمان) 
۷ و 
عصا از راستی هردم بکوش پیر میگوید دکر در خواب خواهی دید ایام جوانی را 
۳ 
۷ > 


اجوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را وگم کردم جوانی را 
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم بدنبال جوان ی کوره راه زندگانی را 
بیاد یار دیرین کاروان گم کرده را سانم که شب درخواب بیند همرهان کاروانی را 
بهاری بود و ما را هم شکر خوابی و رویائی چه غفلت داشتیم ای‌گل شبیخون خزانی‌را 
چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی که درکامم بزهرآلود شهد شادمانی را 


(شهریار-معاصر) 
> 
"تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی ا " * چه‌سود اززندگانی چون تبه کردم جوانی لا 
(حبیب یغمانی-معاصر) 
> 


۱- بقیه غزل اینست. 
سخن با من نیکوئی الا ای همزیان دل خدا را با که کویم شکوة بی‌همزت‌انی زا 
نسیم زلف جانان کو؟ که چون برگ خزان دیده. . بپای سرو خود دارم هوای جانفثانی را 
بچشم آسمانی گردشی داری ب وی جان خدا را برمک_ردان این بلای آسمانی را 
نمیری «شهریان ازشمر شیرین وان کفین . که زان بعا جوینشد مر جاوداش [] 


۲- بقیه غزل اینست. 
بود خوشبختی اندرسعی و داننش در جهان اما در ایران پی‌روی باید قضای آسمانی را 
بقطعم رشته جان عهد بستم بارها با دل بمن آموخت گیتی مست‌عهدی» سخت‌جانی را 
نخواهد عمر جاویدان هرآنکو همچوین بیند . بیک شام فراق انتندوه عمر جاودائی را 
لکد شود از روزگار تلخ نا کاسان کس یکا و کسترد هرشب بساط کامرانی را 
بدامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند بساغر آنکه میرب زد شراب ارغوانی زا 
مذاقت تلختر از صبر بودی چون مذاق من تو هم ای ناصح ار میدیدی آن شیرین زبانی را 
وفا و مهرکی دارد «حبیبا»ه آنکه میخواند به‌اسم ابلمی سم وف‌او مهریانی را 


کین دانزدم تچيموپوچيي بء 


تعلقم بسه‌حیاتست وقت پیری بیش که مفت باخته‌ام سویم جوانی ۳ 


( کلم کاشی) 
چد 
اجوانی برس ر کوچ است د ریاب این جوانی را که شهری باز نشناسد غریب کاروانی را 
همیده پشت از آن دارند پیران جهاندیده که اندر خالك میجویند ایام جوانی را 
(حکیم نلامی کنجوی) 
اد اد 


آبیان اشک و خون بودم بهار زندگانی را بهار زندگانی راه جوانی راء جوانی را 
(عماد خراسانی-معاصر) 





بر 
دل خود بسروزگار جوانی کباب بود سوی سفید شد نمکی بر کباب سا 
(میر الهی از سلسله سادات اسدآباد همدان- بعاصر شاءعبا سکبیر) 
۱ د 
۱ وا ی ح جوم بسی‌سیب نیست قامت خم سا 
۱ (عارف عليشاه خراسانی) 
۱ بر 
زبان پیری» ربود طفلی» با زی آخر» دل ا زکف‌ما ‏ کهگفت‌یا رب»بلعب‌نادان»نمیروددل» زدست‌دانا 
ح (صفائی اصفهانی) 
۱ در 
۱ جوانی زد رهوشادم که اين موی سفید آخر بپیری شد کلاف رشتةُ یوسف خریدنها 
(یغمای جندقی) 


۱- بقیا غزل چنین است: 
به‌جان نخریده‌ای جان را از آن قدرش نمیدانی ‏ که هندو قدر نشناسد متاع رایک‌انی را 
به هرژه میدهی بر باد عمر نازنیین» کز وی بحاصل میتوان کردن حیات جاودانی را 
اکر توشادسان باشی چه معزولی رسد غم را . وکر خود را کشی ازغم چه نقصان شادمانی را 
«نظامی» گر دلی داری نسوای عاشقی ب رکش سماع ارغنونی راء شراب ارغوانی را 
۲- بقیك غزل: 
اکر صهب‌ای تلخ و لعسل شیرین‌بتان نبود. چه حاصل زندکانی رام چه حاصل زندگانی را 
اگر دنبای باقی بود وقف بساده بیکردم زیانی نیست کر صرفش کنم دنیای فانی را 
خداوندا نمیدانم چه حاصل میبرند آنان که میجویند بی‌لبخند ساغر شادمانی را 
اگر پابند نامی» گرد بدنامان خطی د رکش وکرابااما تمتی ولرتن از سرسرگرانی زا 
نگفته نماند که اين غزل دویار دیگر تجدید مطلع شده است بدین شرح: 
گرفتم خو گرفتم کم کمک بی‌آشیانی را چه گویم با که گویم محنت بی‌همزبانی را 
چه کینی بود با گلسزار ما باد خزانی را . ندانم ازکجا جست اینقدر نامهربانی را 


۸ ویو کزاردب 


اهرچه رفت از عمر یاد آن به‌نیکی میکنند 


۴ 


از پی رگوشهگیری و سیر ازحوان خوش انت 


> 


این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 


۴ 


کفت م که در بهار جوان ی کنم» ولی 


ان 


قد خمیده‌ام نه ز پیری خمیله است 


2 ۴ 


کرده‌ام موی سیه را بفراق تو سپید 


۴ 


منم در پیریام سکن از عشق 


> 


دورشادی بود عهد کود کی لیکن نماند 


۱- مطلع و بقیه غزل صائب: 
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است 
نیست پروا تلخکا ان را ز تلخیهای عشق 
روی بر راه آورد» چون راهرو تنها شود 
خرق4 تزویر از بساد غرور آیستن است 
فکر شبه تلخ سازد جمیه اطفال را 
ببادبا ن کی مسی نعصره مستانه است 
برق را در خرمن مردم تماشا کرده است 
سا را ابر تنک جولان دیگر م ی کند 
عیج کاری کرچه «صائب» بی‌تأمل خوب نیست 


چهرة امروز در آئینة فردا خوش افنت 
(صائب تبربزی) 


از تیر راستی و کجی ا زکمان خوش است ۱ 
رصائب تبربزی) 


هریک حداحدا خط معزولی قواست 
(کلی مکاشانی) 


تاآسدم به‌خویش بهاری نمانه است 
(کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


تا گوش این کمان غم هجرش کشیده است 
(نقی کمره‌ای) 


تانگویند که بالای سیه رنگی نیست 
(لاادری) 


عشق را پیری و جسوانی یست 
(محمود فاجار) 


وقت عشرت بود ایام شاب ابااگذشت 


(احمدمعانی- تخلص گلچین متولد سال ۱۲۹۵ شمسی-بعاصر) 


با دهان تشنه مردن بر لب درا خوش است 
آب دربادردهان باهی دریا خوش است 
از دو عالم دشت‌پیسای طلب تنها خوش است 
حق پرستی در لباس اطلس و دیبا خوش است 
عشرت امروز بی‌ان دیش فردا خوش است 
های وهوی میکشان در مجلس صهبا خوش است 
آنکه پندارد که حال مردم دنیاخوش است 
چهر؛ طاعت نهان در پرد؛ شبها خوش است 
بی‌تامل آستین افشاندن از دنیا خوش است 





بهارعدر من از بس که با شتاب گذشت 


ندیده خیر جوانسی» بهار زندگیم 

زب که پیچ وخم رام زنندگی دیسدم 
گذست» ی »این روزگا رو نیک ویدش 
3 تناوتی نکند یک نی و هزاران نی 
سپ دگشتن موی سیاه میگوید: 
خوش که لطف خدای است بی‌شما روحساب 


زا > 


ت اد 


اپیری رسید و فصل جوانی نی دگ رگنشت 
با را دگر چه چشم امیدی ز پیریست 


اد > 


آپیری رسید و قوت طبع حون زکذشت 


> 


۱- بلیذ غزل: 
یاد از گ ذشته م ی کنضم و آه م یکشم 
گو بعد من کسی نکند هیچ یاد من 
ای چرخ گوژپشت چه جبرآن کنی دگر 
با سادگی بساز «نظاساء که سهلتر 
۲- بقیك غزل 


دنق زمانه تال دیدن دویاره یست 
از دستبرد حسن تو بر لشکسر بهار 
طبعی بهم رسان که بسازی به‌عالمی 
درکیش ما تجود عنقا تمام نیست 
بی‌دیده راء اگر نتوان رفت» پس چرا 
حب وطن نگ رکه زکگل چشم بسته‌ایم 
بدنامی حیات دو روزی نود بیش 
یک روز صرف بستن دل شد به‌اين و آن 


کین خانزدمم وج ۱۶۹ 


جسو بسرق از رم دوقبا بگذشت 
چنان گذش ت که از آسمان شها بگذشت 
تمام زندگی من به‌پیچ وتاب گذشت 
چو تند باد که از خانه خرا بگذشت 
غریق را به‌مئل چونکه از سر آب گذشت 
که عمر من همه در خدمتکتا بگذشت 
سپیده زد» چه نشست یکه وقت خواب‌گذشت 
وگرنه محنت ایام از حساب گذشت 

( کمال اجتماعی جندقی-معاص) 


ایام تعاط و شعاد ان تلم 


(عراقی همدانی) 
دیدی چگونه عمر دلا رنب یی رکفانسنت؛ 


کز پیش ما جوانی با چشم ترگذشت 
(نظام وفا-بعاصر) 


تاب من از تحمل زل گرا ن گذشت 


(کلیمکاشانی) 


کرچه کنشته نیز به آه و شر رگذشت 
این خواب و این خیال نیرزد به‌سرگذشت 


چون تیر ا زکمان و ددعت 


آنکس گذش ت کز همه کس ساده‌ترگذشت 


رو پس نکرد ه رکه ازین خا کدان گذشت 
یک نیزه خون گل» زسر ارغوان کذشت 
يا هت یکه ازسرعالم توان گذشت 
در قید نام ماند اگر از نثان گ ذشت 
چشم از جهان چوبستی ازآن میتوان گذشت 
نتوان ولی زمشت خس آشیان گذشت 
آنهم « کلیم» با تو بگویم چسان گذشت 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 


۰ ۳۳956 زارادب 


در جوانی"حاصل عمرم بنادان ی گذشت 


ز بس سفید ی کاین روزگار با من کرد 
سوار بود جوانی» شتاب کرد و برفت 


جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی 


مبخند ای نوجوان زنهار بر بوی سبید ما 


بهار عمر» جوانیست بختنم دارش 


دشمن ز 3‏ گت( وی سفید 


پیری اگ رکه گوهر دندان زمن گرفت 


بسرف پیری سشست بسرسرمن 
از پس آن سیتتاهمتعاری‌مکا 


جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد 
بهار زندگانی طی شد و کرد آفت ایام 
چه بود ار بازمیگشتی بروز من توانائی 
جوانی خود مرا تنها امید زندگانی بود 


۴ 


> 


داد 


اد 


آنچه باقی بود آنهم در پشیمانی گذشت 
(غزنوی) 


سیاه عارض من رنگ روزگارگرفت 
زگرد مس رکب او عارضم غبارگسرفت 
(کمال بخارائی) 


دریغا روز پیری آدمسی هشیار مس گفرو9د 
99 


که این برف پریشان بر سر هر بام می‌با رد 
(صائب تبربزی) 
ِ 


که این بهارز پبی محنت خزان دارد 
(اسین بیرهادی تطلص امین -معاصر) 


روی دشبن سا( ۳۳۳ 
(لاادری) 


شادم که بی‌نی از سرا از خلال کرد 
(صائب تبربزی) 


وز همه چیزناایدم طرد 
آخس این ریش روسپیدم کرد 
(سعید نفیسی) 


وداع جاودانی» حسرتا از من جوانی کرد 
بمن کاری که با سروو چمن باد خزانی کرد 
که خود دیدی چها با روزگارم ناتوانی کرد 
دگر من با چه امیدی توانم زندگان ی کرد 
(شهربار- معاص) 


گلین شانزدهم تويورچيير ۱۷۱ 


بنه‌روزگار جسوانی درود بساد» درود که دور خوش من, دور جوانی بود 


زک + عمرامن انزود» وز نشاطم کاست چنانکه کاست ز شادیم و بر غمم افزود 
(حبیب یغمائی-معاصر) 
اد 
اعهد جوان یگذشت در غم بود و نبود نوبت پیری رسید صد غم دیگر فزود 
۱ (شیخ بهانی عاملی) 


دا 
ایجوان بر قامت خمگشتة پیران نگر رفته رفته زندگی بارگرانی میشود 
(وائق نیشابوری) 
در 





دل آگاه در پسری ز غفات بیشتر تسرسد که وقت صبح | کثرشبروان را خواب می‌آید 


(صائب تبریزی) 
۱ اد 
۱ پیمانهام ز رعشه پیری بخالك ریخت بعد از همزار دور که نوبت بما رسید 
۱ (صائب تبربزی) 
۱ د 
۱ آفکر من پیر شد از فکر تو ای عالم پیر. فکر بی‌فکری ایام جوانی بمن آر 
( سید مهدی ملک حجا زی متخلص به قلزم محل تولد یزد به سال ۱۳۷۰) 


۱ اد زد 
گردی است مانده بر رخم از رهگذار عمر 


(صائب تبریزی) 


بر چهره من آنچه سفیدی کند نه مسوست 
لد 


۱- سه بیت دیگر از غزل این است: 


کا رکنان سبهر بر سر دعوی شدند 
حاصل ما در جهان نیست بجز درد و غم 
نیست عجب گر شدم شهره بزرق و ریا 
۲- مطلع و بقیه غزل که در استقبال غزل خواجه میباشد اینست : 
ای صبا رشحی از آن بحر معانی بمن آر 
طثت اسرار ز بام فلک افتاده بزیر 
کرده اوضاع جهان اهل جهان را عصبی 
نگرانند درین مرحله چون من دگران 
گر نثانی بتو دادند ازآن گمشده یار 
آب میجست سحر «قلزم» و میگفت بچرخ 


آنچه بدادند دیر بازستادند زود 
هیچ ندانم چراست اینهمه رشک حسود 
پرده ت ویر ساسد سکندر نبود 


نکهت جانی از آن دلبر جانی بمن آر 
سز سوانی اين سر نهانی بمن آر 
خبرازآنکه نباشد عصبانی بمن آر 
۱ راهمی از نوکه نیارد نگرانی بمن آر 
کردی از خاک ره او بنشانی بمن آر 


طع سرشار بدین سهل و روانی بمن آر 


۲ 5و7 گزارادب 


مسوی نید حتداد بخ آنک 56 هی ویتد 


در باختم از هی نقد جوانی 


ریخت چون دندان امید زندگی بیحاصلست 


یباد ایام جوانی جگرم خون میکرد 


چنانکه خنده گل بی‌بقا بود «گلچین» 


درکمین راحت مرگیم و پندارند خلق 


آنچه با سرووسمن باد خزانی میکند 
در بهاران‌گ رکه باغ عمر بنشیند یبار 


بسکه بد میگذرد زندگی اهل جهان 


عیش خوش و ایام جوانی همه گوثی 


در جوانی بخویش میکفتم 
چون ببه‌پیری رسیده‌ام گفتم 


> 


کل 


کل 


> 


رس 


اد 


> ۴ 


> 


> 


بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد 
(لاادری) 


چون سود توان برد که سرمایه زکف شد 
(میرزا علی| کبر فدائی شیرازی) 


می‌رسد بازی باخر مهره چون برچیده شد 
(صائب تبربزی) 


خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمسد 
(ابرج‌سرزا) 


نشاط عهد جوانی بکس نمی‌سآند 
(کلچین-معاصر) 


عهد پیری قامت فرسوده را خم میکند 
(کلیم کاشی) 


عاقبت بیداد پیری با جوانی میکند 
باغبان هنگام پیری کامرانی میکند 
( کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


مردم از عمر چو سالی گذرد عی دکنند 
(صائب تبربزی) 


چون بوی گلی بودکه همراه صبا بود 
(ولای اصنهانی) 


شیر شیر است اک چه پیر بود 
پیر پیر است اکرچه شیر بود 
(کاطم پزشکی-معاص) 


گین شانزدهم #666چير ۱۲۳ 


۵ ن وجوانی مناز و غره مشو بهوش باش که حیلت‌گر است عالم پیر 
۱ (عبرت نائینی) 
اد 
باری از این عمتر سقله سیر شدم سیسر تازه جوانم ز غصه پیر شدم پیر 


۶ 


زر پستاد ای ۶ وس مرگ چرائی منکه جوانم چه عیب دارم» بی‌پیرا 





(میرزاد؛ عشقی) 
اد 


موان یکجائ ی که یسادت بخیر به‌پیری رسیم در این کهنه دیر 


(لاادری) 
داد 
موم شید گشت و دم سرد مسی زنم آری بیکدگر بود اين برف و زمهریر 
مرقله‌ا ی که برسر او برف جا گرفت بر دامنش پدید شود چشمه و حدیر 
بر تلا ترم چلو زپیری نت بسرف کت اک لک آن و ابر 
(کمال اسعیل اصفهانی) 
زد 
وی مرم بتروز جوانی سپید شد, . . همچون سفید یرف کسه بارد مه تموز 
(منوچهر بکتائی- تخلص جنوبی-معاصر) 
اد > 
همرچند بعشر تگذرد نوبت پیری ایام جوانی نتوان کرد فراسوش 


(ناطیری نیشابوری) 


شدیم پبر ز ار غم تسو رح یکین بما که رحم نکردیم برجوانی خویش 


(لسانی شیرازی) 
زد 
ریش سفید من نه سیاهست از خضاب ‏ در ساتم شباب سیهپوش گشته‌ام 
(عاقل‌شاه جان‌آبادی) 
> 
بود از موی سفید اند بیداری مرا . بالش پرگشت آنهم بهر خواب غفلتم 
(صائب تبریزی) 


اد اد 


۴ 7955 کزارادب 


پیری و جوانی چو شب و روز بنرآسد 


بدست آور بپیری عمر ضایع کرد؛ُ خود را 


کفتی که بت شوی رای ۳۱3 


مگ وکه پیر شدم شد جوانيم کال 


پیری شکوفهای است که مرکست بار او 


در فکرسفر باش که هر موی سفیدی 
شوخی مکن ای پیر که هر موی سفیدت 


آبه این خرسندم از نسیان روزافزون پیری‌ها 


به‌طهارت گذران منزل پیری و مکن 


۱- مطلع و بقیه غزل صائب: 
به‌ساغر نقل کرد از خم» شراب آهسته آهسته 
فریب روی آتثناک او خوردم» ندانستم 
زبس در پرده افسانه با او ال خود گفتم 
سرائی را که صاحب نیست, ویرانی است معمارش 
جدائی اند ک اند کث زهر خود را میکند ظاهر 
کباب نا زکدل» آتش هموار میخضواهد 
دلی نگذاشت در من» وعده‌های پوج او «صائبء 


ما شب شدو روز آسد و بیدار نگشتیم 


(سعدی) 
> 
کهد رشب هرچ هگم شد روزروشن میتوان جستن 
(لاادری) 
رن 
نفرین که در لباس دعا کرده‌ای ببین..۱۱ 
(عارك فزویی) 
۴ 
چنانکه میوه شود موسم خزان شیرین 
(میرزا طا هر وحید) 
اد اد 
بارش چو این بود چه بود زخم خار او 
(صائب تبریزی) 
> 
از غیب رسولی است برای طلب تو 
(صائب تبربزی) 
۴ ۴ 
که از دل میبرد باد شباب آهسته آهسته 
(میرزا محمدعلی صائب تبربزی اصنهانی) 
اد 
(حافظ) 
۴ > 


برآسد از پس ک-وه آفتاب آهسته آهسته 
که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته 
کش کم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته 
دل بیعشق میکردد خنراب آهسته آهسته 
که گردد تلخ » در میتاکلاب آهسته آهسته 
برافکن از عذار خود نقاب آهسته آهنته 
شکست این کشتی از سوح سراب آهسته آهسته 





ان پیرسال و ساه نیم» یار بیوفاست 
تقد خمیله به‌پیری عصا بسستم داد 
زسست بر فگران برسرم ز سوی سپید 
جوانم‌من ولسی هجران مساهسی 
ی جوانان از من ایام جوانی گم شد» او را 


امن موی را نه از پی آن می کنم خضاب 
سردم چو سو بماتم پیری سیه کنند 


من جوانی را به پشت سر نهادم» زین چمن 


ز پیری شد برون از دست اسباب تأسف هم 


از مشرق بناگوش» خندید صبح پیری 


> 


> 


دا 


> 


زا 


> 


> 


اد اد 


کین دانزدهم ت#يوويويي. ۱۷۵ 


برمن چو عمر میگذرد پیر از آن شدم 
(حافظط) 


زکیش عمر همین تیر د رکسان دارم 


(جراح شیرازی) 


زاپسترگشتن بام وحود در خطرم 


(نطامی) 


بدیسان در نظرهاک رده پیرم 


(لاادری) 


ه رکجا دیدی دگوئیدش که پیر ی کرده پیرم 
(مارف قزوینی) 


تا باز نوجوان شوم و نولنه کنم 
بمرگ جوانی سیه کنم 
کسائی مروزی) 


من سوی را 


رفتم» اما پشت سرگاهی نگاهی میکنم 
آرزوی دیدن روی تسوگاهی میکنم 
(کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 


خوشاد ندان که‌می‌آمد بکا رل بگزیدن‌ها...! 
(ملافاضلکاشانی) 


ما تیره‌رورگاران در سیر ساهتابيم 


(صائب تبریزی) 


۱- دوبیت زی رکه گوینده آن شناخته نشد» شاید تحریف شدة شع رکسائی باشد ! 


من موی خویش را نه از آن م ی کنم سیاه 
هرحاته را به‌وقت مصیبت سیه)کنند 


تا باز توجوان شوم و نوکتم کناه 
من سوی درعزای جوانی کم سیاه 


۶ و۳2 کلزارادب 


ندیه خس‌جوانی/ عم تورکرد مرا لیر برو که پیر شوی ای جوان خیر ندیده 


(شهربار-معاص) 
د 
ز نباتوانی پیری اگر بجان آشی برو بمیکده یک‌چند تا جوان آشی 
ی 
اد 
آچنین کاین نوج وان ان جلوه دارند بحسرت بایدم مسردن بهپیری 
(فخری- از نسوان) 
اد 


چه کنم گر ندهم تن به‌جفای.پیری که ز سر ,واشدنی نیست بلای پیری 
از خدا خواستی ایکاش جوانمرگی من آنکه درب ار من کرد دعای پیری 
گرچه پیری نگذارد که قدم بردارم میروم لیک سوی مرگ بدپای پیری 


(واف هندی) 
اد 
گرفتم سال را پنهان کنی» با مو چه میسازی . .. گرفتم‌موی‌را کردی‌سیه,باروچه‌میسازی,.٩‏ 
(صائب تبربزی) 
> 
شد از فشارگردون مویم سفید و سر زد شیری که خورده بودم در روزگار طنلی 
هرچند گرد پیری بر رخ نشست مارا مشغول خا ک‌بازی است دل در قرار طفلی 
(صائب تبربزی) 
زد 
صد حیف کد ما پیر جهان‌دیده نبودیم روزی که رسیدیم به‌ایام جوانی 
(واعظ فزوینی) 
داد 


چهار است سرسای4 کامرانی جوانی» جوانی» جوانی» جوانی 
(ناصح تبربزی) 
د 
شدم پیر و برد از دلم شادسانی غم بیری و آرزوی ج-وانی 
(طوفان ما زندرانی) 


0- فخری از طایفة قاجا ریه میباشد احوالش در تذ کرة نقل مجلس و خیراتالحسان ذ کر شده این بیت از اوست. 
محیت را بل کویند یارب کسی بی‌این بلا هرکز نباشد 


زیالا جسوانسی ز پیسران مجوی 





فارغی از قدر جوانی که چیست 
شاهد باغ است درخت جوان 
دولت اگر دولت جمشیدی است 
۱ بسوی سپبد از اجل آرد پی‌ام 
۱ گرجه جوانی همه چون آتش است 
عب جوانی نپذیرفته ان 


تاه جوانی زمر ریشخند 
پیر بخندید و بگفت ای حوان 


ز پنجاه چون موی تو شد سپید 
جوان زن چو بیند جوانی هژیر 
عروس جوا گفت با پسیر شاه 


کت پیری را چه تدبیر 
اش داد پر نع زکفتار 


جوانیگفت با پیری دل آگاه 


جوابش گفت پیر خوش تکلم 


۱- روابت دیگر: 
پیر بخندید و بگفت: ای جوان 


کین شانزدهم. تور ۱۷ 


که آب روان باز ناد بجوی 


(سعدی) 
۴ > 


تا نوی پیر ندان یکه چیست 
پیر شود بشکن‌دش باغبان 
موی مپید» آیت و ی ۱۳ 
پشت خم از مرگ رساند سلام 
پیری تلخ است و جوانی خوش است 
پیری و صد عیب» چنین گفته اند 
(نظامی) 
اد د 
گفت بهپیر یک هکمانت بچند 
چرخ تو را نیزکند چون‌کمان! 
(میرزا عبدالعقلیم خان قریب -معاص) 
د 


مدار از جوان زن به‌نیکی امید 


(بدایعی بلخی) 
در 
که یار از من گریزد چون شوم پیر 
که در پیری تو هم بگریزی از یار 
(حکیم ناطامی کنجوی) 
اد ۷ 
که خم گشتی چه میجوئی درین راه 
که در این ره جوان یکرده‌ام گم 
(لاادری) 
در 


چرخ ترا نیز دهد رایگان 


کلین هفدهم 


خضر و عمر 


گر یافتی خضر از ازل» قدر شراب ناب را 


گر دمی چرخ از غم دوران امان بخشد مرا 


_ 3 زونست عشقبازان را 


من زین دو روز عمر برنجم چه می کند 


با از این هستی ده روزه بتنگ آمده‌ایم 


خبر ز تلخی آب بقاکسی دارد 


هرزه گردد اسکندر در میان تاریکی 


> 


اد زد 


د کا 


۴ 


زد 


> 


بگذشتی از عمر ابد؛ برداشتی این آب ر 
(مفتون دنبلی) 


به که همچون خضر عمرحاودان بخشد مرا 


(کلچین -معاصر) 


اگر زعمر شمارند روز هجران را 
(سپهری اصلهانی) 


بیچاه خضر زندگکی جودانه را 
((۳۰ )) 


وای بر خض رکه زندانی عمر ابد است 
(صائب تبریزی) 


که همچو خضرگرفتارعمر جاوید است 
(صائب تبریزی) 


آب زندگی باده است» چشمه خَضّر جام است 
(لیض کاشانی) 





ای شذ حلالت نکنم چشمه حیوان 


۴ ۴ 

ای خضر غیر داغ عزیزان و دوستان 
> 

وادی عشق چسو راء ظلمات آسان نیست 
> 

ارهین منت چشمم نه چشمه حیوان 
زد ۴ 


دلخوش نیم ز خض رکه خورد آب زندگی 


سس 
فضر رشک مب رکآب زن دگی دارد 
۲د 
‌ 
سابهپهن ای عمر ان ودیم 
و 


۱- بعلع و بقیك عزل: 
به‌برگ دوست مرا میل زندگانی نیست 
بقای خویش نخواهم از آنکه میدانم 
خوش م که هیچکس از من دگر نشان ندهد 
سبا‌روی نداری شود که گر بروم 
غرم بهخرقة پشمین خو که این گرمی 
سراغ وادی دیوانگان ز مجنون گیر 
به‌پرسش دل من آیی آن زمان که مرا 
به زیر خرقه زمن مشتی استخوان باقی است 
تو شاهبازی و خواهی کنی سرافرازم 
وحید عصر خودی «عارفا» بدان امروز 


کین ندعم وج ۱۷ 


دانی که سکندر بچه زحمت طلبیده است 


(سعدی) 


حاصل تترا ز زندگی جاودانه چیست؟ 


(صائب تبریزی) 


مرو ای خض رکه این مرحله را پایان نیست 


(عارف قزویی) 


بگو بخض رکه اين وفع زندگانی تبتقلت 
(عارف فزوینی) 


آنکو بخضر آب بقا داد زنه باد 
(عارف قزوینی) 


باو حلال که او تاب زندگی دارد 
(نکهت کرمانی) 


حف ار سر سس در درازی رد 
(ظهوری ترشیزی) 


زعمرسیر شدم» مرگ ناگهانی نیست 
که اعتماد بدین روزگار فانی تست 
به کوی عشق نشان, به‌زبی‌نشانی نیست 
به‌بزم دوست» بجز خجلت اربغانی نیست 
بخرق4 خز ودر جاسة یمانی نیست 
جنون عشق بود این شترچرانی نیست 
برای گفتسن درد درون زب‌انسی نیست 
بجان دوست که در زیر جامه جانی نیست 
منم خجل که در این باغم آشیانی نیست 
که از برای تو در زیر چرخ انی نیست 


۰ 5و۳ کزارادب 


زیر خط لعل تو میجست مپندا رکه خضر درسیاهی طلب چشم؛ حیوان میکرد 


(میرسیدهلی مشتالی اصلهانی -معاصر الشاریه) 
۷ 
زفده‌ای نیت کمرپو کردم اناد ا زد ات خضر شمعیست که بر خالك سکندر سوزد 
(سالکك بزدی- بعاصر صفویه) 
۷ 
چگونه خوشدلی از عمر جاودان ای خضر دلت بداغ عزیزان بگر نمی‌سوزد..؟ 
(کلچین-معاص) 
۷ 
زظلسات عشق آب حیوان نیسای کرت خضر فرخنهه رهبر نباشد 
(خبار همدانی) 
۷ 


آب حیوان تشنة دیدار را سودی نداشت خضر هم دنباله‌گرد مطلب نایاب شد 


(نومی خبوشانی) 
۷ 
خضرگاهی خودنمائی‌ها بمردم میکند . یافت ه رکس دولتی خود را يقین گم میکند 
(می رک سبزواری) 
ٍِ 


عاشقان را عمر جاویدان خدا بخشیده است عشق» آری» کار آب زن‌دگانی میکند 


( کمال اجتماهی جندی-معاصرا 
اد 


همچو خضر ارنخورد آب حیات اسکندر مسوجب منقبت چشمهة حیوان نشود 


(وصال شیرازی) 
> زد 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
جز دل من که ز خوی تو مکررسوزد . کس ندیده است درآت که سمندزسوزد 
پای تا سر ژ تب عشق تو افروخته‌ام ه رکجا تکیه کنم بالش و بستر سوزد 
درقامت چوسر از خاک لحد بردارم ترسم از آتش من عرص محشر سوزد 
همچو شمع ی که فروزد بدل فانوسی . نامهام در بفل با لکبوتر سوزد 
بسم از آتش دوزخ تکند در محشر سالک عشق تو از آتش دیکر سوزد 





اوید آب حیات از سر چو بگذشت 


کین ندعم چي‌مومورجي ۱ 


اند خضر از سکندر نتاتوان‌تر 
(حسین کوه ی کرمانی «مد بر بجلا نسیم صبا»-نعاص) 
> 


بگوای خضرتا کی‌صبرد رهامون کنیمآخر؟ 
(غبار همدانی) 


اد 
گرت هواس ت که با خضر همنشین باشی نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش 
(حافظ) 
اد 
توحضرراه شوای عشق تا دراین دم مرگ رسانی از ظطلسانم بدآب حیوانش 
(خبار همدانی) 
دا 
زه بلک خضر بماند نه ملک اسکندر نزاع بر سر دنیای دون سکن درویش 
(حافظ) 
اد اد 
گره شد رشتُ عمرم زبس بر خویش پیچیدم 


(صائب تبربزی) 


بمن دادند همچون خضر عمر جاودان اما 


۴ 
رشک بر تشنه لبهای سکن در دارم 
(سالک یزدی- بعاصر صفوبه) 


۱- بط و بنیه غزل اینست: 
سبک باش و بهه رطل گران‌تر 
بلی مسی توت جان روح روان است 
بسی قنل از زب‌ان‌ها بازگردد 
آگر معشوق رام و بهربان است 
بستی رایگ‌انی بوسه گیری 
ولی غالل مب‌اش و حد نگهدار 
باستادی ه کوهی» معترف شو 

۲- مطلع و بقیه غزل ابنست: 


که از مستان نبیضی شادسان‌تر 
نماید آن چنان را آن‌چنان‌تر 
شود شکردهان شکردهان‌تر 
بجاسی چند گردد مهرب ان‌تر 
از آن کش بوسه بود از جان گران‌تر 
بشو گر نکته دانی نکته‌دان‌تر 
کز این شعری نمی‌یابی روان‌تر 


تاب آن ک وکه نقاب از رخ او بردارم 
شب هجر توب دل عرصء محشر دارم 
حیرت از بال‌زدنهای کبوتر دارم 
همه تن چشم شفاعت ز پیمسر دارم 


متکه درسینه دلی همچوسنمندر دارم 
بسکه داغ کهن و تازه بهم میجوشند 
در حریم ی که پر و بال ملک میسوزد 
همچوسالک کنهم گرچه زعالم بیش است 


۷ 566 کزارادب 
خضر دارد داغها بر دل ز استغنای من 


۴ ۴ 


نیست غیر از عشق خضری در بیابان وجود 


دا 
ایدل ثبات خضر و حیات حهان مخواه 
#گر خود سکندری پی آب خضر مرو 


۴ 


من از دو روزه حیات آمدم بجان ای خضر 


اد 
چون شب و روزمکررد ربساطش هیچ نیست 


لا 


در جهان آب وگل خضری دچار من نشد 


۴ 
قطع این سرحله بی‌همرهی خضر مکن 


اد 
تا بکی چون خضر باشم در حساب زندگی 


اد 
بده ای خضر فریبم» بحیات جاودانی 


۴ 


آبروی زندگی را بر زمین سالیده‌ايم 
(صائب تبریزی) 


ه رکجا کمگشته‌ای بینی بعشق ارشاد کن 
(صائب تبربری) 


اندوه بی‌زوال و غم بتی کتران بخواه 
عمر ابد برای غم جاودان مخواه 
(هانی تک 


چه میکنی تو ز عمری که جاودان داری؟ 
(خان میرزا) 


عمرها زیر فلک چون خضر اگر یاب کسی 
(صائب تبریزی) 


میروم از خود برون شاید که پیش آید کسی 
(صائب تبربزی) 


ظلماتست بعرس از خطر تاریکی 
(حااظ) 


وز نفس شیرازه بندم درکتاب زن‌دگی؟ 
(میرزا حمن) 


من و خاك آستانش» توو آب زندگانی 
(معال ی کاشانی-معاصر صفوبه) 


گلبن هجدهم 


معشوق- آئینه 






ناهد حسن تو در آئینه نظ رکرد عکس رخ خود دید بشد واله و شیدا 


01 با 1 فا (مفربی) 
ترس 


‌ را در آینه دیدن جمال طلعت خویش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا زا 


قسن یقن (سعدی) 
۱ ۴ ۴ 
اور ار مات نباشد» تو در آئینه نظرکن تا بدان ی که چه بوده است گرفتار بلا را 
(سعدی) 
زد ۴ 
درآینه بین آن رخ مطبوع که شایید ۰ ۰ هم عکس توگیرد ز تو داد دل ما را 
(نشاط ی کرجی) 
اد کل ۱ 
دعس تک وو ]رود بشد هویدا زد آینه با ساده‌دلی راه دل ما 
(روشن) 
زد 


توهم درآینه حیران حسن خویشتنی زمانه‌ایس ت که هرکس بخود گرفتار است 
(اهلی شیرازی) 
۴ 
بار تا رخسار زیبا دید در آئینه گفت . . صورتی زیباتر از اين آفریدن مشکل است 
: (صفائی قمی-معاصر) 


۴ 6376+ گزار ادب 


آئینه تاز روی تو زیورگرفته است 


ازآن زمان که در آئینه دید صورت خویش 


۴ 


وا یه در ار ۳۳ 


دا > 


با چنین چهره که امروز تو آراسته‌ای 


۴ ۴ 


آهمه دانند که من مات وگرفتار توام 


"چرا چو عاشق دیوانه دل زکف ندهی 


‌ 
"جرم بیگانه نباشد که توخود صورت خویش 


۱-بطاع و بقیه غزل این است: 
بسر زلف توگر جز تسومرا یاری هست 
حامسل عشقم و بارم همه کالای وفاست 
مشک تاتار دوصدبار بیک‌جو نخرم 
بیوفائی به‌«وفائی» مکن این سان که وفا 
۷۲-مطلع و بیت دیگر : 
شی بهراه تسوای ساه مهر منظرئیست 
ترا که تاب بلا نیست کرد عشق مگرد 
۴-مطلع و بقیه غزل اینست: 
دوست دارم که ببوشی رخ همچون قمرت 
جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت 
راه آه مج از شوق نیبام داد 


خود را به‌آفتاب برابرگرفته است 
(لامی نوراته اسنهانی) 


هزار شک رگرفتار خویشتن شده است 
(هارد لرویی) 


نازم ببهدلت که دل دل ست 
(حسن نهاوندی) 


ه رکه آئینه بدست تو دهد دشمن تست 
(ولانی) 


خود در آئینه نظرکن اگر اتکاری هست 
زولانی) 


مگ رکه آئنه‌ات ای پری برابر نیست؟ 
(السر فاجار) 


ردان ببینی برود دل ز برت 
(سعدی) 


یا بجز زلف توام رشته زناری هست 
به‌کمانم که در این شهر خریداری هست 
درکفم ازشکن زلف تو تاتاری هست 
نه‌متاعیست که در هر سربازاری هست 


که حلقه‌وارم تا صیح دید بر در نیست 
به‌دجله پا ننهد ه رکه او شناور نیست 


تا چو خورشید نبینند بهر بام و درت 
کاب حیوان چو بخندی برود از شکرت 
تا مبادا که بشوراند خواب سحصرت 


در آینه زیرکن» تا روی خود به‌بینی 


زد زد 


ارو در آئینه نظر داری وزین بسی‌خبسری 


۴ 


آئینه با عذارش خود را کند برابتر 


اد زا 
نتسه رخسار خسود در آینه ون شد 


بسته زنجیر زلف خود شود» ابا 


زد 
تو در آئینه نظ رک ن که چه دلبری ولیکن 


دا 


آن بت نمود عکس رخ خسود در آینه 


اد 


چون عکس رخ دوست در آئینه عیان شد 


۱-بعلع و بنیه حزل اینست: 
آخر این ال سوزنده ارها دارد 
۲-بطع غزل ابنست: 
دل با خیال آن لب میگون زدست شد 


هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تسا 
بارها کفته‌ام این روی به رکس منمای 
بازگوي م که نه‌اینصورت و معنی که تراست 
وبهر دشمم از بهر تومی‌باید داد 
آنچنان سخت نیاید سرسن رب رود 
غم آن نیس تکه بر خاک نشیند سعدی 


کین مجدمم وج ۱۸ 


کز حسن خود بماند» انگشت در دهانت 


(سعدی) 


که بدیدار تو آئینه نظرها دارد 


(فروغی بسطامی) 


روئث ی که سخت افتاد شرم وحیا ندارد 


رلاادری) 


دیده زدی‌دار خویش بازندارد 
دلیر او عکس اوست» ناز نْداردا 
هیچ بهدیوانگی نیاز ن‌دارد 

( کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 


توچو خویشتن ببینی نگهت بما نباشد 


(سعدی) 


من بتپرست گشتم و او خودپرست شد 
(بابافغانی شمرازی) 


برعکس رخ خویش نکارم نگران شد 
(مغربی) 


شب تاریک فروزن ده سحرص. ‏ دارد 
ای عاقلان کناره که دیوانه مست شد 


هیچ مشاطه نیاراید از این خویترت 
تا تأمل نکند دیده هصربی بصرت 
1 3 
تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت 
نازنینا که پریثانی موی زسرت 
زحمت خویش نمیخواهد بررهگذرت 


۳ 


۶ ۳59566 کلزارادب 


رو در آئینه از آن رو ننسایسد که نظر وقت بسرگشتن از آن روی فراسوش کند 


(نف ی کمره‌ای) 
۴ 
رفحله رنته اب ند آئینه از عکس,«رخش چون نگردد آب آخنر سد اسکندر نمود 
(صائب تبربری) 
۴ 
شبانگاهی درون قرص ماهی عکسی اربینم بیادم عکس روی بار در آئینه کات 
(صحبت لاری) 
اد 
ترسم که درآئینه ببیند رخ خود را کیرد نظر از عاشق و بر خویش کند ناز 
(ادیب‌السالک) 
> 
می نخواهد دید دل آئینه در دست حبیبم تا مبادا فتنف خود گردد وگردد رقبم 
(ادیب بیشاوری) .- 
اد 
قارمردن درنه ود آا بشرط آنکه: نسگردی رقیب من 
(هلالی جفتائی) 
> 4 
نظر در آینه کرد آن نگار و با خود گفت خوشا بحال دل عاشقی که دلبرش است این 
زمجنون اصفهانی) 
۴ ۴ 7 
بچشم من ز نکویان بسی فزون شده‌ای ببین در آینه خود ره ببین که چون شده‌ای 
(بوالقاسم فرد متخلص به‌حالت متولد ۱۲۹۰ تهران) 
۴ 
آینه‌ای خریده‌ای» می‌نگری جمال خود در پس پرده رفته‌ای پرد؛ ما دریده‌ای 
(جلال الدین بلخی) 
> 
1 ۲ 
گر تکسی بپرستد ملامتش نکنم من تو هم درآینه بنگ رکه شویشتن پپرستی 
(سعدی) 


۱-مطلع و بقیه حزل اینست: 
تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستم مرا برآتش سوزان تجاندی ون ِ- 





گلین هجدهم جم وج ۱۸۷ 


بجز آئینه؛ ترا هیچ نیاید در چشم ‏ . گر به‌رخسار خود آئینه برابر داری 
(داوری شیرازی) 
بگرنریفته حسن خویشتن شده‌ای که هردم آینه گیری و اندر او نگری؟ 
(روشن) 
۴ 
اه بحو روی چو آئینه ات منم تنها که خود در آینه بحو جمال خویشت: 
(نظام وفا-معاصر) 
بهر آن آینه در پیش نهادند تسرا که دگر جنت و فردوس تما نکنی 
(افسر قاجار) 
> 
عد داد آئینه را تا در او نگاه کنی بحسن خود نگری روز سا سیا ه کنی..۱۹ 
(وصال شیرازی) 
> 


۱-مطلع و بتیه غزل اینست: 


فدایت ایگل خندان که فارغ از چمنی 
فروغ دیده و آرام جبان و سونس دل 
چه غم زدست توگر پیرهن نمودم چا کث 
لطافت تو چو بینم دريغم آید از آن 
لب و دهن بود اين یا که نقطه‌ای سوهوم 


چو جان من تو عزیزی اگر چه دلشکنی 
عزیز خاطر و آسایش روان و تنی 
تنی نبود که حاجت بود به‌پیرهنی 
که پا نهی زتلطف بچشم همچو منی 
تو خود بگوی در این رمز از لبت سخنی 


مرا به‌بند بستی خود ازکمند بجستی 
باحتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی 
کس از سرای نبندد در اینچنین که تو بستی 
شکنجه تاب ندارم بریز خونم و رستی 
بزیر پای نهادیم و پای بر سر هستی 
دوای درد من اول که بیگناه بخستی 
اه من تهج ند جیلسی د ی 
که عثق موجب شوق است و خمر علت مستی 


بنای مبهر نهادی که پایدار نب‌اشد 
دم شکستی و رنمی خلاف شرط مودذت 
چراغ چون تو نباشد بهیچ خانه ولیکن 
گرم عذاب نمائی بداغ و درد جتدانی 
بيا که ساسر هستی ‏ وکبریا و رعونت 
کرت بک وش چشمی نظر بود باسیران 
هر آنکست که ببیند روا بود که بکسوید 
عجب مدا رکه سعدی بیاد دوست ننالد 





کلبن نوزدهم 


قمار- عشق 


درقمارعشق آخر» باختم دل و دین را وازدم در این بازی عقل مصلحت‌بین را 


(فروغی بسطاسی) 
۷ 
باخت تا شطرنج آن مه با رقیب از التفات در میان آن دو رخ از رشک ما گشتيم مات 
(سلیم) 
س 
صاحبدلی که نرد وفا عاشقانه باخت نقد د و کون در ره یار یگانه باخت 
(جای) 
سس 
برد با گهنه حریفی اس ت که در بازی عشق . هرچه را داشته چون من همه را باخته است 
(فرخی بزدی) 
۷ 
در ار ار تزع کانجاست که نقش ب دنس ۳ 
(طالب کلیم) 
د 
درس رکار تو دل باختم از روز نخست قرعه عشق بنام من بدنام افنتاد 
(مجدالدین شیرازی) 
سس 
همه سود است د رباطن قما رعشق وجان با زی ولی د رقید جان بودن دراین بازی زیان دارد 


(لاادری) 





درتمارعشق باشد باختن نقش مراد 
اندر تمارعشق توبالای جان زدند 
بیک نظر دل و دین باختيم و جان باقیست 
بقماری از حریفان دل و دین و عقل بردی 
نک آن قما ربا زی که بباخت هرچه بودش 
بود بردن وصال و باختن جان» تا چه پیش آید 
آعشتبازی را ندانستم قماری مشکل است 


بادلبرم قمارمحبت چسوگرم شد 


به‌نورعشق توعمری به‌ششدر افتادم 





۱-مطلم غزل و بیت دیگر چنین است: 
نه امید آنکه بينم برخ نگار دیگر 
سرو جان خویشتن رابرهت نشا رکردم 
۲-بطلع غزل چنین است: 
فک رکردم برد با من بود» چون دل باختم 


گین نوزدحم وروت ۱۸ 


تا کسی را دل نرفت از دست صاحبدل نشد 
(جلال اسیر) 
ی 
هرچند باختند قماری کلان زدند 
(عارف قزوینی) 
۴ ۴ 
برای آنکه ببازم بیک نگاه دگر 
(لاادری) 
دا 
بچه جرئتی ببازد بتوکس قمار دیگر؟ 
(مظفر شیرازی) 
دا 
بنماند هیچش الا هموس قمار دیگر 
(جلال‌الدین بلخی) 
۴ ۴ 
کهد رپیش است‌با راباحریفی خوش قما ری خوش 
(نیاز صفوی) 
زد > 
تا نئستم رویروی یار خود را باختم ! 
( کمال اجتماعی جندقی-معاص) 
اد > 
چیزی نداشتم ببرد» رنگ باختم 
۲ 
اد 
در این قمار دگر لات ولوت و عور شدم 
(عارف قزوینی) 


دا 


نهسرا دل ی کزین پس بدهم بیار دیگر 
چکن م که غیر از ایضم نبود نشار دیگر 


هیچ میدانی چه کردم؟ کار دل را ساختم ! 


۰ 6و۳ کزاراب 


بسه روز وصالت بسه نسرد محبت .. اکسردل نمی‌بساختم رده بسودم 
(اللت بهبهنی) 
و 
در قمارعشق جانان باخت میخواهد دلم هرچه غیر از دوست با اوتا خت میخوا هد دلم 
فارغم من در قمارعشق ازسود و زیان با حریف خویش برد وباخت میخواهد دلم 
(غبار همدانی) 
> 
کو حریفی که کند سیر قمارم درعشقی پا بازم بخدا پاك بُری میخواهم 
(ملا عشرتی) 
زا 
تا بشطرنج نظر با آن دورخ بردیم دست در نخستین دست نقد دین ودل درباختیم 





(جامی) 
اد 
ز عشق‌بازی پروانه شد مرا روشن که غیر باخت ندارد قمار سوختگان 
(مشتان اصنهانی) 
ِِ 
"نقد همردوعالم را باختم بیک دیبدن طرزبازیم بنگر؛ شیو قمارم بسن 
(لروغی بسطابی) 
تِ 
آس جفتاقسالم»گیر چارشاه آسد ۱ ی تلکه زیت ۱59 
(میرزاعبدانته شکوهی) 
دا 
آنچنان نرد محبت بتوبازم که شود عشقبازی بجهان ختم باسم من وتو 
(ذوفی اردستانی) 
> 
برد محبت من آن باکبازم ۲ که مدب اراد زر ۱۳۱ 


(عبدالحسین آیتی-معاصا ۱ 


۱-بطلع و سه یت غزل اینست: 
چین زلف مشکین را بر رخ نگارم بسن حلقه‌ ای آن بشمر عقده‌هایکارم بسن 
دوش درگذرگاهی دامتش بسست آورد سع ی کرد من بنگ رکوشش غبارم بین 
ای که هچ نشتیدی نا «فروغی» را باری از زه رحمت چشم انکارم بسن 
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کین نوزدهم تور ۱۱۱ 


زربازد. قمارعشق ندید ی که خویشتن بازی 


(وصال شیرازی): 
۴ ۴ 
نگارا . که ز جان‌گذشته بینی همه را ز روی بازی 
(عاشق اصنهانی) 
۱ ترش 
ختیم و خرسنديم . . در قمارعشق ایدل» کی بود پشیمانی 
(شیخ بها ئی- معاصر شاء‌عباس) 
ار 








۱-بطلع وبقیه غزل این است: ۲ 
ساتابهه جامی» زآن شراب روصانی. ‏ تا دسی برآسایم» زین حجاب ظلمانی 
زاهدی بمیخانه» سرخ رو ز سی ددم گفتمش مبارکباد» بر تو اين» مسلمانی 

ازدوت غیرازدوست مقصدی نی‌خواهيم . حوروجنت ای زاهد» برتو باد ارزانی 
ّ سم و عادت رندیست» از رسوم بکذشتن آستین این ژنده» م یکند سره ناسین 
زلف وکا کل او راء چسون بی‌اد سی‌آرم. می نهم پریشانی» بسر سر پریشانی 
بیوفا نگار من میکند بکارسسن . خنده‌های زیر لب» عشوءه‌ای پنهانی 
۳ خانه دل مارا ازکرم عمارتکن پیش از آن که این خانه رونهد بویرانی 
سا هکلم ان را جزبلانسمی‌شاید . بردل «بهاشی» نه‌هسر بلاکه بتوانی 


خوش آنکه زمی سست شوی بی‌خبر افتی 
بوسیدم آن دهن را ز آنر و که گر بپرسند 
تاچند درشما رکم وبیش بوسه‌ای 
گر میسر نشود بوسه زدن پایش را 
بوسه را در جامه اه برای دیگران 


کاتین بوسه دهی؟ گفت. «هنوز 
بهر تبریک بسوس از من روی 
کت «سوعد یکساله بصا 
حان من بوسه بده» عذرمیار 


۳ 


بوسه 


اد 


> 


> 


اراس 


پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پا را 
(جامی) 


بوسیده‌ای کجا را گویم که هیچ جا را.,۱۱ 
(حکیم بجمد سعید) 


با کود کی که هیچ نفهمد حساب را؟ 
(اللت کردستانی) 


ه رکجا پای نهد بوسه زنم جایش را 
(حید رکلیچه پزمعاصر صفویه) 


آنکه میدارد دریغ از عاشقان پیغام را 


(صائب تبریزی) 


اه آن نسیهه است ( 
جون به نوروز دهی دست مسرا» 
مدتی سخت مدید است سرا 
دیدن روی توعد است را». 
(پرویز ناتل خانلری-بعاصر) 


۹ 


کین بستم 5ج ۱۹۳ 


ان بلب آسد و بوسید لب جان‌ان را طلب وب جانان بلب آرد جان را 
(فروغی بسطامی) 
دا 
بگرین بر شر جنگه آورم آنایار بدخو را کهچون هنگام صلح آیدیبوسم بلکه دست‌اورا 
(سالک بختیاری) 
۴ 
آنتدر همرهی از طالع خود می‌خواهم که پر از بوسه کنم چاه ز نخدان تو را 
(صائب تبربزی) 
دا 
ال کین او بوسه بجان خریده‌ام زآنکه حلاوتی بود جنس گران خریده را 
(فروغی بسطامی) 
دا 
آنکه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ ث بعاشق واگذارد اختیار بوسه را؟ 
(صائب تبربزی) 
۴ ۴ 
رخصت بوسه بهرجا دهدم تا از شوق خیره‌گردم نتوان بوسه زدن جائی را 
(الفت کردستانی) 
۴ 
زدم بوسی بپای یار زیر تیغ و جان دادم گرفتم خونبهای خویش پیش از سربریدن ها 
(منصف قاجار) 
اد ماد 
بوسه بر بوسه زئم فرصت معنی ندهم دهن تنک تو را قافیه تنگ است امشب 
(احسان‌اه) 
دا 
اگر دادم بهای بوه‌اش جان دو عالم سود کردم زین تجارت 
(دولت‌شاه) 
> 


(فروغی بسطامی) 


۴ ۴7956 کزارااب 


بکف دارند خلقی نقد جانها سرت گردم مگر بسوسی بچند است.,؟۱. 


(شیخ بهانی) 
۷ د 
بدو بوسه که بمن دادی کردی دو ثواب بکنارآی که این نیز ثواب دگر است..۱۱ 
(حاجی‌بیرزا حبیب خرامالی) 
۱۴ 
ببوسه‌ای ز لبش افتم حیات ابد مگر که د رلب جا نبخش دوست‌آب‌بقاست..٩‏ 
(میرزا جلال سنا) 
د 


ابیاربادها بله ب وس د رکنارم‌گیر که از برای چنین کارهات دارم دوست 


(منسوب به نراری لهستانی) 
اد اد 
که دهان تنگ می‌بوسم بمستی‌گاه چشم پیش مستان هیچ فرق از پسته وبادام نیست 
(صائب تبریزی) 
اد 
۲ 
بهای بوسه تو جان خواستی و من دادم در این معاملٌ سهل چانه لازم نیست 
(منسوب به شاطرعباس صبوحی و بنان‌الملک شیرازی) 
زد 


رد گستاحی نیم تا وش درآغوشت کشم ‏ . بوسه برپایت دهم چون دست بلاج نیست 
(سعدی) 
> 


۱- مطلع و بقی غزل چنین است: 
تو آن ش ی که برای خدات دارم دوست و یا بسیرای دل مصط|ات دارم دوست 
به‌حسن احستی» اما شی حسین و حسن که بهر فاطمه و مرتضات دارم دوست 


چو بوسه ندهی و چیز دگر نشاید جست تو خود بگو به‌چه رو پس چرات دارم دوست؟ 

اگر تو «آن» ندهی و زتو «این» نساید خواست چوه«این» نباشد و «آن» من «چه» رات دارم دوست؟ 

زکگرر نگویم عاشق به‌روی و مسوی توام توخود بک وکه بگویم کجات دارم دوست؟ 
۲- مطلع و بقیُ عزل: 


برای مرغ قنس آشیانه لازم نیست رکان هلاک است؛ دانه لازم نیست 

میان ما و تو یک تلکراف بی‌سیمی است# که سیم وسرب و مس و استوانه لازم نیست 

یکوبه‌سفتی شرع میسن که مستی ما زحد گذشت دکر تازيانه لازم نیست 

بکش» بسوز» بتاراج ده» بهیغما بر یرای تتل محب‌ان به‌انه لازم نیست 
- ... تلگراف مرموزی است. 





کین بستم 5و ۱۹۵ 


ره ,یداع ز قتکرآخنده‌ای.فه_دشنامی بهیچ وجه مرا روزی از دهان تو نس 
(صائب تبریزی) 
> 
ِِ ۳5 ف- َ ‌ 
از کعل توبسموسه خسواستم گفت سن آن گهرم کم تیست 
(صحبت لاری) 
زد 
۲ مت 
درد اسر بوسیدن پپسایت دارد دارآ دهع ره متکند بستراگسوشت 
(ملا تجلی بخاری) 
2 
الب تو قیمت یک بوسه را دوصد جان گفت اگر«بدیده انصاف بید ارزان کذ ۳( 
(دولت‌شاه) 
زد 
(صحبت لاری) 
۴ 
۳ 
دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی است که اگر بازستانند دوچندان کردد 
(صائب تبریزی) 
۴ 
جان و دل گفتند دلبر قیمت یک بوس کرد هزدو رامن دادمش اما مرامأیونن کرد 
(حقایق شیرازی) 
۴ ۴ 
هر بو او تشنة بسوس دگر م کرد فریاد از این آب نمکك» تشنه‌ترم کرد 
(نجف‌قلی تخلص والی) 
زد 
بوسه‌ای خواهم از او گر بدهد بعد ازآن عرضس دگر خواه م کرد 
(محمود قاجار) 
۴ ۴ 


۱- بیت دیگر از غزل اینست: 
سرعلاج من خسته چون نداشت طبیب دلم بمرگ رضا داد و ترک دربان گفت 
به یی ر عقل بگفت که ای جهان دیده ز روز مرگ بتر چیست؟ شام هجران گفت 


۶ 966۲ کاراب 


گفتی دل ناشاد تو را شاد توان کرد آری چویکی بوسه توان داد توان کرد 


(سحاب اصنهانی) 
۷ 
(لان گلپایگنی) 
۴ 
بحونه بمن متده و بنگردل مسن‌التن کرد خدایت باین‌گاه برد 
(نزاری لهستانی) 
اد 
من | زخوبان‌عاشق کش نگا ری‌طفل خوخوا هم کهگرگا هید هدبوسی‌بمن» فی‌الحال پ سگیرد 
(میرزاامین) 
دا 


بمستی بی‌طلب بوس از دهان یارمی‌ریزد. . تمرچون پخته گردد خودبخود ازدارمیریزد 


(صائب تبربزی) 
دا 
هم رکه بیارش سرمعامله باشد . . جان بیکی بوسه نرخ عادله باشد 
زج هیصوت 
اسان 
منتحل گشته‌ام از بوسه که در استنطاق زود درمحکمه بحکوم فنا خوا هم شد...۱۱ 
(محسن ملک شمس آرا) 
دا 
اس منتریام» ز من بپبرسش یک بوسه بهچند میفروشد؟ 
(احمدی اشتری « یکتا» -بعاصر) 
اد اد 
بسوسه‌ای گفت اس اک خنود هم ی کویند و و۹ ردان 
(امیرخسرو دهلوی) 
۷ 


۱- مطلع و بقیه حزل مرحوم اشتری: 
ابسروت پرند میفروشد کیسو تکمنتد میفروشد 
بر آتش روت چشم بد را خال توسپند میفروشد 
لعل لب تو بیکث کرشمه صد طعنه به‌قند میفروشد 
یارب که رها مباد اژ بند ه رکم ز تو پند میفروشد 


کین بستم تق#يووورچی. ۱۷ 


ادردلم حسرت یک بوسه نه از یار بماند بوبه‌ای داد» ولی حسرت بسیار بماند 


(فریب اصفهانی) 
بد اد 
چون م شدم که پای تو بوسم بی وداع . . رفتی و قامت من مسکین خمیده ساند 
(پژمان-معاص) 
دا 
رخ بوسه بذل کنم گ رکنی پسند جانا سدار شرم و بو بوسه‌ای بچند؟ 


(صحبت لاری) 
زد 
۳ 7 ۰ 
آیکه از بوسه دل غیر بست آوردی می‌توان خاطر ما جست بدشنامی چند 
(صحبت لاری) 
اد زد 
"وید آمیخته بباگل نه علاج دل ماست . . بسوسه‌ای چند بیامیز بدشنامی چند 


(حافظ) 
عد زد 


۱- بنیل غزل: 


۶ کر رش آن رف مسلسل ب+هرخش 
ست گرسبحهام؛ ای شیخ؛ مکن عیب که دوش 
تا بهرحال نبیچیم سر از طاعت دوست 
ای طیییی که دم عسی مسریم با تست 
باسان خفت بکوی توو از بیم رقیب 
دارد آن طاير بی‌پر خبر از ال «فریب» 


۲- بطلع و بقیه غزل اینست: 


خواستم درحرمی پیش نهم ای چند 
ما که‌ايم از دو جهان چشم طمع دوختگان 
که بمیخانه و گاهی بخرابات مغان 
ا زکدام آفت دوران پس از اين اندیشم 
از دل تنگ اسیران قفس یا دکنید 
پارسا را نبود گر سر وکاری با عشق 


دل مد له حاوی دک رفتار بماند 
مست بودم من و در خانه خمار بماند 
چه غم ارسبحه برفت ازکف و زثار بماند 
در قفایت نکران دید بیمار بماند 
تاسحر چشم من غمزده بی_دار بماند 
که بکنج قفسش حسرت گل-زار بماند 


بود از آن زلف رسا هرق دمی داسی چند 
یا غم آموخته و بیدل ونا کامی چند 
جان گرو جامه گرو در طلب جامی چند 
متکه در هجر تو بردم بسرایامی چند 
ایکه دارید نشیمن بلب بامی چند 


باد «صحبت» بسلامت سر بدنامی چند 


۴- این غزل خواجه را عده‌ای از شعرا استقبال نموده‌اند در بالا غزل صحبت لاری نقل شد. در اینجا پس ازیقیهُ غزل خواجه این 
غزلها در پانوشت صفحات از نظر خوانندگان میگذ رد: 

سب حالی ننوشتیم و شد ایسامی چند 

مابدان بقتعصد اعلی نتوانیسم رسید 


هم مگر پیش نهد لطف شما کامسی چند 
فرصت عیش نگهدار و بزن جامی چند 
چشم انمام مسدارید زانمسامی چند 


چون می از خم بسبو رفت وگل افکند نقاب 
ای گدایان رابات خدا یار شماست 


۸ سبچي‌پوووچب گراراب 


اما به‌عاشق نه همین رخصت نظاه دهیم 

۴ 
امید بوسه از آن لب کسی خیالکند 

۴ ۴ 


بوسه را نیز دهیم/اذن که کنااهی بکند 
(صنانی نرال ی کاشانی) 


که همچو باده ننک را بخود حلال کند 
(ظهیر اصنهانی) 


۱- در نسخه‌ای دیگر « رخصت دیدار دهیم». مطلع غزل چنین است: 


عاشق ار بر رخ معشوقه نگاهی بکند 


نه چنان است گمانم که گناهی بکند 


گوبند هنگام ی که این دو بیت از حزل خود را, آخوند ملااحمدنراقی مولف کناب معراج‌السعاده» که از فقهای عصر خود 
بوده» قرائت کرد متوجه شد برخلاف معمول یغمای جندقی مودب و سا کت نشسته و احمنت و آفرنی نمی‌گوید. چون عت را می- 


پرسد یغما می‌گوید: در انتظا رنتوای سوم هستم | 


زاهد ا زکوچ؛ رنْدان بسلامت بک‌ذر 
عیب می جمله بکفتی هنرش نیز بگوی 
پیر میخانه چه خوش گفت بدردی کش خویش 
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تسو بسوخت 


زاهد از خان تزور بیا گامی چند 
وقت آنست که درسایة بید و لب جوی 
خوش برآیند بهم هفته‌ای از روی نشاط 
آتش از ناله برافروخت سحرکه که صبا 
یک صباحی مگرم جام صبوحی بخشند 
طلب بوسه از آن لعل ندارد سودی 
صنماکاش از آن بیش تطاول نکند 
ناسمه ما مگر آن ماه ز تاصد کیرد 
بوداع دو جهان میبردم عشق ‏ وکنون 
حالت سوختگان سوختگان می‌دانند 


ساقی ایام بهار است بده جاسی چند 
ای شکرخنده چه باشد که بدشنامی چند 
گر چنین خوبی از احباب نشان زود برد 
کرد چون پیر مغان خاص بانعام مرا 
مرغ دل درشکن زلف تو جان داد آخر 
چه طلسمی است ره عش ق که این راه دگر 
ایکه بی‌گنج و سبه سلطت جم طلبی 


#۷ 


۴ 


تا خرابت نکن صحبت بدنامی چند 
نفی حکمت مکن از بهر دل عاسی چند 
کیک وحال دل موخ هخا تا 
کامگارا نطری کن سوی نا کامی چند 
(حافط) 


برس رکوی خرابات بکش جابی چند 
زلف سنبل فکند در ره دل دامی چند 
کل وسرو چمن و سرو و گلندامی چند 
کفت با بلییل دلسوخته پیفامی چند 
جای درکوی خرابات کنم شامی چند 
غیر از آن کآورمش بر سر دشنامی چند 
سنبل زلف توبا تیسره سرانج‌امی چند 
از ریب ان بنویسند بر آن ناسی چند 
کز پی دل بروم از بی او گامی چند 
چه کند عاشق دلسوخته با خامی چند 
(عاشق اصنهانی) 


کاید ایام چنین از پس ایامی چند 
کام يابند ز لبهای تو نا کاسی چند 
که از ایشان نتوان یافت بجز نامی چند 
چه غسم ازسرزنش عام کلانعامی چند 
چیست هرچند درین صیدکه از دامی چند 
روی واپس نکند ه رکه رود کاسی چند 
بر در پیرمفان آی و بکش جامی چند 


نف 
کین بستم کورچ ۱:۰ 


کسی معامله بهتر از این دوضا تلد 
(عارف قزوینی) 


اتو بوسه دم که منت جال نثار خواهم کرد 


زد دا 
حاشا که مشتری سر موشی زیانکند 
(فروغی بسطامی) 


د عد 


| - بطلع و چند بیت دیگر غزل این است: 
دلم ز کف سر زلف تو را رها نکند 
به بلبلان چمن از زسان من گوئید 
بسوخت سینه» ندیدم اثر ز آه مسر 
هرآنکه ازکف معشوق جام میکیرد 
اگرچه خون مرا بیکنه بریخت ولیک 
بگنتمش که دلت جای «عارف» است» بگفت 


دل ازکمند تووارستگی خدا تکند 
بخواب ناز گلم رفصه کس صدا تکند 
ز من گنشت» کسی بعد از این دعا نکند 
نظر بجانب جام جهان‌نما نکند 
کسی مطالیه از یار خونبها تکند 
کسی به کاخ شهان فرش بوریا نکند 


شرح اسرار خرابات زمسن دولت پرس که در آنکوی بسر برده‌ام ایامی چشد 


در خم زلف تو باشد دل حیرانی چند 
بس رکوی تو عشاق تو سرگردانند 
ای عجب بر سر آنن د که آرند یکف 
رحمت ی کن صنماکز غم جانکاه فراق 
آب چشم آتش غم را ننشاند چه کند 
با خرد گفتم کز وصلت او نویدم 
کوبه حاسد سختی همچو صدیقی پرداز 


در ره عشق تو ای شوخ زدم گامی چند 
یاد از حور بهشت و می کوئر نکند 
بهر دی دار رخت ای صنم حور نژاد 
دل بغیر از توندادم بدلارام دکر 
نه همین من بجهان از تو نجستم کامی 
بسر زلف پریشان تسو با باد صبا 
سالها داشتم امید که از روی عتاب 
با بدان یار مشوه نام نکو زشت مکن 
پخته درگفتن اشعار نگردیده «ادیب» 


اد > 


> > 


وان در آن سلسله جمعند پریشانی چند 
موی که برد در عم جوکان ج 
طرف دامان ترا بی‌سر و سامانی چند 
عاشقان تو بود صورت بی‌جانی چند 
نار افروخته را قطره بارانی ند 
گفت امید بود از پی حرمانی چند 


تا که مقبول شود پیش سخندانی چند 


(دولت شاه) 


(صد یقی تنخجوانی - معاص) 


دیدم افتاده بهرگ وش آن دامی چند 
ه رکه از باد؛ عشق تو زند جاسی چند 
معتکف برس رکویت بدم ایامی چند 
اندرین ملک بود گرچه دلاراسی چند 
س رکوی تو بود مسکن نا کامی چند 
از دل غمزده دادم بتو پیغامی چند 
بشنوم از لب میکون تو دشنامی چند 
تا که بدنام نگردی تو ز بدنامی چند 
گاه از عشق تو کوید غزل خامی چند 


(محمدحسین ادیب آزاد مقیم مشهد -بعاصر) 


۳ 


۰ یو گلزار ادب 


بوسه‌ای زآل دهن تنگ بده یا بفروش 


گفتمش بوسی ازآن تنگ شکر قسمت ماست 


من که شد پخته ز گرمی دمم خاسی چند 
زنگ نزدود ز آئینة دل ای ساتی 
آنکه انکند برت خویش بصدها نیرنگ 
صوفیا خرق؛ پنمنه بسوزان اگرت 
هرگز این حال قبسول دل دانا نشود 
دل که بکشاد برویش در اقبال صبد 
باش جاوید تو ب رکام دل ای آتش عشق 
چه خطر بود بصحرای جنون در ه عشق 
قرن‌ها می‌نتوان کفت حدپئش به‌تمام 
عاقبت گندم خالت دلم از دست ببرد 
حیفم آید که کسی واسطه کردد به‌میان 
حذر از آهوی چشم تو «فدائی» نتمود 


جانب میکده رفتم بسح ر کاسی چند 
هرکه هستند بگیتی همکان خود کامند 
این چراگاه نماندکه در او می‌نگکری 
خوان تهی کرده بمیخانه عثقت دل و باز 
نیست آهو بخط و خال چمان بل گوریست 
رو سوی قبله و دل مشتعل ه رکه جز اوست 
مرشد و پیرو مرید و دل سوزان و «ادیب» 


دورگل را مده از دست و بزن جامی چند 
خاصه در صحن چمن با صنمی لاله‌عذار 
چند چون غمزدگان کوشه‌نشینی» برخیز 
نکته‌ای کویمت: از صحبت نادان بگکریز 
مدتی هس تکه از تو خبری نیست مرا 
خواهی ار دور جوانی بنماید رجمت 
«شاد کام» ازسر اخلاص تو را گوید مدح 


۷ 


۷ 


پیش 


> 


کاین متاعی است که بخشند وبهانی زکنند..۱۱ 


(سمدی) 


گفت این نقطه دگر قابل قسمت نبود 
(وصال شیرازی) 


بستوه آبدم از وعظ نکوناسی چند 
تا که از باد؛ نابم ندهی جامی چند 
نرود از درت ایدوست بدشنامی چند 
جذب حالت فکند در عقب عامی چند 
که دهد دست و صولت بر انعامی چند 
نشود شیفت؛ منظر اصنامی چند 
چتدر سوخت ز تو خان نا کامی چند 
که بشد بای ز دستم نزده گاسی چند 
آنچه از عشق بدبدیم در ایاسی چند 
من که شد پاره ز پایم برهت دامی چند 
ورنه میدادسی از دل بتو پیغامی چند 
که بیفتاد بسرپنجه فرغاسی چند 


دارم از پیر مفان نادره پیغفاسی چند 
بعبث کام مجونید ز خو دکامی چند 
پاردم کنه روان هرطرف انعامی چند 
خواهد از گردش چشم تو زند جامی چند 
پی صیدش بشل با همه بهرامی چند 
میکن ی کعبه دل تا بکی اصنامی چند 
همه هستند بسودای مش خامی چند 


(لدانی) 


(محمدباقر کلپا یگانی متوفی ۱۳۱۷ - تخلص ادیپ 


کام دل گیر تو از وصل کل‌اندامی چند 
مده از دست و غنیمت شمر ایامی چند 
در ره کعب؛ متصود بزن کای چنسد 
مرگ بهت رکه شوی همسر بدنامی چند 
خواستم تا که دهم نزد تو پیغاسی چند 
منظر خویش نما چهر؛ کلفاسی چند 
دل او را بنما شاد ز دشناسی چند 


(میرزا محمد شاد کام - بحاص 


_ 


ی 5 سه‌ای الت»کن 


جر جرعه‌ا ی که مانده از آن لب بمن د هید 


ایکپوسه در مقابل جان‌گر دهی مرا 


از بهر بسوسه‌ای زلبش جان همی دهم 


بوبه چون آفتاب وقت غروب 


ربودم بوسه‌ای در خواب از روی دلا رایش 


تا بوبه‌ای بمن ز لب دلستان سید 


ترك جان میگویم و میگیرم از لعل تو بوسی 


۱- بطلع و بقیه غزل اینست: 
امشب دلم زیاد توغافل نمیشود 
رفتی ز پیش چشم و میان دل ان‌دری 
مارا چه عم که مدعی انکار ما کند 
زخم ارزنی و ياکه نهی مرهمم بدل 
شرسنده‌ام که بهر نشار تو جان من 
هرچند مدوم ز پیت جای پا بسر 
گفت «اعتماد» این غزل آنسا ن که کفته‌اند 


کین یسم توو7يوووي. ۲۰۱ 


بخنده‌گفت کیت با من این معامله بود...؟ 


(حافظ) 
زد 
کان رفته رفته بوسه به‌پیغام ميشود 
(مد هوش شیرازی نامش سید مبا رک‌خان) 
۴ دا 
سهل است این معامله مشکل نمیشود 
(اعتماد پریشان کلپا یگانی-معاص) 
۴ ۴ 
اینم همی ستاند و آنم نمی دهد . :8 
(حافظ) 
اد جر 
از لبت ۳ و ی زود رید 
و در بت 
(ناصر ابراندوست_عاصر) 
اد اد 
کنون هرجا که بنشیند بدین رژیای من‌گرید 
(احمد نیکو همت-بعاصر) 
2 
جانم بلب سید و لب من بجان رسید 
(صائب تبریزی) 
۴ 


ه رکه دستا زجان بشوید هرچه میخوا هد بگوید 
(نق ی کمره‌ای) 
> 


غافل دی ز باد تو این دل نمیشود 
چیزی میان ماو تو حایل نمیشود 
حق هیچک‌اه ضایم و باطل نمیشود 
دل جز تو برکسی متمایل نمیشود 
با هیچگونه فلسفه قایْل نمیشود 
قطم طریق و طی مراحل نمیشود 
ی دل دگر برای کسان دل نمیشود 


۷۲ 5و گزارادب 


های بوبه دادم جان وشادم کة جان از بوسه اش نبود گسران کر 
(حبیب یغمانی- بحاص 








۷ و 
گرد هد رخصت یک بوسه‌ام آن غنچه دهان دل تنگم نکند خسواهش بیجای دگسر 


( کمال اجتماعی جندفی-معاص. 
۷ 


بوسه‌ای از لب شیرین تو روزی زده‌ام طعم او چون شکرم زیر زبانست هدوز 


(سا 
۲ 
شنیده‌ام که بجان بسته یار قیمت بوس هزار جان به‌تنم نیست صدهزار انسوس 
(اتععلیشاه اجار) 
۷ 
من قانعم ببوسه‌ای از آن دهان تنگ درویش عشق ساخته با تنگی معاش 
(شهریار-بعاهر) 
سس 
از 8 ۰ ۶ 
ب‌آرزو نسرسد هیچکس زبوسة او ۰ " زیس که بوسهکند آرزو ز خویشتنش ۱ 
(عمادی شهریاری) 
۷ 
اگر بقیمت جانست بویی از دهنش در اين معامله اول بهاست جان منش ۱ 
(سامانی بختیاری) 
سس 
کی د هددست که اوسست‌وخراب‌افتدومن هی ببویم شکن زلف و ببوسم دهنش ر 
(پرتو اصنهانی) 
سس 
۱ رت ِِ ۱ 
بچه عضو توژنم بوسه نداند چه کند برسر سفوة سلطان چسو نشیند درویش 
(مجمر اصنهانی) 
> 


۱- مطلع و بقیه غزل این است: 
تواکر صاحب نوثی و ار ضارب نیش دیکران راست که من بیخبرم با تو ز خویش 
زلف بر دوش و سخن بر لب و غافل که مراست مشک بر سین مجروح و نمک بر دل ریش 
همه در خورد وصال تو و من از هم هکم همه حیران جمال توومن از همه بیش 
میزنی تیغ و ندان ی که چه سان میگ ذرد گرک در کله ندارد خبر از حالت میش 





کب سيير ۲.۳ 


نوم وستت وادوبوست بدهم وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم نه یک 
(حافظ) 
اد 
مد شکوه بهیک بوس توام چون رود از دل صد بوسه بده تا همه بیرون رود از دل 
(هدابت طبرستانی) 
د 


آرزوی بوسه ز آن لعل شکرخا کرده‌ام تلخ کامم» از تو شیرینی تما کرده‌ام 
(احمد ساجدی-معاص) 
۴ 


ز غنچذ دهنت بسوسه‌ای بخوابگرفتم نمردم و زگل آرزو گ لاب گرفتم 





اد 
زلسل لبت بسوسه ارزان گس رفتم یکی جان سپردم دو صد جان گرفتم 
(تاراج شیرازی نامش میرزا خسرو) 
دب 


وه دو خواهم ز لبت برگیرم گفت یک بوسه بس است اردوشود می‌رنجم 
(سید ابوالقاسم طباطبائی متولد سال ۱۲۸۷ قمری در تهران-معاص) 


۴ 
بجای وعد؛ٌ یکبوسه صد جال دادم و شادم نمیدانم گرم یکبوسه میدادی چه میدادم؟ 
(بابالغانی شیرازی) 
اد 
بیوسه‌ای ز دهان ت و آرزومندم فغان که با همه حسرت بهیچ خرسندم 
(فروغی بسطامی) 
۴ > 


۱- بطلع و بیت دیگر از غزل اینست: 
قوت عشثق ندانم بچهه بازو سنجم قوت بازوی او می‌شکند آرنجم 
قص نقطهُ موهوم دهانش عجبی است منکه وامانده در این مسئله بغرنجم 


آخر این قوم چه خواهند ز جانهای قکار آخ این جمم چه جویند زدلهای پریش 
برهی میروم اسا بهزاران امید ‏ " قدمی می‌نهم ابا بهزاران تشویش 
تا چه بر درد کشان میرود از آتش مسی صوفیان را چو بر افلاک برد دود حشیش 
رفت متمر بدرشاه بو کردون را . هرچده کردی بمن آید پس از اینت در پیش 





۴ وچ کراراب 


طمع بوسه از آن لعل شکرا دارم 
بجان فروشی اگر بوسه زآن لب شکرم 


بوبه از تند لبش هرچه مکررگیرم 


حذ رکردن زآتش چونکه شرط عقل میباشد 


نیست چون دسترسی تا رخ ژیبات ببوسم 
ریزم ا زکام و دهان جای سخن قند مکرر 
همچو نرگس به کف آرم زروسیم ارمن مسکین 
هفته ها گفته‌ام ای ماه که چون سال شود نو 
ولی آن روز هم ا زکثرت تن‌ها نتوانم 
بوسه خواهم به‌تو امروزه دهی وعده فردا 
گفته بودی که د هد بوسه به یک عضوتو«فرصت» 


مودیایاانه بن آن جهر رات پوس 
چنگ ناهید شوم» نغمهگر بزم توگردم 
عرق شرم شوم روی دلارات بپوشم 
عطش مستی و وسواس گنه گردم و هردم 
هوس و عشّق شوم» ه به‌دل نرم تویابم 
رخ خورشید فلک ذرٌ بیقدر ببوسد 
کاشکی مست شبی در بر من بی‌خبر افتی 


۴ 


۴ 


۷ اد 


۷ 


در 


در 


یرما ز تا تردن بش را دارم 
(صائب تبریزی) 


تسم بجان عزیزت که رایگا بخرم 
(ظهیر اصلهانی) 


باز خواهم ز لبش بوی دیگرگیرم 
(زرگر اسلهانی) 


من از بوسیدن آن آتشین رخسار میترسم 
(حاثری کورش -معاصر) 


میشوم درگ‌ذرت خاک که تا پات ببوسم 
بگذاری اگر آن لعل شکر خات ببوسم 
میدهم تا به‌عوض نرگس شهلات پبوسم 
عید را کرده بهانه» رخ زیبات بسوسم 
که بکام ۳ خود سیر بتدهات ببوسم 
کو من دلشده را عم رکه فردات ببوسم 
جان فدای تو» بهل تا همه اعضات ببوسم 


(میرزامحمدنصیر حسینی فرصت الدوله شیرازی) 


خرمن نور شوم تا بروبالات بوسم 
نفس صیح شوم» زلف سمن‌سات ببوسم 
سره نازشوم نرگس شهلات بسوسم 
با وجود تو بیامیزم و اعضات بوسم 
خند؛ مهر شوم» ساغر لبهات بوسم 
پس تو رسوا نشوی گر من رسوات ببوسم 
تا بکام دل آشفعه سراپات بوسم 
(د کتر اسدانته مبشری-بعاصر) 


1 





ع که دهند جسان کسه ببوسد دستم؟ 


۴ 


۴ 


یا از لبش بمن ند هد بوسه وداع 


دا 


کر دهی صد بوسه ده بشما رمش واندرشمار 


دا 


بدئین که تسو را بر چو جان میخواهم 
سازم خبرت که بر سر هر مصرع 


دا 


ما ربائيم ز لب بوسه» بتان از کف دل 


۴ 


آن بوس ه که زاهد ز پیش داد بما دست 


کین بويتوي ۲۰۵ 


زشادی تا بشب آنروزدست خویشتن بوسم | 


(حیرانی قمی) 


من می‌دهم و پای تو را می‌بوسم 
(سالک بختیاری) 


ای جان جواز رفتنت امضا نمیکنم 
(شکوهی بزدی-معاص) 


در میان دانسته کهکه اشتباهی میک 


(هدا یت طبرستانی) 


وز لعل توعمر جاودان بیخواهم 
هسرچی زکه گفته ام همان بیخواهم 
(اين رباعی موشح می‌باشد) (لاادری) 


خوش بود ازدوطرف دست بیغما زده‌ایم ,۱۱۰ 
(دهتان اصنهانی) 


از روی صفا بر لب پیمانه نهادیم 
(حافظ) 


۱- مطلع غزل در «مجمع الفصحاء نقل نشده» دو بیت دیگر آن چنین است: 


کرچه میدانم نمی‌آیی» ولی هردم ز شوق 
يا به‌حالت» يا به‌حیلت» يا به‌زاری» یا به زور 
۲- مطلع و بقیه حزل این است: 
قدم از بهر تو گلرخ بتماشا زده‌ایم 
تاکه بلیل شده ناقوس کلیسای چمن 
ما بدین جام سفالین وکلاه نمدین 
کار ما مستی و رندی و قدح‌پیمائی است 
کنده‌ايم از همه‌جا خیمه الفت ایدوست 
ه رکه پیش لب تو خال سیه دید بگفت 
فیض روح‌القدس اندر دم جان‌پرور تست 
آن همه پند که دادیم به«دهتان» از عشق 


سوی در میایم و هرسو نگاهی میکنم 
عاقبت من در دل سخت تو راهی میکنم 


بتماشای رخت خیمه بصصرا زده‌ایم 
می جانبخش‌تر از روح سیحا زده‌ایم 
طعنه بر جام جم و اقسر دارا زده‌ایم 
آستین از بی این کار بالا زده‌ایم 
اندر آنجا که توئی خیمه بدانجا زده‌ایم 
ماازاين دانه وه آدم و حوا زده‌ایم 
آندسی را که مسیحا نزده ما زده‌ایم 


مشت بر نیشتر و خشت بدربا زده‌ایم 


۶ بوچ کزارادب 


بسومیدن لب یار اول زدست مگذار کاخرملول گردی از دست و لب گزیدن 


(حالط 
۷ 
هرچه لبم بوسه زدگندم خال تو را . یک جوکمتر نشد خواهش بسیارسن 
(اروغی بسطابی) 
۲ 
من بسته‌ام لب طمع انا نگارمن دارد دهان بوسه فریبی که آه از او.! 
(صائب تبربری) 
۷ ۷ 


مُردم بآرزوی شبیخون ب-وسه‌ای یارب بخواب مرگ رود پاسبان تسو 


(صائب تبربری) 
دا 
یک بوسه از رخت ده و یکبوسه از لبث تاهردورا چشیده بگويم کدام به 
(ابوالفاسم فندرسکی) 
> 


راست گویم لب من از لب تو نیم‌شبان. بوبه آميخته با شهد وشکر دزدیده 
(طباطبائی-معاص) 
۴ 


جواب تلغخ چو دادی ببوسه‌ای بنوازم که هست بامزه بسیار با نواله پیاله 
(سالک بزدی) 
اد 
ِ 2 ۰ ء ِ 
هوس بی است و نقلم ز دو لعل فتنه‌جونی چه بلا خیال خامی چه کشنده آرزوشی 
(جنی اصفهاني-معاصر صفویه) 
> 
من ژلبت صد هزاربوسه طلب داشتم آنچه بمن داده‌ای وام عطاکرده‌ای 
(فروغی بسطابی) 
ا 
بویه بمن داده و رنجید‌ای ۳۳۳ نسندیده‌ای,.۱ 
(بیرعماد خوشنویس) 
> 





زرادی پوسه ای امروزوبرما وی ستم#کردی 
اکرفت ازمن بهای بوسه لعلش جان شیرین ر 
طلبد بسوسه دل مه ز رخش گه ز لبش 
به بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیف من 


بومسه‌ای بخشید دوشم ز آن دهن 


اد ۴ 


اد اد 


> 


2۴ 


ا علا 


کب سم يور ۲۰۷ 


چرا از روزی ما ای خدای حسن کم کردی 


(عباس فرات بزدی-بعاصر) 


ولی بسیار از این سودا پشیمانست پنداری 
(فروغی بسطامی) 


هست این خام طعع هر نفسی در هوسی 
(زرگر اصفهانی) 


ار ادا نکنی قرضن‌دارمن با 


۳ 


شی 
(حالظ) 


در ان ی ره ی ی 


(ظهیر اصفهانی) 


بکن دو بوسه دریغ ازگدای خرمن عشقی . بشکرآنکه زکالای حسن محتشمی 


تیگ است و جای بوسه ندارد دهان یار 


۱- معلع و بقیك غزل این است: 
چو در میناست می یاقوت رخشانست پنداری 
چو افتد در بلورین کاسه عکس طلعت ساقی 
عبیر آمیز و عنبر بیز و عطر آمیز می‌آید 
کل آتش زد زچاک سینه‌اش دامان گلشن را 
زکویش دوش میآمد خروش حسرت‌انگیزی 
کسی نشنید هرگ داد دلهای مسلمانان 
رسنهای رسا از هرطرف تابیده گیسویش 
ز تقریری که واعظ میکند بر عرشة منبر 
نمیگردد زمانی خاطرم جمع از پریثانی 
مرا تا چند گوثی بکذر از جانان بآسانی 


> 


(وحید دستگردی-بعاصر) 


ایدل ز دوست خواهش بیجا چه میکنی 
(عماد خراسانی-معاصر) 


چو درساغر چکد لعل بدخشانست پنداری 
پری در خانه آئینه پنهانست پنداری 
گذرگ اه نسیم از جعد جانانست پضداری 
گریبان چاک آن چاک کریبانست پنداری 
دل ا ز کف داده‌ای در دادن جانست پنداری 
سرکوی نکویان کافرستان است پنداری 
گرفتاری در آن چاه زنخدان است پنداری 
طلوع صبح محثرشام هجرانست پنداری 
هنوز آن طره؛ُ مشکین پریشانست پنداری 
گذشتن از سروجان کار آسانست پنداری 


تسوت 


۸ و۳9 کزاراب 


گفتی چو جان دهی بعوض بوسه‌ای دهم 





"۹ 


ت 







بسکه هء ف‌ِ و ناتوانی‌ها فکند از پا مرا 


دزد 


زضعف سایة من بر زسین نبیند کس 


اد 


درفرقت تو زنده نه ازسخت جانیم 


اد کل 
ازفسف چنان شدم که بربالینم 


> 


1 
ازضعف بر غباری حسرت برم که دارد 


۱- بلیه غزل ابتست:ٍ 


کیرم بتاله کردم آوان پاسب‌ان را 
ای نوجوان مرانم از در بجرم پیری 
بر هیچ دل نجنبد مهرش زکینه جوئی 
پیوسته دارد اسروز زاهد نظر بمحراب 
از آستان سوی دام بینم چنانکه بینند 
از بیم آتکه در دل رحم آیدش ز فریاد 
«یغما» زسبحه و جام طرفی نبستم» ایکاش 


ناتوانی عاشق 


گر پرد از چهره رنگم میبرد از جا سرا 


(وحید قزوینی) 


اک رت نصا بداری در آفتاب مرا 
(مجد همگر شیرازی) 


جان از کمال ضعف نیاید بلب مرا 
(حکیم ابوطالب) 


صد باراجل آسد و نشناخت مرا 


(ذوقی تبریزی) 


نیروی رفتن از پی گامی دو کاروان را 
(یغمای جندقی) 


کو جرئت ی که بوسم آن خاک آستان را 
پیش سکانت اقکن این مشت استخوان را 
خوی ت وکرده تعلیم بی‌بهری آسم‌ان را 
ماناکه دیده باشد آن طاق ابروان را 
مرغان نوگرفتار از دام آشیان را 
ز آه و نفان خموشی آموختم زبان را 
هم بکسلند اين راء هم بشکنند آنرا 


۰ ۲و9 کزاراب 


تنم ازضعف چنان‌شد که اجل جست ونیافت ناله هرچند نشان داد که در پیرهن است 
(خواجه سعدگل) 
اد 
نماند قوت رفتن ز ضعف با این حال . عجب که سای من بار دوش تن شده‌است 
نمود لاغرم از بسکه درد هجرانش بجان دوست تهی تن ز پیرهن شده است 


(عارك لروبی) 
۷ 
ز بسکه گشته‌ام از درد انتظار ضعیف نگاه را برخت فقوت سیدل نیست 
(نللیری نیشابوری) 
اد 


درسبک روحی غبارم از صبا دل میبرد سای ابری مرا منزل به‌منزل میبرد 


(محمد زمان بیک تخلص همت) 
اد 
از ضعف بارمنت قاصد نمیکشم رنگم برای بردن مکتوب برد 
(شوکت) 
در 
تن ضعیف مرا کم مبین که این رشته بدست حادثه صد ره فتاد و تاب نخورد 
( کلیم همدانی) 
دا 
از فعف غبار دل از آهعم نگریزد کر (بازد شوم گرد ز راهم تک برد 
(شا پور طهرانی) 
۴ 


از ضعف بر رخ تونگاهم نمیرسد وزدل بلب زبیم توآهم نمیرسد 


(فزونیامترابادی) 
در 
درغم هجران پرستارت دلا جز ناله ئیست ضعف میترسم که آخر بی‌پرستارت کند 
(اختر مازندرانی) 
۲ 
ریافت شب هجران چنان ضعیف م کرد . که برجباب اگثر پانهم نمی‌شکند 
(( ۲ )) 


۴ 








کین یستونکم #766 ۲۱۱ 


نان ازتاید روزگار تیغ را دایم برای امتحان بر مو زنند 


۱ (محمدقلی تسلیم) 
> 
نت چند ان دی اد که آبکد) ری ]نیما لته مسب وی را یاون 
(قاس مکاشانی) 
زد 
از ی پئو دزآئنشه نگاه اندازم کی ال از تسوا هت مفرون ابا[ 
(معصومکاشانی) 
زد 
تیم ازضعف چد تست که درشق قلم ‏ گر نویشد متغیر نشود کلک دبد 
(لاادری) 
اد 
آزچنان گشتهام ازضعف که می‌افشانم جاک کی" تو: بامداده صبا" بر سر ختویش 
(وحشتی جوشفانی) 
۲ 
چنان ضعیف شدم از غمش من د رویش که سایه را نتوانم کشیدن از پی خویش 
(خواجه د رویش-بعاصر صفویه) 
اد 
ادنبال آن مسافر از ضعف و ناتوانی برخیزم و نشینم حول کرد نا بمسنرزل 
(امیدی تهرانی-معاصر صفویه) 
زد 
چون غبار از ضعف در راه صبا افتاده‌ام چون نگاه از ناتوانی پیش پا افتاده‌ام 
(مهملی اردییلی) 
هد اد 
زبسکه گشته‌ام از فکر آن میان» باریکث ز چشم مردم باریک‌بین نهان شده‌ام 
۱ (جامی) 
عد اد 
من از بیان تو باریک‌تر ز مو شده‌ام بفکر بسکه پی دیدنش فرو شده‌ام 
(دهقان سامانی) 


۱- بیت دیگر غزل اینست:ٍ 
تو ترک نیم مستی» من مرغ نیم بسمل کار تو از من آسان» کام من از تومشکل 


۲ 3۳9۹56 گلزار ادب 


از ضسف تهی مفزتسر از نقش نکینم . برتخاستنم نیست بهر جاک نشستم 


(سالک بزدی) 
اد 
کجا درگوش جانان میرسد از ضعف‌فريادم کهگرآه یکشم ازبس‌ضمیفم‌میبردبادم..۱۱ 
(طهماسب قلیخان-معاصر صفویه) 
اد 


شادم از ضعف که سامان توانانی من نیست چندان که ز روی تو نظر بردارم 
(عنوان تبریزی) 
رک 
من مجنون‌صفت از موی سر پیراهنی دارم ز مو باریکتر در زیر پیراهن تبی دارم 


(بلدرم با بزید عنمانی) 
اد ار 
تو عهدشکن خواهی و من بسکه ضعیفم یکعهد بصد سال شکستن نتوانم 
(لصیحی هروی) 
دک 


رهم ز پسرسش محشر زبس ضعیف تنم که ه رکه دید گمانش که تاری ا زکفنم 
(شررییدگلی) 
د 
گر ز جور تو حموشم زشکیائی نیت نیست آن قوتم از ضعف که فریاد کنم 
(میرسیدعلی مشتاتق اصفهانی-معاصر الشاریه) 


۴ > 
از ضعف ذره اینست به‌رفتا يا مضم ۲کاهست مر نهاده بدیوار یا منم...؟ 
(سانلی) 
بر 
از ضعف من آن چنان توانم رفتن و زیت رد نهان توانم رفنتن 
(مهستی کنجوی-از نسوان) 
۴ ۴ 


نتوانم سخن از ضعف بجاننان گنتن همچنان کشته‌ام از ضصف که نتوان گفتن 
(میرعیدانته - بعاصر صفوبه) 
بد 





کین یست‌ویکم وب ۲۱۳ 


9 من وسایه که در راه شدن که منم باز پس ازسایه وگه سایه زین 
دو ضعیقد ۳ 


(اهلی شیرازی) 
دزد 
۰ بنوک خابه آید در نظر نقاش چون خواهد کشد تعثال من 
بوئی + 
(قمشه‌ای-معاص) 
۲ 
رین هد قوت کارم که کسی بی‌نیرد کین منم یا که غباری ز پی محمل تو 
(یغمای جندقی) 
»اد 
ینم چنان نمود که در آب چشم خویش چون خس بروی سیل دوم بر تفای تو 
(محمودییرزاقاجار نویسند؛ تذ کر نقل بجلس) 
اد زد 
را دید و تصو رکرد مویش از سر افتاده ولی شرمنده‌شد کان مو چرا در بستر افتاده! 


به‌او گفتم وفا کرد ی که بر بیمار بگذشتی صدایم را چنان پنداشت موی دیگر افتاده 
(کمال اجتماعی جندقی) 


اد 
از ضعف زدم تکیه بدیوار و نگفتی کاین صورت بی‌جان که بدیوار کشیده..؟ 
( کوثر همدانی) 
اد 
هستم ز ضعف برسر یکمو نشسته‌ای با خویش در جدل بدو زانو نئسته‌ای 
(فهیمیکاشانی) 
اد 
چنا نگشتم ضعیف از دوری خورشید رخساری . که میافتم چوسایه هرزمان درپای دیواری 
(شرف قزوینی) 
اد 
از ضعف چو از سینه چنین دیر برآئی ای ناله کجا در دل او راه توانی 
(عاشقی اصفهانی) 
ب د 
هس ازبسکه مرا ضعف ز بیماری"دل قوتم نیست که ازسینه بر آرم آهی 
(زرگر اصفهانی) 


۴ 


کلین بیست‌ودوم 


بلاست زلف تو کس دربلامباد آنجا " بغیر من دگری سبتلا سباد آنجا 


(لسانی شیرازی) 
زد 
"از بباد دهم زلف عنبر آسا را بدام خویش کشم آهوان صحرا را 
(کوهرییگم از نسوان) 
اگر از زلف تو یکموبکف افتد ما را من بموی تو کنم شرح شب یلدا را 
(مدهوش)] 
در 
جدا زازلف نو حال مرا کسی داند که بی تو میگذراند شبان یلدا را 
(لضائی بزدی) 
اد 


بثر هم زند دست نسیم آن طرٌ طرار را . دزد است و میخواهد کند آشفته‌تر بازار را 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
> 
راد بست من آن نار دك ۱ داستان غلمش را 
(عباس فروتن-معاصر) 
۱-کوهربیگم آذربیجانیشاعرهای شیرین سخن بودء و دوبیت دیگر از غزلش این است: 


گذارمن یکلا اگر فتد روزی بدین خویش کشم دختران ترسا را 
بیک نگاه دوصد سرده میکنم زنده خبر دهید ز اعجازسن مسیحا را 


کین ست ددم يوب ۲۱۵ 





کرچه هام سر ژلنت ش قدر است» ایکاش . روزعبدی دسد ای صبح بنا گوش مرا 
ِ (نیاز جوشفانی) 
اد زد 
گر پریثان کنی آن زلف خم اندر خم را ترسم ایدوست کهآشفته کنی عالم را 
(اختر قشفانی) 
اد زد 
دوه مد خمت آزار دلم.چند کند چند» یک کوی خورد لطمهٌ صد چوگان را 
(زرگر اصفهانی) 
اد زد 
ن 2 دگر مسبل پریشان زا یکی مساز بقتلم دو ناسلمان را 
(اهلی شیرازی) 
اد عاد 
"اگر نه کافر دزد است زلفت» از چه برد زکعبة دل عارف ماع ایمان را 
(افسرقاجار) 
زد 


و کافر ندارد راه در جنت بیا بنگر بر آن روی بهشتی زلف کافر» خال هندو را 


(یغمای جندقی) 
پر چهره کرده پرده دو زلف سیاه را کل بربسر ابر وان دید ساه را 
(دهقان سامانی) 
اد > 
بر رخ فکنده رشتة زلف سیاه را پتهتان بتریتر انتر سه رده مساه را 
(ابوالقاسم عبدانته فرد تخلص حالت متولد به‌سال ۱۲۹۳ در تهران-معاصر) 
۴ 


هر چند که زلف توسپاهی‌ست جهانگیر زین گونه پریشان نتوان کرد سپه را 


(امیر خسرو دهلوی) 


۴ 
۱-معطلع و بیتی دگر از غزل افسر: 
زهول روز قيامت بود چه باک آن را که صبح کرده به‌اندوه شام هجران را 
بود دو جادوی چشم ترا چه دین که زنند به‌یک نگاه ره کافرو سلمان را 


۲-بت دیگر از غزل اینست: 
روی ترا چوساه نه اسروزگفته ام عمری بو د که میکنم این اشتياه زا 


۳ 


۶ بوچ کاراب 


زلف اگر بر عارض او حلقه کردد دور نیست 


برخ جا داده‌ای زلف سبه .را 


پریشان کده‌ای زلف سیه را 


ندهم زسان پیری بدو عالم آن دمی را 


"به روز حشر بیاد سواد زلف سیاه 


دف مشب صوت د یگرحالت افزامید هد «صحیت» 


آببوی افه‌ای کآخر صبا ز آن طره بگشاید 


۱-معطلع و بقیه زل: 
نرفته‌ایم بجز راه عثق راهی را 
گذعت سال و مهی درفراق روی نمی 
زتیراه جگر خستگان متو ال 
مجال آه کشیدن فلک بسا ندهد 
تمام خلق جهان تصدشان خداجوئی است 
بیک ناه دل عساشقان شود خرم 
به‌شکر اینکه توثی بهترین کل اين باغ 
واه ع-اشقی من سرشک جشم بت 
میار سجده ب‌سوئی بغیر ابروی دوست 
رقیب حیل ۸ ری بیش نیست, واه ده 
بغیر دردسر از دصر بهره‌ای نبری 
رم ۱ 


پیچ و تابی هست لازم سوی آتش دیده را 
(لی رای 
۴ ۲ 
(لاب) 
در 
چوابر نیمه شب بگرفته به را 
(اادری) 
۴ 
(قریب اصلهانی) 
اد 


اد 


۴ 


گرفته‌ايم به کف ناب سیاهی را 
(علی! کبر صلح خواء متخلص به خوشدل تهرانی-معاص) 


مگر پیوسته با تارسر زلفش جلاجلها 


زتاب حعد مشکینش چه خون افتاد 


نکرده‌ایم بجز این ۳۹ ر 
بدیین روش گذران‌دیم سال و ماهی را 
که نیم لحظه بهم میزند سپاهی ر 
که تا زسینه سوزان کشیم آهی را 
اگرچه پیش کرفتست هرکه راهسی را 
مکن دریغ زسا ای صنم نگاهی را 
به‌زیر سایه بپرور چومن کیاهی را 
مجوز عاشق صادق جز این گواهی را 
دلا مجوی جز این قبله سجده‌گاهی را 
به‌بزم خویش چنین آب زی رکاهی را 
به‌چیله‌گر بری از سری کلاهی را 
اک رکه میشنوی پند خیر خواهی را 


(صحبت لاری) 


در دلها 
(حافظ) 


این غزل را عده‌ای از شعرا تقبال نمود‌ند. تا آنجا که دردسترس بود جم‌آوری گردید و پس از غزل خواجه درذیل صفحات 





کین بست ددرم وچ ۲۱۷ 


وم پیوند ترسازادهای ات تزا زکودن شوزیشمایلی,حمایلها 





(صحبت لاری) 

۴ 

آن بت گلچهره یارب بسته ازسنبل نقاب یا به‌افسون کرده پنهان دردل شب آفتاب 

(رشحه-از نسوان) 

زد 
دست برزلنش زدم شب بود چشمش مست خواب مو گشودم از رخش ناکه بر آمد آفتاب 
۳ خورشید سر زد ماه من بیدار شو هت نا من بر نجیزم :کی برآید آفتاپ 
(لاادری) 

دا 


طست 
ریب دم زبان 3 کر میکردد: 


الا با ایهاالساقی ادرک‌اسا و ناولها 
بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل 
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم 
همه کارم زخود کامی به‌بدنام ی کشید» آری 
حضوری گرهمی خواهی از او غایب مشوحافظ 


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
که سالک بی‌خبر نبود زراه و رسم منزلها 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها 
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها 
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا واهملها 


(حافظ) 
اد 
تجلی‌الراح من کان تصفی‌الروح فاقبلها که می‌بخشد صفای مسی فروع ؟ خلوت دلها 
انلسی جرعة منها ارهضی ساعة عسی . که ماند ازظلت هستی درون پرده مشکلها 
بجان شوساکن کعبه» بیابان چند پیمائی . چو نبود قرب روحانی» چه‌سود از قطع منزلها 
برآر ای بحر بی‌پایان زجود بیکران سوجی که خلقی تشنه لب مردند.براطراف ساحلها 
مرا نظارژُ محمل زسلمی باز میس‌دارد چه باشد برق استغنا زند آتش به‌بحملها 
تو سلطان فلک قدری چه‌باشی با گداطبعان ‏ . تو خورشید جهانتابی چه گردی شم محنلها 
صفای جام می «جامی» برد زنگ غم از خاطر اذا ما تلق من هم فحاولها و ناولهفا 
(جامی) 


زآب چشم من گل شد براه عشق منزلها 
شکستی عهد بردلهای غمکین سوختی دای 
من از خوبان بسی غمهای مشکل دیده‌ام لیکن 
سزد گربرسر تابوت ما گریند درکسویش 
چوآن مهیار اغیار است کرد او مگرد ای دل 
زطوفان سرشک خود بکردابی گرفتارم 
«هلالی» چون حریف بزم رندان شد بخوان مطرب 


اد > 


ندانم تا چه‌گلها بشکفد آخر از اين کلها 
زهی داغی که تا روز قيامت ماند بر دلها 
غم هجران بود مشکل‌ترین جمله مشکلها 
چرا کت منزل مقصود بر بستیم محملها 
چرا پروانه باید شد برای شمم محفلها 
که عمر نوح گر یابج» نبینم روی ساحلها 
الا با ایهاالساقی ادرکاسا و ناولفا 

(هلالی جفتانی) 

سس 


۸ 256 گلزار ادب 


از زلف برارخ همچون قمر نقاب انداخت 


بنفشه طره مفتون خود گره می‌بست 


ه رکه زنجیر سر زلف پریروی تو دید 


۱- بقیه غزل اینست: 


رها نکرد دل از زلف خسود بس‌استبداد 
هلاک ناوک مژگان آنکه سینه ما 
نهین, هرآنکه به‌دل مهتر دلبری دارد 
خرابتر زدلم در جهان نیانت غست 
از آن زمان که ترا دید چشم من در خواب 
من آن فسرده دل و سربزیر پر مسرغم 
شبی به‌مجم عشاق عارفی میکفنت 


الا یا ایهاالسانی تودانی درد این دلها 
میا بزم ون بوازکه خدد چام دای 
غمی دارد نهان اين دل» دل او نیست زآن غافل 
نداری چشم, اگر داری برو آ نکاروان را بسن 
معمم شیخ ترکردان چه‌داند عقده وا کردن 
جها نکشتی و جانکشتی نشین/ جانان هکشتبان 
مباح است ای ملامتگر شراب عشق بل واجب 
بپوش از خرقه پوشان دختر رز را بروپبوشی 
خموش ای اصح امی» چه میخواهی زبد ناسی 
دلم پیوند ترسا زاده‌ای داردکه زارش 
خوش آمد دوشم از «صحبت» که خوردی باده وگفتی 


اسام مسجدم نکشود از دل بشد مشکلها 
بدور انداز جام مسی» بگریانم ز عکس وی 
خرابات مغان جوئیم و استمدادی از اهلش 
دل من چاک‌چاک و خاطر آن سنگدل خرم 


دف مشب صوت دیگر حالت‌افزا میدهد صحبت 


فغنا ن که هاله برخسار آفتاب انداحت 
(عارک لزوینی) 


۷ 
صباحکایت زلف تودرمیان انداخت 
(حالط) 
> 
شد پریشان و دلش برمن دیوانه بسوخت ۱ 
(حالظ) 
> 


گرفت و کفت تو مشروطه‌ای طناب انداخت 
نشانه کرد و بر او تير بی‌حساب انداخت 
بدان که نقش خیالیست کاندر آب انداخت 
از آن‌چو جفد نشیمن درین خراب انداخت 
سم به‌چشم توا عمری مرا پخواب انداخت 
که آشیان مرا دید» پر عقاب انداخت 
خوش آنکه سربه ره یار با شتاب انداخت 


که جز می ست درمانش ادرکاسا و ناولها 
سر زنجیر زلف وی دهد بانک جلاجلهیا 
که دلها راز صد منزل بود راهی سوی دلها 
زوادیها بوادیها زینزلها بشزلها 
دم پیر فان نازم که زد بر حل مثکلها 
محبت بجر بی‌پایان و دل جویای ساحلها 
تو کرگوئی حرام است این تا و دللبا 
که برق روی رخشانش ببوشد چشم عاتلا 
تو و اغوای هر عامی» من و مستی و مبحفلها 
کست از کردن شیرین شمایلها حبایلیا 
الا با ایهاالساقی ادرکاسا و ناولها 
(صحبت لاری) 

الا یا ایه االساقی ادرک‌اسا و اولها 

که کی جمبوده وک یکی تهی از چیست محفله 

که زیر منبر واعظ فزود اشکال مشکلها 

که میکوید که نگشوده است بر دلها در دلها 

مگر پیوسته با تار سر زلنش جلاجلها 


(محبت لاری) 
بسا 


مب که صحبت بحدیث سرزلف ت و گذشت 


بیدارئی که زلف تو باشد برابرم 


4 موی دوست حلقَ4 دام بلاست 


‌ 
جرب دارم از جعد مشکین او 


این نه زلف است بگرد رخت ای آفت جان 


خواب آشفته عاشق که پریشان شد از او 


باد با حلقه زلفان تو بازی می کرد 


ادرک‌اسا و ناولها الا با ایه‌االساقی 
عبیر انشان و شمع افروز و مجلس را معط رکن 
ز ننگ و ن‌ام یکسوشو» برسوانی برآور سر 
صراحی کونگون کن گوژ گردون کش که می نوشی 


زکشف ساق ساقی چشم «صحبت» تیره گشت امشب 


الا یا ایه‌االساقی ادرکاسا و اولها 
بسی مشکل شدم حاصل» بروز فرقتت ابا 
چراغ روی خوبان کی ببخشد روشنی آنکه 


د >زا 


۴ ۴ 


> 


۴ 


> 


کین ست درم ووورچ. ۲۱۰ 


(صائب تبریزی) 
با صد هزار خواب پریشان برابر است 
(لسانی شیرازی) 


هر کهد راین حلقه نیست‌فا رغ ازین ماجراست 


(سعدی) 


چو با اوست دایم پریشان چراست...؟۱ 
(خواجه کرمانی) 


بحتیقت نگرم فتنه دور قمر است 
(صفائی نراقی) 

سم آن سر زلف سیهش تعبیر است 
(عاشق اصفهانی) 


۴ 


۴ 


گفتم این مغز سبک را هوس زنجیر است 
(مایل تویس رکانی) 


ار تازی ندانی یعنی احسان کن سی باقسی 

که بر یاران ب‌ارايم حدیث عهد و میثاقی 

که عاشق نیست تا عاشق نگردد کارش آفاقی 

رسوز حکمت یونان ز نای شیخ اشراقی 

که برق کعب کاعب جست و از حد برد براقی 
(صحبت لاری) 


که دارند اشتیاق می ادرک‌اسا و ناولها 
چو دیدم روی خوپت شد مراء حل جمله مشکلها 
که مهر طلعت او پرتو ان دازد بمحفلها 
(وائق - نقل از تذ کر آتشکده) 


۰ و زار ادب 


کنتم روم که چشمت‌بایل به خواب نازاست بکشود زلف و گفتابنشین که شب د رازاست 


(لردی زند) 
دا 
از پستی بخت ار نرسد دست بجائی نومید نیم دامن آن زلف دراز است 
(جعفر تهرانی) 
اد 
تاکی سخن از زلف دلاویز نگاران کوتاه کن ای دل سر این رشته دراز است 
(ک وکب خراسانی) 
اد 
با رشته زلف توام امشب سر.راز است انسوس که‌شب کوته‌ واین رشته درازاست 
(هدابت طبرستانی) 
زد 
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است 
(حالظ) 
۷ 
کت چه کار ای‌مشکمو, ا زکارها باشدنکو ‏ برزلف‌دست‌آورداو»یعنی پریشانی خوش‌است 
(محمود قاجار) 
زد 
۱ ۰ :هه ۰ 1 
سر زلف تو ز چین مشک‌تر آورده بشهر از ختن‌مشک‌نخوا هید حریفان که خطاست 
(بهار خراسانی «ملک الشعرا |»-بعاص) 
اد 
هرگز حدیث زلف تو کوته نمیشود این کفتکوی تا بقیامت مسبلسل ات 
(جامی) 
زد 
ژلفت شب سیاه و رخت روز روشن است القصه روی و زلف تو روز و شب من است 
(حاضری سمنانی) 
> زد 
ر زلف افتاده بر رخسار جانان من است یا مگر در روی آتش رش جان من است 
(شجاعی مشهدی) 


۱- بیتی دیگر از غزل اینست: 
عشقت آتش بدل کس نزند تا دل ماست کی بمسجد سرد آن شم که درخانه رواست 





ون گفتم بزلف کای شبکرد 
کشت و سر بگکوش نهاد 


زلف خسم 
طراش پای دل هر مستمندی بسته است 
زلفت سر و با شکسته ز آنست 
هنت بزلف پرشکن آفاق را گرفت 
هرکس براه خود سر زلفی گرفته است 
یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت 
بسر زلف دراز تو که بی‌زلف و رخت 
روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه 
کر ارس از طره عمکت همست 


بی‌تاب کشت ه رکه برویت نظا ره کرد 


کب ست ددم يوب ۷۷۱ 


اسم شب ده که رسم شهر ایسن است 
گفت آهسته اسم شب چیین است..:۱ 

(لاادری) 
۲ 


این پریشان ه رکه را دیده‌ست بندی‌بسته است 


(سفرد تبریزی) 
> 
و رف اس وف ده ۲ 
(امیرخسرو دهلوی) 
> 
تاالیی تیه ورند این فتح کرده است 
(صائب تبربزی) 
> 


زنجیر از آن کمست که دیوانه پر شده‌است 
(شاء‌عباس اول) 
اد عاد 
در بند آن بباش که مضمون نمانده است 
(صائب تبریزی) 
اد عاد 
شام من تیره‌تر از ژلفت‌و روزم چو شبست 
(زرگر اصفهانی) 


بخورد روز خود را بگمانی که شبست...! 


(شاطرعباس صبوحی) 


اد > 
که‌دیدهآنکه‌شود ازشکسته کارد رست...؟ 
(میرزا عبدانته شکوهی) 
اد 
زلف تو تاب داشت که پهلوی او نشست 
(حاجی طبسی) 


۲ ۳255+ گزارادب 


شد زلف را نصیب که بوسید پای او عمر دراز بهر چنین کارها خوشست 
(امیرخسرو دهلوی) 
۷ 
سر زلفش که بتحریک قضا رقصی داشت ۰ ۰ هر قدم طبله مکی بسر توده شکست 
(صحبت لاری) 
اد 
آب حیات باعث عمر دراز نیست یکدست جام باده و یکدست موی دوست 
(طرله نهاوندی) 
داد 
بکمند سر زلفت نه من افتادم و بس که بهر علقد. زلف نو/گرفتا ری هت 
(معدی) 
> 
بر روی تو تا زلف پریشان تو دیدم شادم که بعشقت ز من آشفته‌تری هست 
( رضاقلیخان هدابت طبرستانی) 
اد د 
انتاده ببا زلف سّمن‌سای تو از چیست دیوانه منم سلسله در پای توا زچیست...؟ 
(فنائی خلخالی) 
اد 


کس نیست که افتاد؛ آن زلف دوتا نیست در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست 


(حالظ) 
عزد 
هر تار زلف جانان باشد شب درازی کوآنکس ی که میگفت یکشب هزا رشب نیست 
(غیائای شیرا زی-معاصرصفویه) 
علد 
با زلف تو خوش الفتی افتاده دلم را یعنی بجهان کس به پریشانی من نیست 
(ضیائی شیرازی) 
زد 
اسروز در اقلیم سفیدی و سیاهی از روز من و زلف تو آشفته تری نیست 
(یغمای جندلی) 
د عاد 


شوریده مر زلف پریشان در دست 
مزار عقده گشایند دلبران هردم 
اخراج چین خم زلفت ز مشک ناب گرفت 
زبوی نافة زلف تو ناف آهوی چین 
شد کاس دریوزه همه ناف غزالان 
بخواب زلف تو دیدم به‌بند عشق شدم 
چه پرااکنده گفت زلف که دوش 
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت 
جانا تو حلقه‌ای زسر زلف خود شمار 
۱- بلی حزل اینست: 
کر آفتاب نه‌ای از چه ای کمان ابرو 
تو تا بناز قکندی بچهره زلف سیاه 
ترا چه چاشنی از جانفزائی لب خویش 


بگ و بخوا ب که امشب میا بدیده من 
میان خواب بمن گریه دست داد «ظهیر» 


عاد 


داد 


زد 


اد >زد 


زد 


> 


زد زد 


زد زد 


کین سست ددرم تچزيويوييي. ۱۲۳ 


بگذشت بمن وه که چه برمن بگذشت 


(شجاعی مشهدی) 


برند چون بخم زلف تابدار انگشت 
(اخگر بختیاری) 


رخ تو آینه از دست آفتاب گکرفت 


(ظهیر فا ریابی) 


زشرم خون‌شد وخون بوی مشک‌ناب گرفت 
(ظهیر فاریابی) 


تا نکهت آن زلف بصحرای ختن رفت 


(صائب تبریزی) 


برغم عقل که آن خواب را پریشان گفت 


(وصال شیرازی) 


(بها ر خراسانی-معاصر «ملک الشعرا») 


بیچاره فرو ماندم پیش لب ضحا کت 


(سعدی) 


تامن حدیث غصهُ هجران شمارست 


(وصال شیرازی) 


تو چون سوار شدی ماه نو رکاب کرفت 
فغان ز خلق برآم که ماهتاب گرفت 
که برگ کل نتواند ز کل کلاب گرفت 
جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت 
فغا ن که دشمن جانی مرا بخوا بگرفت 


۴ 6۳95+ گزارادب 


آتاری از طرهُ تارت چه به تاتار انتاد 


کسی که دست بزلف دراز او دارد 


بسیار زلف پر شکن و درهم اوفتد 


سویت رها یکن که چنین درهم اوفتد 


بر رخ چوطرهُ تو خم اندر خم اوفتد 


تا را نمانهه تابی از تابش رخ تو 


مکن ستم به اسیران زلف خود زنهار 


" کمند زلف تو چندانکه پیچ و خم دارد 


هر خم ژلف تو یک جمع پریشان دارد 


۱ - ببت دیگر از غزل ابنست: 

سر پنهان ترا فاش نسازم زین رو 
۲- دو بیت دیگر از غزل اینست: 

نکرد دفی غمم را کرامتی زاهد 


عزیز مصر عدم باش نی اسیر وجود 


روز بر مشک فروشان خطا تار انتاد 
(عمان سامانی) 
> 
چرا بداین این عمر مختصر چسبد 


(صائب تبربزی) 
زد 
اما بدلربائی زلفت کم اوفتد 
(وصال شیرازی) 
اد 


کاشوب حسن روی تودرعالم آوفتد 
(سعدی) 
اد اد 
آشوب و فتنه در هه عالم اوفتد 
(شهباز بختیاری) 
۴ 
تنها بروی آتش زلف تو تاب دارد 
(کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 
۴ 
که اه زار شب خستکتان اثر دارد 
(سیدحسین لامع -معافیر) 


اد د 


بکارمن گره و ببر دلم الم دارد 


(وفای نوری) 


۴ ۴ 


وه که این سلسله صد سلسله جنبان دارد 
(فروغی بسطامی) 


۴ 


شایدم بار دگر با توسر وکار افتاد 


غلام باده‌فروشم که این کرم دارد 
ک هکاروان وجودت ره عدم دارد 


۱ ۱ 


کین سست دددم #ييتيي ۲۲۵ 


وه کنو زلف گره‌گیر تو دامیست این سلسله یک حلقه بیکارندارد 
(صائب تبریزی) 
۴ دا 
زلف تسو شد از چه رو مجاور رویت شاف وداکردر # وشته راهنكلدا رد 
(شعاع بختیاری) 
لا 
گیاهنت مسوی دلکشت اسا هرمن الفت بایعیپکلی ام نکدا) زد 
۲ (صفائی یزدی) 
> 
(اگر ژلفت بههر تاری اسیر تازه‌ای دارد مبارک باشد ابا دلبری اندازه‌ای دارد 
(مجذوب تبریزی) 
زد > 
بغیرآنکه پريشانيم بطول کشید شکایت از سر زلفت چه حاصلی دارد 
(میرزا عباس ایبک) 
اد اد 
هر کجا آن مه باین زلف پریشان بگذرد ه رکه بیند کفر زلف او ز ایمان بکذرد 


(آغادوست از نسوان تولدش درسبزوار) 
> 


دید هرکس برخت زلف سیه کاره همی گفت کافر ز چه در خلد برین میگذرد 


(شهباز بختیاری) 
د د 
"زلف آشفت4ة او سوجب جمعیت ماست چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد 
( کمال خجندی) 
دا 
۱- بقیه غزل: 
تغافل برد از حد شوخ چشم من نمیداند جفا قدری» ستم حدّی و ناز ان دازه‌ای دارد 
محبت را لب خاموش و گویا هردو یکسانست چو بلبل» آتش پروانه هم آوازه‌ای دارد 
اگر سودای لیلی بر سرت افتاد مجتضون شو که هر شهری به‌صحرای جنون دروازه‌ای دارد 
دل «مجذوب» خود را با تغافل بیش ازین مشکن که درقانون خوبان امتحان انداژه‌ای دارد 


۲- بطلع و بقیه غزل کمال خجندی: ۹ 
ه رکه وصلش طلبد» ترک سرش باید کرد ورنسه اندیث کار دگرش بای کرد 
آنکه خواه که نهان از سرکویش گذرد عبح خیزی چو نسیم سحرش باید کرد 


۶ ۳9۲ کزارادب 


یارم ز در درآمد و آغاز ناز کرد 


طره آشفته چنین در گذر باد مرو 


کل طول شب هجر توگفتم با زاف 


اد اد 


بعمد داد سر زلف خود بدست صبا 


ابا دلم دوش سر زلف تو بازی میکرد 
گاه زنجیر و گهی مار و گهی گل میشد 


سویت انداخته دل را و بشوخی میزد 


آز بهر صید, سر زلف حلقه کرد و بسی 


۱- بقیه غزل این است: 
دل ز تأثیر نگاه تو به‌خالت پیوست 
خنده میکرد دل و از خطر و محنت عشق 
حصه را راه نبد در حرم ما چون عشق 
کاشکی دیشب من صبح نمیشد هرگز 
۲-مطلع و دو ببت دیگر: 
نگار تا زسر لطف روی.ه سا آورد 
بتی که از دهنش بوی شیر می‌آید 
مریض درد فراقیم و وصل چار؛ باست 


سرکویش چو تحمل نکند دردسری 
هرکه او را خبر از حالت مستان نبود 
یارب این درد جکرسوز چه مشکل دردیست 
کر ه کمال» آرزوی صحبت جانان:دارد 


گاهی کره بزلف زد و گاه باز کرد 
(پرتو اصلهانی) 


که پریشانی زلف تو پریشانم کرد 
(صحبت لاری) 


(اسداته لمشه‌ای) 


چها که بامن هستی بباد داده نکرد 
(عارف لرویی) 


خواجه با بند؛ خود بنده‌نوازی میکرد 

مختصر زلف کجت شعبده‌بازی میکرد 

بازش از خود نظر مهر تو راضی میکرد 
(ابوالفاسم لاهوتی کرمانشاهی) 


به‌دام خویش دل رند و پارسا آورد 


مست را بیین بکجا دست‌درازی میکرد 
عتل چون پیرزنان فلسفه‌سازی میکرد 
شعله افروخته بیکانه گدازی بیکرد 
با دلم دوش سر زلف تو بازی میکرد 


به‌سجده رفت دل و شکر حق بجا آورد 
ندانم اينهمه ناز آخر ازکجا آورد 
طبیب بهر علاجم چا دوا آورد 


ه رکه ز آنجا گذرد ترک سرش باید کرد 
به‌یکی جرعه می بیخضبرش باید کرد 
که مداوا همه خون جکرش بای دکرد 
زود ازین کلب احزان سفرش باید کرد 
(دیوان کمال خجندی» چاپ بسکو) 


کین ست ددم تمويوريي ۱۲۷ 


1 ت‌بوی‌تو مشکین و موی‌مشک افشان خطاست, باد, آگره,بوئی ,از |ختا. آورد 
۰ شد سرم از دست هجر زلف سیاه بتا! به‌موی تو هجرم به سر بلا آورد 
(علی حیدری مکری, سالارسعید-معاص) 
اد مود 
بعاشران مگر از زلف یار کس دم زد که باز خاطر جمعی ز شوق برهم زد 
(آبانی) 
زد زد 
ابه ادای نگهت نرگس شهلا نرسد به سیه کاری زلفت شب یلدا نرسد 
(لاادری) 
اد ماد 
رل دوست بر رخ او مستکنت چراست تو کافری بهشت برینت نمیرسد 
(جلال عضد یزدی) 
اد اد 
گراززلنش خلاصی هست رخسا رش توان‌دیدن که شامی چون بپایان رفت صبحی درقفاباشد 
(غبار همدانی) 
اد زد 
شور دور زلفت روی‌تو پیداست» پنداری سپیده‌دم دییده» اختلاط روز و شب باشد 
( کمال اجتماعی جندقی-معاص) 
اد »زد 
پیچ زلف تو بود از اثر آتش رخ ز آنکه پیچیده شود مو چو بر آذر باشد 
(اشرف احمدی بهبهانی) 
اد مود 
بزیر تیره شب زلف» روی روشن نتو فرشته‌ایست که در چنگک اهرین باشد 
(پرتو اصفهانی) 
اد ماد 
تا ری از زلف جویخین زپرس کز وی جهان بچنمم جز تیرگی نباشد 
(صحبت لاری) 
داد 


۱- بت دیگر از غزل اینست: 
وعده؛ وصل بفردا دهصی و میدانی هرکه امروز تو را دید یفردا نسد 


۸ ۳95 کزارادب 


من برسرآنم که به زلف تو زنم دست 


ای دوست زلف خود را در دست باد مگذار 


هر کسر چو ین آشفتة آن زلف دوتا شد 


"کر بر آن سری ای ماهرو که روز مرا 


تا پریشان برخ آن زلف خم اندر خم شد 


سنبل مویت پریشان شد ببین شد یا نشد 
دوش با زلفت«شکوهی»می‌نمود افتّای راز 


من نه‌تنها از شکنج زلفت افتادم ز پا 


گرتوبی‌با بودت خاطر مجموع ولی 


دردرازی» بسر زلف توییماند شب 


۱-مطلع غزل اینست. 


اگر تو رخ یکثائی ستم نخواهد شد 


تاسبل زلف توچه سر داشته بافد 


(صائب تبربری) 
> 
مگذار هستی ما بر باد رفته باشد 
(ابیر اتالیکی) 
ا 


دیوانه صفت بسته بزنجیر بلاشد 
(محید مژسن-معار صفویه) 
> 
ات سیاه» بزلفت قسم نخواهد شد 
(بهار خرامانی) 
ا عا 


روز ما تارشد و کار جهان در هم شد 


(لاادری) 
اد 
سط حگیتی مشک‌افشان شد ببین شد یانشد 
آشکار این راز پنهان شد ببین شد يا نند 
(شکوهی) 


> 
ه رکه آن زنجیر در پای تو دید افتاده شد 
(ذوقی اردستانی) 
عار 
روز ما بی‌تو چو زلف تو پریشان آبد 
(مستوره کردستانی) 
اد عزد 
درسیاهی, سر زلف توبثب می‌مانلد 
(رشید وطواط) 
اد بزد 


زحسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد 


زنی در روی تی هر کس که ببیند گوید 
کار زلف تو است مشک افشانی عالم ولی 
زان که قصه شب یلدا نوشته‌اند 
چون شعر وصف طرهةٌ جانان نوشته‌اند 
زلف کافر کیش او گردی که از دامن‌فشاند 
آن زلف پر از حلقه بر آن طرف بناگوش 


کین ست ددم ت#تيويويي. ۱۷ 


انثی هست که با دود در آمیخته‌انر 


(صاحبه)۱ 
زد 
مصلحت را تهمتی بر نافه چین بستهاند 
(حافظ) 
> 
یک شمه زان دو زلف چلیبا نوشته‌اند 
(سید هادی حاثری « کورش»-معاصی) 
اد 
خاطر نبوده جمع پریشان نوشته‌اند 
(دهقان سامانی) 
عد اد 
کارسازان عمارت کافرستان ساخد: 
(صائب تبریزی) 
دزد 
شامیست که در دل بود او را سحری چند 
(مشتاق اصفهانی) 
اد 
کد درین سلسله جمعند پریشانی چند 
(دولت شاه) 
زد 


۱- صاحبه بائوئی صاحب کمال بوده و صاحبه تخل داشته دارای طبعی لطیف و خطی زیبا بوده معاصر فتحعلیشاه قاجار بوده است. 


۲-چند بیت دیگر از این غزل: 
با یک نگاه خودفکن ی که را زبای 
سحروفسون کندم خال توه ای عجب 
در فصل عشق قامت آن سرونْ_ز را 
وصف هفای «ساعد» شورآف رین سعست! 
کشتیم مست آن لب میگون به‌فصل کل 
منویس «عشْقناسةُ» سا را که دیگران 
معنای عشق از سرهستی گ‌ذشتن است 
محراب جان و قبلة ایمان عاشقان 
از سا مخواه رمسز حیات و بمت را 
خرسندم از قریحة « کورش» که نام او 


کاین «جلوم را به‌سين «سینا» نوشته‌اند 
در سرنوشت آدم و حوا نوشته‌اند 
زیبنده‌تر زشاخة طوبی نوشته‌اند 
آن قصه‌ها که از ید بیضا نوشته‌اند 
کان را شراب ناب گوارا نوشته‌اند 
در سرگذشت واق و عذرا نوشته‌اند 
بنگ رکه این لغت به‌چه معتی نوشته‌اند 
برطاق ابروی تو هویدا نوشته‌اند 
کاین راز را بطرز معما نوشته‌اند 
در سلک شاعران توانا نوشته‌اند 


۰ بجچووب کزاراب 


دنت درگردن هم کرده پریشانی چند 
(معصوم کاشانی) 


تارهای سر ژلفین تو پیچیده به‌هم 


اد 


۱ 
زبهر صید دلهای جهانی 
سر زلف بتان آرام نگرفت 


کمند زلف خوبان دام کردند 


(لخرالدین عراقی) 
اد 
بلاهای سیه را جمع رت از آن زلف پریشان آفریدند 
(صائب تبربزی) 
اد 
عاقبت تا به‌من آن زلف پریئان چه کند. نافه مشک بزخم دل پزمان چه کند 
(وحید دستگردی-بعاص) 
اد اد 
"پیج و خم داده بدان زلف و زآن تاب دگر کار آسان مرا اينهمه دشوار کند 
(والی اراکی) 
> 
جز ت و کز زلف برخ سلسله انداخته‌ای مه که دیداست که خورشید بزنجی رکند 
(سنا) 
اد 


۱-بطلع و بقیه حزل اینست: 


نخستین باده کاندر جام کردند 
چوبی خود خواستند اهل طرب را 
بعالم ه رکجا رنج و بلا بسود 
چ و گوی حسن در میدان فکندند 
ژ بهر نقل مستان» از لب و چشم 
از آن لب کارزوی حمله دلهاست 
به‌مجلس نیک و بد را جای دادئد 
به غمزه صدسخن با جان بگفتند 
نهان با محرمی؛ رازی نمودند 
لب بیگون جانان جام در داد 
دلی را تا بدست آرند؛ هسردم 
جمال خویشتن را جلوه دادند 
چو خود کردند ,از خویشتن فاش 


زچشم مست ساقی وام کردند 
شراب بیخودی درجام کردند 
بهم کردند و عشقش نام کردند 
بیک جولان دو عالم زام کردند 
هیا پسته و بادام کردند 
ثصیب بیدلان دشنام کردند 
به‌جامی کار خاص و عام کردند 
به‌دل» زایرو دوصد پیغام کردند 
جهانی را از آن اعلام کردند 
شراب عاشقانش نام کردند 
سرزلفین خود را دام کردند 
برآشو بندگان را رام کردند 
عراقی را چرا بدنام کردند 





۴ بیت دیگر از غزل اینست: 


کر بدان عارض دلج وگذرد جائب باخ بخداوندی او سرخ گل اقرارکند 


کین ست ددم ميوموي. ۲۳ 


هواهد دلم شبی بدرازی چو زئف نو تا آنکه شرح قصه خود سو بم وکند 
(طایر شیرازی) 
۴ 
بی سبا نافه از آن طره تو آهسته گشای که در آن سلسلة زلف گرفتارانند 
(حاجی گوهرخانم-از نسوان)۱ 
دزد 
حوران ,که ستبل سر" زلف تو یو‌کنند.. .کی نکهت قرنفل:خلد آرزوکنند 
(صحبت لاری) 
> 
یه شو که کاکل و زلف پری‌رخان تفتیش حال زار ترا مو بمو کنند 
(بجمد رضا خونساری) 
> 
1 ی تو هر چند کمندی ز بل بود خوش سلسله‌ای بود ,که.در گردن,با بود 
(شاه قاسم انوا 
زد اد 
چون سرم لایق همسایگی زلف تونیست . چون سر زلف تسوآن‌به که بپای توبود 
(داوری شیرازی) 
دا 
دوش برگردن من سلسله از سوی تو بود دلم آشفته‌تر از موی تو بر روی تو بود 
(افسر-اصفهانی) 
> 
کارم امروز بس آشفته‌تر از موی تو بود د رکفم دوش مر حلقه گیسوی:تو:بود 
(الفت اصفهانی) 
> 
دوش در حلق ما قصه گیسوی تو بود تادل شب سخن از سلسله موی توببنود 
(حافظ) 
ا لا 


۱- حاجیه گوهر خانم معاصر ناصرالدین شاه بوده شرح حالش در تذ کر خیرات حسان ذ ک رگردیده است 
۲-مطلع و بقیة غزل اینست: 
چون گلرخان بجانب عشاق ر وکنند صد چاک دل بتار نگاهی رف و کنند 
دارد قضا نماز گروهی که صبح و شام بینند ابروی تو و بر قبله رو کنند 


۲ 52و گلزار ادب 


رفته رفته ا زکفم آن زلف شبگون میرود . دوستال رحمی که کار ازدست بیرونمیرود 
(شجاعی مشهدی) 
سس 
اسیر زلف تسوفارغ ز هرگزند شود خوشا دلسی که گرفتار آنکمند شود 
(سحاب اصفهانی) 
سس 
آن طبر شکسته ظفر بر دل؛ازانچّه یبافت کتر لشکر شکسته مظفتر نمی‌شود 
(هدایت طبرستانی) 
اد 
دلم آرانگه در زلف آن مهپا ره میخواهتد هنوز این کودك نادان ما کهواره میخوا هد 
( هم بون کرمانی-معاصر) 
و 
کو بخت که ناگه مه من مست درآید . . زلف ش کشم و شب بسردست درآیسد 
(فخرالدین علی) 
س 
بساز با سلسلة الب هگسون می‌آیند . . ای حذرساسله جنبان جدون مسی‌آیسد 
(دهتان سامالی) 
س 
نقاب زلف برافکن ز ساه عارض خویش که در حجاب خجالت نهان شود خورشید 
(سلیم همدانی متوفای۰ ۱۳۱ خورشیدی] 
رس 
معاشران گسسره از زلف یار با زکنید . شبی خوش است بدین وصله‌اش دزازکنید 
(حالظ 
۴ 
دل پریشان میشود» از زلف تدبیرش کنید دست و پائی میزند دیوانه» زنجیرش کنید 
(افصح سمرئندی) 
> 


۱-مطلع غزل: 
با عثق هیچ قصه برابر نمی‌شود هی شرح عشق کن که مکررنمی‌شود 
( کلب می شاعرانه و مناسب غزل نیست گرچه در این بیت جا افتاده است!) 


زلف سر برده بکوش تسو سخن میگوید 
بسرده از من دو چیز صبروقسرار 
باز چشم خویش کن د رکوچه باخ زلف یار 
برعارضت آن زلف سیهاریخته خوشتر 
زنجیر برمجنون نهند» ا زآنکه عاقل گردد او 
مکایع ی که ز زلف دراز اوست مرا 
,باهای سر زلف ت و عقل ازسرین 


عجب پرپیچ و خم افتاده زلف همچوزنجیرش 


دوش گیسوی ترا ریخته ددم بر دوش 
عجب از رشته عقلی که نبیچد در پای 


گنتم آشفتته گیسوی تس وکیست 


۴ 


۴ 


زد دا 


زد > 


لا 


کین یست درم توت ۱۳۲ 


مسویمو شرح پسریشانسی من میگوید 
(شاهء‌طهماسب صفوی) 


طه ارو تارط ره ینار 


(دهقان سامانی) 


کاین ره خوابیده ازسخمل بود خوش خوابتر 


(صائب تبریزی) 


روزوشب عاشق بهم آمیخته خوشه 
(ثابت بختیاری) 


زنجیر زرلفت میکندء دیوانه را دیوانه‌تر 
رافسر قاجار) 


تفن وین نمنود [+ 


(صائب تبریزی) 


آنچنان رفت که دیگر بسرم نایبدباز 


(صائب تبریزی) 


گر دست قضا لرزیده در هنگام تحریرش 
(غزال مشهدی) 


خاطر آشفته ام استلب ز پسریشانی دوش 
زال سیه ملسله گیس و که تو داری بر دوش 
(شهریا رمعاصر) 


زیر لب خنده‌زن ان گفت «خموش» 


(خموش خراسانی) 


۴ 25۲ کلزارادب 


کاش هر هفته نبرد سر آن زلف بلند 
کاکل مشک‌فشان بر قد نخل آسایش 
بگشاید آن نگار چو زلف دوتای خویش 
دلم خون‌شد چودیدم حلقه حلقه گشته کیسویش 
ز رشکث زلف سیاه تو خورد چندان خون 
پهلو بحیات اب دی میزند آن زلف 
هرگ ه که دست درسر زلف بتی زئم 
خوا هم که آن‌سشکین رسن» امشب بحلقم اوفتد 
دست در حلقه آن 


ژلف معنیر زده‌ام 


شنیدم کس بکس چون دیرماند خوی اوگیرد 


رشته عمرمن است از چه کند کوتاهش 
(نورالدین جلیلی متولد سال ۱۳۰۰ هجری د رکربانشام) 


اد 
همچو زاغیست که بر سرو بود ماوایش 
(رسری همدانی-معاصر صفویه) 
اد اد 
سازد هزار دلشده را مبتلای خویش 
(خیری تبربزی-معاصر صفویه) 
دک 
گمان بردم که هریک چشم حیرانست بررویش 
(فدسی طوسی) 
دا 
کد نانه هم بجوانی سفید شد مویش 
(صائب تبریزی) 
لا 


این است سوادی که به‌اصل است مطابق 
(صائب تبربزی) 
> 


چون نیک بنگری دم ماری گرفته‌ام 


(کمال‌الدین اسعیل) 
۴ 
کوته مشوای‌شب که من»فکرد رازی کردهام 
(هدایت طبرستانی) 
۴ 
کار خود چون سر زلف تسو بهم برزدهام 
(قاضی رکن‌الدین لی) 
۴ 


بسی در زلف پر تاب توماندم از چه بی‌تابم 
( هدا یت طبرستانی) 
> 


گفتم از زنجیر زلف او مگر سایم رهائشی 
اپرلف یا ریگفتم که کافرك ! بچه دینی...؟ 


تسا 


در دست سر زلف دلارام گس رفتم 


> 


دوزلفش همسرمشک ختا خواندم من‌وا کنون 


اد ماد 


هرم زلف که ب رگونه گلگونی بود 


۴ 


در حلق ژنجیرش دیوانة خود دیدم 


> 


۱-مطلم و چند بیت از غزل اینست: 
چوکرد لب بمی آلوده ت رک باده پرستم 
بعهد سست تکویان نبسته است کسی دل 
هزار بار بهرگام دوش تا سرکویت 
اکر چه نیست امیدی بعهد سست تو ما را 


گبن ست ددم عوجر ۲۳ 


چون کنم شب تیره» رهپرپیچ وتاب‌ومن غریبم 


(ادیب پیشاوری) 


حواب داد مسلمان! من آفتاب‌پرستم.. ! ۱ 
(زرگر اصفهانی) 


باین وسیله بیک عالم آشنا گشتم 


(مصو رکاشانی) 


شب بر سر دست آمد و آرام گرفتم 
(پرتو اصفهانی) 


زقول خود پشيمانم غلط گفتم خطا کردم... ! 


(سستوره کردستانی) 


دام صیّاد ازل بود و گرفتار شدم 


(اسرار سبزواری) 


ی ی ای رن دم 
(فروغی بسطامی) 


سودای سر زلفش درساتهة خود دیدم 
(ظهیر اصنهانی) 


بریخت خون جهانی باین بهانه که مستم 
تو ساده لوحی من بین که دل بعهد تو بستم 
اکر زشوق بپاخاستم زضعف نشستم 
بدین خوشم که زمانی بود بدست تو دستم 


۶ مور کزارادب 


ادوش از پیچ و خم زلف تو می‌ترسیدم که هلاك خود از آن سارسیه می‌دیدم 


(بلاعلی واصف در حدود صدوپنجاه سال قبل در بر زجال سیزبسته است) 


داد 
زعقل نیست بسزنجیر زلف یارطمع مرا چه کار بزلفش مگر جنون دارم..۱۱۰ 
(اهلی شیرازی) 
اد 
همیشه از ره افسرد زبادصبا حکایت سر زلف تسو مسویم و دارم 
(لاادری) 
دزد 
بمب فراق؟گفتم که سفررکنم بلقت چکنم که ره دراز است و بلا بسراه دارم 
(ذوفی اردستانی) 
۷ ۲ 
همین بحلقة زلفت نه من گرفتارم ‏ . که درکمند تسوباشد به رکه مینگرم 
(همای شیرازی) 
روا 
یکروز بشیدائی در زلف تسوآویزم ‏ زآن دولبآشیرینت صد شور برانگیزم 
(سعدی) 
زد 


۱-بقي غزل ابنست: 


دی به‌تیغ کج ابروی توکردم نگهی 
هیچ دانی صنما تا به‌تو پیوستم من 
آن همه‌جور و جفا کز تو رسیده است بمن 
مردبانم همه گفتند سه دل «واصف» 


پاره‌های جکر خویش بنوکش دیدم 
رشت؛ مهر و وفای دگران ببریدم 
بخدا از تو اگر یکسر مو رنجیدم 
بچنین ت رک پریچهره و مسن نشنیدم 


۴-اين غزل از طرف وحید دستگردی مدیر مجله ارمغان بمسابقه گذارده شد عده‌ای از آقایان شعرا استقبال نمودئد که ذیلا ذ 
1 از آقایان شعرا استقبال نمو 


میگردد: 
کر قصد جفا داری» اینک من و ایتک سر 
بس توبه و پرهیزم کزعشق تو باطل شد 
سیم دل مسکینم در خاک درتگم شد 
درشهر برسوانی مطرب بدفم برزد 
مجنون رخ لیلی چون قیس بتی عامر 
گفتی یغمم بتشین یا ازسرجان برخیز 
کر بی‌تو بود جنت برگنگره ننئینم 
پا یاد تو خود سعدی درپوست نمیگنجد 


ور راه وفا داری جان در قدست ریزم 
من نیز بدان شرطم کز توبه ببرهیسزم 
خاک سر هم رکوئی بیفایده سی بیزم 
تا بردف عشق آسد تیر نظر تیزم 
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم 
فرس أن برمت جانا بنشينم و برخیزم 
ور با تو بود دوزخ درسلسله آویزم 
چون دوست یگانه شد با یر نيامیزم 


(سعدی) 


۹ 


هبان تیره که از دست زلف یار بنالم 


۳ زلفت ز دام آزاد خواهد کرد میدانم 


پ ریش خاط از آن زلف عنبر افشانم 


اگیرم که د رعشقت مرا رفت است 2 تقصیرای‌صنم 


۱- بنیا غزل ابنست : 


با ماکه بودی بر سر پیمان» به پیکار از چه‌رو 
باناز ابرویت بسی جان درخطر انداختی 
هرگ هکه برگیرم قلم تا ز اختیار آرم رقم 
جان را بشوق آرد مت در دام زلف پسر خمت 
پس شیردل را در خطر اقکتد در دست قدر 
د رکشور دل فتنه‌ها انگیخت چشم مست تسو 
یک شب بکویت با فغان نگذاشت آیج پاسبان 
چین و شکنج زلف تم افتاده بر رخسار و 
چون ساه رویت سر زند از مشرق خاطر مرا 
تکیر گویان قدسیان بر حسنت ای رشک بتان 


تاچند دراین امید ای ترک دلاویزم 
با درد فراق توهر لحظ ه که میسازم 
ازسیل سرشکم هیچ جای گله‌مندی نیست 
گفتم که نبرهیزم از تیغ کج ابروت 
در عالم یکرنگی با دوست چو مومم نرم 
در پیش خور دانش و ندر بر بر فضل 
هرگز نتوانم جست بر بام فزون‌خواهی 
چون سستی بنیاد است این عرش معلی را 
«بهروزیم» و قانع با گنج تعی دستی 


زد زد 


د کا 


زد 


> 


کین یست ودوم )5و9 ۲۳۷ 


بخود بپیچم و همچون گزیده سار بنالم 


(یغمای جندقی) 


ولی بعد از رهائی یاد خواهد کرد میدانم 


(شهرت ارسی) 


خوشم از آنکه ت وکردی ار 


(امین میرهادی متولد سال ۱۲۸۷ تهران) 


ب رگردن جانم فکن از زلف زنجیر ای صنم 
(قمشه‌ای تخلص الهی-معاصر) 


بارد کمان ابروی تو بر عاشقان تیر ای‌عضم 
چون ت رک چشم مست خود در زیر شمشیر ای‌صنم 
جز شرح جبر عشق تو ناید بتحریر ای صنم 
چشم تو صیاد قضا دلهاست نخجیر ای‌عضم 
چشمت به‌تاثیر نظر آهوست یا شیر ای‌عضم 
تاکرد فوج نازاو این ملک تسخیر ای صنم 
شاید شوی بیدار از آن فریاد شبکیر ای‌صضم 
روزی بدور عاشقی کود ک شود پیر ای‌صنم 
افنتد بروی لوح دل از مهر تصویر ای‌صضم 
تنها «الهی» نیست زآن صورت به تکپیر ای صنم 


کز فرط صفا با تو یک لحظه درآسیزم 
میسوزم و خون دل از دیده فرو ریزم 
موج دل خونین است طوفان بلاخیسزم 
زد غمزه‌اش آتش لیک بر خرسن پرهیزم 
با خصم دو رنگ دون شمشیر دو سر تیزم 
یک قطرهةٌ اقابل یکذرء ناچیسزم 
گر بر زبر رخشم یا را کب شبدیسزم 
سودی ند هد هرگز صد خانه و دهلیزم 
کی بهتر از این گنجست صد ش وکت پرویزم 


بحمود بهروزی - بعاصر 


سسه 


۸ 62 گلزار ادب 


تانار زلععال رایس میک سس نسبت نمیدهم که ببادا خطاکنم 
(دهفان سامانی) 
اد 
طرح زلفت چ وکشم بر ورق خاطر خویش خنده‌ها بر قلم مانی و بهزاد کنم 
گر بزلف توگرفتار شوم چون سالک یک تفس مرخ بدام آرم و آزاد کنم 


(سالک بزدی) 
> 
زیر زلف» ابروی او امشب تماشا میکنم ماه ن وگم‌گشته را در ابر پیدا میکنم 
(دهفان سابانی) 
اد اد 
تا کفرسر زلفت» زد راه دل و دینم جز عشق تو ه رکیشی» کفر است در آئینم 
(فروغی بسطامی) 
> 
بر زلف دلاویزت روزی که درآویزم بیم است ز شدای صد فتنه برانگیسزم 
با شحضه شهم کو ع-ذرم بپذیرد او با عبر و شکیبائی نتوان که بیامیزم 
زاهد چودهی پندم در توبه بسوگندم اندر سر ان چندم کز توسه بپرهیسزم 
عشق توعلم افراخت چون شمم مرا بکداخت. دیگر بچه نیرویی پیش قدمت خیزم 
درکوی وفای تو فرهاد ونا کیشم در راء جفای تو سرگشته چو پرویزم 
دل پسته بسوی تو از فنرقت روی تسو پیوسته بکوی تو اشک از مژه میرزم 
جان و دل و دین دادم در راء وصال تو مقبول.اگر اند این هدی4 اچیزم 
پسته دل «صدرائی بر تار سر زلفت . با ایسن سر سوداش یکو پسا ی که بکریزم 
(صدرائی - بعاصر) 
سس 
تا غرقه بخون شد دل زان مره خونریزم پیوسته ز چشم تر یاقوت روان رسزم 


با یاد لب لعلت ای تت رک کمان ابرو خوناب دل و دیده تا کی بهم آمیزم 
در هجر گل رویت تا چند بنالم زار چون بلیل شوری ده فربد برانگیزم 
مزکان سباه تو گر تیر با بارد . اندیشه بود دردلکز مرگ نپرهیزم 
اسروز نه من مستم از سار چشم تو کز روز از لکردند ازعشق تولبریزم 


گر سا زمضر سازی روزی ز دیارمن ‏ . چون گرد بدنبالت بتشینم و برخیسزم 
کوتاء بکن جانا گیسوی دلاویزت تا آنکه من مجنون درسلسله آویزم 
فرهادصفت محروم اژ آن دو لب شیرین د رکشمکش هجران چون خسرو پرویزم 
در راءه وصال تو ترسم بلب آید جان هرچند بتکسازی بر شیوة شبدیزم 


خوانی اگرم از مهره سر بر خط فرمانم ‏ رانی اگرم از قهره هم سوی تو بکریزم 
روزی که رسد کامم از دولت وصل تو . ی تارک بخت بد خاکستر غم بیزم 
(بحمد کامکار پارسی - بعاصر) 
سس 


۱ 


کین بست ددم وتو ۲۳۹ 


رساملة زلفت دز دور جستان پیچد در پیچ نماز خود دوزخ بدعا خواهم 
(شرف‌الدین احمد سنیری) 
> 
تارهسای سر زلف تسو چسو پبوست بهم داد اسباب پریشانضی ما دست بهم 
(میرزا عباس ایبک) 
> 
بستلهآ۵ جعد گیسویم کسه از روز ازل پیچ د رپیچ است ود رد امش چه رام افتاده‌ایم 
(عبدالرفیع حقیقت متخلص به رفیع-معاص) 
> 
ای زلف ینار اينهمه گرد ن کشی چرا آخر تو اوفتاده و سا هم فتاده‌ايم 
(صائب تبریزی) 
خواه یکه هوای نفس با عشق نیامیزم در مرحلة عشقش با نفس درآویزم 
درک وی طلب هرگ با زهد نپیوندم . وز میل و هوسرانی پیوسته بپرهیزم 
با مدعیان کردند آگاه ز ایسانم . ترس م که شود مانم میسل طرب‌انگیزم 
من نهر نی مکاخم آیم بدر و بانش تاخرسن نورخود سر تا قدمش ریزم 
نی رند قدح خوارم کز ننگ نیتدیشم ت ی کوه گران‌بسارم کز سنگگ بپاخیزم 
خوناب رود هرشب تا صبح بدامانم در مجمم می‌خواران پیمان؛ لب ریزم 
پسرکن قدحی ساقی زان باده مینانی وز دست مسده مطرب این پرده شب‌دیزم 
تنها نه نتم بسته بر طتر؛ مشگینش دیوانه بسی دارد آن مشفق ساویزم 
بی رون رود از شر سودای سر زلفش" ‏ از هسرمژه گر بارد صد خنجر خونریزم 
هرشام و سحر چندش با غیر توان دیدن با ما ز چه ننشیند آن انجم پرویزم 
زآن لعل روانبخشش یک‌بوسه مگر چنداست این نقد دل و جانم وین خرمن پرهیزم 
تا چند «رضا» باشی در عشق رخش پابند یک باره ببا بکسل این شته آمیزم 
(رضا فاضلی-بعاصر) 
۷ 
در عرص هفت اقلیم رخش‌طلب‌انگیزم تا در خم زلف یار دست طرب آویسزم 
بای د که سبک سازم تن را زگران‌جانی تاسوی دیار یار رخش طلب‌انگیزم 
در بتکده راهم نیست» د رکعبه مقاسم نیست چون رهن می کلگون شد خرقة پرهیزم 
در محبت خضر عشق اسکتدر ایاسم دارای غم عشقم دارای هسهچیزم 
ای ی وسف مصر حسن تا چند زلبخاوار در رهگ‌ذر هجرت بنشینم و برخیزم 
از عشق توشیرین لب خوا هم که دهد ایزد یا همت فرهادم يا دولت پرویزم 


از زهر فراق تو تلخ است بسیکامم گر وصل لبت یابم درکام شکر ریزم 
گر متعوفنا شرطست در عشق تومن گشتم . بالای سباهی نیست رنگی که بیامیزم 
چون چا ره«جواد» اینست ازبهر رضای دوست خاک وه دشمن را ناچار بسر ریزم 
(محمدجواد متخلص بجواد - معاص) 


سم 


۰ 9۲ کزاراذب 


ریسم ازسر کسبوی بو بحوفی | رد 
چسوگان زلف او را سرگشته همچوگویم 
من نه باختیار خود میروم از قفای او 


‌ 
بره دراز زلفت دل عالمی سافر 


ور دست دهد ای دوست در دامنت آویزم 
اببروی تو ترساند با تیغ هلا کویم 
امثب که تو در بزمی دیوانه صفت باید 
برگردن جان ازعتل طوقی است زران‌دوزم 
تابرم رقیبان است از شم رخت روشن 
بر رینه جان ان دوه زد تیش چو فرهادم 
دستی نه که بسیزم با دوست نما دشمن 
از عشق نشد هیچجم جز خون جگر حاصل 
در پیش «وحید» ازشعر بستم چو«زجاجی» لب 


هرشب زغمت تا صبح با بخت درآویزم 
صد سلسله بجنون را سن سلسله جنبانم 
آشنته و ثیدای آن نرکس فتانم 
خوش آنکه بقصل من از بهر ثار جان 
یک عقده ز زلف خود شد عقده ز پای دل 
مطرب به‌نوا برخیز تا زان لب شورانگیز 
خورشید جمالت را ای خواج به‌رویان 
زآن پیش که خلق آیند در حشر از این قاست 
بر باد رود آخر خاکم بده ای ساقی 
«مفتون» زل‌خوان و نخر همدانم من 


جان فشانیم بسوغات نسیم تو نه سیم 


(لاادری) 


(لاادری) 


۷ اد 
چوگان زلف او را چون گویم و چه‌گویم 
د 
چون د و کمند عنبرین‌میکشدم کشان کشان 
( کمال خجندی) 
اد 
همه کارشان مشوثن همه خالشان پریشان 
(نشاط گرجی) 
اد 


۴ ۴ 


از شوق بشکرانه در پای تسو سر ریسزم 
چشمان تکند تهدید بر فتن چنگیسزم 
برخیزم و بنشینسم بنشینم و برخیزم 
بر کوش دل از دانش آوی_ز دلاویزم 
با سوز و داز از رشک اشک از سژه میریزم 
وز خلق جهان یکسر پائی نه که بگریزم 
با این همه نتوانم کز عشق بپرهیزم 
کاو ممرسپهر فضل من ذر ناچیسزم 


(غلامعلی کویا تخلص زجاجی - معاصر) 


که چاک کنم جاسه گه خاک بسر ریزم 
سرد پندان آن زلف دلاویسزم 
سرکقت1 سودای آن جعمد بلا خیسزم 
برخیزی و بنشینم بنشینی و برخیسزم 
بگثای که تا دل را بردارم و بسرخیسزم 
مل در قدح اندازم گل با شکر آمسزم 
هم بندهة اقاببل هم ذر؛ ناچیسزم 
صد شور قيامت را همرگوشه برانگیسزم 
آب ی که زند آتش بر خرق پسرهیزم 
نه سصدی شیسرازم نه صائب تبویزم 


(منتون همدانی-معاصر) 


سه 


چنان با 
۱ 


اچه خوش 


تار زلفت بسته دل پیوند الفت را 


كِِ 


ات پیش زلفت؛سرشکوهبکردن 


اد اد 


ازآن یشه تروتسازه است سنبل او 


اد 


۱ دویت دیگر غزل: 


درد لکنون نشاید به کسی فرا زکردن 
س رکوی دلبر من به حریم کعبه ماند 


تامست شراب عشق زان ساغر لبریزم 
پر علغده شد گردون از آم شبانکاهیم 
فرهاد نی مکز یار مشضول شوم با کوه 
نی خسرو پروسزم کاندر طلب شیرین 
من عشق بسی دارم کز چنیر؛ زلفش 
کر پای بیفشارم در حلقَ4 مهر و ساه 
در عالم سربستتی آزاده مج 
چون نوگّل فروردین فارغ ز زستانم 
در تاب تسم دائم از آتش هجرانت 
درس ذهب عشق ما شایان نبود پرهیز 
کی باشد وکی باش دکان طالع میمونم 
جز دوست ندارم من از دوست تمنانشی 
هردم که «ضیاثی» سان ایدوست همی کویم 


۴ 


من بسته بزنجیر آن موی دلاو‌زم 
حاشا که ز روی تسومسن روی بکردانم 
آن نرگس فحانت کردیسد بلای جان 
تا حلقة کیسویت بر روی تو افشان کشت 
روزی که دل زارم بیسار محبت شد 
گر دست دهد روزی پهلسوی تو بنشینم 
شیرین بمذاق من مرگ است «عماد» از آنک 


کلین بست ودوم موورچت. ۱۳۱ 


که نتوان یکسر مویشن زیکدیگرجدا کردن 


گله‌های. روز هجران:ببه‌شب د 


که بی‌حجاب کند با تو دست 


تو بخانه‌ای نشاید در خانه با زکردن 
که ز هرطرف کنی رو بتوان نما زکردن 


که‌مرغ شاهمکم که زاهد شب یوم 
پر ولوله شد هامون از بانگ شب‌آویزم 
من سلسلهجنب ان صد خسرو پرویزم 
تازم ز پی گلکون با توسن شبدیزم 
بر چنیر این گردون صد چنبره‌آویزم 
رخش ننکی درزد از کاوش مهمیزم 
در حالت هثیاری پابستهة تجویزم 
چون میوةٌ تابستان بی‌شالش پائیزم 
عناپ لبت جانا پس شربت تب ویسزم 
زآن شهد لب میکون از بهر چه پرهیزم 
بازآید و بازآید جان در قدمش ریزم 
کر دوست قبولم کرد کافی است زهرچیزم 
زین عالم امکانی صد شور برانگیزم 

(جهانگیر حسینی 


خواهم بخم آن موی یکباره دل آویزم 
کز توست وجودم پر و ز بهر تو لبریزم 
وان نا وک موگانت شد قاتل و خونریزم 
شد صبح امید من چون شام غم‌انگیزم 
داده است طبیب عثْق از غیر تو پرهیزم 
نااهلم اگر دیگر از پیش تو برخیزم 
آید بهزاران ناز ار از پی تجهیزم 


(فروغی بسطامی) 


راز کردن 
(مطهر) 


درگردن 


(صائب تبریزی) 


بتخلص بضیانی) 


(عمادی - معاصر) 


۲ 2 گلزار ادب 


زلف چون دوش رها تا بسر دوش مکن 


پریشان‌سا زکا کل راوجمعی را پریشان کن 


مهمن کا کل مشکین بروی‌خود پریشان کن 


با لشکر مسوگانت نتوان چو درآویزم 
انفان که تو را دردل تأثیر تکرد اما 
پاد لب شیرینت در شور چو فرهادم 
هرجباکذری جانا آنجا بهوای تو 
چون دست بلورینت می در قدح اندازد 
من هیچ نگردانم روی از ت وکمان ابرو 
اشک آمده روزافزون در دید؛ من هردم 
چون قند بود شیرین ز آنرو غزل «منشی» 


گردید رخت ای دوست دام ره پرهیزم 
زنها رکه ازکویت وه سوی دک آرم 
هر واسطه‌انگیز ی کز خاک رهم برخیز 
که تیغ بکش ز ابر وکه بامژه تیرم زن 
صبح است و شده بیدار آنچشم و بخود گوید 
از دست رقیب این دل آخر بستوه آسد 
با پای سمند خویش افلاک بپیسایم 
شهد لب جانان شد جون چاشتی شوتم 
در راه وصال تو بیچاره «وناشی» گفت 


پائی نه مرا جانا کر جور تو بگریزم 
الم بسو با از تو هرگه بعو روی آرم 
دور از لب چون لعلت شد خون جکرتوتم 
در مجمر عشق تو بر دفم گزند چشم 
ه درطلب دیرم نه شوق حرم دارم 
در باغ ارم بیدوست هرگز نگذارم پای 
باد توبرد از یاد شوق تسو بیاد آرد 


ای مه امروز پریشان‌ترم از دوش مکن 


(لرصت شیرازی) 
اد 
بزنجیر جنون از سر بنای عقل ویران کن 
(میرعبد اته-معاصر صنوبه) 
> 


۴ ۷ 


۴ 


برای چشم بد خورشید را در ابر پنهان کن 
(امیر بقبول-بعاصر صفویه) 


آن به که دل و دین را بگذارم و بگریزم 
در سک فرر بشید | شررانگیزم 
بر کام شکرخیزت بی‌تاب چو پرویزم 
مانند غبار از پی بنشینم و برخیزم 
کو حوصل تقوی يا طاعت پرهیزم 
کرسینه هدف سازند بر ناوك خونریزم 
هرلحظه حذر باید زین سیل بلاخیزم 
کز پروزن خاطر بر نامه شکر بسزم 


(میرزاحسینعلی منشی -معایر) 


هرصب زاعتم عشفت از دیده کهر [زم 
رانی آکر از خویشم بر دامنت آویسزم 
هیهات که من زین وه با واسطه برخیزم 
ه رکا رکه خواه یکن از راه تو نگریزم 
بسیار شود آشوب زین فتنه که انگیسزم 
نی تاب تواناثی نه پا ی که بگریزم 
چون نفس حرون خویش شد رام بمهمیزم 
چون عشق تو دردل هست ا زکلک شکر ریزم 
جانب از چو فرهتادم محروف چنو پرویزم 


(تقی وفانیخجلستنی-معاما 


دستی نه مرا کز شوق بر دامنت آویزم 
آرم بتو روی از تسو هروقت که بگریسزم 
در هجر رخت هرشب از دیده گهر ریزم 
پیوسته سپندآسا بنشینم و برخیزم 
عشثق رخ خویت داد پرهیز ز هرچیزم 
بی‌روی دلارایش با حور نیامیسزم 
ایام طرب‌آمیز شبهای شم‌انگیزم 


(محمد فروزان- معاصر) 
9 


لا ای جعد چین برچین مشکین کمند افکسن 
توآن جادو ی کشمیری که ازبادت بود مر کب 
بگر بر تلب جانبا زان شبیخون میزنی اسشب 
نکش داراشی که می‌زیید 


بردار نقاب از رخ و حیرانی من بین 


زلف تو برد دین و دل و عقل و هوش را 


همچون کر؛ گیسو در زلف تو آویزم 
که دست من و تيشه که لب بلب شیرین 
واعظ نه خبر داری کبز توبه پشیمانم 
جویای سیبهمستی در میکده هستی 
خود را همه گم کردم وز خود عمه آگاهم 
این است می گلگون یا آب وضو واعظ 
لطف است که حشمت حسن تو بر عنانی 
یبارم به‌ادا نازد من هم بفغان «عارف» 


گر سر برود روزی در دابنت آویزم 
هرعقده که میخوا هی از زلف بر ابرو نه 
حانا بمیان با دوزخ شود ار حایل 
کر بتکرست روزی چون آینه رویاروی 
در غرفة کرویی از منظره طوبی 
از دوزخم ای زاهد بیهوده چه ترسانی 
چون قالب مشتاقم با خاک بيامیزد 
در تربت «بیضانی» گر درگذری بینی 


اد اد 


> 


کل 


جرد 


گت ست دددم تق يو ۱۳۲ 


گرفته آفتابت جیب و ماه و مشتری" دامن 
توآن هندوی خونخوا ری که برآتش بود شتکن 
وگرنه در شب تاری چرا پوشیده‌ای جوشن 
کمینه خادمش. بهرام .و کمتر بنده‌اش بهمن 


(خواج وکرمانی) 


نتوان ز آسمان شود از شرم مه بسرون 


(سیدعباس همانی-معاصص) 


بکشاگره از زلف و پریشانی من بین 
(صنعی نیشابوری) 


ج ی ندارا زک فش رایس ند 


(صائب تبریزی) 


نی فتن ه که بنشینم نی حش رکه برخیزم 
در هجر تو فرهادم در وصل تو پرویزم 
خون دل من بینی در شیشه پرهیزم 
اول بشکون نو شد از ساغر لبریزم 
هم عشق جکرسوزم هم حسن‌دلاویزم 
تاجام بدست آید بر خاک چرا رسزم 
در انجمن نازت بنشینم و برخیزم 
او فتنه پا سازد من حشر برانگیسزم 
(خافان حسین عارف دهلوی -معاصر) 


ور دست برافثانی جان در قدمت ویزم 
من نیستم آن صیدی کز قید تو بگریزم 
بانته ز تو نشکییم وزشعله نپرهیزم 
اندر شکن زلفت چون شانه درآویزم 
با نام تو بنشینم با یاد تو برخیزم 
کاتش زند اندر وی آه شررانگیسزم 
هم لطف صبا باشد کر با تو بيامیزم 
غم دود برآورده است از قالب ناچیزم 
(بیضائی کاشانی <معاصر) 


سس 


۴ و گلزار ادب 


خاطرت از شکوه ما کی پریشان میشود 


۴ 


"زلف سیه روی تس وکسرده سیه روزمن 


۴ 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 


کرده بدل خوی تو سرو قدا روی تو 
نرگس جادوی تو برده قرار ازکنم 
چشم چوآهوی تو صید کند مرغ دل 
آن رخ نیکوی تو مسلک و آئین من 
دیدن آن روی تو عمر دگرباره است 
بلبل خوشگوی تو مکی شیرین‌سخن 


نه ترک هوای نفس کز باده پسرهیزم 
خوشت رکه شوم نادم از جرم وز می تاثب 
چون سلسله عمرم کوته شده است از طول 
در زورق عمر ان در بنشمته و در دریا 
صحرای عدم در پیش چون صاعقه می‌تازم 
بر خیرگی چشمم بنگ رکه نمی‌پسرسد 
دانم ائری ز آنان هرگز نشود پیسدا 
خواهم ز سی وحدت من بعد کنسم مستسی 
از بسکه دل «محسن» لبریز شده از خون 


شد آفت عقل و دین آنشوخ دلاویزم 
انسوس لب لعلش شد راهسزن عقلم 
که جان نوم بخشید با خندة شورانگیز 
ایکاش که دادندی شبها بمنت جانا 
شور لب شیرینت از یاد نخواهم برد 
مقصود من از بودن وز آمدن و رفحن 
باران سرشک من دور از رخ او «احمدء 


گر دست دهد روزی در زلف تو آویزم 
از عشق تو شیرین‌لب ای خسرو مه‌رویان 
چون مور بطاس عثق افتاده و حیرانم 
مستفرق عشقم من» فارغ ز همه گیتی 


زلف پ رکرده است از حرف پریشانگوش تو 


(صائب تبریزی) 


رده سیه روز سن زلف سیهروی تسو 
(حسین مکی متولد سال ۱۲۹۱ خورشیدی در طهران «کردآورنده این‌گلزاره) 


سرو قدا روی ت وکرده بدل خوی تو 
برده قرار از کنم نرگس جادوی تو 
صید کند مرغ دل چشم چوآهوی تو 
مسلک و آئین من آن رخ نیکوی تو 
عمر دگرباره است دیدن آن روی تو 
مکی شیرین‌سخن بلبل خوشکوی تو 


این خواب گران تا کی وقت اس تکه برخیزم 
از عشق کنم پرهیز وز میکده بگریزم 
در زلف دراز بار دیکر ز چه آویزم 
بکرفته ز هرسوئی طوفان بلا خیسزم 
گوث ی که سوار | کنون بر م رکب شبدیزم 
جمنید کجا کم ش دکو خسرو پسرویزم 
کر خاک زمین یکسر صدبار فزون بیسزم 
در خانْة دل آشوب از عشق حق‌انگیسزم 
هر جرعه که لب نوشد از دیده فرو ریسزم 


(بحسن بلک‌ش سس آرا) 


زد عشق رخش آتش در خرمن پرهیزم 
دیوانگی افزون کرد با زلف دلاویسزم 
که کشت بدلداری با غمزٌ خولریزم 
و آنگاه گرفتندی از دست همه چیزم 
گر باز دهند امروز صد کشور پرویزم 
آنست که با یاران بنشینم و برخیوم 
نگذاشت بره خا کی کز هجر بسر ویزم 


شکرانه این دولت جان در قدمت ریزم 
فرهادصفت هردم صد شور برانگیزم 
نی دس ت که بستسزم نی پا یکه بگریزم 
پندم مده ای واعظکز عشق نپرهیزم 


(ساجدی - بعاصر) 


گبن ست ددم تيوورچیر ۳۵ 


امرکه حوالی دوورخ» دید دو زلف زنگیت , گفت بلی ردو خواجه را به که پود غلام دو 


۴ (صحبت لاری) 
ج 
آگویمش ای‌نگارمن چیست دوزلف گرد رخ گویدم ار ندیده‌ای خواجه یکی غلام دو 
(محمدقلی‌خان کا زرونی) 
اد 
ارم ۰ درعته زلفت رخصه عمر من سکن ک ود 1 
(بدری تندری فانی-معاصر) 
> 
بر رخسارت انٌْْدربین زلفین سیب هست همچون منظر خورشید در ابر سیاه 


(آقای صحبت‌انته معینی چاغروند-معاص) 


| و ۲- بکی از این دو غزل در استقبال دیگری است. بر ما معلوم نشد کدام قبلا" سروده شده است. اینک ابتدا مطلع و بت غزل 
محت لاری» سپس مطلع و بقیة آندیگر را از نظر میگذ رانیم: 
مولویم یکی لقب عاشق تلخ کسام دو کیست بدین‌صفت چو من شخص یکی و ام دو 
حاصل نظم و نثر من یککسخن است: عشق و بس زشت بود زس‌ان یکی دردهتن و کسلام دو 


شنتت پسر دیر بین کز بی رهن می زمسن بستد وداد درعوض جاسه یکی و جام دو 

کشت بتیغ ابروان اهنل وفا» جفا ببین. جرم یکی و تیغ کین از بی انتقتام دو 

حسن توشاه و لعل لب خاتم وکا کل افسرش غمزه چه حاجب و سژه بسته صف سلام دو 

عالم حسن کرده طی «صحبت» و حبرت آسدش کز رخ و زلف پر ز خوی صبح دو دید و شام دو 
۷ 

خال بکنج لب یکی طره؛ مشکفام دو وای بحال مرخ دل دانه یکی و دام دو 

محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان از چه کتم مجابشان پخته یکی و خام دو 


حامله خم ز دخت رز باده کشان به‌گرد او طفل حرامزاده بین باب یکی و مام دو 
که بفلاف اندرون گاه درون خم نهان این دو روانه ماه را تیغ یکی نیام دو 
بار نهاده خ م کنون با دف و چنگ و ارغنون باده و راح نام او طفل یکی و سام دو 
سافی سا روی من از چه نشسته غافلی باده بیارو سی بده صبح یکی و شام دو 
هت دو چشم دلربا همچو قرابه پر ز مسی درکف تس رک مست بین باده یکی و جام دو 
میدکند بغسزه گه‌گاه بهتیغ ابروان جان زکجا برون برد صید یکی حسام دو 


خوبان جهان یکسر گر روی بمن آرند روی از همه برتابم جزبا تو نیامیزم 
چون سرو ار روزی در رهک‌ذرت بینم افتم ز پیت وز ضعف بنشیتم و برخیزم 
در آتش هجرانت میسوزم و مسی‌سازم شب تا بسحر نالان چون مرخ شب‌آویزم 
در دام تو محبویم وز وصل تو مأیوسم شوریده و سرگر.ان چون خسروپرویزم 


«نیره شوم ار روزی مهجور زکوی او دیوانه صفت زین غم بس خاله بسر ریزم 
(دبیر خاقان نیر --معاصر) 
سم 


۶ و گلزارادب 


با سرژلف بسانگر نکنی بازی بنه ورکنی دزسر این کارتنو ان ازی بل 


(لقبر شیرازی) 
۷ 
رویت بزلف پرچین تسخیر ملک دل کرد فتحی چنین که کرده بنا لشکر شکسته 
(صائب تبریزی) 
اد 
زکیسوی پمریشان تسومسارا پبریشانی زسرتاپاگرفته 
(خواج وکرمانی) 
۷ 
شودائیان زلفت کرد تنو خلقه بستة شوریدگان متویت در بنکدگر نتاده 
(سلمان ساوجی) 
در 


تم ۵ ۳ ۳ : ان 9 
از زلف تا برویش دانسی ,چقدر راه است ا زکفر تا به‌اسلام» از شام تسا مسدینه 


۱- معطلع و بیتی از غزل اینست: 
لب برلب نکگاروسینه بروی سیند خوش دولتی است اماسنگ است و آبگینه 
این‌سان که ترک چشمت آراست خیل مژگان خارتریست قصدش پیداست از زمینه 


گنت م که بجان تست خون دل ناچیزم کنتاکه بود خونها درساغر لب ریسزم 
گنتم بجهان صد شورانکیختهای از لب ۰ کنتا پس از این بینی شوری که برانگیسزم 
گنتم دل سودائی مجنون شد و صحرائی گنتاکه ببند آید چون طره فرو ریسزم 
گنت مکه قیامته است ای پرده‌نشین از تو گنتا که قیامت بین آن لحظه که برخیزم 
تنس بگرفتاری جویم زکه دلداری ول ۳۳ داری از زلف دلاویزم 
ازسلسله کاردل هرچضنّد شده مشکل . زلف تونه بگذار دک سلسله بگرسزم 
کشتند بغمخواری در ناله و در زاری مرغان شباهنگم مستان سحر خیزم 
برخواست «صفی» آسان خود ازسرعقل و جان تا با غمت از پیمان بی‌این دو برآمیزم 
این غزل مربوط باین مسابقه نبوده است (صفی‌علیشاه) 
۴ ۴ 
از فتنه‌گری دردهر خجلت ده چنگیزم. وز زهد و ورع درشهر شمس‌الحق تبریزم 
بر پای شود غوضا بر چرخ رسد آشوب هرگوشه که بنشینم هرجا ی که برخیزم 
در ذاْقة اباب گر تلخ ترم از زهر درکام دل اعداکان شکرانگیزم 
از عثی سهی‌قدان چون شام سیهروزم ‏ . وزشوق نکورویان چون عبح سحر خیرم 
با تیغ زبان گیرم داد دل از اين دونان . زآه دل مسکیت‌ان آن به که بپرهیزم 
ای خواجه اگر بر من صدگونه عتاب آری . نتوان بدگ رکوئی ازکوی تو بکریزم 
در دهر «گروگانم» وزکشوز ایرانتم. کراهل خراشانتم با سردم ربوم 
(حسن کروگان-معاص 
هه 


نوشش‌قرین نیش 





است زلفش برخ پریش است 


اف مشکین را پریشان کرده‌ای 


ر 
ای تا آنکه باشد سایبان 


هشب بدو صد زاری بر دامنش آویزم 
نام لب شیرینت هرگه بزبان آرم 
یک لحفله بدلجوئی جانا به بسرم بنشین 
که بر خم کیسویت آشفته چو مجنونم 
دی وان عشقت را زنجیر اگر باید 
ازشت تسوگرآید از تیر نیندیشم 
غم خاک وجودم را فردا چو دهد با باد 
از نرگس فتانت هرکه که سخن گویم 
هرجو رکه بتوانی بر «حشمت» مسکین کن 


یکباره ببرد از کف آن زلف دلاویزم 
در تلخی هجرانم چون کوهکن ای شیرین 
وقت است زنی بر دل از ابرو وموگانت 
ای تازه بهار من بگذشت بهجرانت 
نی قدرت آن دارم وصل تو بدست آرم 
در مفلسیم مقرون با دولت بی‌پایان 
ترس م که «شکوهیوار آخر ز غم هجرت 


من عاشق جانبازم» از عشق نپرهیزم 
گویند رفیقانم: ازعشق نپرهیزی؟ 
پروانة دمسسازم» میسوزم و میسازم 
کر سر طلبی» من سر در پای تو اندازم 
فردا که خلایق را از خاک برانگیزند 
کر دفتر حسنت را در حشر فرو خوانند 
گو در عرصات آید شمس‌الحق تبریزی 


گبن یست رددم 57وی ۲۳۷ 


باشد قمر بعقرب متحوس از قسرینه 


(مفتون همدانی-بعاص) 


زد 


روزوشب را خوش بهم دست‌وگریبان کرده‌ای 
آفتابی ر بزیرابر پنهان کرده‌ای 


زد زد 


دا 


> ۴ 


یک بوسه مگر بخشد ز آن لعل شکرریزم 
شهد و شکری دلکش با یک‌دیگر آویزم 
تاسن زسر هستی یکمرتبه برخیزم 
که بر لب شیرینت دلداده چو پسرویزم 
درگردن جان‌انکن آن موی دلاویزم 
وز دست تو گر باشد از تیغ نبرهیزم 
اسروز زسی آبی بر آتش غم ریزم 
پس فتنه که در عالم ز آن فتنه برانگیزم 
من نیستم آن بنده کز جور تو بگریسزم 


(عرفی شیرازی) 


(حشمت شیرازی - بعاصر) 


هوش و خرد و تقوی دین و دل و پرهیزم 
ایکاش شود قسمت وصل تو چو پرویزم 
که ناو ک دلدوزم گه خنجر خونریزم 
از اول ماه دی تاآضر پالیزم 
نی قوت آن دارم کز هجر تو بگریزم 
کرد از گهر افشانی چشمان گهرریزم 
آتش فکند بر جان آه شررانگیزم 


(غلابحسین شکوهی کاشانی -بعاص) 


در پایان غزل مولاناجلال‌الدین را زینت‌بخش این بخش م ی کنیم: 


من مست سراندازم» از عربده نگریزم 
ازعشق بپرهیزم» پس با چه درآمیزم 
از بیخودی و مستی» می‌افتم و میخیزم 
ور زر طلبی» من زر اندر قدمت ریزم 
بیچاره من مسکین از خاک تو برخیزم 
اندر عرصات آنروز شوری دگر انگیزم 
من خاک س رکویش با مشک بیامیزم 


(نقل از دیوان شمس) 





۸ 79۲0۲ کاراب 


ای که ب اسلسلهة زلف دراز اسده‌ای 


اسشب کمند زلف تو را تاب دیگری است 


> 


۴ 


زلف تو برده قرار خاطر از من یادگاری ۰ 


روزگاری داشتم زلف پریشان تو درکف 


کسرچنم رد لکلا زنجیر سر لفاط 


از زلف 7 وروام ۹۲,۹ و 


زلف جانان را چه نسبت با حیات جاودان 


عمر اگ رکوتاه باشد دل بزلف یار بند 


من خاطرم همیسّه پریشان و درهم است 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
ای صبح نو دمیده» بناک وش کیستی؟ 
از جلو؛ توء سینه چو گل چاک شد مرا 
همچون علال, بهر تو آغوش من تهی است 
بهر یر را یود جاسه سیاه 
ما السان زداغ تو نوشیم خون دل 
ای عندلیب کلشن شم و ادب؛ رهی 


داد 


اد 


دا 


اد 


کل 


لد 


فرصتت باد که دیوانه ن_ واز آسده‌ای 
(حافط) 


ای فتنه د رکمین دل و موش کیستی؟ 


(رهی معیری-معاصر) 


من هم از زلف تو دارم یادگاری» بی‌تراری 
حالیا پامالم از دست پریشان روزگاری 
(شهربار-سعاصر) 


در حال زند آتش در خرسن هشیاری 
(ظهیرالدین فاریای) 


شبهای فسراق سن درازی 
(اثیرالدین اخسیکتی) 


حیف باشد آنقد رکوتد نظر باشد کسی 


(صائب تبربزی) 


میرسد تا دامن حشر این طناب ۳ 
(عالی بخارائی) 


ای زلف یار تا تو پریشان و درهمی 
(حاثری کورش-معاصر) 


وی چم حیات» لب نوش کیستی؟ 
ای خرمن شکوفه» برو دوش کیستی؟ 
ای ک وکب امید» در آغوش کیستی؟ 
ای آنتاب حسن سیهپوش کیست ی ؟ 
تو همچ و کل حریف قدح نوش کیستی؟ 
نللان بباد غنچ؛ خاموش کیستی؟ 


گلن ست ددم تبص#وووييیر وب 


گناده هن دوی زلفش د کانسی بهر مسوشی نهاده نرخ جانسی 


(انیسی) 
دا 
۳ آنکه حلقه های سر زلف وا کنی دیوانگان سلسله‌ات را رهاکنی 
حوس 
۴ > 


گر نمی واه ی کنی دل‌خونم ای زلف سیاه از چه رو پس دست در آغوش دلدارم کنی 
(صحبت‌اته معینی-بعاص) 


> 
کوته آن زلف سیه بهر چه ای ماه کنی رشتة جان خلایق ز چ هکوتا هکنی 
(الف ت کردستانی) 
دا 
آهنته زلف را چسوبرخسارمیکنی روزمسراسیه چوشب تارمیکنی 
(وصال شیرازی) 
۴ 
حلقُ اهل شوق را قصه دراز میکنی زآن سر زلف خم بخم حلقه چو بازمیکنی 
(پرتو اصفهانی) 
> 
( کیومرث مهدوی متخلص به خدیومعاص/) 
> 


او اند دهنتی ٩‏ سر ملک چین زا به‌یکتا ار زلف عبرینضی 
(حاج میرزا حبیب خراسانی) 
اد اد 


۱- این غزل مرحوم حاج‌میرزا حبیب انته‌مجتهد در دیوان اشعا رش به‌طیم نرسیده است» گویند؛ معاصر غلامعلی حقیقی راد نسخه‌ای 
ازآن را مرحمت کردند که مطلع و بقیُ غزل چنین است: 


به‌جان در پای سرو راستینی برانثان پبای کوب ان آستینی 
ببخش ار دولت طغرل تکین است گرت بخهضد درد ساتکیضی 
بجز باده بدان «ذات‌الشمالی» یجز ساده مدان «ذات‌الیمینی» 
چو داری باده و ساده مگو داشت جمی جامی سلیمانی نگینی 


کمان عشق راکی زه توان کرد من این چله کشیدم اربعینی 
«حبیبا» سح رکردی» آفرین باد چه شیوا شاعر سحرآفرینی 


۰ 27۳962 کزاراذب 


داد از چنگ حوادث در خم زلفش پناهی 
منت ایزد را که بعد از بی‌پنا هی‌های چندم زج تب 
(ابراهیم صفائی ملابری بتولد به‌سال ۱۲۹۷ خورشیدی درملابرمعاسر 

> 


کلین بیست‌وسوم 


دل در خم ژلف 


کند گر دست گاهی یار آن زلف سمن‌سا را عجب نبود که میخوا هد بدست آرد دل ما را 
(ظهیر فا ریابی) 
زد زد 
ای باد مکش طرهً جانانة سا را زنجیر مجنبان دل دی وان4 سا را 
( کمال‌الدین خجندی) 
> 
چون مار زخم خورده دل افتد بپیچ و تاب هرگه که یاد طرهٌ پیچا نکند ترا 
(فروغی بسطامی) 
۴ 
آز نتسه ببسرسر زلفت پداه برد دلم چو دید چشم سیه مست فتشه‌حوی ترا 
(فرد تخلص حالت-معاصر) 
اد اد 
ز چا سینه‌ام دل میکند نظارهٌ زلفش چومرغی کز قفس بیند بحسرت آشیا نش را 
(قدسی طوسی) 
> 
صبا برهم زد آن زلف ودلم برگرد آن‌گردد . چوآن‌مرغ ی که ویران کرده بیند آشیانش‌را 
(ضیری اصفهانی) 


۱- مطلع و دو بیت غزل اینست: 
چنان کنم برخ گل نظ رکه روی تو را برای آنکه بخود بسته رنگ و بوی ترا 
خزان رسید و من از روی باطراوت دوست هنوزمی‌شضوم ای بهاربوی ترا 


۲۷ و گلزار ادب 
ادل نداد از دست یکمو زلف یار خویش را 


اد 
دل ار سررفشد ار عط بارش رز 


۴ 
زکاروان جنون دل گرفت و داد بزلف 


> 


جز بزنجیر سر زلف تو عاقل نشود 


۴ > 
دینب بسر زلفش گفتم دل من اینجاست؟ 


اد اد 
4 ۰ ۰ 


۴ 
دل من از خم آن زلف چو نکمند گریخت 


۴ 
"با سر زلف توگفت م که مرا دل اینجاست 


۱- دو بیت دیگر از غزل این است: 
خواهسم اندر خیل جانبازان نیارندمبنام 
زاهدان از یاد جنت مست وما ازعشق یار 
۴ مطلع غزل اینست: 
زآتش عشق تو تا این دل دیوانه بسوخت 
۳- بقیه غزل ابن است: 
هرچه ز آن زلف عبا عقده‌کثائیهاکرد 
ابرویش تا بکشد تیغ که کو مایل من 
تا بپرسم که مرا خون دل زا رکه ریخت 


چه غم از کشتن چشمش که لبش میگوید 


تا سیه کرد از کشا کش روزگار خویش را 
(صنی) 


چاره زنجیر بود بنده نانرسان را 
(یغمای جندلی) 

شریک دزد ببین و رفیق قافنله را 
(شاطرعباس صبوحی قمی) 


آزسودیم بسی این دل شیدائی را 
(جاول الد بن فاجار) 


گنت همه شب اینجا جمعند پریشانها 
(مفتون-بعاصر) 


دل یک شهر بحال من دیوانه بسوخت 
(همت شیرازی) 


حذ رکنید که دیوانه‌ای زبندگریخت 
(خموش تهرانی) 


گفت شب کمشدکان را همه منزل اینجاست 


بینم اند ک چون براه او نثار خویش را 
هر کسی در بوته‌ای سنجد عیار خویش ر 


هرچه جز مهر رخت بود درین خائه بسوخت 


حل نشد مشکل این سلسله مشکل اینجاست 
دل من سینه سپ رکر د که مایل اینجاست 
چشمش از بیم نگه گنت که قاتل اینجاست 
خون بهای همه عالم دو مقابل اینجاست سم 


کت سس وچ م,, 


کنتم از زلف سیاه تسو بجویم دل خویش گفت پیدا نتوان کرد ز یس دل ایتجاست 
ای دل ایمن مشو از فتن چشمش در زلف دزد آنجا که زند قافله غافل اینجار 
( کبریائی تخلص مفتون همدانی-معاصی) 
> 
طایر دل را خلاصی نیست از دامت بلی رستن مرغی که زلف پای‌بستش مشکل است 
(اسرار سبزواری) 
اد 


و 
آن‌سر زلف که پرچین و شکن درشکن است. هرشکنجی ز شکنهاش دلی را وطن است 


(صحبت لته معینی چاغروند-معاص) 


۴ 
۲ ه سراغ دا لک مکشه ,ما رویکیترد ازسر زلف سیا هش که شکن د رشکه. ات 
(عاشق اصفهانی) 
> 
شبست و قافله غغافل بمنزل افتاده است بزیر زلف تو صد کاروان دل افتاده است 
(سعدی) 
> 
شکنج طسرة ژلفت شکن شکن شده است. دلم شکنجه در آن زلف پر شکن شده است 
(عارف قزوینی) 
۴ > 
زلفت هار دل بیکی تسار مو بیست ژاهتهشواریچلتا ره کت ربا زن چا رسو بت 
(حافظ) 
ا عا 
داشت زغم دل سر دیسوانکی زلف تواش بای بزنجیر بست 
(صغیر اصفهانی) 
زد 
دل میرود بحلقه زلفش بپای خود دام‌آنچنان خوشست‌وشکا رایتچنین خوشس 
(صائب تبریزی) 
اد 


تا بگویم چه دلیل است که بهتر ز ممی آفتاب رخ او گقت دلائل اینجاست 
وت زلف سوبس دل که بزنجی رکشیر گفت آری دل دیوانه و عاقل اینجاست 


۴ و۳ کزاردب 


آنچه من از دام زلف خوبرویان دیده‌ام باورم ناید که در عالم دلی آزاد هست 
(عاشق اصفهانی) 
اد د 
دل به‌یاری داده‌ام کز درد دل آگاه نیست در لمند زلفی افتادم که هیچش راه ئیست 
(داور ناجار) 
۴ 


جز سر زلف تو دل را سروسامانی نیست سر شب تا سحرش یر پریشانی نیست 
دم ازرطیره بیفتاد بچاه[نخش راه جز چاه مگر درخور زندانی نیست 


(عارك ترویی) 
دا 
سر ژلف تسونب‌اشد سر زلف دگری ‏ . ازبرای دل سا قحط پسریثانی نیست 
(صائب تبربزی) 
۴ 
گر بکف سلسلهٌ زلف دلارام نسداشت دل دیوانه سا روزوشب آرام نداشت 
(سنای اصنهانی) 
۴ 
دسی بسرازل ف کید آن بت طُتاز کویاکهه ز,دلهای پرسات 
(طوطی قرابالی) 
۴ ۴ 


بهرس وی از آن زلف پریشان دل جمعی پریشان می‌توان یافت 


(خواج وکرمانی) 
۴ 
تابدست زلف او دادم دل سودا زده چون سر زلنش وجودم موبمو شودا:گرفت 
(شاهنعست انته) 
۴ 


دلا بسوز چ و سودای زلف او داری کسی بخانه تاریک بی چراغ نرفت 
(شاهی سبزواری) 
۴ 
راه پر پیچ وخم زلف تو پیموده دلم کاراین نوسفرا تا فتاه 
(قمثه‌ای تخلص الهی-معاصر) 
> 





وت دز خم آن زلف تابدار افنتاد 


1 در انديش آن و یره افتاد 
دل و وی تو بگسست و به‌ایرو پیوست 


دل بتدبیر بر آن زلف چو زنجیر افتاد 
در خم زلف توآویخت دل از چاه زنخ 
دلم در حلقه زلفت رعیت شد رعایت کن 
خدا را چون دل ریسم قراری بست با زلفت 


كِّ ۳ 5 ۱ 
و ۵ کت ن‌بپیسج ای دل 


۱- بل غزل: 
ای از باه برتعی تااکی 
دامنش را ز پبی شکوه گرفتصسم» روزی 
گنتم از مسثلء عشق نویسم شرحی 
( سر اسان پی تعمیر دل ویرانم 
ناسی از جلوءة خورشید جهان‌آرا نیست 
پبری از شرم تو از چشم بشر پنه ان شد 
بس که بر نالهُ دل کوش ندادی» آخر 
کت زودتکثم آن شوخ «فروشی» و تکشت 


> 


> 


زد > 


> 


زد لا 


اد > 


زد > 


گلین پیست وسوم رو جر ۲۵۵ 


چو صعوه‌ایست کد اندردهان مار افتاد 


(عارف قزوینی) 


عاقلان مژده کد دیوانه بزنجر افتاد 
کار زنجیری عشق تو بشمثیر افشتاد 
(فروغی بسطامی) 


وای بر حالت دزد ی که بشب گیر افتاد 
(عارف قزوینی) 


ال رطع چاه برون اند و در دام افتاد 
(حافظ) 


رعیت چون رعایت دید ملک آباد میگردد 


(لاادری) 


رآرد 
(حافظ) 


بفرسا لعل نوشین را که حالش با قرا 


۳ رشصه سر دراز دارد 


(اسیر خسرو دهلوی) 


چه کند ینده که در پنجه تقدیر افنتاد 
که زبان از سخن و نطق ز تقریر افتاد 
هم زکف ناسمه و هم خابه ز تحریر افتاد 
لیکن آنوقت که این خانه ز تغمیر افتاد 
گوئبا پرده از آن حسن چهانگیر افتاد 
قمر از رشکك تو از یام قلک زیر افتاد 
هم دل از نالله و هم ناله ز تأثیر انشاد 
تا چه کردم که چساکار به‌تأخیر افتاد 


۶ و777 گزار دب 


ابفروغ چهره زلفت ره دل زند همه شب 


متا, راب کوجت 4 عاط رز تحت گرا 


کسی دل در سر زلف تو بندد 


دل من درسر آن زلف سیه مضط ریست 


اندر خم گیسویش بیچاره دل زارم 


آنگارم دوش د رمجلس بعزم رقص چول برخاست 


اک 


انلس باد سر زلف داده جان جهانم 


1- بیت فوق در اغلب نسخه‌های حافظ نیست و بدین قافیه شعر زیر آمده است: 


شب تیره چون سر آرم ره پیج پیج زلفش 
۲- مطلم و بقیه غزل ابن است: 
دل درم جانانه می‌سوزد و می‌سازد 
شب تا بسحر این دل گرد رخ چون شمعش 
پرسد زمن او احوال یکباردگر آن یار 
از فرقت هجرانش دیدیم امامی را 
۳- دو بیت دیگر غزل اینست: 
سحر چونْ خسرو خاورعلم ب رکوهساران زد 
کدام آهن دلش آموخت این آئین عیاری 
۴- مطلم و بقیه غزل ابن است: 
سرشک مستی از چشم یاو لرزد و ریزد 
زمو به‌رو عرق از تاب می‌فشاند وگوئی 
زجورآن مه بی‌سهر خون زچشمه چشمم 
شکوفه زلف سیاهت بباغ دید که رویش 


لا 


۴ 


دا 












سنج در دام چو انتاد طبه 
و 


در خانه بیگانه می‌سوزد 
( کمال امابی قهفرجی 1 
ق 


گره بکشود از گیسو و بر دلهای یار 


7 
مگر آنکه عکس رویش به‌رهم چراخ دارد . 


از شوق چو پروانه می‌سوزد و سی‌سازد 
بر وکه صیمانه می‌سوزد و می‌سازد 
کاشانه بکاشانه می‌سوزد و می‌سازد یل* 
< بت ولو 
بدست مرحمت بسارم در امیندواران زد 
کز اول چون برون آمد ره شب زنده‌داران زد 
۰ ح پل 
بلی پیاله زدست خمار لرزد و ربزد . ل‌ 
مطر زابتر به‌گل در بهار لرزد و ریزد . 
بخاک میکده بی‌اختبار لسرزد و ریسزد 
سفید کشته و از شاخسار سرژد و ریز 


گین ست سوم يوورجي. (ه۱ 


تا زلف دوتای تو بلای دل سا شد سودای دل ما کته یکی بود دوتا شد 


(وداعی خراسانی) 
۴ عا 
ابتلا دل بخم زلف دوتا شد چه بجاشد ترك ما کرد و گرفتار بلا شد چه بجا شد 
(اخگر بختیاری) 
> 
ای خوش آندل که در آن زلف مقیّد گردد خوش اسیری که در آن چاه ز نخدان باشد 
(وجدی هندوستانی) 
> 
گنت م که عقدة دل» بکشا ز تسار زلفث ‏ . گفتاگرهکشانی درکنار سا نباشد 
(سرخوش) 
ا عا 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
اد اد 
آن پسریشانی شبهای دراز و غم دل همه درسا 4 گیسوی تکلاراکر شد 
(حافظ) 
۴ 
زک قزر شآ زلف مسلسلل برعشر دل صد سلسله جاوید گرفتار بماند 
(فریب اصفهانی) 
۴ ۴ 
در خم زلف تو دلها وطنی ساخته‌اند ایشب آشفته دلان انجمنی ساخته‌اند 
(منعم اصفهانی-معاص) 
> 
أ؟ نسیم صبا زلف او برافشاند هار جان مقید ز بند برهاند 
(جلال عضد یزدی) 
زد > 


۱- دو بیت دیگرش اینست: 
خصم میخواست جدا سازدم از دوست بحیلت چون بر این بود خود از دوست حدا شد چه بجا شد 
تیر نازی زکمانخان4 ابروی نگاری جست و آساجگهش سینه ما شد چه بجاشد 


۸ )95 گلزارادب 


کفت دل د رخم زلفشن سختی اد رغم خویش طره بکشود که این حرف پریشان تسا چند 


(مفتون همدانی-معاص/ 
اد 
ز زلفت تسرسم و دلای سوزان شب است و آتش و دیسوانسه‌ای چزد 
(امیر خسرو دهلوی] 
۷ 
آزاد اگر باشد دلسی زلفت گرفتارش کند ‏ . ورخفته باشد فتنه ای چشم توبیدارش کند 
(شریف تبربزی) 
رد 
دلم زکف سر زلف تو را رها نکتد دل از کمند تو وارستگی» خدا نککد 
(عارك لزویی) 
اد 
تا دل هرزه‌گرد من» رفت بچین زلف او زآن‌سفر دراز خدود عسزم وطن نبیکند 
(حالظ) 
سس 


صنم ان‌دربلد کفر پسرستند وصلیب. ."موی و روی تسو دزابلام صلیب وصنمند 
هرشکن ازسرکیسوی تو زندان دلیست تا نگوئی که اسیران کمند توکند 


(سعدی) 
> 
زاف تو میگذاشت بدلها قرارکاش تاشرح بقراری و ۱ ۱۳ 
(منعم اصفهانی-بعاص) 
۷ 


"زلف بر چهره بیفشاندی و سرغ دل من قید این سلسله و دانه و خال توبود 
(محمد کریم پور داد بان «حامد فسای»-معاصر) 
اد ار 


۱- بیتی دیگر از غزل: 
چشم عشاق ز آزار تو کریان تاکی لب اغیار به‌دیدار تو خندان تا چند 
۲- مطلم و بقیه غزل این است: 
دلبرا ذکر بم وفف جمال توبود آرزوهای دلم شوق وصال توب ود 
اینکه خود میکشم از عشق و ز خود بیخبرم در دل اندیثة آن وصل محال تو بود 
اینکه فکرم همه‌شب سربگریبان دلست عاشق و شیفته حسن و جمال توبود 
تومپندارکه غافل شوم از فکر رخت شب و روز این دل من دست خیال تو بود سه 





کین بست دوم کوج +۷ 


هه بت راهردلم بر خم گیسوی توبود آه از این راه که باریک‌تر از موی تو بود 
(فروغی بسطامی) 
اک 
مرگز آزادی نجوید دل ز زلفت» صعوه آری چون بهرسو باز بیند راحت اندر دام خوا هد 
(تاراج قمشه‌ای_معاصر) 
۴ 


دلی؟ ه باسر زلفین او قراری داد گمان مب رکه در آن دل قرار باز آیید 


(حافظ) 
۴ ۴ 
تیم زلف توشد دل که خوش سوادی دید وز آن ریب بلا کش خبر نمی‌آید 
(حافظ) 
> 


که ای دل موس سلسلة زلف بتان که از این سلسله آثار جنون می‌آید 
(عارف قزوینی) 
> 
ادر دام سر ژلف پر از یج و شکنجش آسایش دلهمای زب رفتار مبرسید 
(ابراهیم پورداود-معاصر) 


اد 
آنچه آهویچه‌ای در دهن شی رکشید دل همان در خم آن طره بسی‌پی رکنید 


(خسرو) 
> 
۱- مطلع و چند یت دیگر: 
ازسوز من و سازش دلدار مپرسید از درد من و مرحمت بار میرسید 
لب وه چه لیا احقذ یافوت‌یمانی وز لولاناسفته"شهسوار برد 
بالای بلشدش چو یکی سرو روان است سرویست روان» لیک ز رفتار مبسید 


بکشود دهان» غنچة گل گثت سخنگوی زان لعل لبآن لذت کفتار مپرسی د 
گلب‌انگ روانبخش طباور بل از زاغ فروسایه طرار نی رسید 


دیگر سخن از رنج و غم «پوره مپرسید زان چاسه و آن کلک شررب‌ار مپرسید 
تنکتر از دهنت جز دل تنگم نبود خم‌تر از پشت من ایدوست هلال تو بود 
زیر تیغت ار این کشته نیابد رمقی گوید این خون من ایدوست حلال تو بود 
دهنت جوی بقا» خط عذارت ظلمت دل کنون زنده آن آب زلال و بود 


ایتکه «حامد» مدد از فیض علی میطلی‌د الا وش دلش سوی مقال ف و بود 


۰ 5و7 گزارادب 


ساجرائ یک هکشید ازسر زلفت دل من میتوان‌گف تکنه دزسلتلله دیوانه کنید 
(شاطرعباس صبوحی فمی) 
و 
دیندم که به‌پیش چشمم آن شوخ دارد نظکری ببس هسوی اغیبار 
در خشم شدم» وی به‌ نرسسی گفنسم: بفدای چشمت ای ینار 
خواهم که دل از تسوبازگیسرم ازبس که تسومسی‌دهیش آزار 
کفعت که دلت »کج است و لقع * کت وپدات وا ده زلف ت وگ ترفستار 
بان ازورورخنهه‌ای کرد گنود رل ۱1۳ 
از مر شکنش هزاردل ریخت " گفتا: دل خود بجوی و بردارا 


( کمال اجتماعی جندفی-بعاص 
و 
زلف تسودلم را به تپش آورد آری چون دام ببیند بطبد قلب کبوتر 
(صلی) 
۷ 
اسر شتکست وش رمک ار ۱۳ کاردل مد با ۱۳۳۳ 
(اهلی شیرازی) 
سس 
بستان ازمن و در زلف دلاوبزش بند اين دل خونشده هم برسر دلهای دگر 
( بغمای جندلی) 
سس 
کفحم ای دل بکند سر زلعش : روی عاقبت رفت وگرفتار شد افسوس افسوس 
(هلالی جفتانی) 
اد ِ 


دل ازژلفت برون افتد چوازمی رخ برافروزی . که مرغ از آشیان افتد شب از نظارة آتش 


(قاسم‌خان) 
۴ 
مرغ دل کان شکن زلف چلیپا بگرنتش خواست تا وارهد آن دام بصد جا بگرنتش 
(ولای نوری) 
اد اد 


مرغ دل خواست که تا وارهد ازدام‌توء زلفت بیرا کند کمند ی کد بصدجا بگرفتش 
(ابجد-معاصرا 


کین ست سوم وچ ۷۶۱ 


ّ زلف ا و کردم سراغ دل خجل ماندم ز بس کآویختد دیدم دل خلقی بهر تازش 
(مستوره کردستانی-از نسوان) 
۲ ۲ 
بکن ای باد صبا طرة جانانسه پریش که بود منزل آشفته دلسی هت تارشن 
با ری آسوده بگیسوی تو با خاطرجمع بپریشانی از این پس نکش دک رکارش 


(سنای اصفهانی) 
۴ ۴ 
دل بسوی تو شد ای زلف دوتا میترسم له راآشفتکی خود,کید آشفته ترش 
(ناصر دولت‌آبادی متولد سال ۱۲۹۹ شمسی در تهران-بعاص) 
۴ ۴ 


بکوای زلف احوال دلم آهسته درگوشش که‌چون د ردام شآوردیمکن با ری‌فراموشش 
(میرزا امان‌انته-معاصر صفویه) 


اد > 
ذر از دام زلف شب رکش اه دی جان نبرده از چنگش 
(سنج رکاشی) 
۴ 
دل بزلف تو اگر نیستقرارش» چه کند ناگزیرس ت که عقرب زده پیچد بر خویش 
(همای شیرازی) 
اد زد 
شکنع ۱ هدر زلف کچ تست فرامشخانه4 دلهماست هر یک 
(امیر خسرو دهلوی) 
> 
در زلف تتو دادتد نکارا خبتر دل معذورم اکست یدهاز وان ر دل 
(سنانی) 
اد زد 
ایکه گنتی دل گم کنرده ز زلفم بستان مادل خود نشناسیم ز بسیاری دل 
(بیدل کرمانشاهی) 
> 
تواید ند مسرغ دل غمزده‌ام آشیان درسر زلف نو ز بستاری دل 
(طفرل قاجار) 


زد 





۷۲ ت55 کلزارادب 


بزنجیرسر زلفش دل دیوانه را بستم 


۴ 


تاگرفتار بدان طرة طسرار شدم 


اد 


بکسخته از ساسا لد سحته و زنکار 


دا 


دلم درکارآن زلف پریشانست و می‌ترسم 


> 


چنین که دردل من داغ زلف س رکش تست 


> 


از هجرو از فراق و ز اوضاع چرخ دون 


۴ 


"دلم از سلسلة زلف تو دارد گله‌ها 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
پا بخت خود ز هجر تو ان د رکشا کشم 
آتش زدی ز عشق و نمی‌پرسیم تو حال 
ای آنکه روز و شب همه درعيش و عشرتی 
آسوده‌خاطری تووهناصر بدرد وغم 

۲- مطلع و بقیه غزل ابنست: 
از تو دارم کله آیا بکنم یا نکنم 
نیست شغلی بجز از ذ کر توام درشب و روز 
با خطرها که زعشق توبود درو سا 
با رقیان مراقب که در اطراف تواند 
بسر کوی توای قل؛4 ارباب نیاز 
ردزی از وصل تو ای شاهد شیرین‌ح رکات 
با همه جورکه بینم زتو در ترک تودل 
با وجودی که زعشق تو پریشان شده‌ام 


باین شادم که ازدست چتین دیوانه ای رستم 
(شیخ محمدعلی جلوه شیرازی متخلص به ملتون) 


بدوصد قافله دل قافله سالار شدم 
(عارك لزوبی) 


دل درشکن زلف چلیب‌ای تودیدم 
(سید غلامرفا روحانی تهرانی-معاصر) 


هر در پریشانی برسوائی کشد کارم 
(شهره فاجار) 


بنفنه زارشود تربتم چودرگذرم 
(حالظ) 


دایم چو زلف یارو دل خود مشوشم 
(ناصرقلی اسفند باری بختیاری-معاصر) 


گله زین سدسله آیب بکنم بسا کت 
(اعتماد پربشان کلپا بگانی-عاصر) 


پیچان چو سو بروی توه کوشی در آتشم 
من دانم و خدا که ز دستت چه بیکشم 
دانی کجا ز هجر تو خوش یا که ناخوشم 
این نیست شرط دوستی ای بار مهوشم 


بیش از این حوصله آیا بکتم یا نکنم 
ترک این مشغله آیا بکنم يا نکنم 
طی این مرحله آیا بکنم يا نکنم 
ختم این غائله آیا بکسم یا نکسم 
طوف با مروله آیا بکنم يا نکنم 
شادی و هلهله آیا بکنم یا تکنسم 
یکدل ای ده دله آیا بکنم یا نکنم 
از جفایت کله آیا بکنم یا تکنسم 


گلین یست سم -تجج)ویویوج. ۷:۲ 
ند چنان گشته پریشان دل سودا زده‌ام که بشیرازة آن زلف توان بست بهم 
(صائب تبریزی) 
ود 
زآن روزکه دل در خم گیسوی تو بستیم 
(د کتر محمود شفیعی « کیوان»-بعاص) 


اپیوند علایق ز همه خلق بسری‌دیم 


> 


شب اگر دست بگیسوی نگاری بزنیم ره صد فافله دل درشب تاری بزنیم 


(عارف قزوبی) 
> > 
اک در دل و دل در خم زلفت پبریشان در پپریشان در پسریشان 
(ربانی شمس العلما) 
۴ 
آبه دام طره‌اش ای دل نغان و زاری کن قرارگاه نو تیره است» بی‌قراری کن 
(الفت کردستانی) 
> 


آدر خم زلف تنو از اهل جنون شد دل من واند رین سلسله عمریست که خون شددل‌من 


۱- بطلع و بنیذ غزل: 


ما سرخوش پیمان؛ پیسان الستیم 
سوکند به‌عثق ت وکه دیوانه عشقیم 
جویای تو بودیم؛ به هرسوی که رفتیم 
بس پیرهن صبر ز دست تو دریدیم 
در راه تضای تو ترکث همه کردیم 
تا معتکف خاک س رکوی تو گشتیم 
صدبار ز آژار کسان خاطر ما خست 
اک زشت نهادیم» بمانیست ملامت 
از وسوسة نفس برستیم چو « کیسوان» 
۲- بیتی دیگر از این غزل: 
به‌احتیاط شبیخون غم» ز من بشنو 
۳ بقیه غزل شیدا: 


بر روی تو مفتون و به‌سودای تو مستیم 
شیدای رخ دلبر و خورشید پرستیم 
سیمای تو دیدیم» بههرجا که نشستیم 
بس شیشة تقوی که بپای تو شکستيم 
دل را بتو بستیم و ز هرچیز گسستیم 
ا زکشمکش کعبه و بتخانه برستیم 
یکبار دلی را نشکستيم و نخضستیم 
ور نیک سرشتیم» هميني که هستیم 
وز دغدغ4 شک و یقین یاز بجستیم 


بدگرد قلعة دل نهر باده جاری کن 


می نپرسی که درین واقعه چون شد دل من 
بررلب آب بقا راهتمون شد دل من 
پیش اهل حرم و دیر زبون شد دل من 
سیر از زندگی دنیی دون شد دل من 
تیره از خیرگی نفس حرون شد دل من 


سوخت سودای توسرمای عمرم ای دوست 
0 2 اه 
بی‌نشان گشتم و جستم چونشان از دهنش 
به‌تولای تو ای کب ارباب صفا 
روی بنما و ز من هستی مسوهوم بگیر 
ای صفا؛ نور صفائی به‌دل «شیدا» بخشر 


بچي‌پووچد کرراب 
درازل با سر زلف تو چه پیوندی داشت 
اینهمه فتنه بگر زیر سر زلف توبود 


ٍ, ۰ ‌ 5 ۰ 5 ‌ 
زلف تومشکین فلاخنی است خدانی 


خم دو طره طرار بار یکدله بین 


> 


نمیدانم بپایان چون برد با اين پریشانی 


گردیتده پریشانی جمعیت دلها 


آمرغ دل آزاد چون ورد0ه باسد د رو کمسس 


یافتم دل را درآن زلف از فروغ برق آه 


۱- مطلع غزل اینست: 
تاختنی کرد زلف و خال توبرمن 
۲- مطلم و بقیذ غزل ابنست : 
چشم او از ما برد یکسو دل و ابرو ز یکسو 
تا چه زین پیکار خیزد مشکل آمد کار بر ما 
سوخت ما را گرچه مستی زندکانی داد از نو 
صبر ما تاراج کرد و دین و دل را یز یغما 
انتهائی باید آخر پاید اين غم چند و تا کی 
ما « کمالی» بند؛ بیگانگان خواهیم بودن 


سیب 


که پریشان شد و از خویش برون شد دل من 
که گرفتار به‌صد مکر و فسون شد دل من 
(علی| کبر شیدا- شاعر؛ ترانه‌سراء موسیقیدان و خوشنویس) 


میک ات رح ۳ دل کسان و دل سین 
(جلوه) 


بیای دل ز خمش صد هار سلسله بين 
(عارف ترویی) 


که شب کوتاه و دل درشکوه اززلف درازتو 
(عزیز گیلانی) 


از زلف پریشان شکن در شکن و 
(مرتضی جلیلی متولد سال ۱۲۹۰ د رکربانشاه-معاصا 


ناوك مسزگان ز سوثی حلقا گیسو ز یکسو 
(حید رعلی کمالی اصفهانی متولد سال ۱۲۸۸ هجری-معاصر) 


جز باتش در شب تاریک نتوان برد راه 
(الضل الدین خلخالی) 


تاختن دشمنان چیره بدشمن 


ره گرفته تیغ از یکسو بما جادو ز یکسو 
فتنه گردون ز سوئی آن بت بد خو ز یکسو 
دوری دیدار یکسو نکهت آنکو» ز یکسو 
جلو؛ آن رو ز یکسو پیچش آن سو ز یکسو 
عنق و مهر ما ز یکسو تهر ‏ وکین اوز یکسو 
تا که نبود علم یکسو قوت بازو ز یکسو 


لازم به‌توضیح است که ابیاتی از این غزل در غزلی منسوب به‌بانو جنت ایران‌الدوله از نسوان گویندة مغاصر آمده است. 
تمام غزل شیدا را عارف قزوینی ضبط کرده است. (به دیوان عارف» قسمت تصنیفها مراجعه شود). 


ای دل اندر سر 


آن زلف نیاویزی به 


اد 


مر تارموز زلفش با یک جهان دل وجان 


آدل‌من دزد 


مشک است وپریشان زلف میجوید 


و زلنهای؟سرد الا ودت 


شهری دل آشفته زمسوئی» که ده 


۱- بنیا غزل : 


زد 


اد 


کزد 


ترا 


با لبش راز نهان ای دل مجروح مگوی 
تا بخلوتگه معنی بنئینی بر دوست 
تا بکاغانة قربت قدمی راء دهد 
عثق میدان بلاخیز و تو دلخسته «فریب» 


۲- مطلع و بقیه غزل : 


دیشب به رقص برخاست آن فتل نشسته 
دامن کشان فر و کوفت پائی و دستی افشاند 
در بزم می پرستان» می‌داد نقل مستان 
نه هیچ شام قدری» چون طره‌اش مبارک 
هم عقل را به زاری خرمن به‌باد داده 
بر رغم زهد و پرهیز کیسوی عنبرآمیز 
در سینه بند پستان مانند نار بستان 


ای سرو قامت دوست» خود از چه جویباری 


۳- بطلع غزل اینست : 


کند آشفتگی تا دانم او را یار آشفته 


۴- چند یت دیگر زین غزل : 


با غیرکسی دیده به‌جائیت» وگرنه 
باشد ز مکیدن اثری بر لبت» اقسوس 
می خوردن شبهای تومردم همه گویند 
خوی بر رخ تو» یا به‌کلی قطرة شبنم 


کین ست سم تويويب. ۲۶۵ 


زین سیه دام اگر یکسره بگریزی بد 
(فریب اصفهانی) 


دیالسا ااعشااتسسیی. پیوسته ود 


(میرزا حبیب اصفهانی «دستان») 


همانا دزد میگردد پسی بازار آشفتد..! 
(جلال بقانی) 


بس حسته دلست خالك برسر‌کرده 
( کمال اسماعیل اصفهانی) 


یا بسته به‌سوثی دل یک شهر که دیده 


(میرزا محمدصادق همای مروزی) 


زخم خود با نمک سوده نیاسیزی به 
ازسر دین و دل و جان همه برخیزی به 
زین هوس جان و دل اندر قدمش ریزی به 
توسن اندر صف این رزم نینگیزی به 


یک دل درست نگذاشت با طرءه شکسته 
زآنسان که عقل ودین را شد دست وپای بسته 
چشمش به‌عشوه بادام» لعلش به خنده پسته 
نه هیچ صبح عیدی» چون غره‌اش خجسته 
هم زهد را به خواری دفتر به‌آب شتد 
بگتاده حلقه حلقه» انکنده دسته دستد 
چون میمکی همه مغزء نه پوسته؛ نه هسته 
و هیچ جویباری سروی چو تو نرسته 


چو داند میشوم آشفته‌تر از کار آشفته 


اینکونه چرا رنگ ز روی تو پریده 
تا با زکه دیگر لب لعل تومکیده 
در شهرء به‌کوش تو همانا نرسیده 
یا باده ناب است که بر لاله چکیده 


۶ 5و7 کاراب 


"گره زدی سر زلف و دلسم ز ناه فتاد فتد ز نغمه چنو افتد سیم تنارگ ره 


(شاطرعباس صبوحی لمی) 
د 
دل بچین زلف پر چین و خم سیمین بری همچو صیدی ناتوان افتاده اندر سلسله 
(محمدعلی شکیبا متولد دولتآپاد بل بر-سعاص) 
د 
"سوبمو شرح پریشانی و آشفتگی خود * " ایدل اندر خم زلفش ز چه تقربر نکردق 
( جاال الد ین میرزا فاجار) 
و 


جمع یکجهان دلرا ناگهان پراکندی 
(بانو فخری خلعتبری «سرد بیر نامه پانوا» از نسوان-بعاصر) 
داد 
باز دل میبری از خلق عجب رو داری 
(شاطرعباس صبوحی لمی) 


زلف پر خم وچین راء بر رخ اژ چه انکندی 


"ای که صد سلسله دل بسته بهر مو داری 


۱- مطلع و دو بیت دیگر از غزل ابن است ضمناً اين نکته را یادآور خوانندگان گرامی مینماید چون اغلب از اشعا ر خوب دیگراث را 
باسم این شاعر منتشر نموده‌اند از اين رو نمیتوان با اطمینان کامل گفت که تمام اشعا ری را که ذ کر مینمائیم از مبوحی باشد. 


باختیار زدم دل بزلف بار کره . بکارخویش فکندم باختیارگره 
شمارة کره زلف خود بسبحه مکن ‏ که‌صدگره چه کند دربرهزارگره 
کره مزن سر زلف دوتا بیکدیگر که هیچکس نزند مار را بمارکره 


۷۲- مطلع و بقیه غزل اینست : 


دانی ای ناله در آن دل ز چه تأثیر نکردی؟ 
غافل از جنیش مزژگان طلب بوسه نمودی 
با خیالت شب هجران بتمنای وصالت 
بده انصاف که درشأن من ای بصحف رحمت 
تا برافراشت علم حسن تو در عالم خونی 
کس نکرده است تصور رخت ای صورت خوبی 
عاشقان را چو شب هجر رسد از تو بپایان 
کرنمردم بشب هجر مرنج ای غم جانان 
پیر گردید «جلال» از غم خوبان بجوانی 


۳ بقیه غزل اینست: 


خون عثاق حلالست مگر در بر تو 
از کل و لاله و سرو و لب جو بیزارم 
تو پریزاد نگردی بجهان رام کسی 
این خط سبز بود سرزده زآن شکر لب 
جای ستان همه درگ وشْة محراب افتاد 


گره‌مبوحی» شده پابست تواین نیست عجب 


رخنه در سنگ محالست» تو تقصیر نکردی 
باز اندیشه از آن نرگس پرتیر نکردی 
ای بسا خواب که دیدیم و تو تعیر نکردی 
آن کدام آیت جور است که تفسیر نکردی 
نست یک ملک دل وجان که توتسخیر نکردی 
که تو حیران‌ترش از صورت تصوير نکردی 
هرچه ای روز جزا دی رکنی دیر نکردی 
سخت جانیست سبب ورنه تو تأخیر نکردی 
از تو ای چرخ ننالد که تواش پیر نکردی 


که بدل عادت چنگیز و هلا کو داری 
تا توب سرو قدت روضه مینو داری 
حالت مرغ هوا شیوه آهو داری 
یا که در آب پقا سبزه خودرو داری 
تا که بالای دو چشمت خم ابرو داری 
تا که صد سلسله دل در خم گیسو داری 


کین بست وسرم جو)گیوو تب ۲۶۷ 


در خم زلف تومی‌جستم دل گم‌گشته‌ام را . یافتم در وی دل جمع پریشان روزگاری 
ً (وای نوری) 
اد زد 
ادل من تا بکمند سر زلف تو فتاد همچو مرعی است گرفتار بکنج قفسی 
(صحبت‌انته معینی چاغروند-بعاصر) 
۴ 
کی دل ايمن شود از چشم تو و زلف سیاه شب بدین تیرگی و دزد بدین چالااکی 
(رحمت شیرازی) 
2 
هر شب ایدل گنتگوی زلف جانان میکنی خود پریشانی و ما را هم پریشان میکنه 
(فرگسی ابهری-معاصر صفویه) 
۴ ۴ 
۱- مطلع غزل اینست : 


دربدر از پی روی تو بکشتيم بسی . توکه ای آهوی وحشی نشوی رام کسی 


کلبن بیست‌وچهارم 


شانه و زلف 


نکهت عنبرسارا عم عالم بگرفت 


اگر چون شانه از هر چالك دل راهی کنم پیدا 


اصد هزاران دل گمگشته توان پیدا کرد 


لرزید دل چو دید بزلف توشانه را 


خواستم شانه زنم زلف پسریشانش را 


۱- مطلع و دو بیت دیگر از غزل اینست: 
جان بلب آمد و بوسید لب جانان را 
سست عهدی که بدو عهد مودت بستم 
کر سیه مست تو یک شه رکشد درستی 


تاصباشانه زد آن طرهُ عنب‌رسارا 
(جامی) 


همان زلف سبکدستش زسر وامیکند با را 


(صائب تبربزی) 


کرشبی شان ه کند موی غبیر المال را 
(فروغی بسطامی) 


چون طایری که دید خراب شاه را 
(فا یض اصفهانی) 


بسکه‌دل ریخت ززلفشی که‌دل‌شانه سود 
(مشرفی) 


طلب بوسه جانان بلب آرد جان را 
ترسم آخ رکه بسختی شکند پیمان را 
لعل جان بخش تو از بوسه دهد تاواث‌را 


اقسراری بسود دل ها را در آن زلف 


در 
4ج | شا ۵ رٍ ۱ 

سب 
شانه کمتر زن که ترسم تار زلفت بشکند 

س 
دلبرم شانه بگیسوی شبه‌گون زده است 

س 
دستم نمیرسد بسر ژلفت ای دریخغ 

زد 
گر توشانه زدی زلف عنبرآسا را 

> زد 
"شانه چون بر زلف مشکین میزنی آهسته زن 

در 


۱- معطلم و بقیه حزل : 
به یفما کود کی فرزانه برخاست 
درین کاشانه یک شمم است و زآن شمع 
حدیث عثق حرفی بود ز اول 
ز یداد و ور وبراند خد دل 
خردمندان» نه من دیوانه گشتم 
فتوحی رو نداد از کعبه آخر 
۲- مطلع و بقیه غزل ابنست : 
از ازل مهر رخت اندر دل و جان بود و هست 
دیکر از طوفان نوحم حرف وحشت کی رواست 
رشته الفت بریدی از سن بی خانمان 
دین و دل دادم زکف, ا زکفر زلفت بازپرس 


کین ست دجیام وچ ۱۶۸ 


(همای مروزی) 


دل پاک ز رشک شانه واراست 


(اسرار سبزواری) 


تار زلف توست آنّا رشته جان من است 
(نیاز اصفهانی) 


بدوصد سلسله دل» باز شبیخون زده است 
(صغیر اصفهانی) 


(آتش اصفهانی) 


که باد غالیه‌سا گشت و خالك عنبر بوست 
(حافظ) 


مجمع دلها بسی آنجا پریشان بود و هست 
(علی| کبر فرخ همدانی-معاصر) 


زهرویرانه صد دیوانه برخاست 
پرافثان اینهمه پروانه برخاست 
در آخر زان هزار افسانه برخاست 
هزاران گنج ازین ویرانه برخاست 
کی از کوی بتان فرزانه برخاست 
کثایش از در میخانته برحاست 


در فراقت همدم من چشم گریان بود و هست 
روز و شب از دیدة من موح طوفان بود و هست 
گوئیا کوش تو بر حرف رتیبان بود و هست 
رهزن ایمان من آن ناسلمان بود و هست 


۰ و گزارادب 


ابازی زلف تو امشب بسر شانه ز چیست 


رنه آشفتگی این دل مسکین طلبی 


۷ اد 


تاچند درمیان فکنی زلف و شانه را 


۷ 


9 آنزمان ز دل چاك چاك شستم دست 


۴ 


کاش کابينة زلفت شود از شانه پریش 


> 


دیدم چو پریشانی زلفت جکرم سوخت 


در 


۱- بقیُ غزل | پنست : 
زآشنایان در خویش ملالت ز چه روی 
هرکسی از لب لعلت سخنی میگوید 
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس 
دوش در میکده حسرت زده میگردیدم 
کنتم ار هست درین اه کبی از بای 
کفت جامی زمی ناپ به « توحید» دهید 

۲- مطلع و چهار یت غزل ابنست: 
پبارتی زلف تو از بسکه ز دلها دارد 
بخت پار است ولی بخت بد آنجاست که یار 
دارم ابید شود دار مبصازات بپبا 
فکر روز بد خود کن» سکن آزا رکسی 
کر به‌حقگوئی توکس برد پی «عارفه 


کرد لعل نوشخندت کرده جا خال سیاه 
تا تو در مصر ملاحت یوسف کنعان شدی 
تاسر اغیار داری ای نکار سشکدل 


خانه برهم زدن این دل دیوانه زچیست 
الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست 


(توهید شیرازی) 


دل را نمید هیم به دست تو» زور نیست.,,۱۱ 
(صائب تبربزی) 


که شانه راه در آن زلف عنبر افشان یافت 


(صائب تبربزی) 


کو پریئانی سا جمله بهیا دارد 
(عارف قزوبی) 


غیر از دل صد رخن؛ من شانه ندارد 
( کلیم همدانی با کاشانی) 


آشنائی تو با مردم بیگانه ز چیست 
چون ندیده است کسی اینهمه افسانه زچیست 
شمم دانست که حان دادن پروانه زچیست 
پیر پرسید که این گریه مستانه ز چیست 
ورکسی نیست بنا کردن این خانه ز چیست 
تا بداند که نهان بودن حانانه ز جیست 


روز و شب بی‌سبی عربده با ما دارد 
ه رکجا پای نهد دست بهیغما دارد 
خائن آنروز بدار است تماشا دارد 
شب تاریک» پی روز توه فردا دارد 
بیند اشعار تتو صدگونه معما دارد 


یا که هندو در کنار آب حیوان بود و همست 
جای من یعقوب‌سان دربیت‌الاحزان بود وهست 


«فرخ > از داغ غمت سر درگریبان بود و هست 


هانه گر یک گره از پیچ و خمش وامیکرد 


آزلف پر چین تو مشاطه شبی شانه نکرد 


چه‌مشکل خوان خطی دا ردسرزلف پریْا نش 


الق زرشک بدندان گزم لب آن موقع 


آبقام شانه بسر شد از آن که سر تا پای 


۱- سه پیت دیگر از غزل اینست:ٍ 
خرمنی نیست که سودای تو بر باد نداد 
رخ اف روختهات زآتش هجرانم سوخت 
پی بسرمنزل مقصود «فروشی» نبرد 
۲- ملع و بقیه غزل اینست: 
دلم بیاد تو هردم بهانه میگیرد 
قتیل ناوك آن ترك سست‌پیس‌انم 
به پیش خال لبت طره‌ات سیه زاشی است 
بسان مردم از جان کذشته مسردسکم 
بگوبمدعی آخر بترس از آن مظلوم 
هزار تیر دعامیکنم رها هرشب 
شرر بخرمن هستی فد دوگیتی را 
هرآنکه بر رخ بیچارگان زند سیلی 
زلطف دوست «فراه انیا» مشو نومید 
۳- ملع و بقیه غزل اینست: 
هر آنکه سخت بمن لاف آشناشی زد 


به‌یینوائی خود شد دلم چو نی سوراخ 


> 


> 


اد اد 


> 


ود زد 


کین بست وجهارم وج ۲۷۱ 


صد دل گمشده در زلف تو پیدا میکرد 
(طولان هزار جریبی) 


که دوصد خون بدل محرم و بیگانه نکرد 


(فروغی بسطامی) 


که در هر حرف او صدجا زبان شانه میگردد 


(صائب تبربزی) 


که بر دو زلف تو دندان شانه میگیرد 
( اسمعیل فردوسی تخلص فرهانی-بعاصر) 


آشیان دل صد سلسله را بترهم زد 


( شاطرعباس صبوحی قمی) 


همیتتها دستت دوکر مرکشا قس زد 


خانه‌ای نیست که غمهای تو ویرانه نکرد 
آنچه او کرد یمن شمم به‌پروانه نکرد 
آنکه جان را بفدای سر جانانه نکرد 


بهانه درطلبت کود کانه میگیرد 
که درس جور ز دور زمانه میگیرد 
که ازکنار ختن آب و دانه میگیرد 
براه سیل ز جور تو خانه میگیرد 
که کیفر از توبآه شبانه میگیرد 
ازآن میانه یکی بر نشانه میگیرد 
دس ی که شعله آهم زبانه میگیرد 
فلک بخصمی او تازی‌انه میگیرد 
که اوسراغ تو را محرسانه میگیرد 


ی روزمختی من دم ز بوفانی زد 
دس یکه نی به‌نوا داد بی‌نواثی زد 


(فرخی بزدی) 


۲ 2795 گزارادب 


"کند سشاطه چون آرایش زلف پریشانش . دل صد, پارث ما از شکنج شانه میریزد 
(سالک بزدی) 
اد 
کس نجست از دل گمگشتة ما هیچ نشان. موبمو هرچه سر زلف ترا شانه زدند,,,! 
(فروغی بسطای) 
اد 
آشانه بر زلف خود آن شوخ پریزاده زند خوی بدبین که شبیخون بهر افتاده زند 
(اختری بختیاری] 
۲ 
ای زلف «بسار سخت, پتریشان ,و درهمی دست برید؛ که ترا شانه میکند 
(صائب تبربزی) 
ان 
بسکه در زلف تو دل برسر دل ريخته است یکسر موی در آنجاگذر شانه نبود 
ردهفان سامانی) 
سس 


دل جمعیست پریشان و تدانم آمشب که سر زلف دلارام تو را شانه کشید..؟ 


(صبوحی لمی) 
> 
آن زلف مکن شانه که زنجیر دل ماست برهم من آن سلسله را شانه نگهدار 
(وحشی بالفی) 
اد 
ِ ل 3 ۰ 
تاشانه بدان حعد معنیر زده‌ای باز جمعیت عناق بهم بسرزده‌ای بباز 
(ولای نوری) 


(- دو بیت دیگر غزل ابنست: 
کشت لوح دلم ازخال رخش نقش پذیر. هرچه نقش است بما آن صنم ساده زند 
با که پیغام فرستم برت ای ماه از که بباسخ لب تو راه فرستاده زند 


دکان پستَ؛ بیمشز بسته شد آن روز که با دهان تولبخند خودنمائی زد 
دریده چشمی نرگس ببین که چشم ترا بدید و بازسر ازکل زبی‌حیائی زد 
زشوخ پارسی آن شیخ پارسا چه شنید. که پشت پا بمقامات پارسائی زد 
بروزگار رضا ه رکه را که من دیدم عزار مرتبه فریاد نارضاشی زد 
بناخدائی این کشتی شکسته مناز که ناخدا نتواند دم از خداثی زد 
یمن غزال خزلخوان من از آن شد رام که «ترخی» ره او با غزلسرانی زد 


زبس اززلف اود رشانه کردن مشک میریزد 
همی ریزد بروی یکدگر دلهای مجروحان 
شانه مشکل سر آن زلف برآرد که در آن 
سیاهکاری من بین که دوش از سر سستی 
بیا زلفت پریشان کن بروی شانه‌ام» زیرا 


زجمع بی‌ثباتان برنیاید جز پریشانی 


تاشانه صفت چنک زدم بر سر زلفت 


کین بست وجهارم وب ۲۷۳ 


چو پای شمع تاریکنت پای سرو آزادش 
(صائب تبربزی) 
زند هرصیح چون شانه بزلف عنبرین تارش 
(رشحه از نسوان)۱ 
اد زد 
راه باد سحری نیست ز بسیاری دل 
(صحبت لاری) 
۴ 
سراغ زلف پریسّان او و مان هو رنتم 
(هما یون کرمانی) 
> 
ز انگشتان لرزان بهر مویت شانه‌ای دارم 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
۴ ۴ 
من این اندرز د رگوش از زبان شانهای دارم 
(محسن لتوحی قیام-بعاصر) 
> 
که عقده‌گنا هستم وگه نافه فروشم 
(فروغی بسطامی) 
اد زد 


۱-هاتف اصفهانی را پسری به‌نام سحاب اصفهانی بوده که طبع روان و قریحه سرشاری داشته. رشحه نیز دختر هاتف و خوا هرسحاب 
است در شعر و شاعری بسی بالاتر ازسحاب میباشد. اسمش بیگم» اصلش اصفهانی» زوجة میرزا علی| کبر نطتزی» شوهرش هم 
دارای تریح شاعری بوده وفرزندی داشته میرزا احمد نام که او هم دارای ذوق شعر و ادب است, بطوری که مشاهده میشود 
از هرطرف نستش بشعرا میرسد وبکفته بعضی از ارپابان تذ کره دیوانش در حدود سه‌هزاربیت است» ولی | کنون دردست 


نیست» تصور میرود که درخانواده ها تف وجود داشته باشد. 
جفا و جور تو عمری بدین امید کثیدم 
سزای آنکه تو را برگزیدم از همه عالم 
زدی به‌تیغ جفایم فغان که نیست گناهی 
اگر چه سست بود عهد نیکوان همه اما 
دلم شکستی و عهد توسنگ دل‌نشکستم 
تهی نکنت ز زهر شم توساضر عیشم 
کنون ز ریزش ابر عطاش «رشحه» چه حاصل 


این غزل از رشحه میباشد که حکایت ازطیع روان او دارد: 
که بینم از تو وفائی» گذشت عمرو ندیدم 
ملابت همه عالم ببین چگونه شنیدم 
جز اینکه بار جفایت بدوش خویش کشیدم 
بسست عهدیت ای مه ندیدم و نئنیدم 
زین بریدی و مهر از تو بیوفا نبریدم 
از آن زمان که شراب محبت تو چشیدم 


چنین که برق غمش سوخت کشتزار امیدم 


۴ 556و گلزارادب 


هم مگر شانه شوم دست بموی توکنم 
(میرزا محمد داوری شیرازی) 


اخواستم تا بکشایمگرهی زین دل تنگگ 


بد د 
"سخن از زلف تسوگویند دل وشانه بهم می‌نمایند دوگم‌کشته ره خانه بهم 
(صفیر اصلهانی) 
و 


درسر زلف تو آویخت دل و شانه بهم تاچه سازند بینیم دو دیوانه بهم 


(بهار شیروانی) 
۷ 
آساشاثه‌ايم و عقده‌گناشی زا شود صدج ساره ز زلف معنی رگشودهایم 
(سالک بزدی) 
۷ 
درشکنج زلف جانان توده توده مشک پنهان ‏ گوبزن‌شانه بدان‌موتا که‌گردد مشکارزان 
(مستوره کردستانی) 
سس 
۱-مطلع و بقیة غزل اینست: 
کی توانم صفت روی نوی تسوکنم کر آئینه شوم روی بروی تسوکنم 


ه رکه را یار شدم دشمن خونخوارم گشت 
بسکه از یاد تو گشتم پرو خالی از خویش 
چون نسیم سحری رقص کنانم شب و روز 
ای دل چا ک زمن چاره‌گری هیچ مخواه 
«داوری» اینهمه انکارکه از مسی داری 
۲-بقیه غزل اینست: 
سوختم زآتش عشثق تووی خرسندم 
آشنای تو به‌دل غیرتورا ه ندهد 
حرمتکوی تو گر شیخ و برهمن بابند 
شیخ را پای به پیسان زده‌ام ساق ی کو 
دوستان بهر من از حالت مجنون کویند 
درقیاست برهش بازفرو ریزم جان 
کمتر از جفد و راب اهل جهانند «صفیرء 


۳ -بعلع و دو بیت دیگر از غزل اینست: 
از ه رکلید ناله دوصد درکشوده‌ایم 
مایببلان اسر ره‌انی نمیشویم 
در دجله‌ای که موح زند شعله با شرر 


بختم اینست چرا شکوه زخوی توکنم 
کر بخود چشم کنم چشم بروی تس وکنم 
بهوائ ی که گذر بر س رکوی توکنم 
کانچنان پاره نگشت ی که رنوی توکنم 
عاقبت گیرم و جامی بگلوی تسوکنم 


که رسیدیم در این ره من و پروانه بهم 
که نسازند بیک خانه دو بیکانه بهمم 
نفروشند دگ رکعبه و بتخانه بهسم 
تا رساند لب من بالب پمانه بهم 
که خوش آید خبر حال دو دیوانه بهم 
انتد آنجا چوگذار سن و جانانه بهم 
که نسازند در این منزل ویرانه بهم 


درهای تفل کرد؛ اختر کشوده‌ایم 
پبردام بسته‌ایم اکر پر کنوده‌ایم 
مرغابی‌ایسم و بال سمندر کشوده‌ایم 


کین یست وجهارم وچ ۲۷۵ 


یکجهان دل را پریشان‌ساختن انصاف‌نیست . شانه درآن زلف خم در خم نمی‌باید زدن 


(صائب تبریزی) 
اد ماد 
اترسم زنم که شانه و بی‌آشیان شوند مرغان پر شکستة سوزوگدا زکن 
(فلسفی-معاصر) 
۴ ۳ 
سر زلف بیقرار توبود قرار دلها که زشانه یاد داد تکه چنین قرار بشکن 
(سنا) 
۴ > 
آپریشان کن سرزلف سیا هت» شانه اش با من سیه زنجیرگیسو با زکن» دیوانه‌اش با من 
(حمید نقوی بتخلص به«حابد»-بعاصر) 
اد 
میزند شانه برآن زلف و ز دندان او پار‌های دل من متصل آید بیرون 
(ذوقی اردستانی) 
۴ ۳ 
۱-بعلم و بقیه غزل اینست: 
جز دل بیاد زلف تو ای شوخ نازکن مرغی زعشق دام نشد نغمه‌سازکن 
هر حلقه گیسوی توز دلهاست مجمعی ژین رشته تا سحرسر صحبت درا زکن 
این موی نیست رشته عمر است و بایدش هر رشته را هزار دل و جان نیازکن 
خواهم دگر نظر نکنم جز بروی خوب کر بخت یار و یارشود دلنوازکن 
دادت خدای دید که بینی رخ نکو تا سازدت بصنعت خود دیده بازکن 
جشمم جدا نمیشود از صورتت» که گفت؟ ک آفتاب دیده بود احترا زکن 
من راز عشق خویش نگفتم به‌هیج کس. شد دیده از سراچه دل کتف رازکن 
من بی‌ربا بروی بتان سجده میکنم زاهد ریائی است و بسجد نمازکن 
۲-بقیه غزل: 
که میگوید که می نتوان زدن بی‌جام و پیمانه شراب از لعل گلگونت بده» پیمانه‌اش با من 
مگر نشنیده‌ای گنجینه در ویرانه دارد جا عیان کن گنج حسنت ای پری» ویرائه‌اش با من 
زسوز عثق لیلی در جهان مجنون شد افسانه تو مجنون ساز از عثقت مرا» افسانه‌اش با من 
بکفنتم صید کردی مرغ دل» نیکونگهدارش سر زلفش نثانم داد وکفتا لانهاش با من 
زترک می اگر رنجید از من پیر میضانه ‏ نمودم توبه» زین پس رونق میخانه‌اش با من 
مگوشم رخ مه پیکران پروانها دارد تو شم روی خود بنما بتاء پروانهاش با من 


پی صید دل آن بلبل باغ صفا «حصاسد» به‌گلزار غل دامی بکستر» دانه‌ا بامن 


۶ 6۳ گلزار ادب 


اباد.بهنت میوزد ازسر خاك کوی تسو 


سخن ببر لبم مشک بیز است «ط وف ان» 


می‌بود اگر با دل صد چاك چه میشد 


آچونکه بر زلف زنی شانه بترس از دل خلنی 


مائ]ه بررلف خم بسهدخم زده‌ای 


"سر شانه را شکستم ببهانْه تطاول 


۱- بقیه حزل ابنست: 
حور نباشد ای پری» چون تو بحسن و دلری 
هرستم از تو میکشم» از دل و جان و دل خوشم 
برده غست قرار سین هم زکف اختیار من 
نرگس مستت ای پسره هست زا خراب‌تر 
خواهی آگر هلاک من» نیست زمرگ با ک من 
کر بکثی بخواریم؛ تیغ بسر یساریسم 
تیغ بکش چوقاتلم» خیره بکش چسو بسلم 
بی تو چو در فغان شوم» عاجز و ناتوان شوم 
ای دل من مکن دگره درس رکوی او گذر 
۲-مطلع و چند یت دیگر ازین غزل: 
زخم دل را نمک از حقءُ لب ربخته‌ای 
آن نه‌ابروست که از وسمه سیا هش کردی 
خالهائی که بدان چهرء گلون افتاد 
۳-مطلع و بقل غزل اینست: 


چه خلاف سرزد از ما که درسرای بست 


دست صبا مک رکه زد شانه بتارموی تو 

( بزدانی شیرازی نامش میرزاعبدالوهاب) 

اد 
,که ازامشتکر یی وب ووکی ره 
مگر یارمن شانه بر مس وکنیده 

(طولان ما زندرانی) 

اد اد 
ربطی که سر زلف ترا هست بشانه 

(صائب تبربزی) 

اد 
که به‌هر تار دلی بسته و آویختهای 

(فروغ الدین اصنهانی) 

اد اد 
ملک چین را را بههم زده‌ای 

(سیدجعفر موسوی خا کشیر اصنهانی-معاصر) 

رش 
که بحلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی 

(اروغی بسطابی) 


مه نکند برابری» پیش رخ نکوی تسو 
کرچه نهد در آتشم» تابش شمع ردی تسو 
تا چه کند نگار من» این غم کینه‌جوی تو 
تا چه شراب بوده در» شیشه و درسبوی تو 
چون گذری بخا ک من» زنده شوم ببوی تسو 
باز بعجز و زارسم» روی بود بسوی تو 
تا نکند دگر دلم» اين همه آرزوی و 
وزبی اين و آن شوم» در پی جستجوی تو 
تا که نریزد اين قدر پیش وی آبروی تو 
این چه‌شوراست که بازاز شکر انگیخته‌ای 

تیغ هندی اس که بر تصد من آهیخته‌ای 


مشک ناب اس ت که برصفح کل بیخته‌ای 


بر دشمنان نثستی, دل دوستان شکستی 


کین بست دچهارم )زجب ۲۷۷ 
دس تکوته نکنی روزوشب از طرة جانان 


تو خود ای شانه ندانی چقدر بخت بلندی 


(ذوقی اردستانی) 
اد اد 
شانه گر رخنه بزلف تو نیفکنده ز چیست پاره‌های دل عشاق بدامان داری..؟ 
(خموش تهرانی) 
رد 


زتو خواهش کرامت تکند تن ی که کشتی 
کسی از خرابة دل نگرفته باج هرگز 
بقلس رو محبت در خانه‌ای نرفتی 
بکمال عجز گفتم که بلب رسیده جانم 
زطواف کعبه بگذر ت و که حق نمی‌شناسی 
ت وکه ترک سر نگفتی زبی‌اش چگونه رفتی 
اگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش 
مگر از دهان ساقی مددی رسد و ره 
مکر از عذارسرزد خط آن پسر «فروغی» 


زتو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی 
تو بدان خراج بستی و بسلطنت نشستی 
که بپا کیش نرفتی و بسختیش نبستی 
زفروو فبرکفت کته امکتر موز هی 
بد رکنشت منشین تس وکه بت نمی‌پرستی 
ت وکه نقد جان ندادی زغمش چگونه رستی 
که بدین مقام عالی نرسی مکرز پستی 
کس از این شراب باقی نرسد بهیچ مستی 
که بصدهزار تندی زکمند شوق جستی 


دل که شد سا کن کوی تو چه افتاد آنجا 


بهر دل بردن شد از عشاق آن دلبر جدا 


خراب ناز و پاسال اداها میکند ما را 


درون سینه دلم داشتیم واسیدی 


نبیند تا کسی رنج گرفتاری نمیداند 


بغارت رفت یا خون گشت یا محو تماشا شد 


تک دور رای درد بشنوی 


دل 


> 


> 


اد 


دک 


۴ 


> 


که نکرد از من و از حسرت من یاد آنجا 
(لاادری) 


چون شهی کافتد برای صید از لشکر جدا 
(نصیی طرشتی) 


خدا رسوا کند دل را که رسوا میکند مارا 


(منعم هندوستانی) 


خدای خیر دهد دلبران یغما را..۱۱ 
(نظام ولا-بعاصر) 


دل از کف داده‌ای کوتا بدست آرد دل با را 
(عاشق اصنهانی) 


خدا داند چه پیش آمد دل دیوانة ما را 
(عللیم دهلوی) 


کس از درون شيشه نبویدگلاب را 


(اسرار سبزواری) 


کبن ست بجم )5و ۲۷۹ 


بغا رت دادم از غفلت متاع خانه خود را بدست خود زدم امن من آتشخانه خود را 
(مخفی- از نسوان) 
بر 
دل رام دستت شد ولی بر وی میفشان آستین ترسم که ناگه رم دهی این سرغ دست‌آموزرا 
(وحشی بافقی) 
پراش 


بتامش دردل و درد دلم را زآن کنم پنهان که با دل در میان ننهاده‌ام راز نهانش را 


(قاضی فدائی-معاصر صفویه ) 


زد 
اینکه درسینه نهان است سرا نیست دل» آفت تن ات ۱ 
(احمد بختیا ری-معاصر) 
دا 
طبش دل مسکر اظها رکند حسال مرا ورنه کس نیست که گوید بتو احوال مرا 
(خالب-بعاصر آذر 
> 
دل من دشمن من کرده بمن جانان را خون شود دل که نهادم بسر دل جان را 
(رفیق اصفهانی) 
۴ ۴ 
از دلم ای شه خوبان طمع صبر سدار حراحی نبود مملکت ویران را 
زرگر اصفهانی) 
اد اد 
دل که طومار وفا بود من بحزون را پاره کردند ندانسته بتان مضمون را 
(آصفی-معاصر صفویه) 
۴ 
منم ودلی که دایم بدو دست دارم او را الک وس نگاه داری بتومیسپارم اورا 
(میرصبری اصفهانی) 
ماد 
امنم ودل خرابی بتو می‌سیارم او را بچکار خواهد آمد که نگاه دارم او را 
(میلی ت رکث) 


۱- دو یت دیگر غزل ابنست: 
دم آخر است همدم بمنش گذار یکدم که بصدهزار حسرت بتو میگذارم او را 
چوباو رسم سخنها ز زبان غیرگویم که بدین بهانه شاید که نگاه دارم او را 


۰ 6۳۲554 گلزار ادب 


د خللهدال تا نبود جای عمش ننک ای کاش که از سینه برآید نفس سا 


(جلالی بزدی) 
د 
ازساده رخان در تب وتاب است دل ما زین آتش بی‌دود کباب است دل سا 
(شیخ. محمدعلی حزین لاهیجی) 
۷۲ 


یسارنسازد به‌سا» کاش گذاريم باز ماغم او را به‌او او دل ما را به‌سا 


(شاهپور تهرانی) 
> 
خبالت الفتی دارد بویران خان دل‌ها نمیدانم چه میجوید از اين ویرانه منزلها 
(حیران بزدی) 
> 


برافتروز آتشی در سینه‌ام ای آه کان دلبر زمی‌شدسست ومیخوا هد زمرغ دل کباب امشب 
(ندیم ما زندرانی) 
اد 
دل و جانم وداع خانه تن میکند امشب که آ آتشينم خانه روشن میکند امشب 
(میرعزیز قلندر-معاصر صفویه) 
زد 
اکنون شده نا زک دلش از آتش عشق آری شود آبگینه چون سنگکگداخت 
(سحاب اصفهانی) 
اد 


خانه دل که ز تاب رخ جانانه بسوخت , , صاحب خائه کجا بو که این خانه بسوحت 


(صحبت لاری) 
اد 
تمساشای دل من د از دور از آن درجتان آتش اضطراب است 
(زمان بزدی) 
در 
ایکه مسپرسی زمن کان ماه را منزل کجاست ‏ منزل او در دلست انا ندانم دل کجاست 
(ملا هلالی-معاصر صفویه) 


در 





گلین بیست وینجم 956 ۲۸۱ 


دل جدا؛ دیده جداء سوی تو پروا زکند گرچه من در قفسم بال و پرم بسیار است 
(عیسی یزدی) 
دا 
شکسته طبر او گر دلیل ناز بود مرا دلیست که از زلف او شکسته‌تر است 
(نثار) 
اد اد 
9 رحمان ی که میگویند آن نام دلست برد ردل حلقه زن کام دل ازدل‌حاصل است 
(رجبعلی تجلی سبزواری-معاصر) 
اد اد 
دا بر کشته آن موی پر ننمختیواست لله الحمد چنان شد که دل من میخواست 
( کمال اسمعیل) 
در 
شقت آتش بدل کس نزند تا دل ماست کی بمسجد سزد آن‌شمع که درخانه رواست 
(بهار خراسانی-معاصر) 
اد 
غانل مشوز باس دل بیقرارمن کاین مرغ پر شکسته قفسها شکسته است 
(صائب تبریزی) 
زد زد 


ابا را دل ا ز کشا کش دنیا شکسته است این کشتی از تلاطم دربا شکسته است 
تنها نتالم از غم ایام و جوریار باشد مرا دلی که زصدجاشکسته است 


ای گل» برون نیاوردش سوزن مسیح خاری که عشق تو به‌دل ما شکسته است 
از آنچه پیش دوست بود درخور نثشار تنها مرا دلی بود» اما شکسته است 
یک دل به‌سینه دارم و یک شهر دلستان زار ور ری نود تسه مت 


بس نادر اوفتد که بماند دلی درست زان طرءةٌ شکسته که دلها شکسته است 
سا دلشکسته از سی بهرویحبتیم مینای از نشثه صهبا شکسته است 
هر چیز بشکند ز بها اونتد» ولیک دل را بها و قدر بود تا شکسته است 
(هادی پیشرفت متخلص به رنجی-بعاصر) 
۱- بقیا غزل رنجی: 

این حسرت مکند که زمرغان گلشنت بال من فلک‌زده تتها شکسته است 

خواهی اگر به‌درگه مقصود سر نهی دست ار طلب مدازگرت پا شکسته است 

هرکس به‌ملک صبروقتاعت نهاد پای دست هرازگ ونه تسا شکه است 

«رنجی» کجا روم ز س رکوی ا و که من پای جهان دویده‌ام اینجا شکسته است 


۲ ۳1956 زار اب 


دل بدستم بود ومیگشتم بکرد کوی دوست بیخبر بودم نمیدانم کجا انتاده است 


(فاضی عطاءالدوله) 
۷ 
دلم ز داغ تومیسوزد ازکه شکوه کنم بخانه آتشم از شمع محفل افتاده است 
(حاجب اصلهانی) 
۷ 
کار دلم زغم بسه‌طییدن رسیده است. ..."این نیم قطره خسون بچکیدن رسیده است 
(لابمی خونساری) 
۲ 
هرچند سی رکردیم جائی چو دل ندیدیم باصدجهانکدورت‌بازاین خرابه جائی‌است 
(حکیم کاظماتونی) 
د 
تا کی اندر پی تخریب دل من دل تست آخر ای خانه خراب این دل من منزل تست 
(لاادری) 
۲ 


بو تاشیثه دل را بسپردیم درست مشکن؛ تخت دلاءگر نبود عهد توسست 
(رونق الدوله-سعاسر) 
> 
آن دشمنی که دوست نگردد دل منست آن عقده‌ای که حل نشود مشکل منست 
(آقای حسین پژمان متولد به‌سال ۱۲۷۹ خورشیدی_معاصر) 
۴ 
دل بسی بسرده‌ای نک_سوبشناس آن که مجروح‌تسر از آن بنست 
(امیر خسرو دهلوی) 
ارس 
اصحا بیهوده میگوئی که دل بردار از او من بفرمان دلم کی دل بفرس ان منست 
(هلالی جفتافی) 
دا 
کرطید دل بسرک وی تومعذورش دار چه کند قاعد؛ مسرغ گرفتار اینست 


(صبری اصفهانی) 
رش 


نا 


صد آرژوست در دل تنگم گسروز دوست 


زد 
یک جفا بشيشه دل کم زن ای پری 

اد زد 
خونین دلم ژ پنجه خونین نگار تسوست 

زد 
حان‌نشانیها بخالك پای یارم آرزوست 

اد 
چه‌سان سراغ دل بیقرار خواهم کرد 

زد 
درین دیا رکه نام ونشان ز درسان نیست 

اد زد 


۳ به‌زلف توادل برسر:دل افتاده‌ست 
زفرقه بازی احزاب دل در آن سر زلف 


دلم ازسینه به‌تنگ است خدایا برهان 


۱- بتیه غزل عارث: 
دلم بسوخت که بر صورت تو خال سیاه 
بسوز از آتش رخ این حجاب و روی نما 
زیس که خون زغمت ریختم به دل ازچشم 
بجز جنون نبرد ره بهسوی کب عشق 
گرنته نور جهانتاب علم عالم و شیخ 
سپردمت به رقبان و با توکارم نیست 


تو هرج ومرجی دربارعشق بین «عارف» 


اد لد 


گلین بست وبنجم 5و2 ۲۸۳ 


دل نیست در برم کر ازرزی ار 


(حاجی هندوستانی) 


این شیشه گر شکست.همانا شکست توست 


(حیرت اصفهانی) 


تهمت بدیگری ننهد کا رکار توست 


(فردی زند) 


وه که یک دل دارم و دردل هزارم آرزوست 
(نیکی اصفهانی) 


در آن دیا رکه دل برسر دل افتادست 


( نصرت‌انته خان قراگوزلو) 


هزار درد به‌دنبال یک دل افتادست 


(یادگارشیرازی متخلص به‌حاجت) 


گذارشانه برآن طره مشکل افتادست 
چه کشمکش که میان من و دل افتادست 
(عارف قزوینی) 


ه رکجا در قفسی مرغ گرفتاری هشت 
(لاادری) 


نظیر ملت محکوم جاهل افتادهست 
توحان بخواه که جان غیرقابل افتادهست 
دلم چوغرقه ز دریا بساحل افتاده‌ست 
که بارعقل درین راه درگل افتاده‌ست 
پی مباحثه کر دلایال انصاده‌ست 
از آنکه کار به دست اراذل افتاده‌ست 


میان اینهمه دیوانه» عاقل افتاده‌ست 


۴ 55و27 گلزار ادب 


چون ننالم که دراین سینه دل زاری هست ‏ راحتی نیست درآنخانه که بیماری هست 
(حالتیت رکمان) 
۷ 
امن بی‌خبرو در پی دل عشوه‌گری هست دل بی‌طیشی نیست حریفان» خبری هست 


(ولی دشت بیاضی) 
اد 
خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات مشکن‌دل کس را که د راین خانه کسی هست 
(فروغی بسطامی) 
۱ 
اگر خواه ی کباب ای ترك سرسست ترا در سینه مسرغ بسملی هست 
(زرگر اسنهانی) 
۷د 
دل من دور نرفته است نکو میدانم با زجوئید همین جای که درکوی کسیست 
(امیر خسرو دهلوی) 
۴ 


ای دل آندم که مرا زاتش حسرت سوزی بر زبانم مزن آتش که دعاگوی کسیست 


(عرشی تبربزی) 
۴ 
آنکه نشناسد بعالم محرم وبیگانه کیست درد رون‌دل چه‌میداند که صاحبخانه کیست 
(مرتضی قلیان شاملو-معاصرشا‌صلی) 
اد 
مسائیم و دلی خراب, آن نیز یک روز بهاختیار سا نیست 
(نشاط اصنهانی) 
۴ ۴ 
دل کم کرده در این شهر نه من میجویم ۰ ۰ هیچ کس نیست که مطلوب‌مرا جوی نیست 
(سعدی) 
۴ 


۱- سه بت دیگر از غزل: 
آو شاد که جان دادنم از غم شده نزدیک من خوش که ز درد دلم او را خبری هست 
یکچند دل از بخت فریب عجبی خورد . پنداشت ترا بامن مسکین نظری هست 
تهمت‌زده‌ام کرده به‌عشق دکری» کاش ‏ . پرسندکه غیر از توبه‌عالم دگری هست 


کب ست دیجم تچپيووچر دم 


کی هو هی دلم را حاجت آزار نیست . من به‌او صد کار دارم گر ترا درکارنیست 


(ولی‌دشت بیاضی) 
بر 
غیر شهر حق بعالم منزلی معمور نیست امتحانی میتوان کردن ره دل دور نیست 
(عارف کیلانی) 
اد 
حالف تامتش در دل درویش نیست خانف تک است دل جای یکی بیش نیست 
(لاادری) 
۴ 


ای کنو دل بکوشة دام و قفس بساز پرواز باغ قسمت بال وپر تو نیست 


(لاادری) 
سس 
تاب تغانل اینهمه در بسمل تونیست . دل را بگیر و بشکن اگر قابل تونیست 
(عالی شیرازی) 
۷ 


(واله اصفهانی) 
> 
اشد پیش ال دل دل آن دل که ماود دول باورکی نست 
(صحبت لاری) 
داد 
اد ل که انسرده شد از سینه برون باید کرد مرده هرچند عزیز است نکه نتوان داشت 
(میرزا نام شیرازی) 
> 


برس رک وی تو غوفای قیامت میشد ار شتکیت دل عبای صدانی میداشت 
(صائب تبریزی) 
> 


۱- میرزا نام از سادات دست‌غیب شیراز متوفی به‌سال ۹ مشهور است که نعش او را بحافظه بردند متولی بعلت آنکه میرزا- 
نظام اغلب بیاده‌گساری مشفول بوده مانع دفن او شد, قرار شد که از دیوان حافظ فال بکیرند, اتفاقاً غزلی آمد که مطلعش این 


بت آست۰ 


وان مر چم من افیاند تست کرم نما و فرودا که خانه خانة تست 


۶ 556و جر زار ادب 


برمراد خود نرفتم نیم گام از دست دل 


آن بی‌وفا که آمد و یکدم نشست و رفت 


ز اشتیاق تو خون شد دل و ز دیده برون شد 


دل رفت وز ون دیده سرا 


وه که دلم کباب شد زاتش بی‌نوائیت 


ویران کنی آن دل که در او سازی منزل 


دلم زمهر توصد پان باد و هر پاره 


مشکن دلم که ححَه رارنهان تست 


مار دل نگشائيم بسروی همه کس 


خول سازم و ریزمش زدی ده 


درد 


۴ 


۴ 


۴ 


اد 


۴ 


۴ 


> 


د 


> 


همچو آن بینا که عمری دست نابینا گرفت 
(تسلی شیرازی) 


پرسید دل کجاست بگفتم شکست و رفت 
(خسرو ) 


چه شد که دیده تورا دید ودل کشید غرامت 
(مونس اصلهانی) 


(رشجه از نسوان) 


تا توجدا شدی ز من سوختم از جدائیت 
(فیاء بخارانی-معاصر صفویه) 


هرگز نگذاری که بود منزلت آبساد 
(سنائی غزنوی) 


هزارذه و هرذن در هوای توباد 
(هلالی جفتانی) 


ترسم که راز د رکف نامحرم اوفنتد 


(سعدی) 


این دل توست که دروی همه کس میکنجد 
(شفائی اصنهانی) 


دل دارم و تیار دارد 


(محمود قاجار) 


کین یست دیجم 7چونوي. ۲۸۷ 


دل ۵ که من آهش ار اسر دارد دعاکنم که خدایش شکسته‌تر دارد 


(قاآنی) 
۴ 


ات تمام ازغم و آهسی نکشيدیم آتش چو براف روخته شد دود ندارد 


(فریدکاتب) 
۴ 
انلیا ات آنکه گویند بدل ره است دل را دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد 
(عرلی شیرازی) 
۴ 
مبرتسوقم سکن زدل که نخواهند باج زبیچاره‌ای که آه نسدارد 
(دهتان اصنهانی) 
6 


آدرعسوفن دل زدوست هیچ نخواهیم کلب4 مخروب سا اجاره ن دارد 


(یغما جندقی) 
کر 
2 9 
درسینه دلم گم شده تهمت بسکه بندم غیر از ت وکسی راه در این خانه ندارد 
(منصف شیرازی) 
۷ 


دلم صد پاره و نقش تو بر هر پاره‌ای دارد ز چاك سینه بر هر پاره‌ای نظاره‌ای دارد 
(لغانی شیرازی) 
اک 
آد رون سینه «دولت» بهر مه رویان دلی دا رد درآن دل هرگل اندامی حق آب وگلی دارد 
(موسی تخلص دولت «معلم السلطان»-بعاصر) 


۱- مطلع وسه یت دیگر ازغزل اینست: 
چه شب است یارب امش ب که ز پی سحر ندارد من و باز آن دعاهاکه یکی اثر ندارد 
همه زهر داده پیکان خورم و رطب شمارم ‏ . چکنمکه نخل گردون یه از این ثمر ندارد 
توبکش بکش بخنجر بنگر بجان عاشق . که بغیر عشقبازی گنه در نبدارد 
دم آخر است «عرفتی» برخش نظارهای‌کن. که امد بارگشتن کس از این سفر ندارد 
۲- مطلع و بیتی دیگر: 
بحرغم عاشت یکناره ندارد نوح در او یر غرق چاره ندارد 
خیز و تفال مزن به باده‌گساری کار به‌این خوبی استخاره ندارد 
۳- بیت دیگر از غزل اینست: 
نخواندم در دبستان وفا جز عاشتی درسی بجز رنج و تعب علم و ادپ کی حاصلی دارد 


۸ 79/536۲ کزاراب 


اخراب از تو نه چندان شده است خانه دل که قرنها بتوان دیگرش عمارت کرد 


(مینوی شیرازی) 
۷ ۲ 
عشق بازآسد و در خانه دل منزل کرد عقل منزل نتواند که دگر در دل کرد 
(فخری فاجار از نسوان) 
رش 
آبا دل آگه شدم آن شوخ ستم کاره چه کرد از پی چاره ندانم دل بیچاره چه کرد 
(سحاب اصنهانی) 
۲ 
نه بخانه دل قرارو نه بکوی یارگیرد . . چکنم سگر بمیرم که دلم قبرارگیسرد 
(فسی الشاا 
سس 
دل خود با ت و کردم آشنا؛ بیگانه شد با من ندانستم که این دیوانه هم خوی تومیگیرد 
( کمال اجتماعی چندفی-معاصر) 
سس 


به‌بی‌نوائی خود شد دلم چونی سوراخ دم یکه نی بنوا دم زبینوانی زد 


(لرخی بزدی) 
> 
دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد دوست یکن که محبت ز محبت خیزد 
(صادق سبزواری) 
۴ 


کوشی چه به تعمیردل» این خانة عشق است آبتادیش ایست ۱ اد گام 


(جسعلی‌فه 9اجار 
اد 
۱- مطلع غزل اینست: 
مرا به‌صبر و شکیب آن صنم اشارت کرد . خبرنداشت که خود هرچه بودغارت کرد 
۲- مطلع و بقیُ غزل اینست: 
رحمی آسد بدلش عاقبت ازگری+ من . قطرژ آب ببینیدکه با خاره چه کرد 
کرده دورم زبرت با همه ثابت‌قدسی . دیدی آخ رکه بمن گردش سیاره چه کرد 
ژخمهای دلم از ناو دلدوژ بدوخت. مرهمش را بنگر با دل صدپاره چه کرد 
تا خورم می نخورم غم که اکربا همه کس ‏ . آسمان هسرستم یکرد بمی‌خواره چه کرد 
بامن این گریه بیهوده بجز آنکه همین کنت هنگام نکه مانم نظاره چسه کرد 
ما دراول قدم از پای فتادیم سحاب» در ره عثق بتان تادل آوان چه کرد 


گین یست دیجم 55 ۲۸ 


بسیار ز حسد میگذرد گرمسی مجلس دل سوخته‌ای در پس دیوار نباشد..۱۱ 


(میرزا رضی دانش) 
۴ 


تک را بیک بار از دل تنگ بسرونکرديم تتاجای تسوباشد 


(سعدی) 
اد 


رل خود تنگ میخواهم که درآن. نمی‌خواهم بجز جای تسو باشد 


(علی‌نقی کمره‌ای) 
۴ 


ه رکس که دلی چون دل با داشته باشد از دست غم آرام کجا داشته باشد 


(عماد خراسانی-معاعس) 


۴ 
زر رل تکار [نزکشوزهتست اک رواد گاد اک را وی تران دب از 
(حیران بزدی) 
زا 
انمیگويمک4 هرگ زکام دل حاصل نخواهد شد من این خونگشته دل دانم که دیگرد ل نخوا هدشد 
(عاشق اصفهانی) 
۴ 


بوددراضطراب |زاهل عالم ه رکه کامل‌شد. . طییدن دررمیان جمله اعضا قسمت دل شد 
(غنی-نقل از مجلة ادب ی کابل) 
لا 
صد نثترعشق بر وگ روح زدند. . یک قطرهُ خون چکید و نامش دل شد 
(مجدالدین بغدادی) 
لا > 


۱- بتیا غزل ابنستٍ 
من این طالع که ازمسرغ دل نا کام ميبينم . . زدام آزاد خواهد کشت تا بسمل نخواهد شد 
زییدادش ننالم بعد از این خوبا چفا کردم که میدانم برحمت طبع او سایل نخواهد شد 
بسادآور مرا بر شاخ کل ای همدم گلشن ‏ که صیاد ی که من دارم زمن غافل نخواهد شد 
بخود آسان کنم هر مشکل ی کز عشق پیش آید اگ رکار از فراق او یمن مشکل نخواهد شد 
که دیگر میتواند داد این بیچاره دل دادن اکرفریادرس روز جزا بسمل نخواهد شد 
براین وه بگذرد یکروز «عاشق» محمل لیلی ار ازکريه من خاك صحراکل نخواهد شد 


۰ )7556 گلزارادب 


بفکر آن میان هرسو دل صد ناتوان گم شد ‏ دل یک‌یک پدید آمد دل‌من درسیان‌گم‌شد 


(محمود مشکی تبربزی) 
۴ 
گفتم ای دل مرو آنجاکهکرفتارشوی عاقبت رفت و همان گفته من پیش آمد 
(ابیرخسرو دهلوی) 
اد 
ازسین پر خسونم با آه بسرون شد دل . با بوی گل این گلبن از ریشه برون آسد 
(میرزا مقیم شیرازی) 
اد 
هرآنکس هرچه دارد قیمتش داند به غیردل که تا بیدل نگردد مرد تدر دل نمی‌داند 
(هدایت طبرستانی) 
۱ 


آنگاه نافنذش را چون کنم تعبیر میخواهد سبا رد دل‌ویادل راستاند کس چدسیداند..۱ 
(امیرقلی معثلمی کلپا بگانی تخلص امیری متولد سال ۱۲۸۳ خورشیدی-بعاص). 
۷ 
عاقبت درسینه‌ام دل از طپیدن بازساند بسکه پرزد درقفس این مرخ از پروازماند 
(صائب تبربزی) 
> 


خانه سینه که طرح از ازل انداخته اند روزن دیده پی رفتن دل ساخته‌اند 


(ن تیار () 
اد 
سالها خا کستر مجنون و خالك کوهکن جمع میکردند تا رنگ دل ما ریختتد 
(طا هر عطا رمشهدی) 


۱- مطلع و پقیا غزل اینست: 


فلک شاید بمقصودم رساند کس چه میداند 
چنان کان دور خوشبختی نماند و رفت با سرعت 
کنانی دم عنان آرزو را عشق تااینجا 
بمن قلب محبت‌سنج میگوی دکه دلدارم 
همینطوری که من در هجر رخسارش غزلخوانم 
چرا روزی لباس سبز روزی سرخ می‌پوشد 
قبولم میکند در امتحان عشق با ردم 
«ابیری» بر سرکوی تو مجنون‌وار میاید 


جهان شاید از این رنجم رهاند کس چه میداند 
چنین هم روز بد شاید نماند کس چه میداند 
از اینجا تا کجایم میکشاند کس چه میداند 
سر یاریش باشد گر تواند کس چه میداند 
کجا کاو درفراق من نخواند کس چه میداند 
چه هرنوعم که خواهد میتواند کس چه میداند 
ببزم وصل يا قتل است خواند کس چه بیداند 
خدا میداند و دلدار داندکس چه میداند 
در آنجا سر دهد یا جان فشاند کس چه میداند 


گلین یست وینجم )توت ۲٩۱‏ 


1 غعارت زده در بحضر عدلبه عشق متظلم شد وچشمان تو حاشا دارند..,۱۱ 
(بهار خراسانی «ملک الشعرا»-معاص) 
دا 
دل دیگ رکه ز من گیرد و دیگر شکند 
(طولان هزارجریبی) 


دلگرفت ازمن و بشکست خدایا برسان 


اد 


ار پرشکسته که نامش دل منست . هرگ نشد بشاخ گلی آشیا نکند 


(عرفی شیرازی) 
۷ ۷ 
پادشاه عشق بر اقلیم دل چون دست یافت کشورخود را بدست خویش ویران بیکند 
(صحبت لاری) 
ی 
برغ دلم ازگوشة بام تو چو برخاست مشکل که در آن گوشه دگر باز نشیند 
(وصال شیرازی) 


۴ 


امرنجان دلم را که اين سرغ وحشی ربا ی که برخاست مشکل نشیند 


(طلعت اصفهانی) 
دا 
دل چو پرگار بهرسو دورانی میکرد وندر آن دایره سرگشته و پابرجا بود 
(حافط) 
دا 
دل را اگر بسه‌جلو؛ جاننان نظر نبسود . هرگز بساط حسن چنین جلوه‌گر نبود 


(عبدالریح حلیقت متخلص به رلیع-معاصر) 


۱- این شعر را بعضیها به‌طبیب اصفهانی نسبت داده‌اند و حال آنکه در تذ کر خطی انجمن خاقان که نویسند؛ آن فاضل خان گروسی 
است و متعلنی باستاد معظم آقای عبدالعظیم قریب میباشد باسم طلعت اصفهانی ضبط کردیده و نیز در دیوان طبیب اصفهانی که 
درسال ۱۳۴۷ شمسی منتشر شده آمده است بدین شرح: 


غمت در نهان خان4 دل نشیند 
پی ناقه‌اش افتم آهسته ترسم 
بنازم بسزم بحبت که آنجا 
خلد گر بپا خاری آسان برآرم 
بدنبال بحمل چنان زارگریم 
عجب نیست خندد اگرکل به‌سروی 
«طییب» از طلب در دوکیتی میاسا 


بنازی که لیلی بمحفل نئیند 
غباری بداسان بحمل نشیند 
کدائی به‌شاهی مقایل نشیند 
چه سازم بخاری که در دل نشیند 
که ازگریه‌ام ناقه درگل نشیند 
که در اين چمن پای‌درگل نشیند 
کسی چون میان دو منزل نئیند 


37056:66۲۲ کزارادب 


ماکاشتيم ریئه عشقت بباغ دل دل را فرا گرفت ولیکن ثمر نبود 


(شجاع الدین پرتو) 
۷ 
خون شد دل من خوب‌شد این خون شدنی‌بود آن به که ز بیداد تو شد چون شدنی بود 
( بو ف کوسه) 
۷ 
کنی کباب دلم را وگوشی آهمکش . بلند چسون نشود ازکیساب سوخته دود 
(دهنان سامانی) 
۴ 
گفتم از دل برود چون زمقابل بسرود غافل از اينکه چو رفت از پی او دل برود 
(ابید اصفهانی) 
۴ 
درطریق عشق خاراز پا کشیدن مشکلست . ريشه در دل میکند خار ی که از پا میرود 
(صائب تبربزی) 
> 
هسزار پساره دلم کسربتیغ یسارشود ... به‌یارمیل دل‌منایکی هسواز شود 
(بمینی سمنانی) 


دلیست دربسم از آبکینه نازکتر. که گر غبار نشیند بسرو سکسته شود..۱ 


(ملک لی) 
۴ 
نز 
پر مکن خون در دلم تا دوستی ماند بجای شیشه چون از باده پر شد از هوا خالی شود 
(مسیحای کاشی تخلص صاحب-بعاصر صفویه) 
زد 


دل که رنجید از تودست ازدامنش برداشتم تا ببینم دامن از دست توچون خوا هد کشید 
(عاشق اصنهانی) 
۷ بر 
"تن ار ییمار شد بر سر میاریندم طبیب ای عزیزان کار تن سهلست فکر دل کنید 
(جامی) 


۱- مطلع غزل اینست: 
خاك کویش وا پس ازمردن بخونم کل کنید . خانه‌ای شازیندو جانم را در اومتولکنید 


بده دل را بسه‌مهروشی» که ب‌اشد 
دل از سرکسوی کار وکدت 
نهان کنند بدل مهر دوستداران را 
بود چون اخگری بر خاک راه او دل گرمم 
دل شيشه و چشمان تو ه رگوشه برندش 
چومرغ نیم بسمل بسته‌او دل را بفترا کش 
دارم دلی گردان که من قبله نما میخوانمش 
سوختم از تف آه دل خود پیکر خویش 
حاصلم درد دلست از دل بیحاصل خویش 


بستر راحت چه اندازیم بهر خواب خویش 


کین یست وبسبم 2955/2 ۲۹۳ 


ز مهرونان دیکر دلربتعاشتر 
(حاثری کورش-معاصر) 


زد 
دربررخ او چسان کنم بساز 
(عالی شیرازی) 
اد 
مرا که نیست دلی چون نهفته دارم راز..؟۱ 
(وصال شیرازی) 
۷ 
که برد رد ببا زی طفل وا زدست افکند زودش 
(روغنی استرآبادی) 
> 
مستند مبادا که بشوخی شکنندش 
(بساطی سمرقندی) 
زد 
ولی‌ترسم که خون‌آلوده گردد دامن پا کش 
(قانعی مشهدی) 
۴ ۴ 
رو سوی ابرویش کند هرچند میگردانمش 
(ملک محمود) 
زد 
پهلوی خویش نهادیم بخا کستر خویش 
(مولی اصفهانی) 
۲ 
با که گويم من دلسوخته حال دل خویش 
(صبری ارا کی-معاصر صفویه) 
۴ 


ما که چون‌دل دشمنی‌داریم د رپهلوی خویش 
(مکتبی شیرازی) 
اد 


۴ ۳56۲+ گرار اب 


ادل» به‌صورت‌بستن »| زمعنی تغافل حستن است 


۴ 


دل بداغش ببتلا کردم خطا کردم» خطا 


دا 


دل تنگ ودست‌تنگ وجهان‌تنگ و کارتنگ 


۴ ۴ 


مشبکی چو دل من دگر نخواهی یافت 


نشد یک لحظه از یادت جدا دل 
ز دستش یکدم آسایش ندارم 
هزاران‌بار منعش کردم از عشق 
به‌چشمانت مرا دل مبتلا کرد 
ازین دل داد من بستان خدابا 
درون سینه آهمی هم ندارد 
به‌تاری گردنش را بسته زلفت 
بئد خاک و زکویت برنخیزد 
ز عقل ودل دگر از من مپرسید 
تو «لاهوتی» ز دل نالی» دل از تو 


زمن عمری است میگردد جدا دل 


۱- ملع و بقیة غزل عرفانی استاد ناصح : 
فکرت دنا غلط» اندیته عقبی غلط 
دشمنی هرچند با کس شیوة احرار نیست 
عردوتن آزمعنی دین چونکه دورافتاده‌اند 
شد معذب از خطای بوالبشر نوع بثر 
گرچه باشد آب و رنگ و نقش کیتی دلفریب 


عشتبازی زین سبب با صورت زیبا غلط 
(محمدهلی ناضح-معامر) 


سوختم خود را برای او غلط کردم» غلط 
(رحنی بالنی) 


از چسارسوگرفته سرا روزگار تنگ 
(یدل نیشابوری) 


اگر خدنگ تو آفاق را کند رال 
(ملا عامی نهاوندی) 


زهی دله آفرین دل» مرحبا دل 
نمیدانم چه باید کرد بادل 
- بسرگشت از راه خطا دل 
فلا کت دل» مصیبت دل؛ بلا دل 
ز دستش تا به کی‌گویم: خدا دل 
ستمکش دل» پریشان دل, گدا دل 
فتیروعاجزوبی‌دست وپا دل 
زهی ابت قدم دل, با وفا دل 
چوعشق آسد کجا عتل و کجا دل 
حیا کن یا توساکت باش یا دل 
(بوالفاسم لا هوتی کرمانشاهی-معاصر) 


ندانم بتااکته وک رده آشنا دل 


کار ما بیچارگان» اینجا غلطء آنجا غلط 
دوستی هم با منافق مردم دنیا غلط 
بر سر لفظ است جنگ مسلم و ترسا غلط 
جرم فرزندان چه باشد چون کند بابا غلط 
بشنوازهناصح » که این نقش است‌سرتا پاغلط 


ز خاک سا قدم آهسته بردار 
سراپا ناله میجوشیم چون سح 
ز اشک وآه مئتا]ان بپرسید 
دوینمحف ل کسیمجتاج کس نیست 
5 فتارم» گسرفتارم» گرفتار 


نسردن «بیدل» از پيدائيم نیست 


من | و رفت ز دست اختیار دل 


با دل برمن باز فرست ای بت مهروی 


۹ جااد کف بای توست اف دل 
نوئ ی که خالك کف پای نو افسر 


تا بسته‌ام بدان دورخ لاله فام دل 
تا دید لحظه لحظه برآن بت نگاه کرد 
با دل چگونه پخته شود کار خام سن 
گوئی مرا که صب رکن و دل بجای‌دار 


نگار بر سر نازاست وای بسر من ودل 


آسدت ی کش مکش افتاد میان من و دل 


۱- بتیف غزل اینست : 
هرشی من ز بلای دل و دل از غم تسو 
من و دل مدتی آوارژ گیتی بودیم 


دا 


زد 


اد کل 


اد 


> 


۲ ۴ 


کلن یست وینجم 2776707( ۲۹۵ 


مبادا بشکند در زیر پا دل 
طبش خون کرد در هر عضوبا دل 
هجوم بسمل است از دیده تا دل 
که ذائم کار دل افتاده با دل 
نمی‌دانم لَفْس دامست یا دل 
چوموج گوهرم در زیر پا دل 


(میرزا عبدالفادر بیدل هندی) 


آری ز دست دی-ده خرابس تکار دل 


(جامی) 


یا راه نما ری بت رد 


(سنائی غزنوی) 


اگ رکشد ز تو سر خالك باد بر سر دل 
(نق ی کمره‌ای) 


مانند لاله سوخته دارم سدام دل 
نوشید باد؛ غم او جام جام دل 
صدگونه کار پختة من کرد خام دل 
آخر چگونه صب رکنم».با کدام دل؟! 


(حکیم سوزنی سمرقندی] 


ز غمزه شعبده‌باز است وای بر سن و دل 


(دهقان سابانی) 


تاشد از پرده برون راز نهان من و دل 


(ابوتراب جلی-بعاصر) 


تا سحرگاه بلند است فغان من و دل 


آخر افتاده بچنگ تو عنان من و دل 


۶ )79ج گلزارادب 


دل صد پساره را دادم در این شهر 


باخبر باش که دنیا گذران است ای:دل 
وقت دریاب که بس کاس سرهای مل وک 
حد واندازه بهر کار نگهدان از آنک 


مجوی صحصت نادان» ازآن بسی ریسم 
دلا» ز بخت بد خود جزع مکن» زنهار 


گوئی که همین عاشق وشیدا منم» ای دل 
هر کس بجهان در طلب صورت زیباست 
وآنکس که دلش حافظ اسرار نهان است 
یساران «زرانی» همه گر عهد شکستند 


بهانه جستی و ازما جدا شدی ای دل 
شنیده‌ام که سر زلفی آشیان داری 
زکوی دوست شبی آسدی به کلبهٌ من 
در آب دید؛ خود میکنی شنا شب و روز 
چه خون دل که نخوردم به‌سالها, کامروز 
چو رانده از همه‌جاگشتی آخر عمری 


جز تو ای عشق که از هردو زبان با خبری 
دل بزلف تو گرفتار و من اندر پی دل 
شانه بر زلف مزن دست بدار از شوخی 
جستجوئی بس رکوی بتان باید کرد 
دلم از دست ببردی و جدائی کردی 


۴ 


۴ 


اد 


> 


دک 


بهرسه پساره‌ای یک پسار؛ دل 
(حسن نهاوندی) 


خیز کاین خوابگه بیخبران است ای دل 

تفته د رکارگه کوزه‌گران است ای دل 

خویش وبیکانه ز هرسو نگران است ای دل 
(ابن یمین فربوندی) 


که همچو قصهُ سنگ وسبو شود ای دل 
صبور باش که روزی نکو شود ای دل 
(ابن یمن) 


مفتون وگرفتار تسوشی یا منم» ای دل 
تها زپی یرت ی 1۱ 
نا کرده به کس را زکس افشا منم ای دل 
درعهد ووفا ثابت و برجامنم ای دل 
(حسن زرانی کرسانشاهی-معاصر) 


بگوکه با که دگر آشنا شدی ای دل 
به‌دام عشق مسگر مبتلا شدی ای دل 
تو درد بودی و امشب دوا شدی ای دل 
به‌بهر عشق مگر ناخدا شدی ای دل 
به‌خیل دلشدگان رهنما شدی ای دل 
بلای جان «نظام وفا» شدی ای دل 
(نلام ولا-معاصر) 


کسی آگاه نباشد بزبان من و دل 
میکشم ناله و خلقی نگران من و دل 
که بود بسته باین سلسله جان من و دل 
تا بجویند درآن خاک ننان من و دل 
بتو ای دوست نه این بود گمان من و دل 


سوزد دل از برای من ومن برای دل 
پروانه شهرهگشت» چرا؟ آشکار سوخت 
شد عمرو ال صرف دل و صرفه این بود 
بیچاره آن دل ی که شود مبتلای عشق 
بازیسد یک نفس بهم وراحتم کنید 
بنظور خون اهل نظر بود» ریختند 
آنتدر ناله‌ها نشنیدی» چه بشنوی 
دل خون شد از فراق» پشیمال‌شو و بیا 
بارا دودل نداده خداء» یتک حبیب بس 
یا شربت شهادت و یا شربت وصال 


کین ست ربنجم 5یج ۱٩۷‏ 


اسشب امبتدوار شدم از وفتای دل 
ای جان فدای سوختن بی‌ریای دل 
ای دل فدای دلبر و عالم فدای دل 
بیچاره‌ت رکس ی که شود مبتلای دل 
ای دلبر من ای دل من» ای خدای دل 
3 خطای دیده بود با خطای دل 
اکنون که شد بهآه بدل ناله‌های دل 
با بوسه‌ای بده به‌لبم خونبهای دل 
گر راحت دلم شود و گر بلای دل 


نبود جز اینن» طبیب دل‌,من ! دوای دل 


گفتم مسرا ز راه سلامت چسه دور کسرد 
درکند همنشئینی دیوانگان سید 
خامش «عماد» وبا همه کس رازدل مگوی 


مطرب به‌پنجه کرد اشارت: هوای دل 

س رکرد ه رکه عم رگرامی بپای دل 

بااهل دل بگو سخن از ماجرای دل 
(عمادالدین حسن برقعی (سبرقعی)-عماد خراسانی) 
> 

سینه دانی ز چه شد بستر بیما ری دل تاغم اینجا ننشیند بپرستاری دل 
(صحبت لاری) 

> 

گوش بر سین من نه بشنو زاری دل 

(جامی) 


آابکه بر زاری دل میکنی انکار با 


۱- این غزل را عده‌ای از شعرا در سالیان مختلف استقبال نموده‌اند که در ذیل صفحات ذ کر میگردد. مطلم و بت غزل جامی 

اینست : 
کس گرفتار مبادا بگرنتاری دل 
که در این واقع صعب کند یاری دل 
جز حنا کاری دلدار و وفاداری دل 
نست مطلوب جز اینم ز طلبکاری دل 
که کند با تو دمی شرح جگرخواری دل 


دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل 
مدت هجر ز, حد می‌گذرد صب رکجاست 
خوانده‌ام قصف عشاق بمی نیست در آن 
گر بوصلت نرسم درد طلب نیز خوشمت 
عمرها شد که دل «جامی» ازاين غم خونست 
(جامی) 
۷ 
کی ییاد آیدش از حال کرفتاری دل 
نکند هیچ علاج دل و بیساری دل 
که ترا یست دگر راه ز بسیاری دل 
آن جفای توو آن رحم و وفاداری دل 


آنکه ناید بدلش رحم ز بیماری دل 
غیر عناب لب و نار رخ و سیب زنخ 
بسکه دل برسر دل ريخته ای دل برهش 
دل ز بیداد تو خون کشت یکس عرضه نکرد 


۸ )2۳3195 کزارادب 


تاعشق در دل سا منزل گرفت روزی . بس گنجها که دیدیم دز این خرابه منزل 


(نللام ولا-سعاصر) 
۷ ۷ 
دل بکوی باروین از یار دورافتاده‌ام او بدل نزدیک و من بسیار دورافتادهام 
(ضمیری اصفهانی-محاصر صنوید) 
۷ ۷ 
با آنکه دانم دشمنی جای تودردل دادهام مهمان‌صاحبخانه کش درخانه‌سنزل‌دادام 
(خاوری شیرازی) 
۷ ۷ 
آسس‌ان چند مرا شیثه دل بیشکنی . شرسی آخر مگرت سنگ بمینا زد‌ام 
(بغمای جندلی) 
۷ ۷ 
چه‌حاصل رفتن از کوی‌توچوننایدوفااز کس ‏ گرفتم دل به‌مهر سست‌پیمان دگر بستم 
(آزاد املهانی) 


دیده را ژآن‌سبب ای دل که پبجان دارم دوست بود آیا که شب هجر کند باری دل 
دل ندیدم مگر اندرسر زلفین نگار . رو بهرجا که نمودم ز طلبکاری دل 
«وحدتا» بسکه کند مویه و زاری دل زار مردمان را همه زار است دل از زاری دل 


(وحدت) 
«۷» 
فرستی ک و که کنم فکر پرستاری دل آخر عمر من و اول بیماری دل 
عندلیی بچمن بود و ز نغم می‌ن‌الید . کنتمش چیست نمت‌گفت پرستاری دل 
کس بفریاد نیارد چو تومظلوسان را همست پیدا که توثی دلبرم» از زاری دل 
کی بود» کی» که ز دست ستم آزاد شود جان غمکین که ملول است زغمخواری دل 
از من بی‌سرو پا جان ز سر نناز نخواست . حیف وصد حیف که آ که نشد ازیاری دل 
بسکه از بی‌غمیم بود سلال ازسر شوق ‏ . میکنم گوش کنون ن ال بیماری دل 
جوهری را چسوشناسند گهر چون نخرند ‏ سبب خواری «عاشق» چه بود خواری دل 
(عاشق اصنهانی) 
»۷ 
سینه دانی ز چه شد بستر بیماری دل تا غم اینجا ننشیند بیرستاری دل 
غم باراست که دارد سر غمخواری دل من بکرد سر غم کاید از او باری دل 
سرکویت که تیامت بود از زاری دل ترسم از هم نکنی فرق ز بسیاری دل 
دل ز پیکان جفای توشفائی می‌جست . ناوک غمزه خوش آسد به پرستاری دل 
شانه مشکل سر آن زلف برآرد که درآن راه باد سحری نیست ز بسیاری دل 
نرگست مست شد و ریخت خمار از مزگان ‏ میگان نقب زد و رفت بخونخواری دل 
غم بسروقت من آمد من و دسازی غم دل بست توسپردم توو دلداری دل ح_ 


کین یست وبنجم )وج ۲۹٩‏ 


رل قامت: دوینت چکنم حرف دگر یاد نداد استادم 
(حالظ) 
اد 
پنیر جامهُ جا نکز غم تو پاره نکردم بچارة دل پرخون دگر چه چاره نکردم 
(لردی‌زند) 
سس 


ز چالك سینه بناخن دل حزین کندم جدا چوگشتم از آن مه دل این‌چنین کندم 


زواله شیرازی) 
۴ 
۳ 
(بنائی هروی) 
> 
ادرخور مهر بتان جای ندارم جز دل شرم از این خانهُ تاریک محقر دارم...! 
(ذولی بسطامی) 
۱- مطلع و دو ببت دیگر: 
دیده چون رود روان» سینه چو مجمر دارم تادگر از اثر عشق چه درسر دارم 
روز آن طرهُ شبرنگ سیه باد» که من این سیه روزی ازآن جادوی کافر دارم 
دوش گنت ی که شی مست بيایم پبرت ‏ ساده‌دل باشم آگر این ز تو باور دارم 
تن چند پندم دهی ای هرزه درا کوته کن که نداری خبر از درد گرفتاری دل 
درد و درسان و بلا مرهم و اندوه طبیب وای بر حال دل و حالت بیماری دل 
دل مجروح ازآن جمبه یکی مرهم خواست . صد خدنگ دگر آسد به‌پرستاری دل 
زآن دل سخت‌تر از خاره که بی‌رحم افتاد چون توان کرد تمنای کم آزاری دل 
من همان رو زکه این چاه زنخدان دیدم گفتم اینجاست چو هاروت نگونساری دل 
سه وکردیم که چون دل بغمش بسپرديم ‏ نگرنتيم از او عهد کم‌آزاری دل 
«صحبت» | زهمت دل‌شب چوخروس عرشیست که خروسان بخروش آورد از زاری دل 
(صحبت لاری) 
#۷ 
خم زلفی است اگر دام گرفتاری دل که در او سوی نگنجیده ز بسیاری دل 
راهزن را نبود باک زفرباد جرس  .‏ ترکه یغم نکند غمزءات از زاری دل 
دید چون بیکسی ما دل آهین شد نسرم ماند پیکان تو درسینه بغمخواری دل 


خنده بر بخت زنم يا بوناداری دوست . گربه بر خویش کنم یا بگرنتاری دل 
عاقبت مبر و سکون درس رکار دل رفت عاشقان خانه خرابند ز معماری دل 
یکنفس فرصت و صد حرف گره در خاطر . وای اگر گریه نياید بمددکاری دل 


۰ تويپویوز#بر زراب 


منم آن لاله که در دامن صحرای وجود 


داغها بسر دل خونین بلا کش دارم 
(امیر لیرو زکوهی) 


۲ 


۱ 5 5 
دل ما را به‌تاری سو توا بست 


در 


دل ز دستم برده‌اند اما نمیدانم که برد 


سن این بی‌دست‌وپا را می‌شناسم 
(معین ی کربانشا هی-معاص) 


غمزه بر ابرو اشارت میکند ابرو بچشم 
(بهار شیروانی) 


۲ 


گه ی که تیر تو را از دل رسد هکشم 


اد 


از دل صد پاره‌ام هر پاره‌ای درآتشی است 


۱- دو بت دبگر از این غزل : 
بپرهیز ید از چشم و نگاهش 
بحبت بین ماکار خدا بود 


آنکه بگذاشت چنین نرگس بیمار ترا 
مذهب بنده و آزاد همین است و همین 
عشق چون تیغ کشد بر دل بیچاره « کلیم» 


سس 
نیست آسایشم از عشق تو و زاری دل 
صورت عالم جان جمله در آنجا بینی 
رفت از عجز بر افلا ک چه سازم دیگر 
وسعت کون و مکان جای نلهورش نبود 
می‌برندش به نگاهی زبرم خوش نگهان 
م رکز عالم قدس است و محیط است بآن 
کوی خورشیدوشی هست مقام م که دگر 
ارغوانی اس از آن چهرة عشا که شد 
بت پرستی بحرم چند نمائی داعی 


۷۲ 


بدین بهانه که پا کش کنم بدیده کشم 


(صابر مولدش شهر ری) 


جمع میسازم ز صدجا دود وآهی میکشم 


(سئرقی مشهدی) 


من آن برق بلا را می‌شناسم 
از ابنجا من خدا را می‌شناسم 


کنت منهم بکنم چاو بیماری دل 
چست آزادی کونین» سبکباری دل 
چیست جسز داغ که آید بسپرداری دل 
( کلیم کاشانی-متولد همدان) 


که گریان ز توام گه زک رفتاری دل 
کرکنی صقلی آئین زنگاری دل 
که پس از ناله کند قکر پرستاری دلا 
دست تقدیر بپرداخت به‌معماری دل 
نیست بالقوة من هیچ نگهذاری دل 
گر بینی بیقین نتطه پسرگاری دل 
جای یکذره در او نیست ز بسیاری دل 
از ازل خون جگر بادة کلناری دل 
توکه خودبینی و هرگز نکنی یاری دل 
( سید عبدانته داعی د زفولی از سادات صفویه) 


سوه 


کین یست رپنجم 6و5 ۲۰۱ 


گفتمش رح کن ای دوست که تنگک است دلم 
بزم عیشی همه‌شب بی‌تو مهیا دارم 
میکشم بارفراق تو به‌ابید وصال 
تا به‌بند توام از طعنة خلق آزادم 
کلی شود شیفتة شاهد دی‌گر جانم 


گفت ازمن مطلب رحم که سنگ است دلم 
دیده‌ام ساغرو اشکم می‌و چنگک ات دلم 
شهد ناخورده در آزار شرنگ است دلم 
که مقید نه به‌نام و نه به‌ننگ است دلم 
من که شورید؛ آن شا هد شنک است دلم 
(لصیح الملک شورید؛ شیرازی) 
۴ 
خون شود دل ببر ت گر ببری نام دلم 


(شورید؛ شیرازی) 


ارفته درعسق تو از دست دل, آرام دلم 


۲ 
رخ زشراب لالهگون» آسده‌ای بمحفلم می ل کباب کرده‌ای آه تو دانی ودلم 
(بناء بزدی) 
داد 


دلم را بازده نزد توبیکار است میدانم ترا زین جنس بیمقدار بسیار است میدانم 


(صفیر قمی) 
۱- یت دیگر ازاين غزل : 
بند خال تو «شوریدة» شیرین سخنم بده از لعل لبت بوسه‌ای؛ انعام دلم 
بفلک میرود از هجر توا زاری دل . آ اک رگربه بياید بی نمخواری دل 
حسرت نرگس بیمار تو ای لاله‌عذار هردم افزون کندم زاری و بیماری دل 
در خم طر؛ مشکین پر از پیج و خمت جای بر موی تو تنگست ز بسیاری دل 
دل مدید سا را ز چه رو میشکنی چیست‌جزعشق‌توای دوست‌گنه کاری‌دل 
ساتیا خیز و بده جام طرب زای که ما طرفی از عیش نبستیم به هشیاری دل 
درد دل را بجز از باده دواثی نبود آری از رطل کران است سبکبا ری دل 
هان «صدیقی» منه ازدست قدح‌گر خواهی نفسی چند رهائی زگرفتاری دل 
(صدیقی نخجوانی-معاصر) 
باور کس نشود قصفه بیماری دل تا گرفحار نگردد بگرنتاری دل 
من ودل زار چنانیم که شبها نکند . مردم از زاری من خواب و من اژ زاری دل 
دل من روز نیاساید از این چشم پرآب چشم سن شب نکند خواب ز بیماری دل 
دل‌گرانم ز غم دهر بیاور ساقی قدحی چند زمی بهر سسکباری دل 
بسکه از زلف تو دلهای پریثان جست شانه را راه در او نیست ز بسیاری دل 
جون نگهدارم ازآن زشک پری دل که « رفیق» پیش او حد بشر نیست نگهداری دل 
( ریق اصنهانی) 


۲ 5 گزارادب 


من این آزرده‌جان را جان نسدانم 


پیکان ا وگذ رکند ازسنگ و منء دلسی 


هرچه تعمی رکنم دل» کندش عشق خراب 


تومیندارکز این در بهبلامت بروم 


دست بردم بدل خویش که تیرش بکشم 


بر آن سرم که دگر دل بدلبری ندهم 


من دل بعشوه‌های تسو جاهل نمیدهم 


تا کنون کس نشنیده‌ست شبی زاری دل 
گرچه ا زکثرت غم» سینه ندارد جائی 
دل بهر همدردی چثمان توبیماربود 
بوی زنکار اکر می‌دهد آهم» نه عجب 
بهر دل بردن من شاهد بسیاری بود 
چم و ابروی تو با ناوک و شمثیر آسد 
خود تو دانی که دل خسته من خانة تست 


۴ 


دا 


اراس 


> 


۴ ۴ 


اد 


> 


من این خون گشته دل را دل نخوانم 


(عرلی شیرازی) 


آورده‌ام که پیش خدنگش سپ رکنم 


(مجمر اصلهانی) 


خود بفرسا دگر آباد کنم یسا نکنم 


(وسال شیرازی) 


مانده در شهرگرفتار دل مسکینم 


(وسال شیرازی) 


دلم اینجاست بده تا بسلامت بسروم 


(سعدی) 


تیر دیگر زد وبر دوخت دل و دست بهم 


(وصال شیرازی) 


بآن که داده بگیرم؛ بدیگری ندهم 


(رلیی اصنهانی) 


تاضامنی بمن ندهی دل نمیدهم 


هیچ بیمار ندیدم به کم آزاری دل 
دائماً پهن بود بستر بیماری دل 
راستی را که بنازم به‌وناداری دل 
زنگ غم بسکه فزوده‌ست به زنگاری دل 
شاهدی نیست که آید به هواداری دل 
بوی خون می‌دهد امروز گرنتاری دل 


خواری خود طلی گر طلبی خواری دل 


(لاادری) 


( کمال اجتماعی جندلی) 


ا زک اس شکسته نخیزد صدا درست 


جان ما دردل وما در پی جان میگردیم 


دل نیس تکبوت رکه چه برخاست نشیند 


دل بیمار» شد از دست رفیقان مسددی 


بعمورةٌ دل شد زتوویران بکه گویم 


از غم عنق و دل خسویش سخن میکویم 


دل به‌د ریا میزند هرکس دلی دارد چود ریا 


چو اسیر توست این دل بکس دگر چه بندم 


هرد ل که شورعشق ندارد کباب کن 


۱- چهار بیت دیگر غزل : 
دهن لاله وگل باز به لبخند شود 
تا به هرشاخ کلی نغمه‌سرائی فکند 
غرضم آن‌س رکوی اس ت که منزلگه تست 
بلیلی ک و که دهد گوش به فریاد دلم 


۴ 


۴ 


تسس 


۴ 


> 


> 


> 


اد لا 


اد اد 


گین یست ربنجم يوب ۳۰۳ 


اعال کار تون رها ال هتکستهازم 
(جلال اردستانی) 


پاردرخانه وساگرد جهان میگردیم 
(سیح کاشانی) 


ازگوشة باس یکه پریدیم» پریدیم...!! 
(وحشی بالفی) 


تا طبیبش بسر آریم و دوائی بکنیم 


(حالظ) 


شهر ی که خرابست زسلطان بکه گویم..؟ 
(غزالی) 


بوی خون آید ازین قصه که من میگویم 
(ابولحسن ورزی_معاص) 


نیست با کی‌مرغ طوفان را زنم نم های با ران 
(ژاله اصفهانی-از نسوان) 


منم و دل ی که نتوان بهزار پاره کردن 
(ظریفی تبربزی) 


هر مسجدی که قبله ندارد خرن 


(لاادری) 


ه رکجا حرفی از آن غنچه دهن میکویم 
سخن از عشق توبا سرغ چمن میگویم 
من آواره که حرفی ز وطن میگویم 
آنچه دارم همه با زاغ و زغن میکویم 


۴ 7556 گلزارادب 


ای بر اقبیلة دل ودیین تس رکتا کین 


۴ 


انسرده از یار جدائیست دل مسن 
کم دانه بریزی د که درگلشن گیتی 
مرده است دلم» قاتل او را بشناسید 
از رهگذرم دور شوید و بگری زد 
در محفل من گوش دل وجان بگشائید 
با درد کشان سرکشی ای چرخ نزیبد 
تسلیم نصیب است و زبان بسته تقدیر 
بشکسته دلی را چومن از خویش مرانید 


بسکه از چشم ترم خون دل آید بیرون 
این عجب بین که دلم بردی و باز از چشمم 


چون کرد قصد سوختنم چشم مست او 


دارم دلی حفای بسی خوبرو دراو 


ذ ره ذه مسگر از بهر تو بردارم دل 


اد 


ار 


> 


دا 


> 


۱- مه بیت دیگر غزل : 


از زلف تابدار بکارم گره فکسن 
نازت به‌جان و دل یکشم زانکه از ازل 
معنوق دیده‌ام خطر عاشقان پسند 


دست جفا ب؛خرمن دلها درازکن 
(حسن وئول الدوله-بعاص 


سرگشته انتاده ز پسائیست دل سن 
دل کنده ز هر بسرگ ونوائیست دل من 
حودکمتا بر دست حنائیست دل من 
دیوان از بند رهائیست دل من 
انسون‌گر افسانهسرائیست دل من 
بر بام توه آزاده همائیست دل من 
حسرت کش بی‌چون و چرائیست دل من 
آئینه معشوق نم‌الیست دل من 
تا عشق بداند چه بلائیست دل من 
(معینی کرمانشا هی-معاصر) 


ارغوان از پس مرگم زگل آید بیرون 
همچنان پاره دل متصل آید بیرون 
(میرزا محمود حکیم شیرازی) 


آخش ز دل گرفتم و دادم بدست او 
(نق ی کمرهای) 


یک قطره خون گرم و هزار آرزو در او 
(ففانی شیرازی) 


ورنه دل برنتوان داشت بیکبار از تسو 
(اهلی خراسانی-معاصر صفوبه) 


وانگه به لعل: لب ره ا زکار با ز کن 
عاشق نیازگر بد و معشوق نازکن 
عاشق ندیده‌ام زخطر احترا زکن 


کین یست رپنجم 295546 ۲۰۵ 


| بساحتياط کهد بسر دّرت نسیم از بس شکسته شیشة دلها بکوی تو 
با 


( 1 1 
اد 
تسوت و عشق» حون دل آد گر مّرد راهمی» این قوت و این راه 
(نظیر زنگنه) 
درد 
ات بر دلت رحم"کن: زادست یه 
(نطامی تمی) 
۴ 
ول انجنال دوا عون آنشسته(است که بل ای رد |11 ار 
و رتاقد . کد نتکنته بساند مساددانبه 
از آب دیسدگان سن بپرسید ۰۰ نثان آتش دل زین نشان 


(خلیل سهیل فرزند مرحوم |بوالحسن متولد لا ریجان-معاص) 
د 
"گفتم اندرسینه ها این تودة دل نام چیست ۲۰ گفت زاسرار نهانسی قسمت بسرجسته‌ای 
(علی| کبر دهخدا-بعاصر) 
د 
کس جزتو ره نداشت دراین خانه خلق را آگ که کرد از اینکه تو در دل نئسته‌ای 


(نشاط اصفهانی) 
> 
بن کیم از برای دل» خانه بباد داده‌ای ازسر خود گذشته‌ای» در پی دل فتاده‌ای 
دل زکنم ربود و رفت از پی جان دیگری طرف کله شکسته و بند قباگشاده‌ای 
(محبی فارسی) 
۱- بط و بقیهغزل عارفانه علامه دهخدا: 
در سل وکم گفت پنهان عارنی واسه‌ای ند الک بست جر تسار نت ححهای 
ازگلستان جهان گفتم چه باشد بهره» گنت در بهار عمر زازهار حقیقت دسته‌ای 


از بریشان گوهران آسان برش کفت عتدی ازگل وی مه ونان بکسته‌ای 
گفتم این کیوان به‌بام چرخ هرشب چیست»کفت دیدبانی بر رصدگاه عسل بنشسته‌ای 


ی درکار بینی گنتمش» فرمود: نی کر و رف زا اصطکا کك فکر دانا جسته‌ای 
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در نبازتان هستی بی‌نیازی هست: آگسر نیست جز د رکنج عزلت گنج معنی جسته‌ای 

جهه بکتا کز کشاد و بست عالم بس مرا جبهه بکناده‌ای بر ابروی پیوسته‌ای 


دل سکن بد» پاکی دامان عفت را چه با ک کر بهشنعت ناسزانی گنت ناشایسته‌ای 
گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق کیست از با ای حریفان دست از جان شسته‌ای 


۶ 556۲و گزارادب 


آباز در بزم من ای سرو روان آمده‌ای دلکی دارم و دانم پی آن آسده‌ای 
(اریب اصلهانی) 
۷ 
مستانه ز سسرغ دل من سا زکبابسی .. وزدید؛ گرب ان منش زن نمک آبسی 
(بدرشیروانی نفل ازمجله ادبیکانون شعرا) 


د 
کسی از خرابهُ دل نگرفته باج هرگز . توبرآن خراج بستی و بسلطنت نشستی 
(فروغی بسطامی) 
۷ ۷ 
دلم شکستی و رنتی خلاف عهد مسودت ... باحتياط رو اکنون که آبگینه شکستی 
(سعدی) 
د 


خنجری از سرکین بر دل بی‌تاب زدی آفرین بر توکه برآتش دل آب زدی 


(سرهنگ تبربزی) 
۴ 
اگر ان‌دیشه گشایند؛ مشکل بسودی . کی مرا عقده‌ای ازدست توبردل بودی 
(رشید پاسمی-بعاصر) 
۴ 


جزدل تنگ‌من ای‌مونس جان‌جای‌تونیست ‏ تنگ مپسند دلی را که دراو جا داری..۱۱ 
(شهربار-معاصرا 
اد 
دال و دفتر داح وا نله ود بر ۰ ۷-۱( را 
(نیما بوشیج) 
> 


۱- بقیك غزل فریب : 
نی خطا گفتم دی ریست مرا طایتر دل کرده‌ای صید و کنون از پی جان آمده‌ای 
ترسمش رنجه کنی موی میان ای سر زلف زانکه پرحلقه و چین تا به‌میان آمده‌ای 
کر تکردی گذر اندر خم آن زلف سیاه از چه ای باد صبا مشک فشان آمده‌ای 


هیچ دل از تو نشد خسته بغیر از دل من وه که ای تیر مسژه خوش به نشان آمده‌ای 
مازصد تیر ننالیم و توای عاشق کل از یکی زحمت خاری به نفان آبده‌ای 


زخم شمثیر ترا مرهم جان است «فریب» که به‌میدان بلا رقص کنان آسده‌ای 


دل ربودی و بحل کردمت ای جان لیکن 


۷ 


رل با ده رکه دل ما پلست توست 


اد 


دلت را ابتحان ناک ردن اولی‌ست 


اد 


ای دل نندی سیر تسواز بیهده‌گردی 


پیک دل اينهمه سوداست درسرم ای وای 


> 


اهمیثه مسا صد ابتلا بسرای منی 


آبه‌صد هزار نسون دلگرفتم ا زکف ماهی 


عاله دل آن_روز که بیخت: 


دل که ز عشّق آتش سودا در اوست 


۱- بنیا غزل اینست : 
صفا چگونه پذیرد مغان ما ای دل 
دلم بسوختی آنگه نثاندی آتش دل 
جدا مشو دمی از پیش دیده‌ام ای اشکک 
غروب کرده مرا آفتاب عمر ای غم 
چه وص فگویمت ای نونهال گلشن حسن 
«جلی» چنان بتو بیکانهوار میتگرد 
۷- یت دیگر ازاين غزل : 
زناوک موه کردی هزار رخنه بجانم 


اد د 


در 


کین یست وبنجم و95 ۲۰۷ 


به از این دار نگاهش که مرا میداری 
(حافظ) 


یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بری 


)؟( 


(ولی دشت بیانی) 


تااچد بانیم و نو در خانه نباشی:۰! 


(عارف قزوبنی) 


چه کردم ی که از این دل هزار داشتمی 
(فیضی د کنی) 


از این قرار تو دل نیستی بلای مد 


(ابوتراب جلی متولد سال ۱۲۷۸ خوزستان) 


ربود ورد (دنکر ا زکنم بهنگاهی 
(منلور شیرازی) 


شبنمی از عشق بو ریختت 
قطر؛ خونیست که درب در اوست 


که من اسیر تو هستم تومبتلای منی 
پیا سرشک که هم رود و هم دوای منی 
که یادگار من از یار بیوفای منی 
چه ش دکه باز توچون سایه درقفای منی 
که سرفرازتر از عمر نارسای منی 
که کس گمان نکند هرگز آشنای منی 


کجا رواست به یک تن ستم کنند سپاهی 


۸ 95 کرار اب 


نیست دل آن دل که در او داغ ثیست 
لاله رعان ۳ م۳۱۲4 داغ دلند 
دیدء عاشق که دهد خون ناب 
بی‌اثر مر چه آب و چه کل 
هریت رعناکه جفاکیش‌تر 
آهین و سنگ ی که شراری در اوست 
نازکی دل سبب قرب تست 
سه‌شاران ثرب اگسل 
داسن از اندیشه باطل بپعس 
حسن چه دل بودکه دادش نداد 


بمرآن درگاه خواهم داد ازین دل 
دی دارم» دل از جان برگرفته 
زدست این دل دیوانه ستم 


اد 
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لالم بسی‌داغ در آن باغ نیست 
روشنی و چشم وچپراغ دلند 
هست همان خون که چکد از کباب 
بی‌نمک عشق چسه سنگ و چه دل 
سل دل مساسی ۱۳ 
بهتر از آندل که نه‌یاری در اوست 
گر شکند کار تسو گنستردد درست 
سهه دل را نشمارن.د دل 
دست ز ال دی دل ۳ 
عشق چه تقوی که ببادش نداد 
(از مننوی نقش بدیع» زالی- بعاصر شاء‌طهماسب صفوی) 


مسلمانان مرا فریاد ازین دل 

ابید از کفرو ایمال ب رک لت 

درون سینه دشمن سئی‌پبسرستم 
(عبید زا کانی) 


کلبن بیست‌وششم 


سختی دل 


دلت بحال دلم سوخت سنگدل یار 


لا 


آر ول مسی‌نکند دردل سخت تسوائسر 


۴ 


دل خانة توسنگک دلست این کجا رواست 


دا 


بااکه دادیم بعشق تو عنان تا چه کند 


چدیین هسزارشيثة دل را بسنگگ زد 


ابکو چگونه بسازد دل تسو با دل من 


۱- مطلع و دو بیت دیگر ازغزل ابنست: 
گر از برای غمت شيشة دلم تنگ است 
مزارناسه نوشتی مرا نردی نام 
مرا چو چنگ خروشان دلیست از غم تو 


که نر م کرد دل سخت‌تر ز خارا را 


(صحبت لاری) 


آری آری شکند مشت کجاسندان را 
(تاراج اصفهانی) 


از سنگ جور بشکنی آئینهخانه را 
(دهقان سامانی) 


دل چون سنگ تو با یندل چون شیْه با 
(صغیر اصفهانی) 


افسانه‌ایست اینکه دل يار نازك است..! 


(صائب تبربزی) 


دل من ودل تو آبگینه و سنگ است 


(نیاز جوشقانی) 


بزن بسن که این شیثه لایق سنگک است 
مبگر بنابة تو نام دوتال ننک است 
ترا به‌محفل اغیا رگوش بر چنگ است 


۰ ویب گزارادب 


دل من با دل تو آمده چون شيشه و سنگک . تاچه سخت ی کند آن‌سنگ باین شیش سست 


(شعاع الملک شیرازی-معاصر) 
در 
آنکه در وی نبود مهر بتان سخت دلست دل که صیدش نکند سیعبری سنگگ وگلست 
(سرخوش) 
در 
دلبران را همه سختست دل و پیمانست یا که ای‌سنگدل این‌قاعدهد رمذ هب‌توست...٩‏ 
(صنیر اصلهانی) 
اد 
ای سنگدل که شيشه دلها بدست توست ترسم دل کسی شکن یک وشکست توست 
(فرخ- معاصرتملشا) 
۷ 
دل حوبال فهر ال سوت سک آهن راب دول ۳ 
(لیضی دکنی) 
و 


پیش ازاین بود حکایت همه ازشيشه وسنگ مُل امروز حدیث دل ما و دل توست 
(بغمای جندلی) 
> 
چون هست شبیه دل توگیرم و بوسم هر سنگ که بینم بزمین سخت و سیاهست 
(آا لاجارا 
۴ 
زین پیش شیشه دل ما هم زسنگ بود بی نسبت آشنا دل ما با دل تو نیست 
(نالیری نیشابوری) 
کا 
اظهار دوستی زبان ی کجا شدست؟ ای سنکدل مترس کسی در دل تو نیست 
(میر صبری اصفهانی) 
> 
ای دلت درسینه سنگگ خاره با با جور ببس درتن ما آخر این جانست سنگ خاره نیست 
(هاتف اصهانی) 
اد 


نریاد را در دل سختت اری نیست 


اد اد 


ای ید ل که عاشق مسکین اسیر توست 


۴ 


ول چنین سخت نباش د که کسی بر سر راه 


دا 


و اگرسخت چو خارا نبود 


۴ 


درسنگ خاره نله من رخنه کرد لیکک 


دا 


ابآزار دل عاشق نمیلرزد دل سنگت 


دک 


نیارد سنگ تاب قصٌ ما با همه سختی 


> 


۱- بطلع و بقیه غزل اینست : 
ترنع غبغبت چون لجه سیماب میلرزد 
نه درگرداب دریای غمت تنها بدن لرزد 
بروی صاف لقزانت مرا پای نگه لغزد 
عرق بر عارفت غلطد چو بر آئینه مروارید 
کمر بهر سفر بستی وگفتی کز چه میلرزی 
مکو بر خود ملرز از دیدن مژگان خونریزم 
خدا نا کرده گر در خواب بینم وصف هجرانت 
بمحراب دعا دیشب بابرویت دعا کردم 
الا ای نوجوان با پیر ره بازی مکن بنگر 
«فراهانی» شنیدم گفته عشق ازسر بد کردم 


کین یست ونم و95 ۲۱۱ 


در حلق خوبان ز تو دل‌سخت‌تری نیست 


(دهتان اصفهانی) 


تم وفا چسان بندل سک کازست..؟ 
(عاشق اصفهانی) 


تشنه میمیرد و شخص آب زلالی دارد 


(سعدی) 


در بر اهل صفا عشق چه معنی دارد...؟۱ 
(رضا نوری- معاصر) 


سختی نگ رکه در دل جانان اثر نکرد 
(محیط قی) 


ببین تیری که سویش میکنی پرتاب میلرزد 
(اسعیل فردوسی تخلص فراهانی-معاصر) 


دلی ازسنگ باید سخت‌تر تا حال ما داند 


(وصال شیرازی) 


ز رشک لعل میکونت عقیق ناب میلرزد 
جهاز عقل و دانش اندرین گرداب میلرزد 
ز سحر موی لرزانت دل احباب میلرزد 
ویاعقد ثرب ابر رخ مهتاب میلرزد 
بیک سو باشد آویزان دلم زین باب میلرزد 
که بر خود گوسفند از دیدن قصاب میلرزد 
بمغزم هوش می‌نالد بچشمم خواب میلرزد 
نميدانم چرا از اینن دعا محراب میلرزد 
هنوز از تیغ رستم پهلوی سهراب میلرزد 
فلک از گفتة این شاع رکذاب میلرزد 


۲ 57954۲ کزاراب 


آنقدر ٩‏ رید بر شب و روز 
قطسره البتسه ون مکرر شد 


ناله را دردل سختشر اثری «ش و کت» نب نیست 


دلسی از سنگ بباید بسر راه وداع 


آهنیندل‌بین که آهن سختی ازوی‌وام خوا هد 


از دل سخت توباید طع مهر برید 


آنیست باری هیچ درآن‌سیمتن نقصی«فروغ» 


ای مایت از دل بیرحم دلبر داشتم 


۱- بقیه غزل اپنست: 
آن بت جاد و که صد وحثی بموئی رام سازد 
ساعدش در پرده دیدم آتشم سرتابپا زد 
دام آگرآن زلف پرچین» دانه کر آن خال مشکین 
گریمیل دل دلم سوزی» بسوز آنسان که خواهی 
دشمن جان خوانمش ه رکس که با او راز گوید 
مس در آن زنجیر سو از هیچ ره آرام نبود 
۲- مطلع و دو بیت دیگر غزل ابنست: 
تا که دلدارم کت کوتاه کرده بر تتش 
تا زراه دلبری آن شوخ پر زد ب رکلاه 
اژ برای سوزنی کان مه زده بر زلف خویش 


نا انتر دز و هر و 
در دل سنگ هم ان ریبک ر 
(کمال اجتمامی جندلی-معای) 


(شوکت شبرازی) 
تاتحمل کنم آنرو زکه محمل برود 
(سعدی) 


سخت‌ترزآندل دلمن کزچنان دل کام خوا هد 
(میرزا محمد مهدی حجاب شیرازی) 


که کجا نرمی از آن بیضُ نولاد آید 
(اللت کردستانی) 


(محمد علیمخبرتخلهیفروغ ماما 


گر چو او منهم دلی از سنگ دربر داشتم 
(سحاب اصنهانی) 


سادکی بین از دلم کاورا بافسون رام خواهد 
جرات دل بین کز این ساعد بعشرت جام خواهد 
سرغ دلهای مکرم دانه جوید؛ دام خواهد 
هرچه سوزی بیش ؛ بیش آو خویشتن را خام خوا هد 
وین عجب کز ه رکه بینم دل اژاو پیغام خواهد 
اضطراب دل «حجاب» ار هستکو آرام خوا هد 


سشت من کوتاه گردیده دگر از دامنش 
ميزند مرغ دلم پر در هوای دیدنش 
دارم از حسرت دل تنگی چو چشم سوزنش 





عج ب که جان نسپردم تو را بروز وداع 


دا 
گر تو در سینة سیمین دل سنگین داری 


> 
با بحالت یا بحیلت یا بزاری يا بزور 


سس 
خوب‌رویان جهان را که سرشتند زگل 


دا 


بانده سنگ یگه ایجاد مگر درگل تو 


سس 
از ازل خوب سرشتند سلایک کل تسو 


> 

آنه دلست آنکه توداری که یکی سنگ سیاه 
> 

دانی ای ناله در آن دل ز چه تأثیر نکردی 
ع 


۱- بیتی دیگر از مزل : 
همه جائی و ندانيم کجائی ای دوست 
۲- مطلع و چند بیت دیگر از حزل اینست : 
تا دم معجز از آن لمل شکر خا زده‌ای 
دانی احوال دلم با دل سنگین بتانل 
دیده‌ام دفتر پیمان تو را فرد بفرد 
زده‌ای دست به پیمانه شکستن زاهد 
آنکه دل داده و دل برده ندانم جز دوست 


گین یست ونم 5566 ۳۱۳ 
دلی ز آهن و فولاد سخت‌تر دارم 
(الفت کردستانی) 


من هم از دولت عشقت تن روئین دارم 
(فروغی بسطامی) 


عاقبت اندر دل سخت تو راهی میکنم 
(هدابت طبرستانی) 


سنگی اندرگلشان بود همان شد دلشان 


(لاادری) 


که سراپای تو نازك بود الا دل تو...؟ 
(هلالی جفتانی) 


لیکث این حی ف که کردند ز آهن دل تو 


(ناصرالدین شاه) 


بکف آورده و بر شيشه دلها زده‌ای 
( یغمای جندفی) 


رخنه درسنگ محالست تو تقصیر نکردی 


(شهریا ر-معاصر) 


رم نبردند حریفان تو در منزل تو 


سنک بر شیشة ناسوس مسیحا زده‌ای 
به‌مثل وقتی اگر شیشه به خارا زده‌ای 
ه رکجا حرف ونا آسده منها زده‌ای 
خبرت نیست که بر عمر ابد پا زده‌ای 
تهمت است آنکه توبروامق وعذرا زده‌ای 


۴ بمپووج کراراب 


آوع دی ا: ۳ وی ی در ۳9 





کلبن بیست‌وهفتم 


غم دل 


نروی از دل‌ودل از غم هجران تو خون شد چه‌بلائی ت وکه دل خوش نشد آنی زتوما را 
(لدانی) 
> 
است‌آموز غم تست بهاز اين دارش که کسی قدر نداند دل یکتای ترا 


(میرزااحمدخان اشتری تخلص یکتا-سعاصر) 
ار 
بع دلم از ناله مکن در پسی محمل کز ناله کی بنع نکرده است جرس ر 
(حیاتی- زوجه نورعلیشاه) 


۴ 
عالم آب که بیرون رود از دل غم را ضِ نداريم اگر آب برد عالم را 
(حسامی فره‌کزلو) 
> 
دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویران‌تر چودیدم دوست بیدا رد دلت دلهای ویران را 
(خرم اصنهانی) 
با 
۱- سه بیت دیگر از غزل ابنست : 
زلف بر روی میفشان که فراوان دیدیم دور از روی تو ای مه شب یلدای ترا 
دست شستیم ز جان و دل ودین و زرو مال تا بوسیم و نشد قسمت ما پای ترا 


رفت سر در سرکار تو و مقدور نشد که نهیم از سر سودا زده سودای ترا 


۶ وچ کاراب 





در خان دل تا نبود جای غمش تنگ ای کاش که از سینه بسرآید نفس سا 
(جلالی بزدی) 
> 
غم‌ساخت کاردل زنوا می‌توان می‌شناخت نظرف شکسته را ز صدا میتوان شناخت 
(بد بمی تونی) 
در 
کوه غم بردل نشست و آهسردی برنخاست ‏ , آسمانی بر زمین افتاد وگردی برنخاست 


(بتیم بروجردی) 
۴ 
ان دکی پیش توگفتم غم دل ترسیدم که دل‌آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 
(ذولی ت رکمان) 
۲ 
غم درون سینه و از تنگی جا دل برون بیهمان درخانه صاحبخانه جای دیگر است 
(میرمشتای اصنهانی) 
۲ 
هزارغم ز توام بیش دردل وجان است . تو اندکی مشمرکاین بگفتن آسان است 
(نصیی طرشتی) 
در 


روا بود که چوبلبل فغان کند شب و روز . دلی که ازغم رویت چوغنچه درخون است 
(لاادری) 
بر 


غم بهرجا که رود سرزده آیند به‌دلم چکنم خانه من بر سر راه افتاده است 


(میر سنج رکاشی) 
۴ 
کاردلم زغم به‌طییدل رسیده است این نیم قطره خون بچکیدن رسیده است 
(فایض خوانساری) 
ما 


کسی بخلوت دل جز غم تو هو نبرد که من ز بهر تو این خانه داده‌ام دربست 
(غمگین اصفهانی-بعاصر) 
۷ 





کین یست رتم 295946 ۳۱۷ 


لو مامتان اند دتم و و اش شاد ای بفکلست 


زدل میرم که چونست, قطره‌ای خونست 


پرسی از د لا یسکین) که د رغمت چونست 


وادی دل بت عم بتسار نمست 


درسینه ازغم دوست خون شد دل من آری 


دلی دار مکه از تنگی دراو جز غم نمیگنجد 


غم تودردل من همچو دزد خانگی است 


دل سوخت تمام از غم و آهی نکشیدم 


کسی چگونه وه دل زغم نکه دارد 


اجرات ناله ندارد دل غم‌پیثة سا 


۱- معطلع و دو بت دیگر: 
مدعی باز ملول است و بلائی دارد 


لا 


(شقایق لرستانی) 


دل ی که قطرُ خونست حال او چونست 


۴ 


(صحبت لاری) 


هزار پاره و هر بان قطره‌ای خونست 


۴ ۴ 


(صحبت لاری) 


وای برآن دل که کرفتسار نیست 


اد 


(عبدی گنا بادی) 


وال ی که جو رکیش است ویران شود ولایت 


دا 


(کشته نظری) 


غمی دارم ز دل‌تنگ ی که در عالم نمیگنجد 


دا 


(محتشم) 


که هرچه روز بچشم آورد بشب دزدد 
(فضلی چرپادفانی-معاصر صفویه) 


دک 


[تش چو برافروخته شد دود ندارد 


> 


(فرید کاتب) 


خرابهة دل عاشق همزار وه دارد 


دا 


(رضا کاشی) 


ورنه چون بیشکند شیشه صدائی دارد 


د رکف آئینة اندیشه‌نمای دارد 


(عرفی شیرازی) 


۸ )67:6 گزارادب 


بقدر طاقت خود هر دلی غمی دارد 


نه مهر یار در اوگنجد و ن ه کین رقیب 


دل اگر از غم ا و کار سرا مشکل کرد 


زسوزسینه فرباد از دل ناشاد برخیزد 


بسهتمکیضنی غمش در دل نشسته 


شکست شیشه دل را بگو صدائی نیست 


عاقبت دل زغم عشْق تو خون خواهد شد 


اس ود پیچید» طوس‌اری دل از غم 


هر دانه خوشه‌ای شد و هر خوشه خرمنی 


۱- بیتی دیگر: 


جفا کم کن به‌مرغان گرفتار 


پرد؛ دل یکن آرامکه شاهد وصل 
رهرو عثق به پایان نبرد پی» لیکن 


ونیا 


دل بنست که اندوه عسالمی دارد 
(لصیحی تبریزی) 


دل مرا غم از اين تنگتر چه خواهد کرد 
(گلچین-معامر) 


آنچه با من غم او کرد غمش با دل کرد 
(سعاب امنهانی) 


بلی در خانه‌ ای کآتش فند فریاد برخیزد 
(مانی شیرازی) 


که‌گر وصل آیسد از جا برنخیزد 
(اکبرلرویی) 


»کنر این صدا بقیامت بلند خواهد شد 
(صانب تبربزی) 


وآن دل خون شده از دیده برون خواهد شد 
(هما بون کرمانی-بعاصر) 


که هر حرفیش بناشد. دفتری چند 
(فردوس شیرازی) 


این تخم غم که ریخت دلم در زمین خود 
(طالب آملی) 


چه میخواهی ز بی‌بال و پری چند 


ژانکه هر پرده‌نئین پرده‌کشائی دارد 
جوشش قافله و بانگ درائی دارد 


کلین بیست وهفتم 5ج ۳۱۹ 


یادی هردو جهان خیمه زندگر بدلم غم عشق تو محال اس تکزین دل برود 


(پرتو اصفهانی) 
زد 
نه همین دل زغم عشق بجان می‌آید دل بجان جان بلب ولب بفغان می‌آید 
(رافت لکناهوری) 
اد 
ای همنشین» غمی ز دلم چون نمیبری باری» فزون مکن "به‌سلامت غم دگنر 
۱ (فکاری سبزواری) 
داد 
دوش میمردم و غم بادل تنگم میداد واپسین وعده دیدار به‌دنیای دار 
(کمال اجتماعی جندقی) 
اد 
بیتو دل در قفس سینه اسیر غم وتو حال این سرغ گرفتار نمیدانی» حیف...! 
(رلیق اصفهانی) 
اد 
اروزم سباه گشت ز دود و شرار دل ۰ ۰ این روز ساست تا چه بسود روژگار دل 
(فرات-معاص) 
داد 
دارم «وفا»ازکود کی غم بیحد وصبراند کی دردم صد است ودل یک یگردد مگرصد پا ره دل 
(وفای فرهانی) 
اد 
کی جان منزل غم شد گهی دل غمت را مسیبرم منزل بضزل 
(کدائي هندوستانی) 
> 
۱- پقیا حزل اینست : 
کفتم دلا مرو ز بی عشق بارو رفت آری بدستکس نبود آختیار دل 
دل رفت از بر من و آسوده شد که بود از چشمه‌ها دو چشمة خون د رکناردل 
بر من ندید یارودل ا زکف ربود و رقت بنگر باعتبار سن و اعتبار دل 
بر من مبین که خوار حم عشق او شدم در زلف او پبین تو بعرٌ و وقار دل 


دل رفت و جای آنکه من از دل کنمگله آبد بکوش جان گله بیشمار دل 
زلف سیه بچهره پریثان یکن بتا آرام جان من» مبر از کف قرار دل 
دیگر فرات دل» شده عاشق به‌مه رخی دشوا ر کرد کار مرا با زکار دل 


۰ 779554۲ کزاراذب 


دل از غسم زار و من زار از نسم دل شده کار من و دل هسردو مشکل 
نه دلداری که برباید دل از من نه غمخواری که بزداید غم از دل 


(سرخوش) 
د 
بدل دردی کزآن شیرین شمایل داشت مگفتم گذشتم از سر خود هرچه دردل داشتم‌گنتم 
(مولانا لسانی-معاصر صلویه) 
۷ و 
هرچه دیدم خون دل دیدم درون ساغر خود راستی درسینه جای دل مگر میخانه دارم 
(کمال اجتماعی جندفی-معاص) 
سب 
دل را زچاك سینه تسوانم برون کنم غم را ز دل برون نتوان کرد چسو نکنم 
(هلالی جغتانی) 
> 
بارها گفتم به خود کز دل غمش بیرون کنم دل نمی‌خواهد که باشد بی‌غم اوچون کنم 
(حلیی املهانی) 
و 
پیش توء غم دل که نهان بود نگفتیم گفتیم صد افسانه و مقصود نگنتیم 
ی (اهلی شیرازی) 
تس 
بغمم شاد شوی مسی‌دانم نم دل با تو از آن میگوینم 
(مجیر بیلفانی) 
س_ 
از غم عشق دل خویش سخن میگویم بوی خون آید ازین قصه که من میگویم 
(بوالحسن تخلص طالع-معاصر) 
سس 
ای دل غم آشنای توشد ترك اومکوی مرروز با یکی تون ۵ 
(سلطان مصطفی میرزا صلوی) 
در 


شک شد از عم درا ی ۳ یکدل و این همه غم وای بمن 


(فروغی بسطامی) 
> 


گلین بیست وهنتم ککوو ۳۲۱ 


7 و ‌ ‌ِ ‌ 
زچه همچونی ننالد دلم ازشم جداتی " که پرست بندبندم ز نوای بی‌نوانی 


(فنء اصنهانی) 
> 
ی از دل تنگم نمیروی ‏ ای غم چه الفتی اس ت که با ماگرفتهای..؟! 
(کلچین-بعاصر) 
دا 
دم بردی و دل‌داری نکردی مرا غم کشت و غمخواری نکردی 
(رکن‌الدین قمی) 
اد 


ری دل شسکین بتنگه از"خانة تن آسدی عاقبت خو نگشتی و از چشم روشن آمدی 
(نثاری تونی-معاصر صفویه) 
۴ 


ت 


۰ 


دل د بوانه 


درکوی تو دل‌گم نکند خانه خود را 








۴ 
۶ شس‌ 
آمد برقص در بر من از ظرب چو دید در دست کود کال دل د 


یوا 


دا 1 
و ساص وه فا 
1 , , ۳ 
تاشد از دست سر طرءٌ جانانه سا در بر آرام نگیرد دل دیواذ 


رش 
کشت دیوانه و یکك سنگ نخورد ازطفلی. کس بحسرت نبود چون دل د 


اش 


اد 


۱-سه بیت دیگر از غزل خرسندی: 
بام و دیوار براندازم و ویرانه شوم . تا چو خورشید بتابی تو به‌وبرانذما " 
منم وگوشذ کاشانة هجر و شب تار کاش چون شم درآئی تو بکاشان؛ ما" 
همه پر باد شد ازعشق تو ای سیل عفلیم کشت ما» خرمن ماء کل ماء خانا ما 


حافط که رگیرد دل دیوانه قراری 


ز هشیاران عالم ه رکه را دیدم غمی دارد 


دل دیوانه ز دیسوانگی آرام نیافت 


بن از دل و دل ازمن دیوانه گریزد 


آدل دبوانهام از حسرت لیلی رخت 


دل اگر دیوانه شد دارالشفای صبر هست 


مچونن هیچ کنی زا دل دیوانه مباد 


ازدل دیوانها‌دیوانهتردانی که کیست...؟ 


۱- آغا بیگم 
باقی نیست. 

۲- مطلع و بقیه غزل ابنست : 
سنگدل دل ز شم هجر تو دانی چون شد 
رفت آن‌سان زغمت سیل سرشکم زدو چشم 
دیده گردید ز هجران تو بیت‌الاحزان 
داد جان عاشق و از لعل لبت بوسه ستاند 
نظر از مهر دسی بر من دلسوخته کن 
بسکه خیل مژء‌ات خون دلم ریخت» پدید 
اشک چون لولو تر ربخت بدامان «دولت» 


۴ 


۴ 


اد 


> 


دا 


۴ 


اد > 


دختر بهتر خراسان بوده, مهتر ‏ ر کیب خانه محمد خان ت رکمان بوده است. بیش 


کین یست وهنتم 225545 ۲۲۳ 


ویران شود این شه رکه ویرانه ندارد 


(مجمر زواره‌ای) 


دلا دیوانه‌شو دیوانگی هم عالمی دارد 
(آغاییگم از نسوان)! 


دیده را برسرسودای جنون» دریا کرد 
(عباس فروتن-معاصر) 


دیوانه عجب تست کله از خانهگریود 


زلاادری) 


واله و بیخود و سرگشته شد و مجنون شد 
(موسی «معفلم السلطنه» تخلص دولت) 


میکنم یکهفته اش زنجیر عاقل میشود...! 
(وحشی بالفی) 


ه رکسی هرچ هکشید از دل دیوانه کشید 


(توحید شیرازی) 


من» که دائم درعلاج این دل دیوانه‌ام,..! 
(سحاب اصفهانی) 


از چند بیت شعر چیز دیگری از او 


چشمة خون شد و از چشم ترم بیرول شد 
که بهرسو نگری دجله شد و جیحون شد 
خاطر خسته‌ام از رنم و غمت محزون شد 
لب لعل تو در این داد وستد مغبون شد 
تا ببین ی که ز داغت دل محزون چون شد 
جنگ واترلو و خونریزی ناپللون شد 
در غمت ازکرم دیده و دل قارون شد 


۴ ۳9/666 زراب 


نیم دیوانه ای عاقل مکن منعم اگر بینی ‏ که‌مجنون‌واردرراهش دل دیوانه‌ای دارم 


(محسن اتوحی لیام-بعاص) 
۷ 
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود . مرش هم ز سر زلف تو زنجی رکنم 
(حالط) 
۷ 


دنبال دل فتاده به‌هر خانه سی‌روم. دیوانهام که در پی دیوانه میروم 


(مایل اسلهانی) 
زد 
ادیوانگی است دل بهن دیده داشتن تخم وفا به‌مسزرع سینه کائشن 
(د کتر سهدی حمیدی شیرازی-بعاصر) 
لد 
بود هر طفل را دردست سنگی . . سگرازسینه بیسرون شد دل مسن 
(نفعه خراسانی) 
زد 
سنگ از آن شد دل جانانه من تا زنسد بسردل دیتوانه سن 
( کمال اجتماعی جندلی-معاصرا 
زد 
یار دردانه که باشد در یکدان4 من برده آرام وقرار از دل دیوان؛ سن 
(بانو بدری تند ری متخلص په «لانیء-معاصر) 
زد 
برسر‌کوی بتان خواهم دل دیوانه‌ای تاکنم آنجا بنا از سنگ طفلان خانه‌ای 
(خرم شیرازی) 
لد 
رفتی برون از این دل و با دل نساختی حق داشتی که همدم دیوانه داشتی 
(لاادری) 
داد 


۱-ابیات بعد از اینقرار است: 
با دختران ماهرخ دلفریب مست پیمانه نوش کردن و پیمان نگاشتن 
جان دادن است در دهن مساهیان سیم جان را به‌نام بوسة شیرین گذاشتن 
این تصه خوانده بودم و دیدم بچشم نیز عمری بلای دل بهنحب تکماشتن 
با اينهمه دل از همه چیز جهان گذشت ج عاشقی نمودن» جز دوست داشتن 









44 ادن 
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۲ 9 ۵ 





1 اش 
اه ره 





گلین بیست‌ونهم 


س رکوئ یکهگرید همچومن خونین دلی‌آنجا کجا آید بکف بیخون دل مشت گلی آنجا 


(شهید لی) 
۱۴ 
ابر و باران و من و یارستاده به‌وداع من جداگریهکنان» ابر جداء یارجدا 
(امیر خسرو دهلوی) 
> 
بنگر خون «نصیبی» که چسان میریزد دل جدا دی ده جدا غیر جدا یار جدا 
(نصیبی کیلانی) 
۲ 
چون شد سرم به‌تیغ جدائی ز تن جدا. سربی‌تو خون گریست جدا و بدن جدا 
(متصود کاشی-بعاصر صفویه) 
دا 
بروز وصل قدرگري4ة یاران شود پیدا چمن چون گل کند خاصیّت باران شود پیدا 
(فایض نهاوندی) 
۴ 


آبیا از پارُ دل» دیده و دامان ما پربین به عشقش ای که میخوا هی ببینی حاصل مارا 
(هدایت طبرستانی) 
ع 
۱- یک بیت دیگر ازین غزل: 
برای عشق مهمانخانه‌ای اندر نظر بودش چو درهم ریخت معمار ازل آب وکل ما را 


کی شماره کند اشکث ديبدة مسا را 


ندیه اشکك شود رهنمون دل با را 


کربه بحال د لکلیم» اينهمه از چه میکنی 


از تنگی دلس تک هکم گریه میکنم 


خوش آنکه با تو دهم شرح مشکل خود را 


مریزاشککمن ای چشم خو نگرفته که خوا هم 


گربة عجز ملایم کند آن سرکش را 


باشدم روشن چراغ دیده با طوفان اشکك 


کاروان بارسفر بست از آن میترسم 


تا بکی در خون نشاند چشم خون پالامرا 


کین بیست ونتم کی ۲۲۷ 


که قطره قطره تواند شمرد درا را 
(آصف بختیا ری-معاصر) 
اد 
ستاره شمع بود رهروان دربا را..! 
(اتحعلی اردستانی) 
زد 
اشکك سریز اینقدر شور مکن کباب وا 
( کلیم کاشانی) 
اد اد 
بیئای غنچه زود بو رو کارت را 
(صائب تبربزی) 
اد اد 
بگریه افتم و خالی کنم دل خود را 
(ولی دشت‌بیاضی) 
> 
کنم نثار رهش این 2 خود را 
(جاسی) 
دا 
اد زند سرکشی آتش ر 
(فدانی) 
دا 


زنده‌دارم روزوشب درقعر د ریا شمع را...! 
( زکیا یزدی_معاصر صفویه) 
۲ 
که کنم گریه و سیلاب برد محمل را 
(ندیم شیرازی) 
اد 
بر سر دریا فکند این ابر طوفان‌زا مرا 
( حسین پژمان_معاص) 
زد 


۸ ویر کزارادب 


دیده از آتش دل غرقه در آبست سرا کار این چشمه ز سرچشمه خرابست مرا 
(سلطان سلیمان صفوی) 
۷ 
آه کز دیدن اوگریه برآورد مبرا  .‏ آخر این گریه بلائی بسر آورد سرا 
(همدمی رازی-معاصر صفویه) 
> 
کاش می‌مردم و میبود چو شمعم دم صبح خنده‌ای در عقب این گر بسیار سرا 
(حالتی ت رکمان) 
اد زد 


کربهم سی‌زدم اسب مب وه پرنم را آب می‌برد بیک چشم زدن عالم را 
(محتشم کاشانی) 
اد 
نوح اگر سوج؛ اشکم نگرد درغم تو آب چشمی شمرد واتع؛ طوفان را 
( یغمای چندفی) 
۷ 
کرده‌ام غرقه بخون چشم گهر انشان را رشته کوهر دل ساخته‌ام مسژگان را 
(مبدع تبربزی) 
د 


اشکم برون می‌افکند راز درون پرده را آری شکایت‌ها بود از خانه بیرون کرده را 


(ابیر خسرو دهلوی) 
اد ۴ 
هر نفس ازگریه ميشویم دل افسرده را شستشو از آب حیوان مید هم این مرده را 
(میرزااماناقه) 
اد 
دنبال اشک افتاده‌ام جویم دل آژرده را ازخون توان برد اشت پی نخجیرپیکان خورده‌را 
(کلی مکاشانی) 
اد 
بی‌سوز عشق گربه شکست آورد بدل آبست‌سنگککتوزة آتش نسدیل را 
(ملا شوکتی اصفهانی) 


> 


۳ 
ی آب دیده خول نشود بر زمین مریز 
دی برهش فکنده‌ام طفل سرشک دیده را 
کر رود طفل سرشکم از پی دل دور نیست 
ابر نکرده تربیت» چشمه نداده پرورش 
بگذ رد از سر ماسیل دوچشم تسر سا 
حون دل را ریختم از چشم و تا دامن رسید 
عشقم گواه بو د که آلودگی ندید 
کرو که نیس تکار دل دردناك ما 
ز قانلة اشکك برده‌اند 


آرام را 


بسکه 


ریزد ز سژه اشک بکاشانة مسا 
ت 


سخت دل بر سژه سیماب شد ازگرية ما 


کین یست ونیم 26 ۳۲۹ 


در شیشه واگذار سی ناریهه زا 


(حاجی محمدخان مشهدی تخلص قدسی-معاصر صفویه) 
اد اد 


د رکف دایه داده‌ام کود ک نورسیده را 


(فروغی بسطامی) 
۴ 


آری‌آری میدود طفل ازقفا دیوانه را...۱۱ 


(ملک انجدانی) 


آب ز دیده میخورد مزرع4هُ خراب ما 


(میر سنج رکاشانی) 
> 


بگذرد تا چه از این سیل بلا بر سرا 


ردهفان سامانی) 
۴ 
خون ناحق بود وا حرگشت دابکیر سا 
(عالی شیرازی) 
دا 


ای دیدهء؛ جز زاشک تو داال پاك ما 
(دولت شاه) 
> 
کگوث ی که با سرشک سرشتند خاله ما 


(وجدی هندوستانی) 


لد 
یکجا نشد مقام کند کاروال سا 
کلیم کاشانی) 
عزد 
آب ریزند برون صبحدم از خانه سا 
(نقی کمره‌ای) 
>زد 


در جشم سپیداب شد ازگری؛ة سا 


۰ توب کزاراب 


ه رکجا در و عشق توبیابانی هست 


ز بخت بد چه نویسم که بیتوال دانست 


ریزم ز مژه ک وکب» بی‌باه رخت شبها 


اگرم ز اشک گلگون شده لاله‌گون زمینها 


بسکه فرو ریزم اشک» دامن و چشمم 


خنده می‌بینی ولی ا زگره دل غافلی 


اشکم از سر رفت و میسوزم هنوز 


ه رکه بیند این تن لاغر میان آه و اشکك 


مردم چشم مرا گر خانه ویران شد چه شد 


کا سرشي بیشتر مد صر من لمع له 


شام فسراق بی‌توز بس خون گریستم 


اد 


۷ اد 


۷ 


اد 


۴ 


اد 


اد 


> 


> 


> 


گردبنادش همه کترداب هند ازگری؛ ما 


(طالب عاملی) 


زگ ریس قلم مسناسیناه بختتی سنا 
(فطرتکاشانی) 


تاریک شبی دارم» با این همه ک وکبها 
(جاسی) 


نتوان شدن پریشان کل عاشقیست آینها 
(محمد رضا تخلص فکری) 


غیرت پروین شلدست: وا رشنکد ٩‏ رگا 
(ذولی اردستانی) 


خانه ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب...۱ 
(لصیحی هروی) 


این عجب (اصلکته میسوزم در آب 
(جامس شیرازی) 


رفته گوید مو در آتش ژسته گوئی نی درآب 
دیرکی پاید بنائی را که باشد پی در آب 
(یفمای جندلی) 


راست پنداری ز دیده صبر میبارم نه آب 


(اد یب صابر ترسدی) 


یک عمر چون عقیق چراغم در آب سوخت 
(بانیا کاشانی) 


گر اینست ب چگ ان‌تسر سن 
اشکم از دیده چنان ريخته در رهگذرت 
ازهم چوبردل رسید دیده پراز خون چراست 
به‌این ابید که سیلم ب هکوی دوست برد 
ز سر بگذشت ارت و ات چشمم 
از آتش غم اشک روانم به‌جبین است 
عکس روی توست اندر دیدةگریان من 
بسکه از چشمة چشم اشکک فشاندم | کنون 


طلنل اشکم خویش را رسوای مردم کردهاست 


۱- چند بیت دیگر از غزل ابنست: 
چون بترازوی عشق هردو برابر شدیم 
رد مت رت | دوسترك داشتی 
| سیر همه خسه دلان دادگری داده‌ای 


گلین یست ونیم تمم#6ويو(ييي. ۲۳۱ 


نخواهد آفتاب بحشرم سوخت 
(فرحت نقل ازمجله ادبی کابل) 
اد زد 
که بکوه ار بروی سیل رسد تااکمرت 
(سنا) 
اد اد 
چون تو درون دلی نقش تو بیرون چراست 
(نطامی گنجوی) 
اد زد 
ز آب دیده کنارم چو رود جیحون است 
‌ 
(نلف رکرمانی) 
اد 
یکی از سرگذشتم بسی‌تسو این است 
(امید کرمانشاهی) 
اد زد 


عمریس ت که بی‌روی نوام حال چنین است 


(سنای اصفهانی) 
> 
يا که عکس شعله آتش درآب افتاده است 
رد هقان سامانی) 
دا 


همچ وکشتی ذل من برسر آب افتاده است 
(سرهنگ احمد اخگر-بعاصر) 
> 
میدود هرسو نمیدان م که راگم کرده است 


( خسروی باوراءالنهری) 


مهر ت وکم میشود عشق من افزون چراست 


من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست 


چون به «نظامی» رسید قصه دگرگون چراست 


۲ )56 یور گلزارادب 


6 


تساابمردت‌کا چشم من ببین شب هجر گرت هوای تماشای سردم دری‌است 


مدام خانه چشمم ز آب دیده خرابست 


گریه شد سد گلو ورنه ب‌استقبالت 


بگو بصب رکه درپیش عشق وسیل سرشکك 


درغمت بگریستم چندانکه آب ازس رگذشت 


مژه‌ام طوبی خوش برگ وبر طوفانست 
خجل از بال زدن طایر چشم تر ماست 
لاف ازگریه توان زد که دلی نرم کند 


زسیل دیده من نوح را خبرسازید 


به‌من مگ وکه مکن گریه؛ گریه کار منست 
متاع گریه ببازار عشق رایج و اشک 
مدام خون دل خویشتن خورم زین ره 


ز دوری تو دو چشمم چو رود جیحونست 


> 


۴ 


> 


اد 


اد 


عا 


> 


> 


۴ 


(میرزا جلال سنا) 


خراب چون نشود خانه ای که برسرآبست..٩‏ 
(نسیی هروی) 


جان همی خواست درآید چه کند راه نجست 
(افلا کی بختیاری) 


مساز خانه که اینجا حسابها پاکست 


(جامی) 


از پیت زانرو نمی‌آیم که پایم درگلست 
(طالب جرجی) 


هون چکان اقطرغ اتکی بر بر ۳ 

راک درد در زیر پر طوفاست 

سنگ را آب نمودن هنر طوفانست 
(عباس قلبخان-معاصر شاء‌صفی) 


که سا زکشتی دیگ رکند که طوفانست 
(نیاز جوشفانی) 


کسی که باعث این کارکشته بار منست 

برای آبرو و قدرو اعتبار مست 

معیشت من و از این ممر سدار منست 
(عارف قزوبنی) 


شوم فدای تو احوال چشم تو چونست 
(رشحه از نسوان) 


کین یست ونیم 9546 ۲۲۳ 


زییل امک سرا مسوج درگذشت از سر که آب چشمه چشمم چو رود جیحونست 
(سرخوش) 
لد 
راد دون چند ان ان لبهایمیکونست که هرچشمی مرابرسرمثال کاسه ای خونست 
(صفانی تبریزی) 
داد 
یذ کید از باران دیده «سعدی» که قطره سیل شود چون بیکدگر پیوست 
(سعدی) 
اد زد 
ترا اگر بدل ای مه ز من غباری هست . سرا هم ازستت چشم اشکباری هست 
(چشمه ابروانی) 
دزد 
روز اکن ر‌ِ نار ندارد گویاکه برآن راه گذر چشم تری هست 
(مکنون کرجی) 
داد 
مدام حون دل از جوی دیده‌ام جاریست مگ رکه چشمه چشمم برای خون با ریست ..؟ 
(سرخوش) 
زد 
چثم از نار رخت ای ماهروگریست  .‏ آریگریست"ه رکه بخورشید:بنگریست 
(زین العا بدین موتمن-معاصر) 
زد لد 
اشکم نیافت بوی وفا تا دلم نسوخت هر شبنم ی که می‌چکد ازگل گلاب نب : 
(اهلی شیرازی) 
دا 
احلق را بیدار بایسد سود زآب چشم من وین عجب کانوقت‌میگریم که کس‌بیدا رنیست 
(سعدی) 


۱- معلع و بقیك غزل اینست: 
ایکهکنتی هیچ مشکل چون فراق یار نست کر ابید وصل باشد آنچنان دشوار نیست 
نولك موگانم بسرخی بر بیاض روی زرد قص دل مینویسد حاجتگفتارنیست 
بیدلان را عیپ کردم لاجرم بیدل شدم آ نکنه را وین عقوبت همچنان بسیار نیست 
ای نسیم صبح ار باز اتفاقتی انندت ‏ آفرینگوی برآن حضرت که ما و بار تست یت 


۲ وروج. کزاراب 


اشکم احرام طواف حرّمت می‌بندد 


اد 


مردم چشمم بحسرت شد سپید از اشکك سرخ 


کدام دانه کندم به‌مزرعی سیراب 
توانگرا» به‌زرو زور خویش غسره مشو 


اد کل 


نکرده اشک منت رفع سوء ظن چه کنم 


زد 


بس که کردم گریه بر یاد لب میگون او 


۱-بطلع و بقیف حزل اجتماعی نوای اصفهانی: 
به‌حکم تجربه» نقشی به‌بارگاهی نیست 
چه کاخها که ز بیداد شد ببا و عنوز 
اکر بکوش شنیدی که دادگاهمی هست 
کدام مسرد خردمند بینوا دیسدی 
چه شد که بر سر خرمن بپاس اینهمه رنج 
فدای کلب تاریک و تنگ دهقانی 
به‌فرق کاخ نشینان خراب باد آن کاخ 
توباش رهبر ساگمرهان» خداوندا 
خطاست داشتن ای خواجگان هواپیما 
«نوا» زچیست که آثارطيم پر شررت 


بارها روی از پریثانی بدیوار آورم 
ما زبان اند رکشيديم از حدیث خاق و روی 
تادری بر هرچه میخواهی بجز آزار سن 
احتمال نیش کردن واجبست از بهرن وش 
ماه را مانی ولیکن ماه راگفتارنه 
و 
دوحش اه از قد وبالای آن سروسهی 
دوستا نگ ویند «سعدی» خیمه درگلزار زن 


نت 


گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست 
(حافظ) 


خود غلطگفت آنکه بالای‌سیا هی رنگک نیست 
(آگاه فاجار) 


ز اشک برزگر زندگی تباهسی نیست 
که دستگاه ترا تاب اشک وآهی تست 
(جعفر نواء اصلهانی-معاص) 


تو بدگمانی و ما را جز این گواهی نیست 
(پژمان-بعامر) 


سبزه در ویرانه ام یک گردن از مینا گذشت 


(میراجری از سادات حسینی بزد) 


که رنک ریزی‌اش از خون بیکناهی نیست 
میان اينهمه بنیاد دادگاهی نیست 
بچشم بین که در اعضاش دادخواهی نیست 
که در شکنجه صاحب جلال وجاهی نیست 
نصیب زارع بیچاره پس رکاهی نیست 
که هیچگاه سزین به‌دستگاهی نیست 
که درفضاش پناهنده بی‌پناهی ئیست 
که غیر ذات تو برحال ماکواهی نیست 
که از تصور شما تا قبور راهسی نیست 
به اتتضای زسان گاء هست وکاهی نیست 


کر غم دل با کسی‌گونی به از دیوار نیست 
گرحدینی هست با یاراست با اغیارنیست 
زآنکه گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست 
حمل کوه بیستون بریاد شیرین بار نیست 
سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نیست 
بدربی‌نقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خارئیست 
زانکه سانندش بزیرگنید دوار نیست 
من کلی را دوست میدارم که درگلزار نیست 


۴ 
کین یست ونهم 9545 ۳۳۵ 


ازایک طوفانی خود غوطه‌زنان میگذرم تا توان گف ت که دیوانه ز سیلابگذشت 


(شا هوردی بیک) 
2 
روبیمیکنتم که ازسرعشق جاناندرگذشت دیده درگرداب خون افتاد و آب ازسرگذشت 
(ملاعلی حال یکاشی-بعاصر صفویه) 
زد 
تک توگویم شمه‌ای از سرگ‌ذشت بی‌تسو آب دیده‌ام از سرگ‌ذشت 
(سروش اصفهانی) 
ی 
"از بسکه ریخت سیل سرشکم شب فراق دیدم بچشم خویش که آب از سرم گذشت 
(فروزان متخلص به ثروت) 
دا 
از بس گریست چشمٌ چشمم به هجر بار سیل سرشک من ز سر آسما نگذشت 
(جلال همائی متخلص به سنا متولد بسال ۱۳۱۷ هجری) 
دا 
شب گذشته بخود سرگنشت می گفتم ‏ که موج گریه گذشت ازسرم چهار انگشت 
: (ممیهای شیر زی تخلص ناطق) 
زد > 
شرح شوقت مینوشتم دید خونبارگفت جای سرخیهاش را بگذارمن خواهم نوشت 
(لاادری) 
لد 
ایک آمد وسیلی شد و ا زکوی توام برد زین دیده چه گویم که چها بر سر ما رفت 
(وصال شیرازی) 
اد > 
اشکم بدوید تابگیرد راهش بر وی نرسید و دامن من بگرفت 
(کمال‌اند بن اسماعیل اصفهانی) 
دا 


۱-کوبا گوینده این مضبون را بخاطر داشته است : 

عاقل بکنار جوی تا پل سی‌جست دیوان 1 پابرهنه از آبگذشت 
۲ -مطلم غزل ابنست: 

آن شوخ ک جکله چو بناز از بسرم گذشت یکباره سرک خویشتن از خاطرم گذشت 





۶ ویو کزار اب 


طفل اشکم با وجود آنکه مردم زاده است 


دک 


نتد اشکم ر بزور از مسردم جستمم ربود 


اد 


دل رفت و ز خون دسه‌سا را 


> 


سرشک سرخ و رخ زرد و ال دل پر درد 


اد 


دارم از هجر تو ایشوخ دوچشم تر سرخ 
شد برومند نهال غمت اندر دل من 


> 


نماند ازگریه نم درسینه‌ام از غصه میسوزم 


> ۴ 


" کوه غم گشته ز هجرانت بگریم یا نگریم 


اد اد 


۱-ازشعرای خوش ذوق عهد صلوی است این مطلم نیز ازوست. 
با خیال کل رخی سر د رکنن خواهي م کرد 

۲-مطلع و بقیه غزل اینست: 
یارب آن دلدار با ما بارگردد یا نگردد 
این دل کمکشته را روزی بجوید با نجوید 
با خیالش دیده‌ام را خواب کیرد یا نگیرد 
روزی از روی وفا حالم ببیند یا نبیند 
بومه‌ای زان لعل شیرینم ببخشد یا نبخشد 
برسرم در وقت جاندادن بياید یا نیاید 
زلغش احوال پریشانم بپرسد با نپرسد 
من ندانم با پریشان خاطری‌های «پریشان» 


۹ 


اولم بر رو دوید آخسرگریبانم گرفت 
(آزاد کشمپری) 


زگرد اوگردم که باج از سردم آبی‌گرفت 
(آشوب مازندرانی) 


پیداست از آن بسرخ علامت 
(رشعه ازنسوان) 


گواه دعوی عاشق بس است این سه‌علامت 
(صحبت لاری) 


بر رخ زرد من از اشک نگر زیسور سرخ 
اشکم از دیده عیان کرد که دارد بر سرخ 
(عبدالحسین احمدی بختیاری-بعاصر) 


بلی‌چون روغن آخرگشتآتش درچراغ افتد 
(میرزا نوراقه )۱ 


سیل اشکم جاری از کهسارگردد یا نگردد 


(اعتماد پربشان کلپ یگانی-معاصر) 


تا قیامت عیش در یک پیرهن خواهيم کرد 


لااقل بیگانه با اغیارگردد بانگردد 
وز تغانل عاقبت بیزارگردد با نگردد 
وز وصالش طالعم بیدارگردد با نگردد 
یکشب این نغمدیده را غمخوارگردد یا تگردد 
کامم از آن بوسه شکربارگردد یا نگردد 
عمر من جاوید از آن رفتارگردد با نگردد 
چشمش آکه از دل بیمارگردد با نگردد 
این غزل مطبوع طبع یار گردد یا نگردد 





#۴« 
بیان عریه چ و آه یکشم شود طوف‌ان 
بچشم خون فشان نقش جمال یار می‌بندم 
میداد شد چیه عجب 
هر ناوك موگا ن که دلم در نظر آرد 
چو چیزی تر شود ناچار زآتش در نمیگیرد 
در چش مکلیم از اث رگرب هگل افتاد 
ببازدلبر بسدلم عسزم شبیخون دارد 
مردم دیده تیمم کند از ال درت 


یارمن نیست بجز ديد خونبا رکه آنهم 


دا سین ترا اشک من آورده براه 


اد 


ترس 


دا 


اد 


دا > 


اد 


اد 


ترا 


زد 


۴ 


کین بیست ونیم کوج ۲۳۷ 


ساب شورش دربا زیاد میکردد 


(جمال - تخلص واله) 


چونقاش ی که خواهد نقش برآب روان بندد 


(محبوب ترشیزی) 


ابر هرچن که گرید رخ گلشن خندد 


(میرزا غازی-معاصر صفویه) 


ی ره 
(باپالغانی) 


نسنوزدگر جهان زآهمکنه این چشم تر دارد 


(هدا یت طبرستانی) 


دیگر هموس دیدن زار ندارد 
(کلي مکاشانی) 


که برخ دیده شبی اشکك وشبی خون دارد 


(فرخی بزدی) 


گرچه در خانة خود آب روانی دارد 
(حافظ) 


گهی اختر بفشاندگهی اختر بشما رد 


(نامی خلجستانی) 


سنگ را سیل تواند بره دربا برد 


(منسوب په حافظ) 


۸ ت95 گلزار ادب 


چشم کسروتنان بساز ازامسا تانب بسرد همتی یساران کسه سا را آب بسرد 


(سالک بختیاری) 
۴ 
دور از تسوگریه هم نتوانم بکام کرد قرمم که سیل اشکم از این دورتر برو 
(ضبر اصلهانی) 
س 
گ رید با ناله بدل کردم و آشفته‌ترم عشق در آتشم افنکنده که آبم نسرد 
(ملا نادم لاهیچی) 
می‌روی وکربه می‌آیند مرا ساعتی بنشین که بباران بگ‌نرد 
(امیر خسرو دهلوی) 
۴ 
ازحال خود آکه نیم لیک اینقدر دان م که تو هرگاه در دل بگذری اشکم ز دامان بگذرد 
(رشکی) 
۷ 
غرق دریای سرشکم عجب این کز غم تو تشنه جان میدهم و آب ز سر میگذرد 
(نسیی) 
۴ د 
زآب چشم آنچه کشد مردمک دیده سزاست زآنکه در رهگذر سیل چرا منزل کرد 
(سحاب اصنهانی) 
د 
پیا که گرية من اینقدر زین نگذاشت که در فراق تو خاکی بسر توانم کرد 
(لسانی شیرازی) 
و 
ابس رکوی تو یکروزگذر خواه کرد خالك کویت زسرشک مژه تر خواهم کرد 
(لدانی) 
سس 


۱-سه بیت دیگر غزل ابنست : 
گر وصالم فکند سایسه بسر درکویت خان؛ هجر تو را زیروزبر خواهم کرد 
دکر ازبادة وصلم قدحی درندهی .. اند دیده پر از خون جگر خواهم کرد 
دل سنگین توگ و سک صفت سخت ی کن کسزففان من بدل سنکک شرر خوا هم کرد 


اوقت پیدا اگر از دیسد؛ خونبا رکنم 
یل برشکه ما ز دلش کین بدر نبرد 
از آب چشم خویش 


درمزرع وفای تو 


اسیل اعک یکه برانگیختم از چشمة چشم 


کلین یست ونهم وج ۳۳۹ 


مشت خاکی زغم یار بسر خواه م کرد 
(عارف قزوینی) 
اد اد 
در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد 
(حافظط) 
اد اد 
تخم ای دکاشتم اُا مر نکرد 
(دفتری بختیاری) 
اد 
کوهکن بود ولی در دل تسو راه نکرد 
(رشید پاسمی) 
اد 


اکن من رنگ شفق یافت ز بی‌سهری یار 


یاد آ نگرية مستان ه که ابراز سژه‌ام 


دیدهگریان میشود آهی چو از دل میکشم 


۱- بط و بقیه غزل ابنست: 
بی‌خبر ازسرکوی توگذر خواهم کرد 
فتنة چشم تسوای رهزن دل تا بسر است 
دنت وصل تو نا برده فراق آمسد پیش 
کل زاف تو با روز سیه خواهم گنت 
وقت پیدا اگر از دده خونبا رکنم 
کنته بودم بره عشق تو دل خوش دارم 
خلق کفتند که ا زکوچه معشوق مسرو 
تیر مژگان تو روزی زکمان گرگ ذرد 
کشت این شهرة آفا ق که «عارف» میکفت 

۲ -مطلع و یکی دوبیت دیگر: 
تا کسی دست زداسان تس وکوتاه نکرد 
تا دلی خیره به‌هرسوه پی دلخواه نرفت 
ابر بای دکه تحمل ز «رشید» آسوزد 


طالع بی‌شفقت بین که درین کار چه کرد 


(حافظ) 
دا 
آل برد هحیال لب دربتا مبکرد 
(ملا درکی قمی) 
> 


آری آری راست باشد بساد باران آورد 


(اسید) 


همه آفاق پر از فتنه و شر خواهم کرد 
هم رکجا پای نهم زیروزبر خواهم کرد 
سود نابرده زسرمایه ضرر خواهم کرد 
بح بحشر شب هجر توسحر خواهم کرد 
مشت خاکی زغم بار بسر خواهم کرد 
بجهنم که نعدکار دگر خواه م کرد 
کر رود سرمن از این کوچه گذر خواهم کرد 
اولین بارمنش سینه سپر خواهم کرد 


همه آفاق ز جور تو خبر خواهم کرد 


حاجب حسن تواش راندة درگاه نکرد 
فلکش کار به کام دل بدخواه نکرد 
کاو دوصد او ک غم خورد و یکی آه تکرد 


۰ وب کراراب 


ز ابر نیسان نیستم کمت رکه درگلزار دهر 


د عا 


زکنوه پرسن زاجال دم که نیستاشبی 


> 


د علا 


چنان ز سوزءدلم اشک حسرتم کرمست 
ز آتش عشق نه تنها جگرم میسوزد 


۴ 


هر اشک که از چشم من غمزده ریزد 


لا 


بی‌تو هر می که ز جامم بگلو می‌ریزد 


بود پرورد؛ خون جر افتاده بر راهت 


اباز خون دلم از دیده روان خواهد شد 


۱- بقی غزل این است: 
هست مقصود دلت آنکه بیرم ز غمت 
بسکه خوئین کفنان داغ تو بر دل رفتند 
دید درکود کیت پبری و کفت این روزی 
خون من جای دگر ری ز که چون درکویت 
ه رکه دید اژ رخ تو خرم و خوش «جامی» را 


نونهالان را باشک خویشتن مسی پرورد 
(چین-سعامر) 


که سیل اشک منش تاکمر نمی‌گیرد 
(نیازجوشفانی) 

کتهزگر دنم دست آستین سوزد 
(لریپ کرمانی) 


بسکه بگریسته‌ام چشم تسرم میسوزد 
(رازی سبزواری-معاصر صفویه) 


طفلیست که از صحبت مسردم بگریزد 
(شرف لاهوری) 


بگلو نا شده از دی ده فرو سی‌ریزد 
(شانی تکلو) 


نپنداری که طفل اشک بی اصل ونسب باشد 
( کمال اجتماعی جندفی-معار) 


بشرط آنکه دریا زادء چشم ترم باشد 
(قاضی اسدانته تهب یه-معاصر صفویه) 


چشمم از هر مژه خونابه فان خواهد شد 
(جابی) 


هرچه مقصود دل تست چنان خواهد شد 
همه صحرای عدم لاله ستان خواهد شد 
فتنة عالم و آشوب جهان خواهد شد 
کشته انتم همه را برتوگمان خواهد مد 
گفت کین پیر دکرباره جوان خواهد شد 


کین یست ونهم 5و ۳۳۱ 


شاد م که خاك کوی تو بر س رکسی نکرد تابر و تو دید من اشکبار شد 


(سحاب اصفهانی) 
۲ 
شک چشمم رفته رفته درگلو زنجیر شد طفل دامتگیر من آخ رگریبان‌گیر شد 
(مقیم هندوستانی) 
> 
جان در بدن اشک کند خواهش معشوق هر قطره که از چشم تر افتاد روان شد 
(برخوردا ربیک تخلص فاتح) 
ود زد 
ابسکه چشمم ریخت د رهجررخت با رال‌شوق عاقبت از لوح دل نقش صبوری شسته شد 
(جامی) 
اد زد 
آه رکریه ای که کردم گلگون برنک می‌شد انغان و ناله من آواز چنگ ونی شد 
(سالک یزدی) 
> 
تاتو رفتی زبرم آتش حرمان شب و روز از بن هر موژه‌ام اشک بداسان آند 
(مستوره خان مکردستانی-از نسوان) 
اد اد 
کار بملک دل من از توشبیخون آسد شبی از دیده مرا اشک و شبی خون آمد 
(پروین شیرازی) 
اد اد 
ری رخ سوختگان باز آورد فاله ف رادرس عاشی سکن ید 
(حافظ) 
زد 
۱-بطلع غزل اینست: 
چون برید از تن رگ جان آه دل آهسته شد چنک افتاد از نوا چون تار او بکسسته شد 
۲- چند بیت دیگر از مزل اینست: 
ازعمرمن چه پرس یکان برق بود وبادی آکه نیم که آسد واقف نیم که کی شد 
عهد شباب بگذشت ایام شیب آسد خون‌گرسی تموزم دم سردتر زدی شد 
شد آب در رگ تاك یک کوچه راه طی کرد از شوق لعل جانان انگورگشت ومی شد 


۳-مطلع غزل: 


سحرم دولت بیدار بهب‌الین آسد گفت برخیزکه آن خسرو شیرین آسد 


۱ 9566( گزارادب 


دنبال یار رفته روان کردم آب چشم 


س 

اد 
زگریسه شام وسحر چند دیسده تر شانند 

۷ 
ت و که چون‌برق بخندی چه غمت باشدازآ نک 

سس 
زین پیش گریه را اثری بود در دلش 

> 
چون ابر در فراق تو از بس گریستم 
۲« بیدل» به‌رهش داغ زمی نگیری آتکم 

اد 


۱- بقی غزل اینست: 

زبس فتاده بهرگوشه پاره‌های جگر 
کنید داخل اجزای نوش داروی سا 
ز غارت چمنت بر بهار منت‌هماست 
برای عزت مکتوب او بست آریسد 
زشهد خابه «طالب» چولب کنم شیرین 
۲-مطلع و بقیة غزل بیدل هندی: 

دلدارگنشت و نکه بازسین ماند 
دیکرچه نشار تس وکند مشت غبارم 
کر هوش بود» شهرت عزت‌طلبی هاست 
کرد نفس تسومت پرافشان سوم 
سن منتخبسی درکشم از نسخه تسلسم 
همرچند غبارم همه بریاد فنارفت 


0 


آن رفته خود نیامد و اشکم روان بساند 
(امیر خسرو دهلوی) 


ازو نه ابسره بجاو نه آسترساند 


(طالب آملی) 


دعا کنید که نی شام و نی سحر ساند 
(طالب آملی) 


من چنان زار بگریم که بباران سانند 
(سعدی) 


چندان گريست م که در آنهم اثّر نماند 
(تکاری) 


درچشم من چو چشمة خورشید نم نماند 
(ناآنی) 

سر در ره جانان نتوان خوشترازین ساند 
(عبدالفادر بیدل) 


فضای دهر بدکان شیشه‌گرماند 
هرآنگیاه که برکش به‌نیشتر ساند 
کهکل بست توازشاخ تازهتر ماند 
کبوتر ی که بمرغان نامه برساند 
دو هنته در دهنم طعم نیشکر ماند 


از رنتن جان آنچه به‌ما ماند» همن ماند 
یک سجده جبین داشتم» آنهم به‌زنین باند 
خمیاز؛ خشکی که زشاهان به‌دفین ماند 
زین انجمن ازشوق نه آن رفت و نه این ماند 
چون ماه نوم یک خم ابرو به جیین ماند 
امید به کوی تو همان خاله نشین ماند 


گین بست ونیم 9۳۳45 ۳۳۳ 


در منع گریه نامه که بربا نوشته‌اند خطی بود که بر سر دریا نوشته‌ اند 
(دهقان سامانی) 
اد 
دای نکوه ز اشکم شده تس رکو خا کی تاکه برس رکنم از عشق تو دامانی چند 
(دهتان سامانی) 
اد 
کو ها ها ی گریه ای کز من خبردار ش کند باش د که اشککگرم من دلسرد زاغیا رش کند 
(صالحی مشهدی) 
زد 
گفت که د رکویت مگرچندی کنم خا کی بسر غافل که هرجاچشم‌ترخا کی که‌باشدگل کند 
(سحاب اصفهانی) 
داد 
از اشکث خویش و از دل تو حیرتم گرفت دیدم چو آب» ره بدل سنگ میکند..۱۱ 
(سیمین بهبهانی از نسوان-معاص) 
داد 
تا خیال‌گرسه کردم نار رفت این غزال از بوی خون زم سی کند..! 
(صائب تبربزی) 
اد 
ای طفل اشک دربدرو خون‌جگر شوی سا راکسی بغیترتو سوا نمیکید 


(آزاد انغانی نقل از مجله ادب یکابل) 
در 
"هر نفس دل درشکنج غم سرودی میکند های‌هایگریهام آهنگ رودی میکند 
(سایرا مشهدی) 
درد 
چیست آهم؟ اشکث پنهان است ریزم درگلو چون رسد بر سینه‌ام آتشفشانی میکند 
( کمال اجتماعی جندفی-معاص) 


۱ - بیت دیگری از این غزل اینست: 

باغیر خنده زان لب گلرنگ میکند وز عصه همچو غنچه دلم تنگ میکند 
۲- بیت دیگر از غزل اینست:ٍ 

من نمیدان م که دل میسوزد از غم یا جگر آتش افتاده است در جاشی و دودی میکند 


۴ 796 گزارادب 
دیده را ت رکنم از اشک چو رفتی ز برم در 
عا 
دیده‌ام خشک شده میگنم از ناخن روی چشمه چون خشکك 2 
بر راه دیده میگذ رد پبان‌های دل مانند بر کرو ۱۳ 


۴ 
نه اشک است بر چهره‌ام در وداعش عرق بر رخ از رف 







بعد عمری که «فصیحی» شب وصلی رو داد سردم دید؛ من 
3 
چشم من از فراق تسوگوهر فروش شد ‏ . یاقوت میفروخت که هیچش 3 


آتشی دوش ز رخساره برافروخته بود دیده‌گر آب نمی ریخت اب 


۴ 
تنها نه جاری است مرا خون دل ز چشم بر هرکه دل سپرد همین م 


۴ ۹ 
اشک حسرت بسرانگشت فرو میکیرم کهگرش راه دهم قافله در؟ 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
گفتش سیر بینم مسگر از دل بسرود ‏ آنچنان جایگراس تکه دب ۱ 
دلسی ازسنک بب‌اید بسر ره وداع تا تحمل کند آنرو زکه محمل یرود . 
و ندیدم چو برفت از نظرم مورت دوست . همچوچشمی که چراغش زمقابل برود ۲ 
سوجم این‌بار چنان کشتی طاقت بشکست "که عجب باشد اکر تخته بساحل پرود . 


گلین بیست ونهم 3ج ۲۳۵ 


سل ریک از ديد بن پربغوغا میرود خوش تماشائیست دریائی بدربا میرود 


(ملا عشرتی کیلانی-معاصر صفویه) 
دا 
اشکم ببین از دیسده چسه بی‌تاب یرود تا چش م کار میکند این آب میرود 
رکاهی) 
۴ 
از برای ناب با قاصدی درکار نیست کاروان اشک ما منزل بمنزل میرود 
(لاادری) 
> 
2 امک چشم عساشق بیدل نظر نکرد غافل زسیل خانهبرانداز سی‌رود 
(مصطفی طباطبائی مواهبی «شاداب»-بعاصر) 
زا 
ِ زست اشک لالهگون کز چشم پر خون میرود از غمت خون شد جگر وز دیده بیرون میرود 
(محمود صبوری طهرانی-معاصر صفویه) 
دا 
با بذو یگرب مستی در اين بزم آمدیم می بده ساقی بقدر آنکه چشمی تر شود 
(ملا علی تخلص جاوید-دانش) 
> 


آستن ای لد فتدالت ا چنماائنطفل,نمی‌خواهی اگر فورشود 


( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 


چشمم 


۱-مطلع و بقی غزل: 


این سرو نا زکیست که با نازمیرود 
عابد یتین بسجهه درآید ز دی‌دنش 
باآن جمال دلکش و اندام دلنواز 
«شاداب» اگرچه راه به کویش نبردهء لیک 


سهل بود آنکه بشمثیر عتابم میکشت 
نه عج بگر برود قافلاً صبروشکیب 
کس ندان مکه درین شهرگرفتار تو نیست 
گر همه عمر نداده است کسی دل بخیال 
روی بنما ی که صبر از دل صوفی ببری 
سعدی ارعشق نبازد چه کند ملک وجود 


تیت وصل نداند سک رآزرد؛ هجر 


مارا ز پا فکند و سراف راز میرود 
با جلوه‌ای که این سه طناز میرود 
گوئی فرشته درم راز میرود 
سر کرده بای و درپی او یب ازمیرود 


تتل صاحبنظر آنست که قاتل برود 
ای هر چش م که آن قد وشمایل برود 
مگر آنک س که بشهر آید و غافل برود 
چون بياید بس رکوی تو بیدل برود 
پرده بردا رکه هوش ازسر عاقل برود 
حیف باشد که همه عمر بباطل برود 


مان هه آسوده بخسبد چو بمنزل برود 





۶ )256 کزارادب 


ا هجوم گریه نتوانم بکوی بار رفت کرد ازجا کی تواند خاست چون باران شود 


(محسنای شیرازی) 
اد 
گریه را زين پس کل آلود غم دنا مکن ...این تجفداعل دزی ۱ 
(ستازگرجی) 
د 
بیانم اشک دیده زجا کنده‌ای عجب کاین سل کوهکن ز چسه درا نمیشود 
(عارف لزوینی) 
ا عا 
دارم امید براین اشک چو باران که مگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید 
(حالط) 
د 
مرا بر هر زمین کز دیده اشکک لالهدگون آید دمد زآنجاگل حسرت وزان‌گل بوی خون آید 
(جاسی) 
اعد 


خوشم ازگری خود گرچه همه خو دلت ‏ انکه بوی توا هر قلره و ۱۳۱ 
(امیر خسرو دهلوی) 
اک 


اشک سا دبدم آلوده بخون می‌آیند تابينيم چه از پرده برون می‌آید 


(غضنفری قمی)] 
۴ »اد 
عوض اشک ز نو موه خون میاید با خبر باش دل از دیده برون بیآید 
۱ (عارك فزوینی) 
زد 


تا دل از دیدهفرو ریخت فزون گشت سرشکم چشمه پیداست که چون پالك شدآبش بفزاید 
(مجمر اصنهانی) 
و 
زین سخن چین طفل اشکم را زعشقم فش گرد د طفل آیا پرده‌دار اهل رازآید» نياید 
(الهی قسشه‌ای-معاصر) 


۳ 
گلین بیست ونهم )وکوک ۳۴۷ 


ملنل اشگ مگفت بررخ رازعشقم را به‌مردم طفل هرکز در مقام اهل راز آید؟ نیاید 


(شوریدء شیرازی) 
لا > 
بچجز خونم از چشم بیرون نیایبد که از چشم خون بجز خون نیاید 
(رثیق اصفهانی) 
دا 
و رخ نهان زجشم پرآم مکن که گل هر تربیت که دید ز فیض سحاب دید 
(مجمر اصنهانی) 
> 
بردم دب من حلقذ بوی نو چو دب و در حلقد ج ٩[‏ رد 
(بابا فغانی) 
> 


ندتها ابر نیسان بر من دلتنگ میکرید که بر درد دل بیحاصل من سنک میگرید 


(جنوبی همدانی-معاصر صفویه) 


> 
آبرحذ رباش اسشب ای همسايُ بیت‌الحزن ۰ ۰ کزسرشکک من درودیوارنم خواهد کشید 
(پور بهاء جامی) 
> 
دامن از دستم کشیدی گریه تا دامن دوید دورشوگفتی ز پیشم» اشک پیش ازمن دوید 
(ناصح تبریزی) 
تن 
۱- بطلع و بقیه غزل اینست: 
سای هلال عید بروی شراب دید ساهی هلال را برخ آفتاب دید 
بازاز بی حرابی ما از چه میرسد سیل ی که صد وه آمد و ما را خراب دید 
از حعال دل مپرس زسرچشْمه لبش بیچاره تشنه مرد و همی سوسن آب دید 
تاسرغ دل بدام توگیرد دسی قرار عمری درون سيته من انطراب دید 


هرگ هکه بگذرد بمن او را درنگ نیست مسکی ن کس یکه عمر خود اندر شتاب دید 

«مجمر» گرفت از دوجهان کام خود مگر سردسااگ بای پادشه کامیاب دید 
۲- بقیُ غزل اینست: 

بر ریاض آفتاب از شب رقم خواه د کشید ماه را بر صفحة خوبی قلم خواه دکشید 

یارب این یک قطره خون کورا همی خوانند دل تاکی از بیداد مهرویان ستم خواهد کشید 

امشب ای شمع ازسر ب‌الین بناران سرد بدلی سر درگریان عدم خواهد کشید 

بیکشد بارغم محبوب و میداند «بهاء ه رکه عاشق شد ضرورت بارغم خواهد کشید 


۸ ۴۳795 زار اذب 


چون طفل اشک عاقبت آن شوخ شوخ چشم 


بباران قطره قطره همسی بارم ابروار 
زان قطره قطره» قطره باران شود خجل 


بخون دید نوشتیم بر درودیوار 


ابهوای قد دلجوی تو ای سرو روان 


ازگریه کنم گل همه‌شب خال درت را 


نمانهه زآتش دل آب چشم و میترسم 


بزیر سیل سرشکم» که جان بدر نبرد 


چولن شیثه شکسته و تاك بریدهام 


۱-مطلع و بقیه حزل ابنست: 


در وجود دهنت دل بگمانست هنوز 


روز از باخ کذشتی وزرشک نگهت 
غافل ازگلشن رویت که بود رشک بهشت 
پرسرمسله حعرمت خون دل خلق 
بوسه‌ای زان لب شیرین تو روزی زده‌ام 


> 


۷ 


> 


> 


اد د 


> 


> 





از چشم من برآمد و بر روی من دوید 
(ابوالعلای کنجوی) 


هر روز خیره خیره از این چشم سیل‌بار 
زآن خیسره خیسره» خیسه دل من ژ هجریار 


(عسجدی) 


که چشم مردمی از اهل روزگار مدار 
(ملا محمد طا هر شیرازی-معاصر شاه عباس) 


جوی اشکم برخ از دیده روانست هنوز 
(سا) 


تا روز ز بیداد تو برسر نکن د کس 
(آذر یگدلی) 


بج‌ای آب ز چشمم روان شود آتش 
(رشیدالدین وطواط) 


زار کشتی نوح از بلای طوفانش 
(غبار همدانی) 


عاجز بدست گريهة بی‌اختیار خویش 
(صائب تبربزی) 


رنجها بردم و اين راز نهانت هنوز 
نرکس از ديد حسرت نگرانست هنوز 
زاهد ان درطمم باغ جنانست هنوز 
بحث‌ها رفته و مفتی بکمانست هنوز 
طعم او چون شکرم زیر زبانست هنوز 


۹ 


کآدبت وا کم کرد اسکا 


زد 
دم ی که قلزم خوناب دل زند کولالك 


بود ز چشم پر آسم همزا ر کشتی غرق 


ار 


که بای جسوانی بسی بخندیدم 
اگر جهان همه خندان و شاد کام بود 


دا > 
این شکر چسو نکنیم کسه از سفرٌ جهان 


ار 


بین بوالعجبی‌های بح ت که دلم بود 


زد لا 


ور دیق چکاند نیشت جن د* 


> 


آبدی سوی من واشک خودم ماند خجل 


آخوردن خون دل از چشم تر آموخته ام 


۱-مطلع و بنیل غزل ابنست: 
مرا تا جان بود» ازمهرآن مه برندارم دل 
چوآیم جان بکوی تو صد منزل یکی سازم 
مراگویند مشکلهای عثق از عبر بکشاید 
چو آب زندک ی کر بگذری برخاک مشتاقان 
اگر داری سر سودای او از سرک‌ذر «اهلی» 


۲-زاثری شاعره‌ای شیرین زبان و اديبة ای خوش‌بیان و دارای طبم موزون بوده است تولدش 


الحسان ذ کر شده بقی غزل اینست : 


کین یست ونمم 2995 ۲۳۹ 


ا زکدامین چشم این‌طوفان هویدا کردعشق..؟۱ 
ردارغا) 


(لاادری) 


که ذوق درد ندانستم و حلاوت اشکك 


قسم به‌گرید کزان خنده‌ام نیا ید رشکك 
(رشید پاسمی-معاصر) 

از فیض آب دیده نخوردیم ان تن 

(ملا رونقی همدانی) 


یک قطره و عمریست که جیحون رود از دل 


(هدا بت طبرستانی) 


زبخت بد شود آنهم بصد خون جگر حاصل 
(اهلی ترشیزی) 


که بره پای تو چون سرو شد آلوده بکل 
(جامی) 

اد 

خورده‌ام خون دل و این هتر آسوختهام 


(زائری از نسوان) 


که حان دادن بود آسان ودل برداشتن مشکل 
وگر بیرون روم در هر قدم صدجا کنم منز 
اگر بودی مرا عبری نگشت یکارمن مشکل 
همه چون سبزه از مهر تو بردارند سر ازگل 
وکر پیوند او خواهی نخست ازخویشتن بکسل 
در اصفهان وشرح حالش در خیرات- 


سم 


۰ اجب کار ادب 
بسکه از دیده بهجر تسوگهر ریخته‌ام 


د 
یکروز دامن تسو بگیرم که چند شب 


اد 


هر قطره‌ای ز اشکد» جگرگ وش من است 


دا 


آسوختم از آتش دل درمیان مسوج اشکك 


> 

با آنکه در ره عشق» در منزل نخستم 
ان 

گاهی بکوه وگاه بمحرا گريستم 
> 


جون ابر دجله دحله بدرباگریستم 
با صدهزار دید؛ روشن چو آسمان 


۱-مطلع و بقیه غزل ابنست: 
آنقدر با آتش دل ساختم تاسوختم 
پای تا سر نازمن ای شمع بزم افروز غیر 
آتشم برجان و برلب خنده بود ازشرم غیر 
سردمهری بین که کس برآتشم آبی نزد 
سوختم اما نه چون شمع طرب دربین جمم 
همچو آن شمعی که افروزند پیش آفتاب 
جان پاك من « رهی» خورشید عالمتاب بود 


کارمن بی‌تو بجز خون جگر خوردن نیست 
تامحا چندکنی من من از عشق بتان 
شیوة عاشقی و رم نظرب‌ازی را 
«زاشری» بهر طواف حرم کوی بتان 


ات 


آبسروی گهر از دید تسر ریختدام 
(ابراهيم صفانی-معامی) 


در دوری تو اشک بسداسن گسرفتهام 
(ستاز غرنری) 


کاهش بب رگا بسداسن گسرفته‌ام 
(سنج رکاشی) 


شوربختی بین که در آغوش دربا سوختم 
(رهی معیری-بعاص) 


چندان گریستم خون» کز دیده دست شستم 
(شیخ بهافی آملی) 


هرجا که عشق خواست همانجا گریستم 
(حکیم تبریزی) 


چون کوه چشمه چشمه بصحرا گريستم 
شب تا بروز بر سر دنیساگسریستم 


بی‌تو ای آرام جان یا ساختم با سوختم 
بی‌تو چون شمع سحرگاهی سراپا سوختم 
بی‌تو ای کل گاه پنهان گاه پیدا سوختم 
گرچه همچون شمع ازگرمی بهرجا سوختم 
لالهام کز داغ تنهاشی بصحرا سوختم 
سوختم در بیش مهرویان و بیجا سوختم 
رفتم و از ماتم خود عالمی را سوختم 


طرفه کار ی که بخون جکر آمسوخته‌ام 
من ز استاد قضا این قدر آمسوخته‌ام 
همه از مردم صاحب نظر آموختهام 
سح خیزی زنسیم سحر آموختهام 


شوم روزگا رکه در خون طید نشاط 
درف برشتهاند غم وشادی حهان 


مسالکث» فساده تا نظر سا بسوی چرخ 


لا 


یارب چه چث 4 آیست بحبت که من ازآان 


ونان توح زننه شد از اشکك چشم من 


> 


ازین برس <کسز غم تسو چسونگسریستم 
رفت آنکه بود لیلی من منهم از مش 
گر خشکگشته چشم چشمم عجب مدار 
نتم به+بنویتان و نشمتم بپای سرو 
آنب که نیلگون شوی ای نیلگون سپهر 


زد اد 


مستی بهانه کردم و چندا ن گریستم 


> 


گریان بسر منسزل احبا بگ‌فشتم 


زد > 


تاچند جدا از بر آن سیمبر افتم 
بگریه زادم و با گریه از جهان رفتم 
اپاك کن چهرةٌ «حافظه بسر زلف ز اشکك 


۱-بطلع غزل اینست: 
فاش میگويم و ازگفته خود دلشادم 


> > 


> 


کین یست ونیم 9545 ۲۵۱ 


اههد ترارح له میتاکریستم 
رد له ال از رس 
فان ال اد رم 


(سالک بزدی) 


یک قطره آب خوردم و درساگریستم 
با :که در عمت بمذارارکریستم 


(واقف هندی) 


دور از دوچشم مست تون خونگریستم 
رفتم ز دست بس که چو مجنو نگریستم 
بس روزوشب ز طالع وارون گریستم 
آنکه دی اد اآن فد بتورول؟ رستم 
کز فتن توشب همه شب خون گریستم 
(سید هادی حائری کورش»-معاصر) 


جاس ندان دم کهگرفتا رکیستم 


0 

صد سرتبه در هر نفس از آبگنشتم 
(ارسلان مشهدی) 

ای اشک مدد کن که برآن خال در افتم 
(سائلی) 


در این خرابه چنان آسدم چنان رفتم 
(جسمی همدانی) 
ورنه این سیل دسادم بکند بنیادم 


(حافظ) 


پندة عشتم و از هردو جهان آزادم 





۲ )وج کلزار ادب 


آب چشمم مگر از خاك درت چاره شود 


کنر نالک نمک چشم منش؛ باد حرام 


بیاد قامتی در پای سروی گریه س ر کردم 


همه روی زمین را در غمت ا زگریه ت ر کردم 


منزل سردم بیگانه چوشد خانه چشم 


۱ 
اشک من خانه‌براندازتر از سیلاب است 


کر چه باران بدل سنگ ندارد اثری 


"دامن خویش ز خون موه گلشن کردم 


۱- بقیه غزل اینست: 
درفراق تودل جمم پریشان کردم 
منم آن غنچه که هنگام شکفتن از شوق 
تاکه بندم دهن خبث نمک خواران را 
همچو سالک به‌وای دم شمشی رکسی 
۲-چند بیت دیکر از غزل اینست: 
شد کفن دوختم آن جامه که از تار وفا 
قسمت بخت چه خواهد شدن آخرگیرم 
آخرم دوست نگشتی توو داغم که چرا 
گفتم از عشق فسروضی ریدم آمکه خد 


ورنه این سیل پیاپی بکند بنیادم 


(روغی بسطابی) 
اد 
این نمک‌ها که من از دیده بدریا کردم 
(لدرتی بسطامی) 


چومزگان برگ برگش زا باب دیده ت ر کردم 


(شاءعباس انی) 
و 
غنیمت بود پیش ازگریه هرخا کی‌بسر کردم 
(عاشق اصنهانی) 
۲ 


دا 


۷ 


دا 


آنقد ر گریه نمودم که خسرابش کسردم 
(لرخی بزدی) 


شهر را ساده‌تر از روی بیابان کردم 
(سالک بردی) 


دل او نرم من از اشک چو باران کردم 
(سنا) 


از فراق تو چه کلها که بدامن کردم 
(سیرسشتان اصفهنی) 


بی‌توگلزار بخود کوشذ زندان کردم 
یک چمن چالك چوکل زیب گریبان کردم 
سرسه را همچو نمک وتف نمکدان کردم 
خویش را تشنه‌تر از ریگ بیابان کردم 


سیه آنروزکه این رشته بسوزن کردم 
کشتم و سبز شد وچیدم و خرمن کردم 
دوستان را بخود از بهر تو دشمن کردم 
تسره روز من از آن شمع که روشن کردم 





۰۹ 


گلین یست دنم ت)توووزيب. ۲۵۲ 


ایک خانه ویران» دیدم ندیده بودم از قطره کار طوفان دیدم» ندیده بودم 
ر‌ 

(واقف هندی) 
لا 


رون میت فاد مفترو که من از بهر تو این باده بساغر دارم 
رحم بر چ 


(صفارچالشتری) 
زد 

گر داب دوچشمم صد حباب ذوق برخیزد وزان هریکك برای دیدنت چشم دگر دارم 
(آصفی-بعاصر صفویه) 
> 

آن خد #گان دا رک مت از حون ههیدآن دا 

زان خنجسر سبو ۵ دارم گر گرم‌تر کون سوم رم 

(ابوتراب جوشفانی) 
اد زد 


هام ایکدنشان خانه ز دل ویران‌تر حال ویرانه نئین در شب باران دارم 
سب 


(جسمی همدانی) 
زد > 


من این دو دیده برای گریستن دارم 


( روحی همدانی) 


به‌روی او نگرستن زمن نمی‌آیند 


> 
بن اگر بعشق دعوی بکنمگواه دارم که بدیده اشکك خونین و بسینه آه دارم 
(جلالالدین میرزا قاجار پسر اتحعلیشاه) 
زد 
خدا را شکر منهم مونس فرزانه‌ای دارم 
(محسن فتوحی قیام-معاصر) 


زاشک دیده‌ام پی میبرد بر عشق سوزانم 


۱-مطلع و بنیة غزل اینست: 


تیغ بسرسر ار از عشق تودلیر دارم 
دل بدستآ رکه من مهر تو دارم بر دل 
دوزحی باشم آگر با رخ وقد و لب تو 
مبر در آتشس هجران تو تا چندکنم 
رانی از درگه خویشم بچه تقصیر ای یار 
گر تس مکنی ای خسرو شیرین حر کات 
خلق پیوسته زمن عنبر تسر سی‌طلبد 
نازک مک ن کهگرفت آئینه‌ات را زنگار 
کیمیاگر شده از عثق جمالشس «صفار 


حاش‌نته که من از عشق تو دل بردارم 
پا نکه‌دارکه من شور تو بر سر دارم 
چشم جنت» دل طوبی» س رکوثر دارم 
مگرا ی کبک دری خوی سمندر دارم 
سالها هست که من چشم براین در دارم 
کافرم گر بجهان حاجت شکر دارم 
دست‌ تا برسرآن زلف معنبر دارم 
پی شآ تامنت آئينه برابر دارم 


زآن‌سبب اشک چوسیم و رخ چون زر دارم 


۴ مک وووزرچیر کزارادب 


در دل ودب سره مت نسی‌دارم دست ارگ سویت عاز +سسرنمی‌دارم 


(وافف هیدی) 
۲ 
یلو رانگزیستهکنون( بت رشووتی ا یگنر از غم عشق تو تا باز چسه آیند بسرم 
(عاشق اصنهانی) 
و 


ای آب زندگسی؛چسوگذشتیتو از بترم چندان گریستم کسه گذشت آب از سرم 
سوزم چو برق با لب خشک ازشرار عشق باران چو ابر میچکد از دید تسرم 


(دهنان سامانی) 
عد 


بی‌بت خون جکر میجکد از چشم نسرم ‏ . چندخوابه خورم) وای که حول بکرم 


(سائل-معاصر صفوید) 

۴ د 

هزار چشمه شد از جویبار چشم و هنوز کشد زبان؛ عشق تو آتش از جگرم 

(ظهیر لارامی) 

سس 

غلام سردم چشمم که باسیاه دلسی هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم 

(حافظ) 

د 

آبسرو بسرد ز درا صدف چشم تسرم بس فرو ریخت ز هجر تو بدامان گهرم 

(حسام الدین دولتآبادی-معاص) 

۱ > 

مبادا سیل اشکم محوسازد حرفی از امه بدستی نامه ازقاصد» بدستی‌چشم ترگیرم.. ۱۱ 

(هدابت طبرستانی) 

سس 


بسکه بی‌لعل لب یارگهر مسی ریس زم آبسروی گهر از دیده تسر می‌ریسزم 
(سا) 
> 
صحیفه‌ای که درآن شی هجر یار تویسم . زگوی هه و ۱۳ 
امان نمیدهدم گریه آنقدرکه پیامی بخاکیای ترا ۱9۳۱ 
(متمکاشانی) 


۳ 
کلین بیست ونیم ویر ۳۵۵ 


انا یت امشب بزن ز مه تو آبی بر آتشم 


(عباس فروتن-معاصر) 
اد 
ار ازدل کن روان صد چشمه خون‌د ر کتار تااسزا؛ چون «سرو بعهانی به بر هگنتم, بچذ 
(حجاب بزدی) 
۴ 
گزت باید سینه آتش خیز و دیده سیل ریز حق عاشق این بود از شک وترهگفتم بچث 
(حیرت) 
دا 
گنت ازدیده‌مکن زینگونه بیرون طفل اشکث تا تکردد راز ما را رنه دراکفتم بچد 
(دولت شاه) 
۴ 


۱- چند بیت دیگر از غزل ابنست : ۲ 
ایشب بکوشة عمت ای مه در آثشم 
آنک سکه درد هجر عزیزی کشیده است 
درک ور راه تاروسهآلود زندگی 
شاخ ابید وصل تو ببریسدهام و لیک 

۷ مطلع و نید غزل ابنست: 
پاسبا نگفتا بروب آن خاك درگفتم بچتم 
کفت ازدل کن روان صد چشمة خون د رکنار 
گفت شاید حلقه‌ای بر در زنم امشب ترا 
گنت با صد ناز اگر آید خدنگی رو بتو 
گنت اگر خواه یکه ننشیند غباری بر دلم 
گنت از هر خار صد خواری بکش در راء‌کل 
گنت چشم از ما سوا پوشیده سوی ما بیا 
گفت اکرترسی حباب دیده خونگردد «حجاب» 

۳-بطلع و بقیا غزل ابنست: 
گنت راه عشق من پیسا بس رگفتم بچشم 
کفت اکر باشد بوصل من هنوزت چشم‌داشت 
گنت اگر خواه ی کمان ابروانم در دلت 
کفت باید زاشک خونین رو نمای یار خویش 
گفت باید پای نگذارد خیال روی من 
گنت اگر عین‌اليقین جوئی «جوانی» را بهل 
گفت آگرسود ای حق دا ری‌چو«حیرت» د رهش 
۴-مطلع و با غزل اپنست:ٍ 
گفت خون مفشان براهم آنقدرگفتم بچشم 


میسوزم و دی بخیال تسو دلخوتم 
دان دکه من ز دست غم او چه یکشم 
خون خورده‌ام همیشه ولی رام وخاستم 
من دوستدار انده جانکاه و سوزئم 


تاسرا چون سرو بتشانی به‌برهگفتم بچشم 
خواب را بر خود مده وه تا سحره گفتم بچشم 
جای ده با صد نیازش در جگرهگفتم بچشم 
خاك راهم را نما ازگربه تر گفتم بچشم 
تابکوی ما ترا اف دگذر گفتم بچشم 
کرچه در هرگام بینی صد خطرهگفتم بچشم 
برگل رخسار سا بگشا نظ ره کنتم بچشم 


کفت درگام نخست از سرگذره گفتم بچشم 
باید از عال مکنی صرف‌نظر» گفتم بچشم 
تیر موگانم نثاند تا به‌پر گفتم بچشم 
رشته مرجان دهی عقدگه ره کنتم بچشم 
لحظه‌ای از حلقَ چشمت بدر کفتم بچشم 
خاله پای پی رک نکحل بصر گفتم بچشم 
چشم پوش از خیروشره نفع وضرر گفتم بچشم 


زاشک خونی نکل مسا زاین رهگذرگفتم بچشم 


۶ 960و[چیپر گزار اب 


"کنت اگربرآستنم آب خواهی زد ز اشکه 


کت بنما چیست چشمت گفتمش ابر بهار 


۱-مطلع و بقیه غزل ابنست: 
گفت یار از غیر سا پوشان نظرگفتم بچشم 
گفت اکرکردی شبی از روی چون ماهم جدا 
گفت اکرکردد لبت خشک از دم سوزان آه 
گفت اکرسر دربیابان غمم خواهی نهاد 
گفت آکر یابی نشان پای ما بر خالك راه 
گفت اکر داری خیال وصل ما درسر « کمال» 


۲-مطلع و دو بیت دیگر از غزل ابنست: 
کفت جانان سوی با بگذر بس رکفتم بچشم 
کفت برمیدارم از رخ پرده‌گفتم لطف تست 
گفت حال من کجا لابق بود گفتم بدل 


بناسب است که غزل صحبت لاری را در این مفام نف کنیم: 
گفت بردو از رخ سا چشم سرکفتم بچشم 
کف تک اوراق دواوین مجازی را بشوی 
کفت اکر صبح سعادت داری از طالع امد 
گفت درکش دامن از خار علایق وانگهی 
چشم سا راگفت گردشهاست کز ه رگردشی 
زدسراپائی مرا چون دیدشب د رکوی خویش 
کنت «صحبت» گر سر دیدار ما داری بیار 


گفت تیرم را کجا جا میدهی گفتم بدل 
گنت باکر درییابان غم عشقم نهی 
گفت اکر خواهی که بکشائی نظر بر روی ما 
مت باچشت بگوبهر شارمقدم 
کفت «دولتء هر سحر از دیده و موگان مرا 





هم به مژگانت بروب آن خالد درهکنتم بچنم 
( کمال‌الدین مسعود « کمال خجندی» متولی ۷٩۲‏ ه, ق,) ۱ 


اد ۱ 


گفت آبسی زث بخالد رهگذرگنتم بچنم 
(لخری فاجار- از نسوان) 


کل 


وانگهی دزدیده در سا میگ رم بچشم 
تاسحرگاهان ستاره میشمرکنتم بچشم 
باز میسازش چو شم ازگربه ترگفتم بچشم 
تشنگان را سزده‌ای از مسا بسرکفتم بچشم 
برفشان آنجا به‌دامنهاگهرکنتم بچشم 
قمر این درب | یپیسا سریس رگفتم بچشم 
(از دبوان کمال خجندی چاپ سکو) 


کفت ترلك جان کن و درما نگ رکنتم بچشم 
کفت چشم خویش راگو این خبرکفتم بچشم 
کفت خواهم غیر از این جای دک رگفتم بچشم 


#۷ 


گفت حستم را بچشم سر نگ رکنتم بچشم 
عوریی وزباد ع و۳۹ 
مصحف رخسارما بین هرسحرگنتم بچشم 
عندلیب آسا بشاخ گل بپر کفتم بچشم 
غمزه‌ها ریزد نکو بگشا نظرکنتم بچشم 
کفت ر وگفتم کجاکنتا بدرکنم بچشم 
آه سرد و روی زرد و چشم تس رکنتم بچشم 
(صحبت لاری) 


کفت روشنتر زدل جاشی دک رکفتم بچشم 
خار آن و را چوگل میزن بسرگنتم بچشم 
از جهان بای د که بربندی نظرکفتم بچشم 
سازد آمساده بسی لصل وکهرکنت ۱۳ 
آب وجارویی بکش بر خاك درگفتم بچشم 


۹ 


گلین بیست ونیم وج ۳۵۷ 


اعر [گرخوا هد دلت زین لعل میگون خنده‌ای گریه ها میکن بصد خون جکر» کفتم بچشم 


(هلالی جفتانی) 
> 
ازآن زیان که فلک صورتت ربود از چشم بغی رگریه نديديم هیچ سود از چشم 
(عبقری) 
لا زد 
محر سرشک روائم سر خرابسی داشت گرم ز خون جکر میکرفت دامن چشم 
(حافظ) 
> 
با راکنداخت کر بی‌منتهای چشم آخر نيافتم چه بود سدعای چشم 
این درگ داز آن شد و آن درگ داز این چشمم برای دل شد و دل شد بلای چشم 
(اغورلوخان) 
ا >زد 
زهجرت هرشبی چندان‌بگرید چشم نمنا کم که‌سیلاب‌سرشک| زخا لك بردا رد چوخاشا کم 
(دیوانة نیشابوری) 
اد > 
پای سیرم ئ ت اماسیلن اشتکم داده‌اند می‌توانم خانه را برخویشتن صحرا کنم 
اشک میریزم نه خون هرگاه شوق ازحد رود چون شود بد مست مهمان آب در مینا کنم 
کلي مکاشانی) 
اد 
بیخواستم کال ان :۱ رکنم ٩‏ فرست ندادگریه که بن چشم وا تنم 
(شرف قزوینی) 
> 


گفتم اطهار غم خویش بدلدا رکنم گریه مانع شد و نگذاشت که اظها رکنم 


(خواجه شیخ محمد-معاصر صفویه) 


۱- مطلع و بقیغ غزل اینست: 
یارگت از ما سکن قطع نظرگفتم بچشم کفت قطعا هم مبین سوی دگ رگفتم بچشم 
گنت با ما دوستی میکن بدلگفتم بجان کفت راه عشق ما سی‌رو بسرگفتم بچشم 
کفت با چشمت بکوتا درمیان مسردسان سوی سا چندی نیندازد نظ رگفتم بچشم 
گفت اگر با سا سخن داری بچشم دل بکو تا نگرددگوش سردم را خبرگفتم بچشم 
گفت اگر خواهسی غبار فتنه بنشیند ز راه برفثان آببی بخاك رهگذرگفتم بچشم 
کنت اگر دارد «هلالی» چشمگریانت غبار حکحل بینائی بکش زین خاله درگفتم بچشم 


۸ 339556ج. گزارادب 


هرجا بخاك رو نهم ازگریه تس رکنم 


چو آفنتاب رخش را کند زسن پنهان 


مسی‌سوزم و بگربه شبی روز میکنم 


۴ 


بی‌تو شبها حواب را از دیده بیرون میکنم 


اد 


از بیداد غمت باکس نباید ماجرا کفتن 
ز جام هجر نو چون غرق اضطراب شوم 
تخم مهر تو بدل کشتم وگريم که دهد بر 
قطرة اشکی که در چشمم باشکی میرسد 


آبحر ذخار‌شود» قطره جو پیوست بهم 


۱-مطلع غزل اینست. 
عبا خواهد چو برهاند زقید ناف چینم 
۲-مطلع و بیت دیگر از غزل اینست: 
صف مگان تودانم زچه پیوست بهم 
دانم آخ رکه دوچشم تو بسا فتهکند 
دل «افس» مشکن چون شکنی چاره سخواه 


۱ ۰ 





زین چشم تر چه خالد ندانم بس رکنم 
(رلیی اصفهانی) 


زگریه دامن خسود را پسر از ستاره‌کنم 
(ذر؛ «ختیاری) 


چسون شمع گریسه هی گلوسوز میکنم 
(لیضی د کنی) 


تا نگیرد جا دگر جایش پر از خون میکنم 
(طلعت اصفهانی) 


8 بررو قصه دل مینگا رد اشک خونینم 
(مرحوم میرزاباثر شیرازی) 


چو شمع گریه کنم آنقد رکه آب شوم 
(بلا شیخ علی تخلص فا یض-بعاصر صفوبه) 


بهر این کشته بجز خون جگر آب نخواهم 
(وصال شیرازی) 


شورشی دارد که گوئی میخورد دریا بهم 
(صیدی طهرانی) 


۳ سرشکم بدهد دست بهم 
(السر قاجار) 


شمیمی عنبرانشان آورد زآن زلف پر چینم 
داده‌اند از بسمی تاراج دلم دست بهمٌ 


فتته خیزد چو نشینند دو بد مست بهم 


1 


رزیه است شمت سلکه دل از خیل سرشسکث 
اب عاشقیم و قصه عشاق خوان ده‌ايم 
اهل دلی یک شمه کار آموختیم 


یبا ز هر 


گربان چو بسر منزل اس شم 


تن 


زد 


> 


رگ 

آن ملنل بتیمی که شکسته است سبویم 
رن 

"گریه دام که در آن دل تکند تأثیری 
> 

وای بروزگار من درتو اگر ار کند 
دا 

آشکارا کرده اشک دیده‌ام عشق نهان 
زد > 


۱ دویت دیگر غزل: 
ععق وطن به‌لوح دل ما نوشته‌اند 
بای مرخ گلئن فنردوس «همتا» 


۲-شادرواذ اسداته صابر همدانی درمطلع یکی از غزلهای خود 


ماز هر روشندلی یک رشته فن آسوختیم 
۳- بیت دیگر ابنست:ٍ 
شکوه دان م که رهی در 


گین یست ونیم 76ج ۳۵۹ 


هر شبی بر سیه خواب شبیخون زده‌ايم 


(جامی) 


با اشک چشم» آتش دل را نشانده‌ايم 


(احمد نیکو همت «همت»-معاصر) 


ناله از نی» گریه از ابر بهار آموختیم 


(قاضی علانی) 


صد مسرتبه در هر نفس از آ بگذشتيم 


(ارسلان مشهدی) 


از آب یمین کرية تلخ است بجویم 


(صائب تبریزی) 


(وصال شیرازی) 


له وااه هه 1۳۹ صب ح‌گاهیم 


(بابانصیی) 


وه شدم اقانه | خر دربیان مردان 


(عشقی طهرانی معاصر صفوبه) 


عاشق شدیم وحب وطن نیز خوان ده‌ایم 
هرچند پیش اهل جهان خارمانده‌ايم 


با استفاده از بیت قاضی علائ یکفته است: 


عتل از مجنون و عشق ازکوهکن آسوختیم 


دل سنکش نکند سختی از ی آسایش دل میکویم 





۰ وزج گزارادب 


نزدیک شد که مردم چشمم بجای اشکك در انتنظار دوست بب دامن شود روان 






(غبار همدانی) 
> 
تنها به‌دیده‌ای نتوان داد رین داد اه چو ابر از همه اعضاگ رر.. 
(طبعی فزویی) 
۱ 


گ رکام دل بگریه میسر شود ز دوست صد سال میتوان به‌تشاگریستن 
«عرفی» زگریه دست نداری» کزین فراق دردت زدل نمی‌برد الاگسریستن 


(عری شیرازی) 
۷ ۷ 
خوئن حالتی است با دل شیداکریستن . درکوینای ۱ ۳] 
۱ (معنوی بخارائی) 
۷ 
عاشق ز خلق عشق تو پنهان چسان کند پیداست از دو چشم ترش خون گریستن 
(جانان‌یگم ازنسوان) 
ا 
کرده‌ام خون دل و اشک روان جساگسزیین آب ونان خسویشتن 
(حسین حزین بروجردی-معاص 
و 
سرشکم رفته رفته بی‌تو دریا شد تماشاکن بیا درکشتی چشمم نشین و سیر دریاکن 
(انیسی قندهاری) 
اد 
بگریه گفتمش ای گُل دلم بهیچ بخ بخنده‌گفتکه‌درجنس خویش آبسک,. | 
(ماا رونقی همدانی) 
۴ 
چثم تریه دیست که فرندم زتو٩‏ تام ۳ 
(عرفی شرازی) 
> 


نساید دمی ازکریه چشم اشکبار من گهی بر بخت من گرید کهی بر روزگار من 
( خواجه تاج الدین-معاصر صفویه) 


۹ 


زآب دد بده من سرو نْ‌از پرور سن 


اد لا 


از بظرادو ذيسه من 
عج ب که سوج زند سرو قامتش درآب 


> 


زراقت بجسانم چس وآرد شبیضون 


> 


اشکم از دیسده نمتالك برآید بیرون 


لا 


لجنله‌ای فرصت دیدن ندهد قطرهُ اشکك 


آب جو 


دارد اگر خاصیت امک مرا 


> 


ایک خونین نه زهر آب وگل آید بیرون 


اد 


۱- بقی غزل ابنست: 


کشت تیغ مت را چو بخوانی تا حشر 
تلخکاسی دهدم دست ز شیرین دهنت 
بجز از سار دو زلف تو نمی‌بندارم 
خالك فرهاد شد از حسرت شیرین و هنوز 
پای تا کم بسپا رید که من دائم و خضر 
چشم بارارنگرد چهر؛ٌ خود را درآب 
با سر زلف تو«دهقان» نبود جایش خاله 


۲ -مطع و ببت دیگر: 


کل گلزارکر از آب‌گل آید بیرون 


س رکه از تیغ تو امروز نیفند بر خاله 


کین یست ونیم وتو ۲۶۱ 


چتان رشید ده افکند سایه براسر سن 


(افلا کی تبریزی) 


چو دید امک روان سرو نوسیده من 
که گریه راه نظر دوخت بر دو دیده من 


( زین العا بدین موتمن متولد ۱۲۹۲ در تهران-معاصر) 


شبی آبم از ده آید شبی خون 


(هدایت طبرستانی) 


بی‌تو این خون‌شده دل پاك برآید بیرون 
(دهقان سامانی) 


قطرهٌ اشک بصد خون دل آید بیرون 
بسک از دیده بهم متصل آید بیرون 
سرو باید چو قدت بعتدل آید بیرول 


(سحاب اصنهانی) 


این گل از دامن صحرای دل آید بیرون 


(صائب تبریزی) 


الهاشی از دل صد چا برآید بیروذ 
زهر این درد ز تریاك برآید بیرول 
کی از عهدة فحالك برآید بیرون 
نعره‌اش از جگر خاله برآید بیروئ 
چشم زندگی از تال برآید بیرون 
خون ۱ زآن نرگس بی‌بالك برآید بیروث 
مرغ این دام ز افلاك برآید بیروث 


گل مهرتو زگلزاردل آیسد بیرون 
ب ه که از خاك بفردا خجل آید بیروذ 


۲ و3۳2 گلزار ادب 


ابسکه از چشم ترم لخت دل آید بیرول 


"پس از اينم عوض اشک دل آید بیرون 


چشمم که هميیشه جوی خون آید ازو 
زآن ترس نگریم که خیال رخ تو 


از شوق نرگس ت وکه هستیم مست ازو 


دلهای اسیران شده فرش حرم او 


آریزد خیالم از مژه جای سرشک از آنک 


خون بیچکد از دیده‌ام اندر عوض اشک 


۱- بتیة غزل اینست؛: 
خط و خال و رخ و زلفت همکی راه‌زنند 
خواستم جا برهت داد زبس مختصر است 
عهد بستم که دگر دل بتکویان ندهم 
این عجب بین که دلم بردی‌ویاز ازچشمم 
بتماشای چمن گر شوی ای سرو چمان 
۲- بت دیگر از غزل اینست: 
در آید پبی دزدیدن دل هیچ ئیافت 
۳ - مطلع و بیتی ازغزل ابنست: 
از بسکه خیره شد نظرم در جمال تو 


۳ 


ارغوان از پس مرگم زگل آید بیرون 
(مرزانحمودحکیم شیرازی) 


آب چون کم شود از چشعه کل آید بیرون 
(لاسم‌خان) 


سیلاب سرشک لالهگون آید از او 
با اشک مبادا که برون آید از او 
(اثیرالدین اومانی) 


چندان گریست دید هکه شستیم دست از او 
(حاجی بحمدخان ت رکمان) 


ای اشک روانش و که نسوزد قدم او 
(طولی تبربزی) 


در سر نمان‌ده هیچ بغیر از خیال تسو 
( رحمت شیرازی) 


تاملک خراب دل من شد وطن تو 
(شیخ مرتضی جلیلی) 


بسلامت کی از این راهء دل آید بیرون 
جانم ازشرم ز تن منفعل آید بیرون 
آگر از زلف تو پیمان کسل آید بیرون 
همچنان پار؛ دل متصل آید بیرون 
از چمن سرو و صنوبر خجل آید بیرون 


دزد از خان4 مفلس خجل آید بیرون 


برداشت عکسر مردنک دیده خال تو 
با خون عاشقان برخ بی‌مثال تو 


کلن یست ونیم 2545 ۲۶۳ 


میک رخنه شد از بس گسریستم بی‌تو  .‏ زسنگ سخت‌ترم من که زیستم بی‌تو 


(عبدانته اورنگ) 
د 
یل سرشک وخون‌دل» | زدل ود ید‌شد روان قطره‌بقطره شطبشط بحربهبحر جویجو 
(حاج محمدصادق متخلص به رلعت-بعاصر) 
»زد 
آبیرود از فراق تو خون دل از دودیدهام دجله بدجله يم‌به‌يم چشمه بچشمه جوبجو 
(طاهرا یکاشانی) 
۴ 
دلم پرآتش و چشمم پرآب شد هردو دو خانه وقف ت وکردم خراب شد هردو 
( ضنفری قمی) 
»زد 
۳( پار‌های دل ز فراقش همچو در ها رن( رفته 
(عتابی) 
زد 
کت شهرة شهر اين دل حیران کرده فاش اسرار مرا دید گریان کرده 
(قاضی مسعود -معاصر صفویه) 
اد اد 


۱ -معلع و بلیة غزل اینست: 


عنق تو میکشاندم شهر بشهر وکو بکو مهر تو میدواندم پهنه بپهنه سو بسو 


بانته با محتم رشتة تاروبود جان تار بتار نخ بنغ رشته برشته بو ببو 
آنچه دل از فراق ا و کرد بمن نمیکند آتش هجرمن بمن آب وصال او باو 
نیست جز او چو بنگری درصحف ولای من آیه بایه خط بخط صفحه بصفحه هو بهو 
بود ونبود جز دلم در خم زلف او نهان طره بطره خم بخم رشته برشته سوبمو 
«رفعت» شرح عثق او تا ننهد نیکند سینه‌بسینه لب بلب چهره بچهره رو برو 


۷-طاهرا یکاشانی در هندوستان مشهور به «شاه‌طا هر دکنیء بوده. ا زگویندگان عصر صفویه و معاصر شاه‌عباس بوده است. این 
غزل را به‌دیگران نیز نسبت داده‌اند که اشتباه است. ایتک مطلع وبقیه غزل: 
گر بتو افتدم نظره چشم بچشم و رو برو شرح دهم غم تراء نکته بتکته» سو بمو 


از پی دیدن رخت همچو صا فتادهام خانه بخانه دربد ره کوچه یکوچه کو یکو 
مهر ترا دل حزین بافته بر قمائل جان رشته برشته نخ بنخ» تاربتاره پویپو 
داده دهان و چهره و عارش و عنبرین خطت غنچه بغنچه گل بکل» لاله بلاله بوبیو 
از رخ و چشم و زلف وقد» ای مه من فزایدم بهربمهره دل بدل» طبع بطبع» خحوبخو 


دردل خویش «طا هرا »ءگشت و نجست جز ترا صفحه بصفحه لابلا» پرده ببرده تویتو 


۶ وروی کزارادب 


به‌دیه قطر؛ خون از جگر بسرآورده 


زبانه هردم آب ی که بی‌تو داده مرا 


گر دست بمن زندد بیریزد اشک 


طرفه حالی است که میسوزم و از دید؛ من 


موجی از هر مژه برخاست بویرانی ما 


کاشکی میریخت از بهر سرشک دیده‌ام 


سردم چم سرا در هجر خویش 


دیی ها ری 


ای برق آه بسرسر نود حلوه‌ای 
برباد رف حالس انس ارزو 


هزاران‌بارت ازاشک دوچشمم شستشودادم 


زان 


اک 


> 


اد کل 


رن 


> 


کا 


> 


> 





که دل بیاد تسو از دیده سر بسرآورده 
باشک حسرئم از چشم تشر برآورده 
(اهلی ترشیزی) 


سانند درختهای بارانل دده 
(فا پلان‌یک) 


هرطرف مسوح زنان میگذرد دریاشی 
(عزیز لاهیجی) 


آخر ای دید؛ خونبار مگر دریائنی 


(برتو اصنهانی) 


تب بعمار تضا طرح زمین تازه‌ای 
(فروغی بسطامی) 


سرگشته در او دید؛ بن همچو حبابی 
(ولائی سبزواری-معاصر صفویه) 


دست و سا بستی در آب انْداختی 
(چماقلو بارلروشی) 


پا چون حباب بر سر دریاگذاشتی 
(حالت-معاص) 


ای سیل اشکث بر دل ستکش سرایتی 
ای آب دیده سوختم آخر حمایتی 
(بهجت شیرازی) 


هنوز ای دستمال یادگاری بوی او داری 
( کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


کین یست ونیم )5و ۲۶۵ 
اریزش آشکم شب مجران ترا سا زد چراغان روشنی یابد بلی صدها چراغ از آبشاری 
(غلامعلی تخلص رعدی متولد سال ۱۳۶۸ قمری در تبریز-معاصر) 
د 
قلرء ون ی که ریزد دیده بر یاد گلی 5 ی و رد ی 


(نق ی کمره‌ای) 
مود 


وورکل حنلند براب بزنم رقمی...! 


(محمد امین ریاحی-معاص) 


خیال روی تو جویم بجویبارسرشک 


ز دانه‌های سرشکم هميشه در غم هجر چم 14 ردان ی 
(بلا محمد شفیع رشتی) 
ی 


ال 1 ازگریه بجائی نرساندیم ای ناله تو شاید که سای نی 


(شاهی سبزواری) 
د ۲ 


۱-مطلع و بقی غزل ابنست: 


داشتم خوش روزگاری با سر زلف نگاری خوش بودبا زلف یا رک داشتن خوش روزگاری 


بس همایون یادگا ری‌ها بدل دارم ز عشقش 
شکوه از بیدولتی نتوان که ما را نیز روزی 
شکرها دارم که با آشنتگی انتاده کارم 
دردل شب رازدل با ماه میگوی م که درشب 
یکجهان صید است وما درقید تو زیر که ضیغم 
برق غم تا هستی «رعدی» نسوزد لب ندوزد 


خرّسا عشق یکزو ماند همایون یادگاری 
دولتی ر و کرده اما دولت ناپایداری 
تامرا باطره آشفته‌اش افتاده کاری 
ماه باشد همدم هر بیدل شب‌زنده‌داری 
پنجه قدرت نیالاید بخون هر شکاری 
تا بمیرد از تکاپو برنیاساید شراری 


باد از داد ار ود فیرش ید اد اد 


چنان بیاد تو در خویشتن فرو رفتم که خشک شد چو سبو دست ز 





۴ ۳ . با 
هرگز از یباد نبردم من مدهوش ترا . تونه آنی که توان کرد فرامسو؛ 


از فریب وعد؛ فردا تسل یکی شوم ک بیاد آرم خلاف وعده؛ امروز ‏ 


کل 
آن پریچهره که دارد عم او شاد مرا بی را یاد کنسد» نی رود. | دِ 


اد ۱ 
یاد باد آنکه بخلوتکه وصلت شب و روز دل سراپرد صد راز نم ان ٍ سود : 
یاد باد آنکه چو ميشد سرت از باده گران . دوش سنّت کش آن بار گرا بسود 


کین سیام 255 ۲۶۷ 


ار( آنکه بالین تو شبهای دراز پاسبان مردم چشم نگران بود سرا 


(محتش مکاشی) 
> 


هیچ یاد آیدت اعه فتنه که وقتی زین پیش عاشق سوخته دربسدری بود ۱ 


(ابیر خسرو دهلوی) 
لد 
میت صد بت بجان از غیبت بدگو مرا چنون باینن تقریب بی‌آرد بباد او سرا 
(مرف جهان قزونی) 
اد اد 
آنت‌درها که اد سا تکنسی ای لس زرا 
(نجات اصنهانی) 
اد 


بن نگویم ترلمستی کن» ولی درعین مستی گاهگاهی یا کن سرگشتة میخانه‌ای را 


(کمال اجتماعی جندقی) 
زد 
برغ هرد ل که ز بند غمت آزاد شود سالهتا با دکند عهد گرفتاری را 
(عماد فقیه کربانی) 
زد ۴ 
یا آن شب که صبا درره ما گل می‌رد یخت ‏ برسنبا ازدژو بام و هوا گل می‌زیخت 
(محمد ابراهیم باستانی پا ریزی-بعاصر) 
باد تو چون رود از دل که همترهش در اوّلین قسدم انفس آخرین ماست 
(محتشم کاشی) 
اد زد 
۱- نیا غزل: 
سر به‌دابان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چو نگلت؛ آهسته صباگل می‌ربخت 
خاطرت هس تکه آن‌شب همه‌شب تادم بح گل حداء شاخه جداء باد جداگل می‌ریخت 
نسترن هم شده لعل تو نوازش میداد خض رکوشی بهلب آب بقا کل سی‌ریخت 
زلف تو غرقه به‌گل بود و هرآنگاه که من می‌زدم دست بدان زلف دوتاگل می‌ریخت 
تو فرودوخته دیده بهسهوباد صبا چون عروس چمنت برسرو پاگل می‌ربخت 
گیتی آن‌شب اکر از شادی سا شاد نبود راستی تا سحر از شاخ چراگل می‌ریخت؟ 


شادی عشرت ما باغ گلافشان شده بود که به پای تو و من از همه‌جاگل می‌ربخت 


۸ وم کزار ذب 


پل زیمن بادیکن فررتکند ۱۳ 








۷ 
آنچه هرشب بگذرد ازچرخ فریاد من است ‏ واآنچه آن‌به را بخ 


س 
ای کل شکفته ش که بیاد ت وکرده‌اييم 


۱ 6 
آخر ای عه-دشکن یار بیاد آر درست 


کا 
کی دردل ما جز توکسی را گذری هست , 


با 
دوسه روزی که «رفیق» ازس رکویت رفتست 

لا 
ای که یادی ناری از یساران 

> 


کفی ار من پروم هیچ مرایاد زک ی این عکایت بکه 


سس ۱ 
0 ح 
آنرور باد ب اد ک ۸ باور نذاشتيم " "گر بیدلی شکایتی از وک رداشی ‏ 


۴ 
شب بیک جرعه دلم شاد نکردی و گذشت 


> 


کین سیام يوب ۲۶٩‏ 


ری تست ربا دیجدار ریار بود عهد شباب و صحبت احباب یاد باد 
(حافط) 
زد 
ِ# تو دل بی‌حفساظ مسن هک رنکت بتک تالف تاد ابتاد 
(حالظ) 
اد 
روز ول دوستتسداران یادباد ‏ باد باد آن روزگ‌اران یاد بساد 
(حافظ) 
اد 
باد می‌آرکه ارب ات ن یلته ساد ای امید من و عهد تو سراسر همه باد 
(اثیرالد ین اخسیکتی) 
اد 
لاله دیدم» روک زیبای توام آمد بیاد شعله دیدم» س رکشیهای توام آد بیاد 
بن و گل» آسمانی بجلسی آراستند روی و موی مجلسآرای توام آبد بیاد 
ود لزان شعلةٌ شممی در آخوش نسیم لرزش زلف سمن‌سای توام آسد بیاد 
۹ رچمن پروانه‌ای آسد» ولی ننشسته رفت با حریفان بهر بیجای توام آسد بیاد 
از بر صیدانکنی آهوی سرستی ریبد اجتناب رغبت‌افسزای توام آسد بیاد 
پای سروی حویبا ری زاری از حد برده بو- هایهای گریه در پای توام آسد بیاد 
شهر پرهنگامه از دیوانه‌ای وی؟ از تو و دیوانگیهای توام آسد بیاد 
(رهی معیری-معاصر) 
با زد 
نافهٌ چین دیدم و موی توام آمد بباد بوی گل بشنیدم و بوی توام آمد بیاد 
باه دیدم در دل شب شد نمایان پرسبهر ماه روی و شام گیسوی توام آد بیاد 
مرو دیدم در چمن لرزان ز باد صبحدم جلوه‌های قد دلجوی توام آسد باه 
منک خارا دیدم و الیدم از بی‌رحمیات کز دل سخت جفاجوی توام آمد بیاد 
نرگس شهلا بدیدم در گلستان فتنه‌جو فتندهای چشم جادوی توام آمد بباد 
(شایق دزلولی) 
۴ 
باه نو چون دیدم ابروی توام آسد بیاد چون نظ رکردم بدگل» روی توام آمد بیاد 


(عمادالدین نسیمی) 


۰ ص955[ گزاراذب 


و و رفتم ازکوی توام آید بیاد روی گل دیدم گل روی توام آمد بساد 
(کامی سبزواری) 


۴ 
مستغرق یاد تو چنانم شب وروز کز اد توام نیز نمی‌آید یساد 


(محمود کاشی) 
اد 
مان من» جشان میافعدای دوب اد هیچت از دوستان نی‌ایسد یاد 
(سعدی) 
۴ 
اگر زکوی تو رفنتصم ز خاطر ناشاد گمان مکن که پس از مردنم روی از یناد 
(عاشق اصلهانی) 
> 


نه در برابر چشمی نه‌غایب از نطری نه یاد میکنی از من نه میروی از باد 


(حاط) 
اد 
ای یاد تو بوسته انیس دل نتشاد ۷ از تو فراموش کنم ا زکه کنم یاد...٩‏ 
(هجری تفرشی) 
در 


بیاد آور مرا برشاخ 9 ای همدم گلشن که صیادی که من دارم زمن غافل نخواهد شد ۱ 


(لاادری) 
در 
تا بافسوس بپابان نرود عمر عزییز ‏ همه شب درو ۱۳ 
(سعدی) 
> 
باشد که خود برحمت یاد آورند مارا ورنه کدام قاصد پیغام سا گذارد 
(سعدی) ۱ 
د ۱ 
یاد آر شب از دیده‌ای ای ماه که تا صبح برهم مژه چون چشم ثرا نگذارد 
(گلچین-معاهر) 0 
اد > 


کین سیام کوب ۳۷۱ 


در دلت یساد سا + زرد از توبرسا چا سک 


(مهملی اردبیلی) 
زد 
یی ازاندل‌نگاهی خاطر ما شاد کرد از فراموشان مباد آتک که ما را یاد کرد 
(اتحی اردستانی) 
رک 
بد ترا زاد یتسه من زمانه بیشتر از این ستم چه خواهد کرد 
(لاادری) 
اد برد 


1 دار با بعهد محبت وفا نکرد دل برد و رفت و هیچ دگر یاد ما نکرد 
(نسیمی) 
۴ 
ادر راه وف گاه ز ما باد تسوا ن کرد گاهی بنگاهی دل مساشاد توان کرد 


(صفائی نرافی) 
۴ 


گرداد نباید ز تو بیداد توا کرد آنراکه ز یادش نروی یاد توان کرد 
(وامق بزدی) 
اد 
با باد آنکه ز سا وقت سفر یساد نکرد بوداعی دل غمدیدهة با شاد نکرد 
۱ (حافط) 
۴ 
جز بدشنام اگر یار تکسرد از من یاد ‏ جای شکر اس تکه یکباره فراموش نکرد 
(دولت شاه تخلص دولت) 
زد 
روزگاری است که محروم شدم از ستمش یاد آنرو زکه خون درجکر با بیکرد 


(غیرتی شیرازی) 


۱ - چند بت دبگر از غزل ابنست: 
زین بعدکسی ناله ز من تلود آری تاچند مگرناله وفرباد توان کرد 
مستم زمی عشق چناکز پس سرگم صد بیکده از خاك من آباد توا ن کرد 
انصا ف کجا رفت ببین سدرسه کردند جائ یکه درآن میکده بنیاد توان کرد 


۷۲ 5و[ کزا راذب 


ای صبا دی که فلانی بچمن می میخورد 


کر امروزم نکردی یاد فردا یاد خواهی کرد 


چندان می‌اش دهید که بیهوشی آورد 


دلم بیاد تو هردم بهانه بیگیرد 


در نمازم خٌم ابروی توبا یناد آسد 


بت پیمان‌شکن عهد گسل یادت باد 


کلک مشکین تو روزی که زبا یاد کند 


دوردستان را به‌احسان یاد کردن همت است 


آنانکه دل به‌غییت سا شاد م ی کنند 


باد وصال او دل با ماد بعست 


هیچ یاد من گم‌گشته زندانی کرد...؟! 


(امیر خسرو دهلوی) 
اد 
دلم را گر نکردی‌شاد روحم شاد خواهی کرد 
(موسن استرآبادی) 
اد اد 
شاد که یاد من بفراسوشی آورد 
(آملی هروی) 
اد 
بهانه در طلبت کود کانه میگیرد 
(فراهانی-معاصر) 
اد 
حالسی رفت که مجراب بفریاد آبد 
(حافظ) 
اد 
که بدل بست سر زلف تو پیمانی چند 
(اسرار سبزواری) 
۷ 


ببرد اجر دوصد بنده که آزاد کنند 
(حالظ) 
> زد 
ورنه هر نخلی بپای خود مر می‌انکند 
(صائب تبریزی) 
اد 
باری بدان خوشم که مرا یاد میکنند 


(حاجی تهرانی) 


۴ 


عمرگنشته را همهرکی اد ۱3۳ 


(ادائی سمرفندی) 
۴ 


و تال ری ام 


م ی کشت 


یاد باد آنکه صبوحی زده در مجلس انس 


یاد باد آنکه چو چشمت به‌عتایم 


باد باد آنکه رخت شمع طرب می‌افروخت 
یاد باد آنکه :در آن بزیگه خلق و ادب 
راد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی 
اد باد آنکه مه سن چ و کله بریستسی 
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست 


باد باد آنکه به اصلاح شما می‌شد راست 


دا 


یاد باد آنشب که با من یارمن دمماز بود 


دا 
بو آن سحبت شبها که با زاف تسوام 


دا 


یاد باد آنکه سرکوی تسوام مضزل بود 


اد اد 


هزار بار قسم حورده‌ام که نام تورا 


اد زد 


یادم از بارو دیار ای دل آواه بیار 


> 


یادت نمیکنم دعر اانکه اد 


اد 
از خلاف وعده‌ام شد منفعل ور اضطراب 


کلین سی‌ام وتو ۳۷۳ 


رقم مهر تو برچهره ما پیدا بود 
معجز عیسویت در لب شکرابود 
حز من و يار نبودیم و خدا با ما بود 
وین دل سوخته پروانة ناپروا بود 
آنکه او خند؛ مستانه زدی صهبا بود 
در میان من و لعل تو حکایتها ببود 
در رکابش به نوپیک جهان‌پیما بود 
وآنچه در مسجدم امرو زگم است آنجا بود 
نظم هرگوهر ناسفته که حافظ را بسود 
(حافظ) 


باب عیش و شادی و عشرت برویم باز بود 


(صحبت الته معینی چا غروند-معاصر) 


(حالظ) 


دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود 


(حافظ) 


بلب نیاورم انا قسم بنام تو بود...! 


(میرزا فصیحی هراتی) 


تکشتفی نیست محب تکسه بساحل برود 
(عاشق اصفهانی) 


آنک سکند که دلبرش از یاد میرود 


(لاادری) 


رفت از ینادش که با زم وعده دیگر دهد 
(میلی‌ت رکث) 


۴ بچزمووچ کزاراب 


دل مگریادی ازآن زلف نموده است «نثار» که ز طرزسخنش بوی جنون می‌آید 


(ثار) 
لد 


ام گ یمان ماس از بعد مانگاه بانار ساکنید 
(محمود مجتهدی متوله بسال ۱۲۸۶ خورشیدی درگروس) 


اد 
امنکه بیهوشم از او مست شرابسم مکنید بکنید از لب او یاد و خرابم مکنید 
(اهلی شبرازی) 
و 
مارا چو روزگار فراموش کرده‌ای جاننا شکایت از ت وکنم يا ز روزگار 
(عسق بخارانی) 
د 
نیارد آن فرامشکار ناسم برزبان هسرگز . جهان برنام من خط فراموش ی کشید آخر 
(شهید لمی) 
اد اد 
بیاد او گذرد عمر سماکه عمرش باد بغیتر نود نکتد/کر چه ناد با هاکر 
(رلیق اصلهانی) 
۷ ۲ 
انديشه یکن بادکن از سوز دل سا سوزد لب از آتش نه ز افسانه انس 
(نصیرای همدانی) 
د 
آنکه رفتیم چو اند رحم از یادش رشب از سابقْة بندگی ما بادش 
(ابوب ارک) 
 #‏ 
اک ارد زر .سس ان روف تا اد من از شادی کنم خود را فرابوش 
(کمال‌الدین خجندی) 
سس 


۱-چند بیت دیگر غزل ابنست: 
باری اژ یاری غیرش بمن ای هم‌نفسان مسدهید آگهی و دیهه پرآبم مکنید 
یاد او درسرمسی بینترم می‌سوزد. سوختم آخر از این بیش کبابم مکنید 
چند سوزد جکرم باد بهشتی صفتی دوزخی دارم از اين بیش عذابم بکتید 


کلین سیام وج ۳۷۵ 


آن عه رکه باتورسته بسودم اد است مرا تو را فراسوش 


(شیخ الرئیس قاجار تخلص حیرت) 
۴ 
نیم یکه رنه از یاد تو خاسوش فراوثی شده از دل فراسوش 
(لاادری) 
اد زد 
1 ه فرایشت نکردیسم یاد آ رکه کرده‌ای نراس وش 
(عتابی) 
زد زد 


که درعمرخود ازیاد تو یکساعت نشّد غافل 


ازعمری چه باشدگ رکنی یاد ازگرفتاری 
راهلی شیرازی) 


پس 
زد برد 
او ره گفت و شنودی داشتم 
(صائب تبریزی) 


باد ایابی که پیش او وحودی داشتم در حریم 


دا > 


ازیناد توغانل نوا ن کرد به هیچم س رکوفته مارم تتوان م که نیچم 
(سعدی) 
اد 
نیام رذع و رنتی ازیادم چه خوش بو.ی چنا لکزیاد خود بردی آگر می‌رفتی از یادم 
(اخت رگرجی) 
داد 
زگرمیهای دوشین تو امشب یاد میکردم سپندآسا ز جا میجستم و فریاد میکردم 
(رضا کاشی) 
دا 


اد ٍ ت بر زبانم را رت 2 ۳2 
(آذ ر ییگدلی) 


دا 


ید بن اد مت و وه باده سمف ۳ 


باه اده‌کسای منکن فراموشم 
(امین میرهادی-معاصر) 


یت 


نخواهی کرد یاد از خار خارسین چاکم مگرروزی که‌گیرد دامنت خار سرخا کم 


۶ و۳ گزارادب 


(زلالی هروی) 
۴ 
آمحبتم » که فراموش کرده‌ای ارت وفا شد م کته برد دلت در لکنتم 
(غازی فلندر اصلهانی) 
ان 
میروم یکچند روزی صبر پیدا میکنم یا زیبادش میروم یا در دلش جا میکنم 
(صبری اصنهانی) 
> 


آنکه بی‌یادش دمی از غم نیاساید منم وآنچه در عالم بیاد او نمی‌آید منم 


(مانی شیرازی) 
> 
هرگز دمی زیاد تو غافل نبوده‌ایم بسا کفتهایتم نام تترا يا شت ارم 
(رلیق اصلهانی) 
2 
یاد با میکن گهی پربار خاطر نیستیم ‏ با همه دیر آمدنها زود از دل میرویم 
( کل مکاشانی) . 
اد 
چو من پیغام خود با قاصد دلدار میگویم زبیم آنکه از یادش رود صدبار میگویم 
(شرف لزوینی) 
مد اد 
کر نویسم نامه میترسم که بشناسی مرا آنکه از یادش نکردی یاد هرگز یاد کن 
(نالیری نیشابوری) 
دزد 
یادم نمیکنی و زبادم نمیروی یادت بخر بار فراموش کار من 
(لاادری) 
۴ اد 
یادم تکرد و شاد» حریف ی که یاد از او یادش بخیر گرچه دلم نیست شاد از او 


۱- بت اولش اینست: 
تمام دردم و پیش تو شکوه سر نکنم تمام آتشم و در دلت ار نکنم 


هد نیتم حطوهارا 


دلشاد باد آنکه دلم شاد از او نگشت 


دا 


اه یآشنیدهام که ز سسن یاد میکنی 


دا 


بیادت هیچ بی‌آیند بپاداش وفای تو 


زد > 


1 ۳ ۹ 
نه‌وطن پرستی ازسن بوطن نموده یادی 


دا 


۱ - مطلم و بنیه غزل اینست: 
همه هست آرزوی که ببینم از تو روثی 
بکسی جمال خود را ننموده‌ای و 6 
غم و درد و رنج ومحنت همه مستعد قتلم 
بره تو بسکه نالم زغم تو بسکه سویم 
همه خوشدل ایتکه مطرپ بزند بتار چنگی 
چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی 
شود اینکه از ترحم دمی ای سحاب رح 
بشکست اگر دل من بفدای چشم مت 
همه سوسم تفیع بچمن روند و صحرا 
نه بباغ وه دهند مک هگلی بکام بسومم 
زچه شیخ پا کداین سوی مسجدم نخواند 
بنموده تیه روزم ستم سا چشمی 
نظری بسوی رضوانی دردمند مسکین 


کلین سی‌ام کوج ۳۷۷ 


یادم نکرد یار قدیم ی که یاد از او 
وآن گل که یاد من تکند یاد باد از او 


(شهریارمعاصر) 


آیا منم که بیکذرم در خیال تو...؟ 


(لسانی شیرازی) 


وگرنه حال بدی دارم از جدائی تو 
(حالتی ت رکمان) 


کز ضمیرم رفت یاد آشنائیهای تو 
(نورکیلانی) 


ز بیداد بداندیشا نکشیدم آنچه من» يانه 


(مشتاقی اصلهانی) 


نه زم نکسی بغربت_ بنموده جستجوشی 


(فصیح الزمان شیرازی) 


چه زیان ترا که منهم برسم بارزدنی 
همه‌جا بهر زبانی بود از توگنتگونی 
توبیوسر ازتن من ببّر ازمبان هگوشی 
شده‌ام ز ناله نالی شده‌ام زسویه مونی 
من ازین خوش مکه چنگی بزنم بتارمونی 
چه شود که کام جوید زلب ت وکام‌جونی 
من خشک لب هم آخر ز تو ت رکنم گلوئی 
سر عم می سامت شکند اگر سوئی 
تو قدم بچم بن نه بتثی نکنار جونی 
نه دماخ اینکه ازگل شنوم بکام بونی 
رخ شیخ وسجدهگاهی سربا و خال کوئی 
بنموده مسوسپیدم صنم سید روشسی 


که بجز درت امیدش نبود بهیچ سونی 


۸ 595۲ کزارادب 


با رقیبان گفته‌ای: خواهی فراموش م کنی 


جایت کنون نب‌اشد جز درکنار اغیار 


نمیگوئی» مرا یادآوری کردی و حیرانم 


حال هیچ اش ما ری 


دلم بیاد تو درکنج سینه خرسند است 


اترک مست خونخواری ظالم جفا کاری 


مثل او ن دارد یاد هیچکس ز مهرویان 


قطرهٌ خون ی که ریزد دیده بریاد گلی 


خوش آتکه ناز ازسرنهیگوشی بفریادم کنی 


۱-مطلم و بیتی از غزل ابنست: 
سا کن کنشتم کرد حوش نگاه می‌نوشی 


طرفه حالتی دارم از بهار رخساری 


دا 


> 


اد 


اد > 


لا 


لا 


کل 


> 


سرخوش ازای نگفته ام» چون یادی‌ازمن کرده‌ای 
( کمال اجتماعی جندفی-معاص) 


یاد آنزبان که بی‌با جائی نمی‌نشستی 
(میرمشتال اصلهانی) 


که با من برسر لطفی و یا سهوالقلم کردی 
(مشتالی اصلهانی) 


تا هم و تال ما نمی‌پرسی...؟۱ 
(دامی همدانی) 


چو بلبلی کد بیای گلست در قفسی 
(صالعی مشهدی) 


یاد کس مکن_بازی عاشقان فراسوشی 
(ناطمه ول) 


دیر رو ز خاطرها زود کن فراموشی 
(زییده از نسوان «دختر اورنگ زیب») 


در هوا گیرد پروبالی و گردد بلبلی 
(نق یکمرذ) 


عمری زیادم برده‌ای یکچند هم یادم کنی 
(مجید طالقانی-معاصر صفویه) 


کعبه را زیادم برد کانرسیه پوشی 
خوش فراغتی دارم در بهشت آغوشی 


کین سیم تیور ۳۷۰ 


از خاطر ناشاد روی چه بخاطر گذران م که تو از یاد روی...؟ 


بدچه اندیشه‌ام 

9 (عهدی ساوجی) 
ماد 

: ا یراع بدنامسی زدست رفتم از خاطر خلقی که تو از باد روی 

نام سك ( نادم لاهیجی) 
رک 


چون بخاطر اکن رد یاد نگاهی گاهی 


دم ون هی و آهی کات 
(نجف هندوستانی) 


دا 


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه 


آن خال ‏ وشد دهنت را رفت حط حرر4 ۱ 


دا 


اد اد 
برصفحه عذار تو از نقطه‌صای خال 3 





رس 
ای که در زنجیر زلفت حان چندین آشناست خوش فتا دآن خال‌سشکین بررخ رنگین 


ف 


ااهحل چو آغاز نظری بازی کرد 


نه 


هیسن 


اد ماد 


, کدم خال تو رو آدم زد 


دا 


نی ریت مس ۴۳ 


ور[ آن ال یه ار 


تقطهایکز بشک تر برلعل جانان‌من است 


۱-اين بیت از غزلی اس تکه از غزل معروف خواجه استقبال گردیده و بعضم 


کین سی‌ویکم 95ج ۳۸۱ 


خال برآتش روی تو سپندانه بسوخت 


خرین جن و بثر از تف این دانه 


(صحبت لاری) 


بسوخت 


(مشرقی) 


تا نگوید پدر من پسرم بی‌هنر است...! 


(صفانی نرافی) 


دل دانهگمان کرد و ندانست که دام است 


(صالی اصفهانی) 
هست خالی پیش لب یا آفت جان من است 
(شیخ ذوالنون فزوبنی) 


برس بود جع‌آوری کردی که پس از غزل صحبت لاری ذیل صفحات نقل میشود. 


تاد دلرکه از تاب ارخ جاناته بسوحت 
دید رخسارتو زاهد» ورع وزهد بهثشت 
پیش یکدانُ خال ت وکه هندومنشی است 


خواست تا جرعه ای از باده به «صحبت» رسد 


چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست 
ماج راک مکن وبا که سرا سردم چشم 
آهنائی نه غریب اس ت که دلسوز من است 
خرفه زهد مرا آب خرابات سرد 


ترك انسانه بکو حافظ و می نوش دمی 


صاحب خائه کجا بو که این خانه بسوخت 
گشت محو تو برهمن» بت و بتخانه بسوخت 
بس مسلما که چومن سبح صددانه بسوخت 


آتشین لعل لبش باده و پیمانه بسوخت 


آتثی بود درین اند که کاشانه بسوخت 
ان زیت آهج ورن حانات و 
عد پریشان و دلش برمن دیوانه بحوجت 
دوش بر ین زسر مهر چو پروانه بسوخت 
همچو لالله جگرم بی‌می و پیمانه بسوخت 
خرقه از سر بدر آورد و بشکرانه بسوخت 
چون من از خویش برنتم دل بیکانه بسوخت 
عان4 عقل مرا آتش میخانه بسوخت 


که نخنتم شب وشمع بافسانه بسوخت 


از شعرا اين غزل را استقبال نموده‌اند تا آنجا که در 


(حالظ) 


۷ و۳ کاراب 


گوشه‌نئینی ه وس مراست چو دیدم 


سان 


آن خال که بر لعل لب زهره جبین است 


دا 


خالسشکین که برآن گوشه لب بنشسته است 


اد 


خال کنج لبش آلوده شد از با ناب 


کل 


در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست 


> 


غزلی دیگ رکه صحبت لاری استقبال نموده اینست: 
سوخت پروانه اگر زآتش جانانه بسوخت 
مایه ازکف شده‌ای داشت خراب آبادی 
جزمتاع غم او خانة دل هیچ نداشت 
مژدگانی چه دهم قاصد جانان راء حیف 
آتش عشق تسراگر نه شعور است چسوا 
با که می میزدی امشب که من ازرشک آهی 
«محبت» از حاشیُ روی تو ناخوانده خطی 


۷ 
ه رکه منصورصفت در غم جانانه بسوخت 
سالک آنست که سرساخت قدم پیش رخش 
آتش عشق توتنها نه مرا بر دل بود 
عکسی از روی تو در جام جهان‌بین افتاد 
جذبه عثق ترا شیخ خریداری کرد 
بارب این شعله رخشان چه بلا رخساریست 
خواستم شانه زنم زلف پریشانش را 
بسوفاداری آن شمع بنازم که سحر 
مشرقی» تازمی خم دیسر آشامید 
خواست ساقی بمن این باده به پیمانه دهد 


خال بکنج لب تو گوفهنشیکن است 
(نیاز جوشنانی) 


مهریست که ملک دو جهان زیر تین است 
(مناظری ماوراء النهری-بعاصر صفویه) 


مگسی هست که د رپیش رطب بنشسته است 
(فرست شیرازی) 


چشم بد دو رکه آتش بسپند افتاده است 
(شرر بیگدلی) 


نقطه‌ای دوده که در حللة جیم افتاده است 
(حالظ) 


شم را بود چه برس رکه چو پروانه بسوخت 
خانه ظلم تو آباد که ویرانه بسوخت 
چه‌سبب داشت کهاین خانه خدا خانه بسوخت 
بود جانی بتن از فرقت جانانه بسوخت 
آشناکئت از آن‌رو خود و بیکانه بسوخت 
ب رکشیدم که می ومحفل وکاشانه بسوخت 
ای بسا دفتر دانش که بشکرانه بسوخت 
(محبت لارک) 


حق انصاف که با همت مردانه بسوخت 
ورنه این شعله بسی عاقل و دیوانه بسوخت 
بلکه از کثور جان تا دل ویرانه بسوخت 
کز شرارش جگر باده و میخانه بسوخت 
لیک نقدش چو دغلبود حکیمانه بسوخت 
آشنا سوخته کم نیست که بیگانه بسوخت 
بسکه دل ریخت ز زلفش که دل شانه بسوخت 
خالك غم ریخت بسر چون پر پروانه بسوخت 
آنچه در خانه تن داشته با خانه بسوخت 
غیرت باده بجوش آمد و پیمانه بسوخت 


(مشرقی- بعاصر فتععلیشاه) 


۹ 


کین سی‌ویکم را کوج ۳۸۳ 


مالشی که زیز تس جادو فتاده است مانند نافه‌ایست کز آهو فتاده است 


(مانی شیرازی) 
۴ 


رد گوشه‌نشین خال تو درکنج لب آری کار همه دلسوختگان 7 است 


(بید لکرمانشاهی) 
کل 
ی اجنیییس قطه نود نقطُ لعل تو از چیست که بالای لبست 
(منسوب به شاطر عباس صبوحی) 
دا 


ارب خال توشیطان اگر خورد شاید ‏ که دین آن پدر مهربان بگردن تست 


(طباطبائی تخلص طلوع) 
اد 
عال توبررخ جهن انسروز هندوضی آسد آفتاب‌پسبرست 
زلاادری) 
دا 


ماو دانه خال توشکار زلف بشکستی و گردید براو دام درست 


(پرتو علوی-معاصر 
دا 


ورنه هراگن ینک بر تین دیس 


خال بر روی تو سحریست از آن چشم سیاه 


(فیض د کنی) 
اد 
زلف و خسالت دانه و دام دلست بای دل زندگانی مشکلست 
(عا رف قزوبنی) 


اد اد 


حال هندوکه برآن گون گندمگونست 
۱- بط وییت دیگر از غزل اینست: 

هزار ملسله زآن‌گیسوان بکردن تست 

جوان و پیرکنهکار عشق روی تواند 

نگاه تستگر آسوزگار مکتب عثق 

هعزار ست تسا بسوی تست دراز 

بریسان و خلقی ار بچام اند 


آدم از روضه ز شیطانی او بیرونست 
(یغمای جندقی) 


ررکگا خون دل ناتوان بگردن تست 
کناهکاری پیروجوان بگردن تست 
جفای هر بت نامهربان بکردن تست 
ولیک دست من ازآن بیان بگردن تست 
روا بود که سر ریسمان بگردن تست 


۴ وزج گزارادب 


زلف او دام است و خالش دانه آن‌دام ومن بر امید دانه‌ای انتاده‌ام در دام دوست 


(حالظ) 
اد 
خال سیاهت از اسر دود آه کیست . این نوردیده کوکب بخت سیاه کیست 
(لسانی شیرازی) 
دا 


فریب دانه خال تو خوردم و شادم چرا که هر که نخورد این فریب آدم نیست 


(صغیر اصلهانی) 
و 
میل آن دانة خالم نظری بیش نبود چون بدیدم وه بیرون شدن از دامم نیست 
(سعدی) 
د 


أخزينة دل حافظ به‌زلف و خال مده که کارهای چلین حدذ هرسیاهی نیست 


(حالظ) 
اد 
خسال تابر کل کبت دست بتسافت. موریه‌ای«ملک عل ان رت ۱ 
(لاادری) 
زد 
فریاد که از شش جهتم راه بستضسد آن خال و خط و زلف و رخ و عارض وقامت 
(حالظ) 
اد اد 
سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که‌جان‌رانسسخه‌ای‌باشدزنقش خال‌هندویت 
(حافظ) 
> 
"خال مشکین تو در عارض گند کون دید آدم آسد ز پی دانه و دردام انتاد 


(سلمان ساوجی) 

۱-بطلع و چند بیت دیگر: 1 

جز آستان توام در جهان پناهی نیست ‏ سرما بجزاین درحوالهکاهی نیست 

عدوچوتی کشد» من سپربیندازم که تیرسا بجز از ناله‌ای و آهی نیست 

مباش در پی آزارو هرچه خواهی‌کن که درشریعت ماغیرازین گناهی نیست 

عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن که نیست برسر راه ی که دادخواهی نیست 
۲ - بیت دیگر از غزل اینست: 

عشق ب رکشتن عشاق تفال میکرد اولین قرعه که زد برمن بدنام افتاد 


‌ 


2 یکی تکه بر رخسارة مهوش فتاد 


۱ ۰ ۰ 
۳ 


۴ 


سس 
احال مرو نو هد باعث گتراهنی تا 

د 
جز خال رو سرا دزتجهان ندید 

اد 
اند ربهشت‌عا رضت حالی‌چوگندم هست کاو 

> 
"گندم ال وی از جنت او خواهم چس 

د 


از غزل اینست: 
مرکه درحلت گیسوی تو راهی دارد 
نکد بارگر اقرار به‌بیبا کی خویش 


۱ -بعلع و یتی 


۲- بنیه غزل اینست: 
از ناگوش تو هزش بگله سر خواهم کوا 
بویموبنده آن زلف سیه خواهم بود 
با خم ابروی او نرد هوس خواهم باخت 
زآن لب تن شکربار سخن خواه مگفت 
هم ز خاله در او سوی سفر خواهم رفت 
هون دل درغم یاقوت لبش خواهم ریخت 
آخر ازدست عمش چاله بدل خواهم زد 
دل بزتار سر زلف بتان خواهم بست 
ره حو هم زدودر دشت‌جنون خوا هم تاخت 
گر «فروعی» رخ او باردگر خواهم دید 


دیده را 
۱ 


کین سی‌ویکم توب ۳۸۵ 


جان من باند سپندی را که برآتش فتاد 


(خواجه سمنانی-معاصر صفویه) 


هندو بکو د کی بجرم محرم اوفتد 


(فخری ابروانی) 


دل بیچاره چه تعس روگنا هر دا رد...؟ 


(طباطبائی طلوع ) 


دزد ی که پیش چشم دل سردسان برد 


(لاادری) 


هم ره آدم میزند هم هوش حوا میبرد 
زد هقان سامانی) 


بنهم از روی صفا کار پدر خواهم کرد 
(فروغی بسطامی) 


شب آشفنتهای و روزسیاهی دارد 


عاشق از خون دل خوی شسگواهی دارد 


سب خود را بهمین شیوه سحر خواهم کرد 
سالها خواجگی دور قمر خواه م کرد 
پیش شمشیر بسلا سینه سبر خواهم کسرد 
همه عهر پر ازتنگ شکر خسواهم کرد 
هم لب خشک بآب سژه تر خواهم گرا 
غرقه بخوناب جگر خواهم کرد 
عاقبت ازستمش ال بسر خواه م کرد 
بر هکفر سمر خنوا هم کرد 
هم کرد 
کی بجز دادن جا نکار دگر خواهم کرد 


خویشتن را 


شمله خواهم شد و درسنگ اثر خوا 


۶ ب395 کزاراب 


آزآن دام زلف و دانه خالش حذ رکه یار بس فتنه‌ها بپا ز همین دام و دانه کرد 


(سید بالاسم نی طلوع) 
د 
"کر چنین زیر خم زلف» نهد دان خبال ای بسا برغ خی لا ۱ ۱۱ 
(حالط) 
سس 
مسدار نقطه بینش ز خال تست مرا که قدر گوهر یکدانه» گوهری داند 
(حافظ) 
د 
جز خال چون سپند تو بر روی آتشیین سائن ندیده برسر آتش کسی سپضد 
(سابل لارسی) 
و 
کندم خال توشد رهزن آدم زبهشت. جعل کردند گناهی و بادم بستند 
(محنق) 
۲ 
نقطه عشق دل کوشه نمینان خون کرد همچو آن خال که برعارض جاانه زدند ۱ 
(منسوب به حافظ) 


۱-بعلم و چند بیت دبگر از غزل ابنست: ۱ 
آن نازدانه بار مگر زلف شانه کرد کاواره سرغ دل چو من از آشیانه کرد ۱ 
دان م که اين کشا کش و شوغا از آن بود کز زلف دوست دل‌گله‌ای دوستانه کرد ۱ 
بی‌خانمان نبود گرفتاردست عشق ‏ پابست کوی بارشد و ترك خانه کرد 
بگذشت تیر غمزه‌اش از صد تقبیله دل وزآن میانه خوش دل ما را نشانه کرد 
از زلف بار دل گله‌ای درمیان نداشت اين فتنه چشم شوخ تو در این میانه کرد 
ان ذازهگ رشوح ی‌آن چم مت زآن غمزه‌ها که با دل ما محرمانه کرد 
دل پرده برگرفت زسر نهان و یار ن زلف بهرکیفر او تازبانه کرد 
نگذاشت چشم مست توبی‌غم دلی بجای آن پیک غم‌فزا که بهرسو روانه کرد 
درک وی دوست راه سعادت کسی سپرد کز روی صدق خدمت آن آستانه کرد 
باجان خسته هرستم یکرد روزگار ازدست آن پری‌صنم نازدانه کرد 
باشد ز پار رنجه نگردی م کآنچه کرد با سا ‌طلوع» طالع بد یا زمانه کرد 
۲-مطلع و چند بیت دیگر: 
ساقی ار باده ازین دست به‌جام اندازد عارفان را همه درشرب مدام اندازد 
ای خوشا طالع آن مست که در پای حریف سرودستارندان د که کدام اندازد 
روز د رکسب هن ر کوش » که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظطلام ان دازد 
آن زمان وت می «صبح فروغ» است که شب کرد خرکا انق پرد؛ شام اندازد 
باده با بحسب شهر ننوشی «حافظ» بخورد باده‌ات و سنگ به‌جام اندازد 


ال هندویش بزیر سای زلف سیاه 
وآن دگر خال سیه د رکنج لب باند بدانک 
که ان درد 


حال بررخسا رجانان هیچ میداتی که چیست 
8 ارب او پیجسا نیست 
بت هکوش لب 7و 
گندم حال توآنروزکه دی دم گفتم 
خال هندوت بیخون دل و جان برزده چنگ 


گندم خالی اگر بود رهزن آدی» ولی 


خیال خال تو بردم من ضعیف بخاله 


۱- سه بیت دیگر ازاین غزل : 
خدا مرا 
شکن شکن بود آن زلف حکمتی دارد 
توکفته‌ای که چرا آىدی به‌دیدن من! 


[ برای تسو در وجسود آورد 


کین سیریکم و۳9 ۲۸۷ 


آه وان چشم مستش را شبانی میکند 
هندوئ یکان شکر را پاسبانی میکند 
باکمال رو سیاهی باغبانی میکند 
(طباطبائی تخلص طلوع) 
اد 
زنکنی در باغ جنّت باغبانی میکند 
زلاادری) 
دزد 
نقطه‌ای زیر لب ضرور بود 
زلاادری) 
اد زد 
که دام زلف ترا نیز دانه لازم بود 
زکمال اجتماعی جندفی-معاصر) 
اد برد 
خرین طاعت ما برسر این دانه رود 
(یغمای جندفی) 
اد زد 
تا چها بردل از این هند جگرخوار آید 
(یغمای جندقی) 
اد زد 
منع نکرده تا کنون هیچ حلال زاده‌اش 
(کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 
اد اد 
چنانکه مور برد دانه سوی خانة خویش 


زلاادری) 


برای تیر نگاهت نثانه لازم بود 
برای مسرغ دلم آئیانه لازم بود 


برای دیدت آیا بهانه لازم بود؟ 


هجو کرارب 


نقط خال ترا دیدم و از شوق برفت دلم از دست و بدین دانه فتادم در دام 


(صحبت‌الته معینی چا روند خرمآبادی-معاص) 
۷ 
خال رخسار ترا در دل نشستی داده‌ام دل بدست هندوی آتش‌پرستسی داده‌ام 


(امیرحسن-معاصر صفویه) 
۴ 


زهر یکدانه خالت خرسن غم برجگر دارم با بنگ رکه از تخم محبت من چه بردارم 


(میر عبدالصمدمعاصر صلویه) 
۷ 
خال توسنگ کم بتصرازوی من نهاد منهم متاع دل بهمین سنگ م یکشم 
(صائب تبربری) 
۷ 
بر جبین نقش کن از خون دل من خالی ‏ . تا بدانند که قربان ت وکاف رکیشم 
(حالظ) 
۷ 


آمن بگندم خوردن از خلدبرین بیرون نرفتم دانة خال تورخت افکند در این خا کدانم 
(خبار همدانی) 
اد 


بر لعل روان‌بخش تو آن خال ساه داغیست که باشد بدل خولینم 
(فرمت شیرازی) 
لد 
ه رکه پیش لب تو خال سیه دید بگفت ما از این دانه و آدم و حوا زده‌ایم 
(دهفان سامانی) 
اد 


۱-مبطلع غزل | بنست: 

شاد باد آنکه بشادی تو شاد است مدام زندگی باد به‌بدخواه تو در دهر حرام 
۲-مطلم و بقیه حزل اینست: 

کرچه سخت افتاده در دام طبیعت مرغ جانم هرگ از خاطر نخواهد شد هوای آشیانم 

رهروان کوی جانان را ز رحمت بازگوئید . ای رفیقان منهم آخر سردم این کاروانم 
بارش غم بام دل را زودتر ویران نمودی کر نبودی چشم خونبالا بجای ناودانم 
سخت درکرداب حیرت بانده‌ام شاید زرحمت این خدا با ناخدا بندد بکشتی بادبائم 
کاشکی پیراهن سالوس بیرون آرم از بر تاهمای عشق بنشیند مگر بر استخوانم 


نقطه یال تو برلوح بصر نصوان زد 


دا 


راب پیدا چنانکه گوئی 


۴ 


گرگندسی ز خالت انتد بدست دم 


دا 


دانه از خال سیه داری و دام از سر زلف 


دا 
کیدم ال توای حور بهشتی طلعت 
> 


امد بترج سعادت س رکنز پرگار حسن 


اران 


کته ای دلکش بگویم» خال آن بهروبین 


دا 


از بسکه خی شد نظرم در جمال تو 


دا 


خال بکنج لب یکی» ك یشکنتام دو 


دا 


خالی فراز لعل لبش دید سرغ دل 


دا 


کین سی‌ویکم 2۲5 ۳۸۹ 


بگر از مردنک دیسده بدادی طلبیم 
(حافظ) 


در آفتاب محشر روی کنا ه کاران 


(نیاز جوشقانی) 


آسان نماید او را پای از ارم کشیدن 


(غبا ر همدانی) 


وای برجال من و مرغ دل غافل من 


(فرصت شیرازی) 


بخدا از همه عالم پدر آورده برون 
(شاطرعباس صبوحی قمی) 


نجم آه آتشین یا خال عنبرب وست این 


(صائپ تبربزی) 


عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین 


(حافظ) 


عکس بردینک دیده خال تو 


(رحمت شیرازی) _ 


برداشت 
وای بحال مرغ دل دانه یکی و دام دو 
(بحمد قلیخا نکازرونی) 


آه ی کشید و آه وی آن دانه سوخته 
(غزائلی را کی تخلص شیدا-معاصر) 


۰ بچپووچپ گزاراب 


اخال تسو آفت دل ما شد به‌روی تسو 


آن خال هاشمی که نگارم برو زده 


زآن خال عتبرین که نگارم برو زده 


تائیر آه ماست که این دانه سوحته 
(د کتر احمد ناظرزاد؛ کرمانی-معاص) 
> اد 
بت خدایسترا که نکو برنکو زده 
(لاادری) 
> اد 


دل می‌برد از آنکه بوجهی نکو زده 
(مهری شیرازی) 


اد د 


آنه خط است خال مویش برآفتاب رویش 


که صف‌سیتاه روزان بقیابت ایستاده 
(بغمای جندلی) 


۴ 


"آن فتنه که از خال تو افتاده درین ملک 


کمند گردن جان گشت زلف عنبرین بوئی 


تا حال تو برجاست نخیزد ز مبانه 
(طلوع) 
> 
ز یک دانه بدام آورد دل را خال هندوئی 


(عا رف شیرازی) 


۱- این غزل را د کتر ناظرزاده در اتقبال از غزل د کتر خزائلی ساخته که مطلعش اینست: 


این مرخ را شرارة دل لانه سوخته 
اینک مطلع و بقیغ غزل ناظرزاده: 
سودای عشق» عاقل و دیوانه سوخته 
رن دی کشیده آهی و از برق آه او 
مطرب ز هوش رفته و پیمانه ريخته 
دان ی که باده بهر چه سوزد گلوی تو 
در ب وتان زندگی از آه آتشین 
انسانة دل است چو این قصه, لاجرم 
۲- بطلع و بقیه غزل اینست: 
مکن ای رقیب منعم ژ حدیث جام و باده 
زگشاد وبست اخترشبی آن بو د که بینم 
بره ی که نعل ریزد ز تحیر اولین پی 
زند آنچنان زبانه تب غم ز بند بندم 
بره تو خاکم اما بسرم کجاگذاری 
دل تیره روز «یغما» بشکنج زلف او بین 
۳-مطلع غزل اینست: 
دل دارم کر باز بگیسو زده غانه 


باازجفای خصم ورا خانه سوخته 


دراین شراره محرم و بیگانه سوخته 
یک نیمه بیش» دوش ز میخانه سوخته 
خاسوش شمع گشته و پبروانه سوخته 
بر حال عاشقان دل پیمانه سوخته 
من آن پرنده‌ام که مرا لانه سوخته 
دلها ب‌سوزناکی افسانه سوخته 


که حرام کرده می را برو ای حللال زاده 
در عانقاه بسته سرجام مسی شاده 
همه اسب شهسواران بکجا رسم پیاده 
که کمانکنند سردم به‌تی آتش اونتاده 
مکر آنزمان که دانی فلکم بباد داده 
توبشاخ سروگوئی زغن آشیان نهاده 


کافتاده بست دل دیوانه بهانه 


۳ 


ایکی خال‌سیه جا کرده درکنج لب لعلش 


۳ ِ 
وان خالسیه در کنج ال تم 


کار امه ناش ازل افتاده 


دوده خال تسوآخرزجهان دود برا رد 


ال رس و حسوش ادانه عیشست وای 


!یچ زخا لش که‌آمد خوطه ورد رلعل شیرینش 


۱-بعلم و بقیه غزل این است: 
گرفتارم بدام چین زلف عنبرین بوشی 
دل زیوسف‌بری»مجنون فریبی» کوهکن‌سوزی 
سراپا نازودلداری» تذروی» کبک رفتاری 
رسید هگ وش ابرو» بچشم سرسهسای او 
دو پستانش ز چاك پیرهن دیدم به‌دل گفتم 
به روچون مه به بوچو نگل معاذاقه غلطکفتم 
بهآهونسبت چشمش چو کرد 


سربلندی ردو( 


م چین به‌ابرو زد 
میان خوبرویان 
۲-بطع غزل اینست: 


بمدگان چو خنجر چشم آن دلبر کند بازک 


کین سی‌ریکم 27959509 ۳٩۱‏ 


که گوئی برلب آب بقا بنشسته هندوئی 


(ظهیر اصنهانی) 
برد 
هندوئی را رهزن چاه زنخدان کرده‌ای 
(عرفی شیرازی) 
زد زد 
برگلستان رخت» يا تو بعمدازده‌ای,..؟ 
(عارف قزوبنی) 
اد اد 
وه عجب آتشی افتاده بعالم ز سپندی 
(یغمای جندقی) 
اد زد 
برکنار جمنش وه که چه دای داری 
(حالظ) 
اد اد 
ندیدم طفل هندوث ی که د رکون رکند بازی 
اد عزد 


(خموش تهرانی) 


فرنگی زاده شوخی»کافری» زثارگیسونی 
زلیخا طلعتی؛ لیلی وشی» شیرین سخ نگونی 
دوچشمش غمزه پرک ری» بهم پیوسته ابروئی 
تو پندار ی کمانداریست در دنبال آهوشی 
تماشاک ن که سرو ن از با رآورده لیمونی 
ندا رد مه چنین روثی» نداردگل چنین بونی 
که چشم شیرگیر ما ندارد هیچ آهمونی 
که دارد چون «ظهیر» او عاشق زار دعاگوئی 


بلی چوی ترك باد مست با خنج رکند بازی 


گلبن سی‌ودوم 
نصیحت بیحاصل 


ناصحم گفت فراموش کن این عشق» ولی ۰ " قدرتی نم بن عشق فراموش 
منع «کمال» از عاشقی جان برادر تابکی پند پدر مانع نشد رسوای » 


بتکم بدل نیس که ردل حیی هو زد 





۷ 
از جفا هرکس نصیحت میکند یساریرا . . میرود برسن گمان شکوه را 

دلی شرا 

سس 

ناصحا سودای بدخوئی چنین مسداردم. ورنه هرگ زکس چنین رسوانخو 


۷ 
ناصح از ببهوده‌گوئی آبروی خویش برد بوی خون آید ز انغان مرغ 


۴ 
اصح بدست من یگذار اختیار من یا وارهان ژز دست دل خویشتن 


کین سیر دوم 22۳4 ۳۹۳ 


راو ا چرا ببهوده بنمایم که با این سرمه ربطی نیست چشم را 


بناصح 
کلیم کاشانی) 
داد 
ازهکست چرخ در رنجم نصیح تکم کنید سومیائی سود ندهد ز آسمان افتاده را 
(قادری هندوستانی) 
اد 
در ترك یازو ترلهمی ناصح نصیحت تابکی زین بیشتر افسون مخوا نکوتا کن افسانه را 
(سرخوش) 
اد 
399 5 + . 
و عتویشمنید هد ناصسج نید نیست نصیحت دگر «مفیسدی» را 
(بنیدی اصفهانی) 
اد 
یر با خوانته این ناصح مشفق لیکسن خبر از عشق نسدارد غم رسوانی ما 
زپژمان-معاص) 
۰ داد 
پتد ناصح نیذیرد دل شیدائی ما سر شورینه ندارد غم سواثشی ما 
(آگاه قاجار) 
داد 
موش ای ناصح نامی چه میخوا هی زیدنامی توو اغوای هرعامی من و مستی و محفلها 
(صحبت لاری) 
اد 
ام بان شید مشقول و دل بهکد مشغول گشته است» که فرصت غنیمت است 
(صبری اصفهانی) 
داد 
با خراب غم و خم خانه زیی آباد است اصح ازباده‌سخ نکن که نصیحت باد است 
( یغمای جندقی) 
اد 
۱ و 2 
بکام تا نرماند مرا لبش چون سای نسحت همد عالم بگوشبمن,‌باد؛اشت 
(حافظ) 


مرا فتاده دل از ره ترا چه افتاد است 


۱-مطلع غزل اینست: 
پرو بکار خود ای واعظ این چه فریاد است 


۴ 75 گزارادب 


پندم ند که نشنوم ای نیک‌خواه از آنک من با توام ولی دل من جای دیگر است 
(امیر خسرو دهلوی) 
۷ 
ناصح » سخنت موجب تصدیم وملال است 


(سید هادی حاثری « کورش»-بعاصر) 


آیجنونم و مفتونم و دلباخت سار 


دا 
نیک خواهانم نصیحت مب تشد خشت بردریبا زدن بیحاصل است 


(سعدی) 
> 
واعظم آسان نصیحت میکند برترک عشق چون‌نمی داند که تر ک‌عشق کا ری مشکل است 
(حشمت شیرا زی-بعاصر) 
اد اد 
ناصح که منع ما کند از عشق نیکوان پندارد آنکه درکف ما اختیار باست 
(فرست شیرازی) 
د 
دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است ه رکه ما را این نصیحت بیکند بیحاصلست 
(سعدی) 
در 
من درسماع از اینکه حدیث تو میکنند ناصح دراین خیال که گوشم به پند اوست.,,۱۱ 
(اخترگرجی) 
کل 
من بفکر تو و سرگرم نصیحت ناصح ‏ بکمانش که مرا گوش بافسانة اوست...! 
(بسمل شیرازی) 
> 


۱- بیتی دیگر از غزل ابنست: 
راضی نمیئود بدل و دیده هجر او این دزد در تنحص کالای دیگر است 
۲-مطلم و چند یت دیگر: 
مارا پس از این دیدن روی تو محال است آنرا که بجوئیم و نياييم وصال است 
باعث نثوی رنج وسلال دگران را چون کیفرو پاداش تو رنج است وملال است 
آسایش و آرامش ازین دهر مجوئید کاین کیتی دون صحن جنکست و جدال است 
آخر ببر د کشتی مقصود ب‌ساحل آتکس که نکو سیرت و فرخنده خصال است 


رانسد عاقلان که مجانین عشق را 
نگیو تفت 
مت متکتن مرا ناصح 
ریت ناستح خاق لا 


ای 2۲ که کر نان ابند می دی 


گو رنج مکش ناصح فرزانه از این بیش 


برو بعالجة خود کن ای نصیحت گوی 


گرین ازعهدت بگردم ناجوانمردم هسردم 


ناصح اندر پبی منع من دلخسته و سن 


کین سی‌ودوم 5+ ۳۹۵ 


پروای قول اصح و پند ادیب نیست 


(سعدی) 
> 


ویرانهایست دل که عما رتپذیر نیست 


(میلی ت رکک) 
اد زد 
بگو از آنچه در آئین دوستداری نیست 
(عاشق اصفهانی) 
اد زد 
غاف ل که به از عشق بعالم هنری نیست 
(عبرت نائینی) 
اد زد 
(فتحعلیخان اجار) 
اد زد 
آب از برون بری زکه آتش بجان گرفت 
(امیر خسرو دهلوی) 
اد > 
عافتل نشودا ع اش قآتت۳ا بطلامت 
(عاشق اصفهانی) 
زد اد 


شراب و شاهد و ساقی کرا زیانی داد؟ 
(حافظ) 
عاشق صادق نباشد کز بلایت سر بخارد 
(سعدی) 
دا 
همه حیر ت که کسی از تو چسان میگذرد 
(عاشق اصفهانی) 


> 


۶ 5586۲ گزااب 


پندگویان مراکاش بگویند که پند 


بمرگ تلخ شود کام اصح ی که چنین 


خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو 


ناصح از پند تو عشقم بدل افروخته تر شد 


پندم مده ای دوست که دیوانْ4ُسرمست 


ناصح زبان گشود که تسکین دهد مرا 


آب چو از سرگذشت کار چو از دست شد 


به‌پند اصحم گوید مکن کوش 


سل 
توبا دل باش وبا دین باش, ناصح 


ای پر پند کم ده از عشقسم 


۱- بیتی دیگر ازاین: 


کی درد وگهی درمان فرستند 


هیچ کس را بجهان عاقل و فرزانه نکرد 
(شارا . 


سس 
شراب صحبت ما تلخ در مذاق توکرد 
(شاپور طهرانی) 
و 
که نقشی در خیال ما ازاین خوشترنمیگیرد 
(حالظ) 


۷ 
آتش است این نه چراغست که از باد بمیرد 


(بحی لاهیجی) 
ار 
هرگز به‌سخن عاقل و هشیار نباشد 
(سعدی) 
> 
نام تو برد وباعث صد اضطراب شد...۱۱ 
(هلالی جفتانی) 
> 
میدهمم این زان اصح فرزانه پند 
(عاشق اصنهانی) 
۴ 
لب لعل قح نوش شکر خدسد 
(عاشق اصلهانی) 
> 
که ما را بی‌دل و بی‌دین پسندند 
(نشاط اصنهانی) 
۴ 


که نخواهد شد اهل این فرزند 


گهی شاد وگهی غمکین پسندند 


کین سی‌ودوم تج ۳۹۷ 


ی +/بساتن که زعشق تسو میدهندم پند 
(هاتف اصلهانی) 
اد اد 
ین ول تب ند که اعتراض براسرار علم غی ب کنسد 
(حافظ) 
اد زد 
تسا زاس نصیحت کسان در گوشم اتابادی که آتشم سر 
(سامی فرزند شاه طهماسب صفوی) 
اد > 
پدره عقل مرا رهنسون مشوه ناصح صواب تیش ت کی ,عمر خوداتباه ند 
(کمال اجتماعی جندفی-بعاصر) 
اد 
ینم کوش بافسانهُ اصح کسه خود اد بنع دیوانه نم کرد اگر عاقل بسود 
(نشاط اصلهانی) 
سس 
پیرهن چاکم و شرمنده زناصح شدهام که همین لحظه گریبان مرا دوخته بود 
(صادقی اصفهانی) 
> ۷ 
3( دل شیفته میباید گفت برو ایخواج هکه این درد بدرسان نرود 
(سعدی) 
رد 
یر ما خواسته اين ناصح مشفق لیکن خبر از عشق ندارد سخنی میشنود 
(پزمان بختیا ری-معاصر) 
اد زد 


ابیین ای پندگوه آه من و برسجمعی دیکت رام خویش روش نکن که اینج باد. میأید 
(مجتش مکاشانی) 
۲ 


۱-بطلم و بیتی دیگر: 
چوغانل از اجل عیدی سوی صیاد می‌آید نخستین رفتن خویشم بدا نکو یاد می‌آید 
چه بیدا است این» بنشین ورسوائی‌مکن کزتو آکر بیداد می‌آید» ز منهم داد می‌آیند 


بر بچهووچ+ کزراب 


از جام عشقی او مستم دگر پندم مده ناصح نصیحت گوش کردن را دلی هشیار می‌باید 


(بهانی عاملی) 
اد > 
دوستان, تااکی ب هکویشن سعم | ززفتل کنیّد ترك رفتن چون نخوا هم کرد» ترك من کنید 
(صاحب استرآپادی) 
اد 
عجب از عقل کسانی که بمن پند دهند . برو ایخواجه که عاشق نبود پند پذیسر 
(سعدی) 
اد 
ود ان گران ۲ شاومت مازتعفق بیغفایتده میکستد و تحلذبر 
(سعدی) 
اد اد 


سوختم از آتش غم ناصحا تاکی زمنم میزنی برآتشم دامن برو خاسوش باش 


(آغا باجی از نسوان) 
سس 
تصیحت وه ماعتلی ندارد به‌او گو در صلاح وی ارت 
(سعدی) 
و 
پند ناصح بسلاست ایمن بساد عساهی بسی زیشطان زاآت گس 
(ظهوری ترشیزی) 
و 
اگرچه اصح ما مشفق است و خیراندیش . به‌تندرست چگویم من از جزاحت ریش 
(نشاط اصنهانی) 
سس 
اگر مراد نمیحت کنان مسا اینست ‏ که ترک دوننت بگویم"تضنوریست‌محال 
(سعدی) 
د 


۱- چند ببت دیگر از غزل اینست: 
دگر از درد تنهائی بجانم» بارمی‌باید وکر تلخست کامم شربت دیدار می‌باید 
مرا امید بهبودی نمانده است ای خوش آنروزی که میکفتم علاج اين دل بیمارسی‌باید 
«بهائی» بارها ورزید عشق اما جنونش را . نی‌بایست زنجیری ولی این‌بار می‌باید 


دود رم دنا 


دا 


اصح بده ان‌درز اژین پس بهین و دل 


دا 


بل کمان مک ن که نصیحت کند قسول 


کل 


بو من نووانیودبوانه خو چم 


دا 


هرآنکس که : نصیحت هم ی کند بصبوری 


دا 


تا تاسروکارت نیفتد ناصحا با دل 


لا 


ندوان گذشت ناصح ز رخ تکو وگرنه 


دج 
که‌ین درتركك پیمانه دلی‌پیمان شکن دارم 


ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه 


۱ - مطلع و بقیه غزل اینست: 
می نخواهد دید دل آئینه در دست حبییم 
روزوشب با من بود وز درد عشقش بیقرارم 
کنتم از زنجیر زلف او مکر یایم رمانی 
کرچه پومردش بهار روی و رتش موی لکن 
من خطا هرگز نخواه مکرد در طرز قوانی 
چارٌ بیماری من چند جوئید از طبیبان 


کرزمن پرسندجز روی تو نشناسم بهشتی 


کین سی‌و دوم و ۲۹۹ 


که حال غرقه د رد ریا نداند خفته درساحل 


(سعدی) 


دیسوانه کجا درک کند صحبت عاقل 


(بانوشمسی حاثری-معاصر) 


من کوش استماع ندارم لمن یقول 


(سعدی) 


با چنین سودا کجا سودی دهد پند ادییسم 


(ادیب پیشاوری) 


بهرزه باد هوا میدسد برآهن سردم 


(سعدی) 


وگرنه چون تومنهم عشق را انکا رمیکردم 


زوفای تفرشی) 


زکجا که من غم خود ز تو بیشتر ندارم 
(عاشق اصنهانی) 


(حافط) 


تا مادا ححه ودرگ ردد وگردد رقبم 
جاودان با اویم و از وصل روش بی‌نهجم 
چو نکنم؛شب تیره؛ ره پرپیج وتأب وسن غریم 
همچنان من در نسوایش در نسوای عندلییم 
جادوی چشمش اگر بگذارد وندهد فرییم 
درتب عشق حبییم چساره نتواند طبییم 


اختیار اینست و من در اختیار خود مصحم 


۰ بچي‌چوو. کزاراب 


پند پیرانه دهد واعظ شهرم لیکن بن نه‌آن م که دگکر پندکسی بپذیرم 
(حالط) 
۷ 


اه ای حکیم پندم که بکار در یندم که زخویشتن گزیر است وزدوست ناگزیرم 


بلمروردضوم ای پندگ وکز آب و خاکمن گیاه مهر میرویند چو تخم ند می‌ریزم 


(جامی) 
۴ 
اصح مسده اندرزم از عشق پریرویان دانی که نخواهد رفت این پند تو در لوشم 
( کانلم رجوی متخلص به «بزد» متولد بسال ۱۲۸۶ در تبریز-معاص) 
اد 
پند بیهوده دهد اصح خیراندیشم زانکه با عشق توکاری نرود از پیشم 
(سنا) 
۴ 
عالم شهر گومرا وعظامکتن که قشتوم ۰ بر کب ۳ 
(سعدی) 
اد اد 
شرسمارم ز رفیسق شب هجران تا کی او گریبان مرا دوزد و من پاره کنم 
(غیائای استرابادی) 
۴ 


از جوانی‌ها مرا ای پیر» پندی میدهسی من جوانم» گ رکه نشنیدم جوانی میکنم 
( کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 


۱-بطلع و بقیك غزل ابنست: 
بخدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم بروای طبییم ازسرکه دوا نمی‌پذیرم 


همه عمر با ظریفان بنشستمی و خوبان تو بخاستی و نقثت بنشت در ضیرم 
برو ای سپر ز پیش م که بجان رسید پیکان . بگذار تا ببی م که که میزند بهتیرم 
نه نشاط بوستانم نه هوای دوستائم بروید ای رفیقان بسفرکه من اسیرم 


تو درآب اگر بینی ح رکات خویشتن را بزبان خود بگوئ ی که بحسن بی‌نظیرم 
تو بخواب خوش بیاسا و بمیش وکامرانی که نه من غنوده‌ام دوش ونه خلق از نفیر) 
نه توان‌گران ببخشند فقیر ناتوان را نظری‌کن ای توانگ رکه بدیدنت فقیرم 
اکرم چوعود سوزی تن من ف دای جانت ‏ که خوش است عيش سردم بروایح عبرم 
نه ت وگفته ای که سعدی نبرد زدست من جان نه بخاك پای سردان چو توام کشی نمیرم 


بتصود با هنیندن نام تو بوده است 
نصیحتم چ هکنست ی اصحا تو میدانی 
بدتو ای ناصح دیوانه ندانم چه بگویم 
زمیج تگوی را ازسن بگو ای خواجه مد ر کش 
ناصح بی‌خبر نه من خود زقنای او روم 
یگوناصح که بتوان از رخ جانان نظربستن 
بن دانم و غمش غم او داند ودلم 
کو یک‌نظطر بچاک گریب‌ان او ببیسن 


ناصحم گف تکه جزغم چه هنر داردعشق 


هی گوئی غمش در دل نیان دار 


کلین سی ودوم کوج ۴۰۱ 


گاهیزناصح »ارسخنیگو شکرده‌ایم...! ۱ 
(شرف تبریزی) 
اد 
که من نه معتقد برد عافیت‌جویسم 
(حافظ) 
> 
یا رجان‌است» توکوئ یکه زجان دست بشویم ! 
(کمال اجتفاعی جندفی-معاص) 
اد د 
که‌سیل ازسرگذشت آنرا که می‌ترسانی ازبا ران 
(سعدی) 
زد 
صی دکه پای‌بند شد چون نرو د کشان کشان 
(وصاف قاجار) 
اد 
بسی مشکل بود برروی صاحبخانه در بستن 
۱ زکلیم کاشانی) 
زد 


ناصح تو فکر نیک و بد کار سن مکن 


(حزنی اصفهانی) 
دا 
ناصح که طعنه زد بکریبان چا کک من 
(درویش مجید طالقانی) 
عد »زد 


گفتم ای خواجه غافل هنری‌بهترا زاین ۱۹۰.۰ 
(حافظ) 
اد 
نمیح تکوم ی‌گونتی ذلت کوا؟ 
(باری اصفهانی) 


۲ 3279556 گلزارادب 


ابعبث پی نصیحت‌سر ین نشسته ناصح که ز بیخودی ندانم ننشسته یا نشسته 
(اد پب‌الممالک) 
اک 


ایکه نکرده در دلت سوزمحبتی انر هرنفس آتشی مزن بر دلم از نصیحتی 
(نقی کمر‌ای) 


تا چند دهی پندم اصح بشب هجران آرام نگیرد دل بسی‌روی دلاراسی 


(لروشی بسعامی) 
> 
برو پند جوانان گوی ناصح که پیرم کرد عشقش در جوانی 
(عارف لزوینی) 
> 
«المی» بده پندم بنه از خردبندم من از عشق در راهسم تو درعقل گمراهی ۱ 
(لمشه‌ای تخلص الهی) 
اد 
۱ 
۱ 
۰ 
۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
دل‌وجان ز تن برون شد تو همان بجا نشسته شده ما ز خویش بیرون تو بجای با نشسته 
زغم زسانه مارا نفتدگره بر ابر که زراه عشقگردی بجین ما نشسته 
من دور از آشنا را همه خون زدیه آید چوبینم آئشانی بر آشنا نلسته 


توزماشکسته پایان مکذر چو بیوفایان که ز پیش آشنایان نروند نانشسته 


کلبن سی‌وسوم 


زاهد ریائی 


0 ۵ ران خدا نگهدارد که صد سر است بیک حلقة کمند آنجا 


(صائب تبریزی) 
زد زا 
"یه زا هد گفتم این زهد وریا تا کی بود بافی بگفتا تا بدنیا مردم نادان شود پیدا...! 
(فرات یزدی) 
زد 
و جنند و حور زاهد ر که واگذاشت برندان شراب ر شاهد را 
هچ بکه شجنه نگشت. از امام .ما واقف که خر ج کرد بمی وقف‌های سسجد ,را 
(کمال خجندی) 
دا 
عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است کان نباشد زاهدان جاه و مال‌اندوز را 
(سعدی) 
ی 
بنکه خدیت کرده‌ام رندان دردآشام را کی شمارم پخته وفع زاهدان خام را 
(جامی) 
دا 
افکر صید خلق‌دارد زاهدان ان ره تنویربساهد دم 7 
(صائب تبریزی) 
۱-مطلع و چند بیت دیگر: 
تست و ق ازتن» دل افسرد؛ خود کام را رنک برگه خویش با میو‌های خام را 


۴ 25 کزارادب 


منمای بر من ژاهدا این سبح صد دانه‌ات من مرغ نادان نیستم برچین زره این دام را 
(صغیراصلهانی) 
اد اد 
زاهد که ریخت آب رخ ول جا را نیکو نگه نداشت حلال و حرام ر 
(کاتی نیشابوری) 
اد 
زاهد که از حلال شناسد حرام زا او از چه خورد خون دل خاص و عام را 
خام است شیخ صومعه» ساقی بیار جسام لیکن ز آتشی که کند پخته خام را 
(همای شیرازی) 
اد اد 


فری ور زاهد مخور ز ساده‌دلی که دام در دل دانه است سبحه‌داران را 
(صائب تبریزی) 
اد 
زاهد ار سجده به‌آن کوی کنم عیب مکن ‏ کز حرم عشق به‌بتخانه کشد صنعان را 
(منظور شیرازی) 
د 
راد بکنج محراب آورده روی طاعت عاشق گرفته قبله آن طاق ابروان را 
(جامی) 
اشک‌ریای زاهدان ریخت بخانُ خدا قحبه بسجد افکند طنل حرایزاده را...! 
(لاادری) 
۴ 
حاصل پرهیز زاهدا نیست جزآلودگی کرده .پتزاشار تعلی دامن بر ( 
( کلیم کاشانی) 
۷ و 


۱-مطلع غزل اینست: 
رحمی ب ده خدای آن سنکدل جوان را یاطاقتی و صبری اين پر ناتوان را 


با تهی‌چشمان چه سازد نعمت روی زمین خاله نتوانست کسردن سیر چشم دام را 
شوربختی تلخکاسان را بهاصلاح آورد جز نمک درس ان نباشد تلخی بادام را 
نیست «صائب» شنبه وآدینه درکوی مغان میکند یکرنگ مشرب سربسر ایام را 


لین سی سوم 2ج ۴۰۵ 


هد از آب خرابات "همان به که نخورد حیف ناپاک خورد آب بدان پاکی را 
(لاادری) 
زد 
ره صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما 
(حافظ) 
ع 
پسکه زاهد به ریا سبحة صددآنه شم" در همه شهر بدین شیوه شد انگشت‌نما 
(جامی) 
> 
رو بر فا ریاتسرهم عمف 7 ازنتانة سفیتد"تو روی سیتاه تا 
(قا بل ابروانی) 
دا 
با به‌پیمان می ای زاهد پیمانه‌شکن دور باد آفت زهد توز پیمانة سا 
(جاسی) 
> 
توو خار مغیلال» زاهدا و طی منزلها من و راه خرابات و طواف کعبة دلها 
(نلف رکرمانی) 
2 
چه لازست به‌زا هد بزور سی‌دادن بخاک تیره مریزید آبروی شراب 
(صائپ تبریزی) 
> 
اخل گر نی حت»د رگوهر: ای زاهد چرا مادر بعه دکو د کی دردامن محراب افکندت...؟! 
(بغمای جندقی) 
اد >بد 
این کنج عزلت ی که گرفتست شیخ شه در چشم اهل دیده کمینگاه شهرت است 
(صائب تبربزی) 
زد اد 


۱-بعلع و دویت دیگر از غزل اینست: 
بخاك تیره خون دختر رز ریخت از پندت برو واع که این خون باد دامتگیر فرژندت 
ترا تحت‌الحتک ناصح نبی دانی چرا فرسود چومجنونی؛ به حکمت خواست برگردن نهد بندت 


توناصح گربدینسان غمخوری ازعیش میخوارا کسی درباغ جنت هم نخواهد یافت حرسندت 


و( بچي‌ووچ. کرراب 


اچشم زاهد بشناساشی سر رخ و زلف 


زاهد از عرش منبر چه زنی اینهمه لاف 


عیب ظاهر پوشد ازساشیخ لیک 


برو ای شیخ و بتکنیر مکن تهدیدم 


ای زاهد بغرور چه شد کاین در رحمت 


تازآتش می چهرُ زاهد نشود سرخ 


دیدن روز شب اعمی مادرزاد است 


(بغمای جندلی) 
و 
آنکه پیش از تو قسدم زد بسرش نجار است 
(ضیائی فارسی نامش غلامحسین) 
اد 
شرک پنهانش بر ساظاهر است 
( کوثر همدانی) 
کافر عشق کجا وحشتش از تکفیر است 
(صلانی نرالی) 
ی 


بر روی همه بسته و برروی تو باز است 
(میرزا کوچک وصال شیرازی) 
اد 
با او نتصوان راز دلی گفت که خام است 
(حزین لاهیجی) 


> 


۱- مطلع و بقیه غزل ابنست: 


ما خراب غم و خمخانه زسی آیاد است 
خی و از شعله می آتش نمرود افروز 
سیل کهسار خم از میکده در شهر انتاد 
بجز از تاك که شد محترم از ری 
کوش اک رگوش تووناله اگر نالف من 
اکفته‌ای بت رف ار را زرادی 
کفتش خسرو شیرین کی دل بنمود 


ه رکه «یغما» شنود نال گرم مگوید 


۲-مطلع و بقیه غزل اینست: 


کل خرم و می صاف و در میکده باز است 
بر خواری ما خنده مزن ای که عزیزی 
آن ش دکه دلم هر نفسی یا دکسی داشت 
بحمود کجا در صف عشاق درآید 
محراب بآن طاق دوابروی توماند 
پروانه بیک سوختن آزاد شد از شمع 
حاشا که «وصال» از تو بخواری ببرد دل 


اصح از باده سخن کن که نصیحت باد است 
خاصه اکنون که گلستان ارم شداد است 
وای بر خان4 پرهی زکه بی‌بنیاد است 
زادکان را همه فخر از شرف اجداد است 
آنچه البته بجاثی نرسد نریاد است 
نه که ه رکس که گرفتار تو شد آزاد است 
کآنکه درعهد من این کوه گند فرهاد است 
آهن سرد چه کوبی دلش از فولاد است 


لیک این ره کوته بتو ای شیخ دراز است 
کاین عشق بهرکام بسی شیب وفراز است 
پا دوست شد این گوشه که خلوتگه راز است 
تاک وه رکجی او غیر ای از است 
دل بی‌سبی نس ت که دایم بتمازاست 
بیچاره دل ماس ت که در سوزوکداز است 
چندانکه تو را ناز موا با تو نیاز است 


۴ 


کلین سی وسوم کوک ۴۰۷ 


۲ شق دارد واعظ بنمابمن کدام است..:؟ 
27 (صفائی نراق یکاشانی) 
۴ 

را لست نصه عیب نماید کدام عیب بتر از قبول طع عوام 3 
(معتمدالدوله عبدالوهاب نشاط اصفهانی) 
اد 
از ور خانة زاهمد کرت واپس بزد. کهبهزجائی‌ا زآن کوچهانهی با»بذام است 
(عارف قزوبنی) 

۴ 


چسد زنی ای زاهد که تورا دیده‌نه‌چون دید حق‌بین من است 


ای از زهد و ورع 
(تسلیم شیرا زی نامش میرزا محمدعلی) 
زد 
7 ی اک نی هک زاهد بیچاره که صورت‌بین است 
و (شکیب اصفهانی) 
زد زد 
باده‌نوشی که در او روی و ریائی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست 
وقت رندی و طرب کردن رندان برجاست 


تویذ زهدنروشان گران جان بکذشت 
(حافظ) 


اد 
عکس خود را دید درمی زا هد کوتاه‌بین تهمت آلودهدامانی تشن 


(صائب تبربزی) 
اد 
یار جام و پیسا بشیخ سس 
(وصال شیرازی) 
زد 


۱-یتی دبگر از غزل ابنست: ً 
وت ورتم ید آخر بکدام دین حرام است 


وآن می 

۲-بطلع و مقطع غزل: 
با که : تست عشق وشرب مدا 
با «نثاط» مسرادی طلب کنیم ازین *د 


آبی» که درصراحی و جام است 


م است زآتشی» نه ز 
این خجسته مقام است 


سعادت دوجهان وف 


۸ ویو کزاراب 


واعظم بیهده از روز جزا بیسم دهد بگمانش که شب محنت عاشق کم |ژوست 
(وسال شیرازی) 
۷ 
مرا بشارت فردوس میدهد زاهد . . مگر بغیرسرکوی دوست چانی هست...؟ 
(ش وکت شیرازی) 
۷ 
من وکویش, ببهشتم مبر از و زاهد بتو ارزانی آگر خوشتر از این جائی هست 
(نیکی اصلهانی) 
اد 
بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ کز آن خبری نیست که با وی خبری هست 
(طبیب شیرازی) 
اد 
زاهد دهدم توبه ز روی تو زهی روک هیچش ز خدا شرم و ز روی تو حیا نیست 
(سلمان ساوجی) 
در 
میفروشد زاهد خودبین بدنیا دین خویش گشته معلومش که د رعقبی‌متاعش باب نیست 
(ناصح تبربزی) 
سس 
زاهد ارعی وان رد راز عف و1 رداک ارس ۳ 
(نورعلیشاه اصفهانی) 
در 


واعظ شه رکه مردم مکش میخوانند قول ما نیز همین اس ت که او آدم نیست 


(منسوب به حافظ ) 
> 
هرچند که تزویر وریا عیب کسان است زا هد چه کند چون به ازینش هنری نیست 
(ابوالفاسم فرد متخلص بحالت-بعاصر) 
و 
بودار مر تداو یه ها وی اثر خنده رندان می‌آشام نداشت 
(سنا) 


> 


لین سی وسوم راکو ۳۰۹ 


ا وید زا هد با را گذشت نیست نگذشت اگرچه ازسردنیاء زدین‌گذشت...! 


(حاجب شیرازی) 
د ۴ 


همچو دانم که خدا خلق نکربه است بهشت 
(یغمای جندقی) 


‌‌ 
زا هد ار اهل + بهشتی نوبدین خلق وسرشت 


دا 


ترا زحمت شد. ای زا هد که بشکستی سبوی من که من زآن باده‌سرسستم که د رساغرنم یگنجد 


(ناصر بخارانی) 
دا 
بیخور صائب فریب فضل از عمامه زا هد که درکنبد زبی‌مغزی صدا بسیا رسیپیچد...! 
(صائب تبریزی) 
زد 


یا 8 اهل دل گوئی خبر دارد نْ دارد 


(محزون همدانی-معاصر) 


ازاهد ازمسجد تو پنداری خدا جوید نجوید 


زد زد 
بیان زاهدان خش ککمتر اهل دل بینی نه هرجا اسنتخوائی هست مغزی د رمیان‌دارد..۰!! 
زکلیم کاشانی) 
اد »زد 
گرفتم شستشو زاهد به زبزم کرد يا کوثر نیارد شست آن نقش یکه برلوح جبین دارد 
ردولتشاه قاجار) 
دا 
زهد بات پاک ارت ده باحاند تاک ای بس آلود ه که پا کیزه ردائی دارد 


(پروین اعتصامی) 


۱-معلع و بقیه غزل ابنست: 


عاشق بیدل بغیر از چشم تر دارد ندارد 
عاشقان را باده جز خون جگر باشد نباشد 
روی باهش ه رکه بیند دل از اوگیرد نگیرد 
برسربیمار خود او راگذر انتد نیفتد 
جزرخ باهش زبرج دلبری ما را نماید 
وله مقصد جز بسعی عشق طیگردد نکردد 
طال بگل تااکه بلبل نغمه‌گر باشد نباشد 
از حجاب زلف آن مه رخ عیان سازد نسازد 


جز ظهور اندر طریقت رهبری باشد نباشد 


جز پریشانی نهال عشق بردارد ندارد 
حاصلی این مسی بغیر از دردسر دارد ندارد 
یاد از آن رخسار نیکو دیده بردارد ندارد 
بر دل ا زکف‌دادگان آیا نظر دارد ندارد 
جز نهال قد او سروی ثمر دارد ندارد 
عقل دوراندی شکوئی این هنر دارد ندارد 
آکهی از شع تا پروانه پر دارد ندارد 
شام مشتاقان ز پی یارب سحر دارد ندارد 
ملتجی «محزون» بجزآن خالك در دارد ندارد 


۰ ویو کراراب 


با غم یاروزاهدان شم حور هر دلی طاقت غمسسی دارد 


(مللف رکرمانی) 
اد : 
شیخ هم رشتة گیسوی بتان دارد دوست هوس سبح صددانه اگر بگذارد 
(عماد خراسانی بحاص 
6 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهرو ی که عمل بربجازکرد 
(حالظ) 
دا 
منمای بنزهاد رمکوی, خرآبسنات ‏ این وله" بهر,جوالهوسارشاد توان ورد 
(ملا احمد صفائی نرلی) 
زا 


آنشاط نش چشمت چو دید زاهد شهر بساط صوبعه" را" وقف اهدل میکده کرد 


(رونق شیرازی نامش میرزا حسین علی) 
اد 
زاهد خام طمع پرسر انک‌ار بماند پخته گردد چو نظر برمی خام اندازد 
(حافظ) 
> 
زاهد چه بلائی تو »که اين رشتة تسبیسح از دست تسو سوراخ به‌سوراخ گریزد 


حلق؛ار همه دنبال تو اند عجب نیسكت ‏ . یکهبره ندیدم که زسلاخ گسریسزد 
(ابوالقاسم قائم مقام فراهانی «لنائی») 
> 
زهد وتقوی را توای زاهد شفیع خویش‌ساز . من کسی دارم که در محثر بفریادم رس« 
(طالب آملی) 


1 -مطلع و بیتی دیگر: 
اهل کردم دل دیوانه ار بگذارد نخورم سی» غم جانانه اکر بگذارد 
همچو زاهد طلبم محبت حموران بهشت ایاد آنانرکس مستانه"اکربگذارد 
۲- مطلع و چند بیت دیگر از غزل اینست: 
چو ترك چشم سیاه توعزم عرده کرد هزار خون بدل عاشقان غمزده کرد 
بترك چشم تونازم که دی برغم رقیب نمود کاری و الحق برسم و قاعده کرد 
ترار عهد مسودت نهاد و رسم سلوك چو بی‌قراری قلب مرا مشاهده کرد 
غزل‌سرائی «رونق» گرفت رونق باز. چوترك چشم سیاه توعزم عربده کرد 


تو روک خاک ببوسی و سا ن‌ مت 


ار 


5 ۰ ۲ است 
زاهد ار راه برندی نبرد یعدور است 


بکن اسراف در اسباب شید و زرق ای زاهد 


نید حریشان مخن از پا کی رالد 


حیف از عمامة زاه که با صد پیچ وتاب 


کین سی ونوم سب 7954 ۴۱۱ 


نماز سا و تو زاهتد یک ی کجا باشد 
(حسنعلی آذ رخشی متخاص به‌شکیبا-معاصر) 
زد 
ب و کدعنا دح باه 
عش قیکاریس ت که موقوف هدایت باشد 
(حافظ) 
> 
"که چندین برده را آن گنبد عمامه بس باشد 
(صائب تبریزی) 
دا 
گفتي م که خشک است چرا پالك نباشد...! 
(مکرم اصلهانی) 
زد > 
کف از دل دریا» چه خبر داشته باشد 
(صائب تبربزی) 
اد اد 
ک هگرایمان بیا رم راهب بتخانه خواهم شد 
(سالک بزدی) 
دا 
نخست قسمت خاصان نصیب عام نشد 
(شیخ یوس ف کرد سنندجی) 
دا 
رشتة قبرسبر کلعت و تار زناری نشد 


(زیب النساء مخفی) 


دا 


می‌فروشد اگر آين مغبچه ».کو آنکه ننوشد 


۱- دوبیت دیگر ازغزل: 


دیی دک وکب طالع زباده‌ام درجام 
کبوتر دل‌ سا را به‌دیر وکعبه مخوال 


واعثط شهر غلط میکند ار زهد فروشد 
(سرهنگ تبربزی) 


دا 


ولی چه‌فای ده کاین دولتم مدام نشد 


مجال پرزدن دل براین دو بام نثد 


۷ 6و۳ کزر اب 


ز خانتاه بمیخانه سی‌رود «حافظه بگر ز مستی زهد ریا بهوش آسد 
(حافط) 
6 
ضلام همت د ردی کشان یک رنگم نه آن گروه که ارزق لباس و دل سیه‌اند 
(حالظ) 
> 
روزی که پا بدایه امتحال زدند 


(عارك لزوینی) 


از پرده کار زهدفروشان برون فتاد 


۴ 
بیخانه‌ای به یت رندان بنا کند...۱ 
(جاسی) 


صاحبدلی کجاست که بررغم زاهدال 


> 
خود در نهان دوصد عمل ناروا کند 
(وثیق میرفخرانی- معاصر) 


بنعم ز عشق زاهد سالوس کرد فاش 


لا 
هیچ رندی نکند با همه بی‌با لیا زاهدان آنچه که با سبحه و دستا رکنند 
(عماد خرامانی- بعاصر) 
لا 
من نهآن صیدم که با این دام نخجیرم کنند 
(سیدمحمود فرخ خراسانی- معاصر) 


"زاهدان خواهند اسیردام تزویرم کنند 


د 
فغان که زاهد مست از شراب خود بینی بعاشقان ز خود رسته توبه فربایند 
(آکه شیرازی) 
> 


۱-بعطلع و بقیه غزل ابنست: 


روح من یاغی است با این بی‌حقیقت زاهدان 
حرف مفتی پیش من جزحرف مفتی بیش نیست 
با نقیهان دارم آهنگ جدل ترسم از آنک 
هیچ ندهم گوش هرگز بر نسون واعظان 
ناصحان غیرمثفق زآن کشندم سوی شیخ 
آیتی ازعشقم و فارغ زکفر و دین» ولی 
در بهای ساغری بخشم متاع کفر و دین 
شورها دارم به‌سر «فرخ» که گر عنوان کنم 


از حقیقت قوه‌ای بای که تدبیرم کنند 
فاش گویم هرچه میخواهند تکفیرم کنند 
چونکه در منطق فرومانند تعزیرم کنند 
چون نیم احمق که تا اين قوم تسخیرم کنند 
تا بدین تقریب دور از حضرت پیرم کنند 
کافر و مسلم به‌میل خویش تفسیرم کنند 
گرچه یاران منم زین اسراف و تبذیرم کنند 
ابلهان دیوانه‌ام خوانند و زنجیرم کنند 


تر 


گرچه برواعظ شهر این سخن آسا نشود 


دا 


زا هدان از زهد خشک وبا بمی تر دامنیم 


لا 


امن روی پاک سجده نمایم» توروی‌خا ک 


> 


‌ كك ۳ 2 ت ۱ 
رتبه زبزسه عشق ندارد اههد 


زد لا 


دست زاهد ز چه بوسیم که این دست تهی 


زد زد 
آراه پنهانی بیخانه نداند همه کس 


۱-مطلع و چند بیت دیگر: 
زالهیار درد» درد داوا نی‌شود 
بابد چین نمود و چنان کرد و چسازه چست 
زحمت برای راحت خود کش که خودبخود 
ک مکو هک هکاوه کیست؛توخود فکرخویش باس 
مرگ ی که سرزده بهدر خلق سر زند 
رردرپی دوا و صداواکه با دعا 
جان اف رازدید؛ عشقی است جای تو 
۲-مطلم و چند بیت دیگر از این غزل: 
از سرکوی توگیرم که روم جای دگر 
عاقبت ازس رک وی تو برون باید رت 
بهر مجنون تو اي نکوه و بیابان تنگ است 
عاشقان را طرب از باد؛ انگوری یست 
دل «فرهنگ» ز غمهای جهان خون شده بود 


کلین سی وسوم 25 ۳۱۳ 


عل کردم که پر جاهلی بود 
(نشای کرجی اصفهانی) 


تاریا ورزد و سالوس مسلمه ان نشود 
(حالظ) 


آتش آیا شعله‌ور د رخشک یا ترمیشود...؟ 


(صغیر اصفهانی) 


زاهد برو بعابلة با نمی‌شود 


(میرزاد؛ عشقی همدانی) 


بکدذارید که آوازة حنت شنود 


(صائب تبریزی) 


نه بچنک و نه بتار و نه به‌پیمانه سید 


(عماد خراسانی- معاص) 


جزمن وزا هد وشیخ ودوسه رسوای‌دگر..۰!! 


(ابوالقاسم فرهنگ شیرازی) 


شیرین دهمان بگفتن حلوا نسی‌شود 
لیکن چه چاره» بامن تنها نمی‌شود 
اباب راحت تسو مها نمی‌شود 
بانام رده مملکت احیا نصمی‌شود 
من درگدربی وی و پتدانمسی‌عود 
این بستری ز بستر خود پسانمی‌شود 


هر جامً رو ترا همه جا جانمی‌شود 


کودلی تابسپارم به‌دلارای دای 
گیرم اسروز دگر ماندم وفردای دگر 
بهر ما کوه دگر بایسد و محرای دگر 
هست مستان ترا نثشه ز صهبای دگر 


غم عشق آسد و انزود به‌غمهای دگر 


۴ ۳7956 کزار دب 


یا رب آن زا هد خودبین که بجز عیب ندید 


زاهد خشکكکجا» کریه مستانه کجا 


اب 9 
نه زا هد بهر پاس دین ننوشد می؛ ازآن‌ترسد 


زاهد نهنته چند کشی باده رتشا 


شیخ با خر پشمینه چه خونها که نخورد 


زاهد بر وکه هست مرا با بتان شهر 


زاهداء روض رضوان به‌تو باد ارزانسی 


فغان که زاهد بی‌معرفت نمی‌داند 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
نه آن دیبای گلنا ریست برسرو خرامانش 
سپاه خط مگر بس رکئور حسنش شبیخون زد 
سراپا خاکیان مستند یا مخموره پنداری 
میارا بر به‌سشکین طره» ترسم ظالمی‌گوید 
وجودم هندوی خال غلامی شد که میروید 
زمی تائب شد اما پاس عهد تو به کی دارد 


دود آهیش در آئیند ادرا ک ان‌داز 


> 


(حالظ) 


آب در دیده تصویر نگردد هرگز 


اد 


(صائب تبریزی) 


کهگرددآشکا راوقت‌مست ی کفرپنهانش ...۱ 


رن 


(یغمای جندلی) 


با ما نشین و زان می لعل آشکار نوش 


در 


(وصال شیرازی) 


اد و 


(یضای جوشنانی) 


آن حالتی که نیست ترا با خدای خویش 


۴ 


اد 


دک 


(هلالی جفتائی) 


که من اینجا شده‌ام باسرکوئشی تانع 


(مکنون گرجی) 


که کار هیزم تر بیکند عبادت خشک 


که دست خون ناحق کشتگان بگرفته دامانش 
که برکیسوشکست افتاد و برگرد ید موگانش 
بنای آدم از لای ته خم بود بنیانش 
که بکرفته است دود آه مظلومان گریبانش 
بجای سبزه خط یوسف از چاه زنخدانش 
لب یغما که با پیمانه عمری بود پیمانش 


(صائب تبربزی) 


ده یت سب هد زگوهر | خبلاص 
اساحل ز جوش سین دریاست بی‌خبر 

زاهد گرفت ببحه بکف صید عام را 
ز سر اننادست شوق ببه‌ام 
ز بسکه حیلهو تذویر دیدم از زاهد 
دوب ازیشترت 
آب آتشین میخواست 


1 
فروخت خرقه و شیخ 


از تهمت و طعنم چه از این شهر بسرانی 


دیکر ازاين غزل: 
تا چندگر دکعبه بگردم به‌بوی دل 


۱-مطلع و چند یت 


افتد زط وف که و بتخانه دربدر 


در هر شکست, فتح دگر هست عشق را 

کر عاشقی زگرد علایق غجین سباش 

بیخانه اس تکاسة سر فیل مست را 
۲-مطلع غزل اینست: 


برغم چشم تسوبی‌پامن از شراب شدم 


کین سی وسوم 295 ۳۱۵ 


هنزار بار مسن آنرا شمرده‌ام یکد‌یکک 
(جامی) 
> اد 
با زاهدان خشک بکن گفتگوی دل 
(صائب تبریزی) 
عد ۷ 


ازبهره کسرده دانه و از رشته دام را 
(جاسی) 
> 


جون‌پکتم» آدن,دام ازهند. انتادهلم 


(صفائی اصفهانی) 
اد 
روا بو د که رود نام زهد از یادم 
(حستعلی شکیبا معاصر) 
اد 2 


چه بهت رکسب تزویری نردم 


(نلهوری ترشیزی) 
لا 
بیان بیکده» من از خجالت آب شدم.. !۱ 
(عا رک قزوبنی) 
> 
زاهد ز تو این خانه که من خانه بدوشم 
(نمکین شیرازی) 


تاکی بسینه سک زنم زآرزوی دل 
سرگشته ای که راه نیابد به کوی دل 
پرسی‌شود زسنگ سلامت سبوی دل 
کآن لعل آبدارکند شستثوی دل 
شراب براً 


«صائب» ز خود شرا رد بوی دل 


خعدا خراب کند خانهات خراب شد 
سر خراب شدم 


۶ 3795 کزارادب 


به پیش من مگو زاهد حدیث کفرودین‌دیگر که غیرازعشق روی‌و موی او دينی‌نميدانم 


(رسزی شیرازی) 
۴ 
نامسلمانم اگر شیخ صفت در همه شهر بال مردم نخورم» رخنه به‌ایمال تکنم 
(سیدعبدالکريم امیری فیرو زکوهی- معاص) 
زاهدان عهد سا بعیار حق و باطلند هرچه را منکر شوند این قوم» باور م ی کنم 
(کلیمکاهانی) 
۴ 
شیخ سرمست ریا بود و من از باده خراب وای از آنوقت که انتتد دو بدست بهم 
(لاادری) 
ا ا 
در خرین صد زاهد و واعظ زند آتش ایس داغ که با بردل دیوانه نهادیم 
(حالظ) 
اد 
نکرده شیخ شهر از جهل تا تکفیر ما رندان بیا تا پیشتر ما پرده ازکارش براندازیم 
(آذر بیگدلی) 
ا عا 
لازم طبع سلیم است محبت چه کند زاهد شهر نباشد آگرش طبع سلیم 
(مفتون دنبلی) 
اد 
ابزهد.خشک نزیبد مرا چو زاهد شهر ز تردماغی و پرهیز داسن‌آلسودن 
(عزیز سرخوش مقیم شیرا معاصر) 
۴ 
باده خور غم مخور و پند بقلد مشنو اعتبارسخن عام چه خواهد بودن 
(حالظ) 
۴ 


۱-مطلع غزل اینست: 
ازین بعمر سر خود بپای خم سودن چه سود بود مرا غیر خویش فرسودن 


کین سی ونوم ت54 3۳ ۴۱۷ 


ازیایط زاهد از انواع طاعت است و ورع صفای عارف از ابسروی نیکوان دیدن 


(سعدی) 
> 
وی جدوالب معشوق و جام می حاف که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن 
(حافظ) 
دا 


9 ز بوست‌ان یحبت نبرده‌اند 


رن شراب وارم و درسیتهام دلی است 


سالوس زاهدان حقیقت مجازکن 
پا کی زءتر ز جاسة شیخ نما زکسن 


(ابرج‌میرزا) 
دا 
آبثه با شب زنده‌داری خون مردم میخورد زینها را ززا هد شب زنده‌دارانديشه کن..۰! 
(صائب تبریزی) 
۴ 


۱ - ملع وب غزل ابنست: 
بیان باغ 
وگر بجام برم دست بی‌تو در مجلس 
اه حاقه در ده 


حرایست بی‌توگردیدن 


اعت چین ورتم و اج 2 
کساد نرخ شکر در جهان پدید آید 
بجای سک بمانند سروهای چمن 
ب‌گدا ی که باشم که دم زنم زلبت 
از آنک 


بعشق مستی و رسوائیم خوشست 
عنایت توچوبا جان «سعدی» است چه باك 

۲- معلع و بقیه غزل اینست: 
ای دل از پست و بلند روزگار انديشه کن 
از نیمی دفتر ایام بسرهم میخورا 
ایکه میخندی چوگل در بوستان بی‌اختیار 
برلب بام خطر نتوان بخواب اسن رئت 
زخم بیاشدگران همتیر لسگردار را 
روی در نقصا نگذارد باه چونگردد تمام 
کوشه‌گیری دردسر بسیار دارد د رکمین 
این جهان 
میتوان از نبض بی بردن به‌احوال دروث 
چون نلک آغاز و انجامی ندارد این جهان 


این زبین وآسمان دودی وگردی بیش نیست 


یت بی‌زهر پشیمانی حضور 


که خار با تو مرا ب ه که بی‌توگل چیدن 
حرام صرف بود بی‌تو باده نوشیدن 
بسک خاره درآموخت عشق ورزبدد 
عوند جمله پشیمان ز بت برتیدن 
دهان چوبازگثاثی بوقت خندیدن 
چوقاست تو بیند در خرایدن 
سعادتم چه بود خاله پات بوسیدن 
نکو باشد باعثق زهد ورزیدن 


بح کم نخورد ازگ‌اه نجیدن 


در برومندی زقحط برگ و بار اندیشه کن 
از ور قکردانی لیل ونهار انديشه کن 
ازکلا ب گرب بی‌اختیار اندیشه کن 
ایمنی خواهی ز ایج اعتبار انديشه کن 
زینهار از دشمان بردبار اندیثه کن 
چون شود لبریز جامت از خمار اندیشه کن 
درمحيط پر شروشور ا زکنار انديشه کن 
از که خواب فراعت همچو مار ادیش هکن 
مرد درا یستی از جویبار اننديشه کن 
ان‌دیثه کن 


ازدخان جائب بندیش» ازعبا نله کن 


زین محیط بی‌سروبن زینهار 


۸ وکوک کلزار ادب 


برای خرقفه شوئی زاهد خشک 


واعظ که دی نصیحت بیکرد عاشقان را 
زین زهد و پارسانی بگرفت خاطرمن 


عییم مکن ای شینخ اگر باده‌پرستم 


بنعم از چشم خضوب زاهصد کرد 


چا ک می‌شد به‌برت خرتة تقوی چون با 


(ساد واعظ مثنوباده دیرینه بیار 


مارا چگ ونه مسلک با تو موافق افتد 


من حالت زاهد را با خلق نخواهمگفت 


۱-مطلع و بقیة غزل ابنست: 
ساقب خی زو بیمای شراب تاکی 
زآتش باده براف روز چپراغ دل سا 
جامه جان که بلوث غم دهر آلود است 
رشته زلف تووسوزن مژگان خواهم 
چشم خونخوارتو خون همه مسکینان ریخت 
کی دل ایمن شود از چشم تو و زلف سیاه 
من نه آنم که زک وی تو بدشنام روم 
دولت وصل توو رحمت سکین هیهات 


(ظهوری ترشیزی) 
اد ۴ 
امروز دیدمش مست تقوی بباد داده 
ساقی پیاله‌ای ده نا دل شود گشاده 
(منسوب به‌حافظ) 
> 
بهتر ز تو هستم که تو خود را بپرستی 
(فقیر شیرازی) 
اد 


من چگويم جواب بی‌بصری 


(چشم ابروانی) 
اد زد 
گرتو هم میشدی ای شیخ گرفتارکسی 
(والة داغستانی) 
> 


کد بود پند وی از غایت بی‌ادرا کی 


( رحمت شیرازی) 
اد 
توشیخ پا کدامن من رند لاابالی 
(لاادری) 
اد 
این قصه اگر گویم با چنک و رباب اولی 
(حافط) 


تامگرباده کند چاره اين غمنا کی 
تابایی بفروشیم وجود تاکی 
بجز از باده تاکی نپذیرد پاکی 
تامکر بخیه زنم سینه باین صد چاکی 
ترك مخمور ندیدیم بدین سفا کی 
شب بدین تیرگی و دزد بدین چالاکی 
که کند زهر تو اندر دل من تریا کی 
مرد خاکی چه کند با ملک انلا کی 
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که چوصبحی بدمد در پیش افتد شامی 


(حافظ) 
اد 
۳ زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت الب تابحرم حال درد پنهانی 
(حافظ) 
در 
اد رب توح یک تحقی قکرده‌ای م که تقلید میکنی 
وت (لیض دکنی هندی) 
۴ 


بیکند از سایه اش از پس زین پهلو تهی 


زاهد ده ر هرگام گور کن ده‌ایست 
ِ (میرزا باقر تبریزی- معاصر صفویه) 


> 


گلبن سی‌وچهارم 


قیاست_ قامت 


طوبی وسدره کر بقیات بمن دهند 


آنکس که گفت طول قیامت حکایت است 


تا توبرخاستی ایشوخ قیامت برخاست 


۱-بطلع و بقیه حزل اینست: 


کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم ترا 
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور 
با صدهزار جلوه برون آسد ی که من 
چشمم بصد مجاهه 4 ساز شد 
بالای خود در ین چشم من ببین 
مستانه کاش درحمم و در بگذری 
خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم 
کر انتد آن دو زلف چلبا بچنگ من 
زبا شود بکارگه عشقکارمسن 
سوای عالمی شدم از شور عاشقی 
باخیل غمزه گر بوژاقم گذرکنی 


شعرت ز نام دوست «فروغی» شرف گرفت 


> 


د علا 


> 


یکجا ف دای قابت رعنا کنم ترا 


(لروغی بسطامی) 


قامت نماکه قصه نماید قیام را 


(همای شیرازی) 


کی بود‌ای نهفت که پیداک م۳ 
پنهان نگشته‌ای که هویداکنم ترا 
باصدهزار دی هه تماشاکنم ترا 
تامن بیک مثاه هه شیدا کنم ترا 
تاباخبرزعالم بالاکنم ترا 
تابله‌گاه سومن و ترساکنم ترا 
خورشید کعبه» سا هکلیسا کنم ترا 
جدین هوازمسله در پاکنم 7 
همرکه نظر بصورت زیب|کنم تسوا 
تسرسم خدانخواسته رسوا کنم ترا 
میرسبا شاه صف آرا کنم ترا 
زبد که تاج تارك شعراکنم ترا 


(شعرای یمانی وشعرای شامی نام دوستاره است. آنها را دو خواهران نی زگویند) 


(فتر) 


نست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 
پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت 


با بای بتکلة رب ردص اتست 


ناابید از سر بالین «حضوری» آن شوخ 


ادلبر ابرو زکمر بست و بقامت برخاست 


دگر گرچه بکل ماند ز شرم 


رت 
مرو بت 


آبدی در برمن اسر من هموش برفت 


فرح بار چو با آن قدوقاست برخاست 


۱- چند بیت دیگر از غزل اینست: 

آنکه درسایه بالای تو بنشمت بخالك 
شم رازغم عشقت برسانکنت که سخت 
ایمن از فتنه ایام نگنت آنکه بخواب 
زینکه ازحسن توشد غافل ودل باخت بگل 


عچد را باد عبا پیرهتن از رشک دوید 


دا 


زد 


> 


دا 


دا 


زد > 


دا 


> 
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بتماشای تو آشوب قیامت برخاست 
و راتس رنه به‌ناز قدوقامت برخاست 


(حالظ) 


(سعدی) 


آب در دیده چوبرخاست قیامت پرخاست 


(حضوری‌قمی) 


بست از خانه برون رفت و قیامت برخاست 
بتماشای تو زاندم که بقایت برخاست 


(صفی‌علیشاه) 


در کنارم بنشستم و قیایت برخاست 
(ناظرزاده کرمانی- معاصر) 

سرو بنشست زدعوی و قیایت برخاست 
(سلطان حسینمیرزا مابقرا) 
وه چه قد آه چه قایت که قیایت برخاست 


(شهی شیرا زی- معاصر صفویه) 


با قيامت قد او دست و گریبان برخاست 


(شیخ محمدعلی حزین) 


از لحد رق صکنانگاه اقامت برعاست 
برسرش شعله غیرت بغرامت برخاست 
چشم مخمور ترا دید وسلات برخاست 
در جمن ناله بلبل بندامت برعاست 
زآنکه در پیش دهانت بملامت برخاست 
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ک کا 


دنا بسر نرفته و آفاق بررار 


اد 
قیایت قایتسی 1۳ برفار 


۴ 

ندانم فامت است آن بنافات 
اد اد 

ق ارعای بوای توح ارات وت 
لا کل 

اینکه تو داری قیامت است نه قابت 
اد اد 

مودن بستد ارآن فندوات 
> 

ارکرده قیامت بپا قدت بنما رخ 
ترا 


۱- بقیه غزل اینست: 
هم رکه تماشای روی چون قمرت کرد 
چشم مساف رکه بر جمال توانتد 
هرشب و روزی که بی‌تو میرود از عمر 
سرو خراسان چو قد معتدلت یست 
عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم 
اهل فنریقین درتو خیره بمانند 
این همه سختی و ناسرادی سسدی 


قتیایتست نت گر بود قيامت راست 


(لاادری) 


کان قامت بلشد قیامت نموده است 
(مخزن کرمانشاهی) 


ارت الات 


(صحبت لاری) 


که میکوید چنین سرو روآ هت 
(سعدی) 


راست گفتند که در عالم بالاست بهشت 
(مشتان اصنهانی) 


وین نه تبسم که معجزاست رابت 


(سعدی) 


هت کات سای ۱۱ ۳۳۳ 


(عشرت فراهانی) 


وعده وصلت ار بود بقیامت 
(منعم اصفهانی- معاصر) 


سینه سپ رک رد پیش تینر سلامت 
عم رحیلش بدل شود باقتامت 
هر نفسی میرود زار ندامت 
اینهمه وصفش که بیکنند بقایت 
بای عمر ایستاده‌ام بغرایت 
کترب-رروی درحابکاو و ات 
چون تو پسندی سعادت است و سلامت 
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عالم رب بدل شود بقیکایت 


کر تو درانی ز در بدین قدوقات 
(محمد یوسف زاده همدانی متخلص به غما م معاصر) 
اد اد 
چو آراد د ل س‌بآن سروقتات پبسرهضه4 8 رد د آشوب قیایت 
(حیاتی « زوجه نورعلیشاه») 
اد ۴ 
رلاست نخل قد فنه‌بار یار نه قامت خرام آن‌قدوقایت قیایت است» قیامت...! 
(حکیم خباز_بعاصر صفویه) 
اد 


نهانی بقامتت چه علامت که چون قیام کنی میکند قیام» قیامت...؟ 


از 
(مایل تویس رکانی-بعاصر) 
اد اد 
اک ا" ۰ آنشوخ سروقامت این حسرتم بدل ماند تا دامن قیایت 
(شاهی سبزواری)-(قابل سبزواری)! 
زد 
با را ز دست هجرت» ایشوخ سروفامت خاک است د رگریبان؛ تا دامن قيامت 
(نیکی اصفهانی) 
۴ 


گز که بساران قبام کرده قیامت 


ه رکه وان فزاخته"قامشت 
(صغیر اصفهانی) 
با کل 
ای و باه مظن ای ماه سروقامت ای از ند توبرپا هنکاته یات 
(غمام همدانی-بعاصر) 
اد > 
ای فتنَهُ هر دوری» از قامت فتانت آشوب قیایت راء دیدیم به‌دورانت 
(فروغی بسطامی) 
> 


۱- در چاپهای قبل» سرایندة این شعر بهمین ترتیب معرفی شده است. ولی در دیوان امیرشاهی سبزواری چنن بیی دیبه ۰ 
همچنین شاعری با تخلص «قابل» که سبزواری باشد بلاحئظله نگردبد. البته قابل ایراونی» بلگرامی» شیرازی» کشمیری» 


هندوستانی در کت کتب ادبی و تذ کره‌ها سست 


۴ وک گزار ادب 


بکام آرزوئی قامت آن فتنه‌جو دارد از او یک‌جل وه میخواهد قیامت آرزو دارد 


(صائب تبریزی) 
زد 


تیابت قابت من تابباخاست قيامتها از آن قامت بپساکسرد 


(غبار همدانی) 
اد اد 
ای خوش آنشب که ببر آن قدوقامت باشد دیده چون با زکنم روز قيامت باشد 
(فرقتی انجدانی) 
۲ 
خواست نقاش اکتر آن قدوقابت بکشد عمر او قد ندهد» چون به‌قيامت بکند 
( کمال اجتماعی چندلی-معاصر) 
اد 
واعظ شهر که از طول قیامت میگفت غافل از قامت آن سروسهی بالا بود 
(سا) 
اد 
سروین برخاست از قدش قیامت شد پدید غیر آن قامت که من دیدم قیامت را که دید 
(هلالی جفتانی) 
د 
یار برخاست برقص آن قدوقامت نکرید رستخیز است در این خانه» قيامت نگرید 
(اهلی شیرازی) 
اد 
سالها قد ترا خامه تقدیرکنید قامتت بود قيامت که چنین دی رکنید 
(لاغری) 
اد 
هرطرفی قیامتی کرده ببا ز قامتش شور فکنده در جهان قامت چون قیامتش 
(زرگر اصفهانی) 
د 
ابه پیش قامتت آتکس که جان سبرد بحشر قیامت است چو از تن براوفتد کفنش 
(صفی علیشاه) 


۱- چند بیت دیکر از غزل ابنست: 


صباچو درچمن آورد بوی پیرهنش دربد غنچه گریبان ز حسرت بدنش 


#۹ 


کلبن سی وجهارم 6ج ۴۲۵ 


تن : قیامت زخست وگفت قیامت بقامتی است که هست 
از قامتش چوگرفتم قیاس روز قیا نشست متی هستم 


(یغمای جندقی) 
دا 
۰ ۰ قامت ۱۱ ۱ ۰ قامت انا 
با صدهزاران ناز می‌گوید که بنیاد قيامت را ار این بنا کردم 


ار 
0 (فروغی بسطامی) 


دا 


رت قد قاتش از یاد موذن بنماز 


دا 
و فسات آید راست 
ابید روز قیباست همگتی آمد. ر 


دا 


غزل اینست:ٍ 
نگاه کن که نریزد دهی چوباده بستم 


۱-بطلع و بقیه 


کنم مصالحه یکسر بصالحان م ی کوثر 
زسنک حادثه تاماخد/ درست بماند 
چنی ن که سجده برم بی‌حفاظ پیش جمالت 


سکنند زلف بعیگردنم بست به‌سوئنی 
زه شیخ میدهدم توبه و نه پیرمغان ی 
زگریه آخرم این شد نتیجه در پی ژلفشس 
ندات خاطرم ان‌دیشه‌ای ز روز قيامت 
ب ارب رمنز دا و خلق رقابت 
حرام‌گشت بیغما بهشت روی ت-و ردری 
۲- بطلع و دو بت دیگر: 
بادل خویش زجورتوحکایت کردم 
بجم با همگی دوش پریشا نگشتند 
کنتم از راز دهسانت سخنی بسا دل تنک 


سای سور الدد. دروتل مب 
تماشهای زلف و عارض او 
نساورم بساد» مبساد 


مرا بس است 
لطافت تن او 
زآب و رنگ عذارش سیم صبح مسگر 
بزیرجاسه ز روح روان لطیف‌تر است 
بچین زلف تسودل بر خطا نرفت ولیک 
وا هکنته نباشد زاب طسر او 


«صفی» سری زد و عالم نمود و خود نگرفت 


وصفی از 


فدای چشم توساقی بهوش باش که تم 
بشرط آنکه نگیرتد این پباله ز دستم 
بوجه خر و تصدق هزار توبه شکستم 
بعالمی شده روشن که آفتاب پسرستم 
چنا نکشی د که زنجیر صد علافه گسستم 
زبسکه توبه نمودم زبسکه توبه شکستم 
که درمیان دودریای خون فتاده نشستم 
زبانه داد بدست شب فراق تو دستم 
بس است »کیفراین یک نفس که با تونشستم 
که دل بگندم آدم فریب خال تو بستم 


آ ه کز خویش به‌بیگانه شکایت کردم 
ازسر زلف تو چون یک دوحکایت کردم 
کشت این معنی نازك به کنایت کسردم 


ولی نیافت پسی بوسه راه بسر دهنش 
بهل بهشت بسرین را بستبل و سنش 
-ک داز تصور عقل آفتی ژمد بسه‌تتشس 
بلال هگف ت که حاطر شکفت در چمنش 
نموده‌ایم ببس تحقیق ابتهان تنش 
خطا نموده ممائل بنافَهء ختنش 
دل ی که دید به‌عمری شکنجد شکنش 
دلش قسرار بجائی »کجاست تا وطنش 


قد بللدت چو روایت کردم 
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۱ ۰ ۰ ۰ ی 
آشوب قیابت همه شد در نظرم راست چون قامت آن دلیسر عیسا رکشیدم 


(فرصت شیرازی) 
اد 
از پی قامت تو تا بقیامت خواهم بنده سرو شوم خدمت شمشاد کنسم 
(دهتان سامانی) 
زد 


من قد سرو تو نازم که قیامت کرده 
(لاادری) 


سرو در باغ بسی ناز بقامت کرده 


> 
اگر آن تیاشی را که شنیده‌ام بیاید نرسد بدان قیامت که تو در قیام داری 
(لدانی) 
اک 
چه نئستی ای قیامت بنمای سرو قامت بخلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی 
(سعدی) 
اد 
بنشین یکنفس ای فتنه که برخاست قیامت فتنه ادر بنشیند چو تو در حال قیامی 
(سعدی) 
> 


۱-مطلم و بقیه غزل اینست: 
تشال دو زلف و رخ آن بارکشیدم 
اول شدم آشفته زلفش» سر زلفش 
آغوش وکنارم همه شد غیرت تاتار 
در تیرگی زلف کشیدم رخش از مهر 
انديشه نمودم ک هکشم ابروی آن شوخ 
بر خامه‌ام از تیر فلک بانگ زه آسد 
القصه» رخ وکردن وآن کوش و بناکوش 
سحر قلمم بین که کشیدم چو دو چشمش 
نوك مزه‌اش را بیکی خامه دلدوز 
نقش خد نارسته هنوزش خط مشکین 
آن سبز غباری که فراز لب او بود 
شوری ز مکس خاست برآن صفحهُ تثال 
بیمار دلم بر زنخش کرد اشارت 
در نقش میانش شدم از فکر چو سوئی 
در دایسر؛ فکرتم افکند سرینش 
«فرصت» چ و کشیدی ببرش خامه رنکین 


یک روزو دوشب حمت این کا رکشیدم 
آخر بهپبریشانی بسیا رکشیدم 
تا تاری از آن طرة طرا رکشیدم 
گفتی که مهی را به‌شب تارکشیدم 
اندیشه چ وکج بودکمان‌وا رکشیدم 
زان سخت کمانی که به‌دشوا رکشیدم 
یک باغ سمن» غیسرت گلزا رکشیدم 
گفتی بنسون نقش دوسحا رکشیدم 
خون ریزتر از خنجر خونخوا رکشیدم 
کوئی دو طبق کل همه بی‌خا رکشیدم 
با خاسه اسرار ببه‌زنگا رکشیدم 
چون صورت آن لعل شکربا رکشیدم 
سیسی بمراد دل بیمارکشیدم 
آخر بصد ان دیشه و پندا رکشیدم 
ناچار بیک کردش پرگا رکشیدم 
گلناریش از خسون دل زا رکشیدم 





ور .۰ ۳ ۲۲ ۳۳ 


گلبن سی‌وپنجم 


روی باه 


آن بخت نداریم که تکلشب به رویت روخن کند این کل ویرانه با را 


(امیرشاهی سبزواری) 
> 
چنان از دود آهم بی‌تو ای مه تارگلشن شد که روز از تیرگی گم کرده بلبل آشیانش را 
(منت افشارا 
اد اد 
مه من شام عید ازگوشه‌ای بنموده ابرو را فلک چندین چراخ افروخت تا پیدا کند اورا 
(حیرتی قزوینی-معاصر صفویه) 
زد 


بی‌مه روی تو شب خواب نداريم بیا گرچه می‌آئی و ما تاب نداريم با ۰ 


(لسانی شیرازی) ۱ 

سس ۱ 

رودی خوبت سه تابان من است باه‌روکتا رودی خوب از من متاب ۱ 
(سلمان ساوجی) ۱ 

در ۱ 

دس سا ره آهمم امشب آه ار رد بماهم انشب ۱ 
بی‌سا رخش نخنکه چشمم ای ما تونی گواهم امشب ۱ 
(رفیق اصفهانی) ۱ 

ع ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


گلین سی‌وپنجم رو( ۴۹ 


راز ری سم دلبزی آمواخت کد سم دلبری از ماه من پری آموخت 


ریق اصفهانی-معارزندیم) 
ع 
بماه روی تو این آرژوکه من دارم هزارسال اگر بینمت هضوزکم است 
(فغانی شیرازی) 
> 
شب ی که آن مه بی‌مهر همتشین من است ستاره واربسی دیده درکمین من است 
(قاضی مسیح ساوجی) 
ا 
از ماه روی او همه آفاق روشن است جائی که تیره است همین کلیهُ من است 
(عشرت) 
> 
روی خود را مگو شریک مه است درنک‌ وی که لاشریک له است 
(جامی) 
کل 
باه نقاب انکند برخ اگر آن شوخ چا وه دهد عارش یکه زیر نتابست 
(خورشید بختیاری) 
> 
ادل به ابروی سهی دادم و دیدم که هلال ازغمش زاربود؛ پشت‌فلک هم خم ازاوست 
(وفای نوری) 
> 


۱- معط وب غزل ابنست: 


خاطرم با همه تیغ ستمش خرم از اوست که گرم زخم از او مرهم زخمم هم از اوست 


گرچه هرلحظه جنائی رسد از دوست ولیک 
گرچه از خنجرکین پهلوی سهراب درید 
خود م کر باز بسامان برساند روزی 
آن غزال ختسی را نگر و سخاری 
کند یکباره درخت طرب از خاطر سا 
سانم از آن همه استادی نقاش ازل 
ترسم آخر ببرد خرقن زاهد شیطان 
دامن مطرب این بزم بچنگ‌آر و بنال 
قدرهرکس نبود ومف جمالش الا 


هم بما ازسر رآفت نظری هسردم از اوست 
لیک صد خنجر غم بر جگر رستم از اوست 
آنکه کارم چوسیه طرهُ او درهم از اوست 
که زسحر نگهش شیر ژیان را رم از اوست 
سست عهدی که بدل ریش بس‌محکم | زاوست 
زین همه نقش بت نف زکه درعالم از اوست 
زین همه فتنه که بر جان بنی‌آدم از اوست 
کاینهمد نال چنگ ودف و زیروبم از اوست 
آنکه در نکته‌سرائی چو «وفا» ملهم از اوست 


اک 
۰ 2۳095536 کزارادب 


فلک ترا بمن ای ماه بهربان نگذاشت چراغ کلبة يمن بودی آسمان نگذاشت 


(مشتال اصنهانی) 
اد 
درماهتاب دوش خراسان همی شدی ماهت بدید و چادر شب پیش رو گرفت 
(امیر خسرو دهلوی) 
اد 
مه روی بپوشاند» خورشید خجل گردد کر پرتو روی انتد برطارم افلا کت 
(سدی) 
اد 
آیا کسی حکایت آن روی خوب کسرد؟ . چون ماه» شب نیامده از ره غروب کرد 
( کمال اجتماعی جندقی-معاص 
اد 
ماهم ببابداد چو آهنگ بام کرد ماه تمام را مه رویش تمام کرد 
( زرگر اصفهانی) 
اد 


بمن فراق تو ای ماه مهربان آن کرد که فرقت مه کنعان به‌پیر کنعان کرد 


(د روش مجید طالفانی) 
لا کل 
پس ازماهیت می‌بینم» مه‌سن کج‌مکن ایرد گر مفکن بپیشانی که مه,در غره کم کرد 
(امیرخسرو) 
اد 


شب سیر ماهتاب نمودی و ماه نو بالید آنقدرکه بیک شب تمام شد 
(مااواقف خلخالی-معاصر صفوبد) 


۲ 
زطرف بام رخ بار چون نمایان شد ز شرم اه رخش آفتاب پنهان شد 
(دهقان دهکردی) 
مد 
از مه روی تو آئينة جان ساخته‌انر وندر آن آینه جان را نگران ساخته‌اند 
(موید مهنه‌ای) 


> 


و لط فکن از خانه برون آی دمی 
باون هرا خرات از شنکتوه فلرحسن 
بتان که نسبت رخسار خود به‌باه کنند 
بمن شد مهربان آن ماه و ترسم آسمان بیند 
شبهای مه که حرف ز روی نکو رود 
ره از دور باهمی برآید 
باه عون ند ر شود شب همدشب ناست ده گردد 
ابرویت دید وشد نهان سه عید 


چو باه روی نو در شام زلف میدیدم 


درین زسین چوتو خورشید طلعتی بوده است 


گلین سی‌وپنجم تور ۴۳۱ 


(فائضی مازندرانی) 
۴ 
نیکوان شهر را جزو تماشائی کند 
(ابوالحسن جلوه) 
۴ ۴ 
زشرم روی تو در یکدگر نگاه کنند 
(آصفی هراتی) 
لا 
که بامن آسمان نتواند او را مهربان بیند 
(اسیری اصفهانی-معاصر افشاریه) 
> 
که حدیث روی تو تا مه فرو رود 
(ضمیری اصفهانی) 
ا عا 
(ندائیکیلانی) 
۴ 
ماه رخسارتو بدریست که هردم بفزاید 
(نیاز اصفهانی) 
اد 
بهتر از خود نمی‌تواند در 
( یعقوب قمی) 
ی 
شیم بروی نو روشن چو روز میگردید 
(متسوب به‌حافظ) 
اد 


وگرنه ماه بدور زبین نمیگردید 


(سلیم همدانی) 
> 


۳ 


۲ وج کلزارادب 


مه جمال تو را بی‌حجاب نتوان دید که بی‌حمایت دست آفتاب نتوان دید 


(کلبنی الشان) 


۲ 
از شرم ابروی تسوبه نوبشام عید ‏ خودراچنان‌نمود که کس‌دید وکس ندید 
(یعقوبی قمی) 
روی تو بدر و ابروی پرخم ملال عید هرگز هلال و ب‌در بیک‌جا کسی ندید 
( بیخودی-بعاصر صفویه) 
اد 
هلال خواست شود حلقه درت شب عید زدور بست خیالی ولی بهسم نرسید 
( نوری نیشابوری) 
س 
شده مه برفلک محو جمال عالم آرایش عجب جای باندی یافته بهر تماشایش 
(حسینی-بعاصر صفویه) 
اد 
گفتم ارمه مصحف روی ترا از من مرج سهو شد استخضراته میشود ترآن غاط 
(نقی کمره‌ای) 
در 
بیاد ردی توبرمه شبی نظطر کردم داینکه رفتیور بر ٩‏ ۳۱ 
(رشحه از نسوان) 
> 
چومه چارده از گوشة بسامش دیدیم. نگران بسود بجائی و تمامش دیدم 
( کاتب یزدی-معاصر صفوبه) 
د 
بمیزان نطر حسن ترا با ماه سنجیدم میان اين وآن فرق از زمین تا آسمان دیدم 
(۱ کبرمیرزای اصفر- معاصر صفویه) (میرزااسد) 
۴ 


۱-مطلع و چند بیت از غزل اینست. 
میکنم هم من غلط هم میکند جانان غلط شکو؛ من جور او هم این غلط هم آن غلط 
کنته‌ای جائی شکایت کرده از جورم نتی حاش ته کی کجا کذب افترا بهتان غلط 
داده فرمانم بدوری یار یارب چون کنم بردن فرمان غلط نابردن فرمان غلط 


این طاقت هجران تو مهپاه ندارم 
نگه بماه رخت دارم و یقین دارم 
اه رز ایند زروز گیسرم 
دی‌ساه را بروی تو تشبیه کرده‌ام 
"آسمان هرشب به‌ماه خویش نازد» می‌نداند 
بغیر از مه ندارد کس خبر از ناله و آهم 
شب باه دلربانشستیسم 
"شب بهتاب بیاد رخ همچون قمرت 


۱- بت دیگر از غزل: 
در پرده و بی‌پرده بود روی تو یکسان 
۲-سه بیت دیگره 
تا ترا دیدم بتاه نی کافرستم نی مسلمان 
دل ترا بیند بمن آهسته گوید قل هوانته 
بر یمن و بر یسارم ساغرومطرب نشسته 
۳-مطلم و بقیه عزل: 
گرچه خونین دل از آن گردش چشم سیهم 
به‌نگاهی دل غمدید؛ ما را دراب 


کین ی دجم وچ ۶۲ 


جز آنکه بمیرم ببرت چاره ندارم 
(طرب نائینی) 


که چون ستاره بسی چشم د رکمین دارم 
(نصیب اصنهانی) 
بوسه ده چندان که از آن توش سی‌روزه‌گیرم 


(فرصت شیرازی) 


و اسروزسر زشرم بب‌لا نمی ک: 
(جلال عضدی بزدی) 


تا سحرگه خفته با یک آسمان مه در زمینم 
(مظهر) 


گ او در وادی هجر تو شبها بود همراهم 
(بابالغانی) 


تاه اه دح نشست 
(عبدی ابرقونی) 


در رصدخانة دل محو تماشای مه 


(عبدالعلی ادیپ پرومندمعاصر) 


ازشرم چومن طاقت نظاره ندارم 


روی ومویت کرده فارغ یکسره ا زکفرو دینم 
راست میگوید تسوئی الحمد رب العالمینم 
زین سبب افتان و خیزان بر یساروبر یم 


آنشین روی بسان انق شاک 
کِّد یه‌دیدار جمال توسراپا نگهیم 


۳ 
۴ 95ج کاراب 


نست روی ِ ۳ نستسی نیست اشتبس اه مکسن 
(هیخ ذولنون فرویی) 
دا 
ازارخت اه م مسایک ّ به‌نگاه ماه طلعت» نک تاه ها ود سار 
فتاه رخت نمسای لو روز سا را یکین چوشام س.-اه 


(بانو بدری تندری «لانی»-معاص) 
۴ 
بر لب بام آسد آن مه گفت باید مردنت کافتاب عمرت اینک برلب بام آمده 
(نسیمی نیشابوری) 
اد 


گفتم ایدوست شدم عاشق آن روی چوباه گفت لاحول ولا ف وه 


(منسوب به حافظ) 
اد 
شبی بربام ای ماه بلنداختر نمی‌آنی ز برج طالع ما تیره‌روزان برنمی‌آنی 
(مشتال اسنهانی) 
اد 


لیک خویت قدری بهتر از این بایستی 
اسان وقت خرام تو زمین بایستی 
(هلالی جفتانی) 


اما من روی تو خوبست و چنین بایستی 
حیف باشد که رسد خاک بآن دامن پاک 


و 
بانتظار چه شبها چو سایه در رهت ای مه فتاده مان دم و مانند آفتاب گذشتی 
(شرف مراغه‌ای) 


اد کل 


۱-بتطع غزل: 





شب هجر است «هلالی» زمه و مهر چه سود 


دیده رخسار ترا دیده ودل خواسته است 
یست مارا سر پروای شه ومیرووزیر 
سرگران دربر خصمیم» ولیکن بر دوست 
ماو در شعر صف‌آراشی از ابیات بلند 
بارگاهیست مصفا حرم رحمت دوست 
همه‌جا در طلب میدا فیضیم «ادیب» 


امشب آن ماهرخ زهسره جبین بایستی 


حق گواه است درین حادثه ما بی‌گنهيم 
که به‌شهر ادب و ملک سخن پادشهیم 
گر به‌عرشيم و اگر فرش» همان خالك رهیم 
تابدانند که سرکرده چندین سپهیم 
ما ز آفات پناهنده بدین بارگهیم 
گر به‌ديريم و اگر بمتکف خانقهیم 


کین سی وبنجم توب ۴۳۵ 


بی ,ار ماه چهره تو روج مجسمی چون‌گل لطیف و پاك ومنزه چو شبنمی 


(حائری کورش -معاصر) 
اد 
اکاشکی نقاش بودم اد 
( کیوبرث مهدوی «خدبو» -معاصر) 
زد 
بی‌نمائ‌ماه من رح راو پنه ان میشوی بیکنی لطف و همان ساعت پشیمان بیشوی 
(سجودی سمرقندی-معاصر صفویه) 
اد اد 
2 ای تا ۳ 
سم رخ 4 فِ هراتس اشتباه» صی 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
د 


۱-معلع و مقطع غزل: 
کاشکی نقاش بودم» نقش زیبا آفرینی نقش روثی میکشیدم» روی ناز ناژئینی 
لیک تا از نقش مهری جان مشتاقی بسوزد همتی خواهم «خدیوه از طیع شعر آتشینی 
۲- دو بیت دبگره 
گویند کسو ف کرده خورشید کاید بهپناه ساهگا 
پنا سس 
آری که ز آنتاب رویت خورشید رود پناه» گاهی 


گلبن سی‌وششم 
شهید عشق 
ستکد رفتند شهیدان غمت سوی عدم لاله ها غرقه بخون میدید آن صحرا را 
(جای) 
در 
به‌محشرخون ناحق کشتگان پامال خواهد شد اکر ایرد بچشم ماب فان ۳ 
(محتشم کاشانی) 
اد 
خونم زسردمهری آن شوخ شد سفید اکنون باین خوشم که بها نیست آب را 
(حکیم رکنا ی کاشی) 
د 
با هیچ کس بکشتن من مشورت‌مکن ترسم خدا نکرده پشیمان کند ترا 
(لروغی بسطامی) 
د 
روز بحشر که بپرسند زمن قاتل را دیده را نام برم اول و زان پس دل را 
(هدایت طبرستانی) 
اد د 


بی‌سوالی خون خود درحشر میبخشم باو زآتکه دانم ازطلب عاراست مطلوب مرا 
(نظیری نیشابوری) 
داد 
وقت کشتن دامن قاتل بدست آبد مرا آخر.عمر ارزوی دل بنست ۸1 را 


(لسانی شیرازی - نصیب اصفهانی) 


ماتل بست آند دم بسمل مرا 


داسن 


در خاک شاد میکند آنکس دل مرا 
بتسل «جاسی»ای مه رنجسه گشتی 
ی خواهش دل گسردیسدم 
فرصت به پیش دستی قاتل نداده‌ایم 
صحرای عدم لاله‌ستان شد چو شهیدان 


ابرا هرآینه روزی قتیل عشق ببینی 
اگر جناز سعدی بکوی دوست درآرند 


خنج رکین چه کشد ترك ستم‌پیشه تو 


۱-بطلع و بقیه غزل اینست: 
کهن شود همه کس را بروزگار ارادت 
کرم جواز نباشد بهبارگاه تبولت 
مرا بروز قیامت مکر حساب نباشد 
شنیدمت که نظرمیکنی بحال ضعیفان 
گرم بگوشه چشمی شکسته‌وار ببینی 
بیایمت که ببینم ۱؟ کدام زهره و بارا 


گبن سی‌رششم 57وی ۴۳۷ 


دعوی خون بیش ازاین کی باشد ازقاتل مرا 
(رشحه از نسوان) 
> 
کارد بخاک من آنقسی قاتل مرا 


(رضا فلیخان هدایت) 
اد 
کرم کردی جسزال‌الله خی 
(جامی) 
دود 


ست غیر از دل سا قاتل سا 
(محمود) 
۴ 
گلکون دوید بردم شمشیر خون سا 
(ملاسالک قزوینی) 
داد 
با داغ نو رفتند بخون غرقه کننم 
(جامی) 
داد 
گرفته داسن فاتل بهر دو دست ارادت 
ژهی حیات نکونام و مردنی بشهادت 
(سعدی) 
> 
دل مجروح سوی خالك شهیدان کشدت 
(عاشق اصفهانی) 


مگرمرا که همان مهر اول است و زیادت 
کجا روم که بمیرم بر آستان عبادت 
چوهجرووصل تودیدم چه جای موت‌واعادت 
تم گرفت و دلم حوش بانتظارعیادت 
فلک شوم بسولس, و مشتری بسعادت 
روم که بی‌تو نشینم ٩۱‏ کدام صبر و جلادت 


۸ کوج کزارب 


وعد؛ قتل سرا؛ هیچ نکردی خلاف زانکه سلوك ملوك» وعده وفا کردن است 


(لروغی بسطامی) 
اعد 
خون من ریز و میندیش ز دیوان حساب کانچه در هیچ حسابی نبود خون من است 
(بخمای جندلی) 
داد 
شبی که دل بتو دادم خداگواه من است شهید عشتم و یک بوسه خونبهای من است 
(لاادری) 
دا 
وعده کشتتی بسهه بسه «کمال» جان من وعده‌ای کرا کشته است 
(کمال‌الدین خجندی) 
دزد 
بحشر دعوی خون کی رسد شهیدی را که زیر چشم نگاهش بقاتل افتاده است 
: (آذر یکدلی) 
اد 
بعد مردن تربت ما را عمارتگو مباش برسر قبر شهیدان گنبد گردون بسست 
(مرادی بالفی) 
اد 
دل بخونم تشنه و دلبر بقتلم مایل است وای برجانم که آنم دلبرو اينم دلست 
(ذهنی) 
لد 


ای همنفسان می‌دهم امروز نشانی فردا که نهان کشته شوم قاتلم اینست 


(یحیی لاهیجی) 
کا کر 
هر آدمی که کشت شمشیر عشق گشت گو غم مخو رکه ملک ابد خونبهای اوست 
(سعدی) 
اد 
کشته عشقم چسان شکوه ز دشم نکنم آنکه بجوته کید و ۱۳ 
(مشتاق اصفهانی) 


> 


بخاله من گذری کن زبعد کشتن من 
میچو دورافتاده‌ای کاخر بیار خود رسد 
ام شهیدا وکنی انته شهیدا 


هرکس که جان سپرد حیات ابد گرفت 


هرکس شهید آن سژه‌های دراز نیست 


گر اضطراب نسدارم ز آرمی‌دن نیست 
خون ترا چه‌قدر «نظیری» خموش باش 
میخواستی بهانهای از به رکشتنم 
هر کس که زیر تیغ برویت نظاره کرد 


درویش مکن ناله زشمشیر احبکا 


کین سی‌رششم جوبویو ی ۴۳۹ 


| جلال الدین میرژا قاجار) 


دا 
دست تاد رگردن‌من کرد تیغش خونگریست 
(سرمد کاشانی) 
6 
کین گریه کم از ریزش خون شهدا نیست 
(حافظ) 
لا > 


از هیچ کشته قاتل ما شرمسار نیست 


(فارغ تبریزی) 
> 
درشرع بر جنازة آنکس نماز نیست 
( نظیری نیش بوری) 
زد 


(نصیرای همدانی) 
> 
این بس که دعوی از طرف قاتل تو نیست 
(نظظیری نیشا بوری) 


بهتر از آنکه بیتو نمردم بهانه چیست 
(صفائی اصفهانی) 
9 
زآن پیشت رکه کشته شود خونبها گرفت 
(سلیم) 


"کین طایفه ازکشته ستانند غسرامت 


(رحافط ) 





۰ ۳۳157 کزارادب 


۳ ۷ 1 
اسروز بسی پیش تو خوارند و پس از مرگ 


گردند شهیدان تو چون روز جزا جع 


بقتل چون منی گر خاطرت خشنود میگردد 


"عاشی خودک رکنی بدجرم میت 


مرده حسرت برد آندم که بری دست بتیغ 


رس از ذوق شعادت گکردد آگد 


مکن ملاحظه در کشتنم کد 


روز جرا 


گفتم چگونه میکشی و زنده میکنسی 


۱-مطع و بقیه غزل ابنست: 
گفتم نگرم روی تسوه گفتا بتیامت 
گفتم چه خوش ا زکارجهان‌گفت غم عشق 
هرجا که یکی قامت موزون نکرد دل 
در خلد اگر پهلوی طوییم نشانند 
دامن زکنم میکشی و میروی امروز 
نام که وخش دید لب خویش کریدء 
- یت دیگر از غزل 
جانب دلها نگاه‌داه کد سلطان 


"۳۰ 


بر خال شهیدان تو خار است علامت 


(هاتف اصفهانی) 
دا 
معلوم شود وسعت صحرای قیاست 
(سشرنی لی) 
دا 


بجان منت ولی تیغ تو خول‌آلود میگردد 
(نورجهان بیگم از نسوان) 
> 


بیشتر از من کی ۱۱۳ ندارد 


( کمال خجندی) 
و 
کاین عطا روزی آنست که جانی دارد 
(معصوم لاهوری) 
سس 


ژکف خضر آب حیوان میگ ذارد 


(مشتان اصفهانی) 
اد 
ز رشکه نام ترا برزبان نخواهم برد 
(نظیری نیشابوری) 
داد 
از یک نگاه کشت و نگاه دگر نکرد 
(امیر خسرو دهلوی) 
اد 
گفتم روم ازکسوی تسوء کنتا بسلاست 


فتم چه بود حاصل آن گفت ندابت 
چون سایه بپایش فکند رحل اقامت 
دل میکشدم باز بآن جلوة قات 
دست من و دام ان توفردای قیامت 
«هاتف» بچه رو میکندم باز ملامت 


برد ال رادرس رن 


کین سی دنم 5و ۴۴۱ 


4 رود ز هراگوشه کی برخیزد همچو من کشته زکوی تو بسی برخیزد 
(آذر) 
۴ > 


چه حاجتست بشمشیر قتل عاشق را که نیم جان سرا یک کرشمه بس باشد 


(لاادری) 
> 
و زاتکونه کل شبز؛ تر میدسد کشت آن غمزه را از خالك نشتر میدسد 
(جامی) 
> 
حواره کن که ریختن آب-روی را با خون صد شهید مقابل نهاده‌اند 
(نطیری نیشابوری) 
۴ 
از نثاط عاشقان در جان سپردن آگهند زیر نیم آنانکه سیر رقص بسمل کرده‌اند 
(عاشق اصفهانی) 
لا 


بس 0۰ وه ساکنان سیهر ماه دس تودرهای آسمان بستند 
(آذر یگدلی) 
اد اد 
بعد کشتن از دلم تیرت کشیدند ای دریغ تا قیامت یبادگاری داشتم نگذاشتند 


(رضاقلیخان هدابت طبرستانی) 
۷ 
۹ ۰ 
کشته از بسکه فزونست کنن نتوان کرد فکر خورشید قیامت کن و عریانی چند 
(نظیری نیشابوری) 
اد 
بر خاك شهیدان خود از نازگذرکن ک زکنج قفس ناله بیکبار برآرند 
(عاشق اصفهانی) 
۷ 


۱-مطلع و سهبیت دیگر از حزل اینست: 


ی پنهانی چند بزبآن میرود اسروزگریبانی چند 
رن شهر سیر قفسی چند بما مانهه و زندانی چند 
سرو و این جمعم نیست پهلوی من بنشانید پسریثانی چند 
هیچکس راسر پائی نزد ایام که ما پثت دستی نگزيدیم بدندانی چند 


۲ وزج گزارادب 


بی مسوده وصال نخیزد شهید عشق 
او در انديشه که چون خون «غزالی» ریزد 
شهید عشق ترا خونبها چه بهتر از این 
۱ ۰ 
قگمت نگ رکه کشتة شمشیر عشق یافت 
شهب عشق وقتی دامنت گیرد که در محشر 
ببدی در همه‌جا نام برآرم که مباد 
خساصیت سیماب ب ود عاشق را 
دم و چند زنی عرض شهیدان بردی 
سر آن کشته بنازم که پس ازکشته شدن 
۱-مطلع و دو بیت دیگر از غزل اینست: 
وقت است ایحریف که می درسی وکنند 
ماجوی شیر وکاخ زبرجد گذاشتيم 
آلودهءٌ شراب «ففانی» بخالك رفت 


۲- بیت دیکر غزل اینست: 
از در خویش سرانم که ملک بگریزد 


صدبتار اک فترشته رخمت ۱ کنر 


(غیرتی شیرازی) 
> 
من در اندیشه که اندیشة دیگر نکند 
(غزالی هروی) 
لا 


که زیر تیغ تسو بر ابرویت نگاهکند 
(حسین سا کت متولد سال ۱۲۸۴ دراصنهان-بعاصر) 


> 
مرگ ی که زندگان بدعا آرز و کنند 
(فغانی شیرازی) 
> 


نشانی جز نشان خون خود بر دامنت بیند 


(آذر 
د 
خون من رسزی و گویند سزاوار نبود 
(نشلیری نیشابوری) 
> 
تروص د نگردد اضطرابش نود 
(لیضی د کنی) 
اد 
آنقدر صب رکن ای کشته که قاتل برود 
(رضائی کاشی) 
۲ 


سر خود گیرد وبازازپی قاتل برود 
(لاادری) 


دردی کشان بمنزل مقصود رو کنند 
ساقی بگ وکه میکده را رفت‌ور وکنند 
آه ار ملایکش کنن باو بوکند 


نااید از درآن خانه که سائل برود 


اوعد قتلم بفردا آن پری‌پیکر دهد 


گبن سی وششم ویر ۲۴۳ 


باز میترسم که فردا وعدهء دیگر دهد 


رکا کا قزوینی) 
اد 


رنجه بقتلم مساز خنجر و بنگر بلکه مسرادت به‌یک نگاه بسرآیند 


عذر خواهی کندم بعد از تتل 


آبیرسد آن شوخ» شهیدان عشق 


توخویش را مکن از قتل چون منی بدنام 


شهید عنق گرسست آنچنان جسم هوسنا کش 


به‌پای لاله کدامین شهید مدفون است 


ز عشق زادم و عشقم بکشت‌زار و دریغ 


۱- سه بیت دیگر از غزل ابنست: 
دروفای وعده چون کوشد که می‌داند که من 
بوالهوس را زود از سر واشود دعوی عشق 
چون کنم بیطاقتی سویم کم اندازد نگاه 
۲-بطلع و بیتی از غزل ابنست: 
روی ناشسته چو ماهش نگرید 
می‌رود غمزه زن ان و زکشته 
۳-بطلع غزل اینست: 
پاربرافراخته قامت سید 


(نق ی کمر‌ای) 

لا 
(محتشمکاشانی) 

> 


سره شما را که قیامت سید 
(لاادری) 
عا 
وگرنه مرگ من از زندگی بود خوشتر 
(طوفان ما زندرانی) 
لا 
که‌سوزد بعد صدسال! رگذاری‌دست‌برخا کش 
(نقی کمره‌ای) 


اد 


که از لحد به‌در افتاده گوشة کفنش 
(غبار همدانی) 
6 
خبر نداد برستم کسی که سهرایم 
(تقی اوحدی) 
> 


میشوم راضی که بازم وعد؛ دیگر دهد 
تهمت آلودی که گیرد شحنه زودش سر دهد 
ه رکه بدمستی کند ساقی میش کمتر دهد 


چشم بی‌سرسه سیاهش نگرید 
پشته‌هابر سر راهش نگرید 


تتتر ارساب سلامت سید 


۴ 3 کلزار ادب 


آزخم تیغت خط آزادی است در روز جزا 
خواهم ازتیغت پس ازقتل استخوان خودقلم 
اکر پیکان تیر او نبسودی دردل چا کم 
برقی توان افروختن تیغی توان افراختن 
قاتل ه رکه در رسد تن بهلاك دردهد 
زناحق کشتگان چون من بسی دا ری‌ومیترسم 
ما رخصت این خون بحل را بتو دادیم 
روز جزا طلب کنم از تو بهای خون خود 
بکو به‌خضر بریز آب زنندگانی را 


۱- یت دیکر از حزل اینست: 


درکنار لاله رخساران کلشن زاد و سرد 


این شهادت‌نامه را با خود ز عالم میبرم 
(شهربار بخته ری-معاصر صفویه) 
س 
تا کنم شرح غمت بر لوح خاك خود رقم 
(جامی) 
۴« 
باین بیطاقتی آرام کی می‌بود در خا کم 
(حاجی محمد تقی مشهور بعند لیب کاشی-معاصر صفوبه) 
د 
گ رکشته بیحاصلم ورکُشتُ ناقابلم 
۱ (والی کردستانی) 
۴ 
تن بهلالك دردهم من برود چو قاتلم 


(پرتو اصلهانی) 
د 
که نگذارد کسی با من ترا روز قیامت هم 
(متصدی ساوجی) 
۷ 
گفتیم و نوشتیم و سجل را بتو دادیم 
(عتابی) 


د 
تابکنه بدل شود دعوی بيگناهيم 
(عارف اصنهانی) 
داد 
بایبد بروز خضرو سیحاگریستن 
(طبعی قزوینی) 
د 
مگر نصیب بری لنت شهید شدن 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 


تا قیامت رشک بر احوال شبتم میبرم 


کین می وشنم )وچ ۴۳۵ 


حسد چه میبری ای دل بکشتگان غمش تواهم بمطلب حنود میرنی شتا رمکن 


(میرمیران) 
دا 


توقف چیست درقتلم» تأمل چیست در خوئم که میپرسدگناه ازتوه که میخوا هد گواه ازسن 


(ملکی س رکانی) 
۴ 
انوحه آهستهکن ای دوست بقتلم زنهار تا نگردد خجل ا ز کرد خود قاتل من 
(طوفان ما زندرانی) 
1 ای بعش اینست نشان ]لسن 
(غیور ت رکث) 
> 


دو عالم را جزای قاتل من‌ده خدای من که بس باشد همین ذوق‌شها دت‌خونبهای‌من 
(شکیب شیرازی) 
> 


بیا به‌سوی مزار شهید خود باغیر اگرچه رفته روانش» نرفته غیرت از او 


(صالحی مشهدی) 
> 
تا بگردن همه خونست دلا وادی عشق مرو آنجا که بود خون تو درگردن تو 
(رثیق اصفهانی) 
اد زد 
ِِ ۰ و م 
بهرحا که آن جاسهگلکون نشسته چو من کشته بسیار در خون نشسته 
(مکارم قزوینی-معاصر صفویه) 
۷ 


هرجا حکایتی شود ازکشتگان عشق ای راویان هر ز سا هم روایتی 
(سخای اصفهانی) 


۱-معلع و بیتی از غزل اینست: 


عقد؛ مشکل من نیست بفیر از دل من تا دلم خون نشود حل نشود مشکل من 
کاش تأثیر محبت ز دو جانب می‌بود تا کثیدی دل تو آنچه کئیدی دل من 


۶ 795566 گلزارادب 


کسی نماند که دیگر بتیغ نا زکشی مگر که زنده کنی خلق را و بازکشی 


(امیرخسرو دهلوی) 
لا > 


سر نعشم آ دن بر «آذر» ها هم ان که میدانی...۱ 


(آذر یگدلی) 
> 


گلین سی‌وهفتم 


الف- صید و صیّاد 
لام دی و تشر مرت ای دی‌اگر رت د‌ د‌ ا- 3 مظ ۳ 
خوش بهشتیست چمن خوشترا رین بو بریودی دری ار عانه صیّاد آنجا 
(عذری بیگدلی) 
زد > 
آصیاد ستم پیشه» می‌بست چو پر ما را از کشتن ما میداد ای کاش خبر سا را 
(واله اصفهانی) 
> 
خوش بود دام توو خوشتر بود صیاد اگر بیم آزادی نبودی طایر دام ۱ 
(حسن خان طایر) 
ود > 
پی صید دیگر آنکس که رود ز بیوفاشی یکمند دیگری گو بنگر شکار خود را 
(عاشق اصفهانی) 
لا 
۱-مطلم غزل : 
بر درا وکه نشد دل شودم شاد آنجا شاد باد آنکه کند گاه ز من یاد آنجا 


۲ نی حزل اینست: 
کشت و نشود از دل» مهر و ستمش زایل بسمل کند ار قاتل» صدبار دگر سا را 
روزی بدرت آیم صدب‌اربصد خوای روزی زدرت رانی صدباراگرس ار 
درگرب او ما را بگذارو زما بگذر سیلاب مش ناصح بگذشت زسرما را 


درعهد بتان ما را از چشم زان آسد در عهد بتان باید از چشم حذرسا را 
مارا نبود حاصل زان روی بجز حسرت از باغ رخش «واله» اینست ثمر ما را 


دیوان خطی واله اصفهانی د رکتابخانة ملی آقای ملک موجود میباشد. 


۸ 95 گزار ادب 


امن آن صیدم که صیادجفا کیشم بصد افسون کشد در خالك وخون زارونمی‌سنجدمآلش را 
(میرزامهدی خان کرمانی متخلص بالسر متوفی بسال ۵ هجری د رکرنان) 


> 
آشهسواری اندرین محرا شکارم کرد و رفت . کاش بر فتراك میب تیار - را 
(همای شیرازی) 
۴ 
کردی نگاهی بازجو تیر خطا نا کرده را کایند صیادان ز پی نخجیر ناولك خورده را 
(الفت کاشانی) 
ک کا 
بیرون ز کویت چون روم؛گاهی ز دنبالم بیا کایند صیادان زپی نخجیر ناولك خورده را 
(غیرت اصنهانی) 
> 
بچشم دیگران بر صید من منگر نظر بگشا پرم بربند و بند از بال مرغان دکر بکشا 
(عاشق اصنهانی) 
اد 
قسمت این بود که چون صید بدام افتاده تیغ بیداد کشد هم رکه رسد برسرسا 
(میرزا هادی بعاصر صفویه) 
> 


۱-مطلع و بقیه غزل ابنست: 
هرآن سرغی که می‌بندند د رکلزار بالش را 
بگلزاری مرا دادند رخصت در پرانشانی 


چه میدانند مرغانی که آزادند حالش را 
که سوزد همرسحرکه آتش هجران نهالش را 


به‌بیداری خیالش ماد از صورتکری غافل 
بنازم عرصه‌گاه عشق کآنجا سالخوردانش 
زلال زندگانی در لب ساقی بود یارب 
تو «افسره ذر؛ ناچیز و خورشید است آن دلبر 


۲-مطلع و بقیه غزل اینست: 


گر بست آرم شبی زلف نکار خویش ‌ 
خاطر مجروح ما را مرهمی از لب بنه 
سوی ما وقتی گذاری کن که این نبود عجب 
کی شود یارب که از زلف تواش بینم وطن 
تامگر صیدم کند از آن کمند عنبرین 
لالهزار و باغ اگر خواهی بیا کز خون چشم 
طاعت متبول آن دارد که از روی ناز 
گرکدازد ور نوازد جان و دل درحکم اوست 
بود جان بارگران اندر ره جانان «هماء 


آگر درخواب خوش بیندشبی مانی خیالش را 
نیارستی توان پرخاش طفل خردسالش را 
خوش آن خضرمبا رلك دم که مینوشد زلالش را 
نخست از خویشتن بکذر اگرجوئی وصالش را 


جح سازم زان پریشان روزگار خویش را 
یامه برباد زلف مشکبار خویش را 
گر نوازد دوستداری دوستدار خویش را 
این دل آوارٌ دور از دیار خویش را 
همچوگرد افتادم از پی شهسوار خویش را 
کرده‌ام سیراب باغ ولاله زار خویش را 
کرده محراب نماز ابروی بار خویش را 
ما بست دوست دادیم اختیار خویش را 
جان فشاندیم و سبک کردیم بار خویش را 


ی 
گین سی دهتم تمم#۳يويويي. ۴۳۰ 


میاد گو بنیروی بازوی خود مناز بال وی ررشکسته ساکشت دام سا 


(عاشق اصنهانی) 
> 
کوش صیاد ستم‌پیشة بیگانهة سا آشتا انیست بفریباد, غسریبانه مسا 
(عاشق اصنهانی) 
> 
خزااهی ار بی‌زحمت دامی کنی صیدی اسیر یکره ای صیاد سوی آشیان من بیا 
(حشمت قاجار) 
> 
بهر صیدم چند تازی خسته شد پای سمندت صبر کن تا من بپای خویشتن آیم به‌بندت 
(لرصت شیرازی) 
> لا 


چنان بزخم ستم مایلست مرغ دلم که پسملست و نگاهش بدست صیّاد است 
(عاشق اصلهانی) 
ا 
هرگرفتا رکه در بند تو می‌نالد زار میبرد حسرت صیدی که گرفتا رتسر است 
(فروغی بسطامی) 
۴ 
ناتوانان فارغند از انقلاب روزگار خانه صیاد عشرت‌گاه صید لاغر است 
(میرزا طا هر قزوینی معاصر شاه عباس تخلص وحید) 
اد اد 
یی تاد طایری را که بال و پر بشکست 


(صحبت لاری) 
زد 
عیاد صید غرقه بخون را نظر نما 9 تک ناه آحر نو حون‌بهای اوست 
(راجی تبریزی) 
اد زد 
حوش ون انیت ماد اکشو کین یک مرغ دام دیده در این مرغزار نیست 
(فکرتمعاصر فتحعلیشاه) 


۰ )955 کزارادب 
مامرغ پرشکسته و در خون طپیده‌ايم 


۴ 
خبر ساکه ساند بچمن چون صیاد 


اد 
من آن مسرغم که اندردام صیاد 


۴ 
ون تکوکه ولکاتر اند ین از میا 


لا > 
صیاد پسی صید دویدن عجبی نیست 


در 
صید دل من لایق تیخ صواکتر پست 


۲ 
ای وای برآن مسرغ گرفتا رکه از وی 


> 
بر صید ناتوانی بیداد رفته باشد 


۱-مطلع این غزل چنین است: 
اندوه جهان در دل عشاق شب آرد 
۲- مطلع و بقیه غزل اینست: 
در راه وفاگاه زما یاد توان کد 
الم مکر از اله برحم آورم آن دل 
زین بعد کسی نالهُ من نشنود آری 
مستم زمی عشق چنان کز پس مرگم 
انصاف کجا رفت ببین مدرسه کردند 
منعای بزهاد ره کوی خرابات 
با یر «صفائی» مه من عهد وفا بست 


صیاد را بگوی که حاجت بدام نیست 
(ثریب اصنهانی) 


بال سا بست و بما رخصث پرواز نداد 
(عاشق اصنهانی) 


تفاوت نیستم. با مرخ آزاد 
(عفاف از نسوان) 


بدام ماندم و از آشیان نکردم یاد 
(لطلعلی بیک آذر) 


صید از پی صیاد دویدن عجب آرد 
(لاادری) 


در راه خدا آخرش آزاد تسوان کرد 
(ملا احمد نراقی تخلص صفانی) 


صیاد شود حافل و در دام بمیرد 
(نقی کمره‌ای) 


ر 
کزسر نکشته او را صیاد رفته باشد 
(عذری متوفی ۱۱۸۵ هجری) 


بی‌خوابی و تاب و تب و رنج و تعب آرد 


کاهی بنگاهی دل ما شاد توان کرد 
اما که چه با خوی خداداد توان کرد 
تا چند مگر ناله و فریاد توان کرد 
صد میکده از خاك من آباد توان کرد 
جائی که درآن میکده بتیاد توان کرد 
این ره نه بهربوالهوس ارشادتوان کرد 
دل را بچه امید دکر شاد توان کرد 


از بوستان برآسد غوغای عندلیبان 
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد 
بجردان که زقید زسانه آزادند 
اخوشم بجور تو صیاد در دلت ای کاش 
صیاد را نگ رکه چه بیداد میکند 
دل بدان غمزة خونری زکشد «جامی» را 
آن صید غمینم که چوفریاد برآرم 
خبر دهید بصیاد مسا که ما رفتيم 
ای که صیاد مرا کرد نگاهت نخجیر 


۱-مطلع و چند بیت دیگر از غزل ابنست: 
زکبر بر من مسکین دکر نظر نکند 
وگرنه این دل مسکین طبد بسینه زشوق 
سرم فدای تو ای آب دیده جز ت و کسی 
هار پنجه خارش شوند دامن‌گیر 


اد 


> ۴ 


کزد 


کر 


ا عا 


> ۴ 


ا عا 


اد 


> 


کین می دهنتم. ترق)پيومپوچیت. ۴۵۱ 


گویا در آشیانها اد رفته باشد 


(صحبت لاری) 


دردام مانه صید و صیاد رفته باشد 


(حزین لاهیجی) 


نه صید گشته بدام کسی نه صیادند 
(سوسنی از ت رکان آق قوینلو) 


فعان ناه مسرغ اسر ار نک 


(حبیب بیکده) 


نه میکشد مرا و نه آزاد بیکتد 


(صفائی بزدی) 


صید را چون اجل آید سوی صیاد رود 


(عبدالرحمن جامی) 


فریاد ز جان و دل صیاد برآید 


(لطفعلی بیکهآذر) 


بقکر صیتد دگر باشد و شکار دگر 


(وحشی باففی) 


باخبر باش که صیدش نشوی سهل مگیر 


بکو در آينه آن مه نظر دگر فکند 
مرا ز آسدن بارکس خبر نکند 
علاج درد دل و سوزش جکر نکند 
بکو بخالك اسیران خودکذر نکند 


(بابا نصیبی) 


۲ )6و7 گلزارادب 


یکنج دام آن خ وکرده صیدم من که مینالد . زبیم آنکه روزی بلکه گردانند آزادش 


(واله اصنهانی) 
و 
دلم را مینوازد تا دگر دلها بدام انتد چوآن مرغی که دارد از برای صید صیادش 
(نقی کمره‌ای) 
س 
بگو ای باد گر برشند برغان چمن حالم که دردامست ومینالد ز مهجوری صیادش 
(واله اصنهانی) 
و 
از شوق شد از بال وپرم قوت پرواز. هرگ ه که ن خانه میادگرفتم 
(سحاب اصنهانی) 
و 
زدن صید کناابت, چو,درردام اعاد دنه,یایهیکتشی ی ۳ 
ً ( کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 
اد 
ز پا درآسه در خون نشسته آن صیدم . که رستم از شم و راحت نشست صیادم 
(عارك قزوبنی) 
و 
من نه آن صید زبونم که زمن دارد عار ازگرنصاريم آکا نشد صیادم 
(لطنعلی بیک‌آذر) 
دب 
اصید من قاببل فترالك نه» اس چه شود که یکی زخم رسد بهره‌ای از صیادم 
(سحاب اصنهانی) 
س 


۱-مطلع و بقیه حزل ابنست: 
این چه داست ندانم که در آن افتادم کاشیان وکل و بلیل همه رفت از یادم 
بسوی من نظر زاهدی افنتاد مسگر که چنین از نظر پیر مفان افتادم 
چرخ خوا هد کند اجزای وجودم همه خالد لیک جائ ی که بکوی تو نیارد بادم 
سر بپیچم اگر از محبت رندان یارب مبتلا -از بهم صصی زهمادم 
چون پی هجر وصالست و پی وصل فراق . نه ز هجران تو غمکین نه ز هجرت شادم 
بباده بنیاد غم‌گيتيم از دل بکند ورنه یکدم غم گیتی بکند بنیادم 
مانم شاعريم غص دهر است «سحاب» ورئه در ده رکسی نیست به‌استعدادم 


۳ 


نیگردید اگر ذوق گرفتاری عنان گیرم 
بجزمن نیستش صیدی بدام و این بود حالم 
در زیر پر خویش کشیده است سر از غم 
دانم که ندارد اثر این ناله که چندان 
و لد ند دیکرگاه بکشاید برم 
اهروقت ز آشیان4 خود اد میکنم 


بصیاد از بر خود نامه‌ای خواهم فرستادن 


سرتگردم نه آن صیدم که بندی سریفترا کم 


۱-اين غزل را در اسلامبول سروده و پس از مراجعت بایران 
بیت دیگر از غزل اینست: 

یادرغم اسارت جان میدهم بباد 

شاد از نفان من دل صیاد و من بدین 

جان میکنم چ وکوهکن از تیشة خیال 

درس آنچه خوانده‌ام همه از یاد میبرم 

شاید رسد ببه‌گوش معارف صدای من 


کبن می دحتم ییوج «مم 


ژ وحشت خون عالم دردل صیاد بیکردم 


(صائب تبریزی) 
ماد 
اگر صید دگر میداشت صیادم چه میکردم 
(لطنعلی بیک آذر) 
اد اد 
هر مرخ که از دام تو بگریخته دیدم 
(عارف اصفهانی) 
با 
اا ۳۷ رحم از دل صیباد ندارم 
(سحاب اصنهانی) 
دا 
و 
کت صیاد هردم از جفای دیگرم 
(حسن خان طا بر- معاصر اتحعلیشاه) 
دزد 
نفرین بخانواده اد مس ی کنم 
(عارف قزوینی) 
دزد 


از اين ره میتوان خود را بباد تیر او بردن 
(غن ی کشمیری) 


مرا درخاك وخون بگذا روقصدصیددیگ رکن 
(لطفعلی بیک‌آذر) 
> 


درسال ۱۳۳۸ در یک کنسرت در دستگاه ابوعطا خوانده است چند 


یاجان خویش از قفس آزاد مس یکنم 
دل خوش که یکدلی بجهان شاد م ی کنم 
بدبختی از برای خود ایجاد م یکنم 
چون یاد از شکنجة استاد مس یکنم 
زآنست «عارف» اينهمه فریاد م ی کنم 


۴ 59/9 کاراب 


اه ز یزاس مت امیاد کرد زازی سس ترس اکته بناشد زکرفتاری من 


(عاشق اسفهانی) 
> 
آشفتکی صید توگویت که این شتکار بسیار دست و پا زده تا جان برآسنده 
(عرلی شبرازی) 
> 


در دام صیاد ای فلک یا ذوق فریادم بده یا آنکه از فریاد من رحمی بصیادم مده 


(سحاب اصفهانی- معاصر اتحملیشاه) 
و 
صید مجروحم ز قتلم غفلت ای صیاد تا کی از چه رحمت برگرفتاران بند خود نداری 
(سرخوش) 
و 
ب- صیاد و قفس 


انصاف بین که موسم کل میسرد ز باغ صیاد سنگدل قفس عندلیب را 


(روشن) 
اد و 
انغان ز سختگیسری عیاد رورگار کاندم قفس شکس تکه بشکست بال‌با 
(دولت‌شاه) 
در 
آخر ز سخت‌گینری صیاد و باغبان ‏ . پر ریخت در ميانة باغ وقفس مرا 
(یغمای جندلی) 
و 


"دلم یکنج قفس پای‌بند صی‌اد است بناله حسرت مرغی خورمکه آزاد است 
(عبد الحسین فرهمند -«اد یپ الممالک» متخلص په‌اد بپ -معاصر) 


۱-مطلع و بقیه غزل ابنست: 
رقیب شاد بمرگ منست و من شادم که وقت مردن منهم دلی زمن شاد است 
از آن دلی نشکستم که خوب دانستم اساس زندگيم هرچه هست بر باد است 
برآر حاجت بیچارگان و سخت مگیر ‏ که این بنای کهن سخت سست بنیاد است 
بی خرابی ایوان ان کسری . روان ز دج دل خون چو شط بغداد است 


نمان هه قوت پرواز در پسرم ورنه 
با را بمهربانی صیاد الفتی است 
ان مغول مادک کر ری 


از بس که باغبان پروبالم شکسته است 


برد صیادم ازین باغ» ز بی‌مهری گل 
این مسرغ دل که در قفس سین منست 


آسخت دلتنگ شدم خانه صیاد خراب 


۱-بطلم غزل چنین است: 
از فرط ناله فرصت فریادم آرزوست 
۲- چند بیت د بگر از غزل اینست : 
آنکه دایم هوس سوختن ما میکرد 
اين همان وادی عشقست که هرلحظه فلک 
خویشتن را بسرکوی شهادت می‌دید 


ببین ببارگه داد چون کذشت ای‌وای 
اثر نماند زشیرین و خمروش انا 
بتم که طفل دبستان ابجدست «ادیب» 


کت ی‌دمتم تچووچي. درم 


قفس شکسته و صیاد غافل افتاده است 


(حاجت شیرازی) 
ا عا 
ورنه به‌نيم ناله قنس میتوان شکست 
(ملا درکی قمی) 
دج 
مسرا گلشن ای له اش ات 
(سحاب اصفهانی) 
اد > 


کنج قفس به‌خانه صیادم آرزوست 
( کمال اجتماعی جندقی-معاص) 
دا 
حرفها دارم و د رکنج قفس خواهم گفت 
( لطفعلی بیک آذر) 
داد 
ار سرا بخانه صیاد میبرد 
(کاظما تبریزی) 
> 
کاش روی قفسم جانب صحرا میکرد 
(عصمت سمرقندی) 
لا > 


اینهم غمی بود که دلی شادم آرزوست 


کاش سی‌آمد و از دور تماشا بیکرد 
بهر مجنون ستمی تازه مهیا میکرد 
«عصمت» آنرو ز که وصل تو تمنا میکرد 


برآن بنا که بنایش بروی بیداد است 
هنوز برسر ما شورعشق فرهاد است 
برای بردن دل بین چگونه استاد است 


۶ چیپ کزار دب 


گلبنی تا بگلستان وگلسی بنر شاخ است 


بند برپا داد صیادم زکین جا در قفس 
تا بکی ای سنگدل صیاد باشد تابکی 


برمن ای صیاد چون امروز اگر خواهد گذشت 


نه فضای گلشو وثه آشیان خواهم که هست 
نیستی ای سنگدل صیاد چون در قید جان 


روزو شب از دیدن صیاد مستم در تفس 
خوشا مرغی که د رکنج قفس با یاد صیادش 
در قفس شادم و نالم که مبادا صیاد 


. و 
نسم ازاد نسازد ز قفس حیسادم 


۱- بقیه غزل اپنست: 
بسکه ماندم بقفس رنک گل از یادم رفت 
روز خوسی هم آکر داشتهام یادم نیست 
آتش از آم بکاشان ماد زنم 
شور شیرین وشکر خندة دلداری نیست 


کاش صیاد مرا از قفس آزاد کند 
(ربق اصلهانی) - (غیرت اصنهانی) 
د 
کس ندارد یاد مرغی بند برپا در قفس 
نغمه مرغان بگلشن نالهُ ما در قفس 


(نصیب اصنهانی) 
> 
جز ری از من نخواهی دید فردا در قفس 
(هاتف اصلهانی) 
> 


گه‌گهی دیدار صیادم تسا در قنس 
بلبلان را از چه بیجا کرده‌ای جا در قفس 


(دولت‌شاه) 
> 
بسکه مستم نیست معلومم که هستم د رقفس 
(واقف هندی) 
لا 
چنان خرسند بنشیند که پندارند آزادش 
(عاشق اصفهانی) 
اد 
شادیم یابدو از دام کند آزادم 
(دولت‌شام) 
کا لا 
آنقدر تا که رود راه چمن از بادم 
(لاهوتی-معاصر) 
> 
کرچه با عشق وی از سادرگیتی زادم 


وی یکسره از لانه بدام افتادم 
بکلتر از این بند اسارت نکند آزادم 
ورنه من در هنر استادتر از فرهادم 


۱ گلبن سی وهفتم موی ۴۵۷ 


تکشد حسانب رحمت چو دل صی‌ادم بچه ابید برآید ز قفس فریادم 


(لطفعلی بیک آذر) 
زد 
تنس خوشتر مرا ازگلشن آمد زآنکه اندروی کهی خوشوقت دارد از نوید قتل» صیادم 
(ش وکت قاجار) 
زد 
ای مقیمان قفس تازه بدام آمسده‌ام ناله در خانه صیاد کنم یا نکنم....؟ 
(وصال معروف به‌میرزا کوچک) 
اد 
در قنس ناله ز بسرحمتی ماد سکن باد ایام رهائی کن و فریاد مکن 
(واله اصنهانی) 
اد ماد 
وست دشت بان‌دازة پسروازم نیست ل م له وگرفدار ی کنج قفسی 
(ملقلی خلخالی تخلص والف خلخالی-معاصر صفویه) 
اد زد 
تابکی شکوه ز بی‌مهتری اد کنی باشد آنروزکه ازکنج قفس یاد کنی 
(شرر خراسانی) 
تاد زد 


بارها دست اجل کش تگسریبان‌گیرم ,, ,ر باز هم داسن عشق تسو زکف ننهادم 
زاولین نکته که تفسیر نمودم از عشق 3 تصدیق ب‌استادی من استادم 
دیگر این شکوه ز من پیش رقیبان طلست . منکه بی‌چون وچرا هرچه توگفتی دادم 
کرچه باشد غم عالم به‌دل «لاهوتی هیچ کس درغم من نیست, ازاین دلشادم 


گلبن می‌وهشتم 


پرافشانم بگلشن گرچه» اما میبرم حسرت 


شادم به‌اسیری که بج زکنج قفس نیست 


۰ ظلمست که بیرون کنی‌ام از قفس ا کنون 


بهیچ جا نشود شادمان دل عاشق 


نمیگویم که ازکنج قفس آزاد کن با را 


من مرغکی پربسته ام زان در قفس بنشسته ام 


در تفس بند بپایم نهی و غافل از این 


قفس 


بآن کنج قفس کز تنگیش بالم شکست آنجا 
(عذری بیگدلی) 
اد 
جائی که توان برد سری زیر پر آنجا 
(صهبای لی) 
اد 
کز جور توام ريخته شد بال و پر آنجا 
(د رویش مجید طالقانی) 
اد 
یکیست باغ وقفس مرغ رشته برپا را 
(حاجت شیرازی) 
اد اد 
بهرجا طایری آزاد بینی یاد کن ما را 
(مخلص اصنهانی) 
د 
گر زانکه بشکستی قفس بنمودیم پرواز را 
(سعدی) 
اد 
که جزاین بند وقفس رشته و دام است‌مرا 
(محمودمیرزا نوبسنده تذ کر نقل مجبلس) 


گلین سی وهشتم تور ۶۰۰ 


از بسکه درگلستان ذوق اسيريم بود کل قفس نهادم بنیاد آشیان .وا 





(واله اصنهانی) 
کا کل 
ح از آشیسان سوی دام بينم چنانکه بینشد مرغان نوگرفتار از دام آشیان را 
(یخمای جندقی) 
ود 


انتاده زبس صید بدام از موس ما شد تنگ‌تسر از دام فضای تفس سا 


(جلال بزدی) 
> 
شادیم از رمائشی مسرخان هم قفنسن شاید یکی بباغ ساند پیام سا 
(عرفی شیرازی) 
تن 
بیسرون نميکنيم سر از رخض4 قفس باشد.یکی هميشه بهارو خنزان سا 
(غیرت اصفهانی) 
> 
با را که جا بکنج قفس خوش بود چه غم نداهن مان سا 
(فتوائی اردستانی) 
6 


تاتبوان سرخ ضعیفی مگر افتاد بدام که صبا درخم ژلفش قفس از مو میساخت 


(حکیم شفائی اصفهانی) 
۴ 
نه پای رفتنم | کنون نه بال پرواز است از این چه سود که برمن در قفس باز است 
(سابل شیرازی) 


۰ 
حرت مسرغ اس و مک داسی کرده پرواز بکنج قفسی افتاده است 
(طبیب اصنهانی) 


۱-مطلع غزل اینست:ٍ 
غمزه کار دلم از چشم سخنگو میساخت آنچه ناساخته می‌ماند به‌ابرو میساخت 


۰ وزج گلرارادب 


اتتزر تست کش رتنا مشک عم مان بو که هم آواز شما در قفسی افتاده است 


(سعدی) 
۷ > 
نمان ده در قفس از من بغیر مشت پسری ‏ چه سود اگر قفسم باز درچمن شده است 
(سحاب اصنهانی) 
۷ 
مس نگل زکنج قفس نیستم ولی یک ناله در مان گلزارم آرزوست 
(آذر یدگلی) 
+ 
دلم ازسینه بتنگ است خدایا برهان . هرکجا در قفسی مرغ گرفتاری هست 
(حالتی ت رکمان) 
بر 
هرز‌پردازی دل سخت ملولم دارد ان‌درین شهر بپرسید قفس‌سازی هست 
(آزاد کشمبری) 
بر 


برهم زدم از ذوق اسیری پروبالی ورنه سر پرواز زکنج قفسم نیست 


(طبیب اصفهانی) 
۴ 
ومد قفسی خوگرفته‌ام چندان رک مرس رها کندم ذوق آشیانم تست 
(اروغی بسطامی) 
> 


ز خنده‌روشی گردون فریب رحم مخور که رخنه‌های قفس رخنه رهائی نیست 
(صائب تبریزی) 
در 


۱-مطلم و بقیه غزل: 
اتفاقم بسس رک و یکسی انتادست که درآ ن کوی چومن کشته بسی افتاده‌ست 
هیچکس عیب هصوس باختن مانکند مکر آن کس که به‌دام هوسی انتاده‌ست 
بهدلارام بکوای نفس بادسحصر چون سحر» هستی ما» با نفسی افتاده‌ست 
پایبند تو تحمل چ هکندگر نکند انگبینی است که در وی مکسی افتاده‌ست 
سعدیا حال پراکند‌گوی آن داند که هيده عمر به‌چوگان کسی افتاده‌ست 


اون مسرغ گرفتار شدم در قضس غم 
تنی تنکک فلک جای پسرافشانی نیست 
از تنگی قفس تکوآن تالته بت را کشید 
پر زکین نشکندش, بند به‌پایش ننهد 
آزنریاد دلم درسينة صد چالك پنداری 
ال انتوافتد نف رکشد 


دارد آن طایر بی‌پر خبر از حال ریب 


۱-بطلع و بقیل غزل: 


جز وصل تو در هردو جهانم هوسی نیست 
در هیچ کلستان کل بی‌خار ندیدم 
شب نیس ت که ازگردش ایام نتالم 
پیش که روم» حال دل خود به که گویم 
از فان له مهرومحت به‌زسانه 


۲- ملع و دوبیت دیگر از غزل اینست: 


بیاران کهن همرروز ن از تازه‌ای دارد 
دل من گر نشد تریا کی عشق نکورویان 


ماک وش گل ژخنده بیجاکشيده‌ايم 


کلن سی وهشتم يزيچ م۳ 


آوخ که در این تنگ قفس همنفسی نز 5 


(فرات بزدی) 


یوسفی نیست درین مص رکه زندانی نز ۳ 


ترس 


(صائب تبریزی) 


هر ناله‌ام گره شد و راه قفس گرفت 


اد کل 


(خرم خراسانی) 


درقفس هر که چومن مرخ خوش الحان‌دارد 


(غبار رازی) 


که مرخ بیقراری در قفس آوازه‌ای دارد 


(لاادری) 


کارش به‌یک نفس چوبه‌دام وقضی کن: 
(کمال اجتماعی جندفی-معاص) 


که بکنج قفس از حسرت گلزار بماند 


غیر از سی و معشوق مرا ملتسی نیست 
جزکلشن رویت که در او خاروخسی نز 0 
می‌سوزم و می‌سازم و فریادرسی نیست 
با ایتکه جهان از - مسهت 
2 جهان پر بود از خلق» کسی نیست 
جستیم بج زگردی و بانگ جرسی نیست 


نداند نازنین من که ناز اندازه‌ای دارد 
چرا در پیش ایشان هر نفس خمیازه‌ای دارد 


بیچار» آنکه منت هر خاروخس کشد 


(فریب اصفهانی) 


۲ 55وی کزارادب 


از خیسل اسسران کهین نیستم اسا 
رحم آرز سرغان کسرفتصارو بیندیش 
آسوده خاطران چمن. را چنه آگهمی 
مرغان عشق کی بهوی و هوس روند 
میرم از حسرت ذوق دل آن سرغ اسیر 


نگویم که مرا از قنس آزاد کنید 
ه رکه دارد زشما سرخ اسیری به‌قفس 


میرسد صیاد از نالیدن ساء؛ در قفس 
بوی گل هرگز پرافشانم به‌گلزاری نکرد 


تا باواز که باشد کوش صیاد آشنا 


۱-بقیف غزل (گفتنی است که این غزل را بهار درسال ۱۳۱۳ 
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه بالد 
فصل کل میگذرد» همنفسان بهر خدا 
یاد از آن مرخ گرفتا رکنید ای مرغان 
شمع آگ رکشته شد ازباد مدارید عجب 
بستون بر سر راه است مباد از شیرین 
جوروبیداد کند عمر جوانان کوتاه 
گرشد از جور شا خانه موری ویران 
کنج ويران زندان شد اکر سهم بهار 


روزی زده‌ام در قفسی بال وپری چند 
(میرسشتان اصلهانی) 

۲ 

زآن پیش که خالی بتو ساند قفشی چدد 
(طولان هزارجربی) 
د 
از ناله‌ای که سرخ گرفتار میکند 
(راهپ نائینی) 
د 
حاشا که گر صفیر شونند آژاقفین روند 
(لفلورلاهیجی) 
۷ 
(لسونی تبریزی) 

۷ 
قفسم بسرده بهیساغی و دلم شاد کنید 
برده درباغ و بیاد بنش آزاد کنیر 

(ملکک الشعرا محمد تفی بها معامس) 
کل 
وای بر مرغی که با ما می‌نهد پا در تفس 
گاهگاهی دیده‌ام روی گل اما در قنس 
بلبل اندر آشیان می‌نالد و ما در تفس 
(لطنعلی بیک آذر) 


شمی در زند ان شهربانی سروده است): 
فکر ویران شدن خانه صیا کید 
بنشینید بباغضی و مرا با دکنید 
چون تماشای کل ولاله وشمشاد کنید 
یاد پروانٌ هستی شده بر باد کید 
خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید 
ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید 
خا خویش محالست که آباد کنید 
شکر آزادی آن کنج خدادادکنید 


و که دل تنگگ‌وقفس تنگ‌وفضای‌د هر تن 
تیگ شد از نوگرفتاران بما جا در قفس 
نیست بیجا گر کنم فریاد و غوغا در قفس 
خوش بود بمن کنج قفس کز دروبامش 
مسرغ پرنده اگر در قفسی پیر شود 
مسرغ دلگیرم وکنج قفسی میخواهم 
بشوق کوی تو آیم چنان ز خانة خویش 
گلچین قفس آویخته سا را بدر باغ 


ابس قفس تنک شد از حادش4ة رنگارنگ 


- بلیه غزل | پنست: 
ریخت از بسکه فلک سنک سوانح بسرم 
ننک‌آلوده‌ام از زن‌دکی ای مرک بیا 
پیل‌سان دهر پی خستن من بسته کمر 


کین ی دهشتم تزيوميوچيي. موم 


کاش می‌بودیم با اين حال تنها در قفس 


(صحبت لاری) 
عا 
یاد ایام ی که می‌بوديم تنها در قفس 
(عذری بیگدلی) 
> 
زآتکه سرخ گلشنم افتاده تنها در قنس 
(دولت‌شاه) 
> 
یکك رخنه نمی‌داشت که بیرون نگردکس 
(عاشق اصفهانی) 
> 
همچنان طبع فطرامش تکند پروازش 
(سعدی) 
> 
اه رینانه سر حیشی کشم ,در پا خویهن 
(عاشق اصنهانی) 
> 
(فغفور لاهیجی) 
دا 
در بسته و نارد بسوی بسا خبر از باغ 
(دهقان سامانی) 
> 


شیشه صبر و شکيبائيم آمد بر سنگ 


(محمد جواد ابران پور متخلص به پروین) 


روزنی ک وکه کشم ناله چو نی از دل تنک 
مرده بی‌نام به از زن ده آلوده به‌ننگ 
بل خود را چه زیانی رسد از پشذ لنک 


۴ وزج گزارادب 


سر بزیر افکنم از حسرت بی‌بال و پری 


این زحمتی که میکشم ازتئنگی تنس 


بر روی ما دری ز قفس میتوان گشود 


بکنج این قفس افتاده عاجز من همان مرغم 


قفس شکسته و بال و پرم گشاده و ترسم 


منم آن طایر پربسته که د رکنج قفس 


به‌دامم بیم آزادی؛ به‌گلشن حسرت دامم 


مرغ روح خود از آن در قفس تن دارم 


ای خوش آنرو زکه از عهد چمن یاد کنم 


گرچه میگفت مرا عقل به‌بحبوحه یاس 
شیر میدان جهان باش ملفز ازکم وبیش 
لیک دنیا دوسه روزیست» کس اندر دوسه روز 
ساز «بروین» پرشی وز تفس تن بگریز 


در قفس مانده‌ام آن‌قد رکه پر ریخته‌ام 
(آفای ابراهیم صفائی سلابری-معاصر) 


اد 
کفران نعمتی است که در باغ کرده‌ام 
(حاجت شیرازی) 
س 
ما هم ز آشیان بامیدی پریدهام 
(عاشق اصنهانی) 
در 
که تعلیم خلاص بستگان دام میکردم 
(وحشی بالفی) 
ار 
خدا نکرده دهد فکر آشیانه فرارم 
(شرر بیگدلی) 
عد 
نبسود ید گلستان و غم پروازم 
(زرگری اصنهانی) 
۴ اد 
نه درگلشن شکیبائی نه دردام است آرامم 
(طابر شیرازی) 
مد 
و یرد تو بگردانم و آزاد کنم 
(دردی سمرقندی) 
اد 


رو بدیوار قفس آرم و فریا دکنم 
(سالک بزدی) 
> 


که حریفانه منه ساغر امید ز چنگ 
شیر ضرنده چه پروا کند از رزم پلنگ 
دل نبندد چه درو شهد بود یاکه شرنک 
نکن کس به‌چنین وادی پر خوف درنگک 


گبن ی دهشتم تجق)تيوميوچبی. ووم 


۲ حفا از خی وضا 1 نمسای ففس کد ام کد 
ایسکه بینم بچمن جوروجفا از خس ر‌ قفس موس د (ص 
( تممور شاه افغانی ابدائی) 


<< 
ب از گلستان ای کاش بگذارند که کنم ور ۲ 
چه خورم حسرت پرواز کنج قفسی گر مکنم 
(شا هپورطهرانی-معاصر صفویه) 
لا 
"۳ د تلاو یک چند ا (حمت ازکسشد 
۳ کنج قفس کسر فحی اکتر زحمت پسرواز دیم 
(صائب تبریزی) 
> 
مترم صیاد توام افتاده‌ام در دام عشق یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن 
(لاادری) 
> 
لت کنج قفس تا برفیقان چمن بازگويم دوسه روز از قفس آزادم کن 
(حسینی بزدی) 
> 
طایر بال بسته‌ام کنج قفس نشسته‌ام دانه‌ام ار نمی‌دهی بشکنی از چه بال من 
(وصاف) 
جر 


بباغی داشت مرضی این ترانه که دور ازگل قنس به ز آشیاند 


(نشاط قمی) 
> 
درکنج قفس چند کنی بال فشانی بس نیست ترا آنچه ز پروا زکشیدی 
(صائب تبریزی) 
> 


که شنیده است چو من طایر محنت زده‌ای که بمیرد بجهان از غ مکنج قفسی 
(لاادری) 
مد 
آنکه آخر سر بصحرا داد بی‌بال و پرم روز اوّل این قفس را درگشودی کاشکی 
(صائب تبریزی) 
- ملع و یت دبگر غزل ابنست: 
آهوی چشم تو را صید ز بادام کتم آنقد رگرد توکردم که تو را رام کنم 
پیش مردم نکتم شکوه ز بیمهری تو ای تکو نام تو را بهرچه بد نام کنم 


گلبن سی‌ونهم 


در محشر 


شهادت را ز دشمن خوش پسندد قاضی عادل 


گر نخیر بکندم بتيامت که چه خواهی 


رکه ما بمحشر سایه اندازد 


چوخورشید است پیدا رازعشق ازسین عاشق 


۱-مطلم و بقیه غزل اینست: 
پیش ما رسم شکستن نبود عهد وف را 
قیمت عسّق نداند؛ تدم صدق ندارد 
گرسرم میرود از عهد توسر باز نیبچم 
خنک آن درد که یارم بعیادت بسر آید 
باور از مات نباشد تو درآئینه نظرکن 
از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 
سر انگشت تحیر بگزد عقل بدندان 
آرزو میکندم شم صفت پیش وجودت 
چشم کوته‌نظران بر ورق صورت خوبان 
همه را دیده برویت نگرانست ولیکن 
مهربانی زمن آسوز وکرم عمر نماند 


چودام نگیرمش درحشرباش ایدلگواهآزجا 


(داوری کردستانی) 


دوست با را و همه نعت فردوس شم را 


(سعدی) 


نبیند هیچ محرم روی خورشید قيامت را 


(صائب تبریزی) 


نباشد ناه پیچیده صحرای قیابت را 


اه اقه تو فراموش مکن جانب ما را 
سست عهدی که تحمل نکند بار جنا را 
تا بگویند پس از من که بسر برد وفا را 
دردمندان چنین درد نخواهند دوا را 
تا بدان ی که چه بوده است گرفتار بل ا 
بسر زلف توکر دست رسد باد صبا را 
چون تامل کند آن صورت انگثت‌نما را 
که سراپای بسوزند من بیسرو با را 
خط همی بیند و عارف رقم صنع خدا را 
خود پرستان ز حقیقت نشناسند هوا را 
بسر تربت سعدی بطلب مهرگیا را 


(صائب تبربزی) 


ازکنه روی سفیدم بصف حش رکه شست 
زدی بستی شسکستی سوختی انداختی رفتی 
گر روز حشر پرده ز رویش برافکتد 
وای برحال خلایق اگر آرند بحشر 
شد چومهمان من آن شمع شب افروز امشب 
برا بروز قیابت مسگر حساب نب‌اشد 
غمهای مرده در دل ما زنده ساخت عشق 


« 


تسم ندسد ص.ح مح 


فردا که خاك مرده بحشر آدمی کنند 


فدای چشم سیاهت شوم که در مح 


کین ی دنمم ترقتييوميوچي. ,وم 


عرق خجلت من ناس اعمال سرا 


(غالب آذر-معاصر) 
لا 


جوابت چیست فردای قيامت داد خوامان‌را 


(عارف شیرازی) 
اد 
ایسزد بسروی بضهه نیارد گناه را 
(نطیری نیشابوری) 
اد ماد 


عوضی روز قیامت شب تنهائی را 
(نق ی کمره‌ای) 
> 
کناش تا روز قمامت نشود روز امش 


(بابا نصیبی) 
۴ 


چوهجرووصل تودیدم چه‌جای‌موت‌واعادت 
(سعدی) 
داد 
گویا شب فراق تلو روز قیامت است 
(سلیم-و حکیم رکنا ی کاشانی) 


اد 
از بمکه شب غمم دراز است 
(عاشق اصنهانی) 
داد 
ای باد خاك من مطلب جز بکوی دوست 
(سعدی) 
لا 


خدا شود مره که آفری ده کِ - 
( ۲ ) 


۸ 27956 گزارادب 


ز اوقات گرامی آنچه صرف عشق میکردد . بدیوان قیامت در حساب زندگانی نیست 


(صائب تبریزی) 
۷ 
آبه‌محشر ارکنه عاشقان سوا لکنند بغیر زلف توام ناس4 سیاهی نیست 
(ادیب شیرازی) 
سس 
با کم زآشوب محشر نیست, میترسم که باز ‏ همچو شمع کشته باید زندگی از سرگرفت 
(مشرلی مشهدی) 
در 
خا کسترش بهروز جزاکس نشان نداد آن را که در فراق تو آتش بجان گرفت 
(غمرتی شیرازی) 
۷ 
بلای جور تو بر غیر جان خود نپسندم . که دامن تو نگیرد کسی بروز قیامت 
(عاشق اصنهانی) 
۲ 
اهمل فریتین در تو خیره بمانشد. کسر بروی در حسابگاه قیامت 
(سعدی) 
سس 
عشق گباهی بو دکه درصف بحثر بقل ابت آتک ه این که ۱ 
(لاادری) 
۴ 


آز بسکه خاک بس رکردم از غمت» مشکل که روز حشر سر از خاک بر توا م کرد 
(صبری ارا کی معاصر صفویه) 
سس 


۱-مطلع و دو بیت دیگر: 
چه جرم رفت که سوی منت نگاهی نیست مرا به‌عثق تو غیر از وفاکناهی نیست 
مکن دریغ زمن ای سحاب» رشحذ فیض ز من به‌باغ تو بی‌برگترکیاهی نیست 
نشسته بر سر راء تو داد خواه انند ولی ترا نظری سوی دادخواهی نیست 
۲ -مطلع و بیتی از غزل اینست: 
خوش آنکه بر س رکویت گذر توانم کرد درآنگذریجمات نظر تصوانم کرد 
خیال وصل تو خوست اگر توانم داشت ۳ دوای عشق تومیر است اکر توانم کرد 


هب هم کرد 
که هجراز اسرو زکستم س رکه مباد 
در معرض پرسش چه برآرند بحشرم 
بمعشر داوری‌صا ببا ال دارم 
گویند روز حشر ببایان نمی رسد 
آبود بحشر حور در هراروکسته ترا 


هرزبان دامن ز خون نیک‌نامی ت رکند 


تا قيات سوه بر هم نزنم گر دانم 


۱- بط و بیتی دیگر از غزل اینست: 
درمحبت سر حرف کله وا نتوان کرد 
پشت بر راه روم از س رکسوی تو برون 

- چند بیت دیگر غزل ابنست: 


صبازمن بحریفان زیر دست آزار 


جدا زکوی تومردم خلاف آن یاران 
کجا رواست که دلهای دوستان شک: 


کت ینم تقگوويووي. مب 


باز هم در طلبت خاک بسز خواه م کرد 
(دهقان سامانی) 
۴ ا 
این حکایت همه در روز جزا نتوان کرد 
(یخمای شیرازی) 
اد اد 
جز عشق توام حرف دگر باد اعد 


(سحاب اصنهانی) 
اد اد 
اگر شور تو در محثر نب‌اشد 
(درویش مجید طالقانی) 
ود 
صد روز آن ییک شب هجران نمیرسد 
(میلی ت رکك) 
داد 
گر از "تو او تکند شکوه ادیگران هب 
(آذر ییگدلی) 
اد اد 


چون رسد نوبت بمن اندیشهُ محش رک 


(سحاب اصفهانی) 
اد اد 
9 نگهی روز جزا خواهد بود 
(ملا رشدی) 
> 


صد سخن در دل و یکحرف ادا نتوان کرد 
ژآنکه در هر قدمی رو بتفا نتوان کرد 


بکو که کا رکنان فلک زب ر دستند 
که در جدائی هم صبر می‌توانستند 
بدین گناه که بستند عهد و بشکس: 


۰ 96560 گلزارادب 


بردم کوته‌نظر در انتظار محشرند دید روشندلان آثین 4 محشر بود 


(صائب تبربری) 
۴ 
شادم که وعده داد به‌فردای محشرم کآن_روز هیچ وعده بفردا لمیشود 
(ضمیری اصلهانی) 
اد اد 


صد داغ بدلها بنهد روز قامت هر زخم که از تیغ توام زیب تن آید 


(سحاب اصفهانی) 
> 
مرا بروز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دیا دویاوه باید دید 
(صائب تبریزی) 
> 
حز این. کاو را ببینم بار دیگر ندارم در قیامت کار دیگر 
(صالی اصنهانی) 
اد 


ابه روز حشر اگر پا نهی به‌عرصن محشر حساب جمله خلایق فتد به‌بحشر دیگر 


(لخری ابروانی) 
۴ 
باقصه محثر بجهان عشق حرامست پس مصلحت آنس تکه باور نکنند کس 
(اخترگرجی) 
ی 
تا بساشق میرسد روز تامت میشود بسکه از شوق خرامش راه میبالد بخویش 
(میر محمد هاشم لاهیجی-بعاصر صفویه) 
تا 
قیامتم که وان حشر پیش ارند یل انهمد و ۳۳ 
(سعدی) 
> 


۱-بطلع و بیت دیگره 
برای شکوه ز جورت نیافتم دردیگر ‏ ستاند از تومگر دادن ستمکر دیگر 


بسوی دام تو چون برپرم که ريخته بالم. مگرز تیر توازتن برآورم پر دیگر 


روز جا اگر و نیانی براسرم 
تلد 2 و 
مم مگرامژده ول آتو بکوشم خوانتد 
تک شرا حاءک برآرم 
روز بحثربسدر آیم ز لحد رقص کنان 
ست برشینه از آن در صف محشر دارم 
روز جزا که قصه شوق تو س رکنم 
روزمحشر چو بپرسند که خون ت و که ریخت 


گر خواجه شغاعت نکند روز قيامت 


کین سی ونهم حصووج ۳ 


ونم که دود «زه محفر پسرآورت 


(غازی قلندر اصفهانی) 
اد 
داسن بقیسامتت نگیرم 
(سعدی) 
اد ماد 
صبح محشر که از آن خواب گران برخیزم 
(وصال شیرازی) 
اد زد 
بگفتگوی تو خیسزم بجستجوی تو باشم 
(سعدی) 
لد > 
بنویسنف|د ا؟ نکام ای رد 
(لاادری) 
اد اد 
که نیفصد دل صد پا ز چاکثکفدم 
رمحمود میرزا) 
اد ماد 
تا خاک هست در عف محشر بس رکنم 
(عاشق اصنهانی) 
اد ماد 
آه حسرت کشم و سوی تو نظاره ک: 
(لاادری) 
اد زد 
شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم 
(سعدی) 


ملد 
> 


از سا تفعانت ند جرا نه 5 تیم 


(سعدی) 


۲ 36۳ گلزار ادب 
گر روز حشر باشد آن غمزه برسر جنگ 


۷ ۷ 
روز محشر چ وگل و لاله بهم میجوشند 









سس 
چه کنم ز رشک یارب چو بروز حشر بینم که هزا رکشته 


۷ 
۰ ۰ 8 ِ 
ز همول روز جزا «آذری» چه می‌پرسی . توکیست ی که در 


۴ 
دا 


تا قیابت شرح عشقت دادسی گر کسی بودی که ب 


اد 
تو بدین شیوه اگر جلوه کنی در صف حشر به‌پرستیدن خود حجّت و برها 


در 


قوت پروازم ای صیاد چون سوی تو نیست 
ول ز باغ آوردت ای مرغ قفس 


دراین گلشن من آن حسرتنگر مرخ گرفتارم 
در هر چمن که کردم بنیاد آشیان را 
هربرگ گل ز دست نسیمی در آتش اسنت 
کل بباد رفت درین گلشن و دریغ 
انه بهر طرح آشیان کز غیرت نامحربان 


۱-مطلع و دو یت دیگر: 
با اينهمه بی‌طاقتی درعشق کردم کارها 


آنقدر نال مکه سوی آشیان آرم ترا 
چون روم آنجا بیاد باغبان آرم ترا 
(لطفعلی بیکک‌آذر) 
اد > 
که‌گاهی از شکاف دام بیند آشیانش را 


(طبری متولی ۱۱۵۹) 
۴ 
افتاد صلح باهم گلچین و باغبان را 
(عاشق اصفهانی) 
۷ 
بندد ات وتا آماند ( 
(کابلا ی کاشی) 
> 


برقی ند بخارو خس آفیان سا 
(عاشق اصنهانی) 
اد زد 


خاری به‌گلشن م یکشم از رخنه دیوا رها 


وین طالع بیکاره را خود آزسودم بارها 


۴ 55 گزارادب 





حیف‌است غافل بگذ ری ای‌برق بی‌پروا» زمن با صد مشقت جمع شد در آشیانم خارها 


(مامن امنهانی) 
تن 


در هر چمن که مرغ دلم آشیانه ساخت چرخش بباد داد و خزان را بهانه ساخت 


(حبران بزدی) 
اد 
بقل کل ستم گاعتان وید بر کل همان درخت که برشاخش آشیانة ماست 
(لاادری) 
اد 


توص آنکه آشیانة سرغ شترا ود برشاخ گلبن این خس وخاری که مانده است 


(عاشق اسلهانی) 

اد 
رواق تظطر چشمورین آف-اند اقسع کرم نما و فرود آاکه خانه خانه تست 
(حالط) 

> 


حیف است طایری چو تو در خاکدان غم زینجا به‌آثینان وفا می‌فرستمت 


(حاف) 
۲ 
سزد ارچو ابر بهمن که درین چمن بگريم . طرب آشی‌ان بلبل بنگ رکه زاغ دارد 
(حا) 


سایه تا باز گرفتسی ز چمن مرغ سحسر آشیان در شکن طره شمناد نکرد 


(حالظ) 
> 
۱ - چند بیت دبگر غزل: 
از پا فتاده‌ايم و عجب اينکه روزگار بر دوش ماگذاشته بار ی که مانده است 
کا از خیال او دل خود شاد میکنم اینست با وی‌ام سر وکاری که مانده است 


آهسته ای صبا که کف خالك عاشق است درکوی دوست بشت غباری که مانده است 


آوخ که بهر درد ما هرکز نمی‌یابی دوا اینجا طبیبان فارغند از زحمت بیمارها 
«عاشق» بود در راء او گمگشتگی‌ها شرط ره از راه دور انتاده‌اند اپن کاروان سالارها 


کین هد يوب ۴۷۵ 


به‌رغم زاغ سید» شاهباز زرسن‌بسال درسن معونسن زنگاری آشیان کیرد 


(حافظ) 
اد زد 


ز آشیان ی که درین باغ‌نهادم شادم کانهم از باد خزان زیروزبر خواهد شد 


(عاشق اصفهانی) 
۲ 
آمد بهاروارفت ومن ا زکن تج آشیان وقتی برآسد م که گلی در چمن نماند 
(عاشق اصلهانی) 
زد 
آید خزان و خرمن گل را به‌باد داد . . دیگر برای مسرغ چمن آشیان نماند 
جز یک دو مشت خارو خس آشیانه‌ای چیزی برای بلبل بی‌خانمان نماند 
(احمد گلچین معانی-معاصر) 
زد 


گلش بو ی که بوی وفا نمیآید رنه بان ری اسان ند 
(شا هبور طهرانی-معاصر صفویه) 
> 
کشت کس یکه باد صبا میکشد بدوش طاان زا اد ام عساالیس سود 
(سحاب اصفهانی) 
اد 
آمیان من بیچاره اگر سوخت چه بالك فکر ویران شدن خانه صیاد کنید 
(ملک‌الشعرا بهار-معاصر) 


> 
چکونه با تشم بال در" هشوای«وضال . «که ریخت مرغ دلسم.بردر آشیان فراق 
1 (حافظط) 
> 
ععات خان صیاد و گوشة قفسی ک زآشی‌انه بلول ای هم‌آشیان شده‌ام 
۱ (نطیرکلپیکانی) 
> 
نهال سرکش و گل بیوفا و لاله دورنک درین چمن بچه امید آشیان ۳ ۱ 
(مخفی از نسوان) 


ند : ۶ ناده است. بنا بگفته‌ای از اهل ایروان و 
ی ن زبان که در انتخاب مضامین و بدیهه‌گوئی نادر؛ٌ عصر خود بوده . بنا بگفته ای از اهل ایرا 


۶ 779/0466۲ کزاراب 





تفا وگئت چمن بمرغ چین خوش ‏ که من بدام فتادم چوز آشیانه پریدم 
(صباحی بیکدلی) 
۷ 
یک ۳ ۳ ای: برقن. نسح بگکذر الیو دو مشت خس و خار آشیان سیرم 
(گلچین سعاصر) 
۲ 
هروقت ز آشی‌ان4 خود یاد میکنسم نفرین بضانواد؛ اد میکنیم 
(عارف فزوبی) 
۴ د 
مرخ دلم طایریست قدسی عزش آفتان از قفس تن ملول» سیر شده از جهان . 
(منسوب به حالظ) 
در 
ورن وهم را نود قوت عروج آنجاکه باز همت او سازد آفیان 
(حالظ) 
۲ 
ِ شهب از همتم چو به‌پبرواز برشود نسرین چرخ را برب‌اید ز آفیان ۱ 
(ابن بمین) 
س 


۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 
مکش بخون پروبالم که من هرآنچه پریدم . بنیرگ وش بامت نشیمنی نگزدم 
هزار دانه فثاندند و رامشان نشدم من مزارسنک زدی بر پری و من نپریدم 
ندیدم آنکه توانم بدوگریختن از تو که بود دام توگسترده هرطر ف که دویدم 
سز که گر نفروشم غم ترا ببدو عالم که نقد عمر زکف داده و غم تو خریدم 
۲- دو بیت دیگر: 
خیز ای لب تو بایه ده عمر حاودان در جام لاله‌فام فکن آب ارغوان 
تاب رکشند نفمه عشاق و این زل خوانند روز بار به‌بزم خدایگان 


و بعضی دیکر ایرانی زائیدة هندوستان میباشد. گویند دیوانش ۱۵ هزار بیت بوده ولی در دست نیست. شرح حالش مجملا 
در جلد سوم خیرات حسان ذ کر شده و اژ این‌رو تخلص مخنی نموده که حالش باندازةٌ مقالش معلوم نباشد این چند بیت از 
ارست: 

درسخن مخنی شدم مانند بو در برگ گل ه رکه دارد میل دیدن درسخن بیند مرا 
بلبل ازگل بگذرد چون در چمن بیند مرا بت‌پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا 
بیکانهوار سیگذری از دیار چشم . ای نوردیده حب وطن دردل تونیست 
برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است که‌آن خلیل بنا کرد این خدا خودساخت 


کبن جمم تووپيووي ی ۴۷۷ 


بن آن مرغ م که لاشد اشیانم اند بوک تواند جنبش بادی مرا بی‌خانمان کردن 
(میرزا نطام شیرازی) 
اد 
لک نا چند مرغان دگر را آشیان بندی بشاخ گل مرا هم رشته‌ای آخر ز پا واکن 


(یغمای جندلی) 
> 


گلین چهل‌ویکم 


صبر عاشق 


مشتافی و صبوری از خد گذشت یارا کر تو شکیب داری طافت نماند سا را 
(سعدی) 
> 
تلخ است بی‌تو صبر دل غم فزوده را نتوان چشید داروی ناآزسوده را 
(شاهی سبزواری) 
و 
جوش زد خون دل و سرنکشودم گله را . من و این صبر بنازم چگر حوصله را 
(مجیی بهبهانی) 
سس 
۱ 
آب را قول توباآتش اگر جمعکند ننواند که کند عشق و شکیبائی را 


۱- این غزل را عده‌ای ازشعرا استقبال نموده‌اند که بترتیب درذیل صفحات نگاشته میگردد: مطلع و بقیه غزل سعدی اینست, 


اابالی چه کند دفتر دانائی ا 
دید را فایده آنست که دلبر بیند 
عاشقان را چه غم ازسرزنش دشمن و دوست 
همه دانند که من سبزَهٌ خط دارم دوست 
سرو بگذارکه قدی و قیاسی دارد 
کر برانی نرود ور برود باز آید 
بر حدیث من و حسن تولیفزاید کس 
سعدیا نویتی اسثب دهل صبح تکوفت 


طاقت وعظ نباشد سر سودائی را 
ور نبیند چه بود فایده بینائی را 
یاغم دوست خورد یاغم رسوانی را 
نه چو دیکر حیوان سبز؛ صحراشی را 
کون آسدن و رنتن و رعنائی را 
ناکزیر لت مکس دک حلواشی را 
حد همین است سخندانی و زیبائی را 
یام کر روز نباشد شب تنهاشی را 


کین جهن ریکم تمييووي ۴۷۹ 


بن همانروز دل و صبر بیغما دادم که نقیّد هندم آن دلبر یغمتائی را 
(سعدی) 
> 
گفتیم عشق را بصب‌وری دواکنیم مرول ی بیشتر و صررنمستتر ات 
(سعدی) 
۴ 


گرچه جورش بیحساب است وجفایش بیشمار صبر عاشق از جفا و جور او افزونتر است 


(بانشمسی حاثری-معاصر) 
6 
بی‌روی ت و گر صبسر ندارم عجیسی نیست دارم عجب از آنکه تو را دید و صبوراست 
(همای شیرازی) 
> 
بی‌توصدجا دلم از داغ شکایت ریش است اینقدرهست که صبرم زشکایت بیش است 
(ولی دشت بیاضی) 
سوختم زآتش مسی دفتر دانانی را ساختم پیئة خود شیوة رسوانی را 


برکنم دیده اگر غیر توئی را بينم. کزدوبینی نیود قایده بینانی را 
سرکوی تو مرا از دو جهان بس که مکس بدو عالم ندهد دکه حلواشی را 
آن جوان کرد جوانم ز لب جان پرور که بهپیری نکشم حسرت برنائی را 
از بر خویش مرانم که تراند هرگز کلنن آرای زگ زار تصاشائی را 
گشته‌ام بسکه ز بی‌مهری بساران دلتنگ مس یکلم آرزو یک وشه تنه ای را 
تس یات شکیبانیدل رفت یکباه ز دل برد شکیبانی را 
بب ند هت آن صاحب فضل و هسرم . . مکزازل بش؛ حعودساخته دانانی را 


همچو زرآتش سودای تودربوتذغم میکدازد دل و جان «زرگر» سودانشی را 
(زرگر اصفهانی) 
۷ 
تانشویند همی دفتر دانانی را نحوان پای زدن عالم رسوانی را 
سرنوشت ازلی بود که داغ غم عشق جای دادن د بدل لاله صحرانی را 
آنکه سر باخت بصحرای هصوس میداند که چه سوداست بسر این سر سودائی را 
برو ازگ وشه‌نثینان خرابات بپرس دنت خلوت و خاسوشی و تنهائی را 
نیست جائ یکه نه آنجاست ولیکن جویند در دل خویشتن آن دلبر هرجائی را 
برو ای عاقل و از دید مجنون بنگر تاببینی هسسو جلوه لیلانی را 
بافتم عاقت این نکته کزو یافته‌اند دلفریبان همه سرس‌ایه زیبائی را 
«وحدت» از خالك در بیکده؛ وحدت ساخت سره روئنی دی ات ی ( 


(وحدت متوفی ۱ هحجری) 


#۴ 
تس 


۰ ۴5پ کزاراب 


دلی که عاشق و صابر بود بگر متهگ انت 


از تو نه ابید وصل بی‌تو نه امکان صبر 


آنچه بر من کارها را سخت میسازد مدام 


خیال روی تو بیخ امید بنشانده است 


تانه تصورکن ی که بی‌تو صبورم 


خلق گویند دل از عبر بجا آور باز 


سریستان چودهد جلوةُ یفماشی را 
پبای شمعم شده از خار رهت پوشیده 
زآن شب و روزگریزم ز مه ومه رک ه کرد 
ما زگیرانی سزگان تو پابرجائيم 
فکر جمعیت ازو دورکه خوش میسازد 
خاك پای تسوقدم گر نگذارد بیان 
لحظه‌ای خست موگان و دسی بستة زلف 


پیش من نام مبر بای و صحرانشی را 
خرقه در خان4 خماربمی مفروشید 
دست وا پوش کزین دست نه دل‌ماند و نه دین 
از جمال تودگر بر مرا آنی یست 


ز عشق تا بصبوری هسزار فرسنگ است 
(سعدی) 


دا 


عاشق دلباخته از دو طرف در بلاست 
(محمود قاجار تخاص محمود) 


اد 


و 
بی‌ثباتیهای صبر سست بنیاد من است 
(محش مکاشی) 


۴ ۴ 


بلای عشق تو بنیاد صبر بر کن‌ده است 
(سعدی) 


در 


کر تفشتی رنه زا ۱۳۱0 
(سعدی) 


تن 


ای دل از صبر نشانی ده گر جائی هست 
(امیر خسرو دهلوی) 


> 


اول ازسر و کشد جا4 رعنانی را 
چاه به زین نتوان کرد تهی‌بائی را 
سایهام تلخ بمن عثرت تنهاشی را 
ورنه اول نگهت برده توان‌ائی را 
فکر زلف تودماغ من سودائی را 
که بهم صلح دهد دی ده و بینائی را 
خوش رها کرده « کلیم» این دل هرجائی را 
کلیم کاشانی) 

۷ 
که ازین پس نکنم بی‌تو تماشاشی را 
کم بجامی نخرد جاس؛ تقوای را 
عاشقی سوخته و عارف سوائی را 


(خانف) 
۷ ۲ 


نه صبرو نه قرارو نه‌ ابید وصل یار 


اک 


تک رات 





لد 


بی‌روی توصرازدل دیوانه برون رفت 


زد 


آنکه رخسار ترا رنگ گل نسرین داد 


نزودم بر تا کمتر چفا بینم چه دانستم 


داد حسنت بتو تعلیم خودآرانی ر 
قدرت عشق تو بگرفت بسر نیز حسن 
هم مکر فتنه چشم تو بخواباند باز 
ای بت شرق بنه پا باروباتاپای 
کرده سودای سر زلف تو دیوانه‌ترم 
نقد اندوخته درعشق شکیبانی بود 
دل بدریا زده سر راه بیابان بگرفت 
بی کسی خضر ره عالم وحدت شد و هیچ 
اغلبم جا بس رکوچ4 بی‌سامانی است 
متحصر شد همه داروندارم بجنون 


حش من دشمن جان کشت و نمیدانستم 


ای همه زیب ز رخسار تو زیبانی را 
بشکند قلب دوصد دل بیکی چشم زدن 
منعم از روی تکویان چه کنی ای ناصح 
ناتوانیم زبارغم عنقت» رحمی 
بست آنروز به پیمانه دل ما پیمان 
دربدر چند دوم بلهک وی نو 
«دولت» ازسود جهان رشتة امید کسست 


۴ #۷ 


۷ + 


کین چمل میک وزج ۴۸۱ 


چون من کسی بکام دل روزگار نیست 


(عزتی شیرازی) 


صير از دلی طلب که در آن منزل تو نیست 


(نظیری نیشا بوری) 


صبری که نبود امشب از این خانه برون رفت 


(لسانی شیرازی) 


صبر و آرام تواند ب‌من مسکین داد 


(حافظ) 


"که محنت بیش دارد هر که طاعت بیشتردا رد 
(ملک قمی) 


زیب اندام ت وکرد اینهمه زیبانی را 
طرفتةالعین زمن قوه بینانشی را 
در تماشای تو آشوب تماشاشی را 
بزمین خشکد بت‌های اروپاشی را 
چه نهی سربسر این آدم سوداشی را 
کرد تاراج غم عثق شکیبائی را 
سر صحراثی من بین دل دریانی را 
کس نیابد به از این عالم تنهانی را 
با چنین جا چه خورم غص بی‌جاثی را 
درچه ره خرح کنم این همه دارانی را 
که به‌من دشمنی است اینهمه دانائی را 
(عارف قزویی) 


وی همه جلوه ز بالای تو رعنائی را 
چون نماید مسژه‌ات ساز صف‌آراشی را 
داد بهر چه خدا قوت بیناثی را 
که همه صرف ت وکردیم توانائی را 
که قضا طرح زد این کنبد مینائی را 
تا بزنجی رکشد این دل هرجائی را 
بست تا درسر زلفت دل سودائی را 
(دولت شاه سمرقندی) 


۳ 


۲ وک کلزار ادب 
مرا بصیر و شکیب آن صنم اشارت کرد . خبر نداشت که خود هرچه بود غار کرد 
(مینوشیرازی) 
سس 
یو گفتس مکه مبسر پیش کنسم .. گفتم اش نی‌تواننتس مکن رد 
(جامی) 
سس 
وه چرا گوئی از آن کا رکه نتوان ی کرد 
(امیرخسرو دهلوی) 


غصه‌ام می کشد ای دل سخن عبر نگوی 


۴ 
نه بخانه دل قرارو نه بکوی یارگیرد چکنم مکر بمیسرم که دلم قزار گیرد 
(لسی الشار) 
۴ 


کسی که روی تو دیده است حال من داند که ه رکه 


دل بتو پرداخت عبر ونژ 
(سعدی) 
> 


حدا زکوی تورمزدم خلاف آن باران که در جدانی هم صبر میتوانسنند 


با که گویم غم آن دلیر هرجائی را 
عاشق از طعن و ملامت چه ملالت یابد 
خواهی ار نکته‌شناس سبق عشق شوی 
ای بسا زشت که در دیده عاشق زیباست 


وزکه جویم دل آشفت؛ سودائی را 
زآنکه خود خواسته بدنامی و رسوائی را 
بایدت شمت ورق دفتر داناثی را 
عشق فرتی نکند زشتی و زیبائنی را 


خوشتر از روزوصال وشب تدر است الحق گ رکسی ق درشناسد شب تنهائی را 


عشق نا کامی و درد است و بلا ورنه دلا 
یا مکس را بگذارید بکام دل خویش 
«سرخوش» از پادٌ معنی نچئی تا ننهی 


دوست دارد همه کس عيش و تن‌آسائی را 
بابندید در دک حلوائی را 
آزسر این عادت خودبینی و خودرائی را 


(آذر یگدلی) 


(سرخوش تفرشی) 
۷ 
گر بدین‌گونه کند پیثه خودآرانی را خیره سازد بخدا چشم تماشائی را 
ترسم از آن لب نوشین که خدا نا کرده رونق تازه دهد دین مسیحائی را 
حلقه زلف گر این است بجا نگذارد سح شیخی و زنا رکلسانی را 
سبز خطی بود اردرنظرم ای طوطی ‏ . بتسوتعلیم کنم طرزشکرخائی را 
ناتوانان جگر سوخته را رحمی‌کن شکر اوقات جوانی و تماشانی را 
دیگر از عقل و هنر هیچ نگوئی «آزاده. کربدانی بهتر عالم شیدائی زا 
(آزاد کابلی «الغانی») 


سس 


کین چمل دیکم ویر ۲۸۳ 


چاه در عشق صبوریست ولیکن تا کی ستم از یار ضروریست ولیکن تاچند 


(سلمان ساوجی) 
> 
۲ طب میکند از دل عاشق هجو خراح ,که بر - اب نویسب؛ 
(امیرخسرو دهلوی) 
۴ 
مبر هم سودی ندارد کآب چشم درد پنیان آشکارام یک: 
(سعدی) 
۴ 
آنچه در جان و دلم صبر و قرارش خوانند برده از یک‌نظرآن شوخ که یارش خوانند 
(عامی اصنهانی) 
> 
1 
بر داری که اين هت عشق ازسر غیر ۰ " همچو خون بحل از گردن قاتل برود 
(نللیری نیشابوری) 
اد اد 
آنکه داده است بتو اينهمه زیباثی را کاش میداد بما صبروشکیباشی را 
ه رکجا میروی آیم ز پیت سایه صفت بربودی زکفم اين دل شیدائی را 
آ ن که در دایرهةٌ عثق مرا رنجه کند بر خود آسان کند اندیشة رسواثی را 
عنما بهرگرفتاری دل‌های زین دارد آن طره توشیو؛ یکتائی را 
ترسم آخر بس رکوی تو بر باد دهم من دیوانه ز عشقت سرسوداثی را 
ای بسا اشک فشاندم ز فراقت شب و روز قیمتی نیست صدف مردم دریبائی را 
اشک رخساره‌ام اين دفتر دانش را شست چه کند عاشق تو دانش و دانائی را 
دیده را دیدن تو بود ضرورت ورنه نبود هیچ ج این فایده بینائی را 
«طاهری» صید گرفتار تو صیاد بود تاب دیکر سده آن زلف چلیپائی را 
(سید اسمعیل خان طاهری-معاصر) 
۷ ۷ 
تکند دل زلبت تسرله شکرخائشی را . کی مکس تركك کند دک حلوائی را 
چون بیاقوت تو ریحان خطت را دیدم خط کشیدم همه دفتر داناثی را 
تو بیک سلسله بس مسلم و ترسا بستی تابرخ ریخه‌ای زلف چلپاثی را 
قد او سرو و رخش کل بود و موسنبل باغبا نک وکه ببیند چمن‌آرانی را 
باز دیوانه شدم سلسله موثی آرید تا که زنجی رکنم این دل هرجائی را 
گر دهندم همه ملک دوعالم بعوض بسازسودا نکنم این دل سوداثی را 
کرشبی نقل ومتی باشد وتنها من ودوست ‏ . بدوعالم دهم لت تنهانی را 
«شمس»مفتون‌مهیگفت که خورشیدوفلک ‏ . هم ندارد چورخش جلوه و زیبانی را 


(اسدانته ابزدکشسب شمس کردآورند؛ نامف سخنوران-بعاص) 


توت 


۴ هوک گلزارادب 


«قسمر» ايناصبز وشکیبی,که بدان می‌نازی 


گویند صب رکن که ترا.صبر بر دهد 
ساعمر خویش را بصبوری گذاشتیم 


تو هیچ غم مخور از افطرابم ای همدم 


به‌بحشر وعده دیدار اگر دادی نمی‌رنجم 


1 
آتش بجانم ا فکند شوق لقای دلدار 


۱- چند بیت دیگر از مزل ابنست: 
ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز 
هرسنگ و خار این راه سنجاب دان و قاتم 
ما عافقان مستیم سر را ز پا ندانیم 
با زاثران محثر شرطست آنکه باشد 
در راه عق اگر پا بر جبای پا نهادیم 
درفال سا نیاید جزعاشقی و مستی 


منم نظطاره روا نیست تص‌اشاشسی را 
پارما شاهد هرجمم بود وین عجپ است 
وقتم امشب همه در صحبت بیگانه برفت 
ساقی امشب می از اندازه برون میدهدم 
یکناسان دردوست پناهت ندهند 
خواجه زین د ربسلامت‌سرخودگیرد کاش 
دل آسوده ار میطبی عتق طلب 
بگذارید که تاسر نهم اندر ره دوست 
دلم|زسینه به تنگ است که د رخا نه «نشاط» 


بنمایم بتو چون او دوسه ننزل برود 


(لسی الشار) 


آری دهد و لیک بعمر دگر دهد 
عمری دکر بای تام و ۳ 
(دلیفی سمرلندی) 


خداکه درد بما داد صبر هم بدهد 
(نوری اصلهانی) 


وصال چون توئی را صبر این مقدار میباید 
(شنانیاصهانی) 


از دست رفت صبرم ای ناقه پای بردار 
(شیخ بهانی عاملی) 


ایوار را بثبگیر شبگیر را بایوار 
راه زب ارت است ابن نه را‌گنت بازار 
این نکته را بگوئید بر سردس ال هشیار 
غسل زبارت سا از اشک چشم خونبار 
برسامگیر نکته ما را زدست مگذار 
درکارما «بهانی» کرد استخا ره صدبار 


ورنه فرقی نبود زشتی و زیباشی را 
که بخود ره ندهد عاشق هرجاثی را 
تا چرا شکر نگفتم شب تنهانی را 
تابشویم بقدح دنتر دانانی را 
تا بخود و ندهی شنعت رسواشی را 
که زسرمی‌ننهد عادت خودراثی را 
عاقلان ننگ شناسد تن آساثی را 
یا بگیرید زمن این سر سوداشی را 
نتوان داشت نکه مردم صحراشی را 
(معتمدالدوله نشاط) 


هه 


ای مب پای‌دا 


با غم 


زا > 


رکه پیسان شکست بار 
ایوب نیست رنج مرا نسیطسی 


زد زا 


برا گویند مشکلهای عشق از صبر بگشاید 


ای نع رف بنج با سرام 


عمی تا زد بسدلم آتش سوائی را 
تمد من بهر نگاهی ز مروت دور است 
بوالهوس لاف محبت زدن و خوا هش جان 
برتیاید بمراد دل من یک نفسم 
بهر دیدار تسوآئینه کند صقل دل 
همچو یعتوب نظر بی‌تو زعالم بستم 
«مخفیا» عمر عزیزت چو بخودرانی رفت 


تابکی خورد بباید غم دانانی را 
ن زد ارساب بصر لاف ز بینانی زن 
ملک اسکندر و دارائی دارا چون شد 
جز بزنجیر سر زاف تسوگشتن بسابست 
ه رکه سودای تو دارد سر و سامان چه کند 
پیش ناحق زحقیقت چه زنی دم هشدار 
یوسفان دست ندانند و ترنج از حسنت 
خوش بکلزار در تاکل و سرو آسوزند 
نرکس از چشم تو مسکین شد و بیچاره بماند 
صوفی صانیم و ساده دل وساده پرست 
خشک و بی‌مغز جوانی که به پیری برسید 
ه رکجا رو ی کنی قبله بود ابروی یار 
بگدائی نی کانتوی ببدة خلق 
نیست یک تن که ز تنهانی من دم بزند 
تاکه یکتا نوی ظاهروباطن نزنی 


زد اد 


#۴ 


گلین چهل ویکم جرک کوب ۴۸۵ 


کارم ز دست رفت و نیاید بدست یار 


(سعدی) 


صبرم از و کمعر است د ردم از او بیشعکر 


(هلالی جفتانی) 
مرا صبری اگر بودی نگشتی کار من مشکل 
(اهلی شیرازی) 
بی‌تو صبرم جو همین بود چرا میرفتم 
(ولی دشت بیاضی) 
برگزیدم ز جهان وم تنهائنی را 
کس گنهکار نکرده است تماشاشی را 
وای گر عشق نمیداشت شناساشی را 
تا خرد داد بمن منصب داناثی را 
تا ز حسن توکند تازه خودآرائی را 
چه کنم دور ز دیدار تو بینائی را 
ترك کن ترك تو این شیوة خودراثی را 
(مخلی از نسوان) 


تابکی پیشه توا ن کرد شکیباثی را 
پیش اعمی چه کنی دعوی بیناثی را 
باش درویش و مکش زحمت داراشی را 
جاوه نبود دل دیوان4 شیدائی را 
سر و اسان نبود عاشق سودائی را 
چون بدربا فکنی وحثی صحراشی را 
کردی افسانه عجب عثق زلیخانی را 
ازقد و خط تو رعنائی و زیبانی را 
تا ف را و شکند شیو؛ شهلانی را 
که پسندید چومن عالم سوائی را 
چه بود نی نکند خدمت اگر نائی را 
همه‌جا یانت توان آن بت هرجاثی را 
ای پسر جمع کن اسباب خودآرای را 
جابداند پس از این لذت تنهائی را 


همچو «حاحت» بفلک نوبت یکتائی را 


(حاجت شیرازی) 


۶ تور گلزارادب 


بجال ص رت اد بیک سار حدیث عشق بر صجرا نکن دم 


(سعدی) 
۴ 


نی زسیریها بود دوری از این خاک درم صبر را می‌آزسایم» شوق را می‌پرورم 


(لاسمی اردستانی) 
۷ 
میروم یکک‌چند روزی صبر پیدا میکنم ‏ . یا زب‌ادش میروم یا در دلش جا میکنم 
(ضمیری اصنهانی) 
سس 


من از تو صبر ندارم که‌بی‌تو بنشینم کسی دگر نتوانم که برتو بگزینم 
(سعدی) 
د 
ای آفت یک جهان دل و ان شد از توبنای صبر ویرال 
(آشنته ابروانی) 
و 
نه‌صبر بی‌تو از اين بیشتر توان کردن نهدغیر صبر علاج دگر توان کردن 
(ضنلر لمی) 
و 
ای دل از درد تو بی‌تابی و من بیطافقت چاره صبر است که آنهم نه‌تو داری و نه‌من 
(شجاع کاشی) 
اد 


برد سودای تو صبر از دل سودائی من گشت بی‌صبری من مسوجب رسوائی من 


( کالی اردباری) 
لد 
ار صر عاشق خوشتر ناشد صبر از خدا خواه» صبر از خداخواه 
(منسوب په حالظ)) 
زد 
با بانده‌ايم و جانی از دست غم نمانده از عمر بیش رفته و زصبرکم نمانده 
(انیرالدین اخسیکتی) 


گبن چهل دیکم يب ۴۸۷ 


کویند بات وتان چاه هجترانست دوری زتو ای گلرخ و آنگاه شکیباشی؟ 
(دارا) 
> 
بهجرانش صبوری با به‌بیدادش شکیبانی قراری میدهم د رکارخود امروز و فردائی 
(طابری شیرازی) 
اد > 
ای رنه رحمت بیاری قی با را بدست هجران بگذاشتی و رفصی 
(فرخ) 
زد زد 
بگوث حان ناله کوس رحلتو یار وداع بیکند» صبر و شکیب همتی 
یتدم 9اه ۰ 
(نق یکمره‌ای) 
لا 
کت ار با ازاای : تن ام ور تک 
یش وی ۳۳ لب( ۶ ستمی 
(طا بر شیرازی) 


> 


بختم جوان و عقلم پیراست» لیک عشقش آورده زیر فرمان هم پیر و هم 


دا 
عشق پیری است که ساغر زده‌ايم از کف او عتل طفلی است که دانا شده. 


۷ 
در ره عفل است پستی و بلندیها بسی در ره عشق آ که فارغ گردی از ۱ 


> 
عشق ورزیدم و عقلم بملامت برخاست ه رکه عاشق شد ازوحکم سلامت بر 


د 
بعاللم هر دلی کاو هموشمند است . . بزنجیر جنون عشق بند 






اد 
عقل پرسید که دشوارتر از مسردق چیست ‏ عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است 
۲ ۳ 


(روشیبسفای) 


پند ناصح بمن از عشق بتان دشنام است 


مرکه مفتون توش دکیپی نام ننک است 
بای پرهیز کار قوت صبر است و عقل 
بچز جنول نبرد وه بسوی کعب4 عشق 
ازعقتل نبرده است کسی راه بمقصود 


آقدم یک وچه دیوانگی بزن چندی 


تلد عشق بود م رکز پرگار وجسود 


آبازی عشق است کاینجا عاقلان درششد رند 
۱- مطلع و دوبیت دیگر از غزل اینست: 
پیام باد بهار از وصال جانسانست 
وجود آدسی از عشق میرسد بکمال 
پسند خاطر مشکل پسند جانان نیست 
۲- مطلع و بقیك غزل: 


قدراهل درد صاحب درد میدان د که چیست 
هر زمان در مجمعیگردی» چه دانی حال ما 
رنج آنهان ی که تخم آرزوشی کلته‌اند 


کین جیل ددم تو##ويچب. ۲۸۹ 


عقل" در منطق عشق خیالی خام است 


(عارك قزوینی) 
د 
ه رکه مجنون توشد کی بی‌عقل ودین است 
(نغمه خراسانی) 
بد د 
عقل گرفتار عشق«صبر زیون هنواست 
(سعدی) 
ده 
که بار عقل در این راه برگل افتاده است 
(عارف قزوینی) 
و 
صد شک رکه با را بکف عشی زسایست 
(صفیر اصنهانی) 
در 
که عقل برسر بازار عشق حیرانست 
(فروغی بسطامی) 
اد 
آنچه بیرون بود از دایرهُ عقل اینست 
(طراز بزدی) 
و 
عقل کی منصویه این نرد میداد که چیست 
(وحشی بالقی) 
و 


بیار باده که هنگام مستی جان است 
گراین کمال نیاب ی کمال نقصان است 
وگرنه جانگرانما یه دادن آسانست 


مرد صاحب درد» درد سرد میدان د که چیست 
حال تنهاگرد؛ تنها گرد بیداند که چیست 
آنکه نخل حسرتی پرورد میدان د که چیست 


سس 


۰ 3۳9/5 کلزار ادب 


بحکم عقل عمل درطریق عشق مکسن که راه دو رکند رهبری که دانا نیست 
(نللیری نیشابوری) 
۷ 
مساجسرای عقل پسرسیدم زعشق . کفت معزولست و فسرسائیش نیست 
(سعدی) 
۷ ۲ 
بخواب زلف تسو دیسدم ببند عشق شدم .۰ برغم عقل که آن‌خواب را پریشان گفت 
(مبرزا کوچک ومال شبرازی) 
۷ ۷و 
جناب عشق را درگه بسی بالاتر ازعقل است کسی آن آستان بوسد که جان درآستین دارد 
(حالظ) 
۷ ۷و 
سودای عشق پختن عقلسمنمی‌پسندد فرسان عقل بردن عشقم نمیگذارد 
(سدی) 
در 
پندم از عشق سده گر شده‌ام دیوانسه کرد دیوانه مراآنکه تو را عاقل کرد 
(غالب طهرانی) 
۷ ۷ 
عقل را باعشق خوبان طاقت‌سرپنجه نیت باءتضبای, آسمانی برنباید هد .رو 
(سعدی) 
تس 
نفوذ قسدرت سرشار عشق را نْ‌ازم . بهیک اشارة" زعقستل اختیارمیگیترد 
(مفلوك- کمالوند) 
۱- بقیه غزل اپنست: 
خیال یارچودردل قرارمیکیرد . بحیرتم زچه ازدل قسرار میگیرد 
خلاف وعده کند بارو غافل از اینست که دوست کام خود از انتظار میگیرد 
دگر بچشمة حیوان چه حاجست آنرا ‏ که بوسه از لب لعل نگارمیگیرد 
غلام همت آن رند بی‌سروه‌ايم ...که نش ابدی از خمار میگیرد 
مرو ز خانه در این روزها برون «مفلوك» . که ه رکه دیدت فوری بکارمیگیرد 


آنس سردی که بکگدازد درون سنک را ه رکه را بوده‌ست آه سرد میداند که چیست 
قطره‌ای ازبادة عسق است صد درب ای زهبر . هرکه یک پیمانه زیبی خورد یداد که ۳ 
«وحشی» آنکس را که خونی چند رفت از راه چشم علت آثار روی زرد میداندکه چیست 


اپروای عقل ومگوعشق چنان کرد وچنین 


هرا عشق عقل | رگشت سرگرد ان عجب نبود 


ای عقل همانا که نداری خبر ار عشق 


ار ابا راخ هد 
1 دنت الفین سراراحسی 


ی حلوه معشوق میسر نشود 


ش هوشمندان که درکوی عسشق 


نبودی حتاصل عقل از جنون» کش 


۱- مطلع و بیتی دیگر اینست: 


دولت عشق بهر بی‌سروپائی نرسد 
ترسد درحرم کعبُ وصل محبوب 


کین چمل و دوم 55ج ۴٩۱‏ 


پادشاه است و براو چون و چرائی نرسد 


(شاء‌نعمت‌انته کرمانی) 
۴ 
که هرکس بود داناترد راینره زودت رگم شد 
(آکه شیرازی) 
ود زد 


بکری که او دشمن فرزانگی آسد 


(وحشی بالفی) 
اد زد 


عشق را دیباچه‌ای رنگین زعرنان کرده‌اند 


(محمود منش یکاشانی-معاصر) 
دک 


قوت بازوی عشق بیخ صبوری بکند 


(سعدی) 
داد 


عقل ودین کی برد آن وصف که دلاله کند 


(جاسی) 
زد 


وین عاقل آیند و شیدا رود 


(سعدی) 
> 
چرا دیوانه هرجا عاقلی بود 


(مجمر اصفهانی) 


۷ 
‌ 
هیچ عیار نباشد که بزندان نرود 


(سعدی) 


پادشاهی دوعالم بگداثی نرسد 
هر محب یکه بدو رنج و بلائی نرسد 


۷ ویر گزارب 


هوش خردمند را عشق بتاراج برد 


خیمه زد پادشه عشق بخلوتگه دل 


نقدی از عثشق جوی» نی ازعل 


عقل در هرمشکلی آید به‌ابدادم» ولی 


گفتم ای عقل زورسستد چسسرا 
گفت آگ رگرب ه شیر ن رگسردد 


عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود 


عشق آسد و عقل همچوبادی 


آمرا نا پای میپوید طریق عشق میجوید 


۱- مطلع و بقیه حزل ابنست: 
گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل 
ایا باد سحرگاهیکزین شب روز میخواهی 
کر اوسرپنجه بکشاید که عاشق میکشم شاید 
کروهی همشین من خلاف عقل و دین من 
ملامتگوی عاشق را چه‌گوید مردم دانا 
بخونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 


من " نشنیدم که باز صید کبوتسر شلود 
(سعدی) 


عقل بیچاره چو درویش برون میاید 
(هارف لزوینی) 


تاکه خالص شوی چو زر عیسار 
(منسوب به‌حالظ) 


رخ کند پنهان زمن چون عشق گردد جلوه‌گز 
(بانو شمسی حاثری, یعاصر) 


تکسد با پنگ دز ۵ ۲۳ 


(سعدی) 


من نخواهم کرد دیگر تکیه برپندارخویش 
(سمدی) 


رفت از بر من هار نرسنگ 
(سعدی) 


بهل تا عقل میگوید زهی سودای بیحاصل 


(سعدی) 


گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا ازگل 
از آن خورشید خرکاهی برانکن دامن محمل 
هزارش صید پیش آید بخون خویش مستعجل 
گرتهآنین من که دست از داش کل 
که حال غرقه در دریا نداند خفته درساحل 
که قتلم خوش همی آید زدست و پنجذ قاتل 


رت تن بدر [ینام.بادشاهسیعشق 
ي عتل داشتسم نگرفتم طریق عشق 
برد عشق بساز و خموش شو حافظ 
بلامتم نکند هیچکس در این سودا 
ای عتل کجا با سر سودای تو داریم 


با عاتلان بو ی که ارب‌اب عشق را 


آزجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست 
زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 


عمق همدست به‌تقدیرشد و کاربراساخت 


آوخ که کنون عقلم خواهد پدری کردن 


اگر عاقل بود دان د که مجنون صبر نتواند 
زعقل اندیشه‌ها زاید که سردم را 
عجایب نقشها بینی خلاف روسی و چینی 
در این معنی سخن باید که جز سعدی نیا راید 


بقرساید 


کین چهل و دوم 526و ۴۹۳ 


چنان شده است که فرمان حا کم معزول 


(سعدی) 
دا 


جائی دلم برف ت که حیران شود عقول 


(سعدی) 
اد 


رموز عشق سکن فاش پیش اهل عقول 


(حافظ) 
> 


که عشق می بستاند ز دست عقل زمام 


(سعدی) 
اد اد 


دیوانه عشقیم چه پروای تو داریم 


(شاء‌صفی) 
> 


عشق است رهنمون نه که عقل است رهنمای 


(لاادری) 
زد > 


غوغا بود دو پادشه اندر ولایی 
معل_ وم شد که عقل ندارد کفایتی 


(سعدی) 
> 
برو ای عقل که کاری تو بتدبیری نکردی 
(شهریارمعاصر) 
دزد 


با آنکه به‌مهدم خواند عشق تو به‌فرزندی 


(وصال شیرازی) 


شتر جاشی بخوابان د که لیلی را بود منزل 
کرت آسودگی باید برو مجنون‌شو ای عاقل 
اگر با دوست بنثینی ز دنیا و آخرت غافل 
که هرچ از جان فرود آید نشیند لاجرم بر دل 


۴ و27 کزارادب 


عقل بیچاره است در زندان عشق 


دا 


به تنگ آمد دلم | زنام و زننگ ای جنون‌شوری 
زسام عقل نخواهم بدست عشق سپردن 
یار فوردم و تدبیر» عقل در و عشق 
"تیاس عقسل وه عشق را بسدان ماند 
ازعقل بهترت سپری باید ای حکیم 


اولین گام ارسمند عقل را پی میکنمٍ 


۱- مطلع غزل اینست: 
ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 
۲- بیتی دبگر از غزل ابنست: 
طریق مهر و وفا پیشکیر با همه کس 
۳- معطلع و بقیه غزل ابنست: 
خرم صباح آنکه توبروی نظر کنی 
دیکر نبات را نخرد مشتری بهیج 
ای آفتاب روشن و ای ساي4 همای 
من با تو دوستی و وفاکم نیم 
آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو 
عمریست تا بیاد توشب روز میکنم 
مقدورمن سری است که درپایت انکنم 
دانی که رویم از همه عالم بسوی تست 
کفت ی که دیرو زود بحالت نظ رکنم 
شرط است‌سعدیا که بمیدان عشق دوست 


چسون سلمانی بدست کانری 
(سعدی) 


نشد ازعقل آسان مشکلم ای عشق تنویری 
(سارسزداری) 


اگر ب بست من افتد ز عمرءرفته ز مامی 


(شهربار-سعامسر) 
چو شبنمی است که بربحر بیکلد ری 
(حالط) 


د 


5 سور را بود اندیشه سلیمانی 
(آکه شیرازی) 


تا از خدنگ غمز؛ خوبان حذرکنی 
(سدی) 


وادی بی‌منتهای عشق را طی میکنی 
(لروشی بسطاسی) 


کجاست بیک صباگو بیا بکن کرمی 
که حاصلی ندهد کینه جز پشیمانی 


فیروز روز آنکه تو بر وی گذرکنی 
یکبار اگر تبسم همچون شک رکنی 
مارا نگاهمی از تو تمناست ک رکنی 
چندانکه دشمنی و جذا بیت رکنی 
خرم ولایتی که تو آنجا سف رکنی 
تو خفته‌ای که گوش باه سحرکنی 
گر زآنکهالتفات بدین مختص رکنی 
زنهارگر تو روی بسروی دگ رکنی 
آری کنی چو بر سر خاکم گذ رکنی 


خود را به پیش تیر ملامت سپ رکنی 


کلین چهل وسوم 


رشتة سخیت 


7 غ وحث اکستظ این رشته که بر پر است سا ر 


دام دوز 
(مجمر اصفهانی) 
زد »زد 
چو نکنی دورم نگاه ی کن که بهر احتیاط رشته سی‌بندند بربا سرغ دستآسوز را 
(میلی ت رک) 
اد ماد 
دز از ود حهدکن تا از کشا کش نگسلانی رشته را 
(شافی تکلو) 
عد زد 


ات را سک تکمتر است از همه بندی به‌پای ما 
(سجاب اصفهانی) 
زد 


۲ و : ۳ در بیال است 


(امیرخسرو دهلوی) 
> 
کند بهر چنان پار هک نکه گر روزی سری زکیه رسسحت بت م۳ 
(محتش مکاشانی) 


۶ 56و27 گزار دب 


اسعدیا سهل است با ه رکس گرفتن دوستی 


اد 


رشته‌ای راک تردنم انکنده دوست 
آوخ که دوست رشت الفتگسست و رفت 
تا دوست میسر است پیوند 
از توای دوست نکسلم پیوند 


دو دوست قدر شناسند حق صحت را 


۱- مطلع و بقیة غزل ابنست: 
دیده از دبدار خوبان برگرفتن رست)لست 
بار زیبا گر هزارش وحشت ازما بر دل است 
ایکه در چاه زنخدانش دل یچارگان 
پیش از اين من دعوی پرهی زکاری کردمی 
زهر نزدیک خردمندان اگرچه قاتل است 
من قدم بیرون نمی‌یا رم نهاد از کوی دوست 
باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان 
آنکه میگوید نظر بر منظر خوبان مکن 
ساربانآهسته رال کا رام جان در بحمل است 
گر بصد منزل فراق افتد میان ما و دوست 

۲- بیتی دیگر و مقطع غزل: 
آن شیثه امی د که دل بود نام او 
گفتم روا سدا رکه نالد زغم «رشید» 

۳- سه بیت دیگر از غزل: 

سرمستی جاودان کسی‌راست 
بیزار ز هرچه شادی آسد 
آن راست «طرب» که زیر تیفش 


لیک چون پیوند شد خود با ز کردن‌مشکلست 


(سدی) 


میکشد هرجاکه خاطرخواه اوست 


(اادری) 


زنجیر عمر ما» به‌امیدی نبست و رفت 
(رشید پاسمی-بعاصر) 


که مدتی ببریدند و با 


ه رکه ما را اين نصیحت میکند بیحاصلست 
باسدادان روی او دیدن صباحی مقبلست 
چون ملک محبوس در زندان چاه بابل است 
بازمیگويم که هر دعوی که کردم باطل است 
چون زدست دوست میگیری شفای عاجل است 
دوستان معذور داریدم که پایم درگل است 
ترك جان نتوان گرفتن تا ت و کوئی عاقل است 
او خود اینصورت همی بیند زمعنی افل است 
اشتران را بار بر پشتست وما را بر دل است 
همچنانش در میان جان شیرین منزل است 


سنگین دلی ربود و فکندش ز دست و رفت 
گفتا بنال» ناله ترا بهتر است و رفت 


کان لعل لبان مکیده باشد 
گر شهد غت چنیده باشد 
انتاده» بخون طبیده باشد 


(طرب نائینی) 


از بند 


(هات اصنهنی) 


ز پیوستند 
(سدی) 


کین جمل سوم بويتوي ۴۹۷ 


ی نکوتاه چنان رشت سهرت که ز دستم شد رها عاقبت از بسکه توبکسستی و بستم 


(مجنون اصفهانی) 
زد زد 


‌ِ 
نیانده هیچ دگر عقبه‌ای ز تار محبت زکینه بسکه تو نامهربانگسستی و بستم 


(جهانشاه قاجار) 
اد 
را کمند ز پرواز سا بلندتر آسد که باز رشته بدست تو بود هرچه پریدم 
(مجمر اصفهانی) 
اد زد 
من رش وه بحبت تو سار میکنم شایدگره خورد بتو نزدیک‌تر شوم 
(ذوقی اردستانی) 
زد 


نون یک هکند غیر» تتکن رشتذ مهر آنچنان پاره که دیگر نتوان بست بهم 


(همای مروزی) 
> 
باربکتر از سوی بود رشته امید بسیار مپیچید که تانگسلد از هم 
(ظفرخان) 
۴ 
آنچه نه پیوند یار بود بریس + وآنچه نه پیمان دوست بود شکستب 
(سعدی) 
> 
باورمکن که من دست از دامنت بدارم شمشیر نگسلاند پیوند مهر جانان 
(سعدی) 
دا 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کت ی که عهد مهر کنم با توو هنور پیمان نبسته رشتهٌ الف تگسسته‌ای 
(حقیقت بخارائی) 
2 
۱- مطلع غزل: 
دل با با سر زلف تو چو پیوست بهسم ای بسا کس که ز افسوس زند دست بهم 
۲- بطلع و بیتی دبگر: 
جانم به‌تیغ ابروی پیوسته خسته‌ای تاک یکمر به‌قتل من خسته بسته‌ای 


بشکستی‌ام چو دل» حذراز ناله‌ام نما بازی مگیر» شیثة دل را شکسته‌ای 


۸ و۳9 گلزارادب . 


بیایان شد حدیث دل ژبسن رکفقیجز ونشیدی 


ماچه کردیم وچ هگفتیم وچه دیدی چه‌شنیدی 





کلبن چهل وچهارم 


بعلّم از دا و خلق شرس سی بیاد اوه درس جفارا 
(صحبت لاری) 
اد 
آنروزکه تب ورد علم و٩‏ بر لوح تونتوشت مگر حرف ون را..؟ 
رهلالی جفتانی) 
۳ 
یکین دلیش بین که بمکتبگه طفلی بیکرد سیه ز آب دهن حرت وفا را 
(محمود میرزا) 
اد 6 
رنجهای عشق راکی بلهوس دارد قبول ال شناسد طفل قدر سیلی استاد را 
(ظهیر فاریابی) 
2 
دنتر عشق همی خوانم کز روز ازل بچز این درس نیاسوخته استاد سرا 
(صدینی نخجوانی-سعاصر) 
اد اد 


بعلما سخن ازعش قگ وکه مرغ دلم طفیل سور یوسف بخواند قرآن را 
(بیدل کرمانشاهی) 


بعلم‌س رکند هرلحظه کلک آن‌طفل بد خورا بیخون غلطدکه» مشق سربریدن مید هد اورا 
(یغمای جندلی) 


۰ )5و7 کلزارادب 


معلم گو مده تعلیم بیداد آن پری‌رو را که جز خوی نکولایق نباشد روی نیکو را 


(جای) 
زد 


درس ای ۳۳۱ بود زمزة محبّتی جمعه بمکتب آورد طفل گریزپای ر 
(نللیری نیشابوری) 


ما چوطفليم وجهان‌مکتب وعشق توادیب هجرووصل توبود شنبه و آدین؛ سا 


(دالهی لمی) 
۷ ۷ 
کجا هاتف‌بجاماند کسی رادین‌ودل جائی . که درس شوخی آموزند طفلان را بمکنیها 
(هاتف اسلهانی) 
۷ 
معلم کوئیا اسروز درس عشق میگوید که در فریاد می‌بينيم طفلان را بمکتبها 
(هلالی جفتانی) 
اد 
مگر درس کتاب هجر میگوید ادیب امروز. که بیآید صدایگري؛ طفلان ز بکتبها 
(صحبت لاری) 
و 
نه اگر داشت معلم هوس کشتن خلفی تواین‌ناز و کرشمه (چه‌آموعبی ۳ 
(جامی) 
۷ 
فرو شوی ای معلم سی‌بیداد کهیاراین حرف پیش ار ۱ 
(جامی) 
۲ 
چرا بلوح دلت حرنی از وف نشوشت مکتب آنکه توا در ۱۳ 
(عشرت فارسی نامش حمدالقه) 
اد 


معلمت همه شوخی و دلبری آمسوخت جفا و ناز و عتاب و ستمکری آموخت 
همه قبیلهُ من عالمان دیین بودند مرا معلم عشق توشاعری آمسوخت 


(سعدی) 
اد اد 


توت چنرا به‌علم رو ی که بتگر چین 


: هی پيشه کن در مکتب عشق 
۴ 

کر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال ر 
> 


از روزگار سیلی بسیار میخورم 


۴ 
بان ایام خواهد کرد طفلان را ادب 


۴ 


پدر از مهر تسو را هیچ باستاد نداد 


زد 
تتادیتا علم بکسی ننک ندارد 
دزد 
دش سک تسوفیق نبیند. هرگز 
اد 


س برای خاطر ارم بمکتب میروم 


> 


ست مگویند ه رکس از معلم یاد میکیرد 


کین جمل و جهارم 5و ۵۰۱ 


به‌چین زلف تسوآید بهبتگری آموخت 


(سعدی) 


لکد درس عاشقی بی‌قیل وقال است 
(سحاب اصفهانی-معاصر اتحعلیشاه) 


عشرت امروز بی‌اندیشه فردا خوشست 
(صائب تبربزی) 

کوئی هنوز سیلی استادم آرزوست 
(کمال اجتماعی جندفی-معاصر) 

پیشدستی‌های جورسیلی استاد چیست 
(ناصح تبربزی) 


یامعلم بتو حرفی زوفایاد نداد 
(عاشق اصفهانی) 


سیب ی که سهیلش نزند رنگ ندارد 


(لاادری) 


ه رکه رو درک روسیلی استاد نکرد 


(ملازمانی بزدی_معاصر صفویه) 


ورنه پندارم که آخوند از منار افتاد وسُرد 
(مهدی یک‌شفالی) 


معلم آید و زان شوخ تعلیم اعع کیرد 


(بابافغانی) 


۲ 29/9665 کزاراب 


معلم چون به‌تليم خط از دستش قلم‌گیرد ‏ خطاوبیند وتعليم ازآن شک رم گرد 


(بابالنانی) 
اد 
بشو اوراق اگر همدرس سای زک علم عشق در دفنصر نباهد 
(ادری) 
و 


(حاظ 
> 
هیچکس نیست برم بهتر از آن استادی که بطفلی پسری را ستم آسو زکند 
(جلال‌الدین میرزااجار) 
دا 
خوشترین درسی که روزاولم آموخت عشق . دردبستان محبّت ترلك جان وسال بود 
(لاادری) 
ی 


عیبم مکن از عشق که درمکتب ایام آموخته بودم به از این‌گر هری بود 


(عبرت نائینی) 
> 
چنان ازشوق طفلی صبح شنبه جانب مکتب. . روم کان طفل از مکتب شب آدینه میآید 
(صحبت لاری) 
لا 


دولت جان‌پرور است صحبت آموزگار خلوت بی‌مسدعی سفرهُ بی‌انتظار 
(سعدی) 
اد 


رح بدرم شاد که میکفت بتامتنادا.. فترزند مرهج تا ۱9 
(لاادری) 
> 
تاازسملم عشق درس جنون نکیوی جانت نکردد اک ارو ی ۱ 
(سرخوش) 
> 


ز لس ی آنچه بمن یناد داد استادم 


> 


اوّل ز حرف لوح وجودم خبر تسود 


زد اد 


کودك رکتب عشقم بجفا خوش دارم 


> 


ری رگواد بک مک نکه‌من‌ناجنس‌شاگردم 


2 ون تس و‌شوحیی زا نید انیت 


اد اد 


دا 


"ای بعلم» ز دبستانل بجز افسون و فریب 


۱- مطلع و بقیك غزل ابنست:ٍ 
خراسان از 
اگرچه خاطرت با هرکسی پیوندها دارد 
یکی همتای من جستی زهی بد عهد سنگین دل 
اگر خود دولت قا رون کسی در پایت اندازد 
پجانت کز بیان جان ز جانت دوستر دارم 

بیاران پرا کنده 


درم بازآ کت از جان آرزومندم 


بکن رغبت ز هرسونی 
شراب وصلم اندر ده که جام هجر نوشیدم 
چوپای ازجا بیرون شد چه سود از رنتن راهم 
بزاری دررهت«سعدی» بیخاك افتاده میگوید 
۲- بعلع و بقیا غزل: 
آسانگر زگریبان قمر آورده برون 
به‌تماشای خط و خال رخ چون قمرت 
از بناگوش و خط سبز توب د 0:۳۶ 
کوری متکر شق‌القمر ختم سل 
دیدم آن سرو قد وسیب زنخدا نکفتم 
کندم خال تو ای حور بهشتی طلعت 
تا زبانش نمکی» شهد لب کی دانی 
تیرهکرده‌ست «صبوحی» رخ آفاق چوشب 


کلبن چهل وچهار بر و 


به‌غیر عشق بسرفت آنچه بسود از سادم 


(عارف قزوینی) 


در مکتب غم تو چنین نکته‌دال شدم 
(حافط) 


هرگز انديش ه کی از سیلی استاد کنم 


(مشتاق اصنهانی) 


پدرگو پند کمترده که من نااهل فرزندم 


(سعدی) 


بجز درس وف تعلیم کردن 


(جامی) 


چه هنر این صنم عشوه‌گر آورده برون 
(شاطرعباس صبوحی قمی ) 


بدیدار تو خشنودم بگفتار تو خرسندم 
مباد آنروز و آنساع تکه من جز با تو پیوندم 
مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم 
کجا همتای من یاب ی که جان درپایت افکندم 
بحق دوستی 
که من مهر دگر یاران بهرسوئی پر کندم 
بنشا ن که بیخ دشمنی کندم 


جانا که باور دار سوگندم 


درخت دوستی 
چ وکا رازدست یکسوشد چه نفع ازدادن پندم 
پسندی بر دل مگرد ی که پر دامانت نپسندم 


ازگریبان تو خورشید سر آورده برون 
دلم از رون دیده سر آورده بسرول 
تک زکجا برگ, سمن مشک تر آورده بروث 
ابرویت معجز شق‌القمر آورده برون 
چشم بد دو رکه سروی ثمر آورده برون 
به‌خدا از همه عالم پدر آورده ب رون 
که چه شیرین ز نمک نیشکر آورده برون 
پس که در هجر تو آه از جگر آورده برون 


۶ وتو کراراب 


تمام روز دارد داغ از شوخی معلّم را تمام شب نشیند گوشه‌ای از ب رکند بازی 
(صائب تبربزی) 
سس 
ساطفل مکتبیم و بسود گریه درس سا ای دل بکوش تا سبق خود روان کنی 
(میرزا!بوالفاسم فندرسکی) 
۷ 
پبادشاهسی پسر بهبکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد 
ببس رسرلسوح او نوشته به زر جسوراستاد بسه زسهرپسدر 
(سعدی) 


۴ 


منصورو دار 
۰ ات خمیاژه بود من کشید مگوش تاگوش اي ن کمان سخت را 
(صائب تبربزی) 
دا 
تانب اسرد الا ز دار ه رکه چو منصو رکرد منبر را 
(صائب تبربزی) 
۱ "1 ۳ 4 .۰ ۳ 3 ۹ 1 
روز داز نویت متصور رف تگش تکنون دور سا 
(اسرار سبزواری) 
اد 
بکومنصور از زندان اناالحق گوبرون آید که دین عشق‌ظا هرگشت وباط لگشتمذ هبها 
(نالیری نیشا بوری) 
2 
۱- ملع و بفیه غزل ابنست: 
تا نکنی ترلك سر پای در اين و منه خود ره عشق است این هرقدمی صد بل 
موجه طوفان عش قکشتی ما بشکند دست ضمیفان بگیر بهر خدا ناخدا 
خضر رم یک وکه ما عاجزو درمانده‌ایم کعبٌ مقصود دور خارفیلان بپا 
ازکف من برده دل آن بت پیمان‌گسل رشک بان چکل غیرت ترلك ختا 
کیش توعاش ی کشی مهرووفاً کارمن از لب تو حرف تلخ از لب من مرحبا 


مين «اسراره را محرم اسرار ساز ای تو بزلف وبرخ رهزن وهم رهتما 


۶ )5و گلزارادب 


معراج من است اینکه چو منصور برآیم 
بکش زگوش خود این پنبه را برون منصور 
منصوروار گر نشدم سر فرازدار 
۱ ۰ 
منصور نیست هر که چو منصور پای دار 
متصوروا رک سر بپرندم ببای دار 
بنصور زنده با که در پای دارگفت 
موسلی نیست که دعوی اناالحق شنود 
من باوج لامکان بردم وگرنه پیش از این 
آن را زکه درسینه نهان است نه وعظ است 
۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 

خوشتر ز روزگار جنون روزگار نیست 

آنس رکه نیست د رره پا کانعشق خال 

سود و زیان عشق بحکم رورت است 


رو دل بعشق ده که بویرانگ ی کشد 
عاقل اگرچه عاقبت از جوی بگذرد 


با قول اناالحق بسر داره دگر هیچ 


(صحبت لاری) 
> 


کمان دا رکشیدن نه کار حلاح است 
(صائب تبریری) 
۴ 
من سرشکسته تیه فرهادم آرزوست 
( کمال اجتماعی جندلی- کمال) 
۲ 
اندرگذشتن از سروجان پایدار نیست 
(شیخ اسدانته لمشه‌ای تخلص دبوانه متولی ۱۳۳۴ هجری) 
۴ 
مردانه جان دهم که جهان پایدار نیست 


(لاادری) 
جد 
آسان گذر ز جان که چهان پایدار نیست 
(شهربار-معاصر) 
> زد 


ورنه این داعیه اند رشحری نیست که نیست 
(اسرار سبزواری) 
اد عاد 
عشتبا زی پله‌ای از دار بالاتر نداشت 
(صائب تبریزی) 
اد 
بر دار توا کفت و بهسر نتوالکفت 
(میرزا غالب) 


نیکوتر از دیار محبت دیار نیست 
شایستة نشیمن داسان بار نیست 
ما را دراین معامله هیچ اختیارنیست 
شهری که درقلمرو این شهریار نیست 
ابا مسلم است که دیوانه‌وار نیست 


دار حقیقت 


درکنگرة وحدت و سر 


گلین چهل وبنجم ویر ۵۰۷ 


عبر از مسر شورکده تسصور نگ 


دا 


دب 
عیتبازان سخن حق همه‌جا سیگویند 
بسر سر دارم زد و دانم که زارم میکشد 
سور گت وبقاراج بشاد رفت 
موف یکه گوید برمّلا روی تو دیدم بارها 
راز ی کسه سر بمهر اد بود سالها 
چوتتصور از مراد آنانکه پر دا رند بر دا رند 


کی‌تواند شدن ازسر ان‌االحق واقف 


۱- مطلع وسه بیت دیگر از غزل ابنست:: 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 
گوهر ی کز صد ف کون ومکان بیرون است 
بثکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 


دیدش خرم و خندان قدح باده بدست 


(بابالغانی) 


جرمش این بو که اسرارهویدا میکرد 


> 


(حافنطد) 


از که ترسند؟ سر دارسلامت باشد 


(وال داغستانی) 


لا 


چون اناالحقگفته‌ام منصوروارم میکشد 


دا 


(محبت لاری) 


خونش هنوز در قدم دار میچکد 


(سالک بزدی) 
زد 
گر راست میگوید چرا بانک اناالحق میزند 
(تسلیم اصلهانی) 
اد »زد 
آخر زکاسه سر منصور شد بل 
(صائب تبربزی) 


> > 


که با این درد اگر در بند درمانند درمانند 


> 


(حافظط) 


ه رکه او را غم آنس ت که بر دار کنند 


زد 


وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد 
طلب ازگمشدگان لب درب | میکرد 
کو بهتایید نظر حل معا مسکرد 
وندران آینه صدگونه تماشا میکرد 


(نسیمی شیرازی) 


۸ 50و کاراب 


بود تا برتن سرش از درد سر افکار بود صندل پیشانی منصور چسون دار ببود 


(سرسحصوم-معاصر صلوید) 
در 


هعریارکه سر یار خود فاش کند منصور صفت مسند او دار بسود 


(شبلی) 

ا کا 
(صائب تبربری) 

کا لا 


برزمین نتوان فکندن ه رکه را برد اشت عشق صورت منصور را بر دار می‌باید کشید 


(بالر تبریزی) 
اد 
ادب گزین که جومتصورهر,که‌شوخی کرد ادیپرعیی رش ۱ 
(صائب تبربزی) 
کل 
آهمچومنصور زبس بانگ اناالحق زده‌ام آخرالامسر حدیشم بسر دارکشید 
(لاادری) 
۴ 


سرایست نهان در دل مسردان ه عشق کان را نتوان گنت عیان جز به‌سر دار 
(نورعلیشاه اصلهانی» متولی ۱۲۱۷) 


> 
هیر زسان گردد در مملکت عشق بلید. ممران‌رازی, پنمتور دک دار ۲ 
(شهربارمعاصر) 
> 
پای گستاخ منه بر درکاشانه عشق سر منصور بسود کنگر؛ خانه عشق 
(صائب تبربزی) 
بر 
لاح برسر داز این تکته خوش‌سراید.. رهازس ۱ ۱۳ 
(حالظ) 


۱- مطلع غزل ابنست: 
عسْق ما را بس رکوچه و بازا رکشید دیدی آخر پکجا عاقبت کا رکشید 


کین چل دبنجم وتو ۵۰٩‏ 


سس مردانو کب عاقیت بر پای دار میکشد این پایداریم 


(مطلهری ترشیزی) 
زد 
بیان را پنبه کردن حرف حلأج نیست در لباس کثرت ای منصور وحدت را ببین 
1 (صائب تبریزی) 
دزد 
سرا نا ایسق پپشري تسخن حور سرازدارتننگی 
(میرولی) 


داد 


گلین چهل‌وششم 


در خواب دیدن معشوق 


گفتی مسگر بخواب ببیضی وصال من آری اگر بخواب توان دید خواب را 
(آشلتا ابروانی) 
اد 
یک شب خیال چشم تودیديم ما بخواب " زن‌شب دکر یدج ۱ ۳ 


(سلمان ساوجی) 
کر 
۱ 
فروغ دیده‌ام برگشته‌بودای‌دل, به خواب‌اما به‌چشم خویش دیدم نقش این رویا؛ برآب‌ابا 
(حسین الدشی متطلص به «وشی ۰ -معاصر) 
دلم میخواست بینم صورت او بی‌نقاب اما بد انصورت که دل‌میخواستش دیدم بخواب‌اما 
(رلیق اصفهانی) 
6 


گردون ز بیم آنکه بیائی بخواب سا اول ربود خواب ز چشم پرآب سا 
(سعاب اصفهانی) 
سس 
دوش در خواب لب نوش توا بوسيدم " " خواب ما به و( ال ۱9 
(لروغی بسطامی) 


۱- بیتی دیگر ازین غزل: 
نشد هرگز به‌دیدارسعادت دیده‌ام روشن شنیدم ز اوستاد این حرف و خواندم د رکتاب ابا 


دون در خوایم در آغوش آسدی 


اب ال را چا دوش در خواب 
ری جر در ی 
دیدم بخواب خو ش که بمن داد ساغضری 


کفت یکه شب بخواب توآیم ولی چه سود 


وت اندر خوا بگهگه روی خود بنمایمت 


دولت وصل تو در خوابگهی هست ولی 


براهرشب چود زدان خوا بکردچشم ترگردد 


بی‌تو چون درگریه خوایم میبرد 


> 


لا > 


دا با 


اد زد 


د ع 


اد زد 


زد > 


داد 


دا 


دا 


کین جیل ونم يزييوووويب. ۵۱۱ 


این به‌بیداری نبينم جز بخواب 


(سعدی) 


چه شیرین بود یارب آن شکر خواب 
(بنائی هروی) 
چشم من گر بی‌تو بیند روی خواب 


(سحاب اصفهانی) 


(غیاث شیرازی) 


چون‌من بعمر خویش ندانم که خواب‌چیست 


(جامی) 


این سخن بیگانه راگ وکآشنا را خواب نیست 


(امیرخسرو دهلوی) 


حیف کاین واقعه در عالم بیداری نیس 


(رفیق اصفهانی) 


یتک شب دیگر اندر آغوشت 


(انوری) 


دلم را با غمت بیدار بیند باز برگردد 


(نشانی دهلوی) 


خواب سیبینم که آیم بییرد 


(خواجه مسعود -بعاصر صفویه) 


۲ 9ب کاراب 


وصل او خواب خوشی بود که میدیدم دوش . مرغ شب لال شوی ! بانگ توبیدارم کرد 
(کمال اجتماهی جندلی-معام. 
> 
در خواب شدم لعل توام پیش نظر بود بیدار شدم دیده پر از خون جگز بود 
(اداثی اصفهانی-معاصر صفوید) 


۷ 
خواب دیدم کز هوا شاهین او صیدی ربود چون شدم بیدار مرغ دل بجای خود نبود 
(شهیدی- معاصر صفوبه) 
> 
گفتم روم بخواب و ببينم جمال دوست «حافظ» زآه و ناله اسانم نیدهد 
(حالظ) 
۷ 
مرا هرگز باشد خواب و دارم آرزوگاهی که خواب‌آیدبچشمم بلکه جانانم بخواب‌آید 
(شیدای کردستانی) 
اد > 
دلا بچشم نبیضی در جمال حبیب . مگر بخواب که آن نیز هست خواب‌وخیال 
(ذولی اردستانی) 
س 
گفتمش کسی بینمت ای خسوش خسرام . کفت نصف‌اللیل لاکن فنی‌المنام 
(لاادری) 
د 
خواب دیدم که سر زلف تو دوردستم بود از سیه‌بختی من بودکه بیدار شدم 
(لاادری) 
در 


«یسدیش دوش بخواب و نفسی آسودم لیک فریاد از آن لحظه که بیدار شدم 
(همایون اسفراینی) 
۲ 
نقش خیال رویش دیشب بخواب دمدم ...مه را بشب توان دید من آفتاب دیدم 
(لاادری) 
اد 


کین جمل رستم و3 ۵۱۲ 


شبی‌با خویشتن د رخواب اورا هم‌سخن دیدم مگر درخواب بینم باردیگر آنچه من دیدم 
(عزیز جبلی - بعاصر صفویه) 
دا 
در خواب خوش ای شمع شب ترف عاشق از دور شبیه قد و بالای تو دیدم 
پر دل بتمودم که «صداشی بزن او را» آنگونه زد از شوق که از خواب پریدم 
زکمال اجتماعی جندفی-معاصر) 
> 
رنتی و آرام و حواب رفت زماتادگر . خواب کی آید بچشم یا توکی آفی بچشم 
(عقیقی سمرفندی) 
اد > 
روم که رونت جولسب ۳-۱ کجاست خواب مگر خواب را بخواب ببینم 
(نجات اصفهانی) 
گر بیداری غعرور حسن انم میشود میتوان دلهای شب آمسد بخواب عاشقان 
(صائب تبربزی) 
26 
دوش بوسیدم لب نوشین آن مه را بخواب خواب شیرین چیست تعبیر شب دوشین من 
(فروغی بسطامی) 
خواب خواه دکه گذر بی‌ت وکند از چشمم این خیالیس تکه در خاطر خواب افتاده 
(قدسی) 
اد 
پسایه حنته بندم من کنه ایا رآمند وگفت چه خفته‌ای که سید آفتاب برسایه 
(ابیرخسرو دهلوی) 
با ۴ 
اگرت پخواب دیدم که نشسته‌ای بدامن چو نظرکشودم آوخ زکنار رفته بودی 
(صحبت لاری) 
بخواب دیدمت اما نه از تو خرسندم که این معابله بیخواستم به بیداری 
(وصال شیرازی) 


> 


۴ 6956و گزارادب... ‏ 


چون من خیال زویت جانا بخواب بینم 


۱- مطلع و چند بیت دیگر غزل اینست: 
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی 
در وهم مسی‌نگنج دکان در تصور عقل 
آندم که با تو باشم یک‌سال هست روزی 






نف 
پ ۳ 
خوش باش زانکه بو ین هردوراز وال ۳ ۱ 


آید بهیچ معنی زین خویتر مشالنی  .‏ 
وآندم که بی‌تو باشم یک لحظه هی سای 


کلبن چهل‌وهنتم 


در مذمت مشروبات الکلی 


ترا هوش بود» باده کنی نوش چرا 
حردم نهی ز نوشیدن می کرد و تنم 
رد دانشور ازین آب چو آتش سازد 
بت و دیوانه بود آنکه زمی وصف کند 


ی 


ون جوانی 
رک [زتر خواهی زنهار 
باآن پدر پر خودت را بکشی زار 
ی دناب پتوشی دق مر 
رزید از ان بیم جوا برخود و جا داشت 
گننا پدروخواهر من هردو عزیزند 
لکن چو به‌می دفع شر از خویش توان کرد 
جامی دو بنوشید چو شد خیره ز مستی 
ایکاش یب تال وحن (وند 


ساتیا برچین بساط باد؛ ب‌دنام را 


سبح وشام اندرپی دانش بکوش ازجان‌ودل 


اد > 


اد اد 


برسانی خلل اندر خرد وهوش چرا 
پند نغز خرد خویش فراموش چا 
شعل هوش و خرد بیهده خاسوش چرا 
تال یار کی کرش ما 
ه رکه را هوش بود باده کند نوش چرا 


(سید هادی حائثری « کورش» -معاصر) 


آراسته با شکل مهیبی سروبر را 
باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
یا بشکنی از خواهر خود سینه وسر را 
تا آنکه بپوشم ز هلال تو نظر را 
کز مرگ فتد لره بتن ضیغم نر را 
هرگز نکنم ترک ادب این دونفر را 
می نوشم و با وی بکنم چارهُ شر را 
هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 
زین سای شر حفظ کند نوع بشر را 


(ابرج‌سرزا) 


دشمن حان است حام باده» :۳ حام ر 


بگذران با دور جام باده صبح وشام ر 


۶ و۳9 کزاراذب 


نام دانشمند چون زیبد بنادانی که او 


دا 


عقل ضعیف خویش نگهدار از شراب 

سرپنج4 شراب زدن کار عقل نیست 
عقل سبک رکاب چه سازد بزورمی 
شیر است عقل» بادة اکل رنک آنش انا 
در فرب زوال شود آفتاب شرم 
دل خانه خداست چو مصعف عزیزدار 


و 


جه تست اهاز ای باده ناب 
بکفنتا شاخه‌ای ناچیز بودم 


نهالی گشتم و زان پس درختی 
برآوردم چپسو مروارید خوشه 
سرا چیدند و بردندو هفتند 
شدم زیبانر و سرست و دلبسر 
بپرسیدم که نام وکار تو چیست؟ 

کل 


هر غنچه‌ای ز باده گلرنگ شیشه‌ایست 


کا 


تااز اصول عقل توان سرخ رو شدن 
اد راککرست دختر رز» دست ازو بشوی 


د 
ار هه ی ی[ 


> 


جام را در دست گیرد ننگرد فرجام را؟ 
(فردومی فراهانی-معاسر) 


در زیر بال سوج منه بیضه چون حباب 
عقل بشر چو برف» ت آفتاب 
چون پای سوم کشت بلفزد در آفتاب 
رسمی است شیر را که کند ز آتش اجتناب 


شراب است 


چون سرکشد ز مشرق بینای ی را 
زان رکه سل شرا ۱۳۱۳ 
(صائب تبریزی) 


که بردی ازسرم هوش, از دلم تاب 
چو دهقانم فروزد بر لب آب 
چو زلف دلبران پبرپیج و پرتاب 


بسان دان‌ههای دز وش آب 
به خمی درمغاکی» قفل بر باب 


پس از چندی که سر بر کردم از خواب 
بگفت اسمم 


«شراب» و فعل «شره آب» 
(د کتر محمود افشا ر-معاصر) 


دیگر چه حاجت است درین بوستان شراب 


(صائب تبربزی) 


رنگین مساز چهره به گلگ ون شراب 


زآن پیشت رکه سر زند از مغرب آفتاب 


(صائب تبربزی) 


جوز م ی از ی ۱۳ 


(ملکالشعرا بهار- معاص) 


لور فرکز آگرچه باشدت ساقی خضر 
ی : 


با بهمجلس رندان و ستی ما بین 
سا لا تکان اس 


رسد عشقآحرام است در طریقت شرع 


ار متام از خم قدیم خداست 


ای * نب و چسرخشت 


ای سجن یس ِ اندر مستع 


پعق محبت سی لسز دلم غمی نگشاد 

ها عرقة دریای عشق بی‌رنگم 
9 ]مارا راد فد سود 
کجا دوای من . آن باده‌های خیاسی است 
گذشت آنکه بهخامی خیال می‌پختم 
به‌راه بیکد هک و آن حریف ار 
بر لول شم" زین گسروه ‏ همتقه 


وه تسرا خج یمد 
غمابلرد ولی با ریس تست بر« 


نارفته ازلب در دهان زایل کند عقل گران 


گلین چهل وهنتم 2 ۵۱۷ 


کآنچه امش بآب حیوان است‌فرد اآتش است 


(بابالغانی) 


که باشد از م یکوثر نه باده عنبی است 
چه جای کاس چینی و شیشة حلبی است 
که مست با ده عشقند اگر«ولی» و«نبی» است 


(شا‌تاسم انوار) 


ببساده مت بباده ان‌گور نیست 


(شاء‌قاسم انوار) 


بیخوان بسا که پار حانانه بکشت 


( برقعی قمی) 


که دل به‌صحبت میخوارگان نخواهم داد 
چگونه باد؛ رنگین رساندم به‌مراد 
بر از حافظ و خیام مسژده‌ای برساد 
همان پلشتی ابلیس رنک تاک ناد 
که هان مد دکنم ای بخت شوم شور نهاد 
که درکشیم به‌هم باده هرچه باداباد 
رس ز دست قضا بای با کجا افتاد 


(سیدعلی موسو یگرما رودی - معاصر) 


عم از دل تو رل دسادم برد 
دوم رم ایتک رم 


(گوهری) 


ک سکرده است اند رجهان کا ر ی که نقصان پرو رد 


(لاادری) 


۵۱۸ وچ گلزار ادب 


روزد رکسب هن رکوش که می خوردن روز 


شراب شب بخمار سحر نمی‌ارزد 


سادهر9ک ی که یار شود 
گرچه هنگام بساده نوشیدن 
رسک اعضای از و سنوی انشود 
وف عصر خود اگر ب‌اشد 
هرچه باشد سراقب تنظیف 


لب از ترشح می پاک کن ز بهر خدا 
زراه بیکده اران عنان بگردانید 


دانا نخورد شراب و مستی کت 
خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز 


خرد را ضرر است انٌْ‌درین نبسد 
در آغ از عسروسی بود نکو 
بسا حصین بلندا که رده پست 


بسا رد ضریف اهب ی بحورد 


دانا باشد به‌نزد سردم هشیار 


می نخورد هیچ زانکه خوردن می را 


۷ 


اد 


اد 


زد > 


کل 


> 


کل 


دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد 
(حالظ) 


همزار نششه بیک دردسر نمی‌ارزد 


(مرادی استرآبادی) 


زود ختوار و خفیف خواهد شد 
سرخ روی و ظریف خواهد شد 
بلکه قلبش ضعیف خسواهد شد 
با خسال همردیف خواهد 
کی دگر او نظیف خواهد 


(اسدانته صنیعیان صابر همدانی-بعاهر) 


شد 


شد 


که خاطرم به‌هزاران گنه موسوس شد 
چرا که حافظ ازین راه رفت و بفلس شد 
(حالظ) 


صرف موس و هوی پرستی نکند 
(رس خراسنی) 


وز آ نک و بیش دل آرید 
به‌فرجام عجوزی شود پلید 
بسا جان گرا ی که بشکریند 
پلی دی بسه‌جهان در پسراکنید 
(محمدتقی بها ر ملک الشعرا-معاصرا 


آنکه بدبیهوده هیچ سی‌نکندیار 
بیهمده حعربت رال السبند. تسار 


(ادیب السمالک فراهانی قائممقامی امیرک) 


براحت نفسی ارشج پبایدار مسر 


«امالخبائث» است بسه تحقیق 
ای پس رکه باده کشان را 


در 
باده منوش 
هش ز میخوارگان مجوی» از یراک 
تن م نیارد شناخت لعل زخارا 


نمیدانند اهل غفلت انجام شراب آخر 


نوشابه بخو رکه الکلی را به‌سرور 
«نوشا به» به‌می یگ وکه می «نیشابه» است 


بباده دیت بیالا ی کانهمه خونی است 


برآن سرم که اننوشم سبی گنه نکم 


یکی بدنهال ات متی:ای+برادر 
نگر گرد بیخوانه هر ۳رد 
چو دیوانه, می‌خواره هر نکته وید 


بخواب اندرود است بیخواره لین 


آن آنش افروخته اندر دل آب 
کاین شعبده ترسا بچگان ساخته‌اند 


سس ان که داده است این آب به‌باد 


کل 


زد > 


> 


> 


دا > 


ترا 


ٍ 


کین جیل ومنتم )#يويي وب ۵۱٩‏ 


شب شراب نیترزد باداد خمار 


(سعدی) 


جز بچه ساران نزاید از شکم مار 
پایهة فرهنگ سی نماند ستوار 
هوش نماند به‌مغز سردم سمی‌خوار 
اد ورن درگ از تحار 


(اد یب الممانک فراهانی امیری-معاصر) 


بآتش میروند این جاهلان از راه آب آخر 


(صائب تبریزی) 


مایت الکلی کند زنهه بکور 
برعکس نهند نام زنگی کافور 


(ابوالقاسم حالت-معاصر) 


که قطره‌قطره چکیده است از دل انکور 
(ظهیر فارابی) 


ارس وافق تدبیر ین شود تقدیر 


(حافظ) 


که برگش همه ننگو بار است عارش 
که گرد دروغ است یکسر سدارش 
نه‌برید» نه‌برنیک باور سدارش 
سرانص‌ام اگ هکند روزگارش 


(ناصرخسرو) 


گفتم به خرد که چیست ؟ گفتا خاموش 
کز خانة ماو تو بر آرند خروش 


ببی. دلکدگرفته است ازین آتش جوش 


۰ 09/5 زراب 


بس برد کزین آب فرو رفنته بخضاک بس مغ زکزین باده‌تهی گشته زهوش 
ویران کردست کاخ آزادان» لیکک آباد نمسوده د که برده‌فروش 
زنهاره گر آب زنسدگانی خواهی ‏ خود را به‌چنین آب چوآتش منضروش 


(حاح‌شیخ محمد هادی بیرجندی-معاص) 
ذوق یستی ملد در سرزتکشس "کاش«میگشت "خشک رنهد او 
(احمد کرمی- نامر 
> 


فغان و نعره برآرم زجسورستی سی که خشک باد به‌باغ زمانه ریش تاک 
(احمد کرمی- معا 
۷ 
خار بدرودن بمژگان خاره بشکستن بدست سنگ خائیدن بدندان کوه بپریدن بچنگ 
لعب با دنبال عقرب» بوسه بر دندان مار پنجه با چنگال ضیغم غوس د رکام نهنگ 
طعمه بربودن بقهر از کام شیر گرسنه . . صید بگرفتن بجبر از پنجه غضبان پلنگ 
از سزپیتان بهیر شرزه دوشیدن حلیسب ‏ زین دئدال بارک ۳ 
روزگار رفته را برگردن انکندن کمند عمر باقی بائده را برپانهادن پالهنگ 
تشنه کام و پا برهنه درتموزوسنگلاخ ‏ . و بریدن بی‌عصا فرسنگها با پای لگ 
نره غولی روز برگردن کشیدن خیرخیر ‏ پیره زالی را شب اندر برگرفتن تنگ تنگ 
از شراب و بنگ روز جمعه در ماه صیام شیخ را بالای منبر ساختن مست وملنگ 
نقشها بستن شگرف از کلک موبرآب تند . رخنه‌ها کردن پدید از خارتر درخاره‌سنگ 
یار را زاسون بکوی هاتف آوردن بصلح . غیر را با یار از نیرنگ افکندن بجنگ 


صدره آسان‌تر بود برمن که در بزم شام باده‌نوشم‌سرخ سرخ وجامه پوشم رنگ رنگ 
چرخ کرد هستی ازمن گربرآرد .کوب آر دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ 
(سیداحمد هاتف اصفهانی) 
۷ 
دو یه زکسوی میفروشان پیمانذ می بسزر ریدم 
لرکنتون زخمار سر گکرانتم زر دادم و دردس ۳۳ 
(۱ کبرشاه گو رکانی هندی) 
۷ 


هست ]۱ تالم شاست‌بسسار ای از بهتر تج ره کل می کردن 
آذر و بهرطی نکرده هنوز وبهتار شاب دی 1 


هدن نیع تی زو سی‌پسروا 
رت (ری ,ود یک بل 


بیبسی دافم بر در میخانه زدن 
پیش با باشد با برگ هم آغوش شدن 


وبا خحردی قصد سی ناب مکن 
از باده هه ماه مردی بریاد 


دم زراب نساب نسوس 
در لنظ شراب ون بو آب 
تا بساده به‌خواب هم نبینسم 
سی خوردم و مج و تاب خوردم 
از هرکه نهاهل شرع» رهز 


نید دانتامستی نخورد عاقل می 
چه‌خوری چیز ی کز خوردن آن چیز تسرا 


گرکنی بخششی کویند که بیکرد هو 


وا نوات مت اندان جلوانسی 


و عتل ادب‌ساز را 
مس ی که حلال آمده در هر مقام 


لین چهل وحنتم وی ۵۲۱ 


مست و دیوانهوار ط ی کردن 
مس رکب جان خویش پ ی کردن 
بایدت ترک ملک ری" کردن 


(حاحج‌شیخ محمد هادی (هادوی) بجتهد بیرجندی- معاصر) 


اد اد 
روز مخموری و شب نالهُ مستانه زدن 
تیشه برریشة خود» سنگ بهپیمانه زدن 
(دبیر بختیا ری - معاصر) 
اد زد 


حود را رشراب مست و بیآب منکن 
بنیاد خرد خراب از این آب مکن 


(عبدالعفلیم قریب بتولد بسال ۱۲۹۶ قمری درگرگان - معاصر) 


ترسان 


ورگفت4 نساصواب و۰ 
با تشنه لیی زآب تو+ 
شاید که کنم زخضواب توب 
از خوردن پیچ و ناب نوی 
وز هرچه نهدرکتاب توه 


(عرفی شیرازی) 


> 


ننهد سرد خردمند سوی پسسی پسی 

نی چنان سرو نماید بنظر سروچونی 

ورکنی عربده گوین د که ا وکردنه مسی 
(حکیم سنانی) 


> 


ٍ 


می اندر جوانی مخور تا توانی 
۳ تیر در دیده رای 
(بهار خراسانی-معاصر) 


یف تین سار زا 


دشمنی عقل توکردش حرام 


۱ ۳95 کزار اب 


بی‌خبر آن سرد که چیزی چشید 


پسستناده نسصوهیت دگان ۰ بوم؛ [لاست 
ذوق پاکان به‌خم و مستی نیست 
بتپنستی دیا دی ۳ 
آتش باده برمکن زین پس 
می‌چو آتش بسر آتشت رید 
هوشیاریت به که بی‌هسوشی 


پسرانم که باده خواه شود 
پسران زاپکستسد دوکار رس 


چیست حاصل سوی شراب شدن 
در دل از سود او سروری +۰ 
توبدودین و بخردی دادی 
تو ازو آن خوری که مستی تست 


وود وس 
بگر دیده‌ای بد زفرزانگی 
مجو بهر خود رنج ودرد وبلال 
بس انسان والا که میکرد نوش 
هر آتکس که دارد تمایل به‌شر 


دک 


زان 


> 


> 


کش تلم بخ ری 9-2۵03 


(حکیم نفلام یکنجوی) 
تفواد از فا ۱۳ 
جان نیکان به کبرو پستی نیست 


مسردن عاقلان» زستی بسه 
که تسا آتش جسسوانسی پس 
می ندانی چه‌فتنه برخی زد 
هوش-داری "چسو باده نی! ‏ وشی 
(رکن‌الدین اوحدی براغه‌ای) 


از سی سرخ روسیاه شود 
هعوس زینت و هوای شراب 
(عبداته هاتلی جامی) 


اولش ۳ و آهتو آب شدن 
هرچه او داد حز غروری نه 
او بو دیوی و ددی داده 
او ز توآن خورد که هستی تست 
(حکیم سنانی) 


که ی« تیکند ازنناتی زا :۱۳ 
که میلث کشد سوی دیوانتکی 
که می‌افکند در خرد اختلال 
سپس پست و بیقدر شد چون وحوش 
ددو دام دانش» مخوانش بشر 


(مرحوم سیدمحمد حائری» آبت‌اله صاحب دو جلد کتاب کنزالاخبار) 


> 


گلبن چهل‌وهشتم 


مست و هشیار 


> 


و ان( بسداند محتسب 


کل 


ی ي راکه نهد پا زحد شرع برود 


> 


ازعاجزی دست سبوی باده بست 


تسب 


زد 


معتسب دست تعدی گر چنین سازد دراز 


۱- مطلم و بنیه غزل ابنست: 
بگذر از توبه و تقوی که همه پندار است 
عف زده درد کشان پیش در میکده‌اند 
رشتذ سبحه که ازگوهر اخلاص تهی است 
جز به‌تجرید مته پا که درین راه دراز 
هرچه بر فرق تو بار است اگر سرد رهمی 
دلق وسجادة «جامی» ز پی زرق و رباست 


۰ ۰ ‌ 
میبرد زین فعل منکر رونق اسلام را 


(جاس) 


اب 


هتردم از سم ,شان زند بر آتش 


(منسوب به‌حافظ) 


مردم آزار چه گوئ ی که خدا آزار است 


(جامی) 


بشکند دستی که دست مردم آزاده بست 


(صائب تبریزی) 


درگلوی شیشه خوا هد سبح صد دانه بست 


(صائب تبربزی) 


در بی مطرب و می با که کار اینکار است 
زاهد صوبعه را وقت پس دیوار است 
مهره‌اشگرچه هزار اس ت کم از زنار است 
سوزنی در قدم همت عسی خار است 
بنه ازس رکه نه مردی بسر و دستار است 


هرچه داری همه بهر‌گرو خمار است 


۴ توج5و[۳. کاراب 


با متسب شهر بگونید که زنهار 
با یحتسبم عیب سگوئید که او نیز 


محتسب مستی بسره دید وگریبانش گترفت 
گفت مستی زان‌سبب افتان و خیزان میروی 
گفت می باید ترا تا خان تاضی بزم 
لت که سیر سر درافا تک 
گفت نزدیک است والی را سرا آنجا شویم 
گفت تا داروغه را گوئيم درسجد بخواب 
گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان 
گفت از بهر غرامت جامهات بیرو نکنم 
گفت می بسیار خوردی زآن چنین بیخود شدی 
گفت باید حد زند هشیار سردم مست را 


طعنم ز بیکسی چسبه نی محتسب برو 


ای 2 اه 
بربخت درد می و محتسب زدیر گذشت 


۱- بیت دیگر غزل: 


نهال قد ترا جلوه‌گر نمی‌خواهم 


در بجلس ما منگ میندا زکه جامست 


(سعدی) 


اد 


پیوسته چو ما در طلبا قرب مدامست 

(حافظ) 

اد 
مستالفت ای دوست این پیرا هنست آفسارنیست 
گفت جرم ره رفتن نیست ره هموار نیست 
گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار ئیست 
گفت درسرعقل باید بی کلاهی عارنیست 
گفت والی ازکجا در خان خمار نیست 
کفت مسجد خوابگاه سردم بد کار نیست 
"گف تکار شرع کار درهم و دینار لیست 
گفت پوسیده است نقشی جز ز پود وتار نیست 
گفت ای بیهوده‌گو حسرف کم وبسیار نیست 
گفت آری لیک اینجا هیچکس هشیار یست 
( پروین اعتعیامی) 

س 


مارا فراغتست ترا گر فراق نیست 


(نالیری نیشا بوری) 
د 
با بدرقه عشق توبیم عسمم لیست 
(سنائی غزنوی) 
۴ 


سیده بود بلانی ولی بخرگلشت 
(آصلی هروی) 
اد 


درآن دیا رکه روزی نسیم غیرگذشت 


بکشت سس از خاسی 


ار بیخانه جو 

اد 

۸ دوش مرا بر خمارگرفت 

رن بسن رورس وگرداند 
دا > 

و 

راک | یی بکام رند درد آشام بیکردد 
اد 

ای دل طریق رندی از بحتسب بیاسوز 
اد 

آپیمانه چه غمگر شک چتشب شه 

دا 


تنم :که بست وعاشق وبیدل شود چوما 


زد 
دی بحتسب کی راگناهتی عظیم کرد 
دا 
۱- سه بیت از غزل ابنست: 
ما زجور تو نرنجیم بکش خنجر را 
آتشی بو د که بگرفت زسر تا بن شحع 


زلف توبا سپهش کرد جهان را تسخیر 
۲- نیا غزل اینست: 

بر در دیر مفان زاهد سالوس آد 
خواست م کز س رکوی توقدم بردارم 
چه بهاری چه بهشت ی که گلستان چون خار 
د یکه مستانه سر زلف ترا داشت بکف 





جز محنت و غم راه به‌اين خانه ندارد 


کین چهل وهشتم جمموکوز یر ۵۲۵ 


همه بگذاشت ز مستان من رسوا بگرفت 


(وفای نوری) 


بنرد غوغا:ز حد وا نع رکه بسیارگرفت 
شور رسوائی م نکوچه و بازا رگرفت 
(سالک بزدی) 


عس سگوخواب راح تک نکه امشب جام‌میگردد 
(میرلغنور لا هیجی - معاصر صفویه) 


مست است‌و درحق ا و کس اي نگمان ندارد 
(حافظ) 
مستیم از آن باده که پیمانه ندارد 


(نشاط اصنهانی) 


کل ورسره سس اند تحار ند رد 


(سعدی) 


خم را شکست و دختر رز را یتیم کرد 
(شوکت بخارائی) 


آکر از دوستی ما دلت از ما بکرفت 
یا به پروانه ز پر بر همه اعضا بگرفت 
خال ت وکون ومکان یکه وتنها بکرفت 


خر کفر من از حلقة زناررفت 
دامن بل بای سرا حارکرت 
بتماشای توجا برسر دیوارگرفت 
دزد خود سالک از آن طرة طرارگرفت 


این خانه مسگر ره به‌میخانه ندارد 


۶ بهووچد. کرراب 


بخ باده کمک محتسب ز خاس یکسرد 


کا 


شب آد ینه و من می‌زده و مست وخراب 


دا 


چسال بینم که می را بحتسب د رخا لك میریزد 


اد 


خدا را بحتسب با را بفریاد دف ونی بخش 


ابسرون نمی‌رود از خانقه یکی هشیار 


"می‌خو رکه شیخ وحافظ ومفتی و محتسب 


۱- مطلع و بفیا غزل اینست: 
درخت غنچه برآورد و بلبلان بستند 
حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد 
کسان که در رمضان چنگ ونی شکستندی 
بساط سبزه لکد کوب شد ببای نشاط 
دو دوست قفدر شناسند روز صحبت را 
مثال راکب درباست حال کشته عشق 
یکی درخت کل اندر میان خانهُ ساست 
بسرو گنت کسی می-وه‌ای نمی‌آری 
اگر حهان همه دشمن شود به‌دولت دوست 


براه عقل برفتند سعدی بسیار 


۲- مطلع و چند بیت دبگر از حزل اینست: 
دانی که چنک و عود چه تقریر میکنند 


باهل بیکده آخر نمک حراس ی کرد 
(لانمی مشهدی معاصر صفوید) 


وای برمن اگر از ره عسمی برخیزد 
(رلیفی تفرشی) 


که میلرزد دلم برگی آگر از تال میریزد 
(میرزارضی متخلص په‌دانش) 


سر می خوردن پنهان بسلامت باشد 
(عاشق اصلهانی) 

که‌سازشرع زین افسانه بیقانون نخوا هد شد 
(حالظ) 


که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند 


(سعدی) 


چون نیک بنگری همه تزویر میکنند 
(حالظ) 


جهان جوان شد و یاران بمیش بنشستند 
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای براو بستند 
نسیم گل بشنیدن د و توبه بشکستند 
زبسکه عارف و عامی برقص برجستند 
که مدتی بکسستند و باز پیوستد 
نه ترك بار بکنند و خویشتن رستند 
که سروهای چمن پیش قامتش پستند 
حواب داد که آزادگان تهی‌دستند 
خبر ندارم از ایثان که در جهان هستند 
که وه بنزل دیوانگان ندانستند 


پنهان خورید باده که تعزیر میکنند 


کین چمل وعنتم 77ج ۵۱۷ 


وگ بیبی چندی طلاق افتاده بود. . تلخ بودامااچه شیرین درمذاق افتاده بود 
با رادم طلاقش؛ بارها کردم رجوع هم زبیم محتسب بود ارطلاق افتاده بود 
(وصال شیرازی) 
زد اد 
بت یی افیا نعوذ بانته اگر پای من بسنگ برآید 
(وحشی بالفی) 
دا 
7 سوگندم ازمی داد و عه دگل رسید و هکه می باید شکستن باز سوگندی دگر 
(جامی) 
دا 
2 در تفای رنتدانه ات تال از صوفیان شاهد گر 
(سعدی) 
اد اد 
زنهار عتسب مسی ناب مرا مسریز خول سرا بریز» شراب مرا نتربر 
(بیکسی سبزواری) 
اد 
چم عکست وومنن رشراو سن ببالسن والجروح قتصاص 
(حافظ) 
دا 
ره ۳ تسش | دوش بتکه شراب می< در همه‌حا فسانها 
۳ مراب مور ۰( 0 ۴ 
(فرهنگ شیرازی) 
اد اد 
ای بحتسب از جوان چسه پسری من تسوبسه نمیکنم که پیسرم 
(سعدی) 
دا 
بن نه آن رندم که ترلث شا هد وساغر کنم بحتسب داند که من اینکارها کمت رکنم 
(حافظ) 


گویند رسز عشق مگوئید و مشنوبد مشکل حکایتیس ت که تقریر میکنند 
مد ملک دل به‌نيم نظر میتوان خسریسد خوبان در این معامله تقصیر میکنند 
جزقلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیا لکه ا کسیر میکنند 


۸ ۳956+ کزاردب 


نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه 


محتسب فتنه درین شهر زمی داند و مست 
پای از دایره؛ درد کشان سی‌نکشم 


ای دل بشارضی دهمت محتسب نماند 


سر ز بحتسیم در پب‌اه خود دارد 


درشهر کسی نی نیست که می سی نخورد 


مبحتسب تانرسیده است زدنبال با 


خواهی نشود محتسب از مستیت آگاه 


عسس مست بهر افتاده‌ای دید 
گرفت از آستینش: کای خطا کار 
ولی ا کنون بیا با من که تا صبح 
جوابش داد مست: ای مرد هشیار 
کسنم سمی‌بود پای راه رفتن 


> 


داد 


> 


اد 


دا 


> > 


اد 


عا 


مرا چه کا رکه تس شرابخواره کنم 
(حالظ) 


گرچه من اينهمه از چشم شما سی‌بینم 
صدقش اینست: درین حلقه صفا می‌بینم 
(شاهزادءابوالحسن میرزاء شیخالرئیس فاجار) 


۷ 
وز سی جهان پر است و بت بیکسار هم 
(حالظ) 


چو خم بمیکده افتیم عاقبت داریم 
(سالک بزدی-معاصر صنوبه) 


غیر از من و محتسب که سا نیز خوریم 
(سام‌میرزا) 


ساغری با تو بیک گوشه کناری بزنیم 
(عارف لزوینی) 


ای پخته ز هم صورتسی ختام حذرکن 
(ظل رکرمانی) 


چو میگردید درگشت شبانه 
ترا باید زدن صد تازیانه 
سوی زندان ترا سازم روانه 
نباشد گفته مایت عاقلانه 
چرا زاو نمی‌رفتم به خانه؟! 
( کمال اجتماعی جندقی-معاص) 


کر مجسب پر( دوی باه رد ۳ بشکن ت وکدوی سر او نیز بخشتی 


(حالظ) 





(شهربار محاص). 


کلبن چهل‌ونهم 
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مستی چنان خوش است که گوید بروز حشر 

همرآن مستی که بشناسد سر از پا 

انتنادن و برخاستن باده پبرستان 

به روز ابر چمن وقف می‌پرستان است 

کفارةٌ شراب خسوریهای بی‌حساب 

"شراب خورغم دنیا مخو رکه چندی نیست 
۱- مطلع و بقیه غزل اینست: 


بجان دوست که تا باخبر شدم از دوست 
میان جان و تنم جا گرفته شاهد غیب 


اد ۴ 


> 


دا 


> 


> 


من کیستم شما چه کسانید این کجاست 
(لروغی بسطامی) 


از او دعوی مستی ناپسند است 
(مطار) 


درسذهب رندان خرابات نماز است 


(علی پرست کابلی) (غن ی کشمیری) 


بیار باده که امروز روز مستان است 
(ملهمی اردبیلی) 


هشیار در مان مستان نشستن است 
(صائب تبربری) 


که خالك کالبدت در شرابخانه سوست 
( کیوان اصلهانی) 


همیشه بی‌خبرم از جهان و هرچه در اوست 
چنانکه ثور بچشم و چنانکه مفز بپوست 


۹ 


1 من تیب 
درجهان هیچکس ز خویش خبردار 


اد اد 


اگرچه بستی من صد عداب سی‌آرد 


زد 


ای خوشا حالت آن مس ت که در پای حریف 


زد 
گرباده خرابت کرد هم باده کند آباد 


اد زد 


دل برش آم دزی نود یی یی 


> زد 
بااکم ز نگ نیس تکه مستمگرفتهاند 


دزد 


بحقارت منسگر باده کشان را کاین قوم 


اد اد 


ریات چنال خوثٌ شس ت که چون عمر طی شود 


دا 


۱- مطلع غزلا: 
ساتی ار باده ازین دست به‌جام اندازد 


بجستجویم اگر یار هست نیست عجب 
کسی نباشد اگر باشد اوست هرچه که هست 
کنود صبح ازل باز زدف غالیه بسوی 
به ده زبان به‌چمن گفت با سمن سوسن 
دگر ز من پس از این راز روزگار مجوی 
۳( 


(ملایجبی لاری-بعاصر صفویه) 


سرودستار ندان که کدام اندازد 


(حافظط) 


اس سب حرا بان را تسیر چنین باهد 


(محوی استرآبادی) 


لاجرم زآتش حربان و هوس میجوشد 
(حافظ) 


داغم از اینکه شيشه ز دستم گرفته‌اند...! 


(کاظما تبریزی) 


پشت پا بر فلک از همت مردانه زدند 


(فروغی بسطامی) 


ریش سپید پنبه مینای ی شود 


زلاادری) 


عارنان را همه درشرب مدام اندازد 


که جوی تشنه آبست و آب تشنة حوست 
ز خود گذشته پداند که هرچه باشد اوست 
زب وی غالیه آفاق تا ابد خوشبوست 
خلاف ما همه از نام و رنگ و عادت و بوست 
ک هکم شدیم درین کوچه بسکه تود رتوست 
که نور دید « کیوان» غبارآن سر کوست 


۷ موج#وو5 جر کزارادب 


دراین بهاربخود داده‌ام قلرا 1۹ ۱ 


اد 


اگر تیغ بسارد تسوساضر بکش 


۴ 


اهننتوای چه دارد دل من» دا را 


خوشا آندم که استغنای مستی 
درشان من بدر دکشی ظن بد مسر 
مامی برای لدّت مستی نمیخوریم 
"بی کیمیای مستی تبدیل غم محال است 


خی زکزباده بشوئيم غبارغم دل 


۱- مطلع وسه بیت دیگر: 
مسلمانم» ار گبرم» ار بت پرستم 
چه در جام من ریختی ساقی امشب 
من» ای عقل سرکشتة مصلحت‌بین 
ز پا اوفتادم» ز پا اوفتادم 
۲- بت دیگر از غزل | ینست ۰ 
بی‌تو به تلخ کامی شبها بروز بردیم 


که مست اوفتم از باده تا بهاردگر 
(آتش اصنهانی) 


(میرزا! براهیم تخلص اده) 


هموایم نگددار امش کته پوس 
توبا بهر بگشا دری رکه بستم 
(کمال اجتماعی جندلی-معاصر) 


فسراغت بخشد از شاه و وزیسرم 
(حافط) 


کالوده گشت خرقه ولبی پا کدامنم 
(حافط) 


از بباده شستشوی درون از رب‌اکنيم 
(سرخوش) 


یا می حلال فرما یا غم حرام گردان 
(نالیری نیشا بوری) 


پیش از آنی که برد باد غبارمن و تو 
(دهنان اصنهانی) 


ترا می‌پرستم ز جان هرچه هستم 
که از دست رفتم» که ساغر شکستم 
به‌اسداد ماقی از بند تو رتم 


بکیرید دستم» بگیرید دستم 


با ما بشاد کامی روزی بشام گردان 





کین جمل دنمم ٩و9(‏ ۵۳۳ 


اکشتی وت " کته هرکوتذ چشم از غم دل دربائی 
(حافظ) 
زد 


۱- مطلع و بقی غزل اینست :ٍ 


در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی خرقه جائی گرو باده و دفتر جائی 


د لکه آئینه شاهی است غباری دارد 
کرده‌ام توبه بدست صنم باد‌فروش 
نرکس ارلاف زد از شیوة چشم تو مرنج 
شرح این قصه مگر شح برآرد بزیان 
حویها بسته‌ام از دیده بدامان که مگر 
یر غیر مگو با من معشوقه پرست 
این حدیثم چه خوش آم د که سحرکه میگفت 
گر مسلمانی از این اس ت که حافظ دارد 


از خدا میطلیم صحبت روثن رای 
که دگر می نخورم بی‌رخ بزمآرانی 
نروند اهل نظر از پی نابیتانی 
ورنه پروانه ندارد به‌سخن پروائی 
در کنارم بنثانند سهی بالائی 
کز وی و جام میم نست بکس پروائی 
بر در میکده ای با دف و نی ترسائی 
وای اکر از پی امروز بود فردائی 


درگهر غیرت هفتاد گراسی ۳ آن پری‌د خت که‌نامش خم‌وتا کش پد راست 


( بغمای جندفی) 
اد »زد 
بای که از آن تاك نروید ثمرش چیست تا کی که ازآن باده نزاید اثرش چیست...٩؟‏ 
(سلطان‌فاجار) 
اد > 
کهنه هرچند شود بیشترش میخواهند دختر تال عجب بخت جوانی دارد..! 
( حافظ ش وکت بخارانی) 
اد اد 
تا دختری زطایفة تاك مانده است دولت سرای خم بهفلاطون نمیرسد 
(صائب تبربزی) 
اد زد 
"شا هد باده اگر در رحم تاك نبود سر ما در قدم تالك نشان خالك نبود 
(خموش تهرانی) 
اد اد 
ب‌انتظاردل پباك تال آب شود که میوه‌اش رسد و حرعه اش شراب شود 
(بینش) 
اد اد 


۱- بیت دیگر حزل اینست : 
شیخ اکر گنت بشو خرقه ز آلایش می ‏ راست فرسود ولیکن زرسا پاک نبود 


۹ 


کین باس وی ۵۳۵ 


یله راسیراب کنن ای ابر نیسان در بهار قطره تا می میتواند شد چرا گوهر شود..؟ 
(منسوب به‌دانش طوسی و صائب تبریزی) 
زد دا 
ارم عون باله تال از این بیش بشویم دفتر ادراك از این بیش 
(غبار همدانی) 
زد > 
دهتال ز جوک تا کم سیراب ساخت یارب از آب زن‌دگانی خالی مباد جویش 
(هلالی جغتانی) 
زد 
9ج کم فرست ا زآنکه هم بوی مشک دارد و ه مگونه عقیق 
کسانی مروزی) 
زد > 
پای تا کم بسپارید که من داتم و خضر چشمة زندگی از تاك برآید بیرون 
(دهقان سابانی) 
دا 
تا تالك را نیست شراف ت که نزاید می پاك 
ال [| پرورش تال مس این فخر و شرف کر نروید ز دل خاله گل ولاله چه باك 
ا( بتدانسد همه عدر باغ را هیچ نهالی ننشاند جز تاله 
(ذوقی اصنهانی) 
زد > 
جرعه فشانند بخاله تا بهوش آید و مستانه کند خدمت تال 
(لاادری) 
زد > 
فریب دختر رز طرفه میزند و عتل ساد تا بقیایت خراب طارم تال 
رحافظط) 
زد > 
۱- بقیه غزل اینست : 
به‌می دلق ربانی وابعویم وم زآلودکها بازک ازاین سس 
نجویم گرچه می‌جستم از اين پیش وفا زان دلبر چالاک از این بیش 
زرم بسا بیازم ,۲ دلاربابگردش افاا که از انا اج 


رت و پای زنجیرم گشودند توانم ربخت برسر خاک ازاین بیش 


۶ 53+ کار ادب 


خورم ز خون رز آنقدر تا شوم چون تاله 





۴ 
تو فکر ناس خود کن که می‌پرستان را 


۴ ۴ 
می‌پرستان را زمی هردم حیاتی دیکر است . آب‌حیوان ریخت گویا باغباا 


۲ 


جام و پیاله-جام و جم 


"آئینه بکندر جام مسی است بنگر 


اد اد 
جهان تمام مسخر ز جسام شد جم را 


زد زد 
تا یلک حم بهای یکی حام داده‌ایم 


> 


۱- مطلع و بقیف غزل ابنست : 
دل بیرود 
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز 
ده‌روزه هر کردون افسانه است و انسون 
در حلقة کل و سل خوش خواند دوش بلبل 
ای صاحب کراست شکران 4 سلامت 
آسایش دوکیتی تفسیر این دو حرفست 
د رکوی نیکنامی ما را گذر ندادتد 
آن تلخ وش که صوفی ام‌الخباتششی خواند 
منکام تنگستی در عیش کوش و مستی 
سرکش مش وکه چون شمع از غیرتت بسوزد 
ترکان پارس یگ و بخشندگان عمرند 
حافظٌ به خود نپوشید این خر می‌آلود 


ز دستم صاحبدلان خدا را 


تا برتو عرضه دارد احوال ملک دارا 
(حافظ) 


بگیر جام که خواهیگرفت عالم را 
(غن یکشیری) 


ژاهد مبین بچتم حقارت بجام با 


(حاجت شیرازی) 


دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
باشد که باژ بینیم دیدار آشنا را 
نیکی بجای باران فرصت شمار بارا 
هات الصب‌وح هبّوا يا ایّها السکارا 
روزی تنقدی کن درویش بینوا را 
با دوستان مروت با دشمنان سدارا 
گر تو نمی‌پسندی تغبر ده قضا را 
اشهی لنا و احلی من تبلة العذارا 
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 
دلب رکه درکف او موم بت سک خارا 
ساقی بثارتی ده پیران پارا را 
ای شیخ پا کداسن معذور دار ما را 


ِآ" 


۸ )56ج کزارادب 


هصرچه داری به پیاله بگیر تسه معمورساز و کیسه خ-راب 
(وسال شیرازی) 
داد 
پیاله‌ای که تو را وارهاند از هستم اگر بهردو جهان میدهند ارزان است 
(صانب تبربزی) 
در 
خوش باش وگهرباش وبمی کوش وقدح نوش در جام نکو بین که جهان نقش برآبست 
(شیخ انیس لاجاا 
داد 
"یکدست جام باده و یکدست زلف یار رقصی چنین میانذ میدانم آرزوست 
(از دبوان شس تبربزی) 
داد 
آثرااکه جام باده کلگون بچنگ نیست اندر بهار زن‌دگیش بوی ورنگ یست 
(خسروی فاجارا 
اد 
جام,سی گیر چو جمشید که این زال سپهر داده بر باد بسی تخت کی و تاج قباد 
(لرست شیرازی) 
داد 
‌ِ این غزل را عده‌ای از شعرا در اعصار مختلفه استقبال نموده‌اند که در ذیل صفحات ذ کر میگردد. مطلع و بقیه غزل 


شمس تبریزی اینست : 
بنمای رخ که باغ وکلستانم آرزوست 
بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز 


بکثای لب که قند فراوانم آرزوست 


بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست 


یعقوب وار وا اسفاها همی‌زنم 
باه که شهر بی‌تو سرا حبس میشود 
زین همرهان سمت عناصر دلم گرفت 
جانم ملول کشت ز فرعون و ظلم او 
یت همی کشت کرد شهر 

فتم که یافت می‌نشود جسته‌ايم ما 
گویا ترم ز ببل و اما ز رشک عام 
گوشم شند قصف ایمان و ست شد 
زین خلق پرشکایت کریان شدم ملول 
ای آفتاب رخ بتما از نقاب ابر 


تی ز ناز « بیش مرنجان مراء بروء 


۴ ۴ 


دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست 
آوارگی کوه و بیایانم آرزوست 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست 
وک دیو و دد ملولم و انسانم آرزسی 
کفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست 

مهراست بر دهانم و افغانم آرزوست 
کو سهم چشم؟ دیدن ایمانم آرزوست 
آن های و هوی نعرٌ مستانم آرزوست 
کان چهر؛ مشعشم تابانم آرزوست 
آن گفتنت که: بیش مرنجانم آرزوست 


بط ادب‌گیر زآنکه تر کیبش 


۴ 


قدح بشره 
عکس روک تسوچودرآینة سم اناد 
اینهمه عکس می و رنگگ وت 


زد > 


0 چرعه ای برخا له وحال! هل‌ش وکت‌بین 


جانا وصال حضرت جانانم آرزوست 
مجری بسالهای فراوان کشیدهام 
آخر نه‌ای پری ز چه دل میبری نهان 
کگویند سرو هیچو قد دلبران بود 
هرچند درفراق تو خون شد دلم ولیک 
کنیا بخنده کآرزویت چست بازگو 
گنت دکر چه خواست دلت آرزو نما 
کنتم بهای بوسه شیرین که دادیم 
از بوسه وکنار نوازی مرا ولیک 
نالم شبان و روز ز عشق یکی پسر 
جمفر تو مدح شاه عر بگ وکه زین سپس 


بنمای رو که رژیت جانانم آرزوست 
قند و شگر اینهمه داری درآن دهان 
لمل ودٌراست آن لب و دندان چهگویمت 
هجرت بسوخت جانم واین درد بی‌دواست 
میسوزم از غمت بشب و روز خوشدلم 
جانم بسوخت زآتش هجران وبا ک نیست 
دانی که روز بی تو مرا شام تیره است 
غمکینم از فراق و چه کویم ز نا کان 
کوشم کرفت زینهمه فریاد و قیل وقال 
از تیل و قال مدرسه آسوده کی شوم 
شب تیره راه دور و فروغی کجا ز عقل 
تا دانم آنکه هیچ ندانم چه رنجهاست 
صورت بسان آدم و خود دیوسیرتم 
«یکتا» به چند لکنت گفتار و قکر نفز 


#۲ 


کین پنجاه دیکم 9554 ۵۳۹ 


زک اسه سر جمهید ای بهمن زاٍست او فیتاد 


(حافظ) 


عارف از خنده؛ ی درطمع خام افتاد 
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد 


(حافظ) 


که از حمشید و کیخسرو هزاران داستان دارد 


مُردم ز درد هجر تو درسانم آرزوست 
وصلی بطول مدت هجرانم آرزوست 
بنمای رخ که سیر گلستانم آرزوست 
آری ولیک سرو خراسانم آرزوست 
هردم هزار ناله و انفانم آرزوست 
کفتم دو بوسه زآن لب خندانم آرزوست 
کنتم هماه بوسه فراوانم آرزوست 
خواهی چه کفت ملک سلیمانم آرزوست 
آنی که لطف می‌نکنی آنم آرزوست 
یعقوب وار بوسف کنصانم آرزوست 
مدای شهنشه دورانم آرزوست 


(حافظ) 


( جعفر قاجا ر متولد بسال ۱۲۸۸ تهران-بعاصر) 


دیدار خوب آن شه خوبانم آرزوست 
کویم چه قند و شکر ارزانم آرزوست 
در ئین و لعل بدخشانم آرزوست 
درمان من توئی تو و درمانم آرزوست 
روز وصالی از پس هجرانم آرزوست 
دان ی که آب چثمة حیوانم آرزوست 
بنمای رو که مهر درخشانم آرزوست 
یک چند همثینی بارانم آرزوست 
الحان آن نواگر پنهانم آرزوست 
اشراق بی‌زبان فروزانم آرزوست 
خود نور پرشرارة عرفانم آرزوست 
تا چند آه و اله که انسانم آرزوست 
انسان دیو روست که من آنم آرژوست 
آن کفته‌های مرخ غزلخوانم آرزوست 


(مجید یکتائی متخلص به یکتا-معاص) 


۳ 


۰ 99ج کزارادب 


سالها دل طلب جام جم از سا میلکرد 
به‌سر جام جم آنگه نظر تسوان ی کرد 
جام سی و خون دل هریک بکسی دادند 
ام بلورازارخ شراب بح رآ کر 


چون خضر ره به چشمة حیوانم آرزوست 
صاهد تدم شواگر دام از 
تا نسبتی به زلف تو پیدا کنم مدام 
بر کف گرفته‌ام پی ایثار جان و سر 
خواهم که رو به کعب مقصود آورم 
گفتم صفیر سیل سرشکت جهان گرفت 


عمریست وصل طلعت جانانم آرزوست 
سردم ز هجر پرده ز وسار برنکن 
عثق جمال لیلیم از دل قزار برد 
بهر خدا نسیم سحر همتی که من 
جانم بلب رسد ز غم‌های روزگار 
فصل بهار و جام می و طرف جویبار 
از زهد خشک اهل ریا دل ملول کشت 
جرمم فزون ز حد وکناهم برون ز حصر 
کرد رام لذت دردت به لامعت 


انفان که رفت جانم و جانانم آرزوست 
من تنک‌دل زکنج تفس نستم ولی 
من قابل ملازمت مردمان یم 
از حرف کفر و قصذ ایمان دلم گرفت 


۳ 


آنچه خود داشت ز بیگاند تمنا میکرد 


(حافظ) 
> 
ده خال بیکد هکجلایطر تلاتی کرد 
۱ (حالظ) 
اد 
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد 
۱ (حافف) 
۴ 
تاه" فسنتروارفت و آفعتاب ب رام 
(فتالی جفتانی) 
> 
یعنی دو بوسه زآن لب خندانم آرژوست 
دیکر نه طرف باغ و نه بستانم آرزوست 
سردشتئی و حالا پریشانم آرزوست 
دیدار روی دلکش جانانم آرزوست 
یعنی جوار شاه خراسانم آرزوست 
کنتا چو نوح دیدن طوفانم آرزوست 
(صفیر اصلهانی) 
سس 
دیدار خوب آن شه خوبانم آرزوست 


کانسودکی محنت هجرانم آرزوست 
دیوانه‌وار سر به بیابانم آرزوست 
بونی از آن دو زلت پربشانم آرزوست 
جامی ز دست ساقی دورانم آرژوست 
گلچهره‌ای و صوت هزارانم آرژوست 
رقصی میان حلت مستانم آرژوست 
از ابر عفو و لطف تو بارانم آرژوست 
گر باوجود درد تو درسانم آرززست 
(سید حسین متخلص به‌لامع متولد بسال ۱۳۱۶ هجری در قزوین) 
۷ 
دردا که کشت دردم و درمانم آرزوست 
یک ناله در نیان گلستانم آرزوست 
وین طرفه‌ت رکه خدمت سلطانم آرزوشت 
صلحی میان گیر و مسلمانم آرزوست 


( لطنعلی بیک آذر) 


۳ 


2 کفتهاند این د د‌ 
رود مجلس جمشید ین بو 


درتمام ربضان نع زجسامم کسردند 


زد > 


> 


بیخوارکان که باده برطل گران خورند 


نه وصل حورو رو رضوانم آرزوست 
ات بهآب باده بثو زنگ هستیم 
من کیستم که آرزوک وصل او کنم 
رون ارانن جمانرب بان ععری 
معدوم باد از غم دردت وحود مسن 
ای عمر برسرا که به تنگم از این جهان 
«دولت» زشهرو خانه دلم تنککشته است 


بان ] نشار کردم و جانانم آرزوست 
در هجر یار گلئن وگلزار بی‌صفاست 
گشتم ملول ازگل وکلکشت وکلستان 
در وحفتم ز دهشت این قیرگون حصار 
پوشیده شد فضای جهان در غبا رکفر 
اسلام از میان شد و اسمی بجا نهاد 
شیطان چرا مطاع بود» ما چرا مطعع 
انسوسی" از شباب که یگذشت باشتاب 
پزمرده شد نهال نثاطم ز جور یار 


از جان برون نیامده جانانت آرزوست 
بر درگه ی که نوبت ارنی همی زنند 
۱ دی نه‌ای و خدمت مردی نکرده‌ای 
فرعون‌وار لاف اناالحق همی زنی 
چو نکود کا که دامن خود اسب میکنند 
انصاف راه خود ز سر صدق داده‌ای 
بر خوان عتکبوت که بریان مکس بود 
هرروز از بسرای سک نفس بوسعید 
«سعدی»د رین‌جهان که‌توئیذ رهوار باش 


۴ 


عد ۷ 


گلین پنجاه ویکم کوج ۵۴۱ 


که جام پاده بیاور کته جم نخواهد باند 


(حافظط) 


حیف عمری که دراین ماه حرامم کردند 


(طولان سازندرانی) 


رطل گران ز بهر غم بیکران خورند 


با سرو خویش کشت گلستانم آرزوست 
کائینه داری رخ جان‌انم آرزوست 
سنگی بفرق خویش ز دربانم آرزوست 
تا چرخ یک سراسر میدانم آرزوست 
گر با وجود درد تو درمانم آرزوست 
ای جان بر و که صحبت جانانم آرزوست 
مجنون صفت فضای بیابانم آرزوست 


بهر نثار دوست» دوصد جانم آرزوست 
وصل نکار و فصل بهارانم آرزوست 
یعنی وصال آن گل خندانم آرزوست 
آرامش خیال زکیهانم آرزوست 
بیچاه من که بذهب و ایمانم آرژوست 
کافر شدند خلق و مسلمانم آرژوست 
سربیچی از وساوس شیطانم آرژوست 
پیرانه‌سر نشاط جوان‌انم آرژوست 
ای اشک از تو همت بارانم آرژوسشت 


( دولت‌شاه) 


(سید هادی حاثری « کورش» -معاصر) 


زثار نابریده و ایمانت آرزوست 
موری نه‌ای و ملک سلیمانت آرزوست 
وآنگاه صف صفه مردانت آرزوست 
وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست 
دامن سوار گشته و میدانت آرزوست 
بر درد ناریده و درسانت آرژوست 
شهپر جبرئیل مکس رانت آرزوست 
یک کاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست 


گر دل به‌نزد حضرت سلطانت آرژوست 


(سعدی) 


۴ ۱ 
۲ 560و کزارب 


درباده نور عارضی محشوق دیهان رطل گران بقوت بازوی آن خسورند 
رطل گکران ز دل برد اندیشه کران زآنرو بو که باده برطل گران خورند 
(منسوب به‌حافظ) 
و 
مجلس عیش و بها رو بحث عشق اندر میان جام می نگرفتن از جانان گران جانی بود 
(حافط) 
تث_ِ 
کرت هواس که چون جم بسرٌ غیب رسی بیا و همدم جام جهان‌نما میباش 
(حالظ) 
اد 


#ت صید بهرامی بیفکن جام جم بردار ‏ . کمن پیمودم‌این‌صحرا نهبهراسست ونه‌گورش 
شراب لمل می‌نوشم من از جام زسردگون . که زاهد افعی وقتست و میسازم بدا کورن 
(حاطط) 
> 
"دوش در میکدهام گفت بت ب‌اده‌ف روش . که مراین جام شرمم بدو الم مفروش 
(امان صفائی متولد بسال ٩۱۲۹۹‏ در فردوس خراسان-بعاص) 
۴ 


ربای زاهد سالوس جان من فرسود قدح بیار و بنه مرهمی براین دل ریش 
بنوش باده که قسّام صنع قسمت کرد در آفرینش از انواع نوش دارو نیش 


۱- مطلع و بقیه غزل ابنست: 
بدور لاله قدح کیر و بی‌ریا می‌باش ببوی گل نفسی همدم عبا می‌باش 
نگویمت که همه ساله می پرستی کن سه ماه می خور و نه ماه پا رسا می‌باش 
چو پیر سالک عشقت به‌می حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش 
چوغنچه کرچه فروبستکیست کارجهان . . تو همچو باد بهاری کره‌کشا می‌باش 
وفا مجوی زکس ورسخن نمثنوی بهرژه طالب سیمرغ وکیمیا می‌باش 
مرید طاعت بیکانگان مشو حافظ ولی بص‌اشر رن-دان پارسا می‌باش 
۲- مطلع و ببت دیگر از مزل ابنست: 
مرب لح پتخواهم که پردایکن بوذ زفلای.. که تیک بسا و۱ 
نظ رکردن بدرویثان بزرگی کم نمیگردد ‏ . سلیمان با چنان حشمت نظرهابود بامورش 
۳- چند بیت از مزل اینست : 
عمر چون میکذرد جوشی جهن می‌باید پی تو و شاد بری تا بحوانی می‌نوش 
می بخور تا هم و غم از دل تو بزداید مست شو مست درین میکده میئو مدهوش 
بت بودن بشریمت نیود عیب ولی . عیب باشدکه پس ازبر کنی جوض وحروش 
چون شدی مست برو خدمت مه روئی کن تا دم مرگ بکش غاشیه‌اش را بر دوش 


ربا حلال شما رند و جام باده حرام 
جو حون خهم همچو صراحی بریختی 
جام می‌ده که ترا عرضه دهم راز جهان 
باده از کاس سفالین خورم و از مستی 
و از اهل و ریا دور شوم 


جام مگیم 


بان و رواق مدرسه و قیل و قال فذ 


پر بیخانه همی خواند بعماشی دوش 


ا ی که درکوی خرابات بقامی داری 


که برد بنزد شاهان ز منگدا پیاسی 


کین بجء کم يوب ۵۲۳ 


زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش 


(حافظ) 
سس 
با دوستان بعیش و طرب‌گیر جام جم 
(شبلی) 
اد 


که من اندر دل خود جام جهان‌بین دارم 


(لاآنی) 
زد 


به‌یقین جام جهان‌بین بسر جم شکنم 


(صبوحی قمی) 
زد 
یعنی از اهل جهان پا کدلی بگزينم 
(جاسی) 
داد 


در راه جام و ساقی به رو نهاده‌ایم 


(حافظ) 
۴ 
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن 
(حافظ) 
دا 


جم وقت خودی اردست بجاسی داری 


(حافظ) 
> 
که میدان د که جّم کی بود وکی کی...؟ 
(حافظ) 
> 


که بکوی میفروشان دوهزار جم بجاسمی 
(حافظ) 
داد 





۶ بموورج. کزاراب 


جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 


(حافط) 
دا 
۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ 3 ۳ آگا 
همچو جم جرعة با کش که زسر دوجهان پرتو جام جهان‌بین دهدت 3 
۳ 
دا 


۱- مطلع و ی غزل ابنست: 


سحرم هاتف میخانه بدولت خواعی 
بر در میکده رندان قشدر باشند 
خشت زیر سر و بر تارکث هفت اختر پای 
سر ماو در میخانه که طرف امش 
قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 
اکرت سلطنت فقر ببخشند ای دل 
تو دم فقر ندانی زدن از دست مده 
حافظ خام طعع شرمی از این قصه بدار 


کفت بازآی که دیرینة این درگاهی 
کد ستانند و دهند افسر شا هنثاهی 
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
پفلک برشد و دیوار بدین کوتاهی 
ظلماتست بترس از خطر گمراهی 
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 
مسند خواجکی و مجلس توران‌شاهی 
عملت چیس تکه مزدش دوجهانمیخواهی 


کلبن پنجاه‌ودوم 


در تعریف می 


از شراب سودمندم بخت بد پرهیز داد 


دا 

کو باده تا به‌شیشه کردون زنیم سنگگ 
اد 

خضر پنداری نهانی کرده قدری می در آن 
داد 

باده خون باده» به‌بانگ نی وفتوای حکیم 
2 


»۳ 
ک 


ای عاشق شوریده که برشا هد گل 


آب ازآنروی حلالست که مصنوع خداست 


می‌خوز 


> 


س یکه میخوردم نمی‌خوردم غم بیهوده را 
(نظیری نیشا بوری) 


تا کی زبانه سنک زند بر سبوی ما....؟ 


(رالعی قزوینی) 


ورنه بودستی بقای کی کی در آب 
(یغمای جندقی) 
زآنکه دل درد ترا چاره شراب است» شراب 


(فروغی بسطامی) 


هرد آب حیناتت دهد بجای. شراب 


(صائب تبربزی) 


باده را بوئی و رنکی و هوائی دگر است 
می‌چه کرده است نهمصنوع خدای‌دگراست 
(شرف اصفهانی) 


۶ 5و7 کزردب 


می حرامست ولی اهمل خرد را نسزد عیب چیزی که یکش عیب و هزارش هنراست 


(اثبرالدین اومانی) 
۲ 
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم باده از خون رزانست نه از خون شماست 
(حافظ) 
تس 
"باده را عیب نگفتند بجبز تلخی طعم بیخبر کز کف شیرین‌دهنان شیرین است 
(طراز بزدی) 
س 
گ رکسی می ثخورد م مخور ای باده‌ف روش ...این متاعی اس ت که چون کهنه شود بیش‌بهاست 
(غنی کشمری) 
۲ 
باده‌نوشی که درو هیچ ریانی نبود بهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست 
(حافط) 
اد ۱ 
به‌پیش شیخ کم عیب می که ره نبرد بسوی میکده» کانجا نه جایگاه ریاست 
(فرهنگ فیرازی) 
سس 
باده برمرده صدساله روان مسی‌بخشد نگذارید ز دستش که عجب | کسیری است 
(دهفان اسنهانی) 
۲ 
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می حرام ولی به ز م‌ال اوقافست 
(حافظ) 
۲ 
تا,لبیلولیی نیاهد-گردن میت متکیر ‏ بباده‌مسقویو ردو 
(ملازمان تخلص ناظم) 
سس 


۱- مطلع و بیت دیکر غزل اینست: 
آنچه معلوم شد ا زکار خرابات اینست که علاج غم دیرینه می دیرین است 
نقط عشق بود م رکز پرگار وجود آنچه بیرون بود از دایرة عقل این است 


کین یه ددم (778٩‏ ۵۲۷ 


دزروی هه بسا اوه تعلستل 7[ بتیب اند 


به 3 ۰ 
به ری تا بس‌دانی به‌گیتی حاصل رنج و تعب چیست 
به‌مسی 
(غبار همدانی) 
دا 
1۳ یر انده یا طسرب چیست گن-اه مسکسی و آب عنب چیست 
رن ازل این جلوه‌ها خاست اند وم رال جسمت 
(میرزاعبدالجواد ادیب نیشابوری) 
۴ 
وب که نم میبرد ده عیبی جز این بمذهب ما در شراب نیست 
۱ (سیدمحمد رلیع) 
دا 


هت شکست توب من کم ز مومیائی نیست 


(میرزامجمد تبریزی تخلص مجذوب_معاصر صفوبه) 


اد 
ی بر آن سر اس تکه از خالك ما بسازد خشت 
ِ رحافط) 
زد 
ببچکان پای از نشاط بکوبید دخصر رز میرود بحجلة چرخشت 
(صبوحی قمی) 
اد اد 
تن ای مونیضاف ی که .۳ درازل طینت ما را بمی صاف سرشت 
(حافظ) 
اد اد 
ببار باده که برما زکگشرت زهاد نمی‌رس دکف آبی ز جویبار بهشت...۱؟ 
(منصف قاجار) 
اد زد 


غ مکهن بمی سالخورده دفع کنید که تخم خوشدلی اینست پیر دهقان گفت 
(حافظ) 
> 


۱": 


۸ 97700[ کلزارادب ۱ 


آخود گرفتم رفت آن انگوردر خم تاشود می باز ترسم کاو نگردد تلخ وناگه شور گردد ۱ 
(سید رفمی متخلص ب البال ملیم شبراز) 
> 


ز باده هیچت اگر نیست این نهبس که ترا دسی ز وسوسة عقل بی‌خبر دارد 


(حالظ) 
۴ د ۴ 
خیز و تضال سزن بباده‌گساری کار بایین خوی استخاره ندارد 
(لاادری) 
سس 
جام.می از توبهام تکلیف استغفارکرد خبهد؛ میباز خواب غفلتم بیدارکرد 
(میرغیانای ابرفونی) 
۴ 
بعد از این باده پنهان نخورم ای زاهعد ۳۹۱ دهد بوی ریا نتوان کرد 
(وصال شیرازی) 
۷ اد 
جای آنست که در عقد وصالش گیرند دختر رزکه به خم آنهمه مستوری کرد 
(حالظ) 
اد 
آخوش آنکه مست شوی تا بهانه برخیزد: . . تومست.باشی"و شوم از میانه برخیسزد 
(اهلی شیرازی) 
د 
تواز تکیر حمن و مین ازحیا خیاموش. کجایت, باده که پبرم از مان برخیزد 
1 9 


۱- مطلع و بقیه حزل ابنست: 
تا رز آرد خووه و آن شوه تا انگور کردد چشمها باید براه انتظارش کور کردد 
خود کرفتم غوره شد انگور ناگردیده صهبا . ترسم از آن کو خوراکک مور یا زنبوز کردد 
خود گرفتم باده گردد تلخ و شیرین نشته گرد لعلگون گردد ببو چون عنبر وکافور گردد 
کو امد اینکه کردد آن نصیب ما بعالم ور شود شاید نه با مه طلعتی چون حور گردد 
ساقی امشب کر بما روزی است خم راسازساغر تا مبو را پرکنی از خم زمانی دور گردد 
دء بند اقبال را می هم پیابی هم دمادم . . تا زدل ظلت برد وز پای, تا سر نور گردد 
۴- دو بیت دیگر از غزل : 
تهال عشق نشاندم به‌دل ندانستم که رستخیز جهانم ز خانه برخیزد 
قیامت است جمال تو ای بهشتی‌روی ۰" ۲مکشی نقاب که شور از میانه برخیزد 


۳ 


کین پنجه ردرم توتوجب. ۵۳٩‏ 


تک حیف باشید دل دات|اوکه موش بت اهند 
۱ (حافظ) 
با > 
و ۱ گل هرچه داری بمی ده ببادا که درگ یا رخ 2 
(صبری تبهران 
۳ نی) 
۳ این ۲ 
(محمود استرابادی) 
> 
جر پیزنگی نفی حکمت مکین از بهر دل خامی چند 
(حافظ) 
> 
بر دا انگور آب میسازند ستاره می‌شکنند آفتاب می‌سازند 
(فرج‌انته شوشتری) 
زد > 
اد رن وتاب صاف اگتر بافند,ندانتم چون کت 
(مولوی) 
دا 
زجام با مانی چنان تسراود نسور که شیخ مشعل و قندیل خانقاه ککد 
( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 
اد 
ی خور که صد باه زا غیسار در حجساب بهتر ز طاعتی که به روی ریبا کنتد 
(حافظ) 
اد زد 
راحت کب دم زد م کشت ,کزدم بود می زده را هم بمی دارو وسرهم بسود 
(منوچهر دامغانی) 
> 
کر بیاد لب او جام دهد باده‌فروش توبه خمیازه کشان تا در میخانه رود 


(طبعی قزوینی-معاصر شاهعباس) 
دزد 


۰ م7950 کزاردب 


نگویم جای می شادی فروشد می‌فروش, ابا بسی ناشاد دیدم کز در او شاد بر 


(ولای تفرشی) 
۷ ۷ 
فصل کل داد فراغت زمی ناب دهید . نخل عشرت بنشانید و زبی آب دهید 
(واله شمرازی) 
اد 
پیاله برکفتم بند تا سحرکد حشر بمی زدل ببسرم هول روز رستاخیز 
(حافظ) 
> 


تعسریف جام باده همین بس بود که آن .. برحسن پرده دزشد و بسرعیب پرده‌پوش 


(وصال شیرازی) 
۴ ۴ 
بفریادم رس ای پر خسرابات. بیک جسرعه جوانم کن که پیسرم 
(حافط) 
۴ 
گفتی بلاست باده» مکش باده ای رفیق دانم که می بلاست ولی من بسلاکشم 
(هدابت طبرستانی) 
۴ 
مفتی از حرمت می گفت من از حکمت وی . بحث با جاهسل این مسئله تا چندکنم 
(صبوحی لس) 
> 


زکارم برده پیری» ازتوای پیرمغان زین پس شراب کهنه‌میخوا هم که خدمتکار دیرینم 
(عاشق اصلهانی) 
۴ ۴ ۱ 
9 
مرشد باست خم باده که در روی زین نیست پیری به ازو صاف‌دل وا وشه‌نشین 
(صولی اردستانی-معاصر صفویه) 
کر 
و 
خم می گر شکند شیخ بما عرضه کنید طلب ون سیاووش کند کیخضسرو 
(وصال شیرازی) 
۴ > 


#6۹ 
کین پنجه ردرم بچي‌پيومورچي. ده 


به ان که بلوث غحم دهر آلوده است جزبازنسه:عاریی تبذمردرباکی 
جابه + (میرزاعبداته رحمت شیرازی) 
اد 
گرچه ماه ربضانست بیاور جاسی 


ی ی کزو پخته شود هر خامی 
(حافظ) 


زآن می 
اد زد 
1 کون باه بی‌زر وگن بصد حشمت قارون باه 
یرل آن به که خراب از می 9 7 7 | 
ی ری سکن و جرعه بر افلاکک فشان تا بچند از غم ایام جگکرخون باشی 
باغری نوس 5 (حافطد) 
زد 
که هم بباده توان کرد دفع مخموری 


تا وکازم رصان ز رنجوری 
(حافطا) 


بیار؛ 


گلبن پنجاه‌وسوم 


سیخانه و خرابات 
بزفروز از می چراغی من ز مسجد نیمه‌شب , , آسدم بمرون و گم کردم ره بیخانه را 
(حاجی‌میرزاحبیب خراسانی «مجتهد») 
و 
صوفی‌ان مستسد و زاهد بی‌خبر از که پرسم من ره میخانه را...۱٩‏ 
(نشاط اصنهانی) 
د 
هر که بینی در جهان مدحی کند میخانه را من همین گویم که عاقل میکند دیوانه را 
(خسروی لاجار) 
۲ 
دوش از مسجد سوی میخانه آبد پیر با چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 
م مریدان رو بسوی بعیه چون آزيم چوی ار بسوی ده ۱۳ 
(حافظ در استقبال خواجوی کرمانی سروده است) 
> 
خرقه رهن خاْ4 خمار دارد پیر با ای همه یاران مرید پیر ساغرگیر با 
(خواجوی کرمانی) 
آدارد آن لحظه فراغ از غم عالم دل‌با که سرکوی خرابات بود منزل سا 
(فانی اصفهانی) 


۱- بیت دیگر از غزل : 
بوی حسرت شنود تا ابد ارکس بوید هرگیاهی که پس از مرگ دمد ازگل ما 





۲-بطلم 


قدرت حسن ۶ 


پحیر 


۱ حادثه عم نیست 
آزسیل ۳ 


ابات را چه بنیاد است 


میکساران را 


"کریخت ه رکه ز ظلمی ایمأمنی «عسارف» 


| - چند بیت دیگر از غزل اینست : 


می درسر و قرابه درآغوش ونام زهد 
بائیم آن صلاح پرستان که می‌فروش 
آخر تن فعیف کشیدم بپای خم 


۳ زاهدان بشوایم دهد عذاب 


و چند یت دیگر از غزل اینست : 


سوه حاطزم آصاد اب 
چگونه پیش تو ناید پری بشاگردی 
عم زمانه مرا سخت در میانه گرفت 
دل ی که هیچ فسونگر تکرد تسخیرشی 
مد دنم اند اس 
نغان که داد ز دست ستمگریست مرا 
سذاق عیش مرا تلخ کسرد شبرینی 


۳- مطع و چند یت دیگر از غزل ابنست : 


کدای عشقم و سلطان حسن شاه من است 
خیال روی تو در ه رکجا که خیمه زند 
هزار برق نظر خیره سوی روی تو لیکك 
برای خود کلهی دوخت زین نمد هر کس 
خرابه‌ای شده ایران و مسکن دزدان 
اگرچه عیق وطتن کته مرا ابا 
اگر سر زند گیاه و از آن 


ز تربت من 


داد 


لا > 


زد 


> 


اد اد 


کلبن پنجاه وسوم ون ۵۵۲ 


ای خوشتر از هزار یس ,اشتباه مّا 


(یغمای جندقی) 


رفت بر باد و خراببات هنوز آباد است 


(لاادری) 


که اهل خانه خرابند و خانه آبأاد است 


(وصال شیرازی) 


که ااممتانته میخانه.سخت‌بتیاد است 


(فروغی بسطامی) 


شرابخانه در ایران پناه‌گاه من اشت 


وا خجلتا که بحنه برآید ز راه ما 
طرح میکده از خانقاه ما 
رست ا ز کار چشمة حیوان گیاه ما 


پرداشت 
یارب چه بود و چیست ندانم گناه‌ما 


که بند؛ توزبند کدورت آزاد است 
که مو بموی تو در غمزه پیر استاد است 
بیا فندای تو ساقی که وقت امداد است 
کنون مسخر انسون آن پریزاد است 
هنوز چشم امیدم بست صیاد است 
که هرگزش نتوان گفت این چه بیداد است 
که تلخ کام لیش صد هزار فرهاد است 


بحسن نیت عشقم خدا کگواه من است 
ز بی‌قراریم آنجا قرارگاه من است 
شعاع روی تو از پرتو نگاء من است 
چه غم ز بی کلهی کاسمان کلاه من است 
وک چه چاره که اینجا پناهگاه من است 
خوشم یمرک که این دوست خیرخواه من است 
بترنگ خون کلی ار بشکند گیاه من است 


(عارف قزوینی) 


۴ )556+ گزار اب 


تا پیر می فروش در دیر بسته است 


در بیکده دوش زاهدی دیدم مست 


کفتم ز چه در بیکده جاکردی گفت 


نکن حادئه دور فلکك ای ری 


بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 


شد عالمی خراب بجز طاق میکده 


آیبین شرافت میخانه مرا ای شیخ 


یک ن ال مستانه زجائتی نشنيدیم 


مقام اصلی ما گوشة خترابات است 


ثواب روزه و حج قبول آتکس راست 


انصاف کجا رفت بین بدرنه کردند 


> 


اد لا 


ار 


۴ 


> 


> 


> 


دا 


اد > 


بر روی روزگار در خر بسته است 
(فری دکاتب) 


تسبیح بگکردن 9 صراحی در دست 
از بیکده هم بسوی حق راهی هست 
(شیخ بهانی) 


دردیاری که درآن خانه خماری هست 
(هدابت طبرستانی) 


خودفروشان را بکوی میفروشان راه ئیست 
(حافظط) 


نازم باین بنا که چنین محکم اوفتد 
(نظیری مشهدی) 


که چون خراب کنی خانة خدا گردد 
(لاادری) 


ویران شود این شه رکه میخانه ندارد 


رکام قی) 


خداش اجر دهاد آنکه این عمارت کرد 
(حافظ) 


که خاک بیکده عشق را زیاز ت کرد 
(حافظ) 


جائثی که در آن بیکده بنیاد توان کرد 
(ملااحمد صفائی نراقی) 


ٍ- این شعر اشاره به تصادف ساختمان مسجد و الحاق میخانه‌ا یست بسجد. 


«#6۹ 


1 و راتقنات: اگر میدانست 
2 


اوراییآدر بیخانه طرفه | کسیری است 
درییکده دست یروش افنت 
درگه بیکله و یازا ز نت »تسا متشون 
نیض عجیی ییافنتم از صبح بینید 
گر زبسجد بخرابات شدم عیتل کر 
آغانل از فیضص خحرابات مغان نیز بباش 
آسد محرم و در میخانه بسته‌اند 


۱- یک بیت دیگر از غزل اینست : 
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
۲- بطم و بقیذ غزل : 
کلرخان از رخ خود باغ ارم ساخته‌اند 
ای بسا ک س که ز افزون‌طلبی در رنج است 
داردعه درد غم از باده‌فروشان بطلب 
باده نوشان خرابات مغان را نازم 
بر اهل نظر از بی‌بصرانند آن قوم 
از پی دادن جان» خیل اسیران غمت 


کین بنج سوم بوزييوييتيین. دده 


والی شه رکجا مدرسه برپا میکرد 


(صحبت لاری) 


گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد 


(حافظ) 


کت هار دست گنرد 


(مونس نهاوندی) 


خاک بر تا رک خورشید و قمر می‌ریزد 


(دهفان سامانی) 


این جاده روشن وه میخانه نباشد؟ 


(مسرور فزوینی) 


مجلس وعظ ادراز است و زبان خوا هد شد 


(حافظ) 


غافل آن قوم که تنها ببهحرم ساخته اند 
(علی | کبر صلح خواه؛ خوشدل تهرانی-معاصر) 


رندان باده نوش بماتسم نشسته‌اند 


(ابدال اصفهانی) 


غبار و بنشان تا نظر توانی کرد 


از بی بردن دل خوب بهم ساخته‌اند 
راحت آن خانه بدوشان که به کم ساخته‌اند 
که به میخانة خود داروی غم ساخته اند 
که به‌جام مثی از دولت جم ساخته‌اند 
که بجز با تو پریچهره صنم ساخته‌اند 
قد سردانگی خویش عم ساخته‌اند 


۶ ویو کلزارادب 


بی آن گمشده ک ز کون ومکان بیرون است که در دیروگهی حلق میخانه زدند 


دوش درکنج خرابات «نظام» و دل و عشق فال فرخنده‌ای از حافظ فرزانه زدند 
( نام ولا-سعاص) 
زد 
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند کل آدم بسرشتند و به‌پیمانه زدند 
(حالظ) 
اد 
زاهدان دوش دم از حرست میخانه زدند خشت از خم بگرفتند و به‌پیمانه زدند 
تا زپیمانه به‌پیمانه دهان توبه دهند خویش را از ره این حیله بمیخانه زدند 
شست تا خرقة سالوس بمی زاهد شهر صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند 
(ذولی اصنهانی) 
اد 
بيا بمیکد و چهره ارغوانی کسن مرو بصومعه کانجا سیاهکارانند 
(حافظ) 
داد 
بود [یاپکه درمکده‌ها بکشایند کسزة از کار فسرو بستشر بسا بای 1 
(حالظ) 
در 
کر میخانه بستند خدایا مپسنند که در خانة تزویر و ریا بگشایند ۱ 
(حافظ) 
دعر 
تا زمیخانه ومی نام و نان خواهد بود سربا خاک و پیر مغان خواهد بود 
, (حا) 
اد 
از بیم بلامت رهم از میک ده بسته است از خانة ما کاش بمیخانه دری بود...! 
(صفانی نرالی) 
اد 
در خرابات مغان بی‌عصمتی درکار نیست دختر رز با سیه مستان بخلوت میرود 
(صائب تبریزی) 


لا 





کین بنجاء سوم یوجر ۵۵۷ 


صرفة وقف در سوه میخانه شود 


(میرزا محمد تبریزی تخلص مجذوب-معاصر صفویه) 


دا 
ی ابنات وشترا راه نبود میزدم که وافرداد کی ۰۱ ۳ 
رو زمسن نشنود 
(منسوب به‌ناطام یکنجوی) 
> 
ات بجای رهش دنک متسد بکرآ رت 
زین مب شکسته 


(نظیری مشهدی) 
زد عود 


خمارآلوده ومیخانه دور است ای رفیقان مملکت را.بر در هرخانه‌ای میخانه باید 
(عباس فرات بزدی) 
زد 
سرویی اا زا تفع خرابات گذ رکردم دوش بطل بکاری ترسا بچ باده فروش 
(خواجه‌عصمت بخارائی) 
هد 


۱ ی غزل ابنست : 
با نبد هیچ کس از باده فروشان بیدار 
نصفی از عب چه بشد پیشترک یا کمتر 
وت در بکشا گنت برو یاوه مگوی 
این نه مسج د که بهر لحظه درش بگشایند 


یا نه من هیچکسم» هیچ کسم در نگشود 
رندی از غرفه درآورد سر و رخ بنمود 
کاندرین وقت برای توکسی در نگشود 
که تو دیر آئی و اندر عف پیش آثی زود 
این خرابات مغان است در آن رندانتد شاهد و شمم و شراب و شکر و نای و سرود 
بسلم و اربنی و گیر و نصارا و بهود 
خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود 


هرچه از جملة آفاق در اين‌جا حاضر 
کر تو خواه یکه دم از محبت آنان بزنی 
۲- بنیل غزل اینست : 
رسیم آسد بس رکوچه پری رخساری 
کفتم این کوی چ هکویست» ترا خانه کجاست 


کافری عشوه‌گری زلف چو زنار بدوش 
ای مه نو خم ابروی ترا حلقه بکوش 


گنت تسبیح بخاک انکن و زنار بیند 
بعد از آن پیش منآ تا بت و گسویم سخنی 
زود دیوانه و سریست دویدم سویش 
دیدم از دورگروهی همه دیوانه و مست 
بی‌دف و ساقی و مطرب همه در رقص و سباع 
چون سر رشتة ناسوس بشد از دستم 
این نه کعبه است که بی‌پا و سر آثی بطواف 
این خرابات مغانست و در آن مستانند 


سک بر شیثة تقوی بزن و باده بنوش 
سخن اینست اگر بر سخنم داری گوش 
بمقامی برسیدم که نه دین ماند و نه هوش 
وز تف بادهٌ عشق آمده در جوش و خروش 
بی‌بی و جام و صراحی همه در نوشانوش 
خواستم تا سخنی پرسم از او گفت خموش 
وین نه مسجد که درآن بیخبر آئی بخروضش 
از دم صبح ازل تا بقیاست مسدهوش 


دین و دانش بیکی حرعه چو«عصمت» بفروش 


۸ 5و۳ کزارادب 


ای بسا مدرسه ویران شد و از دولت عشق 


تا دیده چشم مست توو آن لبان لعل 


هرچه دیدم خون دل دیدم درون ساغر خود 


تا کشته گوشة میخانه منزلسم 


در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 


می بده» می‌بستان» دست بزن» پای بکوب 


غبار سدرسه گر تیزه کرد رویم از اول 


فتنه می‌بارد از این سقف مقرنس بسرخیز 


بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما بمبخانه 


برخیز تا بگوثه میخانه جاکنیم 


> 


اد ۴ 


ا لا 


> 


> 


> 


> 


> 


ماد 


(لاادری) 


«فانی» است یکطرف» می و میخانه یکطرف 
(خانم بدری تندری لانی-معاص) 


راستی در سینه جای دل مگر میخانه دارم 
( کمال اجتماعی جندلی-معاص). 


آبی نمیخورد دگکر از هیچ جا دلسم 
(ملمم شمرازی) 


این عجب بین که چه نوری ‏ زکجا می‌بینم 


(حافظ) 

در خرابات نه از بهر نصاز آسده‌ايم 
(صائب تبربزی) 

هزار شک رکه آخرباب بیکده شستم 
(مدرس بزدی) 


تا به‌میخانه پناه از همه آفات بسریم 
(حافظ) 


که ازپای خمت یکسربحوض کوئراندازيم 
(حاط) 


خود را زچنک زهدفروشان ره‌اکنيم 
(سرخوش) 


«#۹ 


کین باه رسرم )ویر ۵۵٩‏ 


سک هد بیخ طرب راه خرایات کجاست تا در آن آب وهوا نشوونماشی بکنیم 
حافظ 
۳ (حافند) 
بویا رتم ۰۰ لقودة؟اشت *خژفته بمی فستش وکنیم 
(وصال شیرازی) 
عد ۴ 
تیه از دنه که‌نه ازتا ک نشان بود ونه ازتا کنشان 
(جامی) 
زد 
مب عیدم بقدح کرد اشارت مه نو من و میخانه دگر جان گروو جابه 9 
(ملک سبزواری) 
اد زد 


رادشه مسق که مرا جام م یکهنه به از جاسة نو 


(بنائی هروی) 
دا 
باشد یسرک وی میفروشان ار باشد زبینی رآسمان به 
(حاجب شیرازی) 
اد زد 
اکن و آنگ ه بخرابات خرام تا نگکردد زتو این دیر خراب آلوده 
(حافظ) 
۱ اد اد 
خواستم بهر فراعت بجهان مأوائی عوشتر از كوشة میخانه ندیدم جانی 
(شرف بزدی) 
دا 
ای که درکوی خرابات مقاسی داری جم وقت خودی ار دست بجامی داری 
(حالظ) 


اد اد 


کلبن پنجا‌وچهارم 
ساقی 


بی‌اورساقی آن جام صضُّا را دمی از با رهائی بخش ما را 
(مفریی) 
زد 
ساقیا می‌ده که جزمی نشکند پرهیز را تا زمانی گم کنم این زهد رنگ‌آمیز را 
(حکیم سنانی) 
زد 
ساقیابرخیزو درده جام را خاک بسرسرکنن غم ایام را 
(حافظ) 
اد ماد 
مقیم میکده‌ام سر بزیر از آن دارم 5 بار منت ساقی بگردنست مرا 
(کلچین-بعاصر) 
اد زد 
ساقی بشو دورنکی امید و بیم را بنما بما حقیقت عهد قدیم را 
(نظیری نیشابوری) 
اد اد 
ساتی بده آن کسو# یاقوت روان را ۷ " یافوت چه باشد بده آن وت روان را 
(سعدی) 
عد زد 


با راز عشق دارد کنجی اندردل نهان‌ساقی خرابش ساز تا پیدا کند آن‌گنج پنهان را 
(خبار همدانی) 


بانی نبود بی‌ادیی‌هتا عجب از سا 


ذفت این صیا مگ 
بت رید یذ ین عیام 


باتي بنور بساده برافروز جبام سا 


گذشته آب زجو رفته شد کجاست 


یا ساتی بمن جامی بده از روک یاریها 


سافی امشب‌می پیاپی ده "که من برجای آب 


بیارساقی از آن می که هست آب حیات 


بیاساقی بیاو رکشعی‌ سی 
ساقی بده آن باده که | کسیر وجود است 


۱- یت دبگر از مزل اینست : 
شیخ حلال خواره که دی وعظ می‌سرود 


کلبن پنجاه وجهارم يوب ۵۶۱ 


ما مردم مستیم نیاید ادب از , 


(مهدی استرابادی) 
۴ 


زان یادگار جم قدری کن بجام سا 


(جلال‌الد بن‌میرزای قاجا ر- بنجاهو پنجمین فرزند فتحملشاه) 


(حافظ) 
اد اد 


ساق ی که باردیگرش آرد بجوی سا 


(وصال شیرازی) 
۴ 
(نادری شوشتری) 
اد > 


که دیگر نگذرد در خاطرم دنیا و مافیها 


(میرك خورد) 
اد اد 


نذ رکردستم کزین پس می ننوشم جز شراب 


(فاآنی) 
> 


بده بخضر دلم وارهانش از ظلمات 


(مخرای) 
دزد 
که طوفان غم ا زکاشانه برخاست 
(خبار همدانی) 
اد 


شوینده آلایش هر بود و نبود است 


(وحشی باففی) 


اسروز شد شریک بفعل حرام ما 


۲ 7۴955 کزارادب 


از بس کتاب درگرو باده داده‌ایسم امروز خشت میکده‌ها از کتساب ماست 


کر 


(لاادری) 


باس شمع رخ ساقسی بدعا می‌دارم کاین چراغیست که د رظلمت شب هادی‌باست 


(اهلی شیرازی) 
اد زد 
ای ساقی گلچهره دوصد شک رکه ساغر از باده تهی بود چوافنتاد.ز دستت 
اد 
ابحلاوت بخورم زه رکه شاهد ساقی است بارادت بکشم درد که درسانم از اوست 
غم و شادی برععاف چه تفاوت دارد ساقیا باده بده شادی آن کاین دم از اوست 
(سعدی) 
دزد 
ساقی بیارم ی که به‌من پیر می فروش درجام باده داده نثان از جمال دوست 
(خبار همدانی) 


- این غزل را عده‌ای ازشمرااستبال نمودند که بهترتیب تقدم و پس از اتمام غزل سعدی ذهلا ذ کر میگردد: 
بجهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
بغنیمت شمر ای دوست دم عیسی عبح تا دل مرده مکر زنده کند کاین دم از اوست 
نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی‌آدم از اوست 
زغم خونینم اکر به نشود به باشد خنک آن زخم که هرلحظه مرامرهم ازاوست 
پادشاهی و گدائی برمایکسانست که بدین درهمه را پشت عبادت خم ازاوست 
سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر دل قوی دا رکه بنیاد بقا محکم از اوست 

۷ 
ای خوش آن جلوه که آهوی حرم را رم ازوست. خرم آن چهره که گلزار ارم خسرم از اوست 
اسر عالم که منظم شود از عالم امر عالم اسر ز ماو هم عالم از اوست 
خاک تن در وسط مکه و طائف بسرشت آب سرچشة دل را مه زمسزم از اوست 
آغنا وش بهم آمیزش و الفت جسته این دو بیگانه که بادام صفت توأم از اوست 
عقل سکین چه کند پیر محبت آری پیر عشق است که استاد خرد ملزم از اوست 
رشحه رشحه سدد فیض که دارد سیلان بر سر سرو سمن ریزش آن شبنم از اوست 
عرض حاجت چ وکنی پیش کسی کن که تورا راحت و رنج و غم وشادی و بیش وکم از اوست 
کنت وکنراً خفیاً درخور خرگاه وی است کل بوم همه فی شان ظهوری هم از اوست 
سرد بنشین که ببرهان لقد کرمنا . بر ترو خشک جهان بای بنی‌آدم از اوست 
تاسرانگثت خرد عقدهکثائی نکند بر سر زلف سخن این گره محکم از اوست 
چم سر تاب تجلیش نیارد «محبت» یک در خانة سر دید دل محرم از اوست 


(صحبت لاری) 


۳ 


9۹ 


کلین پنجاء وجهارم يو جبیر ۵۶۳ 


انیا بی‌ده که جلزمی عشی) را,بدنام فعقت وین دلم را طاقت اندیشه ایام نیست 
2 (مانی) 
بابیعتی )تسد انکار ما مک نکه چنین: جام» جسم نداشت 
۴ (ع 


ری پاررتادم‌رکسه باه صیتام رفت در ده قدح که بوسم ناموس و نام رفت 


(حافظ) 
دا 
تاره نامه فملا یک‌فروخ رخ ساقیست که در جام افتاد 
(حافط) 
دا 
ماتي درآر جسام بکردشی#که فص ل وگل از قول زاهدان نتوان ترک جام کرد 
(زرگری اصفهانی) 
یب 1 زی ای دل غمگین که نشاط و غم از اوست رنج از او راحت از او زخم از او سرهم از اوست 
آنتابی بودم اکن خلوتکه دل که فروخ مه و خورشید فروزان هم از اوست 
سرمن گوی صفت در خم چوگان کسی است که چو ابروی بتان پشت مه نو خم از اوست 
مت تاره و سرو سهي بالانی که نفس تازه و جان زنده و دل خرم از ایست 
ی ی نکند بای من از بند رها نته الحمد که این رشته قوی محکم از اوست 
رعر ای باد بهم زلف,شکین در شکنش زده‌ای با زکه کار دل من درهم از اوست 
باب‌داد است هوا دلکش و برمنبر شاخ شده مرغان چمن نغمه‌سرا کاین دم از اوست 
من وآن جام جهان‌بین پس از این و لب جوی که دل درد کشان زن ده چو نام جم از اوست 
در واه مبندید و سر خم منهیبد بدهید آن می دیرینه که دفع حم از اوست 
کرده « روشن » ط! , نکته و اسرار وجود که در این دایره مسجود ملک آدم از اوست 
( روشن -معاصر قاآنی) 
+ ۷ 
زب قفیه ای دیگر) : 
مر نهادیم بسودای کسی کین سر از اوست نه همین س رکه تن و جان جهان یکسر از اوست 


کل کال انتاند وگر سنک زند چه‌توان کرد مجلس و ساقی و مینای و می و ساغر از اوست 
کر بطونان شکند یا که بساحل فکند ناخدائیس ت که ه مکشتی و هم صرصرازاوست 


من به دل دارم و شاهد به ی و شمم به‌سر آنچه پروان دلسوخته را در پر از اوست 
ازسن ای باد بکو حال کنه کاران را غم سداری د که گر جرم زماآذر از اوست 
موی خام بود شادی دل جز بغمش خنک آن سوخته کش سود نمی برسر از اوست 
چه نویسم که سزاوار سپاسشی باشد بعنی لفظ و مداد و قلم و دفتر از اوست 


رم ازدوت شه تا به اسد باد جهان کین فروغیس تکه بر خلق ضیا گستر از است 
(معتمدالدوله نشاط) 


۴ ۳9567 کزارادب 


ساقیا جام میم ده که نگارند؛ غیب نیست معلوم که در پرد؛ اسرار چه کرد 


(حافظ) 
۴ 
تا عکس ساقی آینه افسروز جنسام شد جز باده هرچه بود به‌عالم حرام شد 
(السرفاجار) 
۴ 
ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست قابل تغییر نبسود آنچه تعیین ,کرده‌اژد 
(لروغی بسطامی) 
۴ 
ی ماقشتی چسراغی پیش آرهگیتر. که تشتانگمة از میخانتهکوونسر 
(لردوس شیرازی) 
۴ 


ساقا زاهد بیچاره بود مست غرور بدهش جرعه‌ای از باده که هشیار شود 
(صفانی نرالی) 
زد 
ساقیاعمردراز و قدحت پر می باد که بسعی توام ان‌دوه جهان آخر شد 


(حافظ) 
اد اد 
ساقی بریز باده بجام از سب وکه جم مشهور در میان سلاطین ز جام شد 
(منعم اصنهانی) 
اد اد 
ای خوش آن‌ساتی که ما را جام بیهوشی دهد تا ز غمها یکنفس ما را فراموشی دهد 
(نامی تبریزی-معاصر صفوبه) 
اد اد 
بهار میک ذرد ساقیسا تعلسل چیست مک خزان دوسه روز دیگر نمی‌آید؟ 
(غبار همدانی) 
اد زد 


قاضی شرعم ز می خوردن اک شوگنبان داد میخورم ای شاقی از دست. تو سوگند دک 
(احمد کافی-معاصر صفویه) 


۱- بت دیگر: 
گر مرغ دل به زلف تو زاری کند سمرنج آری فغان کنند شریبان چو شام شد 


۳ 


#۹ 


کین بنبهدجیام ستمزيوييوچيير ۵۶۵ 


یلک بیخودیم ینور دیکیر .رداق تچشم ,تحق‌تاقیآیا راغ دیگ, 


(بید ل کرمانشاهی) 
۴ 


مت وکیر ناقیا یکین تاخم بیارباده که دل د رکف غم است اسیر 


(سیدحسین لامع-معاصر) 
زد 
مرارجام بای ۰ بزدایهبت :تورجیتی نکاموارتربود:! 
شرار < 
(بحمدامین ریاحی-بعاصر) 
> 
ات زاین بجمم9۳* حتزفه صسوفی برد مس رافروشض 
(سعدی) 
> 
نمی پیمانشکن کنر بشکنید پیمانه را نشکنم پیمان خود گر بشکند پیمانه‌ام 
(جلال بفانی-معاص) 
لا 
مافی‌نیخانس» داد تام شرایم خانهاش آباد باد ساخت خرابم 
(شکسته قاجار) 
> 
بن خود ای ساقی ازاین شوق که دارم مستم تو بیک جرعه دیگر بسری از دستم 
(سعدی) 
اد > 
مامت بر ن به‌ابداد ساقی ز بند تو رست 
( کمال اجتماعی جندفی-معاص) 
لد 2 
نگاهکن که نریزد دهی چو باده بدستم فدای چشم توساقی بهوش باش که 2 
(یخمای جندقی) 
اد زد 
چند روزیست که دورم ز رخ ساقی و جام بس خجال ت که پدید آید از اين تقصیرم 
(حافظ) 


۶ #0( کزارادب 


ساقیا بساده گلگون بقدح کن تاکی قصه از جام جم و خون سیاووش کنم 


(سا) 
بر 
زردروئی میکشم زان طبع نازک بیگساه ساقیا جاسی بله تا چهسره را گلگونن کنسم 
(حالظ) 
بر 
از دو عالم رسته و در پای خسم افتاده‌ايم ساقیا می ده که مادرد ی کش میخانه‌ايم 
(خسروی فاجار) 
و 
ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ايم با خرابات آشنا و از خرد بیگانهايم 
(سعدی) 
اد 
گفته بودیم بخلوت که دگر می نخوریم ساقیا باده بده کز سر آن در گذريم 
(سدی) 
و 
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد "من وناقی بهم سازيم و بنیادش برانداژيم 
(حالظ) 
و 
ساقی قدحی پرکن مطرب به‌دلی کف زن "در پیش سپاه م با خیل طرب منت زن 
(غبار همدانی) 
۷ 


عید است ساقی قدحی پر شراب کن دور فلک د رن ندارد شتاب کن 


(حافظ) 
اد 
ساقی من از خود رفته‌ام دربزم پرجامم بده اما باو چون میرسی پیمانه را سرشا رکسن 
(عاشق اصفهانی) 
و 


من سست مهپای باقی زان ساد کین زوانی ‏ " ذ کر تو در بر ساتي فک بر زا 
(صفای اصفهانی از متأخرین) 
۱- مطلع و چند بیت دیگر از غزل اینست: 
دل بردی از من به‌یفما ای ت رک غارتگر من دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل برسرمن 


#9۹ 


گلین پنجاه وچهارم کوج ۵۶۷ 


۳ رل کل ات بی گلفام توکو آب تو» آتش تو پِختة تو» خام ت و کو...۱۹ 


(میرزامحمدنبی‌خان دبیر متخاصی به‌واص لکابلی) 


اد 
مات ی که در یا ری ازو یا ری ندارم یاد به هر روز از روز دگر یارب بدولت بادیه 
(عاشق اصفهانی) 
زد 
دای کین لس وتو چو پیمائی بمن جام شراب آهستهآهسته 
(سالک بزدی) 
اد اد 
ك زهد خشکم بر بساد داده حاصل بطرب یزن ترانه» ساقی بیار باده 
(سلمان ساوجی) 
و بنیه غزل ابنست : 
۱- ملع گر ترا همسری سرو من است ای شمثاد سیب تونارتوعناب توبادام ت و کو 
و ای بت آیم اف جان بدهی خط تو ناس تو پیک تو پیفام تو کو 
درچین پیش رندان همه رطل است و الا کار تو پیشة تو شیثة تو جام ت و کو 
ک رکه آنی بس رکشتة» «واصل» بنماز کیش تو مذهب تو دین تو اسلام ت و کو 
رل و فا غزل اینست : 
رت 3 رویش آزشرابآهسته آهسته جهانی شد از آن آتش کباب آهسته آهسته 
حیا افروخت میترسم که آتش درجهان گیرد برویش میکشم ابر نقاب آهسته آهسته 
تکیر درد سر می‌آورد از مغز بیرون کن درشتان را کند خرد آسیاب آهسته آهسته 


برسیهای مُلق خوش جهانگیری توان کردن جهانگیری کند عطرگلاب آهسته آهسته 
جهان را رفته رفته بیکند مهر علی تسخیر که عالمگیر گردد آفتاب آهسته آهسته 
نیم دلگیر اگر اتلد گره د رکارم ای سالک کناید عقده ازکار حباب آهسته آهسته 


اد 
غزل زیر نیز ازسالکک يزدي است : 
زب( آهنا کردم که آسته آهسته چو آن طقلی که می‌افتد پره آهسته آهسته 
ود( متا بر دح خدم بحزم بان چشم مه آهسته آهسته 
ز بی‌صبر یکره در رشته می‌افتد تحمل کین برآید یوف مصری ز چه آهسته آهسته 
بچشمت گو عنان ت رکتازی را نکه دارد جهانگیری کند شه با سپه آهسته آهسته 
مرا این نکنه روشن کشت از شمع سحرگاهی که عمر خلق میکردد تبه آهسته آهسته 
ز جرم ازرک اند ک روزگار من تیه گردید ز نادانی شدم غرق کنه آهسته آهسته 
ره دور و دراز عشق را هموار باید رفت فلک را ط یکند خورشید و مه آهسته آهسته 
دل را خربدارکيشم سزکرم بازار خویم اشکك سپید و رخ زرد سیم من است و زر مسن 
نا داد رهام( جک درد آخر بباد فنا داد عشق تو خاکستر سن 
میسوزم از اشیاقت در آتشم از فراقت کانون من سین مسن سودای من اخکر من 


درعثق سلطان وقتم دریاغ دولت درختم خحاکستر فقر تختم خاک فنا افسر من 


۸ 39ج کلزارادب 


عید است و سوسم گل ساقی بیار باده 


کر دشوار فد ات ره میخانه پیمسودن 


خافسغ] بمسودلانی عیشض از درم درآی 


ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش 


ز پا فکنده خمارم فدای چشم تو ساقی 


ساقی بیاکه مسوسم عید است و ماه دی 


ساقیا سايهة ابر است و بهارو لب جوی 


بیا ساقی آن تلخ شیرین گوار 
بمن ده که تلخست ایام من 
با تا قدح‌های پر می کشیم 


۴ 


اد لد 


اد 


دا 


اد 


زد 


۴ 


اد زد 


هنگام گل کد دیده است بی‌می قلح نهاده 
(حافند) 


بدین پیری بکوی میفروشم خانه بایستی 
(لاادری) 


تا یکدم از دلم غم دنا بدربری 
(حافظ) 


تا درسدر بگردیم قلاش و لاابالی 
(حافط) 


بسرفرازی جسم دست من بگیسر بجامی 
(شهربار-معاس 


پروانهای فرست بروح از چراغ مسی 
(سیفاسفرنگی) 


من نگویم چه کن اراهل دلی خود توبگوی 


(حافظ) 
که شیرین کند تلخی روزگار 
ز ایام من تلخ تس رکام من 
لبالب کنیم و پیاپ ی کشیم 
(امیدی طهرانی) 


نا 


کلبن پنجاه‌وپنجم 


دص که میپرسد بغیر از سیل رله خانه ما را 


(صانپ تبربزی) 
> 
بی زیب‌ردست ود تکند هوشمند را پروای سیل نیست زمین بلشد را 
(صائب تبربزی) 
اد > 
تیا تردن ایس پای‌بوس سل از پا انکند دیوار را 
(صائپ تبریزی) 
زد زد 
3 زیت 2 دل پا نگذارد سیلاب نپرسد که در خانه کدامست 
(صائب تبریزی) 
مد زد 
9 . ترا اشک ‏ آورد بهراه سر را سنگک تواند به‌ه دریا برد 
(حافظ) 
زد > 
دولت دلان زود. بسر مقآیند ال ار سینهء کهسار پسرعت گذرد 
(صائپ تبریزی) 
برد زد 
با را دور کرد 


پیش پای خویش دیدن راه 


راهرو چون سیلزمی‌با رکه بردریا زند 2 
(صائب تبریزی) 


۳ وروی کرراب 


دامن محرا برد از چههام گرد ملال میرم چون سیسل تا دریا به‌فريادم رسد 
(صائب تبربزی) 
۴ 
سیل را نعر از آنست که از بحسر جداست . هرکه با,بحر درآمیخته خانوش آمد 


(معین چشتی هروی) 
عد و 
می‌شود ا زگره آخر ان چشمم خراب مردمان منزل چرا درراه‌سیل افکنده‌اند؟! 
( کمال اجتماعی جندفی-معاص) 
در 
چه عجب جوشدم ارخون دل از هربن موی سیل چون گرد شود رخنه بدیوارکند 
( بخمای جندفی) 
> اد 
سیل دریا دیده هرگز برنمیگردد بجوی ‏ . نیست‌ممکن ه رکه مجنون‌شد دگرعاتل‌شود 
(صائب تبربری) 
زد 
از امطراب کار مها نمی‌شود سیل از دویدنست کد درا نمیشود 
(علیرضا تجلی-معاصر شاهعباس) 
زد 
بازازبی خرابی ما از چه میرسد سیلی که صد وه آمد و با را خراب دید 
(مجمر اصلهانی) 
اد 
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی ب رکند چون ترا نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور 
(حافظ) 
اد 


۱- مطلع و چند ببت دیگر از غزل ‏ 
من کی‌ام کا بار بی‌پروا به فربادم ود" صیح وکرب؛ شبها بنربادم ند 
و تست سح ی تلا ارو اک فردا تلم رد 
از سواد شهر خاکسترنشین شد اخکرم. کوجنون تادامن صحرا بفریادم رسد 
میروم از خویش بیرون پای کوبان چون سپند تاکجاآن آتشین سیما بفری‌ادم رسد 
کوه غم شد آب از فریاد عالم‌سوز من کیست دیکر در دل شبها بفربادم رسد 
شعله آواز «صائب» برق زنگار دل است مطربی کو تا درین سودا بفریادم وسد 


گلین پنجاه وینجم توت ۵۷۱ 





3۶۹( ۰ کزتاز دست#برآید"پگیر ادست آهریق 


(وصال شیرازی) 
دا 
در بر باد دسادم تکند شم ثبات در ه سل پیاپسی نکند خانه دوام 
(نشاط) 
۴ ۴ 


۱ پر حانه من روز چسرا بیاید متکه بی‌وقت در خانه بازی نزدم 


(صائب تبریزی) 
۴ ۴ 


مها سیلی که میداند بدریا میرسد آخر مال این تکاپو را نمیدانم» نمیدانم 
هو 2 


(صائب تبریزی) 
۴ 
۱ ن‌سیل گذشت ‏ زسرچه یک نی وچه صدنی دیریست که این آتش در پیرهن افتاده 
4 (پرتو علوی-بعاصر) 
۴ 


۱- بطلم غزل این است : ۱ 3 
ت کار دل من با آن شیرین دهنن افتاده از لسل لبش آتش در جان من افتاده 


کلبن پنجا‌وششم 


نسبیح 


طایر قدسی به‌تسبیح فقیه از ره مسرو دانه میریزد» اسیر دام میسازد ترا 
(لسانی شیرازی) 
زد 
زاهد گرفت سبحه بکف صید عام 0 از مه درد دانه و از رشته دام را 
(جامی) 
دزد 
دانی بکنج صومعدام ذگرسحه چیست ای کاش برده بود بزندان عسس مرا 
(خمای جندلی) 
> اد 
«یغما» زسبحه وج طرلی دستم ایکایی ۰ ۳ هم بکسلد این را ۱ 
(یغمای جندلی) 
زد 
اجز دل سوراخ سوراخش نبود از دست شیخ دانه دانه چون شمردم سبح صددانه را 
(لرخی بزدی) 
داد 
۱- بقی غزل اینست + 


دوش یارم زد چو بر زلف پریشان شانه را موبمو بگذاشت زیر بار دلها شانه را 
ثست عاقل را خبر از عالم دیوانگی کر زنادانی ملامت میکند دیوانه را 
درعزای عاشق خود شم سوزد تا بحشر خوب معشوق وفاداری بود پروانه را 
این بنای داد یارب چیست کز بیداد آن دادها باشد بکردون محرم و بیکانه را 
اژ درو دیوار این عدلیه بارد ظلم وجور . محوباید کرد یکسر این عدالت‌خانه را 


۹ 


کین بنجه مشش وچ ۵۱۳ 


۱ 


3 ها رگردش پیمانه را راست گویم دوست دارم سبح صددانه را 
‌ که ۵ را 
(یغمای جندقلی) 
اد زد 
ار تلود اضیگانههرا تانکه .دارم شمار ؟ دش لیدانه ,را 
راست گویم ش پیمانه را 
(یغمای جندقی) 
دا زد 
نت۳ پیاله تهی و سبحه کسته سا 
(اسیرای اصفهانی) 
> 
ره بتیمان حسرم می‌تسرسم تار زنار شود سبحة صددان4 با 
ابت 
(یخمای جندقی) 
اد 
آرانة یار دواکاژ ابنت بهر صید خلق حق بدست زا هد ازآن‌سبحه صددانه ساخت 
کل مکاشانی) 
اد > 
رت سبحه که از گوهر اخلاص تهی است بهره‌اش گرچنه هزار است کم از زنار است 
(جاسی) 
اد دا 
لت زهد نه‌شایستة رندان صفتاست سبحه در دست مرا بهتر شمار جام است 
(منصف قاجار) 
زد > 
رشته رابا ری کشش شر طس تگرخوش بنگری چیست اندر سبح زاهد که در زنار نیست 
(عمان بختیا ری سامانی) 
>< 
۱- بطلع غزل اینست : 
واعظ شهر ندارد چو به‌میخان سا راه از رشک زند سی بدسانت تا 
۲- میم وچند بت دیگر از غزل : 
نی همین سودای ابرویت مرا دیوانه ساخت برهمن از شوق او محراب در بتخانه ساخت 
را ناوت دد دوران او سبحه را زاهد به‌میگل کرد وزآن پیمانهساخت 
تا بهکی باشم طفیل جفد در ویرانه‌ه م نکه ازسنک حوادث میتوانم خانه ساخت 
یکنفس هثیاربودن عمر ضایع کردن است کر نياشد باده باید خویش را دیوانه ساخت 


آن گاء آشنا سرمشق قکرم شد « کلیم» آشنایم با هزاران معنی بیگانه ساخت 


۴ ت#1ووزي. کرارادب 


کن بازهچاشم دل که قضا و قدر مطیع برطاق وجفت و خوب وبد استخاره ئیست 


(میرزاده عشفی-سعام). 
۴ 
سرگشیگ چو سبحه ز صد رهگ ذ رکشد در هزدلی که وسوسهٌ انخان ثیست 
(صائب تبریزی) 
۴ ۴ 
در مزر طاعت سا تخم ریا ثیست اینجاست که تسبیح عمل دانه ندارد 
(کلیم کاشانی) 
۴ 
5 چنین آرند بر زلفش گرفتاران هجوم رشته چون سبحه از زلفش بصد دل میرسد 
(صائب تبربری) 
د 
آه از اين سبح صددانه که شیطان‌صفتان راه بس مردم هشیار از آین دانه زدند 
(وصال شیرازی) 
۴ ۴ 
سبح تزویر شیخ شهر را کردم شمار باطن او دام بود. و ظاهر آن دانه بود 
(حاجی‌حبیب خراسانی «مجتهد») 
اد 


مرا چو سبحه گره آنزسان بکار افتاد که کاز من زتو کل باستخارن کشر 
(صائب تبربزی) 
اد 
دل که از رشتُ صددانء زاهد بگریخت سر زلف تو بدامش به‌یکی دانه کشید 
(توحیدی شیرازی) 
داد 
دانه خالی چنانم رشته تقوی گسیخت کز کف طاعت رها شد سبح صددانه‌ام 
(لرصت شیرازی) 
اد > 
سبحه دردست و دعا برلب وسجاده بدوش بی تزویر و ریا تازه مسلمان شده‌ایم 
(فرصت شیرازی) 


کلین پنجاه وششم 55 ۵۷۵ 


رس تا چه پیش اید خدایا دام تزویر است ومن 
. (ایرج‌سیرزا-معاص) 
عد مود 
۰ ۱ 2 سفال ۰ شا ۰ 3 ِ 
پرزاهد تا ز می ای رسد بعد از شکستنه! میفروشان سبحه صددانه بایستم 
(یخما چندقی) 
زد 
1 انه و ذ کر سحری ن و پیمودن پیمانه و پیما: 
زاهد و سب م۳ ‌ من و پیمو و بسانهککری 
(فروغی بسطامی) 
> عزد 
نکم ای مخ ابدانه هنای تسح که چو مرغ زیرک افتد نفتد بهیچ دا 
ات ک بهیچ دامی 
(حافظ) 


کلین پنجاموهفتم 


با تهی‌چشمان چه‌سازد نعمت روی زمین 


ریزش این تنگ چشمان تشنگی می‌آورد 


ممسک برای مال همه‌ساله تنگدل 


دنیا که گرفته بردل و جان جایت 


توشه بخل بیندوزکه دود است و غبار 


بر زبین برد فرو خحلت مبحتاجانم 


بافلان گفتسم ای پسر پسدرت 


بخل 


داد 


> > 


ک کا 


اد 


> 


کر 


سیری از خرسن نباشد دید غربال را 
(صائب تبربری) 


وای برآنکس که خواهد آب ازین غربالها 
(صائب تبربزی) 


سعدی به روی دوست همه روزه خرم است 


(سعدی) 


همان نا به‌بخیکی نکند رسوایت 
(باباالضل کاشانی) 


سوزن کینه مپرتا بکه خنجر کردد 
(پروین اعتصامی) 


بی زری کرد بمن آنچه بقارون زرکرد 
(صائب تبربزی) 


جز به‌تاریکی از چه نان نخورد 


ری تدلند. ز [وه یلیمکت ماد 


درکوی بیکنان نبود راه بخل را 
ار یکی چشم فسل معلسوسم ۳ 
پرسمه میالای که دندان شکند 
سداوند خرسن زیبان بیکد 
بهیچ جا نرسد هرکه همتش پست است 
بیشود از لقبة اول ز جان خویش سیر 
دوانید رگ وريشه بخالك 


بخل آنروز 


ای کاس توسباه و دیگ و 


آن شسته نمی‌شود ب ( اران 


از تک جد 
ریزش بسیارکی میاید از هر ِ 


اد زد 


ماد زد 


اعد 


اعد 


اد 


اد اد 


زد 


زد 


زد 


گلین پنجاه وحنتم وج ۵۷۷ 


مسایتهاش سوی کاسه دست برد 


(میرزا بوالعاسم شیرازی) 

اینجا ز دست خشک سبو آب میچکد 
(صانب تبریزی) 

آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند 
0 ۷ .6 

برسر خوان فرومایه ز پالوده ق: 

(جامی) 

بر خوشه چین سر گران میکند 
(سعدی) 

پر شکستکه خس و خارآشیانه شود 
(صائب تبریزی) 

برسر خوان‌لثیمان ه رکه بهم زه مشود 
(صائب تبریزی) 

که زسن پرده مستوری قارون گردید 
(صائب تبربزی) 

از آتش و آب ی 

وین گرم نمیشود مر از خورشید 
(عبدالعلی مشهدی) 


پرتو از روزن بقدر روزن افتد برزمین 


(نصیرای تویس رکانی متخلص به‌مشتاق-معاصر صفویه) 


۸ کورچ کزاراب 


بخل نخلی" است دخل آن" ممه خار خارآن 
اه بخل,نخلی است نوش آن همه نیش جر 
هچکه بر در بخیل رو ۸ زیم 

۱ شمه ارس + یبسن ما ن 





کلبن پنجاه‌وهشتم 


طفل و دیوانه 


۰ 1 دید 
آبد به رقص در برین از طرب چو 


زد 


سکن شلان رها کردم دل دیوانه را 
در 


اد زد 


رت ناصح کوته است ازداین اهل جنون 


زد 


‌ نزه که اندر همه شهر 
شاد زی ایدل دیوانه 1 


امعپ ش کار جنون از تو بحدی کاطفال 


ل ابنست : 

ای از صافی و دردی شده خمخان؛ ما 
کرچه دیوانه بافسانه گراید سوی عقل 
عتل و عشق است نه بازیچه کجا پرتابد 
هرشیم خانه بکوئیست مگر روزی دوست 
به‌چراغی زدم آخ رکه کند کسب فروغ 
لاف دین داری «یغما» زدتم کافر کرد 


در دست کود کان دل دیوانه سنک را 
(روشن اصفهانی) 


قال و قیل نو مبارک زاهد فرزانه را 


(بغمای جندقی) 


سنکك طفلان شد حصار عافیت دیوانه را 
(ظفرخان) 


نیست طفلی که نداند ره کاشانة با 
(یغمای جندقی) 


سنک برسینه زنند از غم ديوانة سا 
(یغمای جندقی) 


تا ترش تلخ شود پر شده پیمان؛ ما 
عقل مجنون شود ار بشنود افسانه سا 
به دو سلطان مخالف ده ویرانه سا 
بغلط حلقه زند بر درکاشانه سا 
ه رکجا شم ز خاکستر پروانة سا 
کاش ا زکعبه دری بود به بتخانه سا 


۰ وچ کزارب 
















نیست صائب ملک امن بیغمی جای دوشاه زان‌سبب طفلان جدل دارند با دیوانه‌ها 


(صائب تبربزی) .. 
دا 


طفلان شهسر بی‌خب‌رند از جنون ما با این جنون هصوزسزاوارسنگ نیست 


(نشاط اصلهانی) 
اد 
دیوانه تا شدم ز غمت در قفای من آن,طفل ک وکه دامن او پر زسنگ نیست 
(صفیر اصلهانی) 
و | 
و درم وا ور ۲۳ کسی را کود کان دیوانه کردند 
زمجمر اصلهانی) 
اد 
عاقلی گویند شد دیوان؛ُ طنلان ولی کر مر آن دیوانه‌ام دیوانه عاقل کرده‌اند 
(مجمر اصنهانی) 
د 1 
کود کی سنگ بکف چون‌سوی ویرانه رود ماجراها بسرم زین دل دیوانه رود 
نام طفلی چو رود آیدم از سینه برون دل دیوانه و ویرانه بویرانه رود 
7 (یغمای جندلی) 
اد 
طفلی نزند سنگ بدیوانه در این شهر عاقل بچه انیدکند حاند ۰ ۱۳۲ 
8 (السر قاجار) 
زد 


یکلسنک ندیدیم هماناکه ندارند طفلان خبر ازعادت دیوانه در این شهر 


(الفتکردستانی) 
اد ِ 
"تا چند خورم سنگک ‏ وکنم جنگ به ه رکوی صد کودك و یک بندة دیوانه درین شهر . 
(هدایت طبرستانی) 
اد 


0- ببت دیگر از این غزل : 
رشن بسودیم یکی شح و نداریم ‏ "راهی به‌تو ازکترت پروانه درسن شهر 


# 


گلین پنجاه وهشتم کوب ۵۸۱ 


تا نپنداری مسن دیوانه را بی‌خانمان خانه‌ای ازسنک طفلان بهر خود برپا کنم 
(قانع عیرازی) 
زد 
ریک طنلان بسر خویش خریدیم آنروز کز غم زلف چو زنجیر تو دیوانه شدیم 
(صغیر اصفهانی) 
زد زد 
بود هر طفتل را دزدست سکپ تسه رب رون رد رد مت 
(نغمك خراسانی) 
> لد 
من بويرانة غم مرده و طفلان هرسوی سنکك بردست که دیوانه نیاید بیرون 
(غزالی مشهدی) 
زد > 


با را جنون بکوچه و بازار میکشد سنگی بزن توهم که بمطلب سیده‌ای 


(اعتماد پریشان_معاصر) 


عد عزد 
برس رکوی بتان آخواهنم دل دیتوانهای تا کنم آنجا بنا از سنک طفلان خانه‌ای 
(خرم شیرازی) 
زد 
افسرده‌دلی گشته زبس عام دراین شهر دیوانه براهعسی رود و طقل براهی 
(خالب صفوی) 


گلین 


۳ 


پنجاه‌ونهم 


تجارت عشق 


نمیدانم زان و سود بازار محبت را 


تاجر عشقتم بکف مایه و سودم وفا 


هرکسی را سر سود است ببازار غمش 


عشق بستان و خویشتن بفروش 


بهای بادة چون لعل چیست» جوهر عقل 


دلم ز حلقه زلفش بجان خرید آشوب 


همین دانم که کالای وفا کمترشود پیدا 
(طبیب اصلهانی) 
۴ 


تا که بود مشتری تا چه دهد ذربها 
(عاشق اصنهانی) 
> 


من سودازده در سود زیانم هوس است 
(السر فاجار) 
۴ 


ود از این خوبتکر تجارت نیست 
(عطار نیشا بوری) 
> 
بيا که سود کسی برد کاین تجارت کرد 
(حافظ) 
دا 
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد 
(حافظ) 


ام رکه دربا زارعشقش غم به‌شادی میفروشد 


زد زد 


د ریاست محفل دوست» دریاب وقت» دریاب 


زد ۴ 


آیا رب چه فرخ طالعند آنانکه دربازار عشق 


۴ 


فروخت صبررو قرار و خرید خصهو درد 


زد 


غیر داغ ت وکه سربایه ابید من است 


زد زد 


ئ بسودای تو انتادیسم دربازارعشق 


آهرچه داریم زسودای تو دلبر داریم 


۱- پقیل غزل : 
رنح باید برد و سختی» عجز باید کرد و زاری 
عاشق از هرسو به پرسشی» دلبر از هرسو به جلوه 
مهرجان باعشق جانان» هردو دریک دل نگنجد 
بهره کی از شمم وحدت یابد و نور تجلی 
۲- مطلع و بقیك غزل : 
آنانکه شع آرزو در بزم عشق افروختند 
دی بفتیان شهر را تعلیم کردم مسئله 
چون رشتة ایمان من بکسسته دیدند اهل کفر 
درکوش | هل مد رسه یارب «بهائی» شب چ هکفت 
۴- سه بیت دیگر از خزل : 
خلق از حالت ما بیخبرانند که ما 
بی‌نيا زیم به دیدار تو از سرو چمن 
آن زری را که بما کرده عطا خواجة د هر 


کین بنج ونیم ييوو تب ۵۸۳ 


کوبنه سودایش ازسره گر نصیحت می‌نیوشد 
(حکیم شیرازی) 


هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد 


(حافط) 


دردی خریدند و غم دنیای دون بفروختند 


(بهائی عاملی) 


چنین شله است بسودای تو تحارت دل 


ردهقان سامانی) 


نیست چیزی که بسودای تو نفروختهام 
(عاشق اصفهانی) 


از زیان هردو عالم فارغیم از سود هم 
(هلالی جغتانی) 


حیف باشد که زسودای تو دل بردارم 


(منعم شیرازی) 


در حف عشاق ناید ه رکه استغنا فروشد 
غرقه عطشان چرا یک جرعه زین دریا ننوشد 
ه رکه جانان را طلیکا راست دست ازجان بپوشد 
ح رکه بی پروانه چون پروانه در این ره بکوشد 


از تلخی جانکندتم از عاشقی واسوختند 
امروز اهل میکده رندی ز من آموختند 
یک رشته از زنار خود بر خرق من دوختند 


کاس روز آن بیچارگان اوراق خود را سوختند 


عالم دیگر و اندیثة دیگر داریم 
نه سر سرو و نه سودای صنوبر داریم 
همه را وق می و مطرب و ساغر داریم 


۴ زو کزارادب 


و 
بت صراف کافکنداست طرح دلبری با من دبادم میکند 







#‌ 


اد اد ِِ 
اسروزکه بازارت پرجوش خریداز اس . دریساب وابضه گنجسی! 


۳ ۴ 


۱ 


۴ 
بعایلت بنمودیم بوسی و جانی 


دا 


نم ابو 
۰ 4ب "۰ 
0 











و تا غویاو, یانبم 


ده 


3 0 بن شعتم . هنتخ وج ۴ 


همت بلند 


۲ ۱۷۳ 


زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 


(حافظ) 
دا 
آن قطره روغن ی که ز مت چکیده است 
ل‌ (نصرت دهلوی) 


دا 


بین نبود رسم امتیاز دراآفتاب سایه شاه وگ دا یکی است 


انسیا ۳" (صائب تبربزی) 
اد »اد 
م بی‌دست و پا زغایت شوق ۰ + چگونه جای به‌داسان آفتاب گرفت 
ً (سطژ۱ ) 
عد زد 
احسان از خسیسان همت قانم محالست استخوان را ازدهان‌سک هما گیرد 
هب" تا (صائب تبریزی) 
اد »اد 
همّت من استخوان بی‌مغزی اسنت تاد نی ند ز بال هما میسر شد 
ولد ما4 ) مسبت 3 ‌ (صائب تبریزی) 
7 + ۲ 
ند درختان که تعلق دارند ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آید 
۹" ۹ (حافظ) 


۶ 5755+ کلزار ادب 


بس به همت» شوره‌ژاری را چمنزاری بدیع 
هت بلتد دارکه ردان روزکار 
شدم آزاد بنوعی ز تعلق که گت 
مایه‌داران مسروت با اد خندان چوگل 
رت الا خر را ۰ س ال در 
گز ملک یک‌صبحدم با من گران باشد سرش 
پشمین کلاه خویشتن از همت بلند 
از غرور بی‌نیازی بارها بال همای 
چون چتر سنجری رخ بختم سیاه‌باد 


ار هسااررس رال سم رسلق 


د >زد 


ا علا 


زا 


زد > 


کل 


لا 


> 


اد > 


در 


۳ 


بس به غیرت سنگلاخی را گلستانکرده‌اند 
(محمود منشی» کاشانی-معاص) 


از هت بلتد بجانی ری ۱۱ 
(لاادری) 


همتم تکیه بدیوار تو کل نکند 
(غیرنی شیرازی) 


خون خود با خونبها دردامن گلچین کنند 
(صائب تبربزی) 


ورد وان کیان ۶و 
(لاادری) 


شام بیرون میروم چون آفتاب ا زکشورش 
(لاادری) 


با تاج کقید برابر ورف وا 
(د هتان سامانی) 


برسر من سایه افکت‌ده است و سرپیچیده‌ام 
(صائب تبربزی) 


با فقر ۳۹۹ بود هوس ملک سنجرم 
(احمد غزالی) 


زکد خود لختیم و دایم جامه‌دوزيم 
۹ 9)] 


۱-د رکتاب «بزم ایران» آیده اس ت که درمجلس شاهانه‌ ای (شاه‌عباس اول) شاه به‌شاعر توجهی نمیکند و شاعر از آن مجلس یکسره 
به هندوستان می‌رود و این شعر را سروده برای شاه ارسال می‌دارد. 










ید ۳ را ننک است داسان داشتن 
(ثصیحی هروی) 
۳ 
صدحا شهید شو دیت از دشمنان مخواه 
(عرفی شیرازی) 
ت۳۹ 
بد... هرجلا روی بتسوسن گردون سواره‌ای 
ام (صائب تبریزی) 
بب ۴ 
ز بارمنت دونان کنم سبکباری 
1 (لاادری) 
در 
بهرچه خوشه‌چین ثریا شود کسی؟ 
(صائب تبریزی) 
اد 
وا نکم پشمین کلاه خویش بصد تاج خسروی 
(حافظ) 
+ 


گلبن شصت‌ویکم 


الف-شاه و کدا 


شیطان به‌یک‌توجه حق, بهترین بلکك 
اسباب فرش با» چه کم از کاخ پادشه 


گوش یکه هیچ نشنید فریاد پادشاهان 


کدایان در فقرو فنائیم و گرفتیم 
گدایان سلوکیم و شهنشاه ملس وکیم 
گذشت ازسرسلطانی وشد بندة درویش 
صفا را نتوان دید که در خانة فقرست 


سلطان چو خشم گیرد بر بندگان حضرت 


۱-مطلم وسه بیت دیگر غزل: 
تجلی‌که خود کرد خدا دید ما را 
خدا در دل سودازدگان است بجوئید 
طبیبان خدائیم و به هر درد دوائیم 
حجاب رخ مقصود من و ماو شمائد 


۴ 


زد 


> 


> 


سلطان به‌یک‌تعرض حق کمترین گدا 
آیات عرش با چه کم از عرش پادشا 
(فاآنی شیرازی) 


خواهد. کجا شنیدن داد دل 5۱ دا را 
(فروغی بسطامی) 


به‌پاداش سرو افسر سلطان بقا را 
شهنشاه کند سلطّت فر دا را 
شه ار دید فر مملکت فقر و فنا را 
درین خانه بیائید و ببینید «صفا» را 


(حکیم صفای اصنهانی) 


حکمش رسد ولیکن حذی بود جنا را 


(سعدی) 


درین دید درآئید و ببینید خدا را 
مجوئید زمین را و مبوئید سما را 
به جائ ی که بود درد فرستیم دوا را 
شمائید ببینید من و ما و شما را 


از گداشی در میخانه شاهی کن طلب 


اکن به‌دیده دریادلانل یکیست 


؛روزی‌گ ذشت پادشهی توگذارگوعی 
پریند زان میاه یک یکنو دک بتیسم 
آن یک‌جواب داد: چه‌دانیم ما که چیست 


کی نشین ترا سلطنترهی است 


کار ذزه رکه رت || ذره آفاب 


گ رکف نانی گدا دارد به کف» د رکیش من 
ز پادشاه و گدا فارغم بحدانته 


آن شنیستی که 


۱- ند این قطعه: ۳ 
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و 
ما را به‌رخت و چوب شبانی فریفته است 
آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است 
بر قط ره سرشک بحیمان نظاره کنن 
«پروین» به کجروان سخن از راستی جوم 
۲- بنپا این قطعه : 

گنت. ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده‌ای 
در و مروارید طوقش اشک اطفال من است 
او که تا آب سبو پیوسته از ما خواستهست 





دا 


دا 


د >زا 


رک 


زد > 


> 


کین مت ریکم جم##ووجب. ۵۸٩‏ 


وندران درگاه یکسان بین کدا و شاه را 


(ساغر شیرازی) 


پوشیده است پست.و بلند زسن در آب 


(صائب تبربزی) 


فریاد شوق برسر هر کوی و بام خاست 
کاین تابنا کك چیست که برتاج پادشاست 
پی‌داست آنقدرکد متاعتی, کراننهاست 


(پروین اعتصامی) 


دروش حاوکیار درا پادشه ورکداست 
بتواز بنشهه را که ترا بنده پادشاست 


(حکیم صفای اصفهانی) 


هست‌سلطانی که هم جمشید و هم اسکندر است 
(یغمای جندقی) 


گدای خاک در دوست پادشاه من است 


(حافظ) 


روزی زیس زکنی بادابلهی  .‏ گفت؛ این" والی"شهر ما گدائی.بی‌حیساست 


این اشک دیدة من و خون دل شماست 
این گرگ سالهاس ت که با گله آشناست 
آن پادشا که خون رعیت خورد گداست 
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست 
کو آنچنان کس یکه نرنجد ز حرف راست 


آنهمه برگ و نوا دان ی که آنجا از کجاست 
لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست 


ِ استخوانه ان باست 
کر بکاوی تا به‌مفز استخوانش را 


۳ 
۰ #0ووچیب. کزاراب 


گفت: چون باشد گدا آ نک زکلاهش تکمدای صد چوما را" روزها» بل سالها برگ و نواست 


(انوری ایوردی) 
اد 
با تجربه کردیم دوصدبا دروغ است هر کنس که بگوید نظر شه به‌گدا نیست 
(حاح سیرزا حبیب خراسانی) 
> 


"قدرت شاهان ز تسلیم فقیران بیش تست قصر سلطان امن‌تر ا زکلبة "درویشنیست 
طاهر آن داسان کزو دست امیدی دور نه قادر آن سلط‌ان کزو قلب فقیری ریش نیست 
کواز خون مس رنکتسس شله رن نب هرد گوبریز این خون که مقدار نگینی بیش نیست 
(ملک الشعرا بهار) 
اد 
بفیر خاک س رکوی دل پناهی نیست ‏ بجز گدای در فقضر پادشاهسی نیست 
براست میلطنت فقفر پاک له رتم در ازین نمد به‌سر پادشه کلاهی نیست 
به‌دیدة دل کامل که ابت است چ وکوه شکوه پادشه کون» پرکاهی نیست 
مرا ز فقر به‌دولت مخوان که کاخ ملوکث ۳ ۳ برفقیر به‌ازکنج خانقاهی 9 


چه با ک چرخ مرا ز استراقق دیو نفاق شهاب اقب درویش غیرآهمی یست 
قوام چرخ بود بر ستون خیم فقر . به‌استقامت این خیمه بارگاهی نیست 
فریب جاه نخواهیم خورد و بط مال گدای فقر مقید به‌بال و جاهی نیست 
به‌دوست وه نبری جز بخانهة دل سا ز خانة دل سا تا بدوست راهی نیشت 
(حکیم‌صفای اصنهانی) 
کد > 
وک چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سای ابرست وبزمگه لب کشت 
(حالظط) 
> > 
بر در فقروفبا به‌فر گدانی ملطتی ابافعي فه و شاد ۱35 
(یما جندقی) 


۱-گویند این شعر را ملک‌الشعرا بهار در زندان خطاب به رضاشاه سروده است» بیت دیکر آن که موید این گفته است چنین است: 
من نیم مسعود بواحمد ولی زندان من کمتر از زندان نای و قلعه مندیش یست 


خواستن کدیه استء خواهیعشرخوان خواهی‌خراج زانکه گر که نام باشد یک حقیقت را رواست 
چون گدائی چیز دیگر نیست جز خواهندگی ه رکه خواهده کر سلیمان است و گر قارون گداست 





آسمان با کسی وفا تکند 
تکند پادشه, گدائی را 


زد > 
سای به‌حام عدل بده باده تا کدا 


زد > 


شدم به‌پیش تو شربندة بضاعت خویش 


زد > 

حافظط مسدام وصل مسر نمي‌شود 
اد 

ببین حقیر کدایان عشق راء کایسن قوم 
2 


در خانة با نیانی» آری 


طاوای ‏ در عمی پبرسد 


۱ 26 
چشم بحال گدا نکن 


ای شاه حسین » 
> 


با گداشی در دوست به‌شاهی ندهیم 


زد > 


ی ۳2 یز 
ادرون خانة خود هر گدا شهدشاهیست 


۱-مطلع و بقیه غزل : 
ز خار زار تعلق کشیده داسان باش 
قد نهال خم از بار منت مرست 


کین مت ریکم ت##ووي. ۵٩۱‏ 


تا به هفتاد کس جفا نکند 
تا دوصد پادشاه گدا تکتد 
(ملک الشعرا بهار) 


فرصت نورد که جهان پر بلا کند 


(حافظ) 


گدا چه دارد تقدیم پادشاه کنضد 


( کمال اجتماعی جندقی-معاصر) 


شاهان کم‌التظگات به حال گداکنند 
(حافط) 


شهان بی کمرو خسروان بی کلهند 


(حافظ) 


ینعم بر بینوا نیاید 
سلطان بش کت نیاید 


(بهار خراسانی) 


کاین گوش بس حکایت شاه و دا شتید 
(حافظ) 


مان جای دگرردازد ورن بجای دکر 


(فرهنگ شیرا زی» ابوالفاسم) 


قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش 


(صائپ تبریزی) 


به‌هر چه میکئدت دل از آن گریزان باش 
ثمر تبول مکن سرو اين گلستان باش 





۷۲ 56و گلزار ادب 


ح 


باز جو سلطنت فق56 که هیاس شه کدا باشد و سلطان بحقیقت درویش 


(طابرجرلادفانی)  .‏ 
زد ِ 
من که دارم درگدائی گنج سلطانی به‌دست ۰ کی‌طح درگردش گردون دون‌پرورکنم 
(حالظ) 
د عاد 
شاه را شادی ما نیست که سا د رویشان نه غم ملک و نه اندیشه لشکر داریم 
(منعم شیرازی) 
>اد 


رز در محبت چیست» می‌دانی بتی را پادشاهی دادن و خود را گدا کردن 
(فروغی بسطامی) 
اد زد 
هرچند ما بدیم توب را بدان مگیم هاهانه ماحرای اه ]۱۳۳۳۳ 
براین فقیر ناس آن بحتشم بخوان با این گدا حکایت آن پادشا بگو 


(حافظ) 
ا کل 
شاه آن نیست که ملکی و سباهی کیرد شاه آنست که بر ملک دلی یابد راه 
(وحشی باففی) 
دا 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند بیرون ازین دو لقمة روزی؛: تتاولی 
(سعدی) 
لا > 
۱-مطلع و چند بیت دیگر: 
شعار عشقبا زان چیست» خویان را دعا کردن تفا خوردن» پی افشردن» جفا بردن» وفا کردن 


به‌چشم پاک بنکر مجمع پاکیزه رویان را که در کیش نظرنازان خطا باشد خطا کردن 
مبارک طلعتی تا میرسد از دون می‌گویم که صبح عید نوروز است» میباید صفا کردن 


محب صادق از جانان بجز جانان نمی‌خواهد که حیف است از خدا چیزی تمنا جز خدا کردن 
سس 
درین دوهنته که چون گل درین کلستانی ‏ کشاده رویتر از راز سی‌برستان باش 
تمیز نیک و بد روزگر کار تو نیست  .‏ چوچثشم آینه در خوب و زشت حیران باش 
کدام جامه به‌از پرده‌پوشی خلق است . ببوش چشم خود ازعیب خلق وعریان باشی ِ 
خودی به‌وادی حیرت فکنده است ترا برون خرام ز خود» خضر این بیابان باش 


ژ بلبلان خوش‌الحان این چمن «صائب» مرید زمزبة حافظ غزلخوان باش 


۹ 


کلن سمت ریک وييري(يج. ۵۱۲ 
رد به نزد شامان زسن گدا پیابی ‏ که بکوی می‌فروشان دوهزارجم به‌جامی 
(حافظط) 
دا 
درویشم وگسدا تن رواد عرش بدصتلحاخسروی 
(حافظ) 
۴ 
پادشاهسی 3 ثینی داشت بهر انگشصری» نگینی داشت 
خواست نقشی که باشدش دو اثر هرزمان کافنککند به نقش نطر 
لا هادی زگیسردش غفلت وقت انه نب‌‌شدش محنت 
هیمته فرزانه بود در ایام کرد اندیشه‌ای» ولی همه خام 
یو پتوشی پدید شد در 2۰ گفت بنویس: «بکگذرد اینم» 
(ملاهادی سبزواری متخلص به‌اسرار) 
داد 
ززدر وش وکت سلطان نگشت چیزی کسم ز التفات بهم ان سرای دهفانسی 
دهتان بانتساب رسب که سایه بر سرش افکند چون توسلطانی 
(سعدی) 
دا 
ب- توانگر و درویش 


ای صاحب کرامت» شکرانة سلامت 


خیافنت ی که درآنجا توانگران باشتد 


توانگرگرشود منصف شود درویش آگرقانع 


ای توانگر مفروش اینهمه نخو تکه ترا 


روزی تفقدی کن درویش متا زا 


(حافظ) 
اد زد 
شکنجهای است فقیسران بی‌بضاعت را 
۳ 0 
ود زد 
در این عالم نغان دیگر نماند بینوائی را 
(بینتش-معاص) 
اد زد 


در کنف همت درویمان است 
(حافظ) 


سر و ژر 


لا 


توانگرا دل درویش خود بدست آور 








لا 1 مسا 
توانگران که به گرد سرای د رویشتند مرورندست ید از حاا 
آنوانگرال ی انش رد و کجا بدنکر دل د د 


لا 4 
توانگرا در رحمت بروی درویتان مبند» ور تو بنضدی خدا 


زد ۱ 
ای نفس بر بهدد ده نحفن بن ری درویشی, اختیا رکنی بر 


> 4 دیا 


۱- بت دیگرغزل : 
تو آفتاب جمال از کدام طایفه‌ای. که کشتکان رهت ازستارگ ان بیشند ‏ 








کلبن شصت‌ودوم 


عزت نفس, آزادی و آزادکی 


آفرین بر مجلس بلی و آزادی فکر 
گ رکه گیرودار و آن اوضاع سرگیرد یقین 


لا 


ز آزادی جهان آباد و چسرخ کشور دارا 


> 


دل در تفس سین+ تن مسرغ اسیری است 


زد با 


ٍِ .۰ ۸ ۸ ۳ 
ای که ود سر سحه است 


دک 


۱-بطلع و بقیه غزل : 


ایرانیان که فر کیان آرزو کنند 
مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر 
ایوان پی عکته سرمت نمی‌شود 
در اندلس نساز جماعت پا شود 
شد پاره پرد؛ عجم از غیرت شمسا 
نو دگرباید وط ونان دیگری 


نسوان رشت» موی پریثان کنیده صف 


من چه بنویسم» قلم دردست کس آزاد نیست 
هیچ آزادی‌طلب بر ضد استداد نیست 


(میرزاد؛ عشقی-معاص) 


پس از مشروطه با افزار استبداد می‌گردد 
(فرخی بزدی-معاصر) 


کزبنتد غمت خاطرآزاد نتدارد 


(فرخی بزدی-معاصر) 


مردان همیشه تکیهُ خود را بدو کنند 
(بانو نیمتاج خا کپور سلماسی-معاصر) 


باید نخش تکاو؛ خود جستج وکنند 
تا حل مشکلات به نیروی ا و کنند 
صد بار اگر بظاهر آن رنگ و رو کنند 
روز ی که قادسیه بخونها وض وکنند 
اینک بیاورید که زنها رن وکنند 
تالکه‌های نتشک شا شستش وکنند 


۶ 56و60( گلزارادب 


مرا ان وک زر و تساو کرو دوها برآنچه هست تسلط دهند وج 

تسام اک درتان کر سکن مود ۱ ۱۳۳ 
گر آسمان همه زر گردد و بمن بجفند سپس بهگنجه ام افلا ک را ذخیرهکنند 
بدین نیرزد هرگ زکه مردم از چپ و راست ‏ . بچشم نفرت بر من نگاه ۱ 


روز رم نف اوح ده دیدار بده وانگهم تا به‌لحد فارغ و آزاد ببس 













۷ 
عرت نفسم نگ رکه هست خورا کم خون دل و اشک چشم» چشم و دا 
بی‌سرووضعم چو اغلبی ز حکیمان  .‏ گرسنه ماندم چو اکفری ز ماد 
۱ (میرزادة 
د ۱ !یا 
شوگند به‌مزدی» ار پی زر گسسردم ناسردم اگر ز گنصدام برگردم 
دانند سرا خلق نظیر قسارون " " گرزآنکه غنی‌تسرین توانگر گردم 
بکگذار ادیب بی‌بضتاعت باشم با «سعدی» و «سبسعود» برابر گسردم. 
میراد عشلی همداني ما 
۷ 
در بساط خویشتن هرچند من آهی ندارم. سرفرازم زآنکه سر برهیچ درگاهسی ندارم 
(نقیب بزدی؛ محمدحمن-معاص). ۰ 
۲ 
ختوشا آن دم که استغنای مستی فراعت بخشد از شاه و وزیسرم 
(حالظ) 
سب 
من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنجها کی نظر در فیض خورشید بلنداخترکنم ۰ 
گرچه گر آلود.فقرم» رم باد از همتسم .کر به آب چشنل خورشید دامن تر تلم 
(حالظ). 


دوشیزگان شهر اروسی کشاده روی . دریوزکی به برزن وبازاروکوکند 
بی خواهران بخطة سلماس خونجگر خون برادران همه سرخاب ر وکنند 
آن مردها که دم ز حقوق زنان زند بهتربود زمردی خود گنتگ و کنند 
قانون خلقت است که باید شود ذلیل هر ملتی که راحتی و عيش خو کنند 


#9۹ 


بر به‌آزادگی از حلق برآرم ون سرو 


ین اب و ابص هل 


لاله خونین کفن از خاک سرآورده برون 
اسب کوک زانهای وطنخواهان است 
پسابه‌تقلید شهیدان ره آزادی 


ندرتیینکاهصد. بتر,خلسنقی 


بر درخانهة زارد مرو 
نمی نوا همکهگردد ناخن من بند درجانی 


در اوج عزّتی چوبه کس نیست حاحتت 
بگشای لب به‌قصد «تقاضا» به‌پیش خلق 


شبسی گذشت ی و آزادی 


قسم به‌عرت ۳ قدرویقام آزادی 
به پیش اهل جهان محترم بود آنکس 
چکونه پای گذاری به‌صرف دعوت غیر 
هار بار بود به ز صح استسداد 
به‌روزگار قیات بپبا شود آنْ_روز 


اگر خدای بسن فرصتی دهد یکروز 


> 


> 


زد > 


۴ 


> 


تن 


زد > 


کین شمت درم 25ج ۵٩۷‏ 


گر دهد دس ت که دامن ز جهان .در چی 
(حافظ) 
بهرانتسی طلب آزادگسی ز سرو چم 
(حافظ) 


خاک مستوره قلب بشر آورده برون 
که جفای فلک از پشت‌سر آورده برون 
طوطی سبزقبا» سرخ پر آورده برون 

( بهارخراسانی-معاصر) 


برسر سفره نسساکس بنیسن 


(سید هادی حائری « کورش»-معاصر) 


مکرگاه یکه خاری را درآرد ا کف پائی 
(ر ۷ ) 


چون نیست در جهان بتر از اين مذلتی 


( سید هادی حائری « کورش»-معاصر) 


هزار شکر بدین نعمت" خدادادی 
(ملک‌الشعرا بهارمعاص) 


که روح‌بخش جهان است نام آزادی 
که داشت از دل و جال احترام آزادی 
به‌مشلکسی له ندا رد سرام آزادی 
برای دسته پابسه شام آزادی 
کنند رنجبران چون قام آزادی 
کشم. ز مرتجعیسن, انتقستام آزادی 





۸ مهو ور کزاراب 
ز بند اک خواجه کی شود آزاد 


ان 
اختران بسی دارد» آس‌ان آزادی 
جاودانگی خواهی» هم ز جان» زسر بگذر 
در ه وطن مردن» جور نا کسان بردن 
هم ز لحظه زادن تا به‌وقت جال دادن 


اد 
آن زسان که بنهادم سر به‌پای آژادی 
نا بتک بدست آرم داسن وصالش را 
با عوامل تکفیر» صنف ارتجاعی باز 
در محیط طوفان زای باهرائه در جنگ است 
خصم از آن کند اصرار» برخرابی احرار 
دامن محبت را گرکنی ز خون رنگین 


«فرخی» ز جان و دل میکند درین محنل 


کل 
کشم به‌دیده خود خاک پای آزادی 
هرآنکه دید جمالش؛ بدو دل و دین داد 
کسان که در حق مردم بسی جنا کردند 
کنون که آزادم» لحظه‌ای مرا بگذار 
روم چو ماهی آزاد در دل درا 
چنیین نشاط که دارم نداشتم هرگز 
میال مردم و وه ار( رده 
یکو به آنکه زر و سیم خود نموده دریغ 
به کشوری که شناسند قدر و سرتبتش 
همان به‌است که کوته کنی سخن «افشار» 


۱-اين شعر تحت تأثیر شخصیت والای سیدحسن مدرس سروده شده و بیت دیگر آن چنین است :ٍ 


بگذرد اگر از جان» زنده است جاویدان 
























۹ 3 ۳ ٩ 
چو «فرخی» نشوی گر غلام آزادی‎ 
(فرخی بزدیییی‎ 


روشنانی جانفد» روشسان آزادی . 
تا که سر گذاری بر آستان آزادی . 
رسسالجسسا| بسی دارد داستان آزادی 
مرد حق نمی‌نرسد ز امتهان آزادی 

( کمال اجتماعی جندی-معام 


دست خود ز جان شستم از برای آزادی 
مدوم بای سر در تفای آزادی 
حمله میکند دایم» بر بنای آزادی 
ناخدای استب‌داد با خدای آزادی 
چون بقای خود بیند در فدای آزادی 
میتوان ترا گنسن پیشوای آزادی 
دل نثار استقلال» جای دای آزادی 
(لرخی بزدی-بعاس) 


کنون که سجده برم بر بض‌ای آزادی 
که دلکش است رخ دلرب‌ای آزادی 
به خدعه لاف زدند از وفای آزادی 
فسروبسرم نفسی در لوای آزادی 
پرم چو مرغ هوا در فضای آزادی 
که جانفزا بود آب و هموای آزادی 
کسی چو من نشنتاسد بهای آزادی 
نثارسال چه باشد بجای آزادی 
۲ هستی و جان را دای آزادی 
که قاصر است زبان در ثنای آزادی 
(د کتر بحمود افشار-ساصا 


هر که چون مدرس شد قهربان آزادی 


برسر آزادگ‌ان روان داری 
(حافظ) 





۱ .۲ تا رف ری ز صوت مغشی» هوالغنی 
#9« (حافظ) 













کلین شصت‌وسوم 


کعبه» مسبحد » بتخانه ‏ میخانه 


به‌سیر که و دیریم» گاه اینجا و آنجا چومطلب جستجوی اوست.» خوا 1 
سب 


سس 
ین 
برفروز از می چراغی» من ز مسجد نیمشب ‏ آمدم بیرون وک م کردم ن 


در , 
۳ مریدان روی‌سوی کعبه چون آریم چون ۰ روی سوی خان4خمّار دارد رما 


لد 
شد مشتبه زکعبه به‌میخانه راه مسا ای خوشتر از هزار یقین اشتباه: 


مائیم آن صلاح پرستان که مینف-روش برداشت طرح میکده از خانقاه سا 


> 
مخوان زدیرم به کعبه زا هد که‌بردها ز کف‌دل‌من آنجا 
به‌ناله مطرب» به عشوه‌ساقی؛ به خنده ساغر» بهگریه ما 


۱-مطلم غزل اینست: 
خرفه رهن خانه خماردارد پیر ما چست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما 

این غزل حانظ در استقبال غزل خواج و کرمانی است بدین مطلم : 

دوس ازسجد سوی‌میضان» امد پیرما ای مهو زان ۳۳9 


#۹ 


روز ای امه سجن چا لها 


حوآهی:کد درون حرم عشق خرامی 


چون بردر بیخانه مرا بار ندادند 
ِ 


آواز ز میخانه برآی که «عراقی» 


نا رتم رب رندی 


رت وا میحخانه راهیست 
ای دل مراد خویشتن ا زکفر و دین مخواه 
هرگز بگ و که کعبه و بتخانه خوشترست 


بگذر از دیر و حرم» جانانه جای دیگرست 
گرنه ما .را در طلب سرگشتگی: باید» چرا 


ازکشرت روزن نشود مبهسر مکسرر 
بیان کعبه :و بتخانه؛ هیچ" فرقی نیست 


حاجی و طوف حرم» ما و سر کوی دوست 


دا 


> 


دا 


> 


اد زد 


2 


> 


ِ 


ی 


کلین شصت وسوم وج ۶۰۱ 


گر صویعه بسته است؛ در میکده باز است 


(مطهر) 


درمیکده بنشین که ره کعبه دزاز است 
رفتم به در صوبحه دیدم که فراز است 
دربازا تو خود را که درمیکده باز است 


(فخرالد ین عراقی همدانی) 


نه در میخانه, کاین خمار خام است 
عریج؛ عاشقم, آن ره کدام است 


(شیخ احمدجام» ژنده‌پیل) 
کاینک چراغ مسجد و میخانه روشن است 


(حسی نکاشانی) 


هرجا که هست جلوهُ جانانه خوشترست 


(عرفی شیرازی) 


خانة دل حای او» وین خانه جای دیگرست 
کعبه جای دیگر و بتخانه جای دیکرست 


(مشتاق اصفهانی) 


ای بیخبران کعب.د و بتخانه کدایست 


(صائب تبریزی) 


بههرطتر فکه نظرا میکنی_بزایر اوست 


(حافط) 


کعبه کجاء با کجا, کعب ما کوی اوست 


(انوار همدانی) 





۲ 79554( کلزارادب 











حق جوی را ز دیر و حرم مدعا یکیست هر چند کز دو دست برآید صدا 


۴ - 
در دایره وجود بوهسود یک یکیست از کید و از کشت مقص کوده 
(میرمختوم ز 
لد ی 1 
5 


پیش ماسوختگان مسجد ومیخانه یکیست حرم و دیر یکی» سبحه و پیمانه یکت 
اينهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است گر نظر پا کث کن ی کعبه و بتخانه یک 


صد کعبه"خلیل گو بناکن ۳۳ 


اد ۳ 
گز مریم عش ی کسی نحرم اوعد در سر هوای کعبه و دیرش کم اوفتد 
(آفنا شرزی) . 
اد بر 


اکگذشتم ز بتخانه وکعبه کاین دو به‌دیدار شیخ و برهمن پیرزد 


(مسیح کاشانی) 
مد 
رختم از بخت ز مسجد سوی میخانه کشد جرخ هرروزم ازین خانه به‌آن خانه کشد 
(مفهر) 
۴ 


*کتوتطر دل با را به‌دیر و کعبد مخوان مبجال پسرزدن با درین دویام نشد 


(شیخ بوسف کرد سنندجی) 
در 
ز یک خشتو کل آختر خانسله,کوه زشر چرا آن کعبه این بتخانه کردند 
(نیازشیرازی) 
در 


زشیخ صومصه فرق است پر میکده را که دید و عیب نکرد» آن ندیده عیپ کند 


(وصال شیرازی) 





أٍ مر ورن کی ای کانجا یک تفیل 


2 


زکعبه آیم و رشتکک آیندم به خوب‌انی 


وی روت نب وی کم رو بتخانهایکیستت 


زد > 


درون مجگند ار بیخانهای بود 


ِ دارد کعیته استروز 
مزژییتته داز 


واه تاد ود ریارغاخت 


و 
اد 


در بیابان گرا به‌شوق)»کعبه! خواهی زد قدم 

۴ 
به هیچ درروم بعدازین. ز حضرت دوست 
بش رکعبه کنم تا به‌خرابات رسم 


کت چو مقصود روی اوست 
ر ۰ 


بکر عذر رهروان خواهد 


اد > 


کلین شصت وسوم ویر ۶۰۳ 


گه گهی پس‌ماندگان عشق منزل میکنند 
(لیضی دکنی) 


که از زارت دلهای خسته بی‌آیند 
(مشرفی مشهدی) 
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود 


(حافظ) 


به سجد راه هر فرزانه‌ای بود 
همانا پیش ازین میخانهای بود 


(هدایت طبرستانی) 


ات ۳ دو ستتعک بیشایند 


(قاس مکاشانی» مشهور به‌مشهدی) 


سرزنشها گ رکند خار مغیلان غم مخور 
(حافظ) 


چو لعبه یافتم آیم از بت‌پرستی بار 
(حافظ) 


زآنکه سالک به‌حقیقت رسد از راه مجاز 


(یغما جندقی) 


گر ره به کعبه نیست مقیم کنشت باش 


(وصال شیرازی) 


که حان زنده‌دلان سوخت در بیابانش 


(حافظ) 


۴ 5و کلرارادب 


نیست کاری به‌دیر و کعبه مرا 


در سجد و میخانه خسال, تو گر آید 


آنه به‌دیر همدمم شدء نه به کعبه همنشینم 









اد 
ای در عرت نان وید ده درگاه ترا مکان 
جای قسم و مقام سجده است از بهر خواص جا 
چندان که مجاور حجابی داری صفت نمان کعبد 
ملت به‌جوار تو برآسود چون صید به‌دودمان کعبه 
بر فرق تو اختران رحمت. بارند ز آسمان که 


که سیف رم وله تن سر یعنی که ترا می‌طلب 


> 
هرآن مشکل که درمسجد ترا پنهان نمودستند ۰ بگوش جان عیان بششو همان از 


از مسجد و میخانه» و زکعبه و بتخاند مقصود خدا عشق است باقی همه ا 
ای قبل جان من» وی جان و جهان من دیدار تو می‌بینم درکعبه و 


اک متا هر تلا 


ای نگه با نظرت هم می و هم میخانه گردش چنم تو هم ساقی و هم‌پیمانه 


۱-چند بیت دیگر غزل : ات 
توو کوچذ سلامت» من وجادة سلامت ‏ کهپهعالم ۱۳ ۳ 
ثه تومن شوی» نه‌من توء به همین هميشه شادم که بکارگاه هستی تو همان و من همینم ‏ 


5 
چهکنم اگر نکردم ی صاحبان خرسن ۰ که فظیر خانه بردوش وگدای خوشهچينم 


۹ 


وشات طلید هم کافر 


اعد 


جل رخت بربستم» روا نگشتم به‌میخانه 
بنش در تربیت بودم که ناگه شاهد رعنا 


داد 


۲ ال روت و بتخانه نونی نو 


رس 
وه چ هکنی» با حجرالاسود و زسزم 


اد اد 

صوفی زکعبه رو به خرابات کرده‌ای 
۴ 

از دیر و حرم باشدشان روی به‌متصود 
۴ 

بغارت بباد خاصان حسرم را 


> 


کین عمت رسرم سییر ۶۰۵ 


طاق ابروی تو هم مسجدو هم بتخانه 
(قصاب کاشانی) 


بدیدم بی‌حجاب آنجا رخ زیبای جانانه 
تج ی کرد و رخ بنمود پیش اهل میخانه 


(مولانا جلال‌الدین-از غزلیات شمس تبریزی) 


مقصود توئثی» کعبه و بتخانه بهانه 
(ابواسعیل مروزی) 

با عارض و زلف و لب ترکان ختائشی 

از طاعت آن کعبهنشینان ریانی 


(خافانی شروانی) 


خوب آیدی بیا که کرامات کرده‌ای 


(فغانی شیرازی) 


زاهد ز رهی» پیر خرابات ز رای 


(نیاز شیرازی) 


که عنم کعبه کرده بت‌پرستی 
( ۷ )) 






بل از اس احباب پ رکرد و نمی‌خواند ‏ . که می‌ترسد شود مکتوب 


دا 
گو مکن درد دل من کاتب اندر نامه درج 


دا 
زسوز هجر هرگه میفرستم اسه دلبر را 


۴ 
ننویسی اگر ناته» پیامی, که تسلی 


دا 
از نو نوشت و داد دل آری-ه را 


۴ 
شکایت‌نامة ما سنک را در گرب ه می‌آرد ای ۳۳| بکتوب ۳ 


و بخت بد چسه نویس مکه میتوان دانست ز کریته. فیم ما۳۳ 


۹ 


کلن سمت وجوارم 954 ۶۰۷ 


کاب هعتن: ون پر پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب 


از دست 
(سعدی) 
> 
گرچه تایف شوم درید و دور انداخت ولی خوش که به مضمون رسید ودورانداخت 
(صبری اصفهانی) 


اد > 
دل بتویسم به‌قلم آتشی در قلم افتاد که طومار بسوخت 


تفج اعتم 
(احمد جامی) 


اد زد 
ان با رو وی اه نامه حاچت اه 0 که هراشارة پنهان هزار تکتوب است 
(اهلی شیرازی) 
۳ 
تنج رانجدپشخزق کوت هکنن که قصذ ما کار دفتز است 
(سعدی) 
2 
و قاصد ار نفرسی و نابه ار ننویسی ازین طرف که منم را کا روان باز است 
(میرزا بوالفاسم شیرازی) 
زد 
با اگر یکتوب ننویسیم» عیب با مکن در میا راز مشتاقان قلم نایحرم است 
(لیضی دکنی) 
زد 
به از سر ناه برگرنم ود مرک لابدان است 
(سعدی) 
۴ 
ود امه نوشتیتم و جسوابی نتوشتی اینه مکه جوابی ننویسند جوابی است 
(صائب تبربزی) 
دا 2 
برپاره کاغذی دوسه بدّی توان کشید دشنام و هرچه هست» غرض روزگار تست 
روحشی بالفی) 


۸ بوچ کزاراب 


مردم دیده ببای تلم اند هسردم 


غمنامة مرا سوی جانان برنده کیست 


ما را به‌ناسه نیز فراسوش کسرده‌ای 


قاصدان را یکقلم نومید کردن خوب نیست 


آنکه صد نامه ز با دید و جوابی ننوشت 


آن سه روکردهودشی از با ول و3 رو 


سید فاصدم از پیش یارو میکوید 


۴ 
پارب سببی سا زکه یارم به‌سلاست 
خاک وه آن یار سف رکرده ببارید 


> 
درک ار تاد اغبار یادم کرده‌ای 


> 

دوریک د دلدار پیامی نفرستاد 
صدن‌اسه فرست‌ادم و آن شاصواران 
سوی من وحشی‌صفت عقل رمیده 
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کین شصت وچهارم وج ۶۰٩‏ 


وس رکه خواهد شدنم مرغ دل از دست 


,عافظ» به ادب باش که واخواست نباشد 


> 


کار با یار چو با نابه و پیفام انتاد 


اد اد 


کر من یل د یان کشیده‌ای» ۳ 


> 


1 ۳ ۱ 
درد دی ب هکاغد ابری نوشت ام 


اد > 


پدناسه شرح حدائثی کجا تواند داد 


اد زد 
یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد 
شاید از پیک صبا از تو بیاسوزد کار 
بطرپا» پرده بکردان و بزن راه عراق 
> 


به‌سة رفتم و خوبان همه گیس وکندند 


زد 


یا دل آواره به‌دل‌دار برد 


> 


سبکپیقاصدی خوا هم که چون غمتامة ما را 


وزآن خط چون سلسله دامی نفرستاد 


گر شاه پیاسی به‌غلامی نفرستاد 


(حافظ) 


باید آزاد شد از غصه که در دام افتاد 


(دولتشاه فاجار) 


بفکر غیر زد دستت قلم نمی‌افنکد 


(نلظیری نیش بوری) 


اس تحت ی بددی ده کریان 1 سردا 


(میررضی‌دانش مشهدی) 


کس یکه نام تو با خود به ترس و بالك برد 


(شا هی سبزواری) 


به‌وداعی دل غمدیدهء ما شاد نکرد 

زآنکه چالاکتر از این حرکت باد نکرد 

که ازین زاه بشد یار و زناایاد نکرد 
(حافظ) 


در فراق تو عجب سلسله‌ها برهم خورد 


(واقف هندی) 


نه صا؛ نامه‌بر سا» نه کبوتر باشد 


(عنوان تبربزی) 


دهد بردست ا وکاغذ هنوز از گریه تر باشد 
کل مکاشانی) 





۰ يوب کاراب 


از بس میان نامه خود گریه کرده‌ام 


اه آن به رسید» قلب زین شاد شد 


شدم دورازدیا رویاره عمری شد که سوی من 


برای عزت مکتوب او بدست آرید 


حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 


کلک مشکین تو روزی که ز با یاد کند 


نشان یافعن صدهزار مضمون است 


آن مه به‌جانب سفر آهنگ میکند 


تا چند ز خون مژه در کوی تو احباب 


نام قاصد چون برآمد جان‌شد از قالب برون 


۴دک 


کل 


> 


۴ ۴ 


> 


> 


اک 





آن التماسها همه نقش‌برآب شد 
( کمال اجتمامی جندفی-بعاص 


دیده به خطش فتاد» دل ز غم آزاد شد 
(لاادری) 


نه‌سکتونی زیارآمد نه پیکی زان دیار آمد 
رهاتف) 


فرشته‌ای که به‌مرغان ناسهبر باند 
(طالب آملی) 


محربی ک و که فرستم به‌تو پیغامی چند 
(حالظ) 


برد اجر دوصد بنده که آزاد کند 
(حالط) 


نخوانده ناس ما را چو دوست پاه کند 
(جعفر فزونی) 


صحصرا و شهر بر دل ما تنگ میکند 
(جامی) 


صد نابه نویسند و جواب از تو نخواهند 
زفروفی بسطامی) 


۴ ۴ 


> 


مرغ رح من حواب ناس دلدار بود 
(معصوم کاشانی) 


۹ ۱ 
گلین شصت وچهارم مج 1۹ 


عرند به ابید جواب. است دلم»کاش قاصد چو رود جانب او دیسرتر آیسد 
(ولی‌دشت یباضی) 


زد 
جواب نامهم از بس ز جانان و زان کر رود تمد بمرکویشن سای 
(معلوم تبربزی) 
زد 


بهزبان که م که نمی‌شاید در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید 


نا 
(سلمان ساوجی) 
عد زد 
ان مسر ندا رم که کنم باز ی 
(نلطام) 
> 
با برگ همسخن شده بودم که جان رسید 


ایروز زامه,زان مه امهربان رسد 
(پزمان بختیا ری-معاص) 


اد 
حتم از شوق» یا ران! راه حرفی وا کنید ناسه‌ای انشا کنید و قاصدی پیدا کنید 
نج بیدانم که ننویسد جواب نامام از زبان او تسلی‌ناسهای انشا کنید 
(صانب تبربزی) 
اد 
آن مفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا وت 
(حافظ) 
اد 
یکتوب دلنواز تو آسد به‌سوی با بوسیدمش» به‌ديدء گریان نهادش 
ترس آنکه سید ستر شک بشویبدش از دیده برگرفتم و برجان نمادیش 
0 
داد 
نوشتم نامه آرفریاد دل برپازفمایت حد نمیدانم قلم یا صور محشر بود. در دتم 
(انضل لاهوری) 


دا 
۳ دج ان تا اش آخر ز اابیدی یضمون 7 
شکنته (قدسی طوسی) 


۵ 





۲ 55و گلزارادب 


چو خواهم نامه ات بربال مرغ نامه بربندم نخست از رشک مرغ نامه‌بر را بال بربندم 
(عذری بیکدلی» اسحق‌بیگ» براد رکهتر لطلعلی بیک‌آذن) 


د 
۰ ۳ ۰ و ۰۰ ۰ ۰ ۰ 
زشوق آن خط مشکین چومهر از نامه برگیرم اگر صدبار خوانم تا بپایانش» سر گیرم 
مبادا سیل اشکم محو سازد حرفی از ابه به دستی نامه ازقاصدء بهدستی چشم ترگیرم 


(هدایت طبرستانی) 
اد 
قاصد رسید و ناسه رسید و خبر رسید در حیرتم که جان به کدامین فداکنم 
)۱ 
س 
ز شوق ناسه نویسم» ز رشک پاره کنسم دلی که نیست تسلی در آن چه چارهکنم 
(اداثی بزدی «غالل») 
اد 
روزی هزار ناسه بخود از زبان تو از شوق می‌نویسم و تکرار م ی کنم 
(بالر هروی) 
اد 
یه خم ما ار بط ول ات و ۳ در شب یددا نوشته‌ایم 
(صحبت لاری) 
در 
نز سربسته است ارس وا ز ده ب‌ود رنگ من 
(صائب تبربزی) 
> اد 
نداد رخصت ارسال ناسه غیرت عشق که برزبان قلسم نگ ذرد حکایت تو 
(انیسی شاملو) 
اد 
آچه نویسم ای جفاجو ز دل خراب بی‌تو. که نبوده است کارش بجز اشطراب بی‌تو 
(ساکت تبربزی) 
بر 


۱-بیت دیکر: 


تو و جلوه‌ها که هرز نرسد به‌یادت از من من و چشم خون‌فشانی که نکرده خواب بی‌تو 








اتی ریت دهراً من هج رک‌القی‌اسه 
(حافظ) 
اد زد 
چرا مراد دل دوستان نمی‌جوفی 
( تایه ) 
داد 
صد اسه نویسم ندهی از چه جوابی 
(طرب نائینی) 
دا 
ابهأت نوشتم» بهر جواب انا خطی نمی‌نویسی» نی نمی‌فرستسی 
۳ (مشتاقی اصفهانی) 
رو دا 


آن غالیته خط گرسوی مسا ناسه نوشتی . کردون ورق هستسی سادر ننسوشتی 
و (حافظ) 
5 ۱ ۲ 
بهبکتوبتی مرا یادآور ی کردی و حيزانم کب من برسر لطفی تویا سهوالقلم کردی 
مق (مشتاق اصفهانی) 
بر 
هزار ناسه نوشعی به‌دیکران ز وفا به‌نام سا ننهمادی به کاغذی قلمی 
ه ۵۵ (طابر شیرازی) 
۷ 
صدحرف غم نوشتم در دل چونامه» و آنزا خواهم فکند سویش همراه تير آهسی 
با ها ۰ (جامی) 


يلا تس > 


۴ بوموپووج کزارب 










ب_-سفر 9 ۱ 
آ» تاکی زسفر باز نیائی» باز ] اشتیاق تو مسرا 


ای نسازنین من به‌سفر میروی چرا. ازکلبهام چو: 


اد ما 
رفتی ازین دیارو ندادی خیرسرا نشنیدی ا زکس ی کد 


قیامت است سفرکردن از دیار حبیب آا مراهمیته ۱۳ 


بر 
بانب سفر آن ترک تندخو رفتست خبر دهید مراک زکدام سو 


۱ ۱ ۷ 

زلف عتاب رفس ی از رای تست آهسته‌تر بر و که دلم زیر پای سم 
با قهر میگریزی رو کت ربا زام غافلی آرام سایه‌ای همه‌جا در تفای : 

خوش میروی بهخشم و بما رو نمیکنی این دید از تفا به‌امید وفای 


زد 
یارب مه مسافر ین همزبانکیست با او که شد رفیق و کنون همعنا کیست ‏ 


س ۰ 
مرنج از وداع تو نا کرده رفعسم که از خویش رفن وداعی ندارد ‏ 
(لیاض لاهیچی) . 
سس 
ک هگمان داشت که روزی توسفرخواهی کرد . روز ساراازرشی تسه بر وا نو 
9 خر دام ت که یک‌شهر در اندیثة تو تونهان از همه آهنگ سفر خواه یکرد 
(محتشمکاشانی) . 
۷ 


تا 


کین مت دجهارم 29945 ۶۱۵ 


چه خوشست اینکه جانان زسفر وسیده باشد ز نشاط اشک شادی به‌رخم دویده باشد 
رکلانی) 
اد 
و۳ 
۹ رو روج و «هورش بلیه تیغ دودم گشت و فتنه تیر دوسر شد 
(محتش مکاشانی) 
د اد 
ای ساربان آوه ران کارام جانم میرود ‏ وان دل که با خود داشتم» با دلستانم‌میرود 
بحمل بدارای‌ساربان» تتدی مکن با کاروان کز عشق آن‌سرو روان» گوئی روانم می‌رود 
در رفتن جان از یدن گزیند, هرنوعی سکن ,من‌خودبه‌چشم خویشتن دیدمکه‌جانم‌میرود 
(سعدی) 
دج 
ولا ریق سفره |بخت نیکخواهت بسن نسم روضه شیراز پیک راهت بس 
موای مسکن مألوف و عهد یار قدینم  .‏ زارهروان سف رکرده عذرخواهت بس 
(حافظ) 
د 
آبد آن به زسفر جانب سرگفتة خویش ۰ آمد اینم عجب از طالع برگشتة خویش 
(عالمی دارابجردی) 
اد 
ی و ما همرهان بجا ماندیم] چو محمل تو بستند ما چپرا ماندیم 
(صباحی بیدگلی) 
اد 
یا شد آن ماه» مسافرز سر عشرت و ناز ما به‌صد حسرت و دردیم درین شهر مقیم 
(جامی) 
د 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنک ناله خیزد روز وداع یاران 
(سعدی) 
ب > 
ای مردمان بگوئید آرام جان من کو راحت فزای هرکس» محنت رسان من کو 
جانان من سف رکرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست» آن سن کو 


( انوری ابیوردی) 


"7۹۰ 


۶ 227956 کزارادب 


سلطان‌صفت همی رود و صدهزاردل با او چنانکه از پی سلطان رود سپساه 


(سعدی) 
۴ ۴ 
‌ 
چوز رفتن تومردم» تو نشاط کن که هرگز به‌مراد خاطسر خود به ازین سفر نکردی 
۱ 
سس 
ز رفسن تو دری بست روزگ‌ار بمسن که هیچکس نگشاید مگر تو باز آئی 
(وصال شیرازی) 
۷ ۷ 
رفتی و همچنان بخی‌ال من انسدری ۳۹ در برابر چشمم مصوری 
(سعدی) 
۷ 


ماها توسف رکردی و شب ماند و سیاهی انزود شب شم بسیاهی و تباهی 
شد آه منت بدرقفه راه و خطتتا شد کز بعد مسافر نفرستند سیاهسی 
(شهربارا 









کلبن شصت‌وپنجم 


عشق غایبانه 


وز موه آب داده‌ام باغ نچیده ترا 
(فروفی . بسطامی) 


پر 


جاصا 
۰ ی ندیدم و تسم که دوست بیتم وگویم بدوست مانندست 

(نوعی خبوشانی) 
ورد دا 
۳ ومف جمال تو ادا کرد تادی له رخت مه ر توا در دل ما کرد 


(سید یعقوب -معاصر صفویه) 


بد د 
اگرصد ره روم د رکوی او نادیده دیدارش دگر ره بازمیگرد که شاید بینم اين بارس 
(قعبی) 
زد 
۱ 
چه‌دهم بدلبری دل که ندید رت 
(آذر بیگدلی) 
زد 


بلایتم تک دکس که من ندیه ارس 


را دل بتار سوی تو بستم 
(اعتماد پریشان‌والد اعتماد پریشان-معاصر) 


: ندیده روی نو 
دا 
رکه بتی زره دیده گرفتار دل تب آنکه دل داده و روی تو ندیده است منم 
۱ (دهقان سامانی) 


۸ )ویو( گلزارادب 


یار ندیده را دل و دین کرده‌ام نثار گر لحظه‌ای به‌بینمش از شوق جان دهم 


(بانوشسی حاثری-معاص) 
دا 
درعین عیسانی توو دردی ده نهانی. کس صورت زیبای تو با دیده ندیده 
(فقیر شیرازی) 
۴ 


۱ 
ک روی تو ندیدیم» ولی خشنودیم که ندیده‌ست ترا دیده هر بینانی 


(ناصرالدین شاه فاجار) 
۴ ۴ 
۱-مطلع و دوبیت دیگر از غزل : 
ای که چون حسن تو نبود به‌جهان کالائی . چون قد سرو روانت نبود بالائی 
تنم آن بخت ندارد که تو تیرش بزنی خونم آن قدر ندارد که تو دست‌آلائشی 


باغ فردوس نخواهند مقیمان درت نیست خوشتر ز سر کوی تو دیگر جائی 







۱ بک صسه 


بت تاسر شمع گر خود سوخت پر پروانه را 
(بسمل شیرازی) 


ت بازار مکافات عمل و از بسا بود هرزوز روز محمر اف 


(صائب تبریزی) 
و 9 4 3 ۲ 
ول آ هدن ۳۳ کل دراتش خفت آر یل باکت نشست 
(فرجی نیشا بوری) 
۰ زد 
بدا نکن به وک #ای ولج هکاستمازه ۳ ِ_ٍِِ پی انتقام نیست 
۲ رو 0۳ 0 773 
و 
۳ و 
کآسایش زنانه «ب هک سآتستدام آلیست 


کول ینار وه کله جهانت یکام یت 
وه دهد یدنه کنامپاستوربامیا 

گیرم که برتست ز جمشید نام نو 
۴ و پرشکنته و در شون طیده‌ادم 
ن و غم مداره #فریبا» که عاقیت 


از شام غیر زهر هلا کش جام نت 
ایسکد ناه کن که ازو غیر نام نیست 

اد رایکوی 3 حاجت هم عم 
عیی وخلم ازسان بکس "بردوام تست 


۷ 


ی می نوشس 





۰ 5و9و7 گزارادب 


بس تجربه کردیم درین دیر مکافات با درد کشان هرکد درافتاد برانکاد 


(حافظ) 
لا 
ستم از غمزه میامو زکه در مذهب عشق هر عمل اجری و هرکرده جزائی دارد 
(حالط) 
> 


(آذر یگدلی) 


صب. ز من به‌حریفان زیردست آزار 


۷ 
کشاده غنچه لب و گل به خنده میگوید که هرچه خواجه درین دشت کشت میروید 
(السرفاجار) 
۲ 


ردم زنی زرط ره تین آن نار نکری کن ای صبا ز مکافات غیرتم 


(حافظ) 
اد زد ۷ 
گر نهد در وه ما خارملامت زاهذ از گلستانش به زندان مکافات بریم 
(حالط) 
> اد 
اربکافات عمل غافل نو گندم از گندم بروید جوز جو 
(سعدی) 


نادره پيري ز عرب هوشمنضد گفت به «عبدالملک» از روی پند 


پرسر این مسند و این پایگاه زیر همین قبه و این جایگاه 
غیرت خورشید» سری خون چکان 
زینت آغوش سول خدا 
دیده چه‌ها دید که چشمم بباد 


بر سپری چون سبر آسمان 
سر» چه» همزارش سرو افسر فدا 
بودم و دیدم که ز «ابن زیاد» 


بان بدوفتی سراآن . ی ۱۳ 
بعد چو «بمصعب» سرو سردار شد 
این سر «مصعب» به‌بکافات کار 
وای که یک‌دیده بیدار نیست 


ای دا 


15 بر «مختار» بهروی سبر 
دستضوش او سر «مختار» شد 
با سر تو تا چه کند روزگار 
میچکس از ۲۳ 
نی فلک از گردش خود سیر شد 


۱ ۹ 


هیچ ندانم که درین بتدویست 


زد > 
دیدم در گذرگاه 


هنوز از صید منقارش نپرداخت 


به‌چشم خویش 


چو بد کردی بباش ایمن ز آفات 
بپهر آئینه عدل است و شاید 
بنادی شد جهان را» ه رکه بد کرد 
یگر نشنیدی از فراش این راه 


سرای آ: بق ر اتوری تست 


اد 


همای دولتی تا سایه بر فرق که اندازی 


زد 


والارتن به ساية بال همامه 


دا 


فلک اسباب دولت را زبهر نا کسان دارد 


دا > 


همای برهمه مرغان از آن شرف دارد 


لد 
ک 


همای گو منکن 9ص شرف هرگز 


دا 


کین مت رتم 2254 ۶۲۱ 


این چه‌طلسمی اس تکه نتوان شک 5 


(محمد صادق قائم‌مقام تفرشی هجری) 


که زد بر جان مسوری مرغکی راه 
که مرغی دیگرآمد» کار اوساخت 
که واجحب شد طبیعت را مکافات 
که هرچ آن از تو بیند وانماید 
بان کسی, با جان حود کرد 
که ه رکاو چاه کند افتاد در چاه 
زمین و آسمان بی‌داوری نیست 


(حکیم نام ی‌کنجوی-ا زکتاب خسرو وشیرین) 


خوشا بخت بلند ا و که سوی اوست پروازت 


زلاادرع)) 


تا آفناب روی وسلاعت یتست 


(صائپ تبریزی) 


هما گر سایه‌ای دارد برای استخوان دارد 
(کلی مکاشانی) 
که استخوان خورد و جانور نیازارد 


(سعدی) 


برآن دیا رکه طوطی کم از زغن باشد 
(حافظ) 


۲ )2779556 کزارادب 


رسد چون روزبد دولت بکس همدم نخوا هد شد 


استخوان من و مجنون بتفاوت بردار 









زَ درو ۷ 
روزگار دانشمندان به ی 


از جدتتای میوش ردزنشنی یی | ٍِِ_ 
.سار اهنسل«میتشلاخ یات فساد . روزگار 


۴ 
بجاو آتکسی که گرفتار عفسل شد اه" خوشیلت [ 


منرا ز دست هنرهای خویشتن فریاد که هریکی بدگرگوند ۱ 
تمتص ی که من از فضل درجهان بردم . . همان جفای پدر بود و 


> 
که هنر مکر د که ب(۱د روزرگار بر 


د 1 
از حشمت اهل فضل بکیوان رسیده‌اند جز آه ال فضل بکیوان : 


اد 
ز چرخ عربده‌جو بس خدنگ جورو جفا بجست و در دل مردان هوشیار 
# ۳ بی) 
۲ بر هریدم اما وله 


چرا هرکس که اهمل فضل باشد بود از بسوم هنم وی 
ثری کورش -معاصرا 


ها 


.-«‌ 


وزک بمردم نادان دهد زبام مراد 


از دانش آنچه داد کم رزق می‌نهد 


آنت جان من است عقل من و هوش من 


تا ریک خاطران همه در ناز و نعتند 


کوهر فضل مکن عرضه بر بیخبسران 


گفت با بلل قفس زاضی 
ت وکه کاری نداشی به کسی 
کفت چون مرغکی هنربندم 
چون توگر زشت و بی‌هنر بودم 
این‌چنیسن است شیوه ایام 
چشم تن توکور باد ای چرخ 
که همه کارهای تو ننک است 


اد کل 


اد زد 


اد 


زد 


دا 


کبن مت رنشم تجويويو ی ۶۲۳ 


تواهل دانش و فضلی همین کناهت ینس 
(حافظ) 


چون آسمان درست حسابی ندید ؟ 


(صائب تبربزی) 


کاش گشاده نود چشم من و گوش من 
(یو و نی 


ای روشضی عقل تو برسا بلا شدی 


رلاادری) 


که ندانند در این جابعه مقدا رکسی 
(معت کیوت) 


از چه افتاده دور از بای 
پس چرا این قفسی 
دست گردون فکه در بندم 
ایمن از فتنه بشر بودم 
زاغ درباغ وبلیل اندردام 
روشنی از تو دور باد ای چرخ 
هی مرد از تو دلتنگ است 


پای‌بند 


(عباس شهری-معاصر) 


لا 

ز دست طالع بد میرویم شهربشهر " چو بدقما رکه ت 
اد 

برو ای صبا بآن کوی و بکوی ای نگارا . 
کا 

من نه‌تنها خواهم این خوبان شهرآشوب را 

۴ 

از بردنک دیهه بباید آسوخت 
۴ > 


شکافی که بیضی بر ایوا ن کسری دهانی است وید بقا نیس تکس را 


ث 


٩-سلطان‏ تخلص دختر محمود میرزا میباشد که تذ کرف نقل مجلس را تألیف نموده» شرح حالش در آنجا ذ کر شده» ۱ 
زار بیت میباشد. 





کل 






کین شمت ومنتم 2۳ ۶۲۵ 


بیخواست سوی من نگرد سوک خویش دید خود نوش کرد شربت بیمار خویش را 
(میرعبدالعال) 
زد 
آنقدر نیض یکه مین از بی‌زباننی دید( ترسم آخز شکر خاموش یکند گویا مرا 
(واعظ فزوبنی) 
سس 
خیال پست که خون ربزد آن نگار مرا فعتا ن که میکشد آخر خیال "یا راما 
(بها ری اصفهانی) 
اد 
آرزو دار که بیند شتسه آن بسد خومرا روکد حوا هد کشت[ خآ رزوی ای ترا 
زاهلی خراسانی) 
اد 
ز ارباب تجرد نیست بر دل بار عالم را سبکروحی‌فزون ازحمل عیس ی گشت مریم را 
رصائب تبربزی) 
2 
نمی‌آیم از آن ناخوانده با این شوق در بزستس که قدری نیست پیش میزبان نا خوانده‌سهمان را 
(نشاطی اصفهانی) 
اد 
چو به‌طفلی‌ات بدیدم بنمودم اهل دین را که شود بلای دینها بشما سپردم این را 
رلاادری) 
اد 
رنجیده بی‌گسه زمن آن تندخوی من دارم صد انفعال گناه تکسرده را 
(فروعی بسطامی) 
اد 
تا صاحب فرزند نگردی نصوان یافت در عالم ایجاد حعلوق پداری" زا 
(صائب تبربزی) 
اد 
کی فضل ونر ساخته مجبوب کسی. را بای که خبدا: خلقکند. اخوبکسی "را 
(شاه رشید کاشی) 


۶ 379546پر گزار اب 
توان ایام طفلی چند روزی کوس‌شادی زد 
دا 
بهیچکس نرسد از تو بی‌خطا زخمی 
مغرور حسن خود مشو و قصد ما مکن 


۴ ۲ سک 
آنچه ما با داين پرهی زکاری کرده‌ايم حای آن دار دا که منگا : 


۴ 
ک‌ ب 
بسکه گردیده عیان بی‌سرو سامانی سا" باد برآب کشد نقش پره 


اد 
بسان آینه بسا کائنات یکرو بساش کته شداستاه و 


نیک‌ان ستم ز جور فلک بیشتر فعتد کندم چو پاک کشت خورد ۱ 
با ۱ 7 
ایمنی جستم ز ویرانی ندانستم که چرخ کنج میخواهد بجای باج از: 
سس 


مود دصل توام ساخته بی‌تساب امشب نیست ازشادی دتشدار ترا ععوار 





۴ ۴ 


با من ناصبور را سوی خسود از وفا طلب یا توکه پا کدامنی مرگ من از خداء 


۴ 





بوفای تو درآمیخت چنان آب وگلسسم 


بن ز خود بی- خبرو آتش هجران در دل 


۴ 


کین شمت ومنت؟ 3945 ۶۲۷ 


که دید بعد وفات ا زگل من بوی وفات 


(جاسی) 


وه که این شعله شبی بی خبرم خوا هد سوخت 


(حیرتی مروزی) 
دا زد 
خواهی ای جان برو وخواه بمن باش که من رفتنی نیستسم امسرو که جان ان این جاست 
(امیرخسرو دهلوی) 
زد 
دیسکا استصه بهانه اینکه پیکان من اینجاست 
(مظهر تبریزی) 
> 
به هرطرف ز تو آزرده‌ای به‌فریاد است هزار داد ز دست تو این چه بیداد است 
(حرفی اصفهانی) 
۴ 
زسادگی است بفرزند ه رکه خرسند است که مادر و پدر غم وجود فرزند است 
(صائب تبریزی) 
ترس 
زکارهای جهان عاشقی خوشست مرا وگرنه کار در این کارخانه بسیار است 
(قاضی عطاءانته -بعاصر صفویه) 
عد زد 
چون شجاعت نبنود تیغ کند کار یام جوهر مردی اگر هست عصا شمشیر است 
(صائب تبریزی) 
> 


انلهار عجز پیش: ستم پیشگان. خطاست 


آینه گر روی تسو بنم ود راست 


دا 


> 


ام کباب باعث طغیان آتش است 


(صائب تبربزی) 


(نظامی) 


۸ 70وی گلزارادب 


آدییزاده بدین خوبی و رعنائی نیست 


سینه‌صافان راغم محنت کشان بیش از خود است 


نکته‌ای کز لب برون ننهاده پا داد منست 


دل منه برالفت دشمن که تاگرم استآب 


این گنرد باد. نیس ت کته :بالا گرفته ات 


تاازآن خورشید رو عکسی در آب افتاده است 


وعد؛ وصل تو ای یار به‌عيد افتاده است 


9 
در مقام حرف برلب مهر خاسوشی زدن 


ببستی چشم یعنی وقت خواب است 


ناله پنداشت که در سین ما جا تنگست 





اين پری‌روی اگر حسور نباشد ملک است 


(حشمت شیرازی) 
۴ 


آب می‌نالد از آن باری که بردوش پل است ۱ 


(میرزارفی دانش) 
۴ 
کوش تاثیر آنچه نشنیده است فریادمن است 
(ناطم تبریزی) 
> 
کرچه میجوشد بهآتش لیک با آن دشمن است 
(محمد رلیع واعظ لزویی) 
> 
از خود رمیده‌ای ه صجرا گرفته اشت 
(صائب تبریزی) 
۴ 


آب ازاین حسرت‌بسی دراضطراب افتاده است 
(مذافی نائینی-معاصر شاهعباس) 
کل 
وه که اين وعده چه بسیار بعید افتاده‌است 
(جلالی بزدی) 
۴ 
تیغ را زیر سپر درجنگ پدهان کرده است 
(صائب تبربزی) 
> 
نه خوابست این حریفان را جواپست 
(مولانا جلال‌الد ین بحمد) 
رفت وبرگشت سراسیمه رکه دنیا تلکسا 
(نایپ اصفهانی) 


کین شمت رحنتم 2545 ۶۲۹ 


وعد؛ لطف و کرم را بکن ای دوست خلاف ک زکریمان نسزد آنچه خلاف کرسست 


(جامی) 
> 
و ۳۳ و 
(اسرارسبزواری) 
ا کا 
واه چون نرگس مستت به‌شراب افتاادست دفتر معرفت ماست در آب افتساده‌ست 
رت بو ی گلرنک» پریشانسی زف عکس موجی اس ت که برروی شرابی‌افتاده‌ست 
با ارو ژانهچام حهان بیخضریم اول و آخر این کهنه کتاب انتتاده‌ست 
( کلي مکاشانی) 
دا 
هردم بصورت دگسرم دل رود زدست عاشق‌شدن خوشست بهرصورتی که هست 
(امیرمقبول-معاصر صفویه) 
> 
ایتکه سی‌بیتی خموشم دروداع ک و ورن ردان ۳هرنگاهسمناله ایه 
(شانی تکلو) 
لا > 
از حرف خود بتیغ نگردیم» چون قلم هرچند دل دونیم بود حرف ما یکیست 
(صائب تبریزی) 
اد 26 
گل باغ ورخ آن غنچه‌دهن هردویکیست قد رعنای وی و سرو چمن هردو یکیست 
(جهانی دهلویه از نسوان) 
> 
بی‌تو هرروز مراماهی و هرشب سالی است شب چنین روزچنان آه چه مشکل حالیست 
(ملالی جفتانی) 
> 
با رها رفتم بکوی یارو دب یار نیست بازمیگویم بر وکاین بار چون هربار نیست 
(شایق کردستانی) 


اد < 


۱9۳۹۹ 


۰ رو ووووجج کزار دب 


دردا که در دیارشما درد بار نیست وآنرا که درد بار بود درادیاودع[ 


(لاادری) 
دا 
همنشینم بخیال توو آسوده دلج کاین‌وصالیست که دربی غم هجرانش نیست 
(ذول ی کاشانی) 
دا 


در استخوان کیست که مغز حرام پیست 
(ملاحاجی‌بحمد کرجی تخلص حاجی) 


درسرکرا غرور زسودای خام نیست 


۲ 
با من چرا مضایقه از جورمیکنی چیزی نخواستم که در آب و گل تو یست 

(عرشی) 
اد 


دیده‌ام دفتر پیمان وفا حرف بحصرف نام خوبان همه ثبت است همین نام تونئیست 


(نطیری نیشابوری) 
۴ 
چون وا نمیکنی گرهی خودزگره مباش ابرو گشاده باش جوم دیتت ادن 
(صائب تبربری) 
کل 


به‌هیچ جانرود جز باشنان ی کس بغیر عشق که کارش بآشنانی نیست 


(وفای تفرشی) 
> 
در حس ی (دوسستان فراسوشی شرط یاری و دوستاری نیست 
یز ۱9 
> 


دل همان روز پدر از من شیدا برداشت 
آب اکر نست بهخون جگر خود سازیم 
بوی خون از نفس باد صبا می‌آید 


که بفرزندیش این عشق جگرخا برداشت 

نتوان کاسه بدریوزه دربا برداشت 

کف خاکی مگ از باده ما برداشت 
(ملاواقف خلخالی-معاصر صفویه) 


۱-اين مصراع بدین‌گوته هم مشهور است: «...آنجا که درد یار نباشد دیاز نیست». 


9 


بروی بویء وگل خواستم که می‌نوشم 
دی صبا خاک سر کوی تو قسمت میکرد 
9 وحشی غزالم دی چواز پهلوگذشت 


ای غم بار نازنین گر بفروشت آورند 


تن اک شریفست بان زادشت 


اگر آدبی بچشم است ودهان و گوش و بینی 
و و تشم وعهوت شغب ابیت دوجو( وظلمت 
بحتیقت آدسی بباش وگرنه مرغ باشد 
طیران مرغ دیدی نو 
بگر آدسی نبودی که اسر 
طیعتت بمیرد 


ز پای بند شهوت 
دیوباندی 
اکر این درنده‌خوشی ز 
رسد آدسی بجائی که بجز خدا ند 


پنصیحت آدمی شو نه بجونشتن که «سعدی» 


ملد گ وش جان فراده بمقال آدمیت 
بلک‌المل وک عالم بخدا همان توئی نو 
ندیلک توان گذشتن ز سماء قدر انسان 
بر من زوال اشیاء همه ظاهرند و پیدا 
بفمون نقفیت دی بقلم توان کشیدن 


چو«سعیدی» ا زکه‌جوئی ره‌ورسم مردمی را 


اد > 


دا 


زد > 


دا زد 


کین شمت رتم 54 ۶۳۱ 


ز شيشه تا بقدح ریختم بهار گذشت 
(حسن خان شاملو -بعاصر شا‌عباس انی) 
موبمویم بر او دست تمنا برداشت 


(ملا زکی همدانی بتوفی بسال 0۱۰۳۰ 


از پی‌اش رفتم تبس مکرد گفت آهو گذشت 


(شا هپور طهرانی-معاصر صفویه) 


هردو جهان برایگان داده و می‌ستانمت 


(نثاری تبربزی) 


ند همین لاس زی-‌است نشان آدمیّت 
بر وان (دسیت 
ندارد ز جهان آدمیّت 
که همان سخن بگوید بزبان آدمیّت 
بدر 
رد بمکان آدمیّت 


ِ 


حیوان خبر 


که فرشته وه ندا 


باشی بروان آدمیت 
ینگ رکه تا چه حد ان دص 


همه عمر زنده 
هم از آدمی شنی ده تا آدسشت 


(سعدی) 


بگشای دل تال [دست 
ارت نصیب باشد زکمال آدمیّت 
نه فلک توان رسیدن بجلال آدمیّت 
ور ده 
بمال آدسی را نه مشال آدمیت 


پدر ای نیز لختی بخیال آدبیت 


(رضا مقدس متخلص به‌سعیدی متولد بسال ۱۲۷۷ خورشیدی_بعاصر) 


زد > 


۲ 57ج کزاراب 


۳( آدم بوبان ادتیت 
بجز آن دلی که جان را شده راهبر بجانان 
حیوان و آدمی را دل و جان نصیب آمد 
دل آدمسی بخلقست نه همچو تن بخلقت 
تو بلاف و هرزه‌گوئی شده آدم دوروئی 
تو بجان روی بجنت نه بتن که ره ندارد 
تو حیات آدمی جوی و مجوی آب حیوان 
من و تو درین مکانیم نه لامکان چو آدم 
تو بدین بیان آدم که فقر و ناتوانی 


چه شرافت است با تو ز نشان آدمیت 
اگرت بکوی جانان گذری بود توانسی 
بکذر ز خودپرستی قدمی بعجز با 
ز و مجاز بگذر ز صفا سوی حقیقت 
بهمین هوس که داری بسر از طبیعت نفس 
گذر از مقام صورت پی سر سوی معضا 
ره صدق جوی «مجمع» بگذر زخویش بینی 


پیش نظر و فکر و دل و ورد ز‌انم 
گهی دل بشکند که ساغر عيشم ز دست فد 
به رورگا 


ر تو از بسکه خوار شد خورشید 


شکستن هر کجا رو آو رد مشک لگنا گردد 


> 


ا ا 


> 


لد 


> 


نه همین زان تدهاست نشان آدست 
نبود میان حیوان و مان آدست 
حیوان نیافت هرگز دل و جان آدسّت 
که در او دمیده باشند روان آدمیّت 
تو خوری خوراک حیوان بدهان آدمیّت 
سک و گرگ و خولد و تعلب بجنان آدمیت 
که ندیده است حیوان حیوان آدمیّت 
بجز آدمسی ندیده است مکان آدمیّت 
1 بجز خدا نکرده است بیان آدسّت 


(فقیری شیرازی) 


ام بخود کنی ستایش بگمان آدمیّت 
که شریف خویش خوانی به‌لسان آدمیّت 
که مکر رسی تو روزی بمکان آدمیّت 
که شود تو را همه جان چو روال آدست 
ز چه روی واقف آنی ز جهان آدنیّت 
که شوی همه سراپا تو بیتان آدمیّث 
کد شود همه کلام تو زت‌ان آدسّت 
(مجمح عضو انجمن ادبی همدان بوده است) 


یار است همان یار همان یار و دگر هیچ 
(قاضی بحبی لا هیجی و با کاشانی-معاصر صفویه) 


ادا دردمندی راشکست اندر شکست افتد 
(مستوفی نیشا بوری-معاصر صفویه) 


بدان رده که از چشم آسمان افتد 
(فضلی گلبایگانی) 


نماند عقده‌ای درکارنی چو بوریا کردد 
(محمدطا هر تخلص سلیم) 





کین سمت رتم 956 ۶۳۳ 


اد را روزسختی د رکمین يا رب دل گندم دونیم از بیم سک آسا ٩‏ ردد 


(صائب تبریزی) 
۴ 
یک اف خرابسهای د هنیست که بمعموری جهال خندد 
(جعفرییک) 
زد 
دلا رهی رابان ی |در پیش ایتت. . یکتوهبابلب؛:پا :که آب.بسردارد 
(ملانویدی شیرازی) 
د 
معا هتاع) سس زلونتد بیدارد ائز آری اثر میدارد آری کی شب عاشق سحر دارد 
(وحشی بافقی) 
۴ 


ِ_ زمحنت شنم ]ات دزد که همچو صبح نهان داغ برجگر دارد 


(نظام‌الدین معمائی-بعاصر صفویه) 
> 


نکر + مت دل تنسرقه می‌آرد بار« « قطره چون جح شود میل چکیدن دارد 


(منصف شیرازی) 


کا 
ترسم که بنا کاسی من چرخ برد رشتکك آنهم بمن سوخته خرسن نگذارد 
(امیناولد بلامجمود_بعاصر شا‌عباس) 
عاد لد 
۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
روزی هرروزه از یزدان گرفتن مفت نیست گرچه روزی میدهد روزی ز عمرت میبرد 
(لاادری) 
اد اد 
ردم آزار نحالست خجالت نکشد که کمک آب شود چون بجراحت گذرد 
(صائب تبربزی) 
ود زد 
عذرستمی خواست که خون در حکرم کرد بیخواست تلافی کند» آزرده‌تنرم کرد 
(ملا زکی همدانی) 


ا0۵هصپثآآ۱ 
۴ و۳ کزاراب 


زبانه بسکه سرا خا کسار مردم کرد باب دحده من لی‌خران تیمم کرد 


(الهی اسدآبادی «همدانی») 
> 
خاطری چند اگر از تو بود شاد بس است زندگانی به‌سراد همه کس نتوان کرد 
(صائب) 
اد > 


شراب عشق توام سوزشی بجان آورد کد هرچه در دل من بود برزیان آورد 
(شهایی-سعامرمنوی) 
۴ 
خزان آمد که هربرگی بگلشن رنگ من گیرد صبا تاوان خسن" رفته کل از چمن کیرد 
ندانم سربکوی کیست این ره را که از غیرت كدم هرجا نهم دامن سر راهی بمن گیرد 


(نوری فزوینی) 
در 
ِ ِ 
گرفتم خانه درکوی بلا برمن گرفت آتش کسی کاو خانه‌د رکوی‌بااگیرد چنین گیرد 
(بزمی قزوینی-معاصر صفویه) 
اد 
لرزدم دست» دهی چون بکفم دامن وصل چون عطا عمده بود دست دا میلرزد 
(والهی نی) 
لد 
طرفه حالیست که آن آتش سوزند؛ من دورتر میرود و بیشترم میسوزد 
(میرزااسدانته تبریزی) 
اد 
چنان مکن که ز خاکم غبار برخمزد ۰ م مباد پرده‌ام از روی ۱۳۳ 
(راهب اصنهانی) 
اد 
زباغ وصل چسان برخورم که گر صدیار . . نهل‌مهر ان ۱۳ 
(جامی) 
اد ماد 


نع ۱ 1 ۱ : ۲ ۲ 
۱-خواجه جلال‌الدین تبریزی پس از میرزا شاه‌حسین به‌وزارت سنده و هم درآن زمان گرفتار کردید موقعیکه او را در بوریا گذارده 


بودند که آتش بزنند لویند چند مرتبه این بیت را خوانده تا آنکه سوخته است. 


۹ 


کین حمت رهم 235۳ ۶۳۵ 


لقمه افتد ز دهن چون نبود قسمت کس روزی ازه نکت رک بن آدتدان رنزد 


(واعظ فزوینی) 
+ 


دلم ازشکوه خالی لب پراز حرفست وحیراتم که ساغر خالی و می از لب پیمانه میریزد 


۹ 


(نطام) 
۴ 
مرگه حدیفی از من آن دلنواز پسرسد عمداً کنم تغافل شایدکه باز پرند 
۲ (وائفی خراسانی) 
۴ 
بختم اگر تلافی شبهتای غممکنتد یک روز خوش بمنردم عالم نمیرسد 
۰ (شانی تکلو) 
۴ 
کنم هرگه دعاث ی کزدلم بیرون شود منهرش بخود آهسته میگویم: خدایا بی‌اثر باشد 
(نشاطی کرجی) 
اد 
پری دانی چرا در دید مردم نهان باشد که از شرم تو نتواند میان مردنان باشد 
1 (میربعزالد ين-بعاصر صلویه) 
۴ ۴ 
رفت مکه خا راز پا کشم محمل نهان شدازنظر یک لحظه غافل گشتم و صدسال راهم دورشد 
(ملک لی) 
۴ 
بسکه نام غمزه‌اش بردم لبم ناسور شد آنقدر دیدم لب او را که چشمم شور شد 
(ملااوجی نطنزی-بعاصر صفویه) 
دا 
ز ناله‌ام دل ک‌وه آنچنان بدرد آسد که من خموش شدم او هنوز می‌نالد 
(لاادری) 
۲ 
َ ۹ 1 کحا ناخن زدم ۵ هلال آبد 
شبم در ماتم هجران دو ابرو در خیال آمد بسینه ه رکجا ناخن زدم شکل 9 
جامی. 


۶ 395 کزاراذب 


به‌نگاهصی همه احوال نهان میداند 
شدم موئی و پیچیدم برآتش یار حاضر شد 
هرچه برصفحٌ انديشه کشد کلک خیال 
نسبت شکوه دروغ است ز دست تو مرا 
از بیابان عسدم تاسر بازار وجود 
دلا دیوانگی و عاشقی یاران هم‌دردند 


لعل توخنهه برشکر ناب میزند 


در گشاد کار خود مشگ لگشایان عاجزند 


آه دل مظل‌وم بسوهصان مساند 


آنچه هجران توشیها با دل من میکند 
نرمی بسیار باید با درشتان ساختن 


دا 


> 


۲ 


دا 


۴ 


اد اد 


اد 


زر 


دا 


«#ٍِ 


چشم بد.دور ز چشمیکه. زمان میدازر 
سای ) 


عزایم خوان پری حاض رکند چون موبسوزازد 
(محیلی شیرازی-سماصر شاءعباس) 


شکل مطبوع تو زیباتر از آن ساختهانر 
(جامی) 


از زبان ین بیدل سخی ساخته‌انر 
(مذنب کربانشاهی) 


بتلادش کفنی آسده عری‌انی چند 
(صانب تبریزی) 


که هرکز گرد نااهلان تردامن نمیگردند 
(سیدحسین واعظ-معاصر صفویه) 


آتش بخرسن کل ۱۳۳ 
شبنم هنوزبر رخ گل آب میزند 
(ملاوافف خلعالی) 


ناخن از انکشت نتوانست بندی واکند 
(شاسعصوم تخلص مشرب) 


اکشر خود برد برن ده را تی زکند 
(صائب تبریزی) 


کافرم گر چرخ دون پرور بدانا بیکند 
مغز خونها خورده تا در استخوان جا میکند 


#9۹ 


رو کناری گیر اگر سیر جهانت آرزوست 
مردم:زرشک چند ببیضم که جام می 
پاس ادب عشق نظرکن که غبارم 
عارف بیان خلق همان با خدا بود 
ذوق نزدیک شدن بسکه مرا در دل بود 
شراب و بطرب و دلدار در مقابله بود 
کس را نبینم روزغم جز سایه د رپهلوی خود 
میهمان گرچه عزیز است ولیکن چونفس 
جذب؛4 مهر و محبت بین که از بهر طلب 
در روز وعده حان بخدا هم نمید هم 


۱-نسخه‌ای دیگر. «خفقان آرد» بجای «خفه میسازد». 


۴ ۴ 


اد 


زد 


2 


اد کا 


۴ 


کین خمت وهنتم 7و ۶۳۷ 
کنس در اثثای شنااکی سیر دریا بیکند 
(میریحبی قمی-معاصر صفویه) 
لب برلبّت گذارد و الب ته یکند 
(طالب آملی) 


برخاسته از راه تو تا دور ند 


(ملا زکی همدانی) 


در معدنست لعل و زار جدا بسود 


(محمدهادی شیخ وسزی) 


در وه آسایش من بیشتر از منزل بود 
(قید ی کرمانی) 


میان دی‌ده و دل‌دار شرم فاص د بود 


(ملانومی خبوشانی) 


آنهم چوبینم سوی ا وگرداند از من روی خود 
(امیدی-معاصر صفویه) 


۰ ۱ ۰ ۰ 
خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود 


(صائب) 


رو بهر راه ی که آرم ناگهان پیدا شود 


(صائب تبربزی) 


بان توثی چکونه ترا نس‌بکس دهد 


(حکیم رکنا ی کاشی) 


۸ 55و گزارادب 


بس که من از تو بیوفا خواسته‌ام وفا کنی 


زا کل 


چونی هر استخوانم شد ز پیکان تو روزنها 


دا 


در خور دخل بود خرح ز دیوان قضا 


ا کا 


آتکته وخلبا رتودناء زلف اک ره «گیشترم کشید 
مدتی چند بپیچید به‌خود آخرک‌ار 
خامه میخواس که موگان تو را بردارد 
چون بیاراست بدان حسن دلاویز تو را 
گردش خاة تقدیر غرض نقش تو بود 
دیده از ثابت و سیّار چه شبهاکه گشود 


ار 


زبس که خاطرم آزرده است از خویشان 


۴ 


رخ زرد دارم ز دوری آن در 
چو من کاست گوئی شب فرقت تو 


سس 


چنان غبار مرا روزگ‌ار داد بباد 





هر نفسی که می کشم بوی وفات می‌د هد 
(کمال اجتماهی‌جندلی-سعامی) 


کنون کردم زنم صدناله ازهراستخوان آید 
(جامی) 


نرود تا نفسی باکت نفسی ار 
(سالک بردی) 


فنکرها کرد که باید بچسه تدبی ر کشید 
ماه را از فلک آورد و بزنجی رکشید 
راست برسیته عجاق دو و ۱۳۳۳ 
قلم اند رکف نقاش تو تکبیس رکشید 
ک ازل تا به‌ابد این همه تأخی رکشید 
کانتظار تو بسی این فلک پیس رکشید 
(صبوحی لمی) 


برآن رسیده که از خویش هم شوم بیزار 
تا (ادرها 


زده داغ و دردم درون دل آذر 

مه ن وکه باشد بدین‌گونه لاغر 

تسم لسن ۱۳۳ 
(جای) 


که برزیین تنشیند ۳ 
(سابرا مشهدی) 


۳۳ 


0 


همره نعشم بیا تا به‌سر تریتم 

ترسم اگر حکایت غمهای خود کنم 
دلخوش امروز چو دیروز به‌فردا هستوم 
نی توخواهی باند بی‌عاشق» نه بی‌بعشوق ما 
در بر عاشق صادق چه فراق و چه وصال 
سر دل باد ملام ت که اگسر پر شوم 
هر دو عالم قت ح ود گنتهای 
بریض مصلحت خویش را نییداند 


خواهی که دوستدار تو گردد حوان ۳ 


گرفتا ریست. چندان سایه را برسرو آزادش 


کین دمت رمتم 2995 ۶۳۹ 


با تو غنیمت بود یک دوسهگام دگر 


(غیاث شیرازی) 
اد 
غمگین شوی ازین غم و آنهم عم دگر ۰ 
(ناصر سهنه‌ای) 
۴ 


باز, فردا بود اد بهفردای دک و 
(کمال اجتماعی جندفی) 
۴ > 
گر تو برگشتسی ,ز ماه برگشته ,مژگانی: دگر 
فا رغ اصفهانی) 
اد اد 
بحقیقت چ وکشد عشق چه غیبت چهحضور 
(حافظ) 
اد 
آنتدر عشق بورزم که جوان گردم باز 
(لاادری) 
زد 
نبرخ, بسالاک ن که ارزانی هنوز 
(امیرخسرو) 


داد 
به‌تلخغ و شور طبیب زمانه قانع اش 
(صائب تبریزی) 
اد زد 
و 
چون نخل پرئمر بتواضم خمیده باش 
(صائب تبریزی) 
داد 
که نتواند کشیدن برورق بی‌سایه استادش 
(الهی اسدآبادی «همدانی») 
۲ 





۰ 56وی کزارانب 


سرو جان داد از هوای قاست جان‌پرورش زان سبب فریاد میدارند شرغان برسرش 
(انی تبرهزی-سعاصر صطویه) 
> 
لباس سرمهای ای کعبه نگاه مپوش بمرگ من که دکر جامة سباه مپپسوش 
(میرعبدل لمال تخلص نجات) 
۷ اد 
ای‌لبت خوش د هنت خوش قدوبا لای‌توخوش تا دل ناخوش من هم بتسای تو خوش 
(ملازمانی بزدی) 
اد 
زاهد از صومعه‌ام راند و از دی رکشیش مژده ای عشقی که کافر شده‌ام درهمه کیش 
(معاون‌العکما) 
در 
کیتی است یکی دفتر دیرین که نبینی جز رنج در آن هرچه سراپای بخوانیش 
(حکیم شیرازی) 
اد اد 
دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز پل بسته‌ای که بگ‌ذری از آبروی خویش 
(صائب تبربزی) 
اد 


پای امید ما همه‌جا میخورد به‌سنگ سری است در مجادل سنگ وپای سنگ 
لا ا 
عا 


ای به‌وصف لب شیرین سخنت ناطقه لال فهم سر دهنت پیش خرذ اسر محال 


(جامی) 
اد 
اگر صواب نگفتم وگر خط کردم کنون زکرده یمان وک ۳ 
(شرف فزویی) 
ماد 
فکر سامان دارم و از یار دور انتاده‌ام من کجا سامان کجا بسیار دور افتاده‌ام 
( یوسفی طبیب مولدش خاف-معاصر صفوبه) 


اد ماد 


جاسه گلگونی درآمد مّست د رکاشانه‌ام 


نه‌تنها دیده از نار روی تکو بستم 


-کمردر خدمتت عمریست می‌بندمچه‌شد قد ر) 


ین بنده اندانم بتو سلطان چه فرستسم 
بیخواستم ای دوست که جان زی تو فرستم 
از بهر دا پند ده ای خواحه عاقفل 
عید آید و من خسته جگر لاشه و لاغر 


به‌اين ابید که گوئی: کجا روی؟ و نگفتی 


دیدی از دورم و دانسته تض‌افل کردی 


ز انغان آن دل بیرحم را بیرحم‌ت رکردم 
توبا هرکس که خوا هی بادهپیما شادمان بنشین 
رم ومل دیدم از تو آن بی‌التفاتی‌ها 
شب وصلم شکایتها بدل بود از فراق او 


فرست مکی ش دکه گیرم دامن وصلی بکف 


زد 


۴ 


دا 


۴ 


دا 


 د‎ 


دا 


۴ 


گین شمت ومنم 3995 ۶۴۱ 


خیز ای همدم که افتاد آتش اندر خانه‌ام 


(یعقوب ساوجی) 


چو رفتی از نظر چشم از همه عالم فرو بستم 


(باری_بعاصر صفویه) 


برهمن می‌شدم گر اين همه زار می‌بستم 
(نلیری نیشا بوری) 


جان نیست ترا در خور و جز جان چه‌فرستم 
شرینده شدم زیره بکربان چه فرستم 
ی ور شمیفم بسل ان چه فرستم 
حیران شدم از بهر تو قربان چه فرستم 
(ننلامی قمی) 


هزار برتبه برخاستم زبزم و نشستم 
(محمود قاجار) 


خو بکرد یکه ترا خوب تماشا کردم 
(موکت اصفهانی) 


نپنداری ز غم شبهای هجران را سحر کردم 
که من فکر دل خون‌گشته از جای دگ رکردم 
که حسرتهای ایام فراق از دل بدرکردم 
بیک نظاه جان دادم حکایت مختص کردم 


(شنع شیرازی نامش میرزابحمد شفیع) 


از گریبان دست اگر برداشتم برسر زدم 


(ابیناولد بحمود) 


۲ 25 گزارادب 


جفا وجور تو باید کشید منکه کشیدم 
ز پا برای تو باید فتاد منکه فتادم 
بسینه داغ تو باید نهاد منکه نهادم 
بدل هوای تو باید نهفت منکه نهفتم 
ز دل برای تو باید گذشت منکه گذشتم 


منم آن درخت بی‌ب رکه شکسمت بارویرگم 


هرکس ز صحبت تو نصیبی برد بقعدر 


بیدهم جان» و ز کفت پیکان کاری میخرم 


چون بکذرد بخاک من زار دلبسرم 


۰ ‌ 
گرم عتاب چون شود دیده بپوشم از رخش 


انديشه کنم هرشب تا دل ز تو برگیرم 


اضطرابم نگذار که نشینم جائی 


بسکه درد سر ز فریاد و ففان خود کشم 


۴ 


دا 


۴ ۴ 


> 


کل 


> 


> 


۴ ۴ 





طمع ز وصل تو باید برید منکیه بریسدم. 
بسر بکوی توباید دوید منکه دویدم 
بدیده نقش تو باید کشید منک ه کشیدم 
بجان بلای تو باید خرید منکه خریدم 
بجان برای تو باید رسید منکه زسیدم 
(نورالدین اصلهانی) 


بامید سایه هرکس که نشست درکنارم 
(واله اصلهانی) 


مس نیز بی نصیب نیسم». رشک. می‌برم 
(کاکای فروبنی) 


هرچه دارم میفروشم هرچه داری میخرم 
( بعقوب ساوجی) 


گر سر ز خاک ب رکنم ای خاک برسرم 
(عشفی تبربزی-بعاصر صفوبه) 


پردهکجتد مردمان چون شود آفتاب گرم 
(سعیدای سرد تخلص کویا) 

چون روز برآرد سر مهر تو سرگ رم 
(نالامی قمی) 


انتظارم نپسندد که ز جا برخیزم: 
(عبدالبالی تبریزی خوش نویس-معاصر صفوبه) 


ازدهان چون لاله میخوا هم زبان خود کشم 
(جامی) 


-_ 


کلین شصت وهنتم 55ج ۶۳۳ 


آرزو دارم که یک روز آورم بی‌غم بسر ای فلک امروز محنتهای فردا میکشم 


(قید ی کرمانی) 
دا > 
۳ ز حدتم خجل و حقگزار خدمت خویشم 
(وحشی بافقی) 
۲ 
2 رود از شیمته تم ابری شود و گری هکند برسر خا تسم 
( یلد رم با یزید «پادشاه عشمانی») 
اد 
ین نهتنها دست خود را بلکه صددست دگر وام میگیرم و از دست تو برسر میزنم 
(بینا نجفی) 
دا 
هرشبی گویم که فردا ت رکه این سود! سکنم . باز چون فردا شود اسروز را شرداً کنسم 
(هلالی جفتانی) 
زد 
بلگل از ناله» گل از حون دل ایجاد کنم عالم ناز و نساز دگر آبا دکنم 
(بنعم هندوستانی) 
> 
یاردرخواب وشب آخرشید ومن کام‌طلب رات حست رنه بیدا رکنم يا تکنم 
(نوای هندوستان) 
زد 
باه رکه حرف دوستی انلهمارمیکنم خوابیده دشمنی اس تکه بیدار میکنم 
از بسکه در یهت هل زر و انلهار درد خویش بدیسوار میکنتسم 
(شعیبا خونساری متولی ۱۰۸۳ هجری) 
زد اد 
بسکه شبها دورازآ نگل خاک برسرمیکنم همچو سبزه صبحدام از خاکك سر برمیکنم 
(جامی) 
اد 


باوث ۱۳ 


اگر فروغیست وی 
امامقلی‌خان اورنگك والی بخارابود*) 


در دید من 


> 


۴۳ جک گلزار ادب 
بسینه سنک زند طوره آگ رکلیسم شوم 


بجانان درد دل گفتم شدم رسوا ندانستم 
ای که بر تربت ما میگذری دیده گشای 
امروز هسم گذشت بهر تلخشی که بود 
از دنتر وصال تو چون طنل خود نما 
فرصت غنیمت است حریفان درین چمن 
بی‌حاصلی نگ رکه شم‌ازيم مختتم 
بیگانگی نگ رکه من و یار چون دوچشم 
وم 


مساعدم ماست 


روی خندان تو تا انجمن‌آرا کر 


۳ 


کل ماخ شود گسم» آگر فسیم شوم 


(نصیرای همدانی) 
دا 
که باید داشت پنهان را زخود ازیارجانی هم 
(اهلی شیرازی) 
کل 
که بخا کث قدست چشم تری دوخته‌ايم 
(لاادری) 
عا 
در انتنظار محنت سردا نشسته ایم 


(منصف شیرازی و با طهرانی- سعاصر صفوبه) 


سس 
یک‌حرف خوانده‌ایم و بصدجا نوشته‌ایم 
(شکیی اصلهانی) 
سس 
فرداست همچو کل همه برباد رفتهايم 
(ناطتی اصفهانی) 
۷ 
از عمر آنچه صرف خور وخواب کرده‌ایم 
(صائب تبریزی) 
در 


همسایه‌ايم و خانه هم را ندیده‌ايم 
(۳ 
اد 
ما زنه از آنیم که آرام ندارسم 
(ابوطالب کلیم) 
اد 
خنده‌شد گوشه‌نشین درلب‌شیرین‌سخنان 
(صائب تبریزی) 
د 


#۹ 


کین شمت وهنتم 2295 ۶۳۵ 


ی 


(حیرتی استرابادی) 
زد 
ان 2 ِِِ تا نشوی عهدشکن ما ات 
(نعلام یکنجوی) 
اد > 


عیاری کنو نشید از ره آن نازنین مت رارکت زوی زقدن با 


(نظام) 

اد 

ی و اد زرحم ناگه نکند حکایت از من 

(بهار ی کازرونی) 

> 
عم آن نازنین دارم که دل برده است ودین ازمن نمیدانم چه میخواهد غم آن نازنین از من 
(مولائی بدیهی همدانی-معاصر صفویه) 

اد 


بان آن پسری ترکی و سن ت رکی ز نمی دانم ۲۷ چه خوش بودی آگزبودی زبانش دردهانمن .۱۰۰ 
(امیرخسرو) 
اد اد 


بکجا ی 0 


(شابق لرستانی) 
زد زد 
۳ ۱ ایست عشق بیابان او سرزنش ناکسان ار مغ بلان او 


(میرسید جبا ریزدی) 
زد اد 
ها و جور توکم شد بگرشدی که که من بجورو جفا نیز خوش‌دلم از تو 
زاهلی خراسانی) 
اد زد 
گرد مر خیال تو گرم که میزند روزی هزار حرف بت و 
(قاسمی صیرفی قمی-معاصر صفویه) 
زد اد 


۱-اين بیت را بعهاب‌الدین بعماثی هم نسبت داده‌اند. 


۶ 5ج کزارادب 
آن کردباد نیست برد سرای تو 


غمزة خون‌ریز تو ربخت گرم خون چدغم 
دیده همه دل کنم تو سوی من ننگری 
زخم زبو خود بتر میشود و طرفه بسن 


عکس رخسار آن پریرو تا در آب انداخته 


شود با من مهم گرم عتاب آهستهآ هسته 
عرق از عارخش از تاب می در جلوه می‌آید 
۳ در دل چون ملایم گو بود واعظ 


اک برغم را چوااتش دود بودی 


كت روی زشت زشت نماید در آیند 


آنرو زکه دور از تو شدم دانستم 


چو بکشت کویت آیم بکر شمه رخ بپوشی 


بکسم از آن نباشد سر و کارآه شنائی 


۳ 


۱ 


سای ۱۳ رقص کسان در هوای تو 
(خواجه جلال‌الدین طوسی-معاصر صلریه) 


زنده کت‌ددیگشرم لبل سخنگوی کو 
دل همه دیده کم بن تک رم ۱ 
زخم دلم بهشود چون شنوم بوی :و 
(میرسیدعلی متخلص به‌مهدی -معاصر سلطان‌مجمود غزنوی) 


از خجالت آب را در اطراب انداخیر 
(لتجی قزوینی-معاصر صفویه) 


حرارت میدهد صبح آفتاب آهستدآهستد 
بلی کل می‌دهد زآتش کلاب آهسته‌آهستر 
بنرمی جا کند در سنک اب ۱۳۸ 

(نجیبای اصنهانی «لنجانی») 


جهان تاریک بودی جاودانه 
(شهید بلخی) 


مرد حکیم خرده نگیرد بر آین.ه 


(وئوق‌الدوله) 


غم می کشدم ولی بان زودی نه 
(طلعت اصنهانی) 


چو روم ملول از این درزدردگر درآئی 
(قاضی عبدالخالق-بعاصر صفوبه) 


کد تس رازه آشناشی یمشثقت جدائی 
(خواحه تاج الدین-معاصر صفویه) 


کلین شصت رهنتم 955 ۶۳۷ 


(غیرت همدانی) 
اد 
بسکه در جان فکار و چشم بی‌دارم توئی ه رکه پیدا میشود از دور پندارم توئی 
(جامی) 
زد 
شکوفه جور وئمر دشمتی و برگ جدائی تو ای نهال محبت خدا کن د که نروشی 
(حسن نهاوندی) 
اد > 


من کجا لایق آن دست و کمان بودم لیک بر من این تیر تو نشناخته انداخته‌ای 


(نظیر زنکنه) 
اد ود 
تا بجفایت خوشم ترک جفا کرده‌ای این روش تازه را تازه بناکرده‌ای 
(همای مروزی) 
خوانده‌ام دفتر پیمان بتان حرف‌بحرف ه رکجا حرف وفا آبده بنها زده‌ای 
(مطهر تبریزی) 
زد 
برهرچه بنگرم تو نمودار بوده‌ای ای نا نموده رخ تو چه بسیار بوده‌ای 
(لاادری) 
عد > 
خود را به‌با چنانکه نبودی نموده‌ای افسوس کآنچنان که نمودی نبوده‌ای 
(حسین مروزی) 
اد زد 
حال دنا را ببرسیدم من از فرزانه‌ای گفت یا خوابیست یا وهمیست يا افسانه‌ای 
گفتمش احوال عمرای دل بگوباما که چیست گفت يا برقیست یا شمعیست یا پروانه‌ای 


فتمش این پنچ روز عمر چون باید گذاشت گفت در حلقی و یا دلقی و یا ویرانه‌ای 
گفتمش اینان که می‌بینند چون دل بسته‌اند گفت یا کورند یا مستند یا دیوانهای 
(ادیپ سمرقندی) 
> 


۸ ۳95+ کزارااب 


رخ نمودی و مرا بی‌سرو سامان کردی 


دم مرگ هیچ دانی ز چه باز بانده چشمم 


چرا کنم گله از دوری وصال که عمرم 


هنر از حودلنشتنهامت نه در بردبا ریها 


دارم گله‌ای از جو کر حوصله داری 


خورده همان به که به‌تن‌ها خوری 


دلا یکدم اگر با یار بنشینی و برخیزی 


خواهم ای دل که تو حیران‌نگاری باشی 


طریق مهر و وفا پيشه گیر با همه کس 


اول از روزنءة خانه برون آر سری 





آفرین بر تو عجب کار نمایان کردی 


(مایلی-معاصر صلویذ) 
۴ 
ز تو بود چشم آنم که نظ رکنی» نکردی 
( صا ) 
ا ا 
وفا نکرد باین وعده‌های زود که کردی 
(لاضی بحبی لاهیچی) 
دا 
کرفتم پل شدیگر بگذری از خویشتن مردی 
(لرجاقه شوشتری) 
۴ ۴ 
ابا تو کجا حوصل این گله داری 
(بوحد همدانی) 
اد کل 


وای برآن خورده که تنها خوری 
(لاادری) 
کل 


میا خون چوین بسیار بنشینی و برخیزی 


(ملارسمی سمرقندی-معاصر صلویه) 
۴ 
هرزه‌گردی نکنی در پ ی کازی باشی 
(میلی ت رکه) 
لا 
که حاصلی ندهد کینه جز پشیمانی 
(آکه شیرازی) 
۴ 


آن‌قدر تاب ندارم که دری بازکنی 
(لتوعی) 


کلین شصت وهنتم 2 ۶۳۹ 


, : ۳۲ ۰ ِ نماز کد 
تو ایستاده و من خفته نیست شرط ادب راز رک ستللاا | ری ۳۹ 
(حسن بیک تخلص انسی-معاصر شاء‌عباس) 
> 
4 1 ۲ حان مرا ریش میک 
مرگ که خشم بر من درویش میکنی لب بیگزی و جان نرا ریش میکنی 
(مثال ی کاشی-محاصر صفویه) 


د 
آزچنان ز ی که چو از حادثه برباد روی حسن معنی نگذار که تو از یاد روی 
(قاسم خان تبریزی) 


زد > 











فهرست اعلام 


آبادانی ۲۳۷ 

آتش اصنهانی ۰۲۶۹ ۵۳۲ 

آذ رییگدلی» لطف‌علی بیک ۸۱۶ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۱۰۶ ۰۱۳۷ 
۱۳ ۱۵۴ ۰۱۶۰ ۰۳۴۸ ۰۳۷۵ ۰۴۱۶ ۰۴۳۸ 
۱ ۴۴۲ ۴۴۶ ۰۴۶۰ ۰۴۶۹ ۸۴۸۲ ۶۱۷ ۶۲۰ 

آذ ری طوسی ۷» ۹۷ ۶۱۳۱۳ 

آزاد اصفهانی ۲۹۸ 

آزا دکابلی «افغانی» ۰۳۴۳ ۴۸۲ 

آزاد کشمیری ۰۳۳۶ ۴۶۰ 

آزاد یزدی-بعاصر صفویه ۹۲ 

آشفتذ ایروانی ۰۹۰ ۰۴۸۶ ۵۱۰ 

آشفتذ شیرازی ۶۰۲ 

آشنا ۱۴۰ 

آشوب ما زندرانی ۳۳۶ 

آمف بختیا ری -معاصر ۳۳۷ 

آصفی-معاصر صفویه ۰۴۱ ۰۲۷۹ ۳۵۳ 

آصفی هراتی ۴۳۱ 

آصفی هروی ۳۷۲ ۲۴ ۵ 

آغاباجی از نسوان ۳۹۸ 

آغاییگم از نسوان ۳۲۳ 

آغادوست از نسوال تولدش درسبزوار ۲۳۵ 

آفتایی ساوه‌ای ۰۱۱۸ ۱۳۷ 

آقاباقی-معاصر صفویه ۰۱۲ ۱۶ 

آگاه قاجار ۰۳۱۰ ۰۳۳۴ ۳۹۳ 

آکه شیرازی ۰۴۱۲ ۰۴۹۱ ۰۴۹۴ ۶۴۸ 

آهی جفتایی ۱۱۳ 


آهی-معاصر صفویه ۱۱۰ 
آیتی-عبدالحسین -معاصر ۱٩۰‏ 


الف 
ابواسمعیل مروزی ۶۰۵ 
ابوالعلای گنجوی ۰۳۴۸ ۶۲۶ 
ابوتراب جوشقانی ۳۵۳ 
ایوسعید بالویه متخلص به رانعی ٩۰‏ 
ابدال اصنهانی ۵۵۵ 
اين یمین ۸۲۹۶ ۴۷۶ ۶۲۲ 
اثر شیرازی ۱۸ 
اثیرالدین اخسیکتی ۰۱۳۰ ۵۲۴۸ ۰۳۶۹ ۴۸۶ 
اثیرالدین اومانی ۸۳۶۲ ۵۴۶ 
احسان‌انته ۱٩۳‏ 
احمد بختیا ری-معاصر ۲۷۹ 
احمدعلی میرزا قاجا ر-معاصر فتحعلیشاه ۱۱۳ 
احمد کربی-بعاصر ۵۲۰ 
اختر بارفروشی ۰۱۰۷ ۲۱۰ 
اختر قشقایی ۲۱۵ 
اخت رگرجی ۰۳۷۵ ۸۳۹۴ ۰۴۷۰ ۴۹۸ 
اختری بختیا ری ۲ ۲۷ 
اختری یزدی-معاصر صفویه ۶۰ 
اخگر (سرهنگ احمد)-معاصر ۳۳۱ 
اخگر بختیاری ۰۲۲۳ ۲۵۷ 
ادابی یزدی «غافل» ۶۱۲ 
ادایی اصفهانی-معاصر صفویه ۰۳۲ ۵۱۲ 
ادایی سمرقندی ۳۷۲ 


۲ 9ج کزاردب 


ادیب الممالک فراهانی» قائم‌مقامی امیری ۱۸۶ ۰۴۰۲ 
۱ ۸ ۶۲۲۱ 

ادیب برومند-معاصر ۴۳۳ 

ادیب پیشاوری ۰۱۱۷ ۰۱۸۶ ۰۲۳۵ ۳۹۹ 

اد یب سمرقندی ۶۴۷ 

ادیب شیرازی ۴۶۸ 

ادیپ صابر ترمدی ۳۳۰ 

ادیب پیشابوری ۰۱۳۰ ۵۴۷ 

ارسلان بشهدی ۰۳۵۱ ۳۵۹ 

اسدانته ایزدگشسب شمس ۴۸۳ 

اسدانته صنیعیان ۵۱۸ 

اسدابته قمشه‌ای ۲۲۶ 

اسرا رسبزواری» حاج‌ملاهادی ۱۲۵ ۰۱۶۳ ۰۲۳۵ ۰۲۵۳ 
۸۷/۹ ۱۷ 6 ۵۵ ۶۹۳۰۵۰۶ 

اسیری اصفها نی-معاصر ناد رشاه ۵۷۳۰۴۳۱۰۹۱۰۱۹۰۱۸ 

اشرف احمدی بهبهانی ۲۲۷ 

اشرف ما زندرانی ۶۰۰ 

اغورلوخان ۳۵۷ 

انسر-اصفهانی ۲۳۱ 

افسر اجار ۰۱۸۷۰۱۸۴۰۵۲ ۱۳۵۸۰۲۳۳۰۲۱۵ ۵۶۴ 
۰ ۲ ۶29 

انصح سمرقندی ۲۳۲ 

افضل الدین خلخالی ۲۶۴ 

انضل لاهوری ۶۱۱ 

افلا کی بختیاری ۳۳۲ 

افلا کی تبریزی ۳۶۱ 

اکبرشاه گو رکانی هندی ۲۰ ۵ 

| کبر قزوینی ۳۱۸ 

ا کبر میرزای اصغر-معاصر صفویه (میرزا اسد) ۴۳۲ 

الفت اصفهانی ۲۳۱ 

الفت بهبهانی ۱٩۹۰‏ 

الفت کاشانی ۰٩۰‏ ۰۹۴ ۴۴۸ 

الفت کردستانی پچ ۳ ۳ + 
۸۰ 

الفت-معاصر ۵۲ 


‌ٍآّ« 


الهی اسدآبادی «همدانی» ۸۶۳۴ ۶۳۹ 

الهی‌قمشه‌ای-معاصر ۰۵۳ ۰۷۰۱۶۰ ۱۴۷۱۱۳۱۰۱۰۴ 
۳ ۰۳۷ ۰۲۵۴ ۳۴۶ ۴۰۲ 

امام‌قلی‌خان اورنگ والی بخارا بوده ۶۴۳ 

امان‌صفایی متولد بسال ۱۲۹۹ درفردوس خراسان-معاصر 
2۳۲ 

ابجد-یعاصر ۲۶۰ 

ابید ۳۳۹ 

امید اصفهانی ۲۹۲ 

امید تهرانی-معاصر صفویه ۰۲۱۱ ۵۶۸ 

امید کرمانشاهی ۳۳۱ 

امیدی-معاصر صفویه ٩۴‏ ۶۳۷ 

امیر ابوالمحاید ۵۵ 

امیر اتاییکی ۲۲۸ 

امیر الهی استرآبادی-بعاصر صفویه ۴۲ 

امیر حسن -معاصر صفویه ۳۸۸ 

ابیرخسرو دهلوی ۰۷۷ ۰۱۴۳ ۰۱۵۵ ۰۱۹۶ ۰۲۲۱۲۱۵ 
۲ ۱( ( ۲ ۰۲۹۰۰ ۳۲۶: 
۸ ۰۱۳۴۲۰۱۳۳۸ ۰۱۳۴۶ ۰۳۶۷ ۰۸۳۶۸ ۱۳۹۲۱۳۷۲ 
۴ ۳۹۶ ۱۴۳۰ ۴۴۰ ۸۴۴۶ ۱۴۸۳۰۴۸۲۰۴۸۰ 
۵ ۰۵۱۱ ۰۵۱۳ ۶۲۷ ۶۳۹ ۶۴۵ 

امیرسید -معاصر صفویه ۶٩‏ 

امیرشاهی سبزواری ۴۲۸ 

امیرفیض ابته حاجبی بغدادی ۸۷ 

امیرقلیمعظم یگلیا یگانی تخلص امیری متولد سال ۱۲۸۳ 
خورشیدی-معاصر ۲۹۰ 

آمیر مقبول-معاصر صفویه ۲۴۲ ۶۲۹ 

امیر نورانته-معاصر صفویه ۱۴۰ 

امیری فیرو زکوهی ۸۳۰۰ ۴۱۶ 

امین الدین ۲۵۶ 

امینا ولدمحمود ۶۳۴۱ 

امینا ولدبلا محمود-معاصر شاه‌عباس ۶۳۳ 

امین میرهادی متولد سال ۱۲۸۷ تهران ۸۱۶۵ ۱۷۰: 
۳۷ ۳۷/۵۵ 

انوار همدانی ۶۰۱ 


انور زند فرزند کریمخان زند ۱۴۶ 

انوری ایبوردی ۱ ۰ ۶۱۵ 

ایسی ۳۴۹ 

انیسی تندهاری ۳۶۰ 

اوجي نطنژی ۱۳۸ 

اوحدی مراغه‌ای ۹۰ ۱۳ 

اهلی ترشیزی ۰۳۴۹ ۳۶۴ 

هل خراسانی-معاصرصنویه ۸۵٩‏ ۰۶۲ ۰۳۰۳ ۰۶۲۵ ۶۳۵ 
اهلی شیرازی ۷ ۱۰ ۱ ۱۸۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۷۲۷۶ ۲۶۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۳ ۰۳۷۴ ۰۳۷۵ ۰۴۲۴ 
۴۸۵ ۵۴۸ ۵۶۲ ۶۰۷ ۶۲۶ ۶۴۴ 

ایج میرا ۰۱۷۲ ۰۳۱۷ ۰۵۱۵ ۵۷۵ 

ایلدرم بایزید «پادشاه عثمانی» ۰۲۱۳ ۶:۳ 

انیسی شاملو ۶۱۲ 

ایوب ارك ۳۷۴ 


باباانضل کاشانی 5۷۶ 

با بافغانی-معاصر صفویه ۸٩‏ ۵۵ ۰۶۱ ۰۷۲ ۰۱۲۵ ۰۱۸۵ 
۳۳۷۳ ۳۴۷ ۳۳ ۰۵۰۷۰۵۰۱ ۵۱۷ 

بابانصیی ۹ ۴۶۷ ۶۲۶ 

باقر اصفهانی ۸۵ 

باقر تبریزی ۵۰۸ 

باقیا کاشانی ۳۳۰ 

بائو بدری تند ری متخلص به‌فانی-معاصر ۰۳۲۳۴ ۳۳۴ 

بانوشسی‌حاثری -بعاصر ۰۳۹۹ ۰۴۷۹ ۰۴۹۲ ۶۱۸ 

بانونخری خلعت بری«سرد بیر ثابة بانوان» از نسوان-معاصر 
۷۲۶۶ ۴۳۹۲ 

بانومهرارق جهانیانی ۴۲ 

بانو نیمتاج خا کپوررسلماسی-معاصر ۵٩۵‏ 

بانو هما گرامی-معاصر ۶۱۴ 

بدایعی بلخی ۱۷۷ 

بدرشیروانی ۳۰۶ 

بدیعی تونی ۳۱۶ 

برخوردا رییک تخلص فاتح ۳۳۱ 


فهرست اعلام کج ۶۵۳ 


برقعی قمی ۱۷ ۵ 

برعان ابرقویی ۱۴۵ 

بزمی قزوینی-بعاصر صفویه ۶۳۴ 

بساطی سمرقندی ۲۹۳ 

بسمل‌شیرازی ۰۳۹۴ ۶۱۹ 

بنایی-معاصر صفویه ۰۲۱ ۱۵۷ 

بنایی تبریزی-بعاصر صفویه ۶۴۰ 

بناء یزدی ۳۰۱ 

بتائی هراتی ۱۶۰ 

بنائی هروی ۰۱۰۲ ۰۵۱۱۰۲۹۹ ۵۵۹٩‏ 

بیانی استرآبادی-معاصر صفویه ۶۲ 

بید لکرمانشاهی ۰۱۱۵ ۶۷ ۳ ۵۶۵ 
بیدل نیشابوری ۲۹۴ 

بیضائ ی کاشانی-معاصر ۲۴۳ 

بیضای جوشقانی ۳۱۴ 

بیضای قاجار ۱۳۴ 

بیخودی سمرقندی-بعاصر صفویه ۴۳۲ 

بیکس سبزواری ۲۷ ۵ 

بکس شیرازی ۱۳۳ 

بینش -معاصر ۰۵۳۴ ۵٩۳‏ 

بینوا -معاصر فتحعلی‌شاه قاجار ۰۸۱ ٩۳‏ 
بهائی‌عاملی ۰ ۷۷ ۷۱ ۰۱۹۴ ۰۳۵۰ ۰۳۹۸ 
۴ ۴۸۸ ۰۵۵۴ ۰۵۸۳ ۶۰۴ 

بهار دا رابجردی ۱۴۳ 

بها رخراسانی«محمدتقی‌ملک الشعرامتوفی ۰ ۱۳۳ شمسی»- 
بعاصر ۶۵» ۵۸ ۳ ۰۸۱ ۰۲۹۱ 
۵٩۹۷۰۵۹۱۰۵۹۰ ۰۵۲۱۰۵۱۶ ۴۷۵ ۲‏ 
بهارشیروانی ۱ ۳۵ ۱ ۱ 

بها ری اصفهانی ۶۲۵ 

بهار ی کازرونی ۶۳۵ 

بهجت شیرازی ۳۶۳ 

بهرام بیکك-بعاصر صفویه ۵۸۴ 


پ‌ 
پرتواصنهانی ۶۱۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۲۶ ۸۲۲۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
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۴۴۴ ۳۶۴ ۹ 

پرتو علوی-معاصر ۰۱۳۸۳ ۵۷۱ 

پروین اعتصامی ۰۶۱ ۶۳ ۰۴۰۹ ۰۵۲۴ ۰۵۷۶ ۵۸٩‏ 

پروین شیرازی ۳۴۱ 

پریشان گلیایگانی» اعتماد ۱۲۰۱ ۲۶۲ ۱۳۳۶ ۸۵۸۱ 
۶2۱۷ 

پژمان بختیا ری» (حسین -معاصر) ۰۷۷ ۱۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۶۵: 
۷ ۶۱۱/۰۳۹۷ 

پوربهاء جامی ۳۴۷ 

پورداود» ابراهیم-بعاصر ۲۵۹٩‏ 


تاراج اصفهانی ۳۰۹ 

تاراج شیرازی نامش میرزا خسرو ۲۰۳ 
تاراج قمشه‌ای-معاصر ۲۵۹٩‏ 

تسلی شیرازی ۲۸۶ 

تسلیم اصنهانی ۵۰۷ 

تسلیم شیرازی نامش میرزا محمدعلی ۴۰۷ 
تقیا مشهور به‌دنگی اصفهانی ۱۵۳ 
تقی اوحدی ۴۴۳ 

توحید شیرازی ۸۵۸ ۶۵ ۰۲۷۰ ۳۲۳ 
توحیدی شیرازی ۵۷۴ 

تیمورشاه انغانی ابدائی ۴۶۵ 


ث‌ 


ثابت بختیاری ۲۳۳ 


جابع شیرازی ۳۳۰۱ 
جابی» در اغلب صفحات 
جانان بیگم از نسوان ۳۶۰ 
جانبی تبریزی ۶۷ 
جدائی خوانساری ۶۶ 
حذبه کشانی ۱۱ 


جراح شیرازی ۱۷۵ 





جرنی اصفهانی ۶۲۷ 

حعفربیک ۶۳۳ 

جعفر تهرانی ۲۲۰ 

جسی همدانی ۰۳۵۱ ۳۵۳ 

جعفر قاجا رمتولد بسال ۱۲۸۸ تهران-معاصر ۵۳٩‏ 

جعفر قزوینی ۶۱۰ 

جعفر نوا؛ اصفهانی-معاصر ۳۳۴ 

جعفری تبریزی ۱۵۰ 

جلال اردستانی ۳۰۳ 

جلال اسیر ۱۸۹ 

جلال‌الدین بلخی ۰۱۸۹۰۱۸۶ ۶۰۱۴ 

جلال الدین تاجار ۲ ۲۵ 

جلال‌الدین میرزا قاجار ۰۲۶۶ ۱۴۳۹۰۳۵۳ ۵۶۱۰۵۰۲ 

جلال بقائی-معاصر ۰۲۶۵ ۵۶۵ 

جلال عضد یزدی ۰۱۲۲۷۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۲۵۷ ۴۳۳ 

جلال همایی متخلص به‌سنا-بعاصر ۰۴۳ ۰۱۴۷ ۱۲۰۱۲۰۸۱ 
۰ ۰۲۷۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۱۳۴۸ ۰۳۵۲ ۱۳۵۴ 
۰ ۰۴۲۳ ۵۶۶ 

جلالی ۱۳۵ 

جلالی یزدی ۰۲۸۰۰۱۳۵ ۱۳۱۶ ۶۲۸۰۱۴۵۹ 

جلوه؛ ابوالحسن ۰۲۶۴ ۴۳۱ 

جلی» ابوتراب-تولد سال ۱۲۸۷ د رخوزستان ۸۲۹۵۰۱۵۷ 
۳۰۷ 

جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ۲۵۶ 

جنت «ایران الدوله»_-معاصر از نسوان ۱۲۹ 

جنویی همدانی-معاصر صفویه ۳۴۷ 

جنی اصفهانی-معاصر صفویه ۲۰۶ 

جواد بختیاری ۱۶۰ 

جهانشاه قاجار ۴۹۷ 

جها نگیر حسینی متخلص به‌ضیائی ۲۴۱ 

جهانگیر ضیایی ۴۷ 

جهانی دهلویه از نسوان ۶۲۹ 


چ‌ 
چشمة ایروانی ۰۳۳۳ ۴۱۸ 


چماقلو بارفروشی ۳۶۳ 


ح‌ 
حاگز ی کورش-بعاصر ۵ ۲۸۲۰۴۳ ۰۲۹۳ ۰۳۹۲ 


۶:۳۲ ۰۳۳۵ 

حات مکاشی ۱۷ 

حاجب اصفهانی ۲۸۲ 

حاجب شیرازی ۵۷» ۹ ۵۵٩‏ 

حاجت شیرازی ۸ ۵۵ ۵۸ ۰۴۸۵ ۵۳۷ 

حاج شیخ بحمدهادی بیرجندی_-بعاصر ۲۰ ۵ 

حاج شیخ محمد عادی (هادوی) مجتهد بیرجندی_-بعاصر 
۱۱ 

حاجی تهرانی ۳۷۲ 

حا طمی ۲۲۱ 

حاجی قره‌گوزلو ۳۱۵ 

حاجیه گوهرخانم-از نسوان ۲۳۱ 

حاجی محمدخان تر کمان ۳۶۲ 

حاجی‌محندصادق رفعت سمنانی ۰۶۶ ۳۶۳ 

حاجی‌بیرژاحبیب خراسانی «محتهد» ۱۴۹ ۴ ۳۹ 
۰۲ ۷۲۴ ۰ ۶2*۰ 

حاجی هندوستانی ۲۸۳ 

حاصل مشهدی ۶۲ 

حاضری سمنانی ۱۲۲۹ 

حافظ شیرازی» درغالب صفحات 

حالت» |پوالقاسم-بعاصر ۰۱۳۸ ۱۸۶ ۲۱۵ ۳۶۴ 
۸ 9۱۶ 

حالتی ت رکمان ۱۷ 2 ۲ ۷ ۱۶۶: 
۸۴ ۳۷۷ ۴۳۶۰ 

حجاب شیرازی» میرزامحمدمهدی ۳۱۲ 

حجایی ۸۸ 

حجاب یزدی ۳۵۵ 

حریف جندتی ۰۸۲۲ ۱۳۷ 

حزنی اصفهانی ۰۱۲ 2۱۸ ۴۰ 

حزین لا هیجی ۳۰ ۶۹ ۷۶ ۳ ۸ 7۰ 
۴۰۶ ۴۵۱ 


فهرست اعلام . کج ۶۵۵ 


حسایی ۳۲۲ 

حسام‌الدین دولت‌آبادی-بعاصر ۳۵۴ 

حسن بیک تخلص انسی-معاصر شاه‌عباس ۶۳۹ 

حسن بیک رفیع قزوینی معروف به‌مشهدی ۱۶۵ 

حسن خان شاملو-معاصر شاه‌عباس انی ۶۳۱ 

حسن دهلوی ۰۱۶ ۱۵۵ 

حسین زرا ی کرمانشاهی-معاصر ۲۹۶ 

حسن غزئوی ۴۹ 

حسن گروگان-معاصر ۲۴۶ 

حسن نهاوندی ۰۱۸۴ ۲۹۶ ۶۴۷ 

حسین الدشی متخلص به «وشی» -معاصر ۶۸ ۵۱۰ 

حسین حزین بروجردی-معاصر ۳۶۰ 

حسین‌سا کت متولد سال ۱۳۸۴ دراصفهان-بعاصر ۲ ۴۴ 

حسین سرو-بعاصر ۳۳ 

حسین شیرازی تخلص بیمار ۱۵۵ 

راشای ۶۰۱۱۰۱۶ 

حسین مروزی ۶۳۷ 

حسینی-معاصر صفویه ۴۳۲ 

حسینی یزدی ۴۶۵ 

حشمت» احمد-معاصر ۸۰ 

حشمت شیرازی-معاصر ۰۲۴۷ ۰۳۹۴ ۶۲۸ 

حشمت قاجار ۴۴۹ 

۳۹۹۱ 

حقایق شیرازی ۱۹۵ 

حقیقت بخارائی ۳۹۷ 

حکیم بوطالب تخلص طالب طبیب شاعباس بوده است 
۱ 

حکیم تبریزی ۳۵۰ 

حکیم خبا ز معاصر صفویه ۳۳۳ 

کم رکنا ی کاشی ۰۴۳۶ ۳۳۷ 

حکیم سنائی ۴ ۸ ۰۶۰" 

حکیم سوزنی سمرقندی ۳۹۵ 

حکیم شفائی اصنهانی ۴۵ ۳۵۹۰۶۰ 

حکیم شیرازی ۸۳ ۵» ۴۰« 

حکیم صفای اصفهانی ۰۵۸۷ ۵٩۰ ۰۵۸٩‏ 
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حکیم کائلما تونی ۲۸۲ 

حکیم بحمدسعید ۱٩۹۲‏ 

حکیم نظامی‌گنجوی ۰٩۴‏ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ ۸۵۲۲ ۶۲۱ 

حلمی اصفهانی ۱۵۳ 

حلیمی اصفهانی ۳۲۰ 

حمید نقوی متخلص به «حاید» -بعاصر ۲۷۵ 

حیاتی - زوجه نورعلیشاه ۳۱۵ ۴۲۳ 

حید رعلی کمال اصفهانی متولد سال۱۲۸۸ هجری-معاصر 
۸ ۲۶۴ 

حید ر کلیچه پز- معاصر صفویه ۴۸ ۱٩۲‏ 

حیرانی-معاصر صفویه ۱۳۰ ۱۳۱ 

حیرانی قعی ۲۰۵ 

حیران یزدی ۰۲۸ ۲۸۹ ۴۷۲ 

حیرت ۳۵۵ 

حیرت اصفهانی ۲۸۳ 

حیرتی استرآبادی ۶۴۵ 

حیرتی قزوینی -معاصر صفوید ۸٩۷‏ ۴۲۸ 

حیرتی مروزی ۶۲۷ 

حیرتی -معاصر صفویه ۱۴ 


خ 
خائف ۰۱۴ ۴۸۰ 
خاقانی شروانی ۰۶ ۶۰۴ ۶۰۵ 
خانلری» پرویز ناتل-معاصر ۱٩۲‏ 
خان میرزا ۱۸۲ 
خاوری شیرازی ۲۹۸ 
خاور قاجار ۰۹۶ ۰۱۴۵ ۱۵۹ 
خرسندی شیرازی ۳۲۲ 
خرم اصنهانی ۳۱۵ 
خرم خراسانی ۴۶۱ 
خرم شیرازی ۳۲۴ ۵۸۱ 
خزائلی ارا کی تخلص شیدا-معاصر ۳۸۹ 
خسرو ۰۱۲۷ ۸۲۵۹ ۲۸۶ 
خسرو قاجار ۱۳۲ 
خسروی تاجار ۸۵۵۲ ۵۳۸ ۶ع۶و 





خسروی ماوراء آلنهری ۳۳۱ 

خضر خراسانی ۳۴۴ 

خضری خوانسا ری -معاصر صفویه ۴۶ 

خلیفه می رک ۸۱ 

خلیل سهیل فرزند مرحو ابوالحسن متولد لازیجان-معامر 
۳.۵ 

خلیل عصری-بعاصر ۸۶۰ ۱۲۰ 

خموش تهرانی ۲ ۱ ۳۴۶ 

خموش خراسانی ۲۳۳ 

خواج وکرمانی ۰۳ 0۲۹٩‏ ۳ ۲۴۶ ۲۵۲ 
و( 

خواجه تاج الدین -معاصر صفویه ۳۶۰ ۴۶و 

خواجه جلال الدین طوسی-معاصر صفویه ۶۳۴۶ 

خواجه سعد گل ۲۱۰ 

خواجه سمنانی-معاصر صفویه ۳۸۵ 

خواحه شیخ محمد -معاصر صفویه ۳۵۷ 

خواجه د رویش - معاصر صفویه ۱۲۱۲۱ 

خواجه‌عبدانته انصا ری ۶۲۴ 

خواحه عصمت بخارائی ۵۵۷ 

خواجه مسعود -معاصر صفویه ۵۱۱ 

خورشید بختیاری ۴۲۹ 

خیری تبریزی_معاصر صفویه ۲۳۴ 


دارا ۲۸۷ 
داغی اصفهانی ۱۵۵ 

دامی همدانی ۱۴۸ ۳۷۸ 
د انش - فروغی بسطامی ۲۵ 
دانش طوسی وطائب تبریزی ۵۳۵ 
داور قاجار ۲۵۴ 

داوری شیرازی ۰۱۸۷ ۲۳۱ 
داوری کاشی ۱۶۴ 

داوری کردستانی ۴۶۶ 
دییر بختیا ری-معاصر ۵۲۱ 
دییر خاقان‌نیر-معاصر ۲۴۵ 


#۹ 


درای شیرازی ۴ 

دردی سمرقندی ۴۶۴ 

و دهکی-معاصر صفویه ۰۳۵ ۴۰ 

درویش بجید طالقانی ۳۴۰۱۳۷۸ ۰۴۵۸ ۴۶۹ 

دفتری بختی ری ۳۳۹ 

دقیقی سمرقندی ۳۸۴ 

د کتر اسدانته مبشری-معاصر ۲۲۳ 

دکتر رضا زادء شفق -معاصر ۱۱۸ 

کتر بحمد ابراهیم باستانی پا ریزی-معاصر ۳۶۷ 

و کتر محمود افشارمعاصر ۰۵۱۴ ۵٩۹۸‏ 

کتر محمود شفیعی «کیوان»-معاصر ۲۶۲ 

دکتر مبهدی حمیدی شیرا زی-معاصر ۳۲۳ 

دولت»؛ بوسی «بعظم السلطنه»-معاصر ۰۲۸۷ ۳۳۳ 

دولت‌شاه 2۳۳۰+ ۵ ۳ 
۰۳۷۱ ۴ ۴۵۶ ۰۴۶۳ ۵۴۱ 

دولت‌شاه سمرقندی ۴۸۱ 

دولتشاه قاجار ۶۰۹۰۴۰۹ 

دهخدا قزوینی -معاضر ۰۱۰۱ ۳۰۵ 

دجتان ۱۶ 

دهقان اصفهانی ۹ ۰ ۳۵ ۴۶ ۰۴۷ ۰۵۲ ۵۵۰۵۳: 
۵٩ ۵۶‏ ۶۳ ۰ ۸ ۷ ۰۶ ۱۱۶ ۰۱۱۹ 
۵ ۰۲۱۱ ۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ 
۵ ۰۳۰۹ ۳۱۱ ۹ ۰۳۳۱ ۰۳۴۳ ۳۵۴؛ 
7۰ ۳۸۵» ۳۸۸ ۴۲۶ ۴۶۳: ۴۶۹ 
۷۲ ۵۳۵ ۶ ۵۵۵ ۰۱۵۸۳ ۶۱۷۰۵۸۶ 

دهقان دهکردی ۴۳۰ 

دهقان کربانی-معاصر ۳۶۸ 

دیوانه نیشابوری ۳۵۷ 


ذر بختیا ری ۰۱۵۶ ۳۵۸ 

ذوقی اردستان ۳۲ 

ذوقی| ردستانی ۷ ۷۰ ۰ ۲۲۷۸ ۰۲۳۶ ۰۲۷۵ 
۰ ۷ ۵۱۲ 

ذوقی اصفهانی ۳۵ ۰۵۳۶ ۵۵۶ 


فهرست اعلام 5ج ۶۵۷ 


ذوقی بسطامی ۲۹۹ 
ذوقی تبریزی ۲۰۹ 
ذوقی ت رکمان ۰۱۴۲ ۳۱۶ 
ذوقی کاشانی ۶۳۰ 
ذهنی ۴۳۸ 


رابعه قزداری ۴۲ 

راحی تبریزی ۰۱۹ ۴۴۹۰۱۲۴ 

رازی سبزواری-معاصر صفویه ۳۴۰ 

راضی اصفهانی ۵۷ 

رافت لکناهوری ۳۱۹ 

رانعی قزوینی ۵۳۵ 

راهب اصفهانی ۶۳۴ 

راهب نائینی ۰۱۰ ۴۶۲ 

ربانی شمس العلما ۲۶۳ 

رجبعلی تجلی سبزواری-معاصر ۰۴۱ ۲۸۱ 

رحمت شیرازی ۷ ۳۶۲ ۳۹ ۴۳۱۸ 

سا خراسانی ۵۱۸ 

رشحه از نسوان ۰۵۲ ۵۲۱۷ ۰۲۷۳ ۰۲۸۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ 
۱۱۰۳۷/۹۳۲ 

رشکی ۳۳۸ 

رشیدالدین وطواطه ۳۴۸ 

رشید فا رسی-معاصر ۱۴۳۶ 

رشید وطواطه ۲۲۸ 

رشید یاسمی-معاصر ۰۳۰۶ ۰۳۳۹ ۳۳۹ 

رضائ یکاشی ۰۱۶۰ ۰۳۱۷ ۳۳۲۰۳۷۵ 

رضا فاضلی-معاصر ۲۳۹ 

رضامقدس متخلص به‌سعیدی متولد بسال ۱۲۷۷ خورشیدی- 
بعاصر ۶۳۱ 

رضا نوری-معاصر ۳۱۱ 

رعدی غلامعلی-معاصر متولد سال ۱۳۶۸قمری در تبریز 
۳۶۵ 

رفیعی کاشانی ۱۵۵ 

رفیق اصفهانی-معاصر زندیه ۵ ۰۱۴۷ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 
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۷ ۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۲۷۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۱۹؛ 
۷ ۰۳۵۸ ۸۳۶۸ ۰۳۷۴ ۰۳۷۶ ۰۴۲۸ ۴۲۹ 
۵ ۱۱۱۰ 

رفیقی تفرشی ۲۶ ۵ 

رکن الدین قمی ۳۲۱ 

رمزی شیرازی ۱۵٩‏ ۴۱۶ 

رسمزی همدانی-بعاصر صفویه ۳۳۴ 

رومی همدانی ۳۵۳ 

روشن اصنهانی ۰۳۲۲ ۵۷۹ 

روئن معاصر قاآنی ۰۲۵ ۰۴۱ ۵۵» ۰۶۳ ۰۷۴ ۰۹۵ ۱۲۵ 

۵۶۳ ۴۵۴ ۰۱۸۷ ۷۱۳ ۹ 

روشنی بغدادی-بعاصر صفویه ۷۳ 

روغنی استرآبادی ۲۹۳ 

رونق الدوله-بعاصر ۲۸۲ 

رونق شیرازی نامش میرزاحسین‌علی ۴۱۰ 

رهی معیری-بعاصر ۰۲۴۸ ۰۳۵۰ ۳۶۹ 


زاثری از نسوان ۳۴۹ 

زبیده از نسوان «دختر اورنگ زیب» ۳۷۸ 

زرگراصنهانی ۰۳۶ ۰۲۰۴۰۱۴۳۰۸۶ ۱۲۱۳۰۲۰۷ ۱۲۱۵ 
۱ ۳۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۰۳۸۰ ۰۴۳۲۴ ۸۴۳۰ 
۴ ۴۷۹ ۵۶۳ 

ژکیا یزدی-معاصر صفویه ۳۲۷ 

زلالی هروی ۳۷۶ 

زمانی ۱۰۹ 

زبان یزدی ۲۸۰ 

زندی بغدادی-معاصر صفویه ۱۲۹ 

زین العا بدین موّتمن -معاصر ۳۳۳ ۳۶۱ 

ژینل بیک-معاصر صفویه ۲۰۳ 


ژ 
ژاله اصفهانی- از نسوان ۳۰۳ 


سس 

مائل -معاهر صفویه ۳ ۳ 

سائلی ۰۳۵۱۰۲۱۲۰۱۴۰ 

ساحدی؛» احمد-بعاصر ۰۲۰۳ ۲۴۴ 

ساغر ۱۵۱ 

ساغر شیرازی ۵۸٩‏ 

ساکت تبریزی ۶۱۲ 

سالار ناصرالدین شیرازی ۷۵ 

سالک اصفهانی ۱۵۷ 

سالک بختیا ری ۰۵۸ ۰۹۱۰۷۶ ۳۳۸۱۲۰۵۰۱۱۹۳۰۱۶۵ 

سالک قزوینی ۱۳۴ 

سالک یزدی ۰۱۸۰۰۵۳۱۳۷۱۱۵ ۸۱۸۱ ۱۲۰۶ ۲۱۲ 
۸ ۷۷ ۷ ۳۱ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۴۱۱ 
۸/۴ ۷/۷ ۰۵۰۷ ۸۵۲۸۰۸۵۲۵ ۸۵۶۷ ۶۳۸ 

سامانی بختیاری ۲۰۲ 

سام‌میرزا ۵۲۸ 

سامی فرزند شاه‌طهماسب صفوی ۳۹۷ 

سایرا مشهدی ۱۳۴۳ ۶۳۸ 

سایر مشهدی ۶۰۸ 

سایل شیرازی ۴۵۹ 

سایل فارسی ۳۸۶ 

سپهر اصفهانی ۰۵۱ ۱۷۸ 

سجودی سمرقندی-بعاصر صفویه ۴۳۵ 

۰۱۴۵ ۰۱۳۱ ۰۱۱۶ ۰۱۰۵ ۰۹۶ ۶٩۰ سحاب‌اصفهانی‎ 
۱۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۸۲۳۲ ۱۹۶ ۰۱۷۶ ۱۶۳ ۹ 
۱۳۶۱ ۰۳۴۳ ۰۸۳۴۱ ۸۳۳۸ ۰۳۲۳ ۰۳۱۸ ۲ 
۱۴۹۵ ۰۴۷۵ ۰۴۷۰ ۸۴۶۹ ۴۶۰ ۴۵۵-۵۲ ۲ 
۱ 

سحایی استرآبادی ۸۷ ۱۸ 

سخای اصنهانی ۴۴۵ 

سرخوش ۰۴۱ ۰۵۵ ۰۷۵ ۱۳۱۰۱۰۲۵۷۰۱۰۴۰۸۵ ۱۳۳۳ 
۳ ۳۴۸۲۴۵۳ ۵۳۲۰۵۰۲ 

سرمد کاشانی ۴۳۹ 

سرورمتوفی به‌سال ۱۱۴۷ ۲۶ 

سروش اصنهانی ۳۳۵ 


سس طریزی ۴۱۷/۹۳۰۶ 
برعدی شیرازی» درغالب صفحات 
میدای سرنند تخلص گویا ۶2۳۲ 
۱۱" 

بلطان ۶۲۳۴ 

باطان‌حسین‌بیرزا ماقرا ۴۲۱ 
مان سلیمان صفوی ۳۲۸ 
سلطان قاجا ر ۵۳۴ 

سلطان مصطفی‌میرزا صفوی ۳۲۰ 


سلمان ساوجی ۰۹۵ ۱ ۲۳۸ ۰۲۴۶ ۰۳۸۴ ۰۳۰۸ 
۴۲۸ ۴۳۸۳ ۰ ۷ ۶۱۱ 

سلیم ۰۱۸۸ ۴۳۳۹ 

سلیم شاملو ۱۳۹ 

سلیم-وحکیم رکنا ی کاشانی ۳۶۷ 

سلیم همدانی متوفای ۰ خورشیدی ۴۳۱۹۳۲ 

سائی اصنهانی ۲۶۱ 

سنائی غزنوی ۰۶ ۲۸۶۸۲۶۸ ۰۵۲۴۰۹۵ ۵۶۳ 

دای اصفهانی ۳۳۱۰۲۵۴ 

سنج رکاشی ۷۱ ۱۳۰ 

سوسی از ت رکان آق‌توینلو ۴۵۱ 

ی ۹( 

سیدابراهیم تخلص سری متولد سال ۱۳۱۱ قمری مقیم 
اصنهان ۶۳ 

سیدابوالقاسم‌طباطبا یی -طلوع ۷۲ ۰۳۵۸۱۲۰۶ ۰۳۸۳ 
۳۶ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 

سیداستعیل خان طا هری-معاصر ۴۸۳ 

سیدبافر معاصر صفویه ۱۰۱ 

سید جعفر موسوی حا کشیر اصفهانی-معاصر ۲۷۶ 

سید حسن غزنوی ۱۱۷ 

سدحستن متخلص به‌لامع متولد بسال ۱۳۱۶ هجری در 
تزوین ۱۲۷ ۰۲۲۴ ۵۴۰» ۵۶۵ 

سید حسین واعظ-معاصر صفویه ۶۳۶ 

سید رضی متخلص بهاتبال مقیم شیراز ۵۳۸ 

دعا همانی -نعاه ۲۳۳ 
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سیدعبدانته داعی دزفولی ازسادات صفویه ۳۰۰ 

سیدعلی ویک رودی-بعاصر ۵۱۷ 

سید غلاسرضا روحانی‌تهرانی-معاصر ۲۶۲ 

سیدمحمد حاثری,آیت‌انه: صاخب دوجلدکتاب کنزالا خبار 
وف( 

سیدمحمد رفیع ۳۷ 

سدبهدی بصیری متخلص به‌سربا زمتولد ۱۲۹۲ خوشیبی 
در تبریز ۵۶ 

سید یعقوب-معاصر صفویه ۶:۷ 

سف اسفرتگی ۵۶۸ 

سیمین بهبهانی از نسوان-بعاصر ۳۳۳ 


ش 

شادی هروی ۱۴۸ 

شاطرعباس صبوحی‌قمی ۴ ۲۶۰۰۲۵۲۱۲۲۱ ۰۲۶۶ 
۸/۱ ۳ ۳۸۹ ۳۹۶ ۵۴۳ ۷ ۲ 

شانی تکلو ۰۱۸۲ ۰ ۰۳۹۵ ۶۷۹ ۶۳۵ 

شاه‌اسمعیل صفوی متخلص به خطائی ۳۰ 

شا هپور طهرانی-بعاصر وید ۱۳۳ ۰۲۱۱-۱۶۴ ٩۱۸۰‏ 
۴۶۵ ۰۴۷۵ ۶۳۱ 

شاه رشی دکاشی ۶۲۵ 

شا هزاده محمدهاشم میرژای انسرسبزواری-معاصر ٩۸‏ 

شاه‌صفی ۴۹۳ 

شامطهماسب صفوی ۲۳۳ 

شاه‌عباس اول ۲۲۱ 

شاه‌عباس ثانی ۳۵۲ 

شاه‌قاسم انوار ۰۲۳۱ ۵۱۷ 

شامعصوم متخلص به‌یشرب ۶۳۶ 

شاه‌نعمت انته ولی کرمانی ع ۰۲۵۴ ۴۹۱ 

شا هوردی‌بیک ۳۳۵ 

شاهی سبزواری (قابل سبزواری) ۳۳ ۳۹ ۳ 
٩ ۴۷۸ ۳ :۳۶۵ ۴ +۰۴۳۵‏ ۶۱۳ 

شایق دزنولی ۳۶۹ 

های قکردستانی ۶۳۵۰۶۲۹ 

شبلی ۸۵۰۸ ۵۴۳ 


۰ هچ کراراب 


شجاع الدین پرتو ۲۹۲ ۳۴۴ 

شجاع السلطنه قاجار ۱۱۵ 

شجاع کاشی ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۴۸۶ 

شجاعی مشهدی ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۳۲ 

شرر بیدگلی ۲۱۲ 

شرر ییگدلی ۳۸۲ ۴۶۴ 

شررشیرازی ۱۱۷ 

شرر خراسانی ۴۵۷ 

شرف‌الدین بافقی-معاصر صفویه ٩۲‏ 

شرف‌الدین احمد منیری ۲۳۹ 

شرف اصفهانی ۵۴۵ 

شرف تبریزی ۴۰۱ 

شرف قزوینی ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۴۴ 
۷۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۰ ۰۸۱۶۲ ۲۱۳ 
۷ ۰۳۷۶ ۶۴۰ 

شرف لاهوری ۳۴۰ 

شرف مراغه‌ای ۴۳۴ 

شرف یزدی ۵۵٩‏ 

شریعت سنگلچی ۶۹ 

شریفای کاشانی تخلص کاشف-معاصر صفویه ۱۲ 

شریف تبریزی ۰۱۰۱ ۲۵۸ 

شعاع الملک شیرازی-معاصر ۳۱۰ 

شعاع بختیاری ۲۲۵ 

شعیبا خونساری متوفی ۱۰۸۳ هجری ۶۴۳ 

شفایی اصفهانی ۰۲۸۶ ۴۸۴ 

شفیع شیرازی نامش میرزامحمد شفیع ۶۴۱ 

شقایق لرستانی ۳۱۷ 

شکسته قاجار ۵۶۵ 

شکوهی ۲۲۸ 

شکوهی یزدی-معاصر ۲۰۵ 

شکیب اصفهانی ۴۰۷ 

شکیب شیرازی ۴۴۵ 

شکیبا» حسنعلی-معاصر ۰۳۵ ۰۴۱۱ ۴۱۵ 
شکی ۱۴۴ 

شکیی اصنهانی ۶۴۳۴ 


شمس العلماء متخلص به ریانی ۱۲۱ 

شمس تبریزی ۲۴۷ ۵۳۸ ۶۰۵ 

شمسی شیروانی-معاصر صفویه ۱۶۲ 

شورید؛ شیرازی ۰۵۳ ۰۷۵ ۰۱۰۱۸ ۱۳۰۱۰۱۵۹ ۳۴۷ 

شوقی-معاصر صفوید ۱۵۲ 

شوکت ۲۱۰ 

ش وکت اصفهانی 2۱۱ 

ش وکت بخارائی ۵۲۵ 

ش وکت شیرازی ۰۵۳ ۳۱۲ ۴۰۸ 

ش وکت قاجار ۴۵۷ 

شهابی-بعاصر صفویه ۶۳۴ 

شهباز بختیاری ۵۲۲۴ ۲۲۵ 

شهرت نارسی ۲۳۷ 

شهره قاجار ۲۶۲ 

شهری, عباس -معاصر ۶۲۳ 

شهریار بختیا ری -معاصر صفویه ۴۴۴ 

شهریا ر-معاصر ۰۲۱ ۰۱۶۶۰۱۱۰۰۸۹۸۰۱۲۹ ۸۱۷۶۱۱۷۰ 
۴۳٩۹۳ ۰۸۳۷۷ ۰۸۳۱۳ ۰۳۰۶ ۸۲۴۸ ۰۲۳۳ ۲‏ 
۶ ۱ ۵۶۸ ۶۱۶ 

شهی شیرا زی-معاصر صفویه ۴۲۱ 

شهید بلخی ۶۴۶ 

شهیدی قمی-بعاصر صفویه ۴۸ ۱۶۰ ۸۳۲۶ ۳۷۴ 

شهیدی - معاصر صفویه ۵۱۲ 

شیخ احمدجام» ژنده‌پیل ۶۰۱ 

شیخ اسد الته قمشه ای تخلص دیوانه متوفی ۱۳۳۴ هجری 
2۶ 

شیخ الرئیس قاجا تخلص حیرت ۰۳۷۵ ۸۵۲۸ ۵۳۸ 

شیخ جواد محقق اصفهانی متوفی سال ۱۳۳۳ قمری ۱۵۳ 

شیخ ذوالنون قزوینی ۱۳۸۱ ۴۳۴ 

شیخ شهاب‌الدین -معاصر صفوید ۱۰۷ 

شیخ عطار ۰۱۱۹ ۰۸۵۳۰ ۵۸۲ 

شیخ علی‌نقی کمره‌ای ۳ ۰۱۵ ۱۶ ۰۴۳۰۱۳۶ ۱۹۲۰۶۵ 
۹ ۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰۴ ۰۳۲۹ ۱۴۰۲۱۳۷۸۰۱۳۶۵ 
۲ ۳ ۰ ۲ ۰۴۵ ۰۴۶۷ ۴۸۷ 


شیخ محمدعلی جلوه شیرا زی متخلص به‌مفتون ۲۶۲ 


مخ ترتضی جلیلق ۳۶۲ 

زد ای ۰۳۱۱ ۳۳۲ 
میدای اصنهانی ۱۵۰ 

بیدا ی کردستانی ۵۱۲ 

شیدای نهاوندی ۸۸ 


ص‌ِ‌ 

صائب؛/ درغالب صفحات 

یاب مولدش شهر ری و 

ما پر هندانی-معاصر ۰۸۲ ۱۸۰۹۶( 

صاحب استرآبادی ۶۱ ۱۳ 

صاحبه ۱۲۲۹ 

مادق اصنهانی ۳۹۷۰۱۱۱ 

صادق سبزواری ۲۸۸ 

صادتی انشا ر ۳۹۲ 
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صاف یکازرونی ۳۷ 

مالحی مشهدی ۰ ۳۳ ۳۷۸ ۴۴۵ 

صباحی بیگدلی ۰۴۷۶ ۶۱۵ 

مبری ار کی-معاصر صفویه ۳ ۴۳۶۸ 

عبری اصفهانی ۱۶۱ ۸۲۸۲ ۰۳۷۶ ۱۳۹۳ ۶۰۷ 

صبری تهرانی ۵۴۹ 

صبوحی و بنان‌الملکک شیرازی ۴ ۱۳۸۳ 

صحبت لته معینی چاغزوند خرمآبادی-معاصر ۷ ۶۳: 
۵۳۸۹ ۰۲۶۷ ۳۸۸ 

محبتلاری ۳/۹/۱۰ ۵ ۰۵۷ ۸۵۰۵۸ 
4۹۸ ۸۹2 ۳ ۲۷ ۰۱۵۰ ۱۶ ۰۱۹۵ ۱۱۹۷ 
۳۶ ۹ ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳۱ ۳ + 
اد ۲۷۷ ۲۹۹ ۰۳۰۹ ۷۷ ۰۳۴۵ ۳۵۶؛ 
۳۶۶ ۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۳ ۲ ۴۹ ۳۶۳۰۴۵۱ 
۰۳۹۹ ۰ ۵۰۶ ۷ ۵ ۲۵۵۵ ۵۶» 
۶۱۲ 

صحیفی شیرا زی -معاصر شاه‌عباس ۶۳۶ 

صدرائی-بعاصر ۲۳۸ 

صدقی هراتی-معاصر صفویه ۱۳۴ 


نیرت اعلام سبچي‌پيويوجی. ۶۶۱ 


صدیتی نخجوانی-معاصر ۰۳۰۱۰۱۹۹ ۴۹۹ 

صیراصنهانی ۰۲۵۳ ۰۳۰۹۰۲۷۴۰۲۶۹ ۰۳۰۱ ۹۸۳ 
۳۴ ۰۴۲۳۳ ۵۸۱۰۵۴۰ 

صفائی اصفهانی ۰۱۶۷ ۴۳۹۰۴۱۵ 

صقائی تبریزی ۳۳۳ 

صفائی قمی-معاصر ۱۸۳ 

صفائی ملایری» ابراهیم-معاصر ٩۳۵۰۰۲۵۰ ۰۱۶ ۲۰۵ ٩‏ 
۱,۶۴ 

صفایی‌نراقی» آخوند بلااحمد ۸۶۷ ۰۸۹ ۰۱۵۴ ۰۱۹۷ 
۹ ۳۸۱ ۰۴۰۶ ۸۴۰۷ ۰۵۵۶ ۵۶۴ 

صفایی یزدی ۷۱ ۷ ۰۲۲۵ ۴۵۱ 

صفار چالشتری ۳۵۳ 

صفای اصفهانی از متأخرین ۵۶۶ 

صفیرقمی ۳۰۱ 

صفی‌علیشاه ۰۳ ۶۰۵۲۶ ۴۲۱ ۴۲۳ 

صنعی نیشابوری ۲۴۳ 

صوفی اردستانی-معاصر صفوید ۵۵۰ 

صهبا؛ ابراهیم-معاصر ۱۰۲ 

صهبا قمی ۰۱۳۷ ۴۵۸ 

صیدی طهرانی ۳۵۸ 


ضمیری اصفهانی_معاصر صنویه ۴۷» ۱ +( 


ضیائی شیرازی ۳۳۳ 
ضیایی فاسی امش غعلایحسن ۴۰۶ 


ط‌ 
طالب آملی ۳۱۸ ۳۳۰ ۲ ۶۱ ۶۳۷ 
طالب جرجی ۳۳۲ 


2۶۲ و گلزار ادب 


طالب » امش عبدالته ۵۲ 

طالع» ابوالحسن -معاصر ۳۲۰ 

طاهرای کاشانی ۳۶۳ 

طاهر عطاء مشهدی ۲۹۰ 

طاهری هروی ۱۰۶ 

طایر» حسن خان -معاصر فتحعلی‌شاه ۸۶۱ ۱۴۴۷ ۴۵۳ 

طایر جرفادقانی ۵٩۲‏ 

طایرشیرازی ۰۶۴ ۰۱۱۴۲۰۱۴۱۰۱۱۷ ۰۱۴۶ ۱۶۴۱۱۵۳ 
۱ 6 ۰۴۸۷ ۶۰۶ ۶۲۲۱۶۱۳ 

طایر-معاصر فتحعلی‌شاه ۴۲ 

طایری شیرازی ۴۸۷ 

طبری» (متوفی ۹ ۱۱۵) ۴۷۳ 

طبعی قزوینی-معاصر شاه‌عباس ۸۱۰۰ ۱۴۴۴۱۳۶۰ ۵۴4 

طبیب اصفهانی ۰۸۷ ۰۱۶۲ ۴6۵۹ ۱۴۶۰ ۵۸۲ 

طبیب شیرازی ۴۰۸ 

طبیب هندوستانی ۱۴۶ 

طراز یزدی ۰۴۸۹ ۵۴۶ 

طرب اصنهانی ۱۶۲ 

طرب نائینی ۰۱۳۱ ۱۴۳۳ ۶۱۳ 

طرب همدانی ۲ ۱۵ ۱۵۴ 

طرفه نهاوندی ۲۲۲ 

طغرل قاجار ۲۶۱ 

طلعت اصفهانی ۰۱۵۶ ۸۲۹۱ ۱۳۵۸ ۶۲۴ ۶۳۴۶ 

طلوعی خوانساری ۸۲ 

طوطی قراباقی ۲۵۴ 

طوفان ما زندرانی ۰۱۳۳ ۰۱۷۶ ۰۲۷۶ ۰۴۴۱ ۰۴۴۵ ۵۴۱ 

طوفان هزار جریبی ۰۲۷۱ ۲۹۱ ۴۶۲ 

طوفی تبریزی ۰۱۳۸ ۳۶۲ 

طهماسب قلیخان-معاصر صفویه ۲۱۲ 


ظریفی تبریزی ۳۰۳ 

طفرخان ۴۹۷ ۵۷۹ 

ظف رکربانی ۱۳۳۱ ۰۴۰۵ ۵۲۸ 

ظهوری ترشیزی ۰۱۷۹ ۰۳۹۸ ۸۴۱۵ ۴۱۸ 


ظهیرالدین اصفهانی ۰۱۹ ۰۱۹۸۰۸۲۰۴٩۰۴۶۰۳۷‏ ۲۰۴ 
۷ ۰۲۱۳۵ ۳۳۲ ۰۹ ۰۳۶۶ ۰۳۸۳ ۱۳۹۱ 
۲ ۱۳:۷ 

ظهیرالدوله ۲۴ 

ظهیر نارایی ۰۲۵۱۰۲۴۸۰۲۲۳ ۶۲۷۲۰۵۱۹۰۴۹۹۰۳۵۴ 


عارض اصنهانی ۱۳۸ 

عارف اصفهانی ۱۴۴۳۴ ۴۵۳ 

عارف شیرازی ۸۳۹۰ ۴۶۷ 

عا رف‌علیشاه خراسانی ۱۶۷ 

عا رف‌تزوینی-معاصر ۰۱۸ ۰۳۶۰۲۷۰۲۵ ۱۲۷۱۲۳۰۵۷ 
۰۱۴۵ ۶۹ ۰۱۵۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۱۷۹ ۱۸۴ 
۱۸۹ ۹ ۱ ۰۲۶ ۲۵۵-۲۵۳ 
۸ ۰۲۵۹ ۲۶۴-۷۶۲ ۰ ۲۸۳: ۳۰۷ 
۲ ۰۴۱۵ ۰۴۵۲ ۰۴۵۳ ۰۴۷۶ ۱۴۸۱ ۴6۸۸ 
۹ ۵۵۳۰۱۵۲۸۰۵۰۳ 

عارف گیلانی ۲۸۵ 

عاری ۱۱۳ 

عاشق اصفهانی-معاصر زندیه ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۹ ۱۲۵ ۱۲۸ 
۹ ۲ ۴۶ ۰۸۵۲ ۸۶۶ ۰۸۶۸ ۱۷۸۰۷۵۰۷۱ ۱۷۹ 
۵ ۸ ۱۲۴۱۱۱۸۱۹۸۴ 
٩۳ (6 (۸ ۰۱۵‏ 
۶۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ ۱۲۹۲ ۱۲۹۸ 
6 ۰۳۷۰/۸۳۵۴ ۰۳۷۳ ۰۳۹۵ ۱۳۹۶ 
۹ ۰۴۳۷ ۰۴۴۱ ۰۴۵۰۱-۴۴۷ ۰۴۵۴ ۴۵۶: 
۳ ۰۴۶۴ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ ۱۴۷۱ ۱۵۰۱۱۴۷۵-۴۷۳ 
۶ ۶۶ 

عاشقی خراسانی-بعاصر صفویه ۸۷ ۱۴۴ 

عاقل شاه‌حان‌آبادی ۱۷۳ 

عالمی دارابجردی ۶۵ 

عالی بخارائی ۲۴۸ 

عالی شیرازی ۰۱۶۲۰۵۵ ۱۲۱۶ ۰۲۸۵ ۱۲۹۳ ۳۲۹ 

عامی اصفهانی ۴۸۳ 

عباس سالک-معاصر ۲۱ 


عباس قلیخان-معاصر شاه‌صفی ۳۳۲ 

عبدا- اصنهانی تخلص طبعی ۳۶ 

عبدالباقی تبریزی خوش نویس -معاصر صفویه ۶۴۲ 

عبدالحسین احمدی بختیا ری -معاصر ۳۳۶ 

عیدالحسین فرهمند «ادیب الممالک» متخلص به‌ادیب- 
بعاصر ۴۵۴ 

عبدالرفجع حقیقت متخلص به رفیع -معاصر ۸۲۳۹ ۲۹۱ 

عبدالعزیزخان پادشاه عشمانی ٩۴‏ 

عبدالعظیم قریب متولد بسال ۱۲۹۶ قمری د رگرگان-معاصر 
2۱۱ 

عبدالعلی سیچانی ۴۱ 

عبدالعلی مشهدی ۵۷۷ 

عبدالقادر بیدگلی ۹۹ 

عبدالقادر بیدل ۳۳۲ 

عبدانته اورنگ ۳۶۲۳ 

عبدانته هاتفی جامی ۵۲۲ 

عبدی ابرقویی ۳۳۳ 

عبدی رشتی-معاصر صفویه ۷۸ 

عبدی گنابادی ۳۱۷ 

عبرت نائینی ۴ ۲ ۰ ۳۹۵ ۵۰۲ 

عبقری ۳۵۷ 

عبید زا کانی ۳۰۸ 

عتایی ۱۳۶۳ ۰۳۷۵ ۴۴۴ 

عذاری ۱۰۷ 

عذری بیگدلی ۷۲ ۷ ۰۴6۵۰ ۰۴۵۸ ۰۴۶۳ ۶۱۲ 

عراقی همدانی» فخرالدین ۱۶۹ ۲۳۰: ۶۰٩‏ 

عرشی ۳ 29۳۰ 

عرنی شیرازی ۰۱۲ ۰۵۵ ۰۷۴ ۰۸۱ ۰۱۱۳ ۰۱۰۴ ۰۱۴۷ 
۷ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۳۶۰ 
۱ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ ۰۴۸۱ ۰۵۲۱ ۰۵۸۷ ۶۰۱ ۶۰۶ 

عزیز جبلی-بعاصر صفویه ۱۳ 

عریز نسرخوش مقیم شیراز مار ۴۱۶ 

عزی زگیلانی ۲۶۴ 

عزیز لاهیجی ۳۶۴ 

عزیز همدانی ٩۴‏ 


فهرست اعلام رگیج ۶۶۳ 


عسحدی ۳۴۸ 

عشرت ۴۲۹ 

عشرت فارسی نامش حمدالته ۵۰۰ 

عشرت فراهانی ۴۲۲ 

عشرتی ۷۶ 

عشرتی اصفهانی ۱۵۵ 

عشقی تبریزی-معاصر صفویه ۲ ۶۳۴ 

عشقی طهرانی-معاصر صفویه ۳۵۹٩‏ 

عشق یکاشانی ۱۰۲ 

عصمت سمرقندی ۴۵۵ 

عظیم دهلوی ۲۷۸ 

عفاف از نسوان ۴۵۰ 

عقیقی سمرقندی ۵۱۳ 

علی| کبر شیدا-شاعر» ترانه‌سرا, موسیقیدان و خوشنویس 
۱۶۴ 

علی| کبر صلح خواه متخلص به‌خوشدلی تهرال-بعاصر 
۶ ۵۵۵ 

علی| کبر فرخ همدانی-معاصر ۲۶۹ 

علی‌پرس تکابلی (غن یکشمیری) ۵۳۰ 

علی ترک ۱۴۲ 

علی حید ری‌مکری» سالا رسعید -معاصر ۲۲۷ 

علیرضا تجلی-معاصر شاه‌عباس ۵۷۰ 

علی‌بحمد خرم‌سمنانی متخلص به خرم -معاصر ۳۳ 

عمادالدین نسیمی ۳۶۹ 

عماد خراسانی-معاصر ۰۶۰-۵۸ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۱۳۷ ۰۱۶۷ 
٩ ۷‏ ۴6۱۰ ۴۱۲ ۴۱۳ ۶۰۲ 

عماد فقیه کرمانی ۷۵۸۸ ۷۱۱۳ ۳۶۷ ۳۶۸ 

عمادی شیرازی ۱۰۰ 

عمادی شهریا ری ۲۰۲ 

عمادی -معاصر ۸۲۴۱ ۴۷۲ 

عمان‌بختیا ری‌سامانی ۸۳۳۴۴ ۵۷۳ 

عمان سامانی ۲۲۴ 

عمعق بخارایی ۳۷۴ 

عندلیب کاشانی ۰۲۷ ۰۶۴ ۰۸۹ ۰۱۲۷ ۴۴۴ 
عنوان تبریزی ۲۱۲ ۶۰۹ 
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عهدی -ساوجی ۳۷۹ 
عیسی یزدی ۲۸۱ 
عینی هروی ۷۶ 


غازی قلندر اصنهانی ۰۴۴ ی ۴۳۷۱ 

غالب صفوی ۰۸۳ ۵۸۱ 

الب طهرانی ۴۹۰ 

غالب -معاصر آدر ۸۲۷۹ ۴۶۷ 

غبار رازی ۴۶۱ 

غبا رهمدانی ۰۲۱ ۰۱۲۴ ۰۸۱۲۶۰۸۷۲۱۴۹۰۱۳۷ 2۱۸۰۰۱۳۰ 
ل,( /(0/ظ  ((,/(‏ ( ( ۵ ۸ ۳۸۵ 
۴ ۰۴۴۳ ۰۵۳۵ ۰۵۴۷ ۰۵۶۲-۵۶۰ ۵۶۴: 
۵۶۶ 

غریق اصفهانی - غیرت اصنهانی- ۴۵۶ 

غزال مشهدی ۰۲۹ ۸۷۲۳۳ ۳۰۳ 

غزالی- معاصر شاه‌طهماسب صفوی ۱۳۰۸ ۵۸۱ 

غزالی» احمد ۵۸۶ 

غزالی ابهری ۱۰۴ 

غزالی هروی ۴۴۲ 

غضنفر قمی ۱۳۴۶ ۰۳۶۳ ۴۸۶ 

غفاری ۴۲ 

غلامحسین شکوه ی کاشانی-معاصر ۲۴۷ 

غلامعلی گویا تخلص زجاجی-معاصر ۲۴۰ 

عمام همدانی-بعاصر ۰۱۱ ۴۲۳ 

غمکین اعفهانی-معاصر ۳۱۶ 

غن ی کشمیری ۰۷۲ ۰۲۸۹ ۱۴۵۳ ۸۵۲۷ ۵۴۶ 

غیاث شیرازی ۰۵۱۱ ۶۳۹ 

غیاای استرآنادی ۴۰۰ 

غیاثای شیرازی-معاصر صفویه ۲۲۲ 

غیائی استرآبادی ۱۳۳ 

غیرت اصفهانی ۰۴۴۸ ۴۵٩‏ 

غیرت همدانی ۶۴۷ 

غیرتی تبریزی ۵۸۶ 

غیرتی شیرازی ۰۳۷۱۰۱۴۱ ۴۳۴۲ ۴۶۸ 





غیور ترک ۴۴۵ 
میور هندوستانی ۵٩‏ 


فائض ما زندرانی ۴۳۱ 

فاخر بهبهانی ۱۳۴ 

فارغا ۳۴۹ 

فارغ اصفهانی ۰۶۰۴ ۶۳۹ 

فارغ تبریزی ۱۴۳۹ 

ناطمه قوال ۳۷۸ 

فانی بد ری‌تند ری -معاصر ۰۲۴۵ ۵۵۸ 

فانی شیرازی -معاصر صفویه ۶۵ 

فایز ۲۱۶ 

فایض؛ ملاشیخ علی-معاصر صفویه ۳۵۸ 

فایضا ابری ۸۲ 

ایض اصنهانی ۲۶۸ 

فایض خوانساری ۸۲۸۲ ۳۱۶ 

فایض نهاوندی ۳۲۶ 

فتحعلی اردستانی ۳۲۷ 

فتحعلیشاه قاجار ۱۲۸۸۰۲۰۲۰۱۴ ۳۹۵ 

فتحی اردستانی ۳۷۱ 

فتحی قزوینی-معاصر صفویه ۶۴۶ 

فتواثی اردستانی ۴۵۹ 

فتوحی ۶۴۸ 

فخرالدین علی ۲۳۲ 

فخری- از نسوان ۱۷۶ 

نخری ایروانی ۰۱۲۴ ۰۳۸۵ ۴۷۰ 

فخری قاجار از نسوان ۰۲۸۸ ۳۵۶ 

فدایی ۰۵۵ ۰۲۰۰۰۸۹ ۱۳۱۵ ۱۳۲۷ ۴۲۶۱۳۳۸ 

فرات-معاصر ۰۲۰۷ ۱۴6۰۳۱۳۱۹ ۱۴۶۱ ۵۵۷ 

فرات هروی ۷۱ 

فراقی سمرقندی ۸۴ 

فراهانی» اسماعیل «فردوسی»_بعاصر ۶۰ ۰۱۴۲ 2۲۷۱ 
۷ ۵۱۶ 

فرح لته شوشتری ۸۵۴٩‏ ۶۴۸ 


۹ 


فرجی نیشا بوری ۶۱۹ 

فرحت» نقل از مجلهٌ ادب ی کابل ۳۳۱ 

فرح-معاصر فتحملیشاه ۳۱۰ 

فرخ ۰۱۴۹ ۰۴۱۲ ۴۸۷ 

فرخ هندوستانی ۱۰۳ 

فرخی یزدی_بعاصر ۲۶ ۰۲۷ ۳۶ ۴۶ ۵۶ ۶۴ ۶۷ 
۸۸۷ ۸۱۸۸ ۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰۵۷۲ 
۱ 

فردوس شیرازی ۳۱۸ ۵۶۴ 

فردوسی ۴ 

فردی زند ۹(۰,ظ( /۱(/۰ ۷ ۳ ۷ ۹۷ ۲۹۹5 

فرصت الدوله شیر زی ۰۳۶ ۰۲۰۴۰۱۰۴۰۷۹ ٩۳۸۲۰۲۴۲‏ 
۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۴ ۰۴۲۷۵ ۸۴۷۲۶ ۰۴۲۳ ۴۴۹ 
۳۸ ۵۷۴ 

فرقتی» ابوتراب ٩۷‏ 

فرقتی انجدانی ۰۱۲۸ ۴۲۴ 

فروخ» محمدعلیسمخبره فرژند محمدکاظم متولد سال ۱۲۸۸ 
درشیراز ۳۱۲۰۱۰۰ 

فروغ الدین اصفهانی ۲۷۶ 

فروغی بسطامی» در غالب صفحات 

فروتن» عباس -معاصر ۰۲۱۴ ۰۳۲۳ ۳۵۵ 

فروزان متخلص به‌ثروت ۳۳۵ 

فرهنگ شیرازی» ابوالقاسم ۰۴۱۳ ۸۵۲۷ ۸۵۴۶ ۵٩۱‏ 

فریب اصفهانی ۰٩۱‏ ۰۱۱۸ ۰۲۱۶ ۸۲۵۷ ۰۲۶۵ ۰۳۰۶ 
۰ ۴۶۱ ۶۱۹ 

فریب کرمانی ۳۴۰ 

فرید کاتب ۰۲۸۷ ۰۳۱۷ ۵۵۳۴ 

فریدون حسین‌میرزا صفوی ۱۳۹ 

فروغی استرآبادی ۲۱۰ 

فسونی تبریزی ۰۱۲ ۴۶۲ 

فصیح الزمان شیرازی ۳۷۷ 

فصیح الملک شورید؛ شیرازی ۳۱ 

فصیحی تبریزی ۰۱۴۰ ۰۱۵۱ ۳۱۸ 

نصیحی هروی ۰۲۱۲ ۰۳۳۰ ۵۸۷ 

فضلی چرپادفانی-معاصر صفویه ۰۳۱۷ ۶۳۲ 


نوست اعلآم جع ۶۶۵ 


فضولی بغدادی ۴۹۸ 

فطرت کاشانی ۸۳۳۰ ۶۰۶ 

فغانی شیرازی ۰۳۱ ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۵۲۸۷ ۰۴۲۹ ۸۴۳۴۲ ۶۰۵ 

فغفور لاهیجی ۸۰ ۴۶۲, ۴۶۳, ۶۰۲ 

فقیر شیرازی ۸۴۱ ۱۳۲ ۵۲۴۶ ۶۱۸۰۴۲۰۸۴۱۸ ۶۳۲ 

فکاری سبزواری ۰۱۳۴ ۰۱۵۳ ۰۳۱۹ ۳۴۲ 

فکرت لاهیجانی ۰۱۵۰ ۱۵۹٩‏ 

فکرت-معاصر فتحعلیشاه ۴۳۴۹ 

فکری اصفهانی ۴ ۱۵ 

فلسفی-بعاصر ۲۷۵ 

فناء اصفهانی ۳۲۱ 

فنائی خلخالی ۲۲۲ 

فوجی نیشابوری ۴۳ 

فهیم یکاشانی ۲۱۳ 

فیاض لاهیجی ۱۳۶ ۶۱۴ 

فیض کاشانی ۰۱۱۹ ۱۷۸ 

فیض تربتی ۶۵ 

فیض دکنی ۷۸ ۰۳۰۷ ۰۳۸۳۰۳۵۸۰۱۳۱۰ ۰۴۴۲۰۴۱۹ 
۷۸۰۳ ۷ :۶ 


ق‌ 
قاآنی شیرازی ۰٩‏ ۰۲۸۷ ۰۳۴۲ ۰۵۶۱ ۵۸۷ 
قائم‌مقام فراهانی ۴۱۰ 
قابل ایروانی ۴۰۵ 
تاپلان‌یک ۳۶۴ 
قادری هندوستانی ۳۹۳ 
قاسما قمی ۷۹ 
قاسم انوار ۸۷۹ ۶۰۴ 
قاسم‌خان ۰۲۶۰ ۳۶۲ 
قاسم خان تبریزی ۶۴۹ 
قاس مکاشانی-مشهور به‌مشهدی ۰۲۱۲ ۶۰۲ 
قاسمی اردستانی ۰۳۴۴ ۴۸۶ 
قاسمی صیرفی قمی-معاصر صفویه ۶۴۵ 
قاسم یکا زرونی ۱۲۸ 
قاضی اسدانته قهپا یه -معاصر صفویه ۳۴۰ 


۶ تج کزارادب 


ای رکن الدین قمی ۲۳۴ 

قاضی عبدالخالق -معاصر صفوید ۶۴۶ 
تافی عطاء الدوله ۸۲۸۲ ۶۲۷ 

قاضی علائی ۳۵۹٩‏ 

قاضی فدائی-معاصر صفویه ۲۷۹ 

قاضی محمدمعصوم شوشتری -معاصر شاه‌عباس ۲۳ 
قاضی مسعود -معاصر صفویه ۳۶۳ 

قافی مسیح ساوجی ۴۲۹ 

قاضی نورانته اصفهانی ۱۸۴ 

تامی‌یحی لا هیجانی ۴ ۶۳۲۵۵ ۶۴۸ 
تام شیرازی ۵۸۱ 

قانع گلپایگانی ۱۹۶ 

قانعی مشهدی -معاصر صفویه ۸۲۹۳ ۵۲۶ 
قبولی یزدی-معاصر صفویه ۱۴۲ 

قدرت قمی-معاصر ۲۵۶ 

قدرتی بسطامی ۳۵۲ 

تدسی ۰۳۲۹ ۵۱۳ 

قدسی تبریزی ۶۰۲ 

قدسی خراسانی ۱۰۲ 

قدسی طوسی ۰۱۰۲ ۰۲۳۴ ۰۲۵۱ ۶۱۱ 
قربی دماوندی ۱۴۶ 

قسمی افشار ۰۸۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۸ 

قصاب کاشانی ۸۹۸ ۶۰۵ 

تضائی یزدی ۰۱۰ ۰۱۱۵ ۲۱۴ 

قطبی ۶۱۷ 

قطرة اصفهانی ۴۶ 

قلزم محل » سیدمهدی ملک‌حجا زی ۰۸٩‏ ۱۷۱ 
قنائی جفتائی ۵۴۰ 

قتبری مشهدی ۲۷ 

قوسی تبریزی ٩٩‏ 

قیدی شیرازی ۱۴۲ 

قیدی کرمانی ۶۳۷ ۶۴۳ 


که 
کاتبی تیشابوری ۴۰۴ 


ِ 


اب یزدی-معاصر صفویه ۸٩۴‏ ۴۳۲ 
کاظما تبریزی ۰۴۵۵ ۵۳۱ 
کاظم پزشکی-معاصر ۱۷۲ 
کاظم رجوی متخلص به ایزد متولدبسال ۱۲۸۶ در تبریز 
معاصر ۴۰۰ 
کاظم قی ۵۵۴ 
کافی» احمد-معاصر صفوید ۵۶۴ 
کافی اردویادی ۴۸۶ 
کاکا قزوینی ۱۴۴۳ ۶۴۲ 
کاملای کاشی ۴۷۳ 
کاهی ۳۴۵ 
کاهی سبزواری ۸۳۶۸ ۳۷۰ 
کبریائی تخلص مفتون همدانی-معاضر ۲۵۲۳ 
کسائی مروزی ۵ ۵۳۵ 
کشاورزصد رسیدمحمدعلی» متولد ۱۲۸۰شسی در حیدر 
آباد کمره ۶۸ 
کشته نظری ۳۱۷ 
کلانی ۶۱۵ 
کلیم همدانی یا کاشانی» ابوطالب ۷۸ ۱۶۷ ۱۶۹ 
۱۷۲+ ۶۰ ۸۲۷۰ ۳۰۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۱۳۳۷ 
۷ ۳۷۶: ۳ ۴۰۱ ۰۴۰۴ ۴۱۹ ۴۱۶ 
۰ 4۵۷۳ ۴ ۶۹۶۷۱ ۶۴۴ 
کمال خجندی ۲۲۶ 
کمال اجتماعی جندقی-معاصر ۰۱۷ ۸۴۰ ۶۳ ۸۷۶ ۸٩۷‏ 
۰۱-۴ ۴ ۰ ۴۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۷۲: 
۵ ۱۸ ۰۱۸۵ ۸۱۸۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
۳۴ ۷ ۰۲۵۷ ۸۲۶۰ ۱۲۶۵ ۰۲۷۳ ۲۸۸ 
۲ ۳۱۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۴ ۱۳۴۰ ۱۳۴۳ 
۵ ۰۳۶۴ ۰۳۶۷ ۰۳۸۷ ۳۹۷ ۸۴۰۰ 6۰۱ 
۴ ۰۴۳۰ ۰۴۳۵ ۰۴۴۴ ۰۴۵۲ ۴۵۵: ۴۶۱ 
۵۴٩ ۰۵۳۲ 5 ۳6 6 656 ۸ ۸‏ 
۸ ۰۵۶۵ ۰۵۸۴ ۰۵۹۱ ۵۹۸ ۶۱۰ 8۳۸ 
۶۳۹ 
کمال اسماعیل اصفهانی ۰۱۷۳ ۰۲۳۴ ۰۲۶۵ ۳۳۵۰۲۸۱ 
کمال‌الدین مسعود « کمال خجندی» متوفی ۷۹۲ ه.ق 


۳۹ 


:۳۰۳ ۸۳۹۲ ۰۳۷۴ ۸۳۵۶ ۲۴۰ ۰۷۲۷۵ ۴ 
۴۴۰ ۳۸ 

کمال امامی تهفرجی تخلص امامی-معاصر ۲۵۶ 

کمال بخارائی ۱۷۰ 

کمال خراسانی ۱۳۵ 

کوثر همدانی ۰۲۱۳ ۰۴۰۶ ۵۳۱ 

کورش» سیدهادی‌حاثری-معاصر ۰۴۸ ۶۴ ۰۳۵۱۰۲۲۹ 

۵ ٩۷ ۰۳ ۱ ۱ ۳ ۴ 

ک وکب خراسانی ۰۱۴۵ ۲۲۰ 

ک وکبی-معاصر صفویه ۸۵۷ ۱۰۳ 

کوه یکرمانی-معاصر ۱۸۱ 

کیوان اصنهانی ۳۰ ۵ 

کیومرث بهدوی متخلص به خدیو-بعاصر ۰۲۴۹٩‏ ۴۳۵ 


ک 
کدائی هندوستانی ۳۱۹ 
گرامی فاش» مهدیقلی ۱۳۶ 
گلبنی افشار۴۳۲ 
گلچین» احمد-بعاصر صفویه ۰۳۰ ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۴۰ ۰۳۷۰ ۸۴۷۵ ۰۴۷۶ ۵۶۰ 
کلرخ بیکم هندوستانی - از نسوان ۸٩‏ 
گلشن میرزاعبد الوهاب ایران پورمعاصر ۱۴ 
گوهرییگم - از نسوان ۲۱۴ 
کوهری ۵۱۷ 
گویا خراسانی» میرزاملک‌شرقی-معاصر صفویه ۳۶۰ 
گویا هندوستانی ۱۴۳ 


لاغری ۲۴۲ 

لاهوتی کرمانشاهی» | بولقاسم-معاصر ۰۲۲۶ ۵۶۸۲۹۴ ۰۳ 

لا هیجی» میر محمد هاشم-معاصر صفویه ۴۷۰ 

لسانی شیرازی ۰۲۶ ۸۱۷۳ ۸۲۱۴ ۰۲۱۹ ۰۲۳۸ ۰۳۶۸ 
۷ ۰۳۸۴ ۴۲۸ ۰۴۳۶ ۰۴۸۱ ۵۸۲ 

لطیف قزوینی ۰ ۱۵ 


نهست اعلآم ‏ وج ۶۶۷ 


م‌ 

مانی شیرازی ۰۳۱۸ ۰۳۷۶ ۳۸۳ 

ماه تابان ۱۲۲ 

مایل اصفهانی ۳۲۴ 

مایل تویس رکانی-معاصر ۰۲۱۹ ۱۴۲۳ 

مایلی-معاصر صفویه ۶۴۸ 

مبدع تبریزی ۳۲۸ 

مثال ی کاشی-معاصر صفویه ۶۴۹٩‏ 

مجتبی بروجردی-معاصر صفویه ۱۳۴ 

مجدالدین بغدادی ۲۸۹ 

مجدالدین شیرازی ۱۸۸ 

مجد همگر شیرازی ۲۰۹ 

مجذوب تبریزی ۲۲۵ 

بجمر اصفهانی ۸۰ ۷۷/۷/۷ / ۷۳۸۷۷۲ ۰۳۲۳ ۳۳۶ 
۷ ۴۹۱ ۰۴۹۵ ۰۴۹۷ ۰۵۷۰ ۵۸۰ 

مجنون اصفهانی ۰۴۸ ۰۱۸۶ ۴۹۷ 

مجتبی بهبهانی ۴۷۸ 

مجید یکتائی متخلص به یکتا-معاصر ۵۳۹ 

مجیر بیلقانی ۳۲۰ 

محبوب ترشیزی ۳۳۷ 

محی فارسی ۳۰۵ 

محتش مکاشانی ۳ ۷۲ ۱۰۷ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۱ 
۰۳۱۷ ۳۲۸ ۰۳۵۴ ۸۳۶۷ ۸۳۶۸ ۸۳۹۷ ۴۳۶ 
۳ ۴۸۰ ۶۱۴ ۶۱۵ 

محسن فتوحی قیام-معاصر ۰۲۷۳ ۰۳۲۴ ۳۵۳ 

بحسن بلک شم سآرا ۰۱۹۶ ۲۴۴ 

بحتق ۳۸۶ 

بحمدابین ریاحی-معاصر ۰۳۶۵ ۵۶۵ 

محمدباقر کلپ یکانی متوفی ۱۳۱۷ تخلص ادیب ۲۰۰ 

محمدتقی متخلص به‌صد را متولد سال ۱۲۷۸ شمسی- 
ار ۳۵ 

محمدخواد ایران پور متخلص به پروین ۴۶:۳ 

محمدجواد متخلص به‌شباب کرمانشا می‌متوفای‌سال ۱۳۱۲ 
خورشیدی ۳ 

محمدحواد متخلص به‌جواد-معاصر ۲۳۹ 


۸ راکوت کلزار ادب 


محمدحسن جلیلی متخلص به نظام متولد ۱۲۹۵ شسی در 
کرمانشاه ۱۳۲ 

محمدحسن کیوان» و یغما جندقی ۶۳ 

محمدحسین ادیب آزاد بقیم مشهدبعاصر ۱۹٩‏ 

محمد حسین محبی متخلص به مرشد فرزند عبد الحمید انجدانی 
متولد سال ۱۳۱۵ قمری ۱۴۳ 

محمدخان دشتی ٩۱-۴۷‏ 

محمد خان-معاصر شاه‌عباس ثانی ۲۵ 

محمد رضا تخلص فکری ۳۳۰ 

محمد رضا خونساری ۲۳۱ 

محمد رفیع واعظ قزوینی ۶۲۸ 

محمد زمان‌ییک تخلص همت ۶۲۲۲۱۰ 

محمدطا هر تخلص سلیم ۶۳۲ 

محمدعلی شکیبا متولد دولت‌آباد بلایر-بعاصر ۲۶۶ 

محندعلی ملکان طالقانی-معاضر ۱۳۰ 

محمد فروزان-بعاصر ۲۴۲ 

محمدقلی تسلیم ۲۱۱ 

محمد قلی‌خان کازرونی ۰۲۴۵ ۳۸۹ 

محمد کامکار پارسی-معاصر ۲۳۸ 

محمد کریم پوردادیان «حامد فسائی»-معاصر ۲۵۸ 

محمد مومن -معاصر صفویه ۰۸۵ ۲۲۸ 

محمدهادی شیخ رمزی ۶۳۷ 

محمد هاشم افسر متوفی به‌سال ۱۳۱۹ شمسی ٩۴‏ 

محمد یوسف‌زاده همدانی متخلص به‌غمام -بعاصر ۴۲۳ 

محمود استرابادی ۵۴۹ 

محمودخان خاور ۱۵۳ 

محمود شیرازی تخلص ساغر و بعضی الفت نوشته‌اند ۸۶ 

محمود صبوری تهرانی-معاصر صفویه ۳۴۵ 

محمود قاجار ۰۱۴۰ ۰۱۶۸ ۱۹۵ ۲۲۰ ۰۲۸۶ ۴۳۷ 
۰ ۶۴۶2۱ 

محمود کاشی ۳۷۰ 

محمود مجتهدی متولد بسال ۱۲۸۶ خورشیدی د رگروس 
۳۷۴ 

محمود مشکی تبریزی ۲۹۰ 

محمود منشی» کاشانی-معاصر ۵۸۶ 


محمودمیرزا نویسندة تذ کره نقل مجلس ۰۲۱۳۰۴٩‏ ۴۵۸ 
۴۹۹ 

محسنای شیرا زی ۳۴۶ 

محوی استرابادی ۵۳۱ 

بحوی بسطامی-معاصر صفوید ۱۳۹ 

محيط قمی ۳۱۱ 

مخزن کرمانشاهی ۴۳۲ 

محزون همدانی-معاصر ۴۰۹ 

مخفی- ازنسوان ۰۷۲ ۰۲۷۹۰۱۱۶ ۰۴۱۱ ۰۴۷۵ ۴۸۵ 

مخلص ۱۵۶ 

بخلص اصنهانی ۴۵۸ 

مخلص شیرازی یا اصفهانی ۱۵۴ 

مدرس یزدی ۵۵۸ 

مدرک شیرازی ۱۳۵ 

مدهوش ۲۱۴ 

مدهوش خوزستانی-معاصر شاصلیمان صفوی ۱۳ 

مدهوش شیرازی نامش سید مبا رک خان ۲۰۱ 

مذاقی نائینی-معاصر شاه‌عباس ۶۲۸ 

مذنب کربانشاهی ۶۳۶ 

مرادی استرابادی ۵۱۸ 

مرادی بافقی ۴۳۸ 

مرتضی‌جلیلی متولد سال ۱۲۹۰ در کرمانشاه-معاصر ۲۶۴ 

مرتضی قلیخان شاملو- معاصر شاه‌صفی ۲۸۴ 

میرزا باقر شیرازی ۳۵۸ 

مستوره کردستانی از نسوان ۸۲۲۸ 0۲۳۵ ۲۶۱ 1۲۷۴ 
اضر 

مستوفی نیشابوری -معاصر صفویه ۶۳۲ 

مسرور قزوینی ۵۵۵ 

مسعود سید گرگانی ۱۹۰ 

مسیحای شیرازی تخلص ناطق ۳۳۸۵ 

مسیحای کاشی تخلص صاحب -معاصر صفوید ۲۹۲ 

مسیح کاشانی ۲ ۸۳ ۷ ۳۳۶ ۶۰۲ ۶۲۶ 

مشتاق اصفهانی» میرسیدعلی ۰۳ ۰۱۵ ۳۵ ۵۷ ۶۴۱۵۸ 
۸ ۱ ۰۷۵ ۰۸۷۹ ۰۱۱۳۰۹۱۰۸۰ ۱۸۰۰۱۵۹ 
۰ ۲۳ ۰۲۲۹ ۰۳۱۶ ۰۳۵۲ ۸۳۶۸ ۱۳۷۷ 


:۴۶۲ ۰۴۴۰ ۰۴۳۸ ۰۴۳۴ ۰۴۳۰ ۰۴۲۲ ۳۷۸ 

۳ ۰ ۶۰۶ ۶۱۳ 
مشربی قی ۳۳۰ 
بشرتی مشهدی ۰ ۸ ۶۰۳ 
مشرقی- معاصر نتحعلیشاه ۰۲۶۸ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
مشفتی-معاصر صفویه ۰۱۰۹۰۱۰۱ 
مصطنی طباطبائی موا هبی «شاداب»-معاصر ۳۴۵ 
مصطنی قمی اصفهانی متخلص به‌سینا ۴۳ 
مصورکاشانی ۲۳۵ 
مظفر شیرازی ۱۸۹ 
مظف رکربانی ۴۱۰ 
مظهر ۰۱۱۱ ۱ ۳ ۶۰۱ ۶۰۲ 
بظهر تبریزی ۶۲۷ ۶۳۷ 
مبظهری ترشیزی ۵۰۹ 
بظهری کشمیری ۳۶۸ 
معان ی کاشانی-معاصر صفویه ۱۸۲ 
معاون‌الحکما ۶۴۰ 
معصومکاشانی ۰۲۳۰۰۲۱۱ ۶۱۰ 
بعصوم لاهوری ۳۴۰ 
معلوم تبریزی ۶۱۱ 
معنوی بخارائی ۳۶۰ 
بعین چشتی هروی ۵۷۰ 
معینی چاغروند (صحبت‌انته-معاصر) ۲۴۵ 
معینی کرمانشاهی-معاصر ؛ ۳۰ ۳۰۳۵ 
مغریی ۰ ۰۱۸۵ ۰۵۶۰ ۵۶۱ 
بفرد قمی ۷۷ 
سفتون دنبلی ۱۷۸ ۴۱۶ 
بفتون همدانی ۰۱۴۹ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
مفرد تبریزی ۲۲۱ 
مفرد همدانی ۱۵۴ 
مفل وک کمالوند ۴۹۰ 
بفیدی اصفهانی ۳۹۳ 
بقصدی ساوجی ۴۴۴ 
مقصود کاشی-معاصر صفویه ۳۲۶ 
مقیم شیرازی ٩۲‏ ۳۶۸ ۵۵۸ 


نامام وچ ۶۶۰ 


مقیم هندوستانی ۳۴۱ 

مقیما تخلص احسان-معاصر صنوید ٩۰‏ 

بقیمای بقصود ۴۰ 

مکارم قزوینی-معاصر صفویه ۴۴۵ 

مکتبی شیرازی-معاصر صفویه ۰۹۴ ۲۹۳ 

مکرم اصنهانی ۴۱۱ 

مکنون گرجی ۳۳۳ ۴۱۴ 

مکی حسین -گردآورنده این گلزاز ۲۴۴ 

بل احمد صفائی ثراقی ۰۴۵۰۰۴۱۰ ۵۵۴ 

ملا اوجی نطنزی-بعاصر صفویه ۶۲۴ ۶۳۵ 

بل تجلی بخاری ۱۹۵ 

بلا حاجی‌بحمد کرجی تخلص حاجی ۶۳۰ 

بلا درکی قمی ۰۳۳۹ ۴۵۵ 

ملا رسمی سمرقندی-معاصر صفویه ۶۳۴۸ 

ملا رشدی ۴۶۹ 

بلا رونقی همدانی ۸۳۴۹ ۳۶۰ 

ملا زکی همدانی(متوقی بسال ۱۰۳۰) ۰۶۳۳۰۶۳۱۰۷۳ 
۶2۳۷ 

بلا زبان تخلص نام ۵۴۶ 

ملا زبانی یزدی-معاصر صفویه ۰۵۰۱ ۶۴۰ 

ملا سالک قزوینی ۰۴۳۷ ۶۲۲ 

ملاش وکتی اصفهانی ۳۲۸ 

بلا طاهر نائینی ۱۴ 

ملاعامی نهاوندی ۲۹۴ 

بلا عبدالرزاق متخلص به‌فیاض ۸۸ 

ملا عشرتی گیلانی-معاصر صفویه ۸۱٩۰‏ ۳۴۵ 

بلا علی تخلص جاوید و دانش ۰۴۳ ۳۴۵ 

بلا علی حالتی کاشی-معاصر صفویه ۳۳۵ 

بلاعلی وامف در حدود صدوپتجاه سال قبل در برازجان 
می‌زیسته است ۲۳۶ 

مل فاضل کاشانی ۱۷۵ 

بلاقلی خلخالی تخلص واقف خلخالی-معاصر صفویه ۴۵۷ 

ملا گنجی چرپادتانی ۶۲ 

بلا محسن تخلص ناظم برازجانی ۸۳ 

ملامحّی لاری-معاصر صفویه ۵۳۱ 
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ملا محمدشفیم رشتی ۳۶۵ 

بلا محمدطا هر شیرا زی-معاصر شاه‌عباس ۳۴۸ 

ملامفرد همدائی ۱۰۱ 

ملا نادم لاهیجی ۳۳۸ 

ملا ناظم هراتی ۷۷ 

بل نشاطی ۲۴ 

ملا نوعی خبوشانی ۶۳۷ 

ملا ویدی شیرازی ۶۳۳ 

بل واقق خلخالی-بعاصر صفویه ۴۳۰ ۶۳۰ ۶۳۶ 

بل هلالی-بعاصر صفویه ۲۸۰ 

ملک ابراهیم شیرازی تخلص نصیر ۲۷ 

ملک انجلانی ۳۳۹ 

ملک سبزوری ۵۵٩‏ 

ملک شس‌الدین ۱۴۰ 

ملک قمی ۰۲۹۲ ۸۴۸۱ ۶۳۵ 

ملک محمد امین تخلص واصل ۲۵ 

ملک بحمود ۲۹۳ 

ملهمی اردییلی ۵۳۰ 

ممتاز غزنوی ۳۵۰ 

ممتا زکرجی ۳۴۶ 

منت افشار ۴۲۸ 

منصف شیرازی یا طهرانی-معاصر صفویه ۲۸۷ ۶۳۳ 
وف 

منصف قاجار ۰۱۴۴ ۸۱۹۳ ۰۵۴۷ ۵۷۳ 

منصور حلاج ۱۳۱ 

منصورطوسی ۱۱۶ 

منظری ماوراء التهری- معاصر صفویه ۳۸۲ 

منظورشیرازی ۸۳۰۷ ۴۰۴ 

منعم-معاصر ۳۰ 

منعم اصنهانی-بعاصر ۲ ۰۴۵ ۰۱۲۸ ۰۱۹۶ ۲۵۷ 
۸ ۵۶۴ 

۵٩۲ ۸۵۸۳ ۰۶٩ منعم شیرازی‎ 

منعم هندوستانی ۸۲۷۸ ۶۴۳ 

منوچهری دامغانی ۵۴٩‏ 

موحد بادرثی ۳۶۶ 


لت 


بوحد همدانی ۶۴۸ 

مولائی بدیهی همدانی-معاصر صفویه ۶۴۵ 

مولائی تونی ۲۶ 

مولانا جلال‌الدین بلخی «مولوی» ۸۱۲۲ ۰۳۲۰ ۵۴٩‏ 
۶۸ 

مولااحلیمی ۷۳ 

مولوی اصفهانی ۲۹۳ 

مومن استرآبادی ۲۷۳ 

مونس اصفهانی ۲۸۶ 

مونس نهاوندی ۰٩‏ ۵۵۵ 

مهجور اصنهانی ۱۰۸ 

مهدی اخوان الث «امید»-معاصر ۱۵۷ 

مهدی استرآبادی ۵۶۱ 

مهدی بیک شفاقی ۵۰۱ 

مهری شیرازی ۳۹۰ 

مهری هروی ازنسوان ۶۳ 

مهستی کنجوی- ازنسوان ۲۱۲ 

مهملی اردییلی ۳۷۱۰۳۱۱ 

مير اجری ازسادات حسینی یزد ۳۳۴ 

میرالهی ازسلسله سادات اسدآباد همدانی-معاصرشاه‌عباس- 
کبیر ۱۶۷ 

میر برهان ابرقوئی ۶۰۸ 

مير رضی دانش مشهدی ۶۰۹ 

میرزا ابراهيم تخلص ادهر ۵۳۲ 

میرزا ابوالقاسم شیرازی ۰۱۰۷ ۸۱۶۱ ۸۵۷۷ ۶۰۷ 

میرزا ابوالقاسم فندرسکی ۵۰۴ 

میرزا احمد امین -معاصر صفویه ٩٩‏ 

میرزا اسدانته تبریزی ۶۳۴ 

میرزا اسمعیل هنر-فرزند یغما جندقی ۸۲ 

میرزا امان‌انته-معاصر صفویه ۲۶۱ ۳۲۸ 

میرزا امین ۱۹۶ 

میرزا باقر تبریزی-معاصر صفویه ۴۱۹٩‏ 

میرزا جلال «اسیر» ۱۵۸ 

میرزا حلال سنا ۰۱۹۴ ۳۳۲ 

میرزاحبیب اصفهانی «دستان» ۲۶۵ 


میرزا حسن ۱۸۲ 

میرزا حسینعلی منشی-معاصر ۲۴۲ 

میرزاده‌عشتی» همدانی-معاصر ۰۲۸ 2۱۷۳ ۰۴۱۳ ۵۷۴ 
۹۵ ۵9۹۶ 

بیرزا رضی متخلص به‌دانش ۸۲۸۹ ۰۵۲۶ ۶۲۸ 

میرزا زاهدعلی سخالاری ۶۱ 

بیرژا صادق دستخیب کتا بدا رشاه‌صفی ٩۶‏ 

میرزا طا هر قزوینی-معاصر شاه‌عباس تخلص وحید ۴۴۹ 
بیرژا طاهر وحید ۱۷۴ 

میرزا عباس ایبک ۰۲۲۵ ۲۳۹ 

میرزا عبدالعظیم خان قریب -معاصر ۱۷۷ 

بیرزا عبدالقادر ببدل هتدی ۲۹۵ 

میرزا عبدانته رحمت شیرازی ۵۵۱ 

میرزا عبدانته شکوهی ۰۱۴۸ ۲۲۱۰۱۹۰ 

بیرزا غلی| کبر فدائی شیرازی ۱۷۲ 

میرزا علیمظهر همدانی ۱۳۵ 

میرزا غا زی-معاصر صفویه ۳۳۷ 

میرژا الب ۵۰۶ 

بیرژا نصیحی هراتی-معاصر صفویه ۴( ۳۷۳ 
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میرزا محمد داوری شیرازی ۲۷۴ 

میرزا بحمود شاد کام-معاصر ۳۰۰ 

بیرزا محمدعلی صائب تبریزی اصفهانی ۱۷۴ 

میرزا بحمود حکیم شیرازی ۰۳۰۴ ۳۶۲ 

میرز مقیم شیرازی ۲۹۰ 

میرزاسهدی‌خان کرمانی محخلص به افسر متوقی بسال ۱۲۹۵ 
هجری د رکرمان ۴۴۸ 

میرزا مهدی خان منشی ناد رشاه ۶۶ 

میرزا نظام شیرازی ۰۲۸۵ ۰۳۴۴ ۴۷۷ 

میرزا وانته ۳۳۶ 

میرزا هادی-معاصر صفویه ۳۴۸ 

میرسنج رکاشی ۱۹ ۳۲۹۰۳۱۶ 

میرسن دکاشانی ۱۰۷ 

میرسیدجبار یزدی ۶۳۴۵ 


نهرت اعاام 5و۳ ۶۷۱ 


میرسیدعلی متخلص به‌سهدی-معاصر سلطانمحمود غزنوی 
۴۶ 

میرشرقی ساوه‌ای ۴۲۰۳۰ 

میرصبری اصفهانی ۰۲۷۹ ۳۱۰ 

میرعبدالباقی-معاصر صفویه ٩۴‏ 

میرعبد الصمد-بعاصر صفویه ۳۸۸ 

میرعبدالعال ۶۲۵ 

میرعبدل العال تخلص نجات ۶۴۰ 

میرعبدالته -معاصر صفویه ۲۴۲۰۲۱۲ 

میرعزیز قلند ر بعاصر صفویه ۲۸۰ 

میرعطا اصفهانی ۱۰۶ 

میرعماد خوشنویس ۲۰۶ 

میرغیاثای ابرقوئی ۵۴۸ 

میرفغفور لا هیجی-بعاصر صفویه ۲۵ ۵ 

میرفند رسکی» ابوالقاسم ۲۰۶ 

میرک خورد ۵۶۱ 

میرک سبزواری ۱۸۰ 

میرمختوم نیشا بوری ۲ ۶۰ 

میرمحمد استرآبادی ۱۱۷ 

میرمحمد رضوی خراسانی ۱۵۴ 

میرمظفرمعاصر صفویه ۱۱۰ 

میرمعصوم-بعاصر صفویه ۰۳۴ ۵۰۸ 

میرمفردالدین -معاصر صفویه ۶۳۵ 

میربیران ۴۴۵ 

۵۰۹٩ میرولی‎ 

میریحی-بعاصر صفویه ۶۳۷ 

میکده- حبیب انته ۰۱۴۱۰۱۳۲ ۴۵۱ 

میلی‌تزك ۰۱۳۸۰۱۳۳ ۰۱۵۶ ۹۱/۱۶۳-۱۶۱ ۲۷ ۰۳۶۶ 
۳ ۳۹۵ ۴۶۹ ۴۹۵ ۶۴۸ 

مینا نجفی ۶۴۳ 

مینوشیرازی ۴۸۲ 


بینوی شیرازی ۲۸۸ 


نادری شوشتری ۵۶۱ 
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نادم لاهیجی ۵ ۳۷۹۰۱۵ 

اصح تبریزی ۰۳ ۰۱۶۱ ۰۱۷۶ ۵۰۱۰۴۰۸۰۱۳۴۷۰۲۹۴ 

اصرالدین‌شاه قاجار ۰۲۳ ۱۳۱۳ ۶۱۸ 

ناصر ایراندوست-بعاصر ۲۰۱ 

اصر بخاراثی ۴۰۹ 

اصر خسرو ۵۱٩‏ 

ناصر دولت‌آبادی متولد سال ۱۲۹۹ شضی در تهران- 
بعاصر ۲۶۱ 

ناصرقلی اسفندیا ری بختیا ری معاصر ۲۶۲ 

ناصر مهنه‌ای ۶۳۹ 

ناطق اصفهانی ۶۴۴ 

ناظرزاده کرمانی-معاصر ۸۳۹۰ ۴۲۱ 

ناظر ما زندرانی ۱۵۸ 

اظم تبریزی ۶۲۸ 

ناظم هروی ٩۲‏ 

امی تبریزی-معاصر صفویه ۵۶۴ 

نامی خلجستانی ۳۳۷ 

نایب اصفهانی ۶۲۸ 

نثار ۱۲۸۱ ۳۷۶ ۳۹۶ 

نثا ری تبریزی ۶۳۱ 

نثاری توئی-معاصر صفویه ۳۲۱ 

نجات اصفهانی ۰۱۵۰ ۳۶۷ 

نجاتی-معاصر صفویه ۳۱ 

نجف‌قلی تخلص والی ۱۹۵ 

نج هندوستانی ۳۷۹ 

نجفی شیرازی ناش محمدحسین ۴۷ 

نجیبای اصنهانی «لنجانی» ۶۴۶ 

ندائی کیلانی ۴۳۱ 

ندیم بارفروش ۲۰۸ 

ندیم شیرازی ۳۲۷ 

ندیم ما زندرانی ۲۸۰ 

نرگس ابهری-معاصر صفویه ۲۶۷ 


نرگسی ۱۳۶ 
نزاری قهستانی ۰۱۹۴ ۱۹۶ 
نسیمی ۰۳۳۸ ۳۷۱ 


نسیمی شیرازی ۵۰۷ 

نسیمی نیشابوری ۰۱۰۶ ۴۳۴ 

سیمی هروی ۳۳۲ ۱ 

نشاط اصفهانی ۰۱۱۲ ۰۱۳۱۰۱۲۶ ۰۲۸۴ ۰۳۱۵ ۳4۶ 
۶۸ ۰۴۰۷ ۰۴۸۴ ۰۵۲۵ ۰۵۵۲ ۰۵۶۳ ۵۷۱ 
۰ ۶۳۵ 

نشاط قمی ۴۶۵ 

نشاطی د هلوی ۵۱۱ 

نشاطی گرجی اصفهانی ۰۱۳۳ ۰۱۸۳ ۰۲۴۰ ۰۴۱۳ ۶۳۵ 

نصرت‌انته خان قرآگوزلو ۲۸۳ 

نصرت دهلوی ۵۸۵ ۱ 

نصوحا معاصر صفویه ۶٩‏ 

نصیب اصنهانی ۰۴۳۳ ۰۴۳۶ ۴۵۶ 

نصیی طرشتی 0۲۷۸ ۳۱۶ 

نصیی گیلانی ۰۱۴۲ ۳۲۶ ۱ 

نصیرای تویسر کانی متخلص بهمشتاق-معاصر صفویه ۵۷۷ 

نصیرای همدانی ۰۳۷۴ ۰۴۳۹ ۶۴۳۴ 

نطتی نیشابوری ٩۲‏ 

نظام ۶۱۱ ۶۳۵ ۶۴۵ 

نظام الدین بعما ئی-معاصر صفویه ۶۳۳ 

نظام شیرازی ۸۶ 

نظام وفا-معاصر ۰٩۴‏ ۰۱۶۹ ۰۱۲۷۸۰۱۸۷ ۱۲۹۶ ۱۲۹۸ 
۵۵۶ 

نظامی ۴ 

نظامی گنجوی ۰۴ ۸۵ ۰۸ ۰۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۳۳۱۰۳۰۵ 
۷ ۰۶۲۷ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۵ 

نظیر زنگنه ۸۳۰۵ ۶۴۷ 

نظیر گلپایگانی ۴۷۵ 

نظیری نیشابوری ۰۱۱ ۶۲ ۰۶۷ ۰۸۹ ۰۹۱ ۸۹۹ ۱۱۹ 
۳ ۷ ۰۱۴۲ ۰۱۷۳ ۰۲۱۰ ۰۳۱۰ ۱۳۷۶ 
۶ 7 ۰۴۴۲-۲۰ ۰۴۶۷ ۰۴۸۱ ۱۴۸۳ 
۰ ۰ ۰۵۰۵ ۰۵۲۴ ۰۵۳۲ ۰۵۴۵ ۵۵۴ 
۷ 5 ۶۰۱۶۵ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۳۰ ۶۴۱ 

نغمة خراسانی ۰۳۲۴ ۰۴۸۹ ۵۸۱ 





نقیب یزدی» بحمدحسن -بعاصر ۵۹۶ 


تست تا 


نکهتکرمانی ۱۷۹ 
نگاهی نیشابوری ۱۴ 
نمکین شیرازی ۴۱۵ 
نوای هندوستان ۶۳۴۳ 
نورالدین اصنهانی ۶۴۲ 
نورالدین جلیلی متولد ۱۳۰۰ هجری درکرمانشاه-معاصر 
۴ ۲۳۴۶ 
نورالدین معنوی-معاصر ۷۵ 
نورجهان‌بیکم ازنسوان ۴۴۰ 
نورعلیشاه اصفهانی (متوفی ۱۳۱۲) ۰۴۰۸ ۵۰۸ 
نورکیلانی ۳۷۷ 
نوریاصفهانی ۰۴۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۰۱۵۱ 
۳۸۴ 
نوری قزوینی ۶۳۴ 
نوری نیشابوری ۳۴ ۱۰۲ ۴۳۲ 
نوعی خبوشانی ۱۸۰ 
نوید ۱۰ 
نیا زجوشقانی ۰۵۱۰۲۸ ۰۳۳۲۰۳۰۹۰۲۶۹۰۲۱۵ ۰۳۴۰ 
۲ ۳۸۹ ۴۳۱ 
نیا زشیرازی ۰۶۰۲ ۶۰۵ 
نیازصفوی ۱۸۹ 
نیکو همت-معاصر ۳۵٩ ۰۲۰۱ ۰۱٩‏ 
نیکی اصفهانی ۰۱۱۱ ۰۴۰۸۰۲۸۳ ۴۲۳ 
نیکی شوشتری-معاصر صفویه ۱۳۷ 
نیما یوشیج ۳۰۶ 


واتی ۲۱۹ 

واتق اصفهانی ۳۲۲ 

واثق نیشابوری ۱۷۱ 

واصل کابلی» میرزامحمدنبی‌خان دبیر ۵۶۷ 

واعظ تزوینی ۰۱۷۶ ۶۲۵» ۶۳۵ 

وانی اراکی ۲۳۰ 

واف خلخالی ٩۰‏ 

واتف هندی ۰۱۱۴ ۰۱۷۶ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ ۰۴۵۶ 


فهرست اعاام کوج ۶۷۳ 


۶.۹ 

واقفی خراسانی ۶۳۵ 

واله اصنهانی ۰۱۱۶ ۰۱۴۸ ۰۲۸۵ ۰۴۴۷ ۰۴۵۲ ۰۴۵۷ 
۹ ۶۴۲ 

واله» جمال ۳۳۷ 

وال داغستانی ۰۴۱۸ ۵۰۷ 

واله شیرازی ۰۲۹۹ ۵۵۰ 

والهی تمی ۴ ۲ ۰۷۶ ۸۱۱۴ ۰۱۳۴ ۰۱۵۰ ۵۰۰ 
۴(« 

وال ی کردستانی ۰۴۴۴ ۴۷۲ 

وامق یزدی ۳۷۱ 

واهب سال امیری ۱۶۵ 

واهب تندها ری ۸۱ 

وثوق‌الدوله ۳۰۴ ۶۴۶ 

وثق میرفخرائی-معاصر ۴۱۲ 

وجدی هندوستانی ۰۲۵۷ ۳۲۹ 

وحدت ۲۹۸ 

وحدت متوفی ۱۳۱۱ هجری ۴۷۹ 

وحدت هندوستانی ۴۸۸ 

۵۶ ۰۵۰۰۳۸۰۳۵ ۰۲۲۰۱۸۰۱۶ ۰۱۰ ۰۸ وحشی‌بافتی‎ 
۲۷۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۱۴ ۰٩۷ ۶ ۸ 
۰۴۸٩۹ ۰۴۶۴ ۰۴۵۱ ۰۳۲۳ ۰۳۰۳ ۰۲۹۴ ۹ 
۶۲۶ ۶۱۴ ۶۰۷ ۰۵۹۲ ۰۵۶۱ ۰۵۲۷ ۱ 
۶۴۳ ۳ 

وحشتی جوشقانی ۲۱۱ 

وحید دستکردی-معاصر ۲۰۷ ۲۳۰ 

وحید قزوینی ۲۰۹ 

وحیدی ۳۶۶ 

وداعی خراسانی ۲۵۷ 

ورزی» ابوالحسن -معاصر ۸۳۰۳ ۶۱۴ 

وزیر بلگرابی ۳ 

وصاف قاحار ۰۴۰۱ ۴۶۵ 

وصال شیرازی درغالب صفحات 

وصال معروف به‌بیرزا کوچک ۴۵۷ 


وصالی ما زندرانی ۲ ۵ 


۴ ۳956 کزار دب 


وفائی ۱۸۴ 

وفائی خجلستانی» تقی-معاصر ۲۴۲ 

وفائی سبزواری-معاصر صفویه ۳۶۴ 

ونائی یزدی ۱۴۸ 

وفا سمنانی-معاصر صفویه ۱۳۵ 

وفای اصفهانی ۱۷۲ 

وفای تفرشی ۰۳۹۹ ۶۳۰۰۵۵۰ 

وفای فرهانی ۳۱۹ 

وفای وری ۰۱۸ ۰۵۹ ۰۲۲۴ ۰۲۶۰ ۱۲۶۷ ۱۲۷۲ ۴۲۹: 
2۲۵ 

وقوعی تبریزی ۱۱۱ 

ولی دشت‌بیاضی ۰۲۸۴ ۰۳۰۷۰۲۸۵ ۱۴۷۹۰۱۳۲۷ 1۴۸۵ 
۶۱ 


۸ 
هاتف اصفهانی ۰۱۱ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۰۱۶۶۴ ۰۸۳۱۰ ۸۳۹۷ ۴۴۰ ۴۵۶ ۵۰۰ 
۰ ۰ ۶9 
هادی پیشرفت متخلص به رنجی-معاصر ۱٩‏ 
هجری تفرشی ۰۳۷۰ ۶۲۱ 
هدایت طبرستانی ۴ ۸ 5 ۱۷ ۲۰۳ 
فءة((«(/( / ۷( ۳ ۳۳ 
۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۹ ۰۳۵۴ ۰۳۶۱ ۰۴۲۶ ۴۳۷ 
۸ ۵ ۰۱۵۸۰۰۵۵۳۴ ۶۰۳۰۵۸۴ ۶۱۲ 
هلالی جفتایی ۰۷ ۰۴۱ ۰۴۹ ۸۹۴ ۰۱۰۶ ۸۱۰۸ ۱۰۹ 
 (‏ ۶/۶5 ۵ ۳ ۱۳۱ 
۸ 6 ۶ ۷ ۰۲۱۷ ۸۲۶۰ ۰۲۸۲ ۲۸۶ 
۳ ۰۳۲۰ ۰۳۵۷ ۱۳۹۶ ۰۴۱۴ ۴۲۴ ۴۳۴ 
۵ 5 ۰۵۳۵۰ ۰۵۳۶ ۶۲۹۰۵۸۳ ۶۴۳ 
هلالی شیرازی-معاصر صفویه ۴۱ 
همام تبریزی ۸۶۸ ۱۰۸ 








همت شیرازی ۲۵۲ ِ 
همدمی رازی-معاصر صفویه ۳۲۸ 
همدمی همدانی-معاصر صفوید ۳۲۵ 


ی 
یادگارشیرازی متخلص به‌حاجت ۲۸۳ 
یا رعلی تهرانی ۶۶ 
یا ری-معاصر صفویه ۶۴۱ 
یاری اصنهانی ۰۸۶ ۴۰۱ 
یتیج بروجردی ۳۹۶ 
یحی لاهیجی ۰۱۰۸ ۱۳۹۶ ۴۳۸ 
یزدانی شیرازی نامش میرزاعبدالوهاب ۲۷۶ 
یعتوب ساوجی ۸۲۰ ۸۶۴۱ ۶۴۲ 
یعقوب قمی ۴۳۱ ۲ 
یعتویی تی ۴۳۲ 


۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۹۸ ۳۱۰: 
۷ ۰ ۳۹۱: 
۴۵٩ ۰۴۵۴ ۰۴۳۸ ۰۴۲۵ ۴‏ 
۹ ۰۵۳۴ ۰۵۴۵ ۰۵۵۲ ۵۶۵؛ 
۳ ۰۵۷۵ ۵۷۹ ۵۸ ۵ ۵۹ 
یغمایی» حبیب -معاصر ۸۱۶۶ ۱۷۱ ۲۰۲ 
یکتا, احمدی اشتری-معاصر ۱۹۶ ۳۱۵ 
یکتایی» مجید-بعاصر ۱۷۳ 
یمینی سمنانی ۲۹۲ 
یوسف خواحه ۸۳ 


۰۲۳۷ ۲ 
۳۲۸ ۳ 
:۴۰۵ ۳ 


یوسف‌زاده عمام -معاصر ۷۸ 
یوسف قزوینی ۱۰۸ 


همای شیرازی ۰۱۴۷ ۲۳۶: ۱ ۰ یوس فکوسد ۲۹۲ 
۴۳۷۹ یوسف گرجی ۴۷۲ 
همای‌بروزی» میرزامحمدصادق ۵۳ ۲۶۵/ ۶۹ یوسفی طبیب مولدش خاف-معاصر صفویه ۶۳۰ 
7 رو ۴< ۳0۳۸۳۹۹۱ 
با ( 
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